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۷-باب: فضیلت نماز CA‏ 
۸ - باب: نماز صبح و عصر E‏ 1 
- باب: فضیلت پیاده رفتن به مساجد او دهم ۳ ۲ 
۰- باب: فضیلت انتظار نماز ی هی 1 
۱-باب: فضیلت نماز جماعت ی E A‏ 
۳ - باب: تشویق به شرکت در جماعت صبح و عشا ای ۱۳ 
۳- باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی اکید و تهدید سخت نسبت 
به ترک آن‌ها E‏ 
۴-باب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های جلوتر و نیز برابر 

نمودن صف‌ها و به‌هم پیوستن نمازگزاران (یُر کردن فاصله‌ها) e‏ 


۵- باب: فضیلت سنت‌های راتبه‌ای که با نمازهای فرض ادا می‌شوند و بیان 
کم‌ترین» و بیش ترین رکعت‌های این سنت‌ها و حذ متوسط و میانه‌ی آن‌ها ...۷۸۰ 


۶-باب: تأکید بر دو رکعت سنت صبح AFORE BDA RS‏ 
۷- باب: کوتاه گزاردن سنت صبح؛ و آن‌چه در آن خوانده می‌شود و بیان وقت 
آن هک یک NO O‏ 
۸- باب: مستحب بودن دراز کشیدن بر پهلوی راست پس از سنت صبح؛ چه 
تهجد خوانده و چه نخوانده باشد ی ی اک امعم یت ۱ 
9- باب: سنت ظهر کی وگ م مس ی یا ی عم ٩‏ 
۰ - باب: سنت عصر تک NORAD NASR‏ 
۱ باب: سنت قبل و بعد از نماز مغرب ess‏ 0 و و NE‏ 
۲- باب: سنت قبل و بعد از عشا ی سا و ۹ 
۳- باب: سنت جمعه ESRD‏ 


۴ باب: مستحب بودن ادای نوافل اعم از راتبه و غیرراتبه در خانه» و امر به 
تغییر جای نماز و جابه‌جا شدن از محل نماز فرض برای نماز نفل» یا فاصله 
انداختن در میان آن‌ها با سخن گفتن ی ام باه موه بو مق مه و ای ۲ ۳ 
۵- باب: تشویق به ادای نماز وتر و بیان وقت آن و این که نماز وتر» سنت 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 


۶- باب: فضیلت نماز چاشت و بیان کم‌ترین و بیش‌ترین رکعت‌های این نماز 


و حا متوسط و میانه‌ی آن» و تشویق به پای‌بندی بر آن زب 
۷ باب: جایز بودن نماز چاشت از هنگام بالا آمدن خورشید تا هنگام زوال 
آن؛ و بهتر است که نماز چاشت هنگام گرم شدن هوا و بالا آمدن خورنسید. 


۸- باب: تشویق به نماز تحیةالمسجد و کراهت نشستن پیش از خواندن دو 
رکعت» هر وقت که شسخص وارد مسجد شود؛ خواه آن دو رکعت به نیت 


تحیةالمسجد باشد یا فرض با سنت راتبه یا به نیت نمازی دیگر رد۰۵ ۳۱ 
- باب: مستحب بودن دو رکعت پس از وضو Tes‏ 


۰- باب: فضیلت روز جمعه و واجب بودن نماز جمعه» و غسل و استعمال عطر 
و زود رفتن به نماز جمعه. و دعا و نیز صلوات بر پیامبر 7 در این روز و بیان 


لحظه‌ی اجابت و مستحب بودن ذکر زیاد خداوندکّ3 پس از نماز جمعه عونت ( [ [ 
۱ باب: مستحب بودن سجده‌ی شکر هنگام حصول نعمتی نمایان یا رفع 
بلایی آشکار EEE‏ ور 1۸ 
۲۳ باب: فضیلت قیام شب E‏ با 
۳- باب: مستحب بودن قبام رمضان (تراویح) YAT SASS‏ 
۴ باب: فضیلت شب‌زنده‌داری در شب قدر و محتمل‌ترین شب‌های رمضان 
به این که هر یک از آن‌ها شب قدر بانسد VAD‏ 
۵- باب: فضیلت مسواک زدن و دیگر ویزگی‌های فطری ی [ ۱ ۱ 


۶- باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن.. ۲۰۱ 
۷ باب: واجب بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط به 


آن ی( 
۸- باب: بخشندگی و انجام کار نیکو و زیاد انجام دادن کارهای خیر در ماه 
رمضان» به‌ویژه در دهه‌ی پایانی آن و ان نس تاش شیم هت ۲ ۲۲ 


۹- باب: نهی از استقبال رمضان با روزه گرفتن نیمه‌ی دوم شعبان [یا 
روزهای پایانی آن]؛ مگر برای کسی که روزهای قبل روزه گرفته یا این که این 
ایام مصادف با روزهایی چون دوشنبه و پنج‌شنبه شود که فرد به روزه گرفتن 
آن‌ها عادت داشته است ی وه اه واه فد توت سا ام وه هه مادم مق او ون ۵ ۲ ۱۲ 
۲۲۰- باب: آن چه هنگام رؤیت هلال گفته می شسود TEVDE‏ 


۱- باب: فضیلت سحری خوردن و به‌تآخیر انداختن آن در صورتی که بیم 
صبح شدن وجود نداشته باد Û ln‏ 
۲-باب: فضیلت تعجیل در افطار و بهترین چیز برای گشودن روزه» و دعای 


۳- امر به روزه‌دار به حفظ زبان و دیگر اندامش از گناهان و دشنام دادن به 
دیکران و امثال آن TONSA‏ 
۴- باب: مسایلی درباره‌ی روزه و ون | 
۵- باب: بیان فضیلت روزه‌ی محرم و شعبان و ماه‌های حرام ۳ 
۶ باب: فضیلت روزه و دیکر کارهای نیک در دهه‌ی نخست ذی‌الحجه .۲۶۹۰ 
۷- باب: فضیلت روزه گرفتن در روزهای عرفه. تاسوعا و عاشورا cesses‏ ۳۱۷ 
۸- باب: مستحب بودن روزه گرفتن شش روز از ماه شوال ۲۷ 
۹- باب: مستحب بودن روزه‌ی دوشنبه و پنج‌شنبه ی ی ۵ ۷ ۱۳ 
۰- باب: مستحب بودن روزه گرفتن سه روز از هر ماه Sassen‏ رز 
۱ -باب: فضیلت کسی که به روزه‌داری افطاری بدهد و نیز فضیلت روزه‌داری 
که نزدش چیزی خورده شود و دعای کسی که می‌خورد برای روزه‌دار حاضر و 


۳/۸۳ TELS کتاب:‎ ٩۹ 
E aT باب: فضیلت اعتکاف‎ -۲ 


+ — کتاب: حج .000000 0000000000000000000000000006000000000000000000000000000© ۳۸۶ 
۳-باب: وجوب حج و فضیلت آن YASSER O‏ 


۴- باب: فضیلت جهاد ی هی م۲ 
۵- باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته‌هایی که در آخرت» ثواب شبهید را 

دارند؛ اما بر خلاف کشته‌های جنگ با کفار» غسل داده می‌شوند a‏ 
۶-باب: فضیلت آزاد کردن برده E‏ | 
۷ باب: فضیلت نیکی کردن به بردگان (و خدمت‌کاران) یز 
۸-باب: فضیلت برده‌ای که حق الله و حقٌ مولایش را ادا می کند FRE‏ 
۹- باب: فضیلت عبادت در دوران آشفتگی و ظهور فتنه‌ها و نابسامانی‌ها. ۳۸۲ 
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۰- باب: فضیلت آسان گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و ستد. و 
ادا کردن خوب و مطالبه‌ی نیکو و نیز بزرگ‌تر یا سنگین تر گرفتن پیمانه یا ترازو 
و نهی از کم‌فروشی؛ و فضیلت مهلت دادن ثروتمند به تنگ‌دست در بازپرداخت 
بدهی‌اش یا گذشت از قرض او e‏ ی زا 


1۲ کتاب: علم 000000 00000000000000000000000000006006006006006006060606060606006006000060000000© ۳۹۸ 
۳۱- باب: فضیلت علم» 9 فراگیری دانش 9 آموزش آن ۱۳۹۸2 


1۳ کتاب: حمد 9 ستایش» 9 شکر 9 سپاس الله متعال ecccccccccccccese‏ ۳۳۹ 
۴۲ باب: فضیلت ستایش 9 سپاس گزاری پروردگار FFF Saas a‏ 


1۴ کتاب: دروك 9 صلوات در رسول الله ع OOD‏ ۴۵۰ 
۳-باب: امر به درود فرستادن بر پیامبر و فضیلت آن» و پاره‌ای از اشکال و 
عبارت‌های صلوات POSATAN RARSONONESLARR RAR‏ 


ها E E‏ ۴۶۱۷ 
۴-باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ی E‏ 
۵- باب: ذکر الله متعال در حالت ایستاده, نشسته و درازکشیده و نیز بدون 
وضو و در حالت جنابت و حیض؛ مگر تلاوت قرآن که برای جُنّب و حایض روا 
۶- باب: ذکر هنگام خوابیدن و بیدار شدن هر هه شل هه ات( ۵0۱ 
۷- باب: فضیلت حلقه‌های ذکر و استحباب پای‌بندی به آن و نهی از جدا 
شدن از آن بدون عذر هم باه همه وه اس ماه مقس ۳( ۵ 
۸- باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۱۳ 
۹- باب: دعای قبل از خواب وه مه مه مه ی OFFS‏ 


7| — کاب واه SLSR‏ ۲ ۵۵ 
۳۵۰- باب: فضیلت دعا نب و ای و ای موادت هم واه اش تابتع نی laa‏ 
۱- باب: فضیلت دعا در غیاب دیگران ینامام ANT eee‏ 
۲-باب: مسایلی درباره‌ی دعا ONES‏ 
۳- باب: کرامات اولیا و فضیلت آن‌ها مها 1۳ ۳ 


۷~ باب: فضیلت نماز 


ِن آلصَلوْة کلم عن الفحتاء والنگر» [العنكبوت: 40 ] 
بی گمان نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. 
و 

مولف ل در کتابش «ریاض‌الصالحین» می گوید: «باب: فضیلت نماز). 

نماز» عبادت معروفی‌ست که با تکبیر آغاز می‌شود و با سلام پایان می‌یابد و پس 
از شهادتین مهم‌ترین» برترین و سودمندترین رکن اسلام می‌باشد و پیوند ميان بنده و 
پروردگار اوست؛ زیرا انسان در پیشگاه اللہ کت می‌ایستد و با او راز و نیاز و نیایش 
می کند؛ هنگامی که بنده می گوید: امد لله رب العلمین ©{ الله کل می فرماید: 
«حدني عبدي)؛ یعنی: (پنده‌ام مرا حمد و ستایش کردا و آن‌گاه که بنده می گوید: 
رن آرجیم ©{ الله می‌فرماید: (پنده‌ام مرا تنا گفت». و زمانی که بنده می گوید: 
ملک یوم آلڌين @{ اه کت می‌فرماید: (بنده‌ام مرا به‌بزرگی یاد کرد). و جون بنده 
می‌گوبد: یا عبد ویَاك نُستَعینْ 46 خداوند(ط2) می‌فرماید: «این» ارتباط 
دوطرفه‌ی من و بنده‌ام می‌باشد). و وقتی بنده آهیتا اضر ال ©{ را تا 

2 کي اه مر اه ره Wr”‏ 
پایانش می‌خواند» الله می فرماید: «هذا لَعبري وَلِعَبِي م ال یعنی: «این» 
درخواست بنده‌ی من است و من» خواسته‌اش را برآورده می‌سازما. 

نماز» گفتگو و راز و نیاز انسان با پروردگار اوست و نیز کردار و گفتاری‌ست که 
از آغاز تا پایانش ستایش و بیان عظمت الاهی‌ست؛ لذا انسان از همان ابتدا که 
می‌گوید: «اللّه اکبر؛ اکن را تعظیم و ستایش می‌کند. الله اکبر" یعنی: الک در 
علم» قدرت. چیرگی» عظمت و بز رگی» از همه چیز بزرگتر اھت و آسمان‌های 


هفت گانه و هفت زمین در دستش به‌سان دانه‌ای اسپند در دست هر یک از ماست؛ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۳۹۵ به‌نقل از ابوهریره تن 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





آسمان‌ها با همه‌ی بزرگی‌اش در دست راست او پیچیده می‌شود و زمین را با همه‌ی 
بزرگی‌اش در مشت خویش می‌گیرد؛ آن‌گونه که یکی از مه چیزی را در مُشتش قرار 
می‌دهد. سپس نمازگزار با کلمات و عباراتی که می‌گوید. با پروردگارش راز و نیاز 
می کند و سپس برای تعظیم پروردگارش خم می‌شود و با زبان خویش او را به‌بزرگی 
می‌ستاید و می گوید: اسُبحا ری العظیم» و سپس سرش را بالا می‌آورد و می‌ایستد تا 
میان رکن تعظیم که همان رکوع است با رکن افتادگی و فروتنی که همان سجده 
ی‌باشد. فاصله باشد. از این رو پیامبر تچ فرمود: «قن الکو فَََمُوا فيه یعنی 
«در رکوع عظمت و بزرگی پروردگار را بیان کنید». سپس برای فروتنی و افتادگی در 
برابر لك به سجده می‌رود و والاترین و گرامی‌ترین بخش بدنش را هم‌سطح 
پاهایش قرار می‌دهد و پیشانی‌اش را بر زمین می‌گذارد و می‌گوید: «سبحاق ری 
العلل" و بدین‌سان اللهك را با صفت علو و برتری‌اش به‌پاکی یاد می‌کند و او را از 
همه‌ی پستی‌ها پاک می‌داند و به زبان حال می‌گوید: پروردگارم. از همه‌ی پُستی‌ها 
پاک و منزه می‌باشد و فراتر از هر چیزی‌ست. 

لد شمان ادتن و هتیانش‌خرامید که ابیت و رتش 
آذرا بیش از پیش برایمان نمایان سازد. در اهمیت» عظمت و ارزشمند بودن نماز و 
نزد اللهك همین بس که همه‌ی فرایضی که بر پیامبر# و امتش فرض نمود. 
به‌واسطه‌ی وحی بود؛ مگر نماز که الطّك آنرا بدون واسطه و به‌طور مستقیم در 
بالاترین مکانی که بشر به آن‌جا رسیده است. و نیز در گرامی‌ترین شب برای 
پیامبر یل یعنی در شب معراج. بر خلیل خویش و امتش فرض نمود؛ این عبادت؛ 
آن‌قدر اهمیت و ثواب دارد و برای الک محبوب است که ابتدا در شبانه‌روزی پنجاه 
نوبت نماز را فرض نمود؛ اما به لطف خویش بر این امت آسان گرفت و آذرا از 
پنجاه نوبت در شبانه‌روز به پنج نوبت کاهش داد. الله لكَ الحمد: یا الله! تو را حمد و 


سپاس. و همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله متعال انت 


(۱) صحیع ملم ش: ۴۷۹ بقل از ایس ج 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۷۷۲ به‌نقل از حذیفه بن یمان 


باب: فضیلت نماز ۷ 





نمازء نتایج بزرگ و ارزشمندی دارد؛ از جمله این که الله متعال در آیه‌ای که مؤلف 
در ابتدای این باب یادآوری کرده است. می‌فرماید: 

رن َلصَلرة نى عن الْفحشاء والمُنگر» [العنکبوت: 4۵] 

بی‌گمان نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. 

«(اَلْمَّحسَآءٍ) یعنی گناهان بسیار زشت مانند زنا و هم‌جنس‌بازی و امثال آن. 
و یعنی سایر کارهای زشت و ناپسند که در زشتی و ناپسندی به پایه‌ی 
فواحش نمی‌رسد. به‌هر حال» نماز از کاری بسیار زشت و ناپسند باز می‌دارد؛ اما چه 
زمانی؟ زمانی که نما نمازی درست و به‌کامل‌ترین شکل باشد. از این‌رو می‌بينيم که 
هرچند نماز می‌خوانيم اما هیچ دگرگونی و تحولی در دل‌هایمان احساس نمی‌کنیم و 
دل‌هایمان آن‌گونه که باید. نسبت به کارهای زشت و ناپسند. بی‌رغبت نیست يا آن‌ها 
را بد نمی‌داند. زیرا نمازی که می‌خوانيم نمازی نیست که از کارهای زشت و ناپسند 
باز بدارد؛ وگرنه. کلام الله» و وعده‌اش حق است و بی‌گمان نماز از کارهای زشت و 
ناپسند باز می‌دارد. لذا هنگامی که اراده‌ی گناه می‌کنی پا قلبت به معصیتی رغبت و 
گرایش می‌یابده همین که نماز می‌خوانی, آن علاقه یا وسوسه به‌کلی از ميان می‌رود؛ 
البته به‌شرطی که نمازی که از تو خواسته شده است و نمازی که برای اللهك 
می خوانی» نمازی کامل باشد. بنابراین بر ما واجب است که به نمازمان اهمیت دهیم 
و در حل توان خویش آنرا به بهترین شکل ممکن. با رعایت ارکان شرایط واجبات 
و مستحباتش به‌جای آوریم. چنین نمازی از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. 

یکی از گذشتگان نیک‌سیرت فرموده است: هرکس که نمازش او را از کارهای 
E)‏ ان بت ری مار او از ات مان تکفا ان رد 
رحم بفرماید. - زیرا چنین نمازی» آن نمازی نیست که از ما خواسته شده است. نماز 
مطلوب و پسندیده‌ای که به ادای آن دستور داده شده‌ایم. نمازی‌ست که به تمام معنا 
نماز باشد. معمولاً سلف صالح هنگامی‌که به نماز می‌ایستادند. همه چیز را از یاد 
می‌بردند و تنها در یاد الط فرو می‌رفتند و محو عبادت می‌شدند. چنان‌که یکی از 
ای مور ی ۳ عروه بن زبیر له دچار بیماری قانقاریا شد؛ (قانقاریا؛ 
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نوعی عفونت یا مردگی بخشی از بافت بدن است که از ميان رفتن تدریجی عضو 
مبتلا را در پی دارد و گاه برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و سرایت آن به سایر 
بدن» عضو مبتلا را قطع می‌کنند). اطبا تصمیم گرفتند که پای عروه‌ته را قطع نمایند؛ 
در آن زمان داروی بیهوشی وجود نداشت و این» تصمیم اطبا را با مشکل مواجه 
می‌ساخت. عروهظه به طبیبانش گفت: اجازه دهید تا نماز بخوانم؛ همین که وارد نماز 
شدم پایم را قطع کنید. اطبا همین کار را کردند و عروه» هیچ دردی احساس نکرد؛ 
زیرا قلبش به ياد الله و ذکر او مشغول بود و وقتی قلب انسان. محو چیزی شود. 
متوجه چیز دیگری کت یز و باربرها را ببینید که کامیونی ر بار پا تخلیه 
فد او اسمکن امبت :با با تست یکی راو اما وی کرو اما هون سفن کار 
است. اصلا متوجه نمی‌شود و وقتی کارش پایان می‌یابد. در آن هنگام اا درد 
می‌کند. لذا انسان باید در نمازش با الله باشد و در ياد او فرو رود؛ نه اين‌که همانند 
بسیاری از ماء حواسش به چپ و راست برود. هنگامی‌که انسان به نماز می‌ایستد. 
وسوسه‌های فراوانی به ذهنش خطور می‌کند و شیطان به سراغش می‌آید و می‌گوید: 
فلان موضوع و فلان مسأله را به‌یاد آور و این کار و آن کار را انجام بده! این در نماز 
شا اد ی ری که اسان و واه ییاشم 
هیچ نمی‌فهمد؛ اگرچه نمازش ادا می‌گردد و تکلیف از او برداشته می‌شود. عمر یه 
لشکر اسلام را در نماز تجهیز و سامان‌دهی می‌کرد؛ البته سامان‌دهی لشکر جزو جهاد 
ره ال ال اه ها هر تیم تیا ی اوه 
متعال» «نماز حوف» را برای مسلمانان مشروغ فرموده است: لذا عمرعله در خالی که 
در نمازش حضور قلب داشت و حواسش به چپ و راست نمی‌رفت» لشکر اسلام را 
سامان‌دهی می‌کرد. از ال متعال می‌خواهيم که همه‌ی ما را در شمار کسانی قرار دهد 
که نمازشان, آنان را از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد و از پروردگارمان 
درخواست می کنیم که نمازهایمان را بپذیرد؛ همانا او بر هر کاری تواناست. 


اه د ا 
AT i‏ و 


باب: فضیلت نماز ۹ 





۹- وعن ی هريرة4 قال: سَمعث رسولّ الله یقول: ريثم لو أن ترا باب 
یک یله مت تراج هل یبن تزهش قاوا لا یبقی من 
دنه سیم قال: «قَذلِكَ مَل الصَلوّات امس یَمَحو الله بهن التطایاا. [متفق عليه“ 
ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: از رسول الله 5 شنیدم که می‌فرمود: «به من بگویید: اگر 
رودخانه‌ای جلوی منزل یکی از شما باشد و او روزی پنج بار خود را با آن بشوید. آیا 
«مثال نمازهای پنج‌گانه نیز چنین است که الله با آن‌ها گناهان را از میان می‌برد). 


۰ وعن جابرظّه قال: قال رسول ال «متلْ الصَلواتِ امس كمَتلٍ نهر ار 
عر عل باب حدم یل له کل وم مس مرت (روایت ۱ 

تست جابر اه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «مثال نمازهای پنج‌گانه. مانند رود 
پُرآب و روانی‌ست که مقابل منزل هر یک از شماست و او روزی پنج بار خود را با 
ان می‌شوید». 


جح موه عون م 


-١‏ وعن ابن مسعود أن کک افا من ارو قبلت قاق ۳3 ِِ نز 
له تعال: راقم لو طرق آلتهار رتفا من لیم الست یدمن أَلسََعَاتِ) 
[هود: ؛ ۱۱] فقال الرَجْلْ: ۳ هذا پا رسول اللّه؟ قال: «یجمیع مي ِِ [متفق کک 
ترجمه: ابن‌مسعودله می‌گوید: مردی» زنی را بوسید و سپس نزد پیامبر کل آمد و 
ماجرا را گفت (و اظهار ندامت کرد). الله متعال» این آیه را نازل فرمود: وق 
طرق آلتهار رما مِنَ یل ان سکب یدمن لیات" آن مرد گفت: ای 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۵۲۸؛ و صحیح مسلم, ش: ۶۶۷. 

(۲) صحیح مسلم. ش: ۶۶۸. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۴۳۴ آمده است. (مترجم)] 

(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۲۶؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۷۶۲. [اين حدیث پیش‌تر به شماره‌ی ۴۳۹ 
گذشت. (مترجم)] 

(۴) هود: ۱۱۴. یعنی: «در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار. بی‌گمان نیکی‌ها. بدی‌ها 
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رسول‌خد! آیا این حکم» ویژه‌ی من است؟ فرمود: «(خیر؛) شامل حال همه‌ی امت 


من می‌شود). 


۶ وعن أي هریت أن رسول ال قالّ: «الصَلَوَاتُ لنش وَالیعَةُ إل 
اجْنَمة گفارة لما یهن الم تغش الکبایر. [روایت تلم 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه 
تا جمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی» هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در 
میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شده باشد». 

۳ وعن عثماق بن ان *قال: میعث رسول اله ول اما من اري نم 
ره صلاا مَکثوبة قیْحَینْ وضوء‌ها وخشوعها وزکوعها الا کانث گفارةٌ ما قبلا من 
الوت ما لم توت کبیرة وَذلك ار که [روایت مسلم ]۲ 

ترجمه: عثمان بن عفان اه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هر مسلمانی 
که وقت نماز فرض فرا رسد و او وضوی درست و کاملی بگیرد و خشوع و رکوع نمازش 
را به‌نیکی به‌جای آورد. در صورتی که مرتکب گناه کبیره نشده باشد. این نماز کفاره‌ی 


گناهانی‌ست که پیش‌تر انجام داده است و این فضیلت برای هميشه جاری‌ست».!۲ 


شرح 
در این احادیث که درباره‌ی فضایل نماز است. پیامبر #5 نمازهای پنج‌گانه را به 
رودخانه‌ی روان و پُرآبی تشبیه کرده است که انسان روزی پنج بار خود را در آن 
می‌شوید و در نتیجه هیچ چرکی بر بدنش باقی نمی‌ماند. نمازهای پنج‌گانه نیز 
همین‌گونه است؛ یعنی گناهان انسان را از میان می‌برد تا اين‌که هیچ گناهی بر انسان 
باقی نمی‌ماند و انسان از گناهان» پاک می‌شود. اما همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم این 
فضیلت درباره‌ی نماز کاملی‌ست که انسان آن‌را با حضور قلب به جا می‌آورد و 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۲۳. [حدیثی به همین مضمون پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۲ آمده است. (مترجم)] 


)یش میا AG‏ 
(۳) یعنی کارهای نیک و شایسته. کناره‌ی گناهان صغیره است. [مترجم] 


باب: فضیلت نماز ۱۱ 





هنگام نماز احساس می‌کند که در حال راز و نیاز با الله متعال است؛ لذا اگر نماز 
کامل باشد» این باداش بزرگ را در پی دارد: 

یکی دیگر از فضایل نمازهای پنج گانه و هم‌چنین نماز جمعه» این است که هر 
یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که از گناهان 
کبیره پرهیز شده باشد. لذا نمازهای پنج‌گانه کفاره‌ی گناهان صغیره است و کفاره‌ی 
گناهان کبیره نیست؛ مثلاً تقلب و نیرنگ در داد و ستد. جزو گناهان کبیره می‌باشد. 
زیرا پیامبر فرموده است: «مّن عش فليس می یعنی: «مرکس. تقلب کند. از من 
(پیرو من) نیست». لذا انسان متقلبی که نمازهای پنج‌گانه‌اش را به جا می‌آورد. این 
گناه او» تقلب و حقه‌بازی‌اش در داد و ستد بخشیده نمی‌شود؛ زیرا تقلب» گناه کبیره 
است. سوگند دروغ در داد و ستد نیز یکی ازگناهان کبیره می‌باشد؛ زیرا پیامبر 2 
فرموده است: «ثلائة لا یلاله يوم لیامت ولا نر ليه ولا برّگیهم وم 
عَذَابٍ آلیم: المسیل وا لمان رامق لته پاخلف الکاذب»:" یعنی: «سه گروه هستند 
که ال روز قيامت با آن‌ها سخن نمی‌گوید. به آنان نظر نمی‌کند. آن‌ها را پاکیزه 
تفن کرو وای وداک نهر اھ دا ھک کی که اسان زان‌هی کد[ ی کنشی 
که شلوار یا لباسش را پایین‌تر از دو قوزک پایش قرار می‌دهد] کسی که - در برابر 
نیکی‌اش به دیگران- منت می‌گذارد» و کسی که کالایش را با سوگند دروغ به فروش 
می‌رساند». هم‌چنین مردی که لباسش را از روی تکبر پایین‌تر از دو قوزک پایش 
قرار می‌دهد. مرتکب گناه کبیره شده است و این گناه با ادای نماز» آمرزیده نمی‌شود. 
گفتنی‌ست: این عمل: بعنی اسبال اران حتی اگر از روی تکبر هم نباشد» گناه کبیره 
است و ادای نماز» کفاره‌ی چنین گناهی نیست. غیبت نیز یکی از گناهان کبیره است؛ 
لذا اگر کسی در فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر. از کسی غیبت کند. نماز ظهرش. کفاره‌ی 
این غیبت نخواهد بود. زیرا غیبت» جزو گناهان کبیره است؛ اگرچه ES‏ 
یک نفر صورت بگیرد. به‌فرموده‌ی پیامبر یل غیبت این است که پشت سر برادرت یا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۰۱ به‌نقل از ابوهریره ظا 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۱۰۶ به‌نقل از ابوذرت. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷۹۸ آمده است. 
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درباره‌ی وی سخنانی بگویی که خوشش نمی‌آید. شخصی پرسید: اگر آن‌چه 
می‌گویم. در او وجود داشته باشد. چه؟ فرمود: ان کان فیه ما تول قَقَدٍ اعتَبْته» وان 
لم يڪن TE‏ ی I‏ کر رو ری واه 
غیبتش را کرده‌ای؛ و اگر آن صفت در او نباشد. بر او بهتان بسته‌ای». گناه غیبت به 
آثار و پیامدهای آن بستگی دارد؛ مثلاً غیبت علماء بدتر و شدیدتر از غیبت سایر مردم 
است و غیبت حکام و مسژولان و کارگزاران حکومتی نیز از غیبت توده‌ی مردم. 
بدتر و شدیدتر می‌باشد. لذا پخش و نشر اعلامیه‌هایی که در آن‌ها از برخی از 
مسژولان با ذکر نامشان بد گویی می‌شود. غیبت و جزو گناهان کبیره است؛ زیرا باعث 
می‌شود که مردم نسبت به کسانی‌که در چنین اعلامیه‌هایی از آنان غیبت شده است؛ 
بدبین شوند و این زمینه‌ساز آشوب و نابسامانی در سطح جامعه خواهد بود. لذا گناه 
غیبت از مسوژولان به‌مراتب بدتر و شدیدتر می‌باشد و هرکس به نشر و پخش چنین 
اعلامیه‌هایی بپردازد. گنهکار می‌باشد و مرتکب گناه کبیره شده است؛ لذا هم گناه 
غیبت بر گردن اوست و هم گناه کسانی که از چنین اعلامیه‌هایی متأثر می‌شوند. و 
بدتر از این» a‏ پخش اعلامیه‌هایی‌ست که آمیزه‌ای از غیبت و تهمت هستند؛ یعنی 
هم حاوی مسایل و موضوع‌های واقعی می‌باشند و هم در آن‌ها به مسژولان بهتان 
می‌زنند. علاوه بر این» نشر و پخش چنین اعلامیه‌هایی چه سودی دارد؟ آیا به‌راستی 
مشکلات. حل می‌شود؟ به گمانم» هرگز؛ بلکه شرایط و مسایل, وخیم‌تر می‌گردد. از 
این‌رو نشر و پخش چنین اعلامیه‌هایی را غیبت و از گناهان کبیره می‌دانيم و هرکس 
هر نقشی در نشر و توزیع چنین اعلامیه‌هایی داشته باشد. گنهکار است. آری! اگر 
می‌دانستيم که با چنین کارهایی مشکلات حل می‌شود. آذوقت این موضوع. ساده‌تر 
بود؛ اما این کارهاء بدبینی مردم نسبت به مسژولان را افزایش می‌دهد و این هرج و 
مرج و نابسامانی بیش‌تری را در پی خواهد داشت. 


اد د ا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۵۸۹ به‌نقل از ابوهریر ەا 


۸- باب: نماز صیح و عصر 
+- عن أي موسی:» أن رسول الله قال: «مَنْ صب البردین دَحَلَ امتة. [متفق 


ترجمه: ابوموسی اشعر یه می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «کسی که نماز صبح و 


عصر را بخواند» وارد بهشت می‌شود». 


6 وعن ی زهير عمارة بن رَوَيبةَ قال: سَمعث رسول الله مول لن یلح 
لح صق قبل طلوع امس وَقَبْلَ غروبها». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوژهین غماره بن رُؤیبه 5ه می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: 
«کسی که پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب آن نماز بگزارد» وارد آتش( دوزخ) 
نمی‌شود). ۱ ۱ 

[نووی: یعنی نماز صبح و عصر را به جای آورد.] 

جوج 

مولف 2 در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی فضیلت نماز صبح و عصر 
هه ات نی ام ای AE EE‏ ای ها بای له 
متعال درباره‌ی نماز صبح می‌فرماید: 

اقم الصاو لو سس إل غسن اليل وفرعان جر إن قران الجر 

کان مشهودا 2 4 [الاسراء: ۷۸] 

از زوال خورشید تا تاریکی شب نماز را برپا دار و نماز صبح را به جای آور. بی‌گمان خواندن 

نماز صبح با حضور فرشتگان است. 

این» فضیلت بسیار بزرگی برای نماز صبح است که در حضور اشک و 


فرشتگانش انجام می‌شود. نماز صبح از جهتی دیگر نیز از سایر نمازها متمایز 


)۱ صحیح بخاری» ش: 0۷۴ و صحیح مسلم» ش: ۶۲۵ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۳۴ من 
Raa‏ فن: ۲۹۹۵ 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌باشد؛ یعنی از لحاظ وقتش که جدا از سایر نمازهاست. فاصله‌اش تا نماز عشای 
گذشته. نیمه‌ی دوم شب است و با نماز ظهر به‌اندازه‌ی نیمه‌ی نخست روز فاصله 
دارد؛ زیرا وقت نماز عشاء در نیمه‌ی شب پایان می‌یابد و وقت نماز عشا تا طلوع 
سپیده‌دم ادامه ندارد. یعنی هم‌زمان با نیمه شب. وقت نماز عشا تمام می‌شود و نیمه‌ی 
باقی‌مانده‌ی شب. وقت نماز عشا نیست؛ بلکه برای کسانی که اللهك توفیقشان 
می‌دهد. زمان تهجد است. هم‌چنین از طلوع خورشید تا زوا ان یعنی تا نیم‌روز 
وقت نماز فرض نیست؛ بلکه زمان نماز نافله از قبیل نماز ضحی (چاشت) است. لذا 
نماز صبح دو امتیاز و ویژگی خاص دارد: نخست این‌که با حضور فرشتگان است و 
دوم این که از لحاظ وقتش متمایز و جدا از ساير نمازهاست؛ یعنی نه به نماز پیش از 
خود (نماز عشا) متصل است و نه به نماز بعدی» یعنی به نماز عصر. نماز عصر نیز 
بدان سبب که نماز میانی‌ست. متمایز است. همان‌گونه که در قرآن کریم از «نماز 
عصر) به عنوان (والصلود الوسطی ‏ یاد شده است؛ الله متعال ضمن دستور به همه‌ی 
نمازهاء به‌طور ویژه به پای‌بندی بر نماز عصر فرمان داده و فرموده است: 

«حفشوا عل الصَلَوت الصَلوه لنطی وفوموا له گیتین 8 [البقرة: ۲۳۸] 

بر تمام نمازها و به‌ویژه نماز عصر پای‌بند باشید و خاشعانه در پیشگاه الله (به عبادت) 

«(حَفضواً عل الصَلَوتِ فرمانی عمومی و کلی درباره‌ی پایبندی بر همه‌ی 
نمازهاست؛ اما (والصلرة وی )ه فرمانی ویژه درباره‌ی پایبندی بر نماز عصر 
است. بدین‌سان نماز عصر به‌خحاطر فضیلت و امتیازی که دارد. به‌طور خاص ذکر شده 
است. البته نماز عصرء فضایل و ویژگی‌های مشترکی نیز با نماز صبح دارد؛ از جمله: 
آن‌چه که مؤلف له در این باب به آن اشاره کرده است: 

۱- «کسی که نماز صبح و عصر را بخواند. وارد بهشت می‌شود». در متن این 
حدیث. واژه‌ی «بَردین» آمده که به معنای دو نماز سرماست؛ یعنی دو 0 که 


وقتشان. در سردترین زمان شبانه‌روز ا زیرا نماز صبح در سردترین وقت شب 





می‌باشد و نماز عصر نیز در سردترین زمان روز. از این‌رو رسول‌اله 5 فرمود: من 
ص البردَیْن دَعْلّ اه «کسی که نماز صبح و عصر را بخواند. وارد بهشت 
می شو د). 

1- هم‌چنین پیامب کا عبر داده است: «کسی که پیش از طلوع حورشيد و قبل از 
غروب آن نماز بگزارد. وارد آتش( دوزخ) نمی‌شود». در این حدیث نیز به فضیلت 
E‏ صبح و عصر اشاره شده ات 

حدیث نخست. به کسی که بر نمازهای صبح و عصر پایبندی کند. نوید ورود به 
بهشت را می‌دهد و حدیث دوم رفتن چنین کسی به دوزخ را منتفی می‌داند. 
جمع‌بندی این دو حدیث. همانند این فرموده‌ی الله متعال است که می‌فرماید: 

لقن زخرع عن آلئار وأدجل امه نقد از [آل عمران: ۱۸۵] 

پس هرکس از آتش دوزخ دور گردد و وارد بهشت شود به‌تحقیق که رستگار است. 

از الله متعال می‌خواهيم که ما را در شمار کسانی قرار دهد که بر همه‌ی نمازهاه 
به‌ویژه نماز عصر پای‌بندی می کنند و از او مسألت داریم که ما را بر آتش دوزخ حرام 
کدی توت هروا پر وان یلا تیک که ان ره کار وتات 


اه د ا 
AT‏ و 


(- وعن جْنْدب بن سفیان:#» قال: قال رسول الله 4: «مَنْ صل لبم فهو في ذِمَةَ 
ی قائظز يا ابن دم لا يَظلبنَكَ الله من ذِمَيهِ بتي‌و*. (روایت مسل 

ترجمه: جندب بن سفیان اه می گوید: رسول الله فرمود: «هرکس نماز صبح را 
بخواند» در پناه و حمایت الله است؛ پس ای فرزند آدم! مواظب باش که الله» درباره‌ی 
عهد و پیمان خویش با چنین بنده‌ای. چیزی از تو مطالبه نکند». 
۷- وعن ۳1 هريرةه قال: قال رسول الله «یتَعَاقبُونَ فيم ما نکر الیل 


و و 


ولیک اهار وَڃتَمعُونَ في صلاة الب وَصَلاَةٍ العَصرِء ثم یرم الَذِينَ انوا فيب 


)۱ صحیح مسلم ش: ۶۵۷ [ییش تر نیز روایتی به همین مضمون از جندب بن عبداله له ام است؛ 
نگا: حدیث شماره‌ی ۲۳۷. (مترجم)] 


۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ِ الله - وه أُعْلَمُ بهم َمُ عبادي؟ فیقولون: تَرَکنَاهم وم ُصَلونَ 
هم وهم یصلون»[متفق E‏ 


ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «فرشتگانی در شب و فرشتگانی 
در روز پیاپی به ميان شما می‌آیند و (همه‌ی این‌ها) در نماز صبح و نماز عصر با هم 
یک‌جا جمع می‌شوند؛ سپس آنان‌که شب را در میان شما گذرانده‌اند» بالا می‌روند و 
الله - در حالی که داناتر است- از آنان می‌پرسد: بندگانم را در چه حالی ترک کردید؟ 
می‌گویند: ایشان را در حالی که نماز می‌گزاردند. ترک گفتیم و آن‌گاه که نزدشان 
رفتیم. مشغول نماز بودند». 


۳7 
0 


۸- وعن جریر بن عبد الله اج4 قال: نّا عند :2 فتظر إل القمرٍ لا 
الذر قَقَال: نم سرون رَبْکُمْ کما تون هَدّا الم لا تضَامُون في ريه قان 
اع آن لا فی مر بل علوع انب بل غرویقه و 
E‏ 

وفي رواية: «قََظْرَ إلى القَمَرِ ری عفر 

ترجمه: جریر بن عبدالله بجلیه می‌گوید: نزد پیامبرقل بودیم؛ به ماه شب 
چهارده نگریست و فرمود: «شما همان‌گونه که این ماه را بدون هیچ مزاحمتی 
می‌بینید. پروردگارتان را نیز خواهید دید؛ پس» تا می‌توانید سعی کنید که نماز پیش از 
طلوع خورشید. (یعنی نماز صبح) و نماز پیش از غروب آن. (یعنی نمازعصر) را از 
دست ندهید). ۱ 

۹- وعن برَید:4» قال: قال رسول الله ت: «مَنْ بر صلاة العَضر قَقّذ خبط عَمَلهُ. 
[روایت ی 

ترجمه: بریدهت» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «کسی که نماز عصر را ترک کند. 
همه‌ی کارهای نیکش تباه می‌شود». 


)۲( صحیح بخاری. ش: )۵۵0۴ ۵۷۳)؛ و صحیح مسلم» ش: ABN‏ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۵۵۲. 


باب: نماز صبح و عصر ۷ 





شرح 

این احادیث درباره‌ی فضیلت نماز صبح و عصر است؛ در حدیث نخست آمده 
است که پیامب ری فرمود: «هرکس نماز صبح را بخواند. در پناه و حمایت الله است؛ 
پس ای فرزند آدم! مواظب باش که الله درباره‌ی عهد و پیمان خویش با چنین 
بنده‌ای. چیزی از تو مطالبه نکند». یعنی: صبح خود را با کردار بدی آغاز نکنید که 
خشم و نارضایتی اللهك را در پی داشته باشد و اعت شوک تن هداز 
درباره‌ی عهد و بط خویش مواخله نماید. این‌جاست که در می‌یابیم: نماز صبح. 
به‌سان کلیدی برای نمازهای روز و بلکه برای همه‌ی فعالیت‌های روزانه است؛ چون 
پیمان بقلم با الک می‌باشند: که با خمل به ستورات:الاهی او دوری: از آنچنه که 
اا نهی فرموده است. به اطاعت و فرمان‌برداری از پرورد گار بپردازد. 

از دیگر فضایل نماز صبح و عصر می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

۱- الله متعال» شماری از فرشتگانش را بر بندگان خویش گماشته است که پیاپی 
و به‌نوبت نزد بندگان هستند و از آنان حفاظت می‌کنند؛ اما هنگام نماز صبح و نماز 
مار a‏ هی کول نارکا زونه از ES‏ که ییاز میاه 
بندگان الاهی سپری کرده‌اند» بالا می‌روند و الط که داناتر است. از آنان می‌پرسد: 
بندگانم را در چه حالی ترک کردید؟ این پرسش الله متعال. برای بیان شرافت 
بندگانش می‌باشد؛ زیرا هیچ چیزی بر اللهك و نیست و می‌داند که فرشتگان؛ 
بندگانش را در چه حالی ترک کرده‌اند؛ زیرا او» هر نهان و آشکاری را می‌داند؛ پس 
این سؤال را می‌پرسد تا فضیلت و شرافت بندگانش را نمایان سازد. فرشتگان 
می گویند: (هنگامی که نزدشان رفتیم مشغول نماز بودند و وقتی ترکشان کردیم» در 
آن هنگام نیز نماز می‌خواندند». زیرا فرشتگان در ابتدای شب و در ابتدای روز نزد 
بندگان می‌آیند؛ دسته‌ای از فرشتگان فرود می‌آیند و دسته‌ای بالا می‌روند و الله متعال 
فرود و صعود فرشتگان را در دو وقت صبح و عصر قرار داده است؛ و این بیان‌گر 
فضیلت این دو نماز است؛ زیرا نماز عصر» همان نماز میانی‌ست که بر پای‌بندی بر 
آن هون یه ناکین نع ا صبح یز با عضور فرشتگان انجام می‌گردد. 

۲- یکی دیگر از فضایل این دو نمازه حدیثی‌ست که جریر بن عبداله بجَلی داه 


روایت کرده است؛ وی می گوید: پیامبر ٤‏ به ماه شب جهارده نگریست و فر مود: 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





«شما همان‌گونه که این ماه را بدون هیچ مزاحمتی می‌بینید» پروردگارتان را نیز 
خواهید دید؛ پس» تا می‌توانید سعی کنید که نماز صبح و عصر را از دست ندهید». 
یعنی: روز رستاخیز, مومنان در بهشت پروردگارشان را می‌بینند و این حدیث. بدین 
معنا نیست که اللهك شبیه ماه می‌باشد؛ زیرا هیچ چیز شبیه الله نیست و اللهك 
بزرگ‌تر و فراتر از این است که مانند مخلوقاتش باشد. پیامبر ي فرموده است: 
حاب شون و گشقه حرف سبْحَاث وجهه ما اتکی ابص ین خَلقه یعنی 
«آن چه مانع دیدن پروردگار می‌شود. نور است و اگر الله متعال. این مانع را بردارد. 
انوار جلالش همه‌ی آفریده‌ها را می‌سوزاند». لذا مشاهده یا دیدن تنها وجه شباهت 
می‌باشد که در این حدیث. ذکر شده است. یعنی موّمنان. به‌طور حقیقی اللّه را حواهند 
دید همان‌طور که انسان, ماه شب چهارده را آشکارا می‌بیند. 

گفتنی‌ست: بزرگ‌ترین و گواراترین نعمت بهشت که هیچ نعمتی با آن برابری 
نمی‌کند. نعمت دیدن پروردگار و نگریستن به سیمای اوست؛ از این‌رو الله متعال 
می فرماید: 

ی سرا نی وزیا یی :۲3 

برای نیکوکاران بهترین پاداش (< بهشت) و پاداشی افزون بر آن (-دیدار الله متعال) است. 

پیامب رت وراد 4 را به دیدار الله متعال تفسیر نموده است. ا سی) که اسم 
تفضیل مونث است. به معنای بهترین پاداش می‌باشد؛ مانند «احسن» که اسم تفضیل 
يا صفت برترین برای مذکر است. #وَرْيَادَة# یعنی پاداشی افزون بر بهترین پاداش؛ 
این پاداش افزون. همان نگریستن به الک می‌باشد. رسول الله این حقیقت را بیان 
فرمود که ما پروردگارمان را آشکارا و بدون هیچ مزاحمتی همانند شب چهارده 
می‌بینیم و آن‌گاه فرمود: «پس. تا می‌توانید سعی کنید که نماز صبح و عصر را از 
دست ندهید»؛ یعنی: تا می‌توانید. بکوشید که این دو نماز را به‌طور کامل به‌جای 
آورید که از آن‌جمله: ادای این دو نماز با جماعت است. لذا روشن شد که ادای نماز 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۷۹ به‌نقل از ابوموسی" 


باب: نماز صبح و عصر ۹ 





بزرگ تر و هد من اهاز الله متعال وجود دارد؟ هرگز؛ پس, بر نماز صبح و 
عصر پای‌بندی کن تا روز رستاخیز در بهشت‌های پرنعمت به اللهك بنگری. 

۳- یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد نماز عصر این است که: «هرکس آنرا 
ترک کند. همه‌ی کارهای نیکش هدر می‌رود». زیرا نماز عصر. اهمیت فراوانی دارد. 
برخی از علماء از این حدیث چنین استدلال کرده‌اند که ترک نماز به‌ویژه ترک نماز 
عصر» کفر است؛ زیرا تنها ارتداد و برگشتن از دین. سبب باطل شدن يا هدر رفتن 
کارهای نیکوست. همان گونه که الله غل می‌فرماید: 

«ولز اشركوا بط عَنهُم ما كوا یعون @ 4 [الأنعام: ۸۸] 

و اگر شرک بورزند» اعمالشان نابود می‌شود. 

و می‌فرماید: 

لیا والاجرة ولتك أَضحب آلثار هم فیها دون @) [البقرة: ۲۱۷] 

و اعمال آن دسته از شما که از دینشان برگردند و در حال کفر بمیرنده در دنیا و آخرت بر باد 

می‌شود و چنین افرادی دوزخی‌اند و برای هميشه در دوزخ می‌مانند. 

E‏ که کی E‏ یبن امک نات 
که کون کی تا بت تا ی اه ی هروس نی 
کی و اما ESIL ESE‏ تاه 
نیکوی بنده» برباد یا نابود می‌شود. این‌جاست که به اهمیت نماز عصر پی می‌بریم؛ از 
همین روست که اللهك به‌طور خاص بر پای‌بندی بر این نماز تأکید نموده و فرموده 
است: 

(حفشوا عل لو والضلوه آلرنطی وَفُومُوا َه فين ©) [البقرة: ۲۳۸] 

بر همه‌ی نمازها و به‌ویژه نماز عصر پای‌بند باشید و خاشعانه در پیشگاه الله (به عبادت) 


اد د a‏ 


۹- باب: فضیلت پداده رفتن يه مساجد 


-١ 1‏ عن أي هريرة أن التي قال: «مَنْ عدا إلى المسجٍ أو را أعَدٌ الله له لَه في 
اد کم غدا اه و راخ و 

ترجمه: ابوهریرهت#» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس - بامداد یا شامگاه- به 
مسجد رفت و امد کت الله متعال برای او در برابر هر رفت و آمدش» ضیافتی در 


بهشت تدارک می بیند). 


0۱- 97 أن الي قال: من تطهر في د بیته» د می ال بیت من بیوت اه 
ليقضي فرِيضةٌ من فرانض الله کات خَطَوانه احداها عطظ خطبتة والاأخری تفع 
دَرَجَةًا. اا 

ترجمه: ابوهریره ا می گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرکس در خانه‌اش وضو بگیرد و 
سپس به خانه‌ای از خانه‌های الله برود تا فریضه‌ای از فرایض الله را به‌جای آورد» با 


۹ : 


ترفیع درجه‌اش می گردد». 


۲ وعن ان بن کمس‌نه قال: گر رجْلْ من انا ر ۷ 
وس َْطمهُ صلاه فقیل ل: لو اشترَيت جا هارا 


2 ۱ م ۵ 2 


الرَمُضای قال: ما شرن أن أزي بل جنپ التي رد ن تب 


سے 


المسجد وَرْجُوعي إذا رجَعَثْ إلى آهیی. ال سول الله#: «قَد مع الله لك ذَلِكَ ب 
اوخ 

ترجمه: ابی بن کعب هه می‌گوید: مردی از انصار بود که من» کسی را سراغ 
نداشتم که به‌اندازه‌ی او از مسجد دور باشد؛ اما هیچ‌یک از نمازهای جماعت را از 
دست نمی‌داد. به او گفته شد: کاش الاغی می‌خریدی تا (برای آمدن به مسجد) در 


۷ ( 


باب: فضیلت پیاده‌رفتن به مسجد ۳۱ 





تاریکی و گرما بر آن سوار شوی! گفت: دوست ندارم که خانه‌ام کنار مسجد باشد؛ 
بلکه می‌خواهم گام‌های من به‌سوی مسجد و نیز گام‌هایی که در بازگشت از مسجد 
به‌سوی خانواده‌ام برمی‌دارم. برایم ثبت شود. رسول‌اله ی به آن مرد فرمود: «الله متعال 
همه‌ی این‌ها را برای تو فراهم ساخته است». 

۳- وعن جابرتء قال: خلّت البقاغ حول المجیه فا نو سَلمة آن يقلو 
زب المنجیه فلع لك ال ال لَهم: َي نکم تریدون أن تنتقلوا فزب 
لمَسجد؟» قالوا: نعم يا ول ال قَذ ردنا دیق فَالّ: «بي سَلِمَهَ دیازکم نتب 
آذازنه دیارکم تب آناژده. ا توت [روایت مسلم؛ 
تفا ره دق سل نی فد هس مصمون ای انش که روایت مد اس ۱۰۱ 

ترجمه: جابر له می‌گوید: پیرامون مسجدالنبی 5 خالی شد و «بنی‌سلمه» تصمیم 
گرفتند به نزدیکی مسجد نقل مکان کنند. این خبر به پیامبر 5 رسید. به آن‌ها فرمود: 
«به من خبر رسیده است که می‌خواهید به نزدیک مسجد نقل مکان کنید». گفتند: بله, 
ای رسول‌خدا! چنین تصمیمی گرفته‌ايم. فرمود: «ای بنی‌سلمه! در محل خود بمانید 
تا گام‌هایتان (به سوی مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود بمانید تا پاداش 
گاهام‌هایی که به سوی مسجد برمی‌دارید. به شما برسد». آن‌گاه بنی‌سلمه گفتند: اگر 
جابه‌جا می‌شدیم. برای ما خوشایند و خوشحال‌کننده نبود. 

شرح 

مؤلف # در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «فضیلت 
پیاده رفتن به مساجد». 

گرچه منظور از پیاده رفتن به مسجد ادای نماز در آن است؛ اما رفتن به مساجد 
انگیزه‌های گوناگونی دارد؛ مانند: حضور در کلاس‌های درس قرائت قرآن» یا درست 
کردن چیزی در آن. و کارهایی از این قبیل. البته آن‌چه در این باب دنبال می‌شود. 
فضیلت پیاده رفتن به مسجد به‌قصد ادای نماز است. ابوهریره که می گوید: پیامبر 5 


جاب ره پیش تر به‌شماره‌ی ۹ آمده است. (مترجم)] 


2 شرح ریاض‌الصالحین 





فرمود: «مَنْ عدا إلى التسجي َو را اَعَد الله له في ات ولا ما دا أو راح یعنی: 
«هرکس - بامداد یا شامگاه- به مسجد رفت و آمد کند. الله متعال برای او در برابر هر 
رفت و آمدش, ضیافتی در بهشت تدارک می‌بیند». 

«عَدا» به مفهوم رفتن در بامداد است و «راَ» یعنی: شامگاه یا بعد از ظهر رفت. 
همان‌گونه که در این حدیث آمده است: «کسی که بامداد یا شامگاه به مسجد بروده 
برای او در برابر هر رفت و آمدش» ضیافتی در بهشت تدارک می‌بینند). الحمدلله که 
ما شبانه‌روزی پنج بار به مسجد می‌آییم؛ لذا برای انسان» ضیافتی در بهشت تدارک 
می‌بینند. این» بیان‌گر فضیلت رفتن به مساجد است. از دیگر فضایل رفتن به مساجد. 
این که: «هرکس در خانه‌اش وضو بگیرد و سپس به خانه‌ای از خانه‌های الله برود تا 
فریضه‌ای از فرایض الله را به‌جای آورد. با گام‌هایش, با هر گامی که بر می‌دارد. یک 
گناهش پاک می‌شود و گام بعدی, باعث ترفیع درجه‌اش می‌گردد». در حدیثی دیگر 
آمده است: الم بخ خُطو؟ الا رف له پها کرجۂ وخ عَنهُ پا خطیکة» " یعنی: «با هر 
قدمی که برمی‌دارد. یک درجه بر درجاتش افزود می‌شود و یکی از گناهاش کم 
می‌گردد». لذا پاداش هر گامی که انسان به سوی مسجد برمی‌دارد» این است که یک 
درجه بر درجاتش افزود می‌شود و یکی از گناهاش کم می‌گردد. این از الطاف 
بی‌کران الاهی و از نعمت‌های بزرگ اوست. لذا شایسته است که انسان با پای پیاده 
به مسجد برود و پیاده نیز باز گردد؛ یعنی پیاده رفتن و پیاده بازگشتن» برتر است؛ به 
دلیل ماجرای همان مرد انصاریة» که خانه‌اش از مسجد دور بود و به او گفتند: 
کاش الاغی می‌خریدی تا (برای آمدن به مسجد) در تاریکی و گرما بر آن سوار 
شوی! گفت: دوست ندارم که خانه‌ام کنار مسجد باشد؛ بلکه می‌خواهم گام‌های من 
به‌سوی مسجد و نیز گام‌هایی که در بازگشت از مسجد به‌سوی خانواده‌ام برمی‌دارم 
برایم ثبت شود. رسول‌الهی به آن مرد فرمود: «الله متعال. همه‌ی این‌ها را برای تو 
فراهم ساخته است». لذا روشن شد که پیاده رفتن به مسجد از سواره رفتن به مسجد. 


برتر است؛ زیرا پاداش گام‌های انسان ثبت می‌شود. ولی اگر انسان» معذور باشد 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۶۴۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۶۴۹ به‌نقل از ابوهریره. [نگا: حدیث شماره‌ی 


باب: فضیلت پیاده‌رفتن به مسحد ۳۳ 





اپرادی ندارد که با ماشین به مسجد برود و در عوضی تعداد دورهای تایرها برایش 
ثبت می گردد؛ یعنی هر دوری که لاستیک یا تایر ماشین می‌زند. یک قدم به‌شمار 
می‌آبد و حکم برداشتن SANDEE E‏ دیگر از فضایل رفتن به مسجد 
است که الله متعال» پاداش گام‌های انسان به‌سوی مسجد را ثبت می‌کند؛ یعنی هم 
گام‌های انسان به‌سوی مسجد و هم گام‌هایی که در بازگشت از مسجد به‌سوی 
خانواده‌اش برمی‌دارد. حدیث جابرطله نیز بیان گر فضیلت پیاده رفتن به مسجد است؛ 
اگرچه مسجد. دور باشد. جابر اه می‌گوید: منازل اطراف مسجدالنبی خالی شد و 
بنی‌سلمه تصمیم گرفتند به نزدیکی مسجد نقل مکان کنند. این خبر به پیامب رک 
رسید. به آن‌ها فرمود: «به من خبر رسیده است که می‌خواهید به نزدیک مسجد نقل 
مکان کنید». گفتند: بله» ای رسول‌خدا! چنین تصمیمی گرفته‌ايم. فرمود: «ای بنی‌سلمه! 
در محل خود بمانید تا گام‌هایتان (به سوی مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود 
بمانید تا پاداش گاهام‌هایی که به سوی مسجد برمی‌دارید. به شما برسد». این‌جاست 
که روشن می‌شود: هرچه منزل انسان از مسجد دورتر باشد رفتن به مسجد واب 
بیش تری دارد؛ زیرا رسول الله فرمود: «..تا گام‌هایتان به‌سوی مسجد ثبت شود). اما 
این» بدین معنا نیست که انسان به‌قصد دور از مسجد. خانه بگیرد؛ بلکه بدین 
معناست که اگر انسان, ناخواسته دور از مسجد باشد یا از اساس» محل اقامتش با 
مسجد فاصله داشته باشد. گام‌هایی که به‌سوی مسجد برمی‌دارده ثبت می‌شود و 
پاداش هر یک از گام‌هايش به او می‌رسد. این» بیان‌گر فضیلت پیاده رفتن به مساجد 
است؛ و شکی نیست که فضل و لطف اللهك بی‌کران می‌باشد و عطایش به‌شمارش 
در نمی‌آید؛ از این‌رو در برابر کردار اندک» پاداش فراوان می‌دهد. از الله متعال 
می‌خواهیم که همه‌ی ما را از الطاف بی‌کرانش بهره‌مند بفرماید. 


اه د ا 
AT‏ و 


- وعن أي موسىك قال: قال سول الله4: ان غظم الّاس جرا في الصلاة 


عم ها مى ده اي یر الصا حى یصَلیها مَعَ الامام اعم جرا 


مس و 


من اي یْصَلیها یامه [متفق علیه]۱" 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶۵۱ و صحیح مسلم» ش: EY‏ 


۲۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوموسی 4ه می گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «بیش‌ترین پاداش نماز» از آن 
RSE OE‏ کسانیکه از للحاظ 
دوری» پس از اين‌ها قرار دارند (و نسبت به دیگران» مسافت بیش‌تری را طی 
می‌کنند). و کسی که متنظر نماز می‌ماند تا آنرا با امام بخواند. از کسی که نماز 
هی و اوی جوا ده و ق 

0- وعن بُريدة4 عن الى قال: روا المَشَائِينَ في للم إلى المسَاجد بالور 
لام یوم القَيَامَةٍا. [روایت بوداود وی 

ترجمه: پُربدهته می‌گوید: پیامبر# فرمود: «کسانی را که در تاریکی‌هاء به‌سوی 
مساجد گام برمی‌دارند (و فراوان به مسجد می‌روند)» به نور کامل در روز رستاخیز 


نويد دهید). 


5- وعن أي هریرةتقه أن رسول ال قال «ألا أدلصّم عل ما يځو الله به 
ا تطایاء وم به الدرجات؟» قالوا: بل يا سول الله قال: «إسباغ الْضوء عل المَاره 
وره النظا إلى الْساجد وائتظاز الصَلاة بعْدِ الصَلات فلکم لبط فلکم الرباظطا. 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «آيا شما را به کاری راهنمایی 
کنم که الله با آن؛ گناهان را محو می‌کند و درجات شما را بالا می‌برد؟» گفتند: بله. ای 
رسول خدا! فرمود: «تکمیل وضو در سختی‌ها و گام‌های زیاد به سوی مساجد و پس 
از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ چنین اعمالی. مانند جهاد در راه الله» ارزشمند و 
ا ا ا ماه هی راو انم ارت و مات است): 


2 
+ ۶و و و و مر وم و 
۹ 


۷- وعن أي سعیدٍ الخدري 4 عن الى قال: «إذا ریم الرَجُلَ یعتَاد المساجد 
هدوا له بالایمازه قال اد تا عر مسجد اله من ءام باه ی 


(۱) صحیح الجامعم» ش: ۲۸۲۲؛ و صحيح ابی داود, از آلبانی چ ش: ۵۲۵. آلبانی چ این حدیث را 
در مشکاة المصابیح. ش: ۷۳۱ و ۷۷۲ بنا پر شواهدی که دارد. صحیح دانسته اس 


)۲( صحیح مسلم, ش: ۵۱ [ايین حدیت پیش تر به شماره‌ی ۱۳۳ و ۱۰۳۷ مت ات (مترجم)] 


باب: فضیلت پیاده‌رفتن به مسجد ۲۵ 





آلاخر)#.». الآیة. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن 
می‌باشن ۲( 

ترجمه: ابوسعید خدری له می‌گوید: پیامبر فرمود: «هرگاه کسی را دیدید که 
با مساجذ کو گرفته اسنت» به موّمن بودن او گواهی دهید؛ ال می‌فرماين: واا 
ت کر جد الله من ءامن له لیم آلاخر ۷۱ 

شرح 

و این هم دیگر احادیثی که مو لف 2 در فضیلت پیاده رفتن به مساجد آورده 
است؛ نخست. این حدیث که پیامبر ي فرمود: «بیش‌ترین پاداش نماز از آن 
کسانی‌ست که مسافتی طولانی‌ثر را می‌پیمایند» به دلیل حدیثی که پیش‌تر گذشت؛ 
همان حدیث که پیامبر 5 فرموده است: «هرگاه یکی از شماء وضوی درست و کاملی 
بگیرد و به مسجد برود و قصدی جز نماز نداشته و انگیزه‌ای جز نماز بلندش نکرده 
باشد. تا زمانی که وارد مس حل گردد. با هر قدمی که برمی‌دارد» یک درجه بر 
درجاتش افزود می شود» و یکی از گناھاش کم می گردد. و هنگامی که وارد مسحد 
کسی که در جای نمازش نشسته تا مادامی که بی‌وضو با باعث آزار کسی نشده است» 
اک ا ووو ی درز ۱۱ و 
شرکت در نماز جماعت باز ندارد» نسبت به کسانی که به مسجد نزدیک‌اند. از اجر و 


به‌ساد گی می‌تواند در نماز جماعت شرکت کند؛ اما کسی که دور است» چه‌بسا برای 


رفتن به م جا عذر یا مشکلی داشته باشد؛ ولی سختی دوری از مسجد را تحمل 


(۲) آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی توبه؛ یعنی: «تنها کسانی مساجد الله را آباد می‌کنند. که به الله و روز رستاخیز 
ایمان دارند». 


(۳) اشاره‌ای‌ست به حدیث شماره‌ی ۱۱. [مترجم] 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌کند و در نماز جماعت حضور می‌پابد؛ لذا اجر و ثواب بیش‌تری می‌برد. هم‌چنین 
پیامبر 5 فرمود: «کسی که منتظر نماز می‌ماند تا آنرا با امام بخواند» از کسی که نماز 
می‌خواند و می‌خوابد. از اجر و ثواب بیش‌تری برخوردار می‌گردد». این» درباره‌ی 
نماز عشاست؛ زیرا به تأخیر انداختن نماز عشا تا یکسوم شب جایز است؛ از آنرو 
که شبی پیامبر که نماز عشا را به تخیر انداعت؛ 94 که بخش زیادی از شب 
سپری شد؛ آن‌گاه فرمود: ِن تما ولا آن اق عل »۳ ISTE‏ 
عشاست؛ اگر بر امتم سخت نبود». لذا کسی که منتظر نماز می‌ماند تا آن‌را با امام 
بخوانده از کسی که نمی‌تواند صبر کند. لذا نمازش را می‌خواند و سپس می‌خوابد. 
اجر و واب بیش‌تری می‌یابد. این‌جاست که می‌گوییم: اگر منتظر نماز بمانید و با 
جماعت نماز بخوانید. بهتر است و پاداش بیش‌تری می‌برید؛ اما اگر امام مطابق 
عاد تماز .عشاروا اول وک ی و نله وو اکن ووت .این کیست. که اسان 
نمازش را تنها بخواند و سپس بخوابد؛ بلکه باید در نماز جماعت شرکت کند؛ زیرا 
نماز جماعت» واجب است. حتی باری پیامبر 46 فرمود: فوَالٍي کفيي پیده لد تن 
ان مر خطب ا آمر بالصّلا: و ن لهاه شم مر رجْلاً ير القاس» نم اف 
لل وه عَلَیهمْ یوت " یعنی: «سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست. 


تصمیم گرفتم که به جمع‌آوری هیزم فرمان دهم و پس از دستور به اذان» کسی را به 


احا 


امامت مردم بگمارم و خود به سراغ کسانی بروم که در نماز جماعت شرکت نمی کنند 
و آن‌گاه خانه‌هایشان را بر آنان به آتش بکشم» . سپس مؤلف چله حدیثی را آورده که 
ترمذی ل روایتش کرده است؛ حدیتی بدين مضمون که: «کسانی را که در تاریکی‌هاء 


به‌سوی مساجد گام برمی‌دارند (و فراوان به مسجد می‌روند). به نور کامل در روز 


)۱ صحیح مسلم ش: ۶۳۸ به‌نقل از ام‌المومنین عایشه فی 
(۲) روایت بخاری. ش: ۶۴۴ مسلم نیز روایتی به همین مضمون به‌شماره‌ی ۶۵۱ آورده است. 


باب: فضیلت پیاده‌رفتن به مسحد ۳۷ 





بای فا دای انیت هگ سا کی شک 
جنس عمل است و کسی که در تاریکی‌ها یوی میا چا ی رود وور مت تور 
کاملی خواهد داشت. و ضعیف‌تر از این» حدیث پس از آن است: «هرگاه کسی را 
دیدید که با مساجد خو گرفته است. به موّمن بودن او گواهی دهید؛ اللهك می‌فرماید: 
لإا غر عسجد اه من امن باه وليم لاجر وم اوه وتا الوگ وآ: 
ی الا O‏ ضیف مس باس ی نمی N N I‏ 
دانست؛ لذا احادیث صحیح و روشنی که پیش‌تر در فضیلت پیاده رفتن به مساجد 
ذکر ردیل درباره‌ی این موضوع کافی‌ست. از الله متعال می‌خواهیم که به همه‌ی ما 


اخلاص در عمل و هم‌سویی و هم‌گرایی با آنچه که خود می پسندد» عنایت بفرماید. 


ود مه 2 
A‏ و 


(۱) علامه عثیمین چ علت ضعف این حدیث را نگفته است؛ ولی همان‌گونه که در پانوشت این حدیث 
ذکر شد. علامه آلبانی چ این حدیث را بنا بر شواهدش. صحیح دانسته است. نگا: حدیث شماره‌ی 
۵ [متر جم] 

(۲) آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی توبه؛ یعنی: «تنها کسانی مساجد الله را آباد می‌کنند که به الله و روز رستاخیز 


ایمان دارند و نماز را پریا می‌دارند و فقط از الله می تررسند ». 


۰- باب: فضیلت انتظار نماز 


۸- وعن اف هريره أن رسول الله قالّ: «لا رال حدم في صلاء ما دَامَتِ 
الصَلاة یس لا تدان یب ال أهله الا الل [متفی ع 

ترجمه: ابوهریره < می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکه از شما که نماز او را - 
در مسجد- نگه می‌دارد و چیزی جز نماز مانع از بازگشت وی نزد خانواده‌اش 
نمی‌شود. گویا هم‌چنان در نماز است». 


را و 


09-- وعنهتله أن رسول الله قال: «المَلايِڪة تصلیي لل حدم مَا دام في مصلاه 


ا 


۵ 2 و (۲) 


اي صل فيه ما م بت کول الم اغفر 4 ال اره». [روایت بخاری] 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله 1 فرمود: «فرشتگان برای آن‌کس از شما 
که در محل نماز خویش است. تا زمانی که بی‌وضو (یا مرتکب معصیت) نشود. دعا 
می کنند و می‌گویند: «یا الله! او را بیامرز؛ یا الله! بر او رحم کن». 


۰- وعن أفس4 أن سول للع خر ليله صَلاء العشّاء إل شظر الیل ثم بل 


عَلَيتا وهه بَعدَمّا صلْ» فقال: «صل الئاس ورقدوء ول تالا في صلاة مُنْد 
انتظر نموهااه و E‏ 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: رسول‌اله #3 شبی نماز عشا را تا نیمه‌شب به‌تأخیر 
انداخت و چون نماز گزارده رو به ما کرد و فرمود: «مردم نماز خواندند و خوابیدند؛ 
و شما- که بیدار مانده‌اید- از زمانی‌که در انتظار نماز نشسته‌اید. هم‌چنان در حال 
نماز هستید). ۱ 

شرح 

این احادیت» درباره‌ی فضیلت انتظار نماز است؛ فرقی نمی گند که این انتظار» پس 

از ادای نماز پیشین باشد پا این که انسان زودتر به مسجد بیاید و در انتظار نماز 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۵۹ و صحیح مسلم ش: ۷۴ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۴۴۵. 
(۳) صحیح بخاری, ش: ۶۰۰. 


باب: فضیلت انتظار نماز ۲۹ 





بنشیند. پیامبر #3 در این احادیث بیان فرموده که انسان» تا زمانی‌که در انتظار نماز 
نشسته است. هم‌چنان در حال نماز می‌باشد و فرشتگان برای کسی‌که در محل 
نمازش می‌نشیند» تا زمانی که بی‌وضو- یا مرتکب معصیت- نشود. دعا می‌کنند و 
می‌گویند: له صلّ عَلیه ال اعْفِرْ لم ال ارم" یعنی: «یا اله! بر او درود 
بفرست؛ يا الا او را بیامرز؛ یا الل! بر او رحم کن». 

در این حدیث آمده است: اما لَمْ یحْیِتٌ» که دو معنا برای آن ذکر کرده‌اند: 

۱. تا زمانی که مرنکب معصیت نشود. 

۲. تا وقتی که بی‌وضو نگردد؛ زیرا هنگامی که بی‌وضو می‌شود. نمازش باطل می‌گردد. 

در هر حال» هر معنایی را که در نظر بگیریم» این حدیث. بیان‌گر فضیلت انتظار 
نماز است؛ اگرچه این انتظار پس از ادای نماز نباشد. این‌جاست که روشن می‌شود: 
شایسته است که انسان. زودتر به مسجد بیاید. مولف سپس روایتی آورده که در آن 
آمده است: بيار کا نماز عشا را تا نیمه‌شب» یعنی تا آحر وقتش به‌تأغیر انداخت و 
صحابه د هم‌چنان در انتظار نماز نشسته بودند؛ وقتی تا گزارد» رو به یارانش نمود 
و فرمود: «مردم نماز خواندند و خوابیدند؛ و شما - که بیدار مانده‌اید- از زمانی که در 
انتظار نماز نشسته‌اید. هم‌چنان در حال نماز هستید». این حدیث. نشان می‌دهد که 
ی تفا هی اقب ای یا ها اکن تایه فش 9 عرش زره 
هم‌چنین بیان‌گر این است که اگر بهتأخیر انداختن این نماز تا آخر وقتش برای مردم 
ای امه ای یس ار ی بر 
سفر» یا در جایی‌ست که نماز جماعت در آن‌جا خوانده نمی‌شود. بهتر است که نماز 
عشایش را تا نیمه‌شب به‌تأخیر بیندازد؛ زیرا رسول الله فرمود: «َ لوا ولا آن مق 
ڪل نی" یعنی: «این» وقت نماز عشاست؛ اگر بر امتم سخت نبود». از این‌رو 
رسول‌الله #5 در رابطه با نماز عشاء هنگامی که می‌دید مردم جمع شده‌اند» نماز را زود 
برپا می‌کرد و آن‌گاه که مردم تأخیر می‌کردند. نماز عشا را دیرتر برپا می‌نمود. 


SS ود‎ 
و‎ AT 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۴۷ ۲۱۱۹) به‌نقل از ابوهریره 5ل 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۶۳۸ به‌نقل از امالممنین عايشه رضی‌اله عنها. 


۱- باب: فضیلت نماز جماعت 


- عن ابن عمرهگه: أن رسول الله قالّ: «صلاه اَمَاعَة أَفْصَل مِنْ صلاة الم 
بسبع وعشرین دَرَجَه. [متفق علیه ٩1]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسولالله 5 فرمود: «نماز جماعت» بیست و هفت 
درجه بر نماز انفرادی برتری دارد». 

۲-- وعن أي هریرة. قال: قال رسول الع#: «صلاٌ اج في جَاعة نضْعَف عل 
صلاته في يته وفي سوقه نس زعشرین فا ذلك أنه توص خسن الوضوت نم 
خَرج ای المسجده لا بخرجْهُ الا الصَلاهه لم بط خَطوة الا زفعث له بها َرَج خلت 
عَنه بها َطِیلَه ادا ص م تّل الملایْکَ صن عَلیه ما دام في ماه ما لم یت 
تقول: الم صل عَلیهه هارمه ولا یرال في صلا ما اتظر الصلاة». [متفق علیه؛ اين» 
لفظ بخاری‌ست. ]۲ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 26 فرمود: «نماز انسان ب‌صورت جماعت 
بر نمازی که در بازار و خانه‌اش می‌خواند. بیست و پنج درجه برتری دارد؛ زیرا 
هرگاه یکی از شماء وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و و انگیزه‌ای جز 
نماز» او را بیرون نیاورده باشد. با هر قدمی که برمی‌دارد. یک درجه بر درجاتش 
افزود می‌شود. و یکی از گناهاش کم می‌گردد. و هنگامی‌که نماز می‌گزارد. مادامی که 
در محل نماز خویش نشسته و بی‌وضو- یا مرتکب معصیت- نشده است. فرشتگان 
برای او دعا می‌کنند و می‌گویند: "یا الله! بر او درود بفرست؛ یا الله! بر او رحم فرما." 
وت راتکه کی اقطا نار تسف E‏ تما ماس 


)۱( میجح بخاری» ش: ۶۴۵ و یم مسلم ش: 2۰ 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۶۴۷؛ و صحیح مسلم, ش:۶۴۹؛ [حدیثی به همین مضمون به شماره‌ی ۱۱ 


باب: فضیلت نماز حماعت ۳۱ 





شرح 
نووی ل بابی درباره‌ی فضیلت نماز جماعت گشوده است. علما اتفاق نظر دارند 
که نماز جماعت. یکی از برترین و بزرگ‌ترین عبادت‌هاست؛ اما در این‌که سنت 
اش ها توانشی و مالک قرط یی شمان هی پاش با کی TE‏ و هه 
دید گاه دارند: 
۱- نماز جماعت» سنت است؛ اگر کسی نمازش را با جماعت بخواند. پاداش 
می‌یابد و اگر آن‌را ترک کند. گنهکار نمی‌شود. 
۲- نماز جماعت. واجب است؛ اگر کسی نماز جماعت را ترک کند. اگرچه 
گنهکار می‌باشد. اما نمازش درست است. 
۳- ادای نماز به صورت جماعت. شرط صحت نماز است؛ بنابراین دید گاه» اگر 
کسی نمازش را با جماعت نخواند. نمازش باطل می‌باشد و از او پذیرفته 
نمی‌شود. این» دیدگاه ابوالعباس حرانی له می‌باشد و در روایتی از امام 
احمد له آمده است: کسی که بدون عذر شرعی نمازش را به‌تنهایی و بدون 
جماعت بخواند. نمازش باطل است و مانند کسی‌ست که بی‌وضو نماز 
می‌خواند. علتش را در این دانسته‌اند که نماز جماعت. واجب می‌باشد. و 
این» یک قاعده است که هرکس واجبی از نماز را ترک کند. نمازش درست 
اما قول راجح. همان دیدگاه دوم است که ذکر شد. به دلیل حدیث عبدالله بن 
مر که م یگریت تیک فرمری نان صماعت: بیس رن منت درفظ: تر قباز 
انفرادی برتری دارد». لذا اگر نماز انفرادی هیچ پاداشی نداشت. در این حدیث با نماز 
جماعت مقایسه نمی‌شد و بیان نمی گردید که نماز جماعت. بیست و هفت درجه از 
آن پرتر است. اما ناگفته نماند که انسان با ترک جماعت» گنهکار می‌شود. 

در حدیثی که ابوهریره##* روایت کرده آمده است: پیامبر ی بیان فرمود که «نماز 
EEE EEE SEE‏ کر مت وی 
درجه برتری دارد». این دو حدیث. هیچ تعارضی با هم ندارند؛ بلکه برتری بيست و 
هفت درجه‌ی نماز جماعت بر نماز انفرادی» قابل ترجیح است؛ زیرا فضل پروردگان 


گسترده و بی‌کران است. سپس رسول‌اله ی دلیل این برتری را بیان نمود و فرمود: 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 


«زیرا هرگاه یکی از شماء وضوی درست و کاملی بگیرد و به مسجد برود و انگیزه‌ای 
جز نمان او را بیرون نیاورده باشد. با هر قدمی که برمی‌دارد» یک درجه بر درجاتش 
افزود می‌شود. و یکی از گناهاش کم می‌گردد». پس در هر قدمی که به سوی مسجد 
برداشته می‌شود. دو فایده است: 





۱- یک درجه بر درجات انسان افزود می‌شود. 

۲- یکی از گناهاش کم می‌گردد. 

در ادامه‌ی حدیث آمده است: «و هنگامی که وارد مسجد شود مادامی که در 
انتظار نماز نشسته گویا در حال نماز است. و فرشتگان برای کسی که در جای 
نمازش نشسته تا مادامی که e‏ یا باعث ازآن کسی نشده است: دعا می‌کنند و 
می‌گویند: يا الله! بر او رحم فرما و او را بیامرز». این» پاداش و فضیلت بسیار 
بزرگی ست؛ لذا شایسته نیست که موم خر دمتده در این‌باره کوناهی کند. اگر به شما 
EA gk‏ خسن E i OR ARES SSE‏ 
فلان‌شهر به صد و ده هزار تومان به فروش برسانید. به‌قطع به‌خاطر سود ده‌درصدی 
به آن‌جا سفر می کنید و سختی سفر را به جان می‌خرید. اما متأسفانه بسیاری از مردم» 
خود را از خیر و نیکی محروم می‌کنند و به‌رغم نزدیک بودن به مسجد این فضیلت 
و پاداش بزرگ را که یک در برابر بیست و هفت است. از دست می‌دهند و به مسجد 
نمی‌روند. سود دنیا هرچه باشد» زوال‌پذیر است؛ ولی به آن اهمیت می‌دهند! همه‌ی 
نعمت‌هایی که در دنیاست. از دو حالت خارج نیست: يا نعمت‌ها از میان می‌رود و یا 
انسان می‌میرد و این‌همه نعمت از کفش خارج می‌شود. پس نه نعمت دنیا ماندگار 
است و نه اقامت در دنیا؛ و نعمت‌های آخرت. ماندگار می‌باشد. با این حال» برخی از 
مردم نسبت به آخرت کوتاهی می کنند ان اهمیت نمی‌دهند. ال هرکه را 
بخواهد. از فضل و رحمت خویش بهره‌مند می‌گرداند. لذا از او می‌خواهیم که به 
همه‌ی ما توفیق شکر و سپاس نعمت‌هایش را عنایت بفرماید و توفیقمان دهد که او 


A ود مه‎ 
و‎ A i 


باب: فضي فضیلت نماز حماعت ۳۳ 





۳- وعنه قال: آق التي رَجُل آغتی» فقال: يا زشول اللهء لیس لي ید ون 
إلى المسجیه سال سول ال آن برع له فصن یی فعض له فلا ول دعا 
فقال ل: «هَل تسم لمّداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: اجب توافت ۳ ۳ 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: مردی نابینا نزد پیامبر ی آمد و گفت: ای رسول 
خدا! من. عصاکشی ندارم که مرا به مسجد بیاورد. و از رسول‌اله ی خواست که به او 
اجازه دهند تا در خانه‌ی خویش نماز بخواند. پیامبر 5 به او اجازه داد؛ اما هنگامی که 
نابینا برگشت. ام ا او را فرا خواند و فرمود: «آیا صدای اذان را می‌شنوی؟» پاسخ 


داد: بله. فرمود: «(پس اجابت کن». 


۶-- وعن عبد الله - وقیل: عَمُرو بن قیس- العروف بابن 3 مکتوم ادن 
قال: یا ول الله ان المدینَة گثیرة هام والسبّاع. ال سول الله تم َي عل 
الصلاة خی َل القلاح فحَیهلا» [روایت ابوداود با اسناد حسن ۲" 

ترحمه: از عبدالله- و گفته شده: عمرو بن قیس- معروف به ابن ام‌مکتوم موذن 4ه 
(که نابینا بود) روایت است که وی عرض کرد: ای رسول‌خدا! (برای اق به مسجد 
چه کنم که) در مدینه حیوانات درنده و گزنده‌ی فراوانی وجود دارد؟ رسول اله 
فرمود: «چون صدای "ی عل الصلا:" و "ی عل الفلاح" را می‌شنوی» پس - به 
مسجد - بیا). 


و وم 
® لب 


مر بحخظب فَیحْتَطب» ثم آمُر بالصلاة قوذ لهه ثم مر رَجُلاً فَيومٌ الاس ثم 
ےا سے هر ووو ےہ 7 ۳( 

إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم). [متفق عليه] 
ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در 


دست اوست. تصمیم گرفتم که به جمع‌آوری هیزم فرمان دهم و پس از دستور به 


(۲) صحیح نسائی, از آلبانی له ش: ۸۲۱. 
(۳) این لفظ بخاری به‌شماره‌ی ۶۴۴ می‌باشد و مسلم نیز روایتی به همین مضمون به‌شماره‌ی ۶۵۱ 


روایت کرده است. 
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اذان. کسی را به امامت مردم بگمارم و خود به سراغ کسانی بروم که در نماز جماعت 
شرکت نمی‌کنند و آن‌گاه خانه‌هایشان را بر آنان به آتش بکشم). 
شرح 

این سه حدیث نشان می‌ده که نماز جماعت. واجب است و بايد در مسجد ادا 
شود؛ چنان‌که در آخرین حدیث, یعنی در حدیث ابوهریره که آمده است: پیامبر ا 
برغم این که راست گوست و نیازی به سوگند ندارد قسم ياد نمود که قصد دارد به 
اذان و برپایی نماز دستور دهد و کسی را به امامت مردم بگمارد و پس از جمع‌آوری 
هیزم به سراغ کسانی برود که در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند و آن‌گاه خانه‌هایش 
را بر آنان به آتش بکشد. این» بیان‌گر واجب بودن نماز جماعت است؛ زیرا نماز 
جماعت» واجب است که رسولالله #5 چنین تصمیمی گرفت و مردم را از هه 
باخبر ساخت تا به آنان درباره‌ی ترک جماعت هشدار دهد؛ وگرنه چنین تصمیمی يا 
بازگو کردن آن هیچ ضرورتی نداشت. همین که رسول‌اله ی چنین تصمیمی گرفت: 
نشان‌گر اهمیت نماز جماعت می‌باشد. با سندی ضعیف روایت شده است که 
رسول الله فرمود: «اگر زنان و کودکان در خانه‌ها نبودند. خانه‌ها را بر آنان به آتش 
می کشیدم» اما این» ضعیف است و همین بس که رسول‌اله ی چنین تصمیمی گرفت 
و امتش را از این تصمیم باخبر ساخت. 

اما نماز جماعت بر چه کسی واجب است؟ بر کسی که صدای اذان را می شنود 
و می‌تواند خودش را به جماعت برساند. چنان که شخصی در این‌باره از پیامبر 3 فتوا 
خواست و عرض کرد: ای رسول خدا! من مردی نابینا هستم و عصاکشی ندارم که 
مرا به مسجد بیاورد. بدین سان از رسول الله اجازه خواست که در خانه‌ی خویش 
نماز بگزارد. رسول الله نیز به او اجازه داد و چون آن مرد برگشت» او را صدا زد و 
فرمود: «آیا صدای اذان را می‌شنوی؟» پاسخ داد: بله. فرمود: «پس اجابت کن». این 
حدیث. بیان‌گر وجوب نماز جماعت بر نابیناست و نشان می‌دهد که نابینا بودن, 
عذری برای ترک جماعت نیست. هم‌چنین نشان می‌دهد که اقامه‌ی نماز جماعت. در 
مسجد واجب است؛ نه این که صرفاً ادای نماز به‌صورت جماعت» واجب باشد. یعنی 
واجب است که نماز جماعت در مسجد برپا شود. و نیز نشان می‌دهد که اصل در این 


حکم. بر شنیدن صدای اذان است؛ آن‌هم صدای عادی. نه صدای بلندگو. گفتنی‌ست: 
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اقتدا به امام جماعت از بیرون مسجد. درست نیست؛ یعنی اگر خانه‌ی کسی در کنار 
مسجد باشد و صدای امام به او برسد. درست نیست که بدون حضور در مسجد از 
درون خانه‌اش به امام مسجد اقتدا کند. لذا حتماً باید در همان مکانی حضور یابد که 
جماعت در آن برپا می‌شود؛ مگر اين‌که مسجد پر گردد و برخی از مردم ناگزیر 
شوند که در صفوف به‌هم‌پیوسته در بیرون مسجد به امام اقتدا کنند. بنابراین اگر 
صف‌ها به‌هم پیوسته نباشد. نماز کسی که بیرون از مسجد در جماعت شرکت می کند» 
درست نیست. به‌عبارت دیگر: حضور در مسجد پا قرار گرفتن در کنار جماعت؛ 
ضروری‌ست؛ اگرچه صدای همه‌ی تکبیرها را بشنود. 

شاید این پرسش مطرح شود که اگر کسی بیمار باشد و نتواند در مسجد يا در 
کنار سایر نمازگزاران حاضر شود. آیا می‌تواند به‌واسطه‌ی صدایی که از بلندگو به 
گوشش می‌رسد. به امام جماعت اقتدا کند؟ 

می‌گوییم: خیر؛ بلکه معذور است. و اگر به ادای نماز به صورت جماعت پای‌بند 
بوده است» ثواب جماعت به او می‌رسد؛ زیرا پیامبر 5ة فرموده است: «هرگاه بنده‌ای, 
بیمار شود و يا به مسافرت برود. پاداش اعمالی که در زمان صحت و اقامت انجام 


می‌داده اشبت» به او ۱ 


ای د ما2 
AT‏ و 


-- وعن ابن مسعودتله قال: مَنْ سره آن يی الله تال غداً مسلماء فلیحَافْظ 
ڪَلَ هژلاء الصَلَوَاتِ حَيْتُ ینادی پهن فان الله شرع لکبیکم سن الهدی, واه من 
سن الهدی, ولو نکم صَلیتْم في بوتکم ما بص هذا المتحلف في بيته ركم سنه 
ر oz o‏ برض 0 ای 2 1 و ۰412 ہے زر 2 ےک کچ gr‏ مه 
تبیکم ولو ترکتم سنة تبیگم لضللتم ولد رایتتا ما يلف عنها الا مُتَافِق مَعلومُ 
لاه ولد گان الرجْل یوق بء بای یی الرَجُلَيْنِ ی یام ني الصَف. [روایت 


E 


Ca 
6n 
ند‎ 

5 

۳ 

ی 


: إن رسُول اللهك عَلْمَتا سنن الهُدی؛ ون مِنْ سن الهُدّی الصلاء في 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۳۵. [مترجم] 
)۲( صحیح مسلم, ش: ۶۵۴. 
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ترحمه: ابن‌مسعودطله می گوید: «هرکس دوست دارد که فردای قیامت. به‌عنوان 
مسلمان. الّه متعال را ملاقات کند» پس باید بر این نمازها در جایی پای‌بندی کند که 
برای آن‌ها اذان گفته می‌شود؛ زیرا الله متعال راه‌های هدایت را برای پیامبرتان تشریع 
فرموده است و ادای نمازهای پنج گانه با جماعت. جزو راه‌های هدایت می‌باشد. اگر 
شما همانند فلان‌کس که در خانه‌اش نماز می‌خواند و از نماز جماعت تخلف 
می‌ورزد. در خانه‌هایتان نماز بخوانید. روش پیامبرتان را ترک کرده‌اید؛ و اگر سنت و 
روش پیامبرتان را ترک کنید. به‌قطع گمراه می‌شوید. در دوران پیامبر ی می‌دیدیم که 
جز منافقی که نفاقش آشکار بود کسی از نماز جماعت تخلف نمی کرد؛ حتی مردی 
- که بیمار يا ناتوان بود- بر روی شانه‌های دو نفر کشیده می‌شد و او را به مسجد 
م ی آوردند و در صف جماعت قرار می‌دادند». 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: «رسول له کت راه‌های هدایت را به ما 
آموزش داد؛ و ادای نماز در مسجدی که در آن اذان داده می‌شود. یکی از راه‌های 
هدایت است». 

شرح 

مولف له در ادامه‌ی این باب سخنی از عبدالله بن مسعودفله آورده است که از 
منبع نور نبوی سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا به‌سان کلام نبوی روان منسجم و زیباست. 
ابن‌مسعو ده می گوید: «هرکس دوست دارد که فردای قیامت. به‌عنوان مسلمان. الله 
متعال را ملاقات کند. پس باید بر این نمازها در جایی پای‌بندی کند که برای آن‌ها 
اذان گفته می‌شود». همه‌ی ما دوست داریم که پروردگارمان را در حال اسلام و ایمان؛ 
ملاقات کنیم. پس هرکه آروزی چنین سعادتی را دار باید به ادای نمازهای پنج‌گانه 
در مساجد. پای‌بند باشد؛ زیرا نماز جماعت در مسجد. واجب است و برای مردی که 
توانایی رفتن به مسجد را دارده روا نیست که در خانه يا در جایی غیر از مسجد نماز 
بخواند؛ چراکه نماز جماعت بر مردان» واجب است. سپس ابن‌مسعود 4ه یادآور شده 
که الله متعال راه‌های هدایت را برای پیامبرش 9 تشریع فرموده است؛ لذا هرچه 


پیامبر 5 آفزدف هدایت و نوری‌ست که الله متعال بیان فرموده اشتت : ابن مسعو ده 
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می‌افزاید: «ادای نمازهای پنج‌گانه با جماعت» جزو راه‌های هدایت می‌باشد». آن 
بزرگوار درست فرموده است؛ زیرا پس از شهادتین. نمازهای پنج‌گانه بزرگ‌ترین 
راه‌های هدایت به‌شمار می‌آید. به عبارتی: نماز بزرگ‌ترین رکن اسلام پس از 
شهادتین است. سپس فرمود: «اگر شما همانند فلان‌کس که در خانه‌اش نماز می‌خواند 
و از نماز جماعت تخلف می‌ورزد. در خانه‌هایتان نماز بخوانید» روش پیامبرتان را 
ترک کرده‌اید؛ و اگر سنت و روش پیامبرتان را ترک کنید» به‌قطع گمراه می‌شوید». 
یعنی: اگر هر کسی در خانه‌اش نماز بخوانده روش پیامبر 5 متروک می‌گردد و 
مساجد تعطیل می‌شود و مردم از یک‌دیگر می‌پُرند؛ در نتیجه همدیگر را نمی‌شناسند 
و با هم انس و الفت پیدا نمی کنند و آن‌گاه این گردهمایی و چشم‌انداز بزرگ در دین 
اسلام شکل نمی‌گیرد. اما این از رحمت و حکمت الله متعال است که به بندگانش 
دستور داده که نماز را با جماعت به‌جای آورند. بدین‌ترتیب روزانه پنج بار برادر 
مسلمان خود را ملاقات می‌کنید؛ شما به او سلام می‌دهید و او به شما سلام می‌کند و 
هر دو با هم پشت سر یک امام نماز می‌گزارید؛ این» نعمت بزرگی‌ست که محبت و 
دوستی مسلمانان با یک‌دیگر را در پی دارد. سپس فرمود: در دوران پیامبر ی می‌دیدیم 
که جز منافقی که نفاقش آشکار بود. کسی از نماز جماعت تخلف نمی‌کرد». شمار 
منافقان. زمانی افزایش می‌یابد که اسلام» قدرت می گیرد و آن‌گاه انسان کافر نمی‌تواند 
کفرش را آشکار نماید؛ در نتیجه نفاق می‌ورزد و خود را مسلمان نشان می‌دهد. از 
این‌رو پدیده‌ی نفاق در دوران پیامبرک# پس از پیروزی مسلمانان در غزوه‌ی بدر پدید 
آمد. در سال دوم هجری که مسلمانان در غزوه‌ی بدر بر کافران پیروز شدند. ترس و 
نگرانی وجود کافران را گرفت؛ در نتیجه وانمود می‌کردند که مسلمان شده‌اند. حتی 
نزد پیامبر می‌آمدند و می‌گفتند: هك لَرَسُول 4 یعنی: «واهی می‌دهیم که 
تو» فرستاده‌ی الله هستی». اما الک می‌فرماید: 
وه یمک رثوك وله یهد ناکین لَكذِبُونَ 5 [انانتون: ۱] 
و الله» می‌داند که تو فرستاده‌ی او هستی. و الله» گواهی می‌دهد که منافقان» دروغ‌گویند. 
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یعنی: آن سخن را صادقانه نگفتند؛ بلکه چیزی را بر زبان آوردند که در 
دل‌هایشان به آن باور نداشتند. ابن‌مسعود می گوید: «جز منافقی که نفاقش آشکار بود. 
کسی از نماز جماعت تخلف نمی‌کرد». منافق از آن جهت در نماز جماعت شرکت 
نمی‌کند که به حساب و کتاب. ایمان ندارد و به پاداش الاهی امیدوار نیست. از این‌رو 
رسولالله ل فرمود: «َْمْْ الصلاة عل الْمَُافِقينَ صَلاء الْعشَاءِ وصلاءٌ الجر" یعنی: 
«دشوارترین نمازها برای منافقان. نماز عشا و نماز صبح است». زیرا شب‌ها در زمان 
پیامب ری مانند شب‌های امروزی نبود؛ در آن زمان که برق و امکانات امروزی وجود 
نداشت. شب‌هاء بسیار تاریک بود و مردم دیده نمی‌شدند؛ یعنی به‌اندازه‌ای تاریک بود 
که یک‌دیگر را در تاریکی شب نمی‌شناختند. بر خلاف امروز که با برق و این‌همه 
اتکتات ها رورش انا امن اسان زر تاکن شنت 
سوءاستفاده می‌کردند و در جماعت صبح و عشا. حاضر نمی‌شدند. اما «اگر 
می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در این دو نماز نهفته است. بر روی زمین می‌خزیدند 
و در این دو نماز» شرکت می‌کردند». ابن‌مسعود اه در ادامه می گوید: «حتی مردی - 
که بیمار يا ناتوان بود- بر روی شانه‌های دو نفر کشیده می‌شد و او را به مسجد 
می‌آوردند و در صف جماعت قرار می‌دادند». در اثر همین کارها و پای‌بندی به این 
اعمال بود که صحابهق توانستند خاور و باختر زمین را فتح کنند؛ اما از آن زمان که 
امت اسلامی از توجه و پای‌بندی به این اعمال کا ورزید. عقب ماند و وضعیتش 
به گونه‌ای شد که امروزه می‌بینید. امتی» پراکنده و چنددسته که گاه دشمن یک‌دیگرند؛ 
که رن ا وار رک ار د وهای ا ا ان ا 
سخت‌تر و شدیدتر از بهود و نصارا می‌پندارند! پناه بر الله. زیرا با هم اختلاف و 
تفرقه‌ی شدیدی در میانشان وجود دارد. اما در دوران پیامبر 5 افراد بیمار و ناتوان را 
بر روی شانه‌های خود روی زمین می‌کشاندند و به مسجد می‌آوردند و در صف 
جماعت قرار می‌دادند. اگر ما نیز به روش و روی‌کرد صحابه د باز گردیم» دوباره 
شوکت و سرافرازی گذشته را به‌دست می‌آوریم و همه از ما می‌ترسند و با این امت 


مدارا و سازش می‌کنند و دست از دشمنی با آن برمی‌دارند. از الله متعال می‌خواهیم 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۵۷ و مسلم, ش: ۶۵۱ به‌نقل از ابوه یره ظا 
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که شوکت گذشته‌ی ما را به ما بازگرداند و سرافرازی پیشین این امت را احیا 
بگرداند؛ به‌یقین که الله بر هر کاری تواناست. 


اه د ما2 
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لا نی قزيه ولا 


ا 


۷-وعن أي الّرداء:4» قال: سَمعَث رسول الله یقول: «مَا من 
بذی لا نام فیهم الصَلاٌ الا قد اتود علیهم المَیْطَانٌ. قَعَلَيْكُمْ بالجمَاعةه قاتمَ 
کل لدب مِنَ العَتَم القَاصِيّة). [روایت ابوداود با اسناد حسن ٩1]‏ 

ترجمه: ابودرداء اه می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هر سه نفری که 
در روستا یا بیابانی باشند و در میان آنان نماز جماعت اقامه نشود به‌قطع شیطان بر 
آن‌ها چیره می‌شود. پس بر شماست که جماعت را پاس بدارید؛ زیرا گرگ 
گوسفندی را می‌خورد که از گله جدا شده است». 

شرح 

مولف له در فضیلت نماز جماعت روایتی بدین مضمون آورده است که 
ابودرداء 5ه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هر سه نفری که در روستا 
یا بیابانی باشند و در میان آنان نماز جماعت اقامه نشود. به‌قطع شیطان بر آن‌ها چیره 
تفای | ماد تفای شوم که اه ماش اه منت کت ار یی 
چنین برمی‌آید که ترک جماعت برای سه نفر و بیش‌تر روا نمی‌باشد. اما احادیث 
دیگر بیان گر این است که جماعت بر دو نفر نیز واجب می‌باشد. البته وجوب نماز 
ام مه ادف اس قباس دز ای RK O‏ ری کر رت 
نفر یا بر کسانی که در سفر و بیابان هستند. واجب نیست. لذا نماز جمعه بر ساکنان 
شهرها و روستاها. واجب است؛ آذهم در صورتی‌که تعدادشان سه نفر یا بیش‌تر 
باشد. شاید این پرسش مطرح شود که مگر امکان دارد که در شهر با روستایی سه 
نفر نباشند؟ 


)۱( وجج الجامع. ش: BA‏ صحیح اه داود. ش: ۵0۶ آلبانی چ در مشکاة المصابیح, ش: ۳۰۶۷ 


پاسخ: آری+ مثلا مکو .است که اکان ای .مساق ا همان گونه. که 





امروزه در برخی از شهرک‌های دانشگاهی به‌ویژه در کشورهای غربی مشاهده می‌شود 
که همه‌ی ساکنان چنین شهرک‌هایی برای درس آمده‌اند. اما اگر سه نفر از این‌ها؛ 
شهروند شاه ات نماز جمعه بر آن‌ها واجب است؛ زیرا سه شهروند در آن 
شهر اقامت دارند. نماز جمعه بر کوچ‌نشینان واجب نیست؛ بلکه فقط بر اهالی شهرها 
و روستاها واجب است. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «پس بر شماست که 
جماعت را پاس بدارید»؛ یعنی: همواره با جماعت مسلمانان باشید. «زیرا گرگ 
گوسفندی را می‌خورد که از گله جدا شده است». لذا تفرقه و اختلاف. شایسته‌ی 
مسلمانان نیست و بر آن‌ها واجب است که همواره با هم و گرد هم باشند و 
کناره‌گیری یا جدا شدن از جماعت. پیامدی جز نابودی و تباهی ندارد. زیرا پیامبر 5 
این را به گوسفندی تشبیه کرده است که از گله جدا می‌شود و شکار گرگ می‌گردد. 
کسی که در یک نظریه یا دیدگاه از جماعت جدا می‌شود و دید گاهی نادر مطرح 
می‌کند. همین‌گونه است؛ هرچند به گمان خودش. متون و داده‌های دینی. مطابق 
دید کاه ادرک باشل. لذا واجت؛ است. که وک انات من با اداس دی وا بو 
خلاف دید گاه جمهور می‌بیند در آن بارها تجدید نظر کند؛ چگونه می‌شود که همه 
اشتباه کنند و برداشت تو» درست باشد؟ اجازه دهید مثالی عرض کنم: حذیفه به 
ابن‌مسعود اه گفت: آیا تعجب نمی کنی که برخی از مردم در مسجد کوفه به اعتکاف 
می‌نشینند؛ در صورتی که رسول‌اله ی فرموده است: «لا اغتکاف اك ف ا 
العَلاخْة6؟. یعنی: «اعتکاف فقط در سه مسجد است: مسجدالحرام» مسجدالنبی و 
مسجدالاقصی». ابن‌مسعود اه فرمود: «چه‌بسا آنان حکم این مسأله را می‌دانند و من» 
فراموش کرده باشم». بدین‌سان ابن‌مسعود به زبان حال به حلیفه 4 فرمود: بعید 
نیست که تو اشتباه می‌کنی. زیرا نزدیک به‌اجماع ستلتانان اعتکاف در هر مسجدی 
را درست می‌دانند. به‌فرض این که حدیث حذیفه له صحیح باشد. معنایش این است 
که اعتکاف کامل, اعتکافی‌ست که در مساجد سه‌گانه می‌باشد؛ و گرنه» امکان ندارد 
که الله متعال با قرآن کریم. مسلمانان را این گونه مورد خطاب قرار دهد که: 


باب: فضیلت نماز حماعت ۴١‏ 





ولا رون وَأنقمْ عکفُون ف السنجد ‏ [البقرة: ۱۸۷] 

و در حالی که در مسجدها معتکفید. با همسرانتان آميزش نکنید. 

با این حال می گوییم: اعتکاف فقط در مساجد سه‌گانه درست است! در صورتی 
که حتی ۱/ مسلمانان نیز نمی‌توانند به این مساجد بروند و این بر خلاف فصاحت و 
بلاغت است؛ اما برخی از مردم طرح دیدگاه‌های نادر و عجیب را دوست دارند؛ گویا 
می‌خواهند بر سر زبان‌ها بیفتند. از این‌رو گاه فتواهای نادر و عجیبی می‌شنویم که 
دلیلی فا تهب سرد ندارد و مخالف دلیل و دید گاه جمهور است. پیامبر #5 کسی را 
که از جماعت جدا می‌شود. به گوسفندی تشبیه کرده است که از گله تک می‌افتد و 
شکار گرگ می گردد. 


ماد د ما2 
AT‏ و 


۲- باب: تشویق به شرکت در جماعت صبح و عشا 


۸- عن عثمان بن ان قال: 2 مَمعث رسول ال یو «مَن صل اله لعشاء ف 


ت 
0 


اعت قاتا ام نضف اللیّ» وَمَن صل الب في ماع اتا ا له 
[روایت مسلم]"" 

وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عمَانَّ4 قال: قال سول اللهع: «مَنْ شهد العَاء 

في عماعَة کان له يام نضف لبلة» ومَن صن العشاء وَالقَجْرَ في جاعَة» کان لَه کقیام 
یل [ترمذی. این حدیث حسن صحبح دانسته است.] 

ترجمه: عثمان بن عفان اه می‌گوید: از رسول اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هرکس 
نماز عشا را با جماعت بخواند. گویا نصف شب را زنده‌داری کرده است و هرکس 
نماز صبح را با جماعت به‌جای آورد. مانند این است که همه‌ی شب را به عبادت 
گذرانده است». 

در روایت ترمذی آمده است: عثمان بن عفان می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: 
«کسی که در جماعت عشا حاضر شود پاداش قیام نصف شب به او می‌رسد و هرکه 
نماز عشا و صبح را با جماعت بخواند» پاداش شب‌زنده‌داری تمام شب را دارد؛: 


۰ 


۹- عن أي هريرة# أن رسول ال قَالّ: «رَلو يَعْلَمُونَ ما في العََمَةٍ الب 
N‏ غلیه؛ EE SRE‏ 

ترحمه: ابوهریره اه می گوید: رسول الله فرمود: «و اگر می دانستند که چه پاداش 
بز رگی در نمازهای عشا و صبح نهفته است. بر روی زمین می خزید ند و در این دو 
نمان شرکت می کردند». 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۱۵ و صحیح مسلم, ش: ۳۳۷ [ر.ک حدیت شماره‌ی ۰ (مترجم)] 





۰- وعنه قال: قال سول اللّه#: یس صلاء نم عل المتَافقین من صلاة القَجْرٍ 
َالعِشَاء یعون ما فیهما لاوما ولو بو [متفی علیه |۱۱ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله 38 فرمود: «هیچ نمازی چون نماز عشا و 
نماز صبح بر منافقان دشوار نیست؛ و اگر می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در این دو 
نماز وجود دارد. بر روی زمین می‌خزیدند و در این دو نماز شرکت می کردند». 

شرح 

مولف. نووی 2 در کتابش «ریاض‌الصالحین». فضیلت نماز صبح و عشا با 
جماعت را باب کرده و احادیثی درباره‌ی این دو نماز آورده است که بیان‌گر پاداش 
فراوان این دو نماز می‌باشد. در حدیث عثمان بن عفان 4ه آمده است: «هرکه نماز 
عشا و صبح را با جماعت بخواند پاداش شب‌زنده‌داری تمام شب را دارد»؛ یعنی: 
E‏ رازه استته خفا بر نا قام تیمی شب اهتت رو یم بر 
همین گونه. این» فضیلت بسیار بزرگی‌ست که اگر ۳ عشا و صبح را با جماعت 
بخوانید. به‌رغم این که شب را در رختخواب خود به صبح برسانید. گویا در قیام و 
نماز بوده‌اید. همان گونه که در حدیت ابوهریره اه آمده است» رسول اله فرمود: «و 
اگر می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در نمازهای عشا و صبح وجود دارد» بر روی 
زمین می‌خزیدند و در این دو نمان شرکت می‌کردند». بعنی: مانند بچه‌ها چهار دست 
و پا روی زمین می‌خزیدند تا خود را به جماعت صبح و عشا برسانند و به پاداش 
بزرگ این دو نماز دست يابند. در حدیث بعدی که ابوهریره‌تنه نقل کرده. آمده است: 
رسول الله 6 فرمود: (هیچ نمازی چون نماز عشا و نماز صبح بر منافقان دشوار نیست»). 
زیرا منافقان از روی ریا و خودنمایی نماز می‌خوانند؛ بنابراین نماز صبح و عشا که 
تاریک است و کسی آنان را نمی‌بیند» برای آنان دشوار است؛ اما در نمازهای ظهر و 
عصر و مغرب حاضر می‌شوند و خود را به دیگران نشان می‌دهند. چون مردم آن‌ها را 
بت افیا اش وا اند کی با ی بایان و اس ور اقا و 


و نت برایشان وجود ندارد؛ به‌ویژه در دوران پیامبر 5 که برق و امکانات امروزی 


(۱) این لفظ بخاری به‌شماره‌ی ۶۴۴ می‌باشد و مسلم نیز روایتی به همین مضمون به‌شماره‌ی ۶۵۱ 


روایت کرده است. 


F۴۴‏ شرح رياض الصالحين 


وجود نداشت و شب‌هاء به همان حالت طبیعی‌اش. تاریک بود. لذا منافقان» دیده 





نمی‌شدند و توجیهی برای این بیماردلان وجود نداشت که در جماعت صبح و عشا 
حاضر شوند. از سوی دیگر. نماز عشا و صبح هنگام خواب و استراحت است و 
آن‌زمان مردم مانند دوران ما به شب‌نشینی و کف هاش شبانه نمی‌پرداختند؛ بلکه 
بلافاصله پس از عشا می‌خوابیدند و صبح زود برمی‌خاستند و بسیاری از آنان نیز 
شب‌زنده‌دار بودند و در تاریکی شب به نماز و عبادت می‌ایستادند؛ و لااقل نماز صبح 
را با جماعت می‌خواندند؛ ما نماز عشا و صبح بر منافقان گران می‌آمد. گفتنی‌ست: 
نماز عشا از نماز عصر برتر نیست؛ بلکه نماز عصر بر نماز عشا برتری دارد. از 
این‌رو نماز صبح. هم با نماز عصر ذکر شده است و هم با نماز عشا؛ چنان‌که پیش تر 
گذشت. رسول اله کل فرموده است: «کسی که نماز صبح و عصر را بخواند. وارد 
هشت ا هم‌چنین فرموده است: «شما همان‌گونه که ماه شب چهارده را 
بدون هیچ مزاحمتی می‌بینید. پروردگارتان را نیز خواهید دید؛ پس» تا می‌توانید سعی 
کنید که نماز پیش از طلوع خورشید. (یعنی نماز صبح) و نماز پیش از غروب آن» 
(یعنی ا را از دست ا 
همان‌گونه که بیان شد. «هرکه نماز صبح و عشا را با جماعت بخواند. گویا تمام 
شب را به نمازایستاده است». هم‌چنین «و اگر می‌دانستند که چه پاداش بزرگی در 
نمازهای عشا و صبح نهفته است. بر روی زمین می‌خزیدند و در این دو نماز شرکت 
می‌کردند». پس ای برادر و خواهر مسلمانم! بر همه‌ی نمازها پای‌بند باش که اللهك 
می‌فر ماید: 
قد لح آلنژینون © آلذین هم ف صلاتهم خیغون © وآلنین هم عن 
اللو مُعْرضونَ © والزین هم رود فلیلون © وآلزین هم لمْروجهم حَفظون 
© إلا عل آژوچهم أو ما ملکت هم قَإِلَهُمْ غیر ملویین © من آنتی 
وراء لك اتيك هم آلعاذون © وآلذین هم لاعتیهم وعَهیجم وغون @ 


(69 ر.ک: حد بت شماره‌ی ۱۳۴ و ۰۴ 
(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۱۰۵۸ [متر جم] 





ی هم ع ضلوتيم OE‏ أزتتبات هم ENON‏ 

ادوس u‏ [الومنون : ۱۱۰۱] 

بر همسرانشان و کنیزانشان که در این صورت سرزنش نمی‌شوند. پس کسانی که در پی راه 

نمازهایشان محافظت می‌نمایند. ایشان» وارثان (بهشت برین) هستند. که بهشت را به دست 

می‌آورند و در آن جاودانه‌اند. 

الله متعال در ابتدا و انتهای این ویژگی‌های نیک» ذکر نماز را به میان آورد؛ 
هم ین در سوره‌ی (معارج» می‌فر ماید: 

إن آلانسن خلق هلوعا ۵ دا مَسَه لش جزوعا ۵ ولذا مه احير منوا 

3 الا ألمصلّی © آلذیی هُم عل صلاتهم داینون 3 [العارج: ۱۹ ۲۳] 

همانا انسان. حریص و بی‌تاب آفریده شده است. هرگاه بدی 9 ات به او پبرسد» بی‌تاب 9 

پریشان است. و چون خوبی و نعمتی به او برسد» بخیل و خودخواه می‌باشد؛ مگر نمازگزاران؛ 

آنان که بر نماز خویش پای‌بندند. 

E‏ راون ین او وس سای اسان 
متعال TT e‏ قرار دهد و ما را در 
شمار کسانی درآورد که بر فرایض الهی پایبندی می کنند و از آن جه که حرام نموده 


ماه د ا 
AT‏ و 


۳ باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی اکید و تهدید 
سخت نسبت به ترک آن‌ها 


(حفضوا على لصوت والصلرة الوَسّطى وَفومواً لَه قیتین 48 [البقرة: ۲۳۸] 


و می‌فرماید: 


فان کابوا وَأقَامُوا الصَلوة وعائوا ال کوة وا ت [التوبة: 0] 
.گر توبه کردند و نماز را ۳ داشتند و زکات دادند. راهشان را باز بگذارید (و رهایشان 
کنید). 


1 
ره 


# ی الأعْمَال أفسل؟ قاق: «الصَلاء 
ي؟ 


قال: «الجهاذ في سبیل اللّه). 


۱- وعن Ka‏ قال: سألث رسول الله 
کل وفیها» قلث: نم ی فل. مب للین» قلث : ثم 
[متفق علیه]" 


۳ 
۳ 


ترحمه: عبدالّه بن مسعود اه می‌گوید: از رسول اله 5 پرسیدم: کدامین عمل نزد 
الله متعال پسند یده ثر است؟ فر مود: «نماز سر وقت). گفتم: سپس کدامین عمل؟ 
فرمود: «نیکی به پدر و مادر». سوال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: «جهاد در راه اللّه). 
شرح 
مولف چت می گوید: در «باب: پای‌بندی بر نمازها و هشدار شدید نسبت به ترک آن‌ها». 
لک در شبانه‌روزی پنج نوبت نماز را بر بندگانش فرض فرموده است؛ پیامبر 95 
از اللەڭڭ تقاضا نمود که بر بندگانش آسان بگیرد و از نمازهای یومیه که ابتدا پنجاه 
نوبت در شبانه‌روز بود بکاهد؛ الله متعال فرمود: «تعداد نمازهاه پنج نوبت است؛ اما در 


ترازوی اعمال به‌اندازه‌ی پنجاه نوبت می‌باشد». شخصی از پیامبر ٤‏ درباره‌ی اسلام و 


)۱( صحیح بخاری» ش: AYY)‏ ۷۵۲۴ و صحیح مسلم. ش: ۸۵ [اين حدیت پیش تر به شماره‌ی ۳۷ 


باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی از اکید و تهدید سخت... ۴۷ 





نماز پرسید؛ پیامبر5 برایش بیان نمود که اللهك نمازهای پنج‌گانه را فرض نموده 
است. عرض کرد: آیا نماز دیگری هم بر من واجب است؟ فرمود: خیر؛ مگر این که 
خواسته باشی نافله بخوانی. هم‌چنین زمانی که معاذ بن جبل که را به یمن فرستاد به 
او فرمود: «به آن‌ها - یعنی اهل یمن- خبر بده که الله در شبانه‌روز پنج نماز بر آنان 
فرض کرده است». 

الله متعال به پای‌بندی بر همه‌ی نمازها به‌ویژه نماز عصر دستور داده و فرموده 
است: 

(حفضوا عل آلصَلوتِ والصَلر: الومطی » [البقرة: ۲۳۸] 

بر تمام نمازها و به‌ویژه نماز عصر پای‌بند باشید. 

پیامب ری که داناترین فرد نسبت به کتاب‌الله می‌باشد. لصو لوط را به 
«نماز عصر» تفسیر نموده است. وقتی پیامبرگل به چیزی تصریح کند. دیگر سخن و 
دید گاه دیگران اعتبار ندارد. بدین‌سان نماز عصر به‌خاطر فضیلت و امتیازی که دارد. 
به‌طور حاص ذکر شده است. اه متعال می‌فرماید: 

فان بو واقامو الصاو وتو ال کوة فلو سيل 

.گر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادنده راهشان را باز بگذارید (و رهایشان 

کنید). 

هم‌چنین می‌فرماید: 

نان تابو راما َلصَلوة وعاتوا روء قاخونم نی آلّین4 [التویة: ۲۱۱ 


پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند» برادران دینی شما هستند. 

کاش جناب مولف لھ این آیه را به جای آیه‌ی پیشین ذکر می‌کرد؛ زیرا این آیه 
آورده که ابن مسعو د له از پیامب را پرسید: کدامین عمل نزد الله متعال» پسند یده ثر 
است؟ فرمود: «نماز سر وقت». یعنی: ادای نماز در وقتی که شریعت تعیین کرده 
است؛ لذا اگر شرایط به‌گونه‌ای‌ست که به حکم شریعت. تقدیم نماز و ادای آن در 
اول وقت بهتر می‌باشد یس تفدیم نماز بهتر می‌باشد و آن گاه که مطابق آموزه‌های 


شرعی» تأخیر آن بهتر می‌باشد. بهتر است که نماز را به‌تأخیر بيندازيم. گفتنی‌ست: 
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تقدیم نمازهای پنج‌گانه و ادای آن‌ها در اول وقت» بهتر و افضل می‌باشد؛ مگر نماز 
عشا که بهتز است با تاخیر آدا شود؛ البثه نز این که بر مردم دشوار نباشد. 
هم‌چنین نماز ظهر که بهتر است در گرمای تابستان با تأخیر ادا شود تا شدت گرم 
کاهش یابد و برای مردم آسان‌تر باشد. اما برای نمازهای صبح؛ عصر و مغرب. بهتر 
است که تعجیل شود. منظور از تعجیل. این است که پس از اذان آن‌قدر فاصله و 
فرصت باشد که شخصی که صدای اذان را می‌شنود» برخیزد. وضو بگیرد و برای نماز 
آماده شود. این» معنای تعجیل يا تقدیم نماز و ادای آن در اول وقت است؛ نه این که 
بلافاصله پس از اذان نماز اقامه گردد. ۱ 

ابن‌مسعودت» پرسید: سپس کدامین عمل برتر است؟ پیامبر 35 فرمود: «نیکی به 
پدر و مادر». یعنی: انسان در خدمت به آن‌ها کوتاهی نکند؛ با آن‌ها به‌نیکی سخن 
بگوید. احترامشان را نگه دارد و از کمک مالی و خحدمت عاطفی به آنان دریغ نورزد. 
ابن‌مسعود له سوال کرد: سپس چه عملی؟ فرمود: «جهاد در راه الّه». ابن مسعود هه 
می‌گوید: «اگر بیش از این می‌پرسیدم. به‌قطع رسول‌الله 4 نیکی‌های دیگری را نیز 
برایم برمی‌شمرد». این حدیت. دلیلی بر اثبات محبت برای الله متعال است؛ یعنی: 
اللهك کارهای نیک را دوست دارد؛ همان‌گونه که نیکوکاران را دوست دارد. و 
بی‌شک محبت الله 5ك به محبت بند گانش نمی‌ماند و محبتی در شأن اوست و سخن از 
چگونگی این محبت. انحراف و کج‌روی درباره‌ی صفات والای الاهی‌ست. در 
حدیث رف نا شده که نیکی به پدر و ماد بر جهاد در راه اللّه مقدّم است؛ 
هم در زمینه‌های واجب و هم در عرصه‌ی نفل يا اعمال مستحب و داوطلبانه. به 
عبارت دیگر: نیکی به پدر و مادر در شرایطی که واجب است. بر جهاد واجب برتری 
دارد؛ و نیز در شرایطی که نیکی به پدر و مادر. واجب نیست و مستحب می‌باشد از 
جهاد داوطلبانه و غیرواجب برتر است. مثلاً اگر پدر و مادری» کسی جز فرزندشان را 
نداشته باشند که به آن‌ها حدمت و رسیدگی کند» در چنین شرایطی بر فرزندشان 
واجب است که نزدشان بماند و به جهاد نرود؛ اما اگر کسی هست که به آن‌ها خدمت 
و رسیدگی نماید» ماندن فرزند در کنار پدر و مادرش» مستحب است. لذا اگر به 
حضورش در جهاد نیاز است. بهتر است که به جهاد برود و گرنه» نیکی به پدر و 
ماد برتر و افضل می‌باشد. والّه اعلم. 
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در رابطه با نماز صبح. یادآور می‌شوم که دقت کنید: وقت نماز داخل شده باشد 
و پس از اطمینان کامل به دخول وقت. نماز را اقامه کنید. 


ماه ماه ما2 
AT i‏ و 


۷ 2 ابن عمر قال: قال رَسول :اب الاسْلام عل یں سَهَادة آن لا 
اله الا ال وان مدا سول :ال واقام الصلاقه وایتاء ارت وحم الجیت» وصوّم 
رَمَضَان». [متفق عليه 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌اله تا فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: 
گواهی به این که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و این که محمد. فرستاده‌ی اوست؛ 
ادای نماز پرداعت زکات. حح بیت‌اللّه» و روزه‌ی ماه رمضان)». 

شرح 

ملف له در باب امر به پایبندی بر نمازهای فرض و نهی اکید و هشدار سخت 
یت یم ری آنهاه زین موی ارو انس کف بی‌عم تب گیل 
پیامبر5 فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: گواهی به این که معبود برحقی جز 
الله وجود ندارد و اين‌که محمد فرستاده‌ی اوست؛ ادای نمازه پرداعت زکات حح 
بیت‌الله» و روزه‌ی ماه رمضان». در روایتی دیگر روزه‌ی ماه رمضان پیش از حج 
بیت‌الله ِ شده است؛ بخاری له بنا بر روایت نخست. در بخش‌بندی صحیح خود. 
حج را پیش از روزه ذکر کرده است. 

سول ال فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است». بدین‌سان رسو ل الله 5 اسلام 
را به کاخی تشبیه فرمود که پنج ستون دارد؛ یعنی این ستون‌هاء پایه و اساس کاخ 
به‌شمار می‌آیند و اگر یکی از ستون‌ها از میان برود» همه‌ی کاخ فرو می‌ریزد و و 
می‌شود. هر کاخی که بر روی ستون‌های استوار بنا نگردد. سست‌پایه است و بنایی 
محکم و استوار محسوب نمی‌شود؛ اما اسلام بنایی استوار دارد که اللهك آن را برای 
بندگانش پایه‌گذاری کرده و فرموده است: 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم ش: ۱۶. 
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الیو أَصمث لَڪ دیتم ی تف لیم نمی وَرضیث لڪ ال 


دیتا 4 [الائدة: ۳] 





امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به 
عنوان دين پسندیدم. 

رسول الله 5 پایه‌های اصلی اسلام را در س عدد برشمرده و فرموده استت: 
«گواهی به این که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و این که محمد. فرستاده‌ی 
اوست»؛ یعنی: نخستین رکن اسلا این است با ایمان قلبی شهادتین را بر زیان 
بیاوری و گواهی دهی که معبود راستینی جز الله وجود ندارد و آن‌چه جز الله پرستش 
می‌شود. باطل است. برخی از انسان‌ها» خورشید را می‌پرستند و برخی دیگر ماه را؛ 
برحی هم ستاره‌پرست هستند و عده‌ای. گاوپرست! حتی در دنا کسانی یافت 
می‌شنود که آلت تناسلی زنان را می‌پرستند! 

آیین‌ها و ملت‌های گوناگونی در دنیا وجود دارد؛ اما معبود برحق کیست؟ آری؛ 
شایسته‌ی عبادت می‌باشد که آفریده‌ها را خلق کرده است؛ چه کسی مخلوقات را 
آفریده است؟ آری؛ اللهك چنان که می‌فر ماید: 

ام لوا من غیّر شیء ام هم لحْلفون @) [الطور: ۱۷۶ 

آیا بدون آفریدگارء آفریده شده‌اند یا خودشان آفریننده‌اند؟ 

و می‌فرماید: 

یم ما تمنو تون @ ءا نم فوته من حون @) [الواقعة: ۰۵۸ ]۵٩‏ 


آیا به آن‌چه در رحم‌ها می‌ریزید. توجه کرده‌اید؟ آیا شماء آن‌را می‌آفرینید یا ما آفریدگاریم؟ 


اگر همه‌ی آفریده‌ها؛ جمع شوند تا جنینی بیافرینند. نمی توانند؛ بلکه ال می‌فر ماید: 


تايها الئاس صرب مَل فاستمغوا E‏ 
یلوا دابا ولو آجَْمَُوا ل4 [الج : ۷۳] 


ای مردم! مثالی بیان می‌شود؛ پس به آن گوش بسپارید. بی‌گمان معبودانی که به جای اله 
می‌خوانید. هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند؛ هرچند همه‌ی آن‌ها برای آفریدن مگس جمع شوند. 
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سبحان‌الّه! همه‌ی معبودان باطل با گوناگونی و تعددی که دارند. حتی توانایی 
افر شن یک کن را هم ندارند؛ اگرچه همه‌ی آن‌ها بدین منظور گرد هم آیند. این 
در زمینه‌ی مسایل تکوینی‌ست؛ و اما ناتوانی اه کو مەی سانل تر ی در این 
فرموده‌ی الله متعال نمایان است که ey‏ 

ئل ین َجتتَعت آلانش رین عل آن یی بمقل هدا مان لا ییون 

بمثله. ولو گن بَعَصهُمٌ لعض ظهیرا 62 [الإسراء: ۸۸] 

اگر همه‌ی انسان‌ها و جن‌ها جمع شوند و بخواهند همانند این قرآن را بیاورند هرگز 

نمی‌توانند مانند آن را بیاورند؛ هرچند یاور و پشتیبان یک‌دیگر باشند. 
اف هیک از آفریده‌های الاهی را ِ- 

«إولين هم من خی آلسَموت والارض لین َه [لقمان: ۲۵] 

و اگر از آنان بیرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است. به‌طور قطع خواهند گفت: 

«الله». 

as هم‌چنین‎ 

«ولین سَألَْهُم من خََقهم لین لَه [الزخرف: ۸۷] 

و اگر از آنان بپرسی: چه کسی آن‌ها را آفریده است» به‌قطع می‌گویند: «الله». 

و نیز می‌فرماید: 

«فل مَن ررقم من الا لأر أن ینیث لسع N,‏ رح 

الى من یب ویخرخ آلعیت من ون دز کنر سیولون له 

بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد یا چه کسی مالک و آفریدگار گوش و 


چشم‌هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می‌آورد و چه کسی به تدبیر 
امور می‌پردازد؟ خواهند گفت: الّه. 


بنابراین ذاتی که دارای چنین ویژگی‌هایی‌ست. شایسته‌ی عبادت می‌باشد؛ آیا 
چیزی که خود به رسیدگی و اداره نیاز دارده شایسته‌ی عبادت است؟ هر گز؛ چنان که 


خورشید. اداره می‌شود: 
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«والشمٌش ری متفر لها ها دق تفدیز الْعَزيز الَلیم @{ [يس: ۳۸] 
و خورشید که همواره به سوی قرارگاهش درحرکت است( یکی از نشانه‌های قدرت 
الاهی‌ست)؛ اتن تقدیر و اندازه‌گیری (پروردگار) توا و داناست. 


پس آیا خورشید. شایسته‌ی عبادت است ؟! آیا ماه این انیت کی را دارد که 





پرستش شود؟ ستارگان و درختان» مخلوق پروردگارند و هیچ‌یک از این‌ها شایسته‌ی 
شماری از قوم ابراهیم اما ستاره‌پرست بودند؛ لذا آن بزرگوار برای این‌که آنان را 
متوجه اشتباهشان نماید» هنگامی که پرده‌ی سیاه شب بر آسمان کشیده شد و ستاره‌ای 
کف ای وود کان هه اس ور ان Og ESASA‏ کر یار NS‏ 
ی را دوست ندارم». عده ای از قومش ماه‌پرست بودند؛ لذا هنگامی که 
ماه را در حال طلوع دید. فرمود: «این» پروردگار من است». و چون ماه غروب کرد 
گفت: «اگر ودک مرا هدایت نکند. به‌قطع جزو گمراهان خواهم بود». سپس 
خورشیدپرستان را به چالش کشید و آن‌گاه که خورشید را در حال طلوع دید. فرمود: 
«این» پروردگار من است؛ این» بزرگ‌تر می‌باشد». وقتی خورشید غروب کرد گفت 
ار يلقو زم ی بر ما تفرگون @ نی وهْث ث وهی :لادی فظر الوت 
وال رص ۳ وم 1 من E‏ © { [الأنعام: ۷۸» ۷۹] 
کوج من از آن‌چه E GEE E GREE‏ وخ Ep‏ 
کسی روی می‌آورم که آسمان‌ها و زمین را پدید آورده است. و من» جزو مشرکان نیستم». 
لذا «لاالهالااللها؛ یعنی: هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد و هرچه جز او 
پرستش می‌شود باطل است. برادرانم! شگفتا که روز رستاخیز» هم بت‌ها و معبودان 
باطلی که جز الله می‌پرستند. هیزم دوزخ خواهند بود و هم کسانی که اين‌ها را عبادت 
می‌کنند؛ یعنی: همه‌ی این‌ها با و باطلشان همانند هیزم و اشن دوزخ می‌سوزند: 
«نکُم وَمَا تَعَبُدُونَ من دون له حصب جهتَم شم لها وَردُوت ۵ لو گان 
هو لاءِ با اس 4 [الانبیاء: ۰۹۸ ۹۹] 
بی‌گمان شما و معبودانی که جز الله می‌پرستید. هیزم دوزخید و همگی شما وارد دوزخ 
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آری؛ آیا به‌راستی اگر این بت‌ها معبودان برحقی بودند. وارد دوزخ می‌شدند؟ آیا 
در این صورت سزاوار بود که عبادت‌کنند گانشان به دوزخ بروند؟ هنگامی‌که این 
آیات نازل شد. مشرکان کوشیدند تا شبهه‌افکنی کنند؛ گفتند: نصاراء عیسی بن مریم را 
می‌پرستند؛ پس عیسی نیز وارد دوزخ خواهد شد. لذا الله متعال این آیات را نازل 
فرمود: 

۳ یز 1 تيك عنها مُبعَدُونَ © لا يَسْسَعُونَ 

۳ ف أنه SE‏ نم مر بر 

کته منک ها رم لدی کنثم ُوعَذوت @) [الانیه: ۱۰۱ ۱۰۳] 
همانا کسانی که پیش‌ترء از سوی ما برایشان نیکی مقرر شد. از دوزخ دور می‌مانند؛ صدای دوزخ 
را نمی‌شنوند و از نعمت‌هایی که دلشان بخواهد. برای هميشه aS‏ رنج و سختی 
بزرگ (رستاخیز) آنان را اندوهگین نمی‌کند و فرشتگان به استقبالشان می‌آیند (و می‌گوبند:) اين» 
همان روزی‌ست که وعده‌اش را به شما می‌دادند. 

عیسی بن مریم یکی از کسانی‌ست که از سوی اه متعال برایشان بهشت 
برین مقرر شده است؛ زیرا اوه یکی از پیامبران اولوالعزم می‌باشد. لذا بايد دانست که 
هر چیز و هر کسی که جز الله پرستش می‌شود. باطل است؛ فرقی نمی‌کند که ماه و 
ستاره باشد یا یک بنده‌ی نیک و شایسته یا یک رییس و فرمانروا. آن‌چه جز الله 
پرسش شود هم خودش باطل است و هم پرستش وی. «لاإلهالاالله» حاوی 
اعلاصی‌ست که عبادت. جز با آن درست نیست؛ عبارت پس از آن» یعنی امد 
رسول‌اللّه» نیز اذعان به رسالت محمد مصطفی ۶ است و اين دو عبارت با هم. 
اساسی‌ترین و نخستین رکن اسلام می‌باشد. 

و اما دومین رکن اسلام. ادای نماز است؛ به‌اجماع مسلمانان نمازهای فرضء 
همان نمازهای پنج‌گانه است: صبح» ظه عصر. مغرب و عشا؛ گفتنی‌ست که نماز 
جمعه, ذیل نماز ظهر می‌گنجد. و درباره‌ی سایر نمازها اختلاف نظر وجود دارد: 

علما درباره‌ی نماز «وتر» احتلاف دید گاه دارند که آیا واجب است و انسان با ترک 
آن گنهکار می‌شود یا سنت است؟ این موضوع. شرح و تفصیل دارد: اگر کسی به قیام 
یا نماز شب عادت داشته باشد. نماز وتر بر او واجب است و در غیر این صورت. نماز 
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درباره‌ی «نماز کسوف» (خورشیدگرفتگی) نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از 
علما آنرا واجب دانسته‌اند و برخحی از علما گفته‌اند: واجب نیست. اما قول راجح. 
این است که واجب می‌باشد؛ زیرا پیامبر 5 به نماز کسوف دستور داد و هنگامی که 
خورشید گرفت. پریشان و نگران شد و نمازی گزارد که پیش‌تر همانند آن‌را به جا 
نیاورده بود. گفتنی‌ست که نماز کسوف. فرض کفایه است؛ یعنی اگر تعدادی از 
ساکنان شهر نماز کسوف بخوانند از دیگران ساقط می‌شود. 

درباره‌ی «تحیةالسجد) اختلاف است که آیا واجب می‌باشد یا خیر؟ دیدگاهی که 
تحیةالمسجد را واجب می‌داند. قوی‌تر است؛ اما نمی‌توان این را قطعی دانست. چون 
احادیثی وجود دارد که بیان‌گر عدم وجوب تحیهالمسجد است؛ مانند آمدن امام در 
روز جمعه؛ چنان‌که پیامبر 5 روز جمعه وارد مسجد شد و بدون این که تحیةالمسجد 
بخواند» روی منبر رفت و سخنرانی کرد. هم‌چنین اخبار و روایت‌هایی در دست 
می‌باشد که بیان گر واجب نبودن تحیةالمسجد است. 

علما درباره‌ی حکم نمازهای دو عید نیز اختلاف دیدگاه دارند؛ برخی از علما 
نمازهای عیدین را واجب دانسته‌اند و شماری دیگر» سنت. و برحی دیگر از علما 
گفته‌اند: فرض کفایه است. لذا فقط بر وجوب نمازهای پنج‌گانه و نیز نماز جمعه که 
در ذیل نماز ظهر می گنجد. اجماع و اتفاق نظر وجود دارد. 

«اقامه‌ی نماز» بدین معناست که انسان نماز را سر وقت و با رعایت همه‌ی 
شرایط. ارکان. واجبات و نیز مستحبات آن به‌جای آورد. ۱ 

و پرداخت زکات. به معنای دادن زکات به افراد و گروه‌های مستحق می‌باشد که 
در قرآن کریم بیان شده است. زکات. سهم یا بخشی از مال و دارایی شماست که الله 
متعال در طلا نقره» پول نقد و کالاهای تجاری؛ و آن‌چه که از ی حاصل می‌شود 
و نیز در دام‌ها تعیین ۳ است؛ لذا این سهم به همه‌ی اموال و دارایی‌های مسلمان 
تعلق نمی گیرد. لذا بر مسلمان واجد شرایط. یعنی بر صاحب نصاب. واجب است که 
زکات اموالش را به کسانی که الله متعال تعیین نموده a‏ 
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نما سدق ترا والسکین والعیلیی عَلیا اند لوبهم وق 

رقاب وَالْعَرِمِينَ وف سبیل أله وَأبّن لبیل فَرِيصَة مَنَ لله ره عل 

حکيم ©{ [التوبة: 1۱ ] 

کات وروی نان رفس نمسای مسا کین و کارکرارانترکات و انیت که 

باید از انان دل‌جویی شود و نیز در راه آزاد کردن بردگان» و کمک به بدهکاران و مجاهدان 

راه الله و در راه ماندگان می‌باشد که به عنوان فریضه‌ای از سوی الله (صادر شده) است. و 

الله» دانای حکیم است. 

و اما حج بیت‌الله بدین معناست که مسلمان به‌قصد انجام مناسک حج رهسپار 
مکه شود. الله متعال» حج را در سال هم یا دهم هجری بر مسلمانان فرض فرمود. 

روزه‌ی ماه رمضان» یکی دیگر از ارکان اسلام است؛ رمضان» همان ماهی‌ست که 
در بین ماه‌های شعبان و شوال قرار دارد. روزه‌ی این ماه در سال دوم هجری فرض 
ان 

این‌ها ارکان اسلام است؛ هرکس به آن‌ها پای‌بند باشد» مسلمان می‌باشد و دینش 
را بر پایه و اساس استواری بنا نهاده است. و هرکه به این ارکان عمل نکند. یا فاسق 
است و يا کافر؛ یعنی: کسی که شهادتین را نگوید. کافر است؛ هم‌چنین کسی که نماز 
نخواند. کافر می‌باشد. و آن که زکات نمی‌دهد. فاسق است؛ ترک حج و روزه‌ی ماه 
رمضان نیز فسق است. 


ی و 6۶ 
م 


۳- وعنه قَال: قال سول اللهع: متُا : HE‏ التّاس ق یَشهَذُوا آن لا اله الا 
الله ون مدا رَسُولُ الله وَیقیمُوا الصَلاة وَیوئوا ار فاذا فعَلوا دلك» عَصَمُوا من 
مهم وم إلا بح الانلای وَحِسَابُهمْ ال [متفی عليه 

ترجمه: عبدالله بن عمر هه می گوید: رسول الله که فرمود: «(از سوی الله) مأموریت 
یافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این که گواهی دهند که معبود راستینی جز الله وجود 
ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ آن‌گاه که چنین 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۲. [این حدیث پیش‌تر به‌شمار‌ی ۳۹۵ گذشت. 
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کردند. خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین کرده است. از من 
مصوان ا وتخیاییان با اسان ات 
شرح 

نووی له در کتابشس «ریاض‌الصالحین» در باب پای‌بندی بر نمازهای پنج‌گانه. 
حدیثی بدین مضمون آورده است که عبدالله بن عمر ا می گوید: رسول الله 6 فرمود: 
«(از سوی الله) مأموریت يافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این که گواهی دهند که معبود 
زاف ر ال وود دار و سحت د اوی ارک و ماو وا ریا وارد وتو کات 
دهند). 

این مأموریت از سوی الله متعال به پیامبر یل داده شد؛ یعنی همان ذاتی که مردم را 
آفریده است و هرگونه که بخواهد. در مُلک خود تصرف می‌کند» فرستاده‌اش را 
مأمور پیکار با این‌ها قرار داد. و این» حق پروردگار است که به پیکار با مردم فرمان 
دهد تا ات مسلمان شوند و چون اسلام بیاورند» دست از آنان برداشته می‌شود و 
در پناه اسلام قرار می‌گیرند. چنان‌که الله متعال می‌فرماید: 

تلوأ لین لا ومون باه ولا بالعزم لاجر ولا یروت ما ِ 

موه ولا دیون دیق ق من ين اوا کیب حب یعطوا یره عن 

ید وم صلفرون 3 [التوبة: ۲۹] 

با آن دسته از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آن‌چه را الله و پیامبرش 

حرام نموده‌انده حرام نمی‌شمارند و دین حق را نمی‌پذیرند پیکار نمایید تا به دست خویش و 

با خفت و خواری جزیه بپردازند. 

در حدیث بریده بن طفیل 4 آمده است: پیامبرع هرگاه فرماندهی را بر لشکر یا 
شدای از مدان نے کماشته اکا از رام رغایت تفای لاهن سارت کی درد 
در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «و چون می‌خواستند جزیه دهند از آنان بپذیر و 
دست از آن‌ها پردار». بنابراین در پیکار با کان دو هدف دنبال می‌شود: یکی این که 
اسلام بیاورند و دیگری, این که به دست خویش و با حفت و خواری جزیه بپردازند؛ 
اما اگر هیچ‌یک از این دو گزینه را نپذیرفتند. بر مسلمانان واجب است که با آنان 
پیکار کنند. جنگیدن مسلمانان با کافران» به فرمان اله متعال است که پروردگار 
مسلمانان و پروردگار مشرکان می‌باشد؛ اگر مسلمانان حق دارند که از دين خویش 
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جانب‌داری کنند و نسبت به آن غیرت داشته باشند اما پیکارشان با کافران» از روی 
تعصب به‌خاطر دینشان نیست؛ زیرا دین» دين اللهکګ می‌باشد و دین غیرمسلمانان 
باطل و غیرقابل قبول است و الله متعال از هیچ کس دینی جز اسلام را نمی‌پذیرد؛ 
همان گونه که می فرماید: 

ومن یبتغ غیر آلاسالم دیتا فن یب منه وهو فى آلاجرة من آلخیرین @) 

[آل عمران: ۸۵] 

و هر کس دینی جز اسلام بجوید» هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت جزو زیان‌کاران 

خواهد بود. 

رسول ال فرمود: «آن‌گاه که چنین کردند»؛ یعنی: زمانی که شهادتین را گفتند. 
نماز را برپا کردند و زکات دادند. «خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام 
تعیین کرده است. از من مصون داشته‌اند و حسابشان با الله متعال است». از این‌رو 
ابوبکر صدیقطل با کسانی که از پرداخت زکات سرتافتند. پیکار کرد. حتی برخی از 
صحابه 4 از جمله عمر فاروق از او خواستند که فیا کاری با مانعین زکات نداشته 
باشد ؛ اما ابوبکر صدیق ظ4 بر پیکار با آنان پافشاری نمود و فرمود: «به الله سوگند اگر 
از دادن بزغاله - یا زانوبند شتر- که به‌عنوان زکات به رسول الله می‌دادند. سر بتابنده 
با آنان می‌جنگم». عمر 4 می‌گوید: «به خدا سوگند بلافاصله یقین کردم که خدای 
متعال. سینه‌ی ابوبک ره را برای جهاد گشوده (و او را برای این کار مصمم فرموده) و 
دانستم که دزست. و سزاوار نیز همین انت" 

لذا حدیث ابن‌عمره؛ بیان گر اهمیت نماز است و نشان می‌دهد که اگر مردم نماز 
نخوانند. با آنان پیکار می‌شود تا این که نماز بگزارند. 


اه د ا 
AT‏ و 


۶- وعن معا قال: بعتي رسولالله ا فقال: نك تأتي قوْمًا من اهل الکتاب 


فاذغهم إلى شهادة أن لا إله الا الله وأ رسول الله فان مم أطاغوا لديك قأغمم أن الله 
eS‏ غوا لذ لمهم ان اد 


(۱) بخاری» شماره‌ی :۶٩۹۲۴‏ مسلم» شماره‌ی ۰ ۲؛ البداية و النهاية (۲۱۵/۶). [مترجم] 
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فك وگرائم مالم واتّق دغوة الْمَظلوم فان لیس بینها وبين الله حجَابٌ». [متفق 
غ 





ترجمه: معاذ اه می گوید: رسول‌الله 3 مرا (برای دعوت» به یمن) فرستاد و فرمود: 
«تو» نزد کسانی می‌روی که اهل کتاب‌اند؛ آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به 
وحدانیت الله» و رسالت من) دعوت کن و چون شهادتین را گفتند. به آن‌ها خبر بده 
که الله در شبانه‌روز. پنج نماز بر آنان فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند» به آن‌ها اعلام 
کن که ال زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته 
شده. به فقیرانشان داده می‌شود. اگر این فرمان را پذیرفتند. از گرفتن اموال قیمتی 
آن‌ها (به عنوان زکات) بپرهیز و از دعای مظلوم پروا کن؛ زیرا هیچ حجابی میان الله 
و دعای مظلوم وجود ندارد». 

شرح 

ملف له ماجرای مأموریت معاذ#ه به سوی یمن را از زبان خودش نقل کرده 
است؛ رسول الله معاد را در سال دهم هجری به یمن فرستاد و به او فرمود: «تو 
نزد کسانی می‌روی که اهل کتاب هستند». و بدین‌سان او را از وضعیت مخاطبانش 
آگاه ساخت تا با آمادگی کامل نزدشان برود. زیرا آن‌ها اهل کتاب بودند و دانش و 
اطلاعاتی داشتند که آن‌ها را از مشرکان جاهل» متمایز می‌ساخت. از این‌رو کسی که 
می‌خواست آنان را دعوت دهد. باید آمادگی کامل می‌داشت تا سوال‌هایشان را به 
نحو شایسته‌ای پاسخ دهد و موقعیت و وضعیت آن‌ها را درک کند و به بهترین شکل» 
با آنان به گفتگو بنشیند. سپس رسول‌اله ی به معاذ#ه آموزش داد که در نخستین گام 
دعوت. آن‌ها را به توحید و رسالت» فرابخواند؛ چنان‌که به معاذ له فرمود: «آنان را به 
گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت ال و رسالت من) دعوت کن» تا اذعان کنند که 
تنها الله» شایسته‌ی عبادت است و هیچ چیز و هیچ کس جز او شایسته‌ی عبادت و 
بندگی نیست و عبادت و پرستش غیرالله» باطل و مردود است. شهادتین؛ کلید ورود 
به اسلام است؛.این» بدین معنا نیست که فقط محمد مصطفی ی فرستاده‌ی ال کت 


)۱( صحیح بخاری. در جندین مورد از جمله: (۱۳۹۵ ۱۳۵۸ و صحیح مسلم, ش: 1۹ [اين حدبت 
پیش ‌تر به‌شماره‌ی ۳ گذشت. (مترجم)] 


باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی از اکید و تهدید سخت... ۵۹ 





می‌باشد؛ بلکه پیش از او نیز پیامبرانی چون: موسی» هود و عیسی و... آمده‌اند؛ اما 
رسول‌اله 4 آخرین پیام‌آور الاهی‌ست و شریعتش, ناسخ شریعت‌های گذشته می‌باشد 
و هیچ پیامبری پس از او برانگیخته نمی‌شود و تنها شریعت و آیین اسلام است که 
مورد قبول الله متعال می‌باشد. 

پیامبر 2 در ادامه‌ی این حدیث به معاذتله فرمود: «و چون شهادتین را گفتند. به 
آن‌ها خبر بده که الله در شبانه‌رون پنج نماز بر آنان فرض کرده است». شاهد موضوع 
همین بخش حدیث است. پیامبر یل افزود: «اگر پذیرفتند. به آن‌ها اعلام کن که الله 
زکات را ۳ اموالشان بر آنان فرض نموده است که از ثروتمندان ایشان گرفته شده 
به فقیرانشان داده می‌شود». فرمود: «در اموالشان» که یکی از روایت‌های امام 
بخاری له می‌باشد. «زکات از ثروتمندان گرفته شده به فقیران داده می‌شود». منظور 
از ثروتمندان. کسانی هستند که دارای نصاب زکات‌اند. این تعریف «ثروتمند» در 
باب وجوب زکات است که مبناء داشتن نصاب زکات می‌باشد؛ چنان‌که در باب اهل 
زکات» ثروتمند» کسیست که دارایی‌اش برای یک سال خودش و خانواده‌اش 
کافی‌ست. در ادامه‌ی حدیث آمده است: «اگر این فرمان را پذیرفتند از گرفتن اموال 
قیمتی آن‌ها (به عنوان زکات) بپرهیز»؛ یعنی: اموال متوسط آنان را به عنوان زکات 
۳ به عبارت دیگر: در گرفتن زکات. نه کوتاهی کن و نه ستم. بلکه عادلانه 
زکات بگیر. زیرا اگر بهترین اموال آنان را به عنوان زکات تصرف کنی» در حقشان 
ستم نموده‌ای و این» باعث خواهد شد که در حق تو بددعایی کنند. لذا «از دعای 
مظلوم بترس که هیچ مانعی میان الله و دعای مظلوم وجود ندارد». الله متعال» دعای 
ستم‌دیده را می پذیرد؛ هرچند که کافر باشد. وقتی آدم ستم‌دیده دعا می‌کند و از الله 
کمک می‌خواهد. حتی اگر کافر باشد الك انتقامش را دیر یا زود از ستم‌کار 
می‌گیرد؛ و این» از جهت اقامه‌ی عدل می‌باشد. چراکه الله متعال» عادل‌ترین حاکم و 
داد گرترین داور است و از کمال حکمت او دادگری در میان بندگانش می‌باشد؛ لذا 
بخ مظلوم را از ظالم می‌ستاند. شاهد موضوع. این است که رسول الله فرمود: (... به 
آن‌ها خبر بده که الله در شبانه‌روز. پنج نماز بر آنان فرض کرده است». 


SS ود‎ 
و‎ AT 


۶٠‏ شرح ریاض‌الصالحین 





-٥°‏ وعن جابرت قال: سَمغث رسولّ الله یفُولْ: «إِنَ بَيْنَ اج وین ار 
والطفی َك الصَلاة» [روایت مسلم]"" 


ترجمه: جابر اه می‌گوید: از رسول‌اله 75 شنیدم که می‌فرمود: «فاصله‌ی میان هر 
۲2( 
۹ 


شخص و شرک و کفر. نماز است 


0ے هو o‏ 


۰۲ وعن بريد عن ای قال: «لعَهد اي بیتتا هم السلا فمن ترکها 
فد کَفرا. [ترمذی اين ا را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح 
می‌باشد. ] 

ترجمه: بریده 4# می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «فرقی که میان ما و مشرکان و کافران 
می‌باشد» نماز است؛ هرکس, نماز را ترک کند به‌قطع کافر شده است». 

۷-- وعن عبد الله بن شقیق الاب التفق عل جلالته رَه ال قال: کانَ 
أَضحَابٌ محمد لا یرون مَیناً من الاأغمال ترکهُ حفر عَيْرَ الصَلاته [ترمذی» اين 
روایت را با اسناد صحیح در کتاب الایمان آورده است.]"۳ 

ترحمه: عبدالله بن شقیق تابعی 2 که ارجمندی‌اش مورد اتفاق است. می‌گوید: 
«اصحاب محمد و ترک هیچ عملی. جز ترک نماز را کفر نمی‌دانستندا. 

شرح 

هر یک از این احادیث. هشداری درباره‌ی ترک نماز است؛ هم حدیث جابر و 
هم حدیث بریده‌ه.. حدیثی که جابر که از پیامبر 5 روایت کرده بدین مضمون است 
که: «نماز» فاصله‌ی هر شخصی با کفر و شرک است و اگر نماز را ترک کندء دیگ 
با کفر و شرک فاصله‌ای ندارد»؛ یعنی کافر و مشرک شده است. در حدیث بریده ظا 


(۱) صحیح مسلم ش: ۸۲. 

(۲) یعنی: اگر انسان» نماز را ترک که دیگر» با کفر و شرک فاضله‌ای ندارد و کافر و مشرک می‌باشد. 
[مترجم] 

(۳) صحیح الجامع» ش: ۴۱۴۳؛ صحیح الترغیب» ش: ۵۶۴؛ آلبانی له در مشكاة المصابیح. ش: ۵۷۴ 
این حدیث را صحیح دانسته است. 


(۴) صحیح الترمذی. از آلبانی له ش: ۲۱۱۴. 


باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی از اکید و تهدید سخت... ۶۱ 





آمده است: پیامبر ي فرمود: «فرقی که میان ما و مشرکان و کافران می‌باشد. نماز است؛ 
هرکس. نماز را ترک کند. به‌قطع کافر شده است». 

این دو حدیث» به‌روشنی بیان‌گر این است که آدم بی‌نماز (تارک‌الصلاة) کافر و 
از دایره‌ی اسلام خارج می‌باشد؛ کسی که نماز ا را از يهود و نصارا بدتر 
است. ذبیحه‌ی يهود و نصارا جایز است؛ اما گوشت حیوانی که بی‌نماز سر می‌بُرد. 
حول تیگ 

اگرچه ازدواج با زن یهودی یا نصرانی برای مرد مسلمان جایز است. اما برایش 
جایز نیست که با زن بی‌نماز ازدواج کند. 

يهود و نصارا ی پیمان پا امان و یا ذمه» در دين خود آزادند؛ اما آدم بی‌نماز 
تیک بر شک تفن سنا سید یه از NEE‏ گرم تون 
می‌کشيم. این» نشان می‌دهد که تارک‌الصلاة از بهود و نصارا نیز بدتر است؛ اما امروزه 
مردم به این موضوع اهمیت نمی‌دهند. گفتنی‌ست: اگر کسی نماز را ترک کند و سپس 
عقد نکاحش با زنی بسته شود این نکاح» نادرست و باطل می‌باشد و چنان‌چه با آن 
زن هم‌بستری نمایده با او زنا کرده است. پناه بر الله. هم‌چنین اگر زمانی که عقد نکاح 
بسته می‌شود. به نماز پای‌بند است و بعدها نماز را کنار می‌گذارد. عقد نکاح فسخ 
می گردد و واجب است که او را از زن مسلمان جدا کنند؛ مگر این که توبه نماید و به 
دين اسلام باز گردد که در ا بر نکاحش ابقا می‌شود. ناگفته نماند که اگر 
کسی بر ترک نماز مره نه او را عسل می‌دهند و نه او را کفن می‌کنند؛ هم‌چنین بر 
او نماز نمی گزارند و او را در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌کنند و برايش رحمت و 
آمرزش نمی‌خواهند و روز رستاخیز شفاعت پیامبر کل به او نمی‌رسد؛ اما با جنازه‌ی 
بی‌نماز چه کنیم؟ آیا لاشه‌اش را رها کنیم تا خوراک سگ‌ها شود؟ خیر؛ زیرا این» 
برای نزدیکانش رنج‌آور است. لذا جنازه‌اش را به بیرون شهر يا به دشت و بیابان 
می‌بریم و گودالی حفر می‌کنیم و لاشه‌ی آدم بی‌نماز را با لباس‌هایش در چاله‌ی 
ت وم اک رزوی کرش رما کی ی سرا ساره کرو 
بابت تأثر و افسوس خانواده‌اش نگران نبودیم. لاشه‌اش را روی زمین رها می‌کردیم 


تا خوراک سگ‌ها شود؛ اما برای این‌که بوی تعفنش همه جا را نگیرد و مایه‌ی 


۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 


ناراحتی مردم یا آزردگی خاطر نزدیکانش نشود» او را بدون غسل و کفن» با خاک 
می‌پوشانيم. 

به فرموده‌ی پیامبر 5ک ادم بی‌نماز روز رستاخیز با فرعون. هامان قارون و ابی بن 
خلف برانگیخته می‌شود. لذا روشن شد که ترک نماز» گناه بسیار بزرگی‌ست و انسان 





را از دایره‌ی اسلام خارج می‌کند. هم‌چنین بر انسان واجب است که آدم بی‌نماز را از 
قبرستان مسلمانان دور کند؛ نه این که با علم به بی‌نماز بودن وی» مسلمانان را به 
و نماز جنازه‌اش فرا بخواند. این = و تزویر در حق مسلمانان است؛ 
اگرچه گناهی بر آن‌ها نیست. زیرا از بی‌نماز بودن میتی که بر او نماز خوانده‌انده 
بی‌اطلاع بوده‌اند و گناهش بر کسی‌ست که با وجود آگاهی از بی‌نماز بودن میّت؛ 
هاش توف فسات نموه انس ها فراای نان مه ان فان ا 
ولا صل عل آحد ینم مات بدا ولا کم ڪل قير هم کنو بان 
ورسوله- وَمَاثو وَهُمْ ون @) [التوبة: ۸6] 

و بر جنازه‌ی هیچ‌یک از آنان نماز مخوان و بر قبرشان نایست. چراکه آنان به الله و پیامبرش 

کفر ورزیدند و در حالی مردند که فاسق و گمراه بودند. 

باید بدانید که اگر یکی از نزدیکان شما بی‌نماز باشد و بمیرد» بنا بر دیدگاه 
بیش تر علماء چیزی از میرائش برای شما جایز نیست؛ هم‌چنان که اگر او پیش از شما 
بمیرد» از شما ارث نمی‌برد. مثلاً اگر کسی بمیرد و پسری بی‌نماز و پسرعمویی 
نمازخوان داشته باشد» آن پسر ارث نمی‌برد؛ اما پسرعموی میّت که دورتر است» ارث 
می‌برد. هم‌چنین اگر بی وار جوا و پرو ند تن از پر ی سارت بمیر 373 
عموی مسلمان و نمازخوانی داشته باشد. ارش به عمویش می‌رسد؛ نه به پدرش؛ 
زیرا پیامبر 4 فرموده است: لا یر المْسَبمُ الکافن ولا الکافر الْمسلم». یعنی: «نه 
مسلمان از کافر ارث می‌برد و نه کافر از مسلمان». 

متون کتاب و سنت و اجماع صحابه ك بیان‌گر این است که بی‌نماز: کافر 
می‌باشد؛ همان گونه که شقیق بن عبداله تابعی چ گفته است: «اصحاب پیامبر ولو ترک 
هیچ عملی» جز ترک نماز را کفر نمی‌دانستند». نووی له درباره‌ی شقیق بن عبداله 
می‌گوید: همه اتفاق نظر دارند که او گرامی, ثقه عادل و شایسته است. علمای متأخر 


باب: امر به پای‌بندی به نمازهای فرض و نهی از اکید و تهدید سخت... ۶۳ 





ما نیز مانند علامه عبدالعزیز بن باز چ نیز بر این باورند که تارک‌الصلاة. کافر و بیرون 
از دایره‌ی اسلام می‌باشد و حکم مرتد را دارد؛ اما متأسفانه بسیاری از مردم در 
این‌باره سستی نشان می‌دهند. از الله متعال می‌خواهیم که ما را به سویی که خير و 
صلاح ما در آن‌است. رهنمون شود. 


ای د ا 
AT‏ و 


يم 


۸- وعن أي هريرة45 قال: قال سول الله إن اول ما بحاسَبّ به العَبد یوم 
القيامَة ین عَمَلِهِ لاه فان صلحَث. قَقَذ لح وأ وان فد فقذ اب وَحْیس 
فان انْتقَص من فريضته تیه قال الربْکّ: انظروا هل لعبدي من تطوّع فیکمَل بها مَا 
انتَقَصَ من القَرِيضَة؟ نم تَطُونْ سایر أعَمَالهِ عل هدّا [ترمذی این حدیث را روایت 
کرو کی ی سا ی ان ۱۳۱۲ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «نخستین عملی که بنده در روز 
رستاخیز درباره‌ی آن محاسبه می‌شود. نماز اوست که اگر درست باشد. رستگار و 
پیروز است و اگر باطل و نادرست باشد. ناکم و زیان‌کار است؛ اگر کمی و کاستی در 
نمازهای فرضش وجود داشته باشد. پروردگارکك می‌فرماید: بنگرید که آیا بنده‌ام 
نوافلی دارد که با آن. کاستی‌های فرایضش جبران شود؟ سپس سایر اعمالش نیز بر 
همین اساس محاسبه می گردد). 

شرح 

این آخرین حدیث در باب فضیلت نماز و تهدید سخت نسبت به ترک آن 
می‌باشد. در این حدیث آمده است: «حسابرسی به اعمال بنده در روز رستاخیز با 
محاسبه‌ی نمازش آغاز می‌شود؛ اگر نمازش درست باشد. رستگار و پیروز می‌گردد». 
گفتنی‌ست: از میان اعمال و کارهایی که حق خداوندی‌ست. نخستین پرسش درباره‌ی 
قیاز ایس 4 اما وریا موق اسان ها یرتکد گر ری از هم خر ری یز 
و کشتار سؤال می‌شود و سپس سایر اعمال انسان‌ها؛ مورد حسابرسی قرار می گیرد. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۲۰۲۰؛ صحیح ابی داوه ش: (۸۱۰ ۸۱۲: و صحیح الترمذی, از آلبانی چم 
ش: ۳۲۷ ۲. 


۶۴ شرح ریاض‌الصالحین 





اگر نماز بنده» کامل و درست باشد» رستگار و کامروا می‌شود و چنان‌چه نمازش 
باطل واس باشد. ناکام و زیان‌کار است؛ اگر در نمازهای فرض بنده. کمی و 
کاستی وجود داشته باشد. اللهك می‌فرماید: بنگرید که آیا بنده‌ام نوافلی دارد که با آن: 
کاستی‌های فرایضش جبران شود؟ سپس سایر اعمالش نیز بر همین اساس محاسبه 
کی ا و وت و کزان اه ا ت وال و مست‌های قل و 
بعد از نمازهای فرض را تشریع فرموده است و ما می‌توانيم جز در اوقات ممنوع 
نماز نفل بخوانیم؛ به‌قطع در نماز همه کسر و کم‌بود یا خللی وجود دارد که با این 
نوافل جبران می‌شود: چهار رکعت نماز سنت» پیش از ظهر که با دو سلام ادا می‌شود 
و دو رکعت نیز پس از فرض ظهر؛ دو رکعت سنت صبح. نماز شب. نماز وت نماز 
چاشت؛ همه‌ی این‌ها نوافلی‌ست که بر اجر و پاداش نمازگزار می‌افزاید یا کاستی و 
خلل موجود در نمازهای فرضش را جبران می‌کند. این از لطف بی‌کران اه نك 
می‌باشد. از او می‌خواهيم که به همه‌ی ما توفیق شکر و سپاس نعمت‌هایش 7 عنایت 
بفرماید و توفیقمان دهد که او را به‌پیکی عبادت کنیم. 


ای د ا 
AT‏ و 


۳- یاب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های 


جلوتر و نیز برابر نمودن صف‌ها و به‌هم پیوستن نمازگزاران 
(پر کردن فاصله‌ها) 


ما سَمرة قال: حَرَجَ عَلَیتّا رسول له فقال: «ألا تضفون کما 
صف المَلائِڪَةُ عند رها فَلتا: پا رَسُول ال وکیف صف المَلاِڪۀُ عند ریها؟ 

قال : ون لصو لول و تون في الصَف. [روایت سك ۳ 
ترجمه: جابر بن سمره ظا می‌گوید: رسول‌ال ی نزدمان آمد و فرمود: «چرا 
آن گونه که فرشتگان نزد پروردگارشان به صف می‌ایستند. صف نمی‌بندید؟» گفتیم: 


و 
4 


ای رسول‌خدا! فرشتگان نزد پروردگارشان چگونه صف می‌بندند؟ فرمود: «صف‌های 
جلو را به‌ترتیب کامل می‌کنند و در صف. کنار هم قرار می‌گیرند و به هم می‌چسبند 
(و جای خالی نمی گذارند)». 

۰- وَعَن أي هريرة4 أ رسول الله قال: َو یلم الَا ما في الّداء الصف 
ازل م وال آن ماغل لاستهموا. [متفق ا 

ترجمه: ابوهریره#ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «اگر مردم از فضیلت اذان و 
صف اول آگاه بودند و برای دست‌یابی به آن چاره‌ای جز قرعه‌کشی نداشتند. بەقطع 
قر عه کشی می کردند». 

شرح 

نووی چ در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی در فضیلت صف نخست و برابر 
نمودن صف‌ها و تکمیل آن‌ها به‌ترتیب گشوده و در این باب به مسایل مذکور 
پرداخته و احادیثی در این‌باره آورده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که جابر بن 
سمره هگ می گوید: رسول‌الله 5 نزدمان ۳ و فرمود: «جرا آن گونه که فرشتگان نزد 


پروردگارشان به صف می‌ایستند» صف نمی بند ید ؟) 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۴۳۰. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۱۵ و صحیح مسلم ش: ۷ این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۰۴۰ کشت 


۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 
فرشتگان. عبادت‌های گوناگونی دارند و آن‌گونه که اللهك می‌فرماید: 

ولەد من ف لسوت وألارض ومن عنده, لا یستکزون عَنْ جبادیهه ولا 
یستخیرون ۵ بسبخون یل رآلگهاز لبون 4۵ [الانیاء: ۱4 ۲۰] 


از عبادتش سر نمی‌تابند و خسته نمی‌شوند؛ شب و روز تسبیح می‌گویند و سستی نمی کنند. 





نفرمود: در بخشی از شب و روز تسبیح می‌گویند؛ بلکه آن‌ها همواره و در همه‌ی 
اوقات» مشغول تسبیح‌اند و از جمله‌ی عبادت‌هایشان این است که نزد الله صف 
می‌بندند؛ همان گونه که الله متعال از زبان فرشتگان می‌فرماید: 

وتا لخن افو @ وا لح لَمْسَبَحُونَ @) [الصافات : ۰۱3 ۲۱15 

و ما همگی (برای اجرای فرمان الله) به صف ايستاده‌ايم. و ما همگی تسبیح گوییم. 

اما فرشتگان چگونه صف می‌بندند؟ پیامبر## چگونگی صف بستن فرشتگان را 
بیان نموده و فرموده است: «صف‌های جلو را به‌ترتیب کامل می‌کنند و در صف. کنار 
هم قرار می گیرند و به هم می‌چسبند (و جای خالی نمی گذارند)». 

این» سنت و روش ایستادن فرشتگان در نزد الط می‌باشد؛ پس شایسته است که بنا 
بر رهنمود رسول‌اله ی ما نیز هنگام نماز به همین شکل صف ببندیم و به هم بچسبیم و 
هیچ جایی را خالی نگذاریم؛ بلکه برای دست‌یابی به صف نخست تلاش کنیم و بکوشیم 
که همواره در صف اول قرار بگیریم؛ زیرا همان‌گونه که در حدیث ابوهریرهه آمده 
است» رسول‌الهی فرمود: «اگر مردم از فضیلت اذان و صف اول آگاه بودند و برای 
دست‌یابی به آن چاره‌ای جز قرعه کشی نداشتند. به‌قطع قرعه‌کشی می‌کردند». این بیان گر 
فضیلت صف نخست است و نشان می‌دهد که صف‌ها باید پر و به‌هم پیوسته باشند و تا 
صف جلو کامل نشده است. بستن صف بعدی, پسندیده نیست. 

دشن مت هرت بان امرخ است: 

۱- تا صف جلو کامل نشده است. نباید در صف بعدی بایستیم. 

۲- صف‌ها باید برابر و در یک خط باشند. 

۳- نمازگزاران باید به هم بچسبند و فاصله ای در میان آن‌ها نباشد؛ بدین‌سان که 

کر نار کر ا و کا رنه باق نمی مار کار که فر کان اوت 
E E OT‏ ا 
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بزغاله‌ها خود را در میانشان جای می‌دهند و حواسشان را پرت می‌کنند؛ اما 
یادآوری دو نکته ضروری‌ست: 

* منظور از به هم چسبیدن این نیست که مزاحم دیگران شویم؛ بلکه منظور. 
ایکا کات کی فزاوه کتری مه اند ور شا مق 
خالی نگذاريم. 

* برای دست‌یابی به صف اول» رزرو کردن جا با کتاب یا جانماز و امثال آن» 
روا نیست؛ برخی برای گرفتن جا در صف اول» این کار را می‌کنند؛ انگار 
محلی را که رزرو کرده‌انده لک ا آنان است. حتی مشاهده شده که 
شخصی به مسجد می‌آید و در e.‏ چیزی هم آن‌جا نبوذه است» 
می‌نشیند؛ اند کی بعد شخصی دیگر می‌آید و اعتراض می‌کند که «چرا جای 
من را گرفته‌ای؟! این‌جاء جای من است». گویا آن‌جا را از جیب. خود خریده 
است! مساجد. از آن الله متعال می‌باشد و هرکه زودتر به مسجد بیاید» حق 
تقدم دارد. لذا ی است که از چنین کارهایی بپرهیزیم؛ استادمان» علامه 
عبدالرحمن السعدیجه گفته است: رزرو کردن جا در مسجد. حرام 
می‌باشد؛ حتی برخی از علما گفته‌اند: بیم آن می‌رود که نماز چنین کسی؛ 
درست نباشد؛ زیرا کارزش به این رود که در مکانی خی نماز بخواند؛ 
لذا این که رسول الله فرمود: «اگر مردم از فضیلت اذان و صف اول آگاه 
بودند و برای دست‌یابی به آن چاره‌ای جز قرعه‌کشی نداشتند» به‌قطع 
قرعه کشی می کردند» بدین معناست که انسان» زودتر به مسجد بیاید. یکی 
از بدی‌های رزرو کردن جاء این است که انسان» خیالش راحت می‌شود و با 
خود می‌گوید: جای من که رزرو است؛ لذا دير به مسجد می‌رود و خير 
فراوانی را E‏ ۱ 

کف س ا کر کی یی از وران به: مجه سل و ا نه جر ور ماد 

تلاوت قرآن یا خواندن نماز و حتی خوابیدن» ناگزیر شد که جایش را ترک کنده 
ایرادی ندارد که پس از انجام کارش» به محل خویش بازگردد؛ زیرا حق اوست. البته 
باید پیش از این که صف‌ها بسته شود به محل خود برگردد؛ نه اين‌که از روی گردن 
مردم عبور کند. زیرا پیامبر 3 مردی را دید که از روی گردن مردم می‌گذشت تا خود 
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را به جلو برساند؛ رسول‌اله ی فرمود: «بنشین که به مردم آزار رساندی». 

از حدیث ابوهریره#» چنین برمی‌آید که در شرایط خاص قرعه‌کشی در زمینه‌ی 
کارهایی که مایه‌ی تقرب به الله متعال است. جایز می‌باشد؛ یعنی: اگر مؤذنی تعیین 
نشده باشد و دو نفر با شرایط و ویژگی‌های یکسان بر سر این‌که کدام‌یک از آن‌ها 
اذان دهد. اختلاف پیدا کننده در ميان آن‌دو قرعه‌کشی یم و قرعه به نام هرکه 
افتاده همو اذان می‌گوید. اما متأسفانه امروزه مشاهده می‌شود که وقتی چند نفر با هم 
به مسافرت می‌روند یا در جایی هستند. برای اذان گفتن یک‌دیگر را تعارف می کنند؛ 
گویا از فضیلت اذان بی‌خبرند و نمی‌دانند که هر درخت و سنگ و کلوخی که صدای 
موذن را می‌شنود. روز قیامت به نفعش گواهی می‌دهد. پس همواره برای کسب این 
فضیلت. بکوشید و سعی کنید که برای اذان گفتن از دیگران سبقت بجویید. از الله 
متعال می‌خواهیم که ما را جزو پیش‌گامان کارهای نیک بگرداند و توفیقمان دهد که 


در انجام کارهای نیک از دیگران پیشی بگیریم؛ به‌يقین الله بر هر کاری تواناست. 


0- وعنه قال: قال سول الله#: «خیر موف الرَجَال ره مرها آخزهاه وَحَيْرُ 
صَفُوفِ النَسَاءِ آخزهاء ومَرْها ره [روایت مسلم]٩‏ 

ترجمه: ابوهریره‌ته می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: بهترین صف‌های مردان. صف 
نخست است و بدترین صف آن‌ها» صف آخر؛ و بهترین صف زنان. صف آخر 
می‌باشد و بدترینش. صف اول». 

۲-وعن أي سعیدٍ ادیآ سول الله رأی في أصَحَابه وخر ال له 
دموا فاتمُوا بي ولتم بکم من بَعْدطُم لا یرال قوم یتأعَرون حى بُوَخَرَهُمُ 
الله[ روایت e‏ 

ترجمه: ابوسعید خدری ا می‌گوید: رسول‌الله برخی از پارانش را دید که - 


بهرخم خالی بودن صف‌های جلو - عقب ایستاده‌اند؛ فرمود: «جلو بیایید و به من اقتدا 


یر ۵3 ۲ 
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کنید و آنان‌که پشت سر شما هستند» به شما نزدیک شوند و پس از شما بایستند. 
برخی» همواره (در صف‌های) عقب می‌ایستند تا این که الله» آن‌ها را (از رحمتش یا از 


۳- وعن أي مسعودتثه قال: کان رسول الله ی اکتا في ال ویفولْ 
«ستووا ولا توا فتَختَلف فوبکه ليليني م منم أولو الخلام وی ثم الَذِينَ 
یمن اَذین یله [روایت مسلم]۳" 

ترجمه: ابومسعود اه می‌گوید: رسول‌اله #5 - پیش از آغاز نماز- بر شانه‌هایمان 
دست می‌کشید (و آن‌ها را برابر می‌کرد و) می‌فرمود: «برابر بایستید و پس و پیش و 
نامنظم نایستید که دل‌هایتان دچچار اعتلاف می‌شود. افراد بالغْ و عاقل» پشت سر و 
نزدیک من قرار بگیرند؛ سپس کسانی که در سن و دانش در درجهی بعد هستند و 
ا TT‏ 


o 


۶- وعن اُفیں 4 قال: قال سول الله: «سَووا ُُوقَكُه؛ فان دوه الصف من تام 


الصّلاة». [متفق علبه ]۲ 

وفي رواية للبخاري: : قان تسوية الصفُوفِ من اقامَة الصلاةا. 

ترحمه: انس می‌گوید: رسول‌الله #8 فرمود: «صف‌هایتان را راست کنید که 
راست کردن صف‌ها, بخشی از کامل بودن نماز است». 

و در روایتی از بخاری آمده است: «راست کردن صف‌هاء بخشی از اقامه‌ی نماز 
می‌باشد). 

سرج 

ان هی نان مر a a E A‏ 
برای زنان بهتر است؟ چنان‌که ابوهریره ظا می گوید: «بهترین صف‌های مردان» صف 
نخست است و بدترین صف آنها» صف آخر؛ و بهترین صف زنان» صف آخر 


(۱) صحیح مسلم ش: ۴۲۲. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۵۴ آمده است. (مترجم)] 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۷۲۳ و صحیح مسلم, ش: ۴۲۲. 
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و سنت نیز همین است. لذا نخستین صف زنان» به آخرین صف مردان نزدیک 
می‌باشد و از این‌رو نخستین صف زنان» بدترین صف آن‌ها به‌شمار می‌آید و چون 
آخرین صف زنان از صفوف مردان فاصله دارد. بهترین صف زنان محسوب می‌شود. 
اما برای مردان. هر چه در صف‌های جلوتر قرار بگیرند. بهتر است؛ زیرا رسول‌الّه کل 
درباره‌ی عقب ایستادن مردان در صف‌ها فرموده است: «برخی. همواره (در 
صف‌های) عقب می‌ایستند تا این که ال آن‌ها را (از رحمتش) عقب می‌اندازد». و 
این» خطر بزرگی برای انسان است که هرچه در صف‌های عقب‌تر بایستد. محبت و 
گرایش او به انجام همه‌ی کارهای نیک کم‌تر و کم‌تر می‌شود. پس همواره سعی کنید 
که در صف‌های و قرار بگیرید و راهش, این است که زودتر به مسجد بیایید. 
حدیث ابوهریرهظ که درباره‌ی بهترین صف مردان و برترین صف زنان می‌باشد. 
منوط به زمانی‌ست که زنان. مصلا یا مکان ویژه‌ای برای نماز نداشته باشند و پشت 
سر مردان نماز بخوانند؛ اگر مکان خاصی از مسجد به زنان اختصاص داده شود در 
این صورت بهترین صف آن‌ها نیز صف نخست است که به امام » نزدیک تر می‌باشد 
و از مردان نیز دور هستند. سپس مؤلف له حدیثی بدین مضمون آووده است که 
رسول‌اله ی بر شانه‌های پارانش دست می‌کشید و آن‌ها را در صف» برابر می‌کرد و 
می‌فرمود: «برابر بایستید و پس و پیش و بی‌نظم نایستید که دل‌هایتان دچار اختلاف 
می‌شود». و در آخرین حدیث آمده است که پیامبر 5 به راست کردن صف‌ها فرمان 
می‌داد و می‌فرمود: «راست کردن صف‌هاء بخشی از کامل بودن نماز می‌باشد». و در 
روایتی دیگر آمده است: «راست کردن صف‌هاء بخشی از اقامه‌ی نماز است». پس 
دقت کنیم که صف‌هایمان را برابر و راست بگردانيم و صف‌ها را به‌ترتیب کامل کنیم 
و پس از پر کردن صف‌های جلو. صف‌های پشت سر را ببندیم و در صف. کنار هم 
و بدون فاصله بایستیم که این ام بخشی از کمال نمازمان است. 


و 
۳۷ أ د 


-٥‏ وعنه قال: آقیمت الصلاةٌ فاقبل عَلبتًا رول الله بوجهه فقال: «أقیمُوا 
صفوفڪَمُ وتراصوا؛ فن آزاکم من وراء ظهريا. [روایت بخاری به همین لفظ؛ و نیز 


باب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های جلو تر و نیز... ۷١‏ 





روایت مسلم با همین اا 

وفي رواية للبخاري: : وان دنا بلق مَنکبه د 3 کب صاحبه وَقَدَمَهُ بمَدّبه. 

ترجمه: انس » می گوید: رسول‌اله #6 پس از اقامه‌ی نماز رو به ما کرد و فرمود: 
«صف‌های نمازتان را راست و منظم کنید و به هم بچسبید؛ همانا من شما را از پشت 
سرم می‌بینم). 

وهای یهام نو اه هیارا ی وی EES‏ 


بغل دستی‌اش و پای خود را به پای او می چسباند. 


۲ عن أي عبد الله الا بن بشير قال: سیغث رسوّ ال یقول: 


اوقم أو یحَاِمَنَ الله بين وجُومکم» [متنق علیه] ۲ 

وف رواية ِسلم: کان رسول ال يسوي ضفوقتا حن تما ُسوي با القداح حَ 
إا رای قذ نا عنم خرج يوم فقام حقی 3 آن یک فرأی رجلا بای صد 
فقال: «عباة الله لَْسوّنَ ضفوفْکم أو لیْحَالمنَ الله بين وَجُوهکما. 

ترحمه: ابوعبدالله» نعمان بن بشیر له می گوید: شنیدم که رسول‌الله 5 فرمود: 
«صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ و گرنه. الله چهره‌هایتان را مسخ می‌کند (یا 
در میان شما اختلاف و کینه می‌اندازد)». 

در روایتی از مسلم آمده است که نعمان ا می‌گوید: رسول‌اله ی همواره 
صف‌های ما را مان ق رها اسک ی براین می‌ساحت. تا این که دریافت که ما خود این 
کار را یاد گرفته‌ايم (و رعایت می‌کنیم). روزی برای اقامه‌ی نماز آمد و نزدیک بود 
تکبیر بگوید که چشمش به مردی افتاد که سینه‌اش جلوتر از صف بود. فرمود: (ا 
بندگان الله! صف‌هایتان را (هنگام نماز) راست کنید؛ وگرنه بیم آن می‌رود که اله 
چهره‌هایتان را مسخ کند (یا در میان شما اختلاف و کینه بیندازد)». 


)۱( صحیح بخاری» ش: NYO‏ و صحیح مسلم ش: ۳۵ 
)۲( صحیح بخاری» ش: 1۷ و صحیح مسلم» ش: مد [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۶۴ امه 
است. (مترجم)] 
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شرح 

مؤلف له حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که انس می‌گوید: رسول الله 5 
صف‌ها را راست و منظم می‌کرد و رو به مردم می‌نمود و می‌فرمود: «صف‌های 
نمازتان را راست و منظم کنید و به هم بچسبید؛ همانا من. شما را از پشت سرم 
می‌بینم». بدین‌سان رسول‌اله ی مردم را به راست کردن صف‌ها امر کرد و به آنان خبر 
داد که آن‌ها را از پشت سرش می‌بیند؛ اين» ویژه‌ی پیامبر یل بوده است؛ آن‌هم در این 
حالت معین. یعنی در هنگام نماز و در سایر اوقات چیزی را از پشت سرش نمی‌دید. 
در خدیت نعمان بن بشیرله آمده است که پیامبر غ فرمود: َو و 
یْحْاِمَنَ الله بت جوهیکم؛ یعنی: «صف‌های نمازتان را راست و منظم کنید». 
درباره‌ی مفهوم عبارت دوم دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: این 
فار دی ا که آکر ضت‌هایتان .زا وا تک اه ال را ان را 
مسخ می‌کند و معنای دومی که برایش گفته‌انده این است که: اگر صف‌هایتان راست 
و منظم نباشد. دچار اختلاف نظر و در نتیجه تفرقه و کینه می‌شوید؛ این معنا که 
صحیح‌تر است؛ همانند حدیث پیشین می‌باشد که در آن آمده بود: «ولا توا 
حتف فلوبْم» " یعنی: «پس و پیش و انظم نایستید که دل‌هایتان دچار اختلاف 
وان روش ,اه کب لافطا شوه اشللافت بای زو قلی دش انخا ند که 
به‌مراتب بدتر و زیان‌بارتر است. 

N‏ کار کر ان سا ها با انرب ریت 
ذیل راست و منظم کنند: 

۱- هیچ‌کس پس و پیش نایستد؛ بلکه همه برابر و در یک خط راست قرار بگیرند. 
چنان‌که هر یک از صحابه برای منظم کردن صف. پایش را به پای بغل‌دستی‌اش و نیز 
شانه‌ی خود را به شانه‌ی او می‌چسباند. این» بیان‌گر اشتباه کسی‌ست که وقتی در صف 
قرار می‌گیرد. پاهایش را آن‌قدر باز می‌کند تا به پای دو نفری که در بغل‌دست او 
هستند» بچسبد و شانه‌هایشان از یک‌دیگر فاصله دارد؛ این» بدعت و بر خلاف سنت 


است. سنت. این است که علاوه بر پاها؛ شانه‌ها نیز باید به‌هم چسبیده باشد. 


(۱) نگا: حدیث شماره‌ی ۱۰۹۳ [مترجم] 


باب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های جلوتر و نیز... ۷۳ 





۲- یکی از موارد مهم در منظم کردن صف‌ها. این است که صف‌ها به ترتیب 
کامل و پر شود؛ یعنی تا زمانی‌که یک صف کامل نشده است. نباید صف بعدی را 

۳ وقتی در نماز حماعت علاوه بر مردان؛ زنان نیز حضور دارند. زنان بايد تا 
آن‌جا که ممکن است دور از مردان صف ببندند؛ زیرا بهترین صف زن‌هاء آخرین 
صف آن‌هاست و بدترین صفشان» نخستین صف آنان می‌باشد. 

۴ پر کردن جاهای خالی؛ یعنی خالی گذاشتن جا در میان صف‌ها برای 
انسان‌ها چیره می شوند و همین که در ميان صف حای خالی سینت در ميان 
نماز گزاران جاگیری نموده» حواسشان را پرت می‌کنند. 

۵- از دیگر موارد مهم در تکمیل صف‌ها این است که اگر جماعت حاضر سه 
نفر باشند. یکی از آنان امام می‌شود و دو نفر دیگر پشت سرش قرار می‌گیرند؛ فرقی 
نمی‌کند که این دو مقتدی. هر دو بالغ یا هر دو خردسال باشند و نیز تفاوتی ندارد که 
یکی از آن‌ها بالغ و دیگری» نابالغ باشد؛ بلکه پُشت سر امام می‌ایستند. زیرا از 
پیامبر 5 ثابت شده که در نماز نافله به همین شکل عمل کرد؛ یعنی مقتدیانش پشت 
a‏ ایستادند و نماز فرض با نماز نافله تفاوتی ندارد؛ مگر در موارد خاصّی که بنا 
بر دلایل شرعی ثابت شده است. 


د ا 
AT‏ و 


سے 


۷- وعن البراء بن عازب ا قالّ: ن رَسُول الله یتح الصَف من نَاحيّة إلى 
اجیةه یمس صدُورَدًا وم کته ویو «لا موا فتَختلف قلوبکُم» وکان یول: إِنَ 
لله َمَلایْکَتَه بُصَلوَ عل الَمُوفِ لول [روایت ابوداود با اسناد صحیم ٩۱]‏ 

ترجمه: براء بن عازب هل می‌گوید: رسول‌ال ی در میان صف‌ها حرکت می‌کرد و بر 
سینه‌ها و شانه‌هایمان دست می‌زد و می‌فرمود: «پس و پیش نایستید که دل‌هایتان دچار 
اختلاف می‌شود؛. و می‌فرمود: «همانا الله و فرشتگانش بر صف‌های اول درود می‌فرستند». 


)۱( صحیح الجامع. ش: 2۵۶ و صحیح ا داود. ش: N.‏ و صحیح النسائی. از آلبانی چ ش: 2-۰۱ 


VF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





۸- وعن ابن عمرطه: أن رسول اللهك قالّ: «أقيمُوا الصفُوف وَحَاذوا بين 
المتاکب وسذوا امخلل, ولینوا بأيدي ٳِخُوانِڪُمْ ولا تَذَرُوا فرجاتِ للشيظانِء وَمَنْ ول 


صَفَاً وَصَلَهُ الله وَمَنْ فطع فا قطعَه ال" [روایت ابوداود با اسناد صحیح ٩1]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «صف‌ها را برابر و منظم کنید و 
شانه‌ها را برابر سازید و در برابر دستان برادرانتان - که صف‌ها را مرتب می‌کنند- نرم 
باشید - و با آنان همکاری کنید- و هیچ جای خالی و شکافی برای شیطان باقی 
نگذارید. و هرکس. صفی را پیوسته و مرتب بدارد الله او را از رحمت خویش 
قرف مر کت دیشر کی کر سای کال ماه رم الم ای و از یی 
جدا می گرداند). 


“٩۹‏ وعن آنس:. آن رسول الله قال: «(صوا صفوفکم وقاریوا بینهه وحاذوا 
بالأغتاق؛ فواليي تفسی بیّده ای لاری لیا یِدحْل من خلل الصف کاَنها الحدّف». 


(r 1 


[حدیث صحیحی‌ست که ابوداود آنرا با اسنادی مطابق شرط مسلم روایت کرده است 
ترجمه: انس نله می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «صف‌هایتان را منظم و بدون فاصله 
بگردانید و آن‌ها را به هم نزدیک بگیرید و گردن‌ها را با هم برابر سازید (و در یک خط 
راست بایستید)؛ سو کیان به ذاتی که جانم در دست اوست. من شیطان را می‌بینم که 
فان ران کوک وا سا ر وو اها خالل مها ام دهت 


شرح 
این احادیث نیز در فضیلت صف نخست و اهمیت تکمیل صف‌هاست؛ بعنی 
باید صف‌ها را به ترتیب» کامل کنیم. در این احادیث بدین نکته تصریح شده است که 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۱۸۷؛ السلسلة الصحيحة, ش: ۷۴۳ و صحیح آبی داود. ش: ۶۷۲؛ آلبانی جل 
در مشکاة المصابیح. ش: 11۰۲ این حدیت را صحیج دانسته سیگ 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۳۵۰۵؛ صحیح داود. ش: ۶۷۳؛ آلبانی چم در مشکاة المصابیح. ش: ۱۰۹۳ 


باب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های جلوتر و نیز... ۷۵ 





کند و می‌فرمود: «پس و پیش نایستید که دل‌هایتان دجار اختلاف می‌شود». 

پیامبر #5 همواره در میان صف‌ها حرکت می‌کرد و با دست مبارکش صف‌ها را 
راست و مرتب می‌ساخت. 

در دوران امیرالممنین عمر و نیز در دوران عثمان ي که جمعیت مسلمانان 
افزایش چشم‌گیری یافت. عده‌ای از سوی خلیفه مأمور راست کردن صف‌ها بودند و 
چون نزد امام می‌آمدند و به او خبر می‌دادند که صف‌ها کامل e‏ تکبیر نماز 
را می‌گفت. این» نشان‌گر توجه ویژه‌ی پیامبر 5ک و خلفای راشدین ا یت به مرتب بودن 
صف‌هاست که صف‌ها را راست و مرتب می‌کردند و دستور می‌دادند که نمازگزاران 
هیچ جای خالی یا شکافی در میان صف‌ها برای شیاطین باقی نگذارند تا نمازشان 
کامل باشد؛ زیرا منظم بودن صف‌هاء بخشی از اقامه‌ی نماز و جزو کمال آن است. 


۰- وعنه: أن رسول الله قال: «َیَمُوا الصف اد ثم الي یلیه قما ن من 
تفص فَلیَکُنْ في لصف المُوّخرٍا. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ٩1]‏ 

ترجمه: انس له می‌گوید: رسول الله فرمود: «ابتدا صف جلو را کامل کنید و 
سپس صف بعدی را؛ اگر کم‌بودی در شمار نمازگزاران بود - و یک صف کامل 
تم تفت این ا آغر باه رال توت چ 


-١‏ وعن عائشةه قالت: قال رسُول اللهت: «ِنَّ الله وَمَلاَنّڪَتَۀُ ِڪََهُ ام ڪل 
میامن الصفُوفِ». [روایت ابوداود با اسنادی مطابق شرط مسلم؛ 1 در میان راویانش 
ها وی فا نی و توافت LEN‏ 
ترجمه: عايشه ‏ می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «الله و فرشتگانش بر کسانی که در 


سمت راست صف‌ها هستند درود می فر ستند). 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۱۲؛ صحیح ابی داود. ش: ۶۷۳ آلبانی چ در مشكاة المصابیح. ش: ۱۰۹۴ 


(۲) ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع. ش: ۱۶۶۸؛ و ضعیف ۳ داود» ش: ۱۰۳ از آلبانی یه 


۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۲- وعن البراءھ قال: کا إڏا صتا ڪلف رسول الل احببتا ان کون عَن 
خق ب عتا ریت فعیت تراد اتف حایق  E‏ 
عبادكٌ» [روایت مسلم]" 

ترجمه: براء اه می گوید: هنگامی که پُشت سر رسول الله نماز می گزاردیم» دوست 
داشتیم که در سمت راست او باشیم تا به ما رو کد از آن بزرگوار شنیدم که 
می گفت: ارب قي عَذابك یو تب - وحم - عبَادك» یعنی: «پروردگارا! روزی که 


بندگانت را برمی‌انگیزی- یا آنان را گرد می‌آوری- مرا از عذاب خویش حفظ کن». 


۳- وعن أي هريرة4 قال: قال سول الّهتل: «وَسّظوا الإمَام وسدُوا اللٌ». 
[روایت ابوداود]" 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «امام را در وسط قرار دهید و 
فاصله‌ها را پر کنید». 


شرح 

پیش‌تر بیان شد که پیامبر# به تکمیل صف‌ها یکی پس از دیگری و به‌ترتیب. امر 
کرد و خبر داد که الله و فرشتگانش بر صف‌های نخست درود می‌فرستند. در حدیث 
انس بن مالک آمده است: رسول اله فرمود: «ابتدا صف جلو را کامل کنید و 
سپس صف بعدی را؛ اگر کم‌بودی در شمار نمازگزاران بود - و یک صف کامل 
یف هنن کاس اور عفه تفر رافت مدز قوف )1 او نیت 
روشن می‌شود که بستن صف. پیش از کامل شدن صف جلوتر» بر خلاف سنت 
است؛ بلکه سنتت» اين است که تا صف اول کامل نشده. هیچ‌کس در صف دوم 


)۱( صجیج مسلم, ش: ۷۰۹ 
(۲) یعنی صحابه دوست داشتند که سمت راست رسول‌اله 45 بنشینند تا سیمای مبارک آن بزرگوار رو 


به آن‌ها باشد؛ زیرا در روایتی از انس آمده است: لاله غالباً پس از نماز به سمت راست خود 
می گردید. [مترجم] 
(۳) ضعیف است؛ نگا: ضعیف الجامع. ش: ۶۱۲۲؛ و ضعیف ی داود. ش: ۱۰۵؛ آلبانی چم گوید: بخش 


دوم این حدبت. شاهدی صحیح از حد یت ان عمر دارد که پیش تر به‌شماره‌ی ۱۰۹۸ گذشت:] 


باب: فضیلت صف اول و امر به کامل کردن صف‌های جلو تر و نیز... VV‏ 





نایستد و نیز تا صف دوم کامل نگردیده» صف سوم را تشکیل ندهند و به همین 
ترتیب تا آخر. 

از جمله احادینی که ملف کله در این باب آورده. حدیثی‌ست بدین مضمون که 
رسول‌الله #4 فرموده است: «الله و فرشتگانش بر کسانی که در سمت راست صف‌ها 
هستند. درود می‌فرستند». البته در میان راویانش فردی‌ست که در توثیق وی اختلاف 
نظر وجود دارد؛ لذا این حدیث» ضعیف است؛ اگرچه اسنادش مطابق شرط مسلم 
۱۳ 

در آخرین حدیث آمده است که رسول الله فرمود: «امام را در وسط قرار دهید». 
از این‌رو در ابتدای هجرت. مزدم در هنگام صف بستن در صورتی که سه نفر بودند. 
همه در یک صف می‌ایستادند و امام در وسط قرار می‌گرفت؛ و این. نشان می‌دهد که 
وسط قرار گرفتن اما حایز اهمیت است. لذا اين» اشتباه است که نمازگزاران هنگام 
است؛ این بر حلاف سنت می‌باشد و سنت. این است که هر دو طرف صف. باید از 
لحاظ شمار نمازگزارانی که در آن هستند» یکسان يا نزدیک به هم باشد؛ در صورتی 
فرشتگانش بر کسانی که در سمت راست صف‌ها هسنند» درود می فر ستند). اما 
همان‌گونه که بیان شد: در ميان راویانش» فردی‌ست که در توثیق وی اختلاف نظر 
وجود دارد؛ لذا اين حديث» ضعیف است. والله اعلم. 


اد د ما2 
AT‏ و 


(۱) علامه آلبانی جه در مقدمه‌ی کتاب. در این‌باره مفصل سخن گفته است. [مترجم] 


۵- باب: فضیلت سنت‌های راتبه‌ای که با نمازهای فرض ادا 
می‌شوند و بیان کم‌ترین. و بیش‌ترین رکعت‌های این سنت‌ها و 


+- عن أم المُوْمِنِينَ أمٌ حَبيبَةّ رملة بنتِ أي سین قالت: سمعث رسول الله 
یقول: «مَا من عَبٍّ مُسَلِم يضف له تعالی کل یوم تن عشرة ركعَة تطوعا غیر الفريضته 
الاب الله له بت في الِتة» أو إلا بى له بت في اج [روایت ۳ 

ترجمه: امالممنین. امحبیبه بنت ابی‌سفیانه می‌گوید: از رسول‌اله ی شنیدم که 
می فرمود: (هر بنده‌ی مسلمانی که هر روز افزون بر نمازهای فرض» دوازده رکعت 
نماز سنت به‌جای آورد. الله متعال برای او خانه‌ای در بهشت بنا می‌کند يا خانه‌ای در 
بهشت برای او ساخته می‌شود». 


سم و 


۰- وعن ابن مر قالّ: لمع رسول الله## رَکفتیّن بل الظهر وركعتير 
بَعْدَهَاء ورکعتین بَعْدَ الجْمُعَة ورکعتین بعد الغرب» وَرکعَتین بعد العشاء. [متفق 
E‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: با رسول الله دو رکعت پیش از فرض ظهر و دو 
رکعت پس از آن» و دو رکعت پس از نماز جمعه و دو رکعت بعد از مغرب و دو 
رکعت پس از عشاء نماز (سنت) خواندم». 

7- وعن عبد الله بن مُعَمَل4 قال: قال ول الله «بَیْنَ کل أذاتیْن صلا بَيْنَ 
5 این صلاه بين انين صلا قال في القًالغة: «لمَنْ شَاء».[متفق علیه ]۳1 

ترحمه: عبدالّه بن مغفل له می گوید: رسول اه فرمود: «بین هر اذان و اقامه‌ای 
یک نماز وجود دارد». و این را سه بار تکرار نمود و بار سوم افزود: «برای کسی که 
بخواهد). ۱ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۷۲۸ 
)۲( صحیح بخاری» ش: (۸۳۷ ۱۱۶۵)؛ و صحیح مسلم ش: ۹ 


(۳ صحیح بخاری» ش: ۳۷ و صحیح مسلم ش: ATA‏ 


باب: فضیلت سنت‌های راتبه‌ای که با نمازهای فرض ادا می‌شوند و... ۷۹ 





شرح 

فلت ون ای پات به فمیلت و بو ستت‌های وانه‌ای رک اک فا 
نمازهای فرض ادا می‌شوند. 

ای از لطف, وتات اه شمان اسشت: ES GALE NAE‏ را 
نیز تشریع فرموده که با آن. نواقص فرایض جبران می‌گردد؛ زیرا نمازهای فرضی که 
می‌خوانيم به‌طور طبیعی نواقصی دارد. به‌قطع اگر الله متعال نوافل را تشریع نمی‌کرد. 
خواندن نوافل بدعت بود. نوافل» انواع و اقسام گوناگونی دارد؛ از جمله دوازده 
رکعت سنت راتبه که با نمازهای فرض خوانده می‌شوند: چهار رکعت پیش از فرض 
ظهر که با دو سلام. یعنی دورکعت دورکعت می‌خوانیم؛ دو رکعت پس از فرض 
ظهر. دو رکعت پس از مغرب. دو رکعت پس از عشاء و دو رکعت پیش از فرض 
صبح. همان گونه که در حدیث مادر مژمنان؛ ام حبیبه دا آمده است: هرکس به این 
دارهم کت امه تاش تال ترایز E‏ یت تا سر کی 

هم برای امام و هم برای مقتدیان بهتر است که سنت‌های راتبه را در خانه 
بخوانند؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: «قَلِنٌ أَفْصل ااصلاه صَلاءٌ المرّءٍ في يته الا 
اک یهن تمازهای تفر رانک سای هدن ان بر ات 
حتی i‏ و مدینه نیز بهتر است که سنت‌های راتبه را در خانه بخوانید؛ زیرا 
رسول الله سنت‌های راتبه را در خانه‌اش می خواند. 

نوافل دیگری هم وجود دارد که با نمازهای فرض خوانده می‌شود؛ اما مانند 
سنت‌های راتبه» مؤکده نیست؛ از جمله: انچه در حدیث عبدالله بن مغفل هه آمده 
است که رسول‌الّه 5 سه بار فرمود: «بین هر اذان و اقامه‌ای» نمازی وجود دارد» و بار 
سوم فرمود: «برای کسی که بخواهد» تا مردم این نماز را سنتی راتبه قلمداد نکنند. لذا 
در میان اذان و اقامه‌ی صبحء دو رکعت سنت راتبه هست؛ در میان اذان و اقامه‌ی ظهر 
نیز دو رکعت راتبه وجود دارد. با نماز عصر» نه پیش از آن و نه پس از آن» سنت 
راتبه وجود ندارد؛ اما نماز عصر در ذیل حدیث عبدالله بن مغفل فاه می گنجد؛ یعنی: 
اسان ان یر از یی دای هو من ا انامه کی رکع: کار 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۳۱ به‌نقل از زید بن ثابت ظا 


۸۰ شرح ریاض‌الصالحین 





بخواند که سنت مؤکده نیست. پس از نماز مغرب نیز دو رکعت راتبه وجود دارد؛ اما 
خواندن دو رکعت نماز پیش از مغرب» سنت است و در این خحصوص حدینی‌ست 
که رسول ال سه بار فرمود: اصلوا قبل ام کته ۳ یعنی: «پیش از مغرب» 
دو رکعت نماز بخوانید» و بار سوم اضافه کرد: «برای کسی که بخواهد». قبل از فرض 
عشا نیز سنت راتبه وجود ندارد؛ ولی در ذیل این حدیث می‌گنجد که رسول‌ال 35 
فرمود: «میان هر اذان و اقامه‌ای» یک نماز E‏ گفتنی‌ست: اگر سنت‌های راتبه‌ی 
پیش از نمازهاء از دست برود و کسی به دلیلی چون اقامه‌ی نماز فرض» نتوانست 
سنت راتبه‌ی پیش از آنرا بخواند» قضایش را پس از فرض به‌جای آورد؛ اما اگر نماز 
ظهر بود که هم پیش از آن سنت راتبه وجود دارد و هم پس از آن» ابتدا دو رکعت 
سنت راتبه‌ی بعد از فرض ظهر را بخواند و سپس» قضایی چهار رکعت راتبه‌ی پیش 
از ظهر را به‌جای آورد. 

و اما نماز جمعه: ابن عمر؛ می‌گوید: پیامبرکةٌ پس از نماز جمعه» دو رکعت 
می‌خواند؛ هم چنین از پیامبر یل ثابت است که آن بزرگوار به خواندن چهار رکعت پس 
از تیان یه خرن ا فرش ار ادا حدم ا 
aA EE‏ راشای رس ان نوا رتست 
(سنت نیز) بخوانید». 

برخی از علماء سنت گفتاری پیامبر را بر سنت کرداری آن بزرگوار مقدم 
می‌دانند؛ از این‌رو گفته‌اند: ت ا جمعه. چهار رکعت "۳ از فرض جمعه 
می‌باشد؛ برحی هم در میان سنت گفتاری وکرداری» جمع‌بندی کرده و سنت راتبه‌ی 
جمعه را شش رکعت دانسته‌اند. و شماری از علما گفته‌اند: اگر سنت راتبه‌ی جمعه 
در مسجد خوانده شود. چهار رکعت است و اگر در خانه ادا گردد. دو رکعت 
می‌باشد؛ زیرا رسول‌الّه ی سنت راتبه‌ی جمعه را در خانه دو رکعت می‌خواند و در 
عین حال. سنت گفتاری آن بزرگوار این است که فرمود: «پس از نماز جمعه چهار 
رکعت بخوانید». لذا جرا با سنت راتبه‌ی جمعه این گنجایش وجود دارد که دو 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۱۱۸۳ ۷۳۶۸ به‌نقل از عبداله مزنی ظ 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۸۸۱ به‌نقل از ابوهر یره 


باب: فضیلت سنت‌های راتبه‌ای که با نمازهای فرض ادا می‌شوند و... ۸ 





سنت‌های راتبه پای‌بند باشد؛ زیرا پاداش و خير فراوانی دارد و مکمل نواقص 
نمازهای فرض است. وال اعلم. 


Sa ود‎ 


۶- باب: تأکید بر دو رکعت سنت صیح 


۷- عن عادشةه 4 الى گان لا يدع آزبعا مب الطهر ور تين قبل العداة. 
[روایت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: عایشه می‌گوید: پیامبر 5 چهار رکعت پیش از فرض ظهر. و دو 
رکعت پیش از فرض صبح را ترک نمی‌کرد. 


حس ور 2 


۸-- وعنها قالت: مب يڪن الي ڪل شي من النوافل اشد تعاهدا مِنهُ ڪل 
ركعتي المَجْر. [متفق عله]" 

ترجمه: عايشه ‏ می‌گوید: پیامبر #5 بر هیچ‌یک از نمازهای نافله به‌اندازه‌ی دو 
رکعت سنت صبح. پای‌بندی و مواظبت نمی کرد. 

- وعنها عن ال قال: «رکعتا القَجُرِ خر من الدنْيّا ومّا فیها.. [روایت 
مل" 

وفي رواية لها أَحَب إل من انیا میعاه 

ترجمه: عایشه‌ی صدیقه ‏ می‌گوید: پیامب رل فرمود: «دو رکعت سنت صبح» از 
دنیا و آنچه که در آن است. بهتر می‌باشد». و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: 
(اين دو رکعت نزد من از همه‌ی دنیا محبوب‌تر است». 


۰- وعن ان عبد الله بلال بن رباح 4 ون سول الق ۳۹ ف رسول الله 
ليذه بصلاة الغداق فقَعَل عائشة بلالاً مر عنه 1 خی أَصبع جدا؛ فَقَام بلال 


فدْتةُ بالصلاة بیع ده فلم خر رسول الله قلَ خر ص بالتاس» فاحْبرة أن 


الق تمه بان سل له حى آضیع ةا وَل باه بروج فقا - يعني 
الکى 45 -: +« كت رکفث رکفت المَجْر. فقال: یا سول اللّه نك أَضبخت جدا؟ فقال: 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۱۸۲. 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۱۱۶۳؛ و صحیح مسلم ش: ۷۲۳ 
۳( صحیح مسلم» ش: ۰۷۲۵ 


باب: تأکید بر دو رکعت سنت صبح ۸۳ 





که 


الو أَصبِخث اکر مما أَصبِخث لرکعتهما» وأخسنتهما واحخَلبْهما. [روایت ابوداود با 
۱ 

ترجمه: از ابوعبدالله بلال بن رباحع» موذن رسول‌اله 36 روایت است که وی 
برای اعلام وقت نماز صبح. نزد رسول الله آمد و به‌حاطر کاری که عایشه هي از او 
ا گردید و هوا خیلی روشن شد. آن‌گاه بلال 4 به رسول الله ل خبر 
داد که وقت نماز است و این کاو وا تکرار کرد؛ اما و بیرون ا 
این که بیرون آمد و با مردم نماز گزارد. بلال 4 به آن بزرگوار خبر داد که عايشه سا 
کاری از من خواست که به سببش مشغول شدم و هوا روشن گردید و اظهار داشت 
که چرا خود پیامبرگل نیز دیر بیرون آمدند. پیامبر ا فرمود: «داشتم دو رکعت (سنت) 
صبح را می‌خواندم». بلال اه عرض کرد: ای رسول‌خدا! هوا بسیار روشن شده بود؟! 
پیامبر یل فرمود: «اگر هوا بیش از این هم روشن می‌شد. آن دو رکعت را می‌خواندم و 
آن‌را نیک و زیبا به‌جا می‌آوردم». 

شرح 

مؤلف» نووی جل می‌گوید: بابی درباره‌ی تأکید بر دو رکعت سنت صبح گشوده 
است. این دو رکعت. ویژگی‌های خاصّی دارد؛ از جمله: 

۱- سنت است که انسان این دو رکعت را کوتاه بخواند و طولانی کردن این دو 
رکعت. خلاف سنت است؛ چنان‌که عايشه هټ می گوید: «رسول الله این دو رکعت را 
به‌اندازه‌ای کوتاه می‌خواند که با خود می‌گفتم: آیا سوره‌ی فاتحه را خواند؟» 

۲- سنت است که سوره‌ها یا آیات مشخصی از قرآن در این دو رکعت. خواند 
شود: رقفل تأیه آلکفرون ©{ در رکعت نخست و طقل هو لته أحَدٌ @{ در 


و و ه بو 
از 


رکعت دوم. یا این که آیه‌ی ۴ قولوا امنا باللّه و ذا ا در رکعت نخست 


)۱( صحیح بى داود. از آلبانی چم شی: ۰۱۱۲۰ 
(۲) بقره:۱۳۶ 


شرح ریاض‌الصالحین 
کی و و و أ 


نمازهای 





AF 
ئت گردد و آنی لفل یت آلکتب تَعَالوا ا كلم َة سو‎ 


کک 
۳- از دیگر ویژگی‌های سنت صبح این 
دو رکعت. پای‌بندی و مواظت ا 


نافله به‌اندازه‌ی این ۱ 
٤‏ - ییامبر ی فرموده است: «دو رکعت سنت صبح از دنیا و ان‌جه که در ان 
است» بهتر می‌باشد». و در روایتی دیگر آمده است که فرمود: «اين دو رکعت نزد 
از همه‌ی دنیا محبوب‌تر است». 
۵- پیامبر# این دو رکعت را در سفر و حضر ترک نمی‌کرد. همه‌ی این‌ها بیان گر 
فضیلت و ویژگی‌های خاص سنت صبح می‌باشد؛ لذا شایسته است که انسان در سفر 
O N hs‏ 
پیش از نماز فرض به‌جای آورد» بلافاصله بعد از نماز فرض یا پس از بالا آمدن 
خورشید به اندازه‌ی یک نیزه» قضایی آن را بخواند 
SSE EE‏ یاس E N E AE‏ 
را ترک نمی کرد؛ البته این چهار رکعت را با دو سلام می‌خواند. زیرا سنت ظهر شش 
رکعت است: چهار رکعت پیش از فرض و دو رکعت پس از آن. لذا شایسته است که 
مشتاقانه به سنت پیامبر 4 عمل کنیم و تا آن‌جا که می‌توانیم پیرو سنت آن بزرگوا 
باشیم که الله متعال می‌فرماید: 
مد گان کم ف رشول له میا حَستة من کات جوا له وی کج 
ود کر لته کنبرا 4 [الأحزاب : ۲۱] 
به‌راستی برای شماء برای کسی که به (پاداش) الله و روز قیامت امیدوار است و الله را فراوا 
باد می‌کند» در رسول الله الگو و سرمشقی نیکوست. 


خی د ما2 
7 


(۱) آل‌عمران: ۴ 


۷ - یاب: کوتاه گزاردن سنت صیح؛ و آن‌چه در آن خوانده 

می‌شود و بیان وقت آن 

- عن عائشق: أن رسول الله کان يصن رکعتین خفیفتئن بَيْنَ النَدَاءِ 
وَالإقَامَة من صلاة الصبح. [متفق عليه" ۱ 

وني روایة لهما: ی رَكعتي اجه إذا سمع الأذانَ فَيْحَمَمُهُمَا حتی آقول: هَل قرً 
فیهما بام القرآن. 

وف رواية لسلم: گان بُصل رت القَجْرِ إا سَیع ادن وه 

وني رواية: إا لع الجر 

ترحمه: عایشه ما می‌گوید: رسول‌اله 5 در بین اذان و اقامه‌ی نماز صبح» دو 
رکعت کوتاه نماز می‌خواند. 

و در روایتی از بخاری و مسلم آمده است: رسول‌اله ی هنگامی‌که اذان صبح را 
می‌شنید. دو رکعت (سنت) صبح را می‌خواند و این دو رکعت را به‌اندازه‌ای کوتاه 
می‌خواند که با خود می‌گفتم: آیا سوره‌ی فاتحه را خواند؟ 

و در روایتی از مسلم آمده است: رسول‌اله 9 پس از شنیدن اذان صبح» سنت 
صبح را می‌گزارد و هر دو رکعتش را کوتاه می‌گزارد. 

و در روایتی دیگر آمده است: هنگامی که سپیده‌ی صبح می دمید: 


۰ و 


- وعن حفصة: سول الله ان دادن مود بح وبا الب صل 
رکعتیّن خفیفتن. [متفق علیه |۲1 

a‏ ی ی تین خفیفتین. 

ترجمه: حفصه هه می‌گوید: رسول‌اله ی پس از این‌که موذن "۳ صبح اذان 
می‌داد و سپیده‌ی صبح نمایان می‌شد دو رکعت کوتاه نماز می‌خواند. 


)۱ صحیح بخاری. ش: ۹ و صحیح مسلم, ش: YF‏ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۱۸ و صحیح مسلم ش: YT‏ 


۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





و در روایتی از مسلم آمده است: رسول الله پس از طلوع سپیده‌دم. فقط دو 
رکعت کوتاه. نماز می‌خواند. 


۳- وعن ابن عمر قال ن رسول ابص ین الیل منت نی وور رکه 

من آخر اللي يض ار تن قَبلَ صلاة اعدا وان ادن ده [متفق علیه](٩‏ 

تر حمه: ابن عمر ا می گوید: رسول‌الله 5 در شب. دورکعت دورکعت نماز 
می‌خواند و در پایان شب یک رکعت وتر می‌گزارد و پیش از فرض صبح دو رکعت 
ی اه ان که کم اعای هی ره رفن وت ٩‏ 


ع 


نو لته گنیر ني رَكعتي ار في الأو لت 
فا امک يانه ما نز إليتا) الآية الي في البقرة وفيالتخرة منهما: ءاملا بل 
هد با ممسْلمَون). 
وفي روایة: وفي الآخِرَة التي في آل عمران: «(تَعَالَوا بل کلمة سوام یتنا رَبَتَصم). 
[هر دو روایت را مسلم نقل کرده است.]!۳ 
ترجمه: ابن‌عباس سل می‌گوید: رسول‌اله 6 در رکعت نخست سنت صبح آیه‌ی 


۶- وعن ابن عباس :| 


ولا اما بللّه وما انز إا تا زا که کو مورف فزی کته مه وان یتفر 
رکعت دوم E E‏ 

و در روایتی دیگر آمده است: در رکعت دوم این آیه‌ی سوره‌ی ال‌عمران را 
تلاوت می کرد که: ال که سوام یتنا ونم ۳۱ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۹۹۵؛ و صحیح مسلم ش: ۰۷۳۹ 

( 0 ی رل ماد کی که دای افوا کے شوه و تاره وا عات این ا بد 
جماعت برسد. سنت صبح را کوتاه می‌خواند. [مترجم] 

(۳) صحیح مسلم» ش: ۷۲۷. 

(۴) بقره: ۱۳۶ 

(۵) آل‌عمران: ۵۲. 

(۶) آلعمران: ۴ 


باب: کوتاه گزاردن سنت صبح؛ و آنچه در آن خوانده می‌شود و ... AV‏ 


۰- وعن أي هريرة# أن سول الله قرأ في ركتي القَجْر: «فْل بتَأیْه 
آلگیزون ©) و فل هواه أحَدٌ @). (روایت ملم" 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول الله در دو رکعت (سنت) صبح» فل 
تايها آلگفزون ©) و «فْل هو له أحَدٌ > را می‌خواند. 


1-وعن ابن عمر قال: رمق المع سَهراً فکان یفرا في الرَكعَتَيْنِ بل الفْجر: 
«قل بتایها الکفرون ©) و «فل هو لته أحَدٌ 4 .[ترمذی این حدیث را روایت 
کرده و گفته است: حسن صحیح E‏ 

۳ : تلد 7 1 2 ان ۳ 7 

ترجمه: ابن‌عمره* می گوید: یک ماه تمام پیامبر را زیر نظر گرفتم؛ ان بزرگوار 


دو افو رکعت پیش از فرضی ضبیتح؛ سوره‌های لفل ییا آلگفزون ©) و طفل هو 


ای ماد a‏ 
0 


(۲) صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۳۴۱. 


۸- باب: مستحب بودن دراز کشیدن بر پهلوی راست پس از 
سنت صبح؛ چه تهجد خوانده و چه نخوانده باشد 


Mr sf ‌‏ وا اه 4 ورن |< ت ی ۰ 22 12 3 
۷- عن عاذشةه قالت: کان الي إذا صل ركعتي الفجی اضطجع عل شفه 
° ۳ )۱ 
الأيمّن. [روایت بخارى]' 


۸- وعنها قالت: گان اَي بص فِيمَا بَيْنَ آن یفُرّعْ من صلاة العِسَاء إلى القَجْرِ 
خی عشرة ركع لب کل رکعتین» ویوتز بواجتة فذا مکت الموَذنْ ین صلاة 
الج و القن وجا شون قم رک تن ینت کم المع باه 
یمن مدا َی تیه الموَدنْ قَاعة. زروایت مسلم]"" 

ترجمه: عايشه ها می‌گوید: رسول‌اله ی در فاصله‌ی نماز عشا تا سپیده‌دم یازده 
رکعت نماز می‌خواند و در هر دو رکعت سلام می‌داد و سپس یک رکعت وتر 
می‌گزارد. هنگامی‌که موذن اذان صبح را تمام می‌کرد و سپیده‌دم برای آن بزرگوار 
نمایان می‌شد و موذن نزدش می‌آمد. برمی‌خاست و دو رکعت کوتاه می‌خواند و 
سپس بر پهلوی راست خویش دراز می‌کشید و بر همین حال بود تا اين‌که موذن 
برای - اعلام وقت- اقامه نزدش می‌آمد. 


۵۹- وعن أی‌هریرة:» قال: قال سول الله ذا صل أَحَدُم ركعت الفَج 
قلیضطجمٌ کل مینه» [روایت ابوداود و ترمذی با سندهای صحیح. ترمذی» این 
E‏ ۳ 
حدیث را حسن صحیح دانسته است.] 
ترحمه: ابوهریره له می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه یکی از شما دو رکعت 


سنت صبح را خواند. بر پهلوی راست خویش دراز بکشد». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۱۶۰. 


(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۴۲؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۱۱۴۶ 


باب: مستحب بو دن دراز کشیدن بر پهلوی راست پس از سنت صیح ... ۸۹ 





شرح 

پیش‌تر بیان شد که رسول الله همواره بر دو رکعت سنت صبح» پای‌بندی 
می کرد؛ هم‌چنین بیان شد که این دو رکعت. ویژگی‌های خاصّی دارد یکی از 
ویژگی‌های سنت صبح» این است که نمازگزار پس از ادای سنت صبح» به‌پیروی از 
پیامبر 5 بر پهلوی راست خویش دراز می‌کشد. چنان‌که در «صحیحین» به‌نقل از 
امالمۇمنين عایشه ي آمده است: «پیامبر 5 پس از خواندن سنت صبح. بر پهلوی 
راست خویش دراز می‌کشید». در حدیث دوم که مسلم روایت کرده آمده است: 
«(پیامبر که در شب بازده رکعت می‌خواند و پس از هر دو رکعت» سلام می‌داد». این 
ردی بر پندار کسانی‌ست که گمان می‌کنند: پیامبر ی پس از هر چهار رکعت سلام 
می‌داده E‏ ی پندارند که پیامبر# در شب دو تا چهار رکعت و سپس 
سه رکعت نماز می‌خواند. این‌ها از حدیث دیگری که از عایشه هه می‌باشد. چنین 
برداشتی کرده‌اند؛ در این حدیث آمده است: «رسول الله در رمضان و غير رمضان, 
بیش‌تر از یازده رکعت. نمی‌خواند. ابتدا چهار رکعت می‌گزارد و آن‌ها را بسیار زیبا و 
طولانی به‌جا می‌آورد؛ سپس چهار رکعت دیگر می‌خواند و آن‌ها را نیز به همان 
زیبایی رکعات اول» ادا می‌کرد. و در پایان. سه رکعت دیگر می‌خواند». 

لذا برخی از مردم از ظاهر این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که پیامبر# نماز 
شبش را در دو. چهار رکعت و یک. سه رکعت می‌خوانده است؛ در صورتی‌که 
پیامبر 5 دو تا دورکعتی می‌خواند و استراحت می‌کرد و آن‌گاه دو تا دورکعتی دیگر 
می‌خواند و سپس سه رکعت دیگر به‌جا می‌آورد که جمعاً می‌شود: یازده رکفت 
مفهوم و برداشت درست. همین است که ذکر شد؛ زیرا در هر دو روایت» کسی که 
روش نماز شب پیامبر 5 را نقل کرده یک راوی» یعنی امالمومنین عایشه‌ی صدیقه دی 
می‌باشد و موضوع هر دو روایت نیز یکی‌ست. لذا جمع‌بندی دو روایت. به همان 
شکا ویس بیان نوی له تک روا زا E‏ کف کاس هر 
دو روایت جمع‌بندی شود؛ و نمی‌توان از این دو روایت چنین برداشت کرد که 
پیامبرقل گاه به این روش» نماز شب می‌خواند و گاه به آن روش؛ زیرا واژه‌ی «کات» 


بر دوام و استمرار دلالت دارد. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





و اما حدیث ابوهریره‌ظ در این حدیث آمده است: رسول الله فرمود: «هرگاه 
یکی از شما سنت صبح را خواند. بر پهلوی راست خویش دراز بکشد». این حدیث 
که ابوداود و ترمذی روایتش کرده‌اند و ملف. سندهایش"" را صحیح دانسته است؛ 
جای بحث و تأمل دارد. چنان‌که دریای علوم عقلی و نقلی» علامه ابوالعباس 
حرانی 2 می گوید: «این» حدیث منکری‌ست و امر به دراز کشیدن بر پهلوی راست؛ 
ثابت نیست». دیدگاه درست» همین است که علامه ابوالعباس بیان نمود؛ زیرا 
رسول‌اله 7 به هیچ‌کس امر نفرمود که پس از ادای سنت صبح بر پهلوی راست خود 
دراز بکشد. 

مولف # در عنوان این باب می‌گوید: «چه تهجد خوانده باشد و چه نخوانده 
تا وی انب تفای تاره فی کت که و کک وان با شطع 
نبودن دراز کشیدن پس از ادای سنت صبح. وجود دارد. زیرا برخی از علماء به‌طور 
ای رن EN E‏ ی و ی سس ایا کر زیخ 
کفتهانل ات ما .نها و ی ار ,دنکن ان قلما پیز ایس و 
نمازگزان نماز شب بخواند. برايش سنت است که پس از سنت صبح» بر پهلوی 
راست خویش دراز بکشد تا خستگی شب‌بیداری از نش بیرون اید و اگر نمازگزار, 
نماز شب نخوانده باشد. ضرورتی ندارد و سنت نیست که پس از سنت صبح. بر 
پهلوی خود دراز بکشد. در این میان, دیدگاه عجیب و غریبی وجود دارد که برخی از 
علما دراز کشیدن پس از سنت صبح را یکی از شرایط صحت نماز صبح دانسته‌اند! 
یعنی اگر کسی پس از ادای سنت دراز نکشد» نمازش باطل است! چه دید گاه عجیب 
و غریبی! دراز کشیدن چه ربطی به نماز صبح دارد؟! اما این دیدگاه را از آن جهت 
ذکر کردم که بدانیده گاه برخی ازعلما رحمهم‌الله نیز اقوال و دیدگاه‌های عجیبی 
مطرح می‌کنند که هیچ جایی در ترازوی عقل و نقل ندارد. لذا دیدگاه درست. 


درباره‌ی دراز کشیدن پس از سنت صبح» همان است که ابوالعباس حرانی 2 گفته 


(۱) آلبانی ل در مقدمه‌ی کتاب. بدین نکته اشاره کرده که این حدیت. فقط دارای یک سند از راوی 
صحابی‌ست؛ لذا این سخن مؤلف که «با سندهای صحیح روایت کرده‌اند» ایهام و اشتباه برداشت ایجاد 


باب: مستحب بو دن دراز کشیدن بر پهلوی راست پس از سنت صبح؛... ۹۱ 





است؛ این که: اگر انسان از بابت نماز شب» خسته باشد» برای استراحت پس از سنت 


Sa 


9- باب: سنت ظهر 


۰- عن ابن عمر قال: ا م سول الل رکعتین قبل الطهْر ور عتا 
بعدها. [متفق علیه ٩۳]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: با رسول الله دو رکعت» پیش از فرض ظهر و دو 
رکعت» پس از فرض ظهر خواندم. 


ا SG‏ شه )۲( 


۱- وعن عائشة: أن الى كان لا يدع أربَعا قبل الظهر. [روايت بخاری] 
ترجمه: پیامبر 5 چهار رکعت پیش از فرض ظهر را ترک نمی‌کرد. 


و ے2 


؟- وعنها قالت: کان التي بصي في بتي بل الظهر ربعا د ثم رج فيص 
بالتّاس, ثم نم بدا خلْ فص کت وکال صل الاس المَعرِبَ» 2 ثم يذل فيصل رکعتْن» 


(۳ 


وم 2 چو 


ريصي اقا لیشاء َیدخل بت فص زکعتن. آروایت مسلم] 

ترجمه: عایشه ها می گوید: پیامبر ی در خانه‌ام چهار رکعت سنت از ظهر را 
می‌خواند و سپس بیرون می‌رفت و برای مردم. نماز ظهر را امامت می‌داد و آن‌گاه به 
خانه می‌آمد و دو رکعت دیگر می‌گزارد. پس از امامت مغرب نیز به خانه می‌آمد و 
دو رکعت می‌خواند. و چون نماز عشا را برای مردم امامت می‌داد. به خانه‌ام می‌آمد و 
دو رکعت می گزارد. 


ان مس 


11 ت 8 و ا مره ری سل “of‏ ما 4 
له > ورن ها ۳ مه الله 6 الما [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی. ۷ 


1 ۰ (۴) 
حدیث را حسن دانسته است.] 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم. ش: ۷/۹ 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۱۸۲. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۱۰۷ گذشت. (متر جم)] 


(۳) صحیح مسلم» ش:۲۱۶۷. 
(۴) صحیح الجامع. ش: ۶۱۹۵؛ صحیح الترغیب. ش: ۵۸۳؛ آلبانی له در مشکاة المصابیح. ش: ۱۱۵۲ 


باب: سنت ظهر ۹۳ 





ترجمه: ام‌حبیبه ۹ می‌گوید: رسول‌اله ٤‏ فرمود: «هرکس بر چهار رکعت (سنت) 
پیش از ظهر و چهار رکعت پس از آن پای‌بندی کند. الّه او را بر آتش دوزخ حرام 
می گر داند). 

٤‏ وعن عبد الله بن السائب أن زسول الله ان صل ارا تعد ان زول 
لنش یلاله وقال: ها سَاعَة تم فيها باب اقب آن يَصعَدَ لي فیها 
عمل صایح». [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن 
ba‏ 

ترجمه: عبدالله بن سائب که می گوید: رسول الله #5 پس از زوال خورشید و پیش از 
فرض ظهر چهار رکعت می‌خواند. و فرمود: «این» لحظه‌ای‌ست که دروازه‌های آسمان 
درآن گشوده می‌شود؛ دوست دارم که در این زمان برای من» کار نیکی به بالا برود». 


و مر 2 


- وعن عائشة: أن ای گن اذالم ْصل أُربَعاً قبل الطهی لاهن بَعْدَهَا. 
E‏ تست زرا EEE ES‏ تیه EA‏ 

ترجمه: عایشه ي می‌گوید: هرگاه پیامبر چهار رکعت سنت پیش از ظهر را 
نمی‌خواند» آن‌را پس از نماز ظهر به‌جا می‌آورد. 

شرح 

مولف 2 بابی درباره‌ی سنت ظهر گشوده و احادیثی در ِ آورده که بیان گر 
تعداد رکعات سنت ظهر است: چهار رکعت با دو سلام پید پیش از ظهر و دو رکعت 
TEE‏ اش ی هی ای ان 
ظهر آنرا به‌جا می‌آورد؛ زیرا سنت‌های راتبه نیز مانن نمازهای فرض. قضایی دارند و 
می‌توان قضای آن‌ها را به‌جا آورد. گفتنی‌ست در روایتی ۰ وگن اسك اهنا 
سنت بعد از نماز خوانده می‌شود و سپس سنت ازدست‌رفته‌ی پیش از نماز ظهر. مثلا 
اگر برای نماز ظهر به مسجد آمدید و نماز جماعت شروع شده بود و از این‌رو 


نتوانستید سنت پیش از ظهر را بخوانید» پس از نماز فرض. ابتدا دو رکعت سنت بعد 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۹۶۷؛ صحیح آبی داود. ش: ۱۱۵۳؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۳۹۶. 
(۲) صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۳۵۰. 


۹۴ شرح رياض الصالحين 





از نماز را ادا کنید و سپس قضایی سنت پیش از ظهر را با دو سلام. به‌جای آورید. 
این» سنت است. ۱ 

از این احادیث چنین برمی‌آید که انسان باید بر سنت‌های راتبه پای‌بندی کند؛ 
زیرا عايشه ا می گوید: «پیامبر 5 چهار رکعت پیش از فرض ظهر را ترک نمی‌کرد»؛ 
مگر در سفر که سنت قبل و بعد از نماز ظهر را نمی‌خواند. 


اد د ما2 
AT‏ و 


۰- یاب: سنت عصر 


- عن علي بن أي طالب قال: کن ال هل بل العَضرِ أُربَعَ رکعات 
فصل بیتهن یهن بالتسلیم 6 المَلائڪة المقَرب ت» وَمَنْ تبعَهم من المسلمین وَالمۇمنِينَ. 
[ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن ماش ] ِ 
ترحمه: علی بن ابی‌طالب که می گوید: پیامبریلٌ پیش از نماز عصر چهار رکعت 
می‌گزارد و پس از هر دو رکعت. با درود بر فرشتگان مقرب و مسلمانان و مژمنانی 


که (در توحید) پیرو فرشتگان هستند» سلام می‌داد. 


۷- وعن ابن عمر ا عن التي قال: «ر حم الله امرءاً ص قبل العصر ربا 
[روایت ابوداود و ترمذی؛ تمدق گوید: حدیثی حسن ا 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «الله کسی را که پیش از عصر چهار 
رکعت نماز بگزارده مورد رحمت خویش قرار دهد». 

۸- وعن علي بن أي طالب أ الى کان ص قبل العضْرٍ رکعتن. [روایت 
ابوداود با اسناد صحیح] 

ات خم به اطالت ی را ما نم ی کف 
نماز می گزارد. 


اه د ا 
AT‏ و 


(۱) صحیح ابن ماجه» از آلبانی له ش: ۹۵۲. 

(۲) صحیح الجامع» ش: ۳۴۹۳؛ صحیح آبی داود. ش: ۱۱۵۴ و صحیح الترغیب. ش: ۵۸۶ از آلبانی 
(۳) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع, ش: ۴۵۶۸؛ و ضعیف ابی داود. از آلبانی له ش: ۲۳۵. 
آلبانی جه گوید: با لفظ «رکعتَیْنٍ» شاذ است و محفوظ. لفظ «أَرْبعَ رَکَعَاتِ» می‌باشد. 


۱ باب: سنت قبل و بعد از نماز مغرب 


پیش تر در همین باب‌ها؛ حدیت ابن‌عمر و حدیت عایشه ا گذشت که هر دو» 
احادیئی یخی ؛ و بدین مضمون بودند که پیامبر یل پس از نماز مغرب» دو ركعت 
نماز سنت و۱۳ 


co 


۹- وعن عبد الله بن مُعقَل د ء عن التي قال: «صلوا قبل المَعّرب» قال في 
.من سَاء. [روایت بخاری)" 
تر حمه: عبدالله بن مغفل له می گوید: رسول الله فرمود: « پیس پیش از مغرب» نماز 


بخوانید) و بار سوم افزود: «برای کسی که بخواهد). 


۰- وعن ای4 قال: لد ریت کار أضحاب رسول الله یبْتدرونَ الوا 
عند المغرب. [روایت بخاری]"؟ 
سوی ستون‌های مسحد می‌شتافتند ها ۶ ان نت انها نماز بخو انند)). 


۳- وعنه قال: کنا نص علّ عهد رسول الله رَکعتن بعد غروب اسمس قبل 
لغب ققیل: ان رسول الله لها قال: کان راا نصلیهما فلم مرا وم 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: انس داه می‌گوید: در دوران رسول‌اله 5 پس از غروب خورشید و پیش از 
نماز مغرب» دو رکعت نماز می‌گزارديم. سؤال شد: آیا رسول الله این دو رکعت را 
می‌خواند؟ انس‌هه پاسخ داد: ما را می‌دید که این دو رکعت را می‌خوانیم؛ اما نه ما را 


بدان امر فرمود و نه ما را از آن باز داشت. 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۱۰۵ و حدیث شماره‌ی ۱۱۲۲. 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۱۱۸۲. 

(۳) صحیح بخاری» ش: (۰۵۰۳ ۶۲۵)؛ و صحیح مسلم» ش: ۸۳۷ 
(۴) صحیح مسلم. ش: ۸۳۶. 


باب: سنت قبل و بعد از نماز مغرب ۹۷ 





۲- وعنه قَالّ: نا بالمَديتة فاد المُوَذَنُ لِصَلاةٍ المغرب» اببََرو لساري 
فرگفوا رکعتین» ی ان رل القريب لیخ المج فَيَحْسَبُ أن الصَء قد یت 
من کنرة من بصلیهما. [روایت مسلم](٩‏ 

ترجمه: انس 4ه می‌گوید: در مدینه. هنگامی‌که موذن برای نماز مغرب اذان 
می گفت» صحابه د به‌سوی ستون‌های مسجد می‌شتافتند و دو رکعت نماز 
می‌گزاردند؟ جتان: که اگر, طریبه‌ای:واره ی به ,سیب فراواتی کنتانی که 
سنت پیش از مغرب را می خواندند. گمان می کرد که نماز مغرب انجام شده است». 


A ود‎ 
و‎ A 


(۱) صحیح مسلم» ش:۸۳۷. 


۲- باب: سنت قبل و بعد از عشا 


در این‌باره حدیث پیشین ابن‌عمره وارد است که می‌گوید: «با رسو لاك کا پس 
افو رک هار ریت رازه ور مه نتروارت 
بخاری و مسلم که Og a‏ ی و ۱۳ 

شرح 

سه باب گذشته درباره‌ی سنت‌های عصر مغرب و عشاست؛ و پیش‌تر سنت‌های 
صبح و ظهر نیز بیان شد. سنت است که انسان پیش از نماز عصر چهار رکعت نماز 
بخواند؛ زیرا در حدیث آمده است: «الله کسی را که پیش از عصر چهار رکعت نماز 
بگزارد مورد رحمت خویش قرار دهد». اين» جمله‌ای دعایی‌ست؛ یعنی پیامبر #4 
برای کسی که پیش از عصر. چهار رکعت نماز بخواند. دعای رحمت کرد و رحمت 
الاه وا راهان شاه عا یار ا یت قید کامهاق ماوت ا با 
امید است که انسان با خواندن چهار رکعت نماز پیش از فرض عصر به این پاداش 
دست یابد. قبل و بعد از ار مغرب نیز» دو رکعت نماز سنت وجود دارد؛ 
گفتنی‌ست: سنت پیش از مغرب, راتبه نیست و دو رکعت پس از آن راتبه می‌باشد. 
پیامبر #5 درباره‌ی سنت پیش از مغرب فرمود: «پیش از مغرب. نماز بخوانید» و بار 
سوم افزود: «برای کسی که بخواهد» تا کسی این دو رکعت را سنت راتبه قلمداد 
نکند. لذا وقتی اذان مغرب را گفتند. دو رکعت نماز سنت بخوان و بدان که این دو 
رکعت. مانند دو رکعت پس از مغرب. راتبه و مؤکده نیست؛ بلکه ایرادی ندارد که 
انسان» دو رکعت پیش از مغرب را نخواند. از این‌رو انس ظ4 می‌گوید: «پیامبر ل ما را 
می‌دید که این دو رکعت را می‌خوانیم؛ اما نه ما را بدان امر فرمود و نه ما را از آن باز 
داشت». 

قبل و بعد نماز عشا نیز دو رکعت سنت وجود دارد؛ اما دو رکعت پیش از آن؛ 
موکده نیست و فقط ذیل مفهوم کلی و عام این حدیث می‌گنجد که پیامبر 5 فرمود: 


(۱) حدیث شماره‌ی ۱۱۶۵: 


(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۱۰۶. [مترجم] 


پاب: سنت قبل و بعد از عشا ۹۹ 





«بین هر اذان و اقامه‌ای» یک نماز وجود دارد». ولی دو رکعت پس از عشاء سنت 
کی نش 

بدین ترتیب رسول‌اله 6 شمار رکعات سنت نمازهای پنج‌گانه را بیان فرمود: دو 
رکعت پیش از فرض صبح. و پس از نماز صبح. سنت راتبه وجود ندارد؛ چهار 
رکعت پیش از ظهر با دو سلام و دو رکعت پس از نماز ظهر؛ قبل و بعد از نمار 
عصر» سنت راتبه وجود ندارد؛ البته پیش از نماز عصر. سنت غیرراتبه هست و پس 
از نماز عصر» وقت نهی می‌باشد. دو رکعت سنت راتبه پس از مغرب و نیز دو رکعت 
غير راتبه قبل از فرض مغرب. دو رکعت سنت راتبه پس از نماز عشا و دو رکعت 
پیش از آن» که البته راتبة نیست. این» تعداد رکعت‌های سنت‌های راتبه می‌باشد. 
A SE A‏ ای A ERE EN AE‏ 
می‌کنند. ۱ 


اه د ما2 
AT‏ و 


۳ یاب: سنت جمعه 


دی ابر مرو می توان رنه یت ابو عور کا اشازه: کرد که تن ت کات وق 
می گوید: «پس از نماز جمعه با رسول‌اله ی دو رکعت نماز سنت گزاردم»:٩‏ 


0 س 
و مگ 


۳- وعن أي هريرة# قال: ال رسولٌ اللّه#: دا صل حدم الجْمعة فلیصل 
بدا آزیعاا» [روایت مسلم]" 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول الله 5 فر مود: (هر کدام از شما پس از این که 
نماز جمعه را بەجا اورت جهار رکعت نماز (سنت) بگزارد). 


۳ ۳1 
۳ 0 ۰ و مس طظ 


۶- وعن ابن عمره: أن الى كن لا بصن بَعد الجمعة حى ینضرف فيصل 
رس ا و ` ۱ ۲ ۱ 
ر کعتین في بیته. [روایت مسلم] 

۳ : لش مر چ سا و ۰ € ۰ 
باز می‌گشت و در خانه‌اش دو رکعت نماز می‌خواند. 

شرح 

مولف, نووی چ در کتاب «ریاض‌الصالحین» بابی را به سنت جمعه اخحتصاص 
اه اشتتن. گفتی میت: نماز جمعه نمازی مستقل از نماز ظهر می‌باشد؛ از این‌رو با 
نماز عصر» جمع نمی‌شود. یعنی اگر کسی مسافر باشد و در شهری توقف کند و با 
ساکنان آن‌جا نماز جمعه بخواند. نباید نماز عصرش را با نماز جمعه» جمع کند. زیرا 
و عشا ابت است. نماز جمعه از جهت سنت‌های قبل و پس از آن» و نیز از جهت 
روز جمعه با سایر نمازها تفاوت دارد. پیش از نماز جمعه سنت راتبه با موکده 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۱۱۰۵ [متر جم] 


(۲) صحیح مسلم. ش:۸۸۱. 
(۳) صحیح مسلم» ش:۸۸۲. 


باب: سنت حمعه ۱۳۰۱ 





و این محدود به رکمت‌های معیتی نیست تا اين‌که امام بیاید؛ لذا مطابق توان خود تا 
آمدن امام» دار ان که بش ری ی ام اه 
که بنا بر روایت اپن‌عمرهه دو رکعت است؛ چنان که ابن‌عمرطلا می‌گوید: «پیامب 4# 
تام مضه EC‏ ی ی تیا اش زر رس 
نماز می‌خواند». هم‌چنین مولف له حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره 5اه 
SEE as‏ کال مت سیک سا شرا متا 
چهار رکعت نماز (سنت) بگزارد). 

از این‌رو علما درباره‌ی تعداد رکعت‌های سنت جمعه اختلاف نظر دارند که دو 
رکعت است يا چهار رکعت که با دو سلام خوانده می‌شود؟ برخی از علماء سنت 
گفتاری پیامبر ی را بر سنت کرداری آن بزرگوار مقدم می‌دانند؛ از این‌رو گفته‌اند: 
سنت راتبه‌ی جمعه» چهار رکعت پس از فرض جمعه می‌باشد. 

عده‌ای از علما گفته‌اند: سنت رانبه‌ی جمعه. دو رکعت است؛ دلیل این‌دسته از 
علما روایت اپن‌عم ره می‌باشد. این ها چهار رکعت را غیرراتبه می‌دانند. 

برخی هم در میان سنت گفتاری وکرداری. جمع‌بندی کرده و سنت راتبه‌ی جمعه 
را شش رکعت دانسته‌اند. 

مار الما اه یله اترا لها E a‏ 
در مسجد خوانده شود. چهار رکعت است و اگر در خانه ادا گردد. دو رکعت 
می‌باشد؛ زیرا رسول‌الّه ی سنت راتبه‌ی جمعه را در خانه دو رکعت می‌خواند و در 
عین حال. سنت گفتاری آن بزرگوار این است که فرمود: «پس از نماز جمعه چهار 
رکعت بخوانید». لذا و ان با سنت راتبه‌ی جمعه این گنجایش وجود دارد که دو 
رکعت یا چهار رکعت و یا شش رکعت بخوانید. 


اه د ا 
AT‏ و 


۴- یاب: مستحب بودن ادای نوافل اعم از راتبه و غیرراتیه در 
خانه, و امر به تغییر جای نماز و جابه‌جا شدن از محل نماز 
فرض برای نماز نفل. با فاصله انداختن در میان آن‌ها با سخن 
گفت* 


- عن زید بن اب أن الي E‏ ی لاس في بتڪم فان فصل 
الصَلاَة صَلاَةٌ المَرء في یه الا المکتوبة». [متفق عليه]" 

ترحمه: زید بن ثابت اه می گوید: پیامبر کا فرمود: (ای مردم! در خانه‌هایتان نماز 
بخوانید که بهترین نماز» نمازی‌ست که شخص در خانه‌اش می‌گزارد؛ جز نمازهای 
فرض (که باید با جماعت و در مسجد خوانده شوند)». 


- وعن ابن عمر عَن التي قال: «اجْعَلوا من لاتم في ثبوتَُه» ولا 
تتَخدُوها فبورا [متفق i‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «بخشی از نمازهایتان " را در 
خانه‌هایتان بخوانید و خانه‌هایتان را (مانند) قبرستان (که در آن نماز و قرآن خوانده 
نمی‌شود.) نگردانید». 


۷- وعن جابرتء قا قال: قال رسول الهتل: «ذَا فی أَحَدطُه صَلاتَهُ في مسجده 
لجع لته تصیباً من صلاته؛ فان الله جَاعِلْ في د بت من صلانه خیرااد. [روایت 
ا 

ترجمه: جابر می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هر یک از شما پس از این که 


نمازش را در مسجد به‌جا آورد. سهمی از نمازش را [یعنی نماز سنت و نافله‌اش را] 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۱ و صحیح مسلم, ش: ۰۷۸۱ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۴۳۲۲؛ و صحیح مسلم» ش: ۷۷۷. 
(۳) منظور, نمازهای سنت و نافله است. [مترجم] 

(۴) صحیح مسلم. ش:۷۷۸. 


باب: مستحب بو دن ادای نوافل اعم از راتبه و غير راتبه در خانه. دک ۱۰۳ 





به خانه‌اش اختصاص دهد؛ زیرا الله متعال نماز خواندن وی در خانه‌اش را باعث خير 
و برکت آن می‌گرداند». 
شرح 

ملف پس از پرداختن به موضوع سنت‌های راتبه. در این باب بدین موضوع 
پرداخته است که انسان باید سنت‌ها Es‏ را در خانه به‌جای آورد؛ وی احادیثی 
در این‌باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که پیامبر ی فرموده است: 
«در خانه‌هایتان نماز بخوانید». بدین‌سان پیامبرع به ادای سنت‌ها و نوافل در خانه 
دستور داد و افزود: بهترین نماز. نمازی‌ست که شخص در خانه‌اش می‌گزارد؛ جز 
نمازهای فرض (که باید با جماعت و در مسجد خوانده شوند)». لذا شایسته است که 
انسان» همه‌ی سنت‌ها و نوافلش از جمله: رواتب نماز چاشت و نماز شبش را در 
خانه بخواند؛ حتی در مکه و مدینه نیز خواندن نوافل در خانه, از ادای آن‌ها در 
مسجدالحرام پا مسجدالنبی برتر است؛ زیرا پیامبر عم این را در حالی بیان فرمود که در 
مدینه بود و هر نمازی در مسجدش بر هزار نماز در جاهای دیگر- به‌استثنای 
مسجدالحرام- برتری دارد. بسیاری از مردم امروزه خواندن نوافل در مسجدالحرام را 
بر ادای آن‌ها در خانه برتر می‌دانند؛ در صورتی‌که این اشتباه و نوعی ناآگاهی‌ست. 
لذا سژال شود که ادای راتبه در خانه بهتر است یا در مسجدالحرام؟ می گویی: 
خواندن سنت‌های راتبه در خانه» بر ادای آن‌ها در مسجدالحرام برتری دارد؛ سایر 
نمازها از جمله: نماز چاشت و نماز تهجد نیز همین گونه‌اند؛ مگر نمازهای فرض که 
واجب است با جماعت و در مسجد ادا شوند. از این‌رو پیامبر ي در آخرین حدیث 
فرمود: «الله متعال نماز خواندن انسان در خانه‌اش را باعث خير و برکت آن 
می‌گرداند». بدین‌سان اگر نمازهای سنت و افله‌ی خود را در خانه به‌جای آورید. 
خانواده و فرزندانتان شما را می‌بینند که نماز می‌خوانید و بدین ترتیب از شما 
الگوبرداری می‌کنند و با نماز خو می‌گیرند؛ به‌ویژه فرزندان خردسال شما. هم‌چنین 
ادای نمازهای سنت و نفل در خانه. باعث می‌شود که انسان از ریا و خودنمایی 
دورتر شود؛ زیرا مردم انسان را در مسجد می‌بینند و ممکن است که چیزی در قلب 
انسان بیفتد. اما ادای نمازهای افله در خانه به اخلاص» نزدیک‌تر است. و نیز 


وی که اسان کر امش از رش و اراس کل وه اسان و 


۳ شرح ریاض‌الصالحین 





آرامش قلبی می‌رسد و این» بر ایمانش می‌افزاید. حلاصه این که پیامبر یل به ما دستور 
داده است که نمازهای خویش را در خانه بخوانیم؛ به‌استثنای فرایض که بايد در 
مسجد و با جماعت خوانده شوند. 

گفتنی‌ست: از میان نوافل. قیام رمضان نیز مستثناست و در مسجد خوانده 
می‌شود؛ یعنی: افضل و برتر درباره‌ی قیام رمضان یا تراویح» این است که در مسجد و 
با جماعت ادا گردد؛ البته ادای قیام رمضان با جماعت مسجد سنت است و واجب 
و و E‏ 
و سپس از این کار دست کشید و فرمود: نی > شيت أن تفرض عَلَیْکُم." یعنی 
«ترسیدم که این نماز بر شما فرض شود». 


اد د ما2 


۸- وعن عمر بن عطاء: أن نافع بن جُبيٍْأَرَسَلَهُ إل السَایّب نآ یر تسا 
عن ٿَيءِ رَه منه مُعَاوية في الصا لصلات فَقَالّ: : َع یت مَعَهُ امه ف ف المفضورة فلما 
سم الما نث في قاي قصلي فاحل آزسل إل ققال: لاغذ الَا قَعَلْتَ. رد 
ك خی نکم أو رب فان رسول اللت أَمَرَنَا بذلك» أن 
لا توصل صلاء بصلا خی نکم وج [روایت ۳ 

ترجمه: از عمر بن عطا روایت است که: "نافع بن جبیر" او را نزد "سائب. 
خواهرزاده‌ی نمر" فرستاد تا از او در مورد چیزی که معاویه‌ت» در نمازش دیده بود. 
بپرسد. سائب گفت: بله. من نماز جمعه را با معاویه اه در خجره‌ی مسجد خواندم. 
وقتی امام سلام داد. سر جایم بلند شدم و نماز خواندم. هنگامی‌که معاویه وارد شد. 
O TT‏ 
را خواندی» تا زمانی‌که - با کسی- سخن نگفته یا بیرون نرفته‌ای» متصل به نماز 
جمعه نماز نخوان؛ زیرا رسول الله به ما دستور داد که تا سخن نگفته يا بیرون 
نرفته‌ایم» هیچ نمازی را با نمازی دیگر, به‌هم پیوسته و بدون فاصله نخوانيم. 


(۱) صحیح بخاری, ش: ,٩۲۴(‏ ۱۱۲۹)؛ و مسلم. ش: ۷۶۱ بهنقل از عايشه هگ 
(۲) صحیح مسلم. ش:۸۸۳. 


باب: مستحب بو دن ادای نوافل اعم از راتبه و غير راتبه در خائه. ... ۱۰۵ 





شرح 

مؤلف 2 این حدیث را درباره‌ی فاصله انداختن میان نماز فرض و سنت آورده 
از نماز جمعه» سر جای خود برخاست و نماز سنت خواند. معاویه اه او را به حضور 
اگر نماز ظهر را به‌جا آوردید و خواستید سنت ظهر را بخوانید. جابه‌جا شوید و در 
مکانی غیر از جایی که نماز فرض را خوانده‌اید» نماز سنت بگزارید؛ البته بهتر است 
که به خانه‌ی خود بروید و نماز سنت را در خانه بخوانید یا لااقل سخنی بگویید و 
ميان نماز فرض و سنت. فاصله بیندازید. زیرا پیامبر کل از این‌که انسان نماز نفل یا 
سنت را متصل به نماز فرض بخواند. نهی فرموده است؛ مگر این که انسان از مسجد 
فرض و سنت فاصله بیندازد. از این‌رو علما گفته‌اند: فاصله انداختن ميان فرض و 
سنت با جابه‌جا شدن یا سخن گفتن» سنت است. 

حکمتش, این است که نماز فرض و سنت. از یک‌دیگر جدا باشند و مخلوط 


نشوند. 


۵- باب: تشویق به ادای نماز وتر و بیان وقت آن و این‌که 
نماز وتر. سنت مو کده است 


۹- عن عع قال: الوتز لیس بحتم کصلاة المکتوبة» ولکن سن رسول اله 
قال: «إِنَ الله ورب الور قاروا یا أَهلْ القرآن». [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی 
این حدیث را حسن دانسته E‏ 

ترحمه: على ده می گوید: نماز وتر» خکم نمازهای واجب را ندارد؛ اما رسول 
الق انرا ستته قران داد و فهرو زهمانا اه قرو و بکانه است.و فرد را دوست 


۶۰- وعن عاشد قالت: من کل الیل قَذ وت رسول اللّه# ین أَوَل الیل وین 
وه وین ره تفیل لشخي [مفت ملي" 

ترحمه: عایشه هگا می‌گوید: «رسول اله در تمام بخش‌های شب نماز وتر 
می‌خواند: گاه در اول شب و گاه در نیمه‌ی شب و گاه در پایان شب. و در اواخر 


عمرش» سحر گاهان وتر می گزارد). 


۱- وعن ابن عمر عن ال قال: «اجعَلوا آخِرَ صلایَُم باللیل وثرا. [متفق 
۲ ۱ 


ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «آخرین نماز خود را در شب» وتر 
قرار دهید». 
شرح 
ملف ‏ در فضیلت وتر و بیان وقت و تعداد رکعاتش. حدیثی آورده که 
پیامبر یل فرموده است: ان الله ور یب الوثرا؛ یعنی: ال فرد و یگانه است و هیچ 
معبود دیگری با او نیست و یگانگی يا فرد بودن را دوست دارد؛ چنان‌که عدد فرد و 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۱۸۳۱؛ صحیح آبی داود. ش: ۱۲۵۲ و صحیح الترمذی, از آلبانی جنه ش:۳۷۴. 
)۲( صحیح بخاری» ش: 4۹۶؛ و صحیح مسلم ش: ۷۴۵ 
)۳( صحیح بخاری» ش: 4۹۸؛ و صحیح مسلم ش: ۰۷۵۱ 


باب: تشویق به ادای نماز وتر و بیان وقت آن و این که نماز وتر ... ۷ 





جلوه‌های این محبت در آفریده‌ها و احکامش نمایان است. به‌عنوان مثال: نمازهای 
پنج‌گانه. در مجموع هفده رکعت است که عدد فرد می‌باشد؛ نماز شب نیز پازده 
رکعت است که عددی فرد است. آفریده‌هايش نیز همین ‌گونه می‌باشد؛ چنان که 
بزرگ‌ترین مخلوقش. یعنی عرش یکیست که عددی فرد است. و همین‌طور 
آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه. لذا وتر یا فرد بودن در احکام و 
آفریده‌های الاهی» جلوه می‌نماید؛ زیرا الله متعال فرد و یگانه است و فرد را دوست 
دارد. 

گفتنی‌ست: وتر نماز یا طاق بودن نمازها بر دو گونه است: وتر فرض. و وتر 

وتر فرض. نماز مغرب می‌باشد؛ چنان‌که در حدیث صحیح آمده انت که تاز 
مشک وتر نمازهای روز است؛ یعنی: نماز روز با نماز مغرب که طاق است. پایان 
پابد؟اگرچه وفت نما ز سقزب ابتدای شب است: 

وتر نافله. همان نماز وتری‌ست که در پایان نماز شب خوانده می‌شود. پیامبر 5 
فرموده است: «آخرين نماز خود را در شب وتر ۳ دهید». علما درباره‌ی نماز 
«وتر» اختلاف دید گاه دارند که آیا واجب است و انسان با ترک آن گنهکار می‌شود یا 
بش ا هر وی ی کا اوی ن رو 
ارکان اسلام نیست» اما واجب است و کا ا و وا ترک کت ک اه 
می‌باشد. و شماری دیگر از علما گفته‌اند: نماز وتر» سنت است و انسان با ترک آن 
گنهکار نمی‌شود. هر دسته از علما دلیل خودشان را دارند؛ اما دلیل کسانی که گفته‌اند: 
«نماز وتر» واجب نیست» قوی‌تر است؛ زیرا شخصی از پیامبر 5ا درباره‌ی اسلام و 
نماز پرسید. پیامبر 3 برایش بیان نمود که اللهك نمازهای پنج‌گانه را فرض نموده 
است. عرض کرد: انها دیگری هم بر من واجب است؟ فرمود: (خیر؛ مگر این که 


۳۵ از‎ E E 


۱۸ شرح ریاض‌الصالحین 


شماری از علما نیز این موضوع را با شرح و تفصیل» بررسی کرده و گفته‌اند: اگر 
کسی به قیام یا نماز شب عادت داشته باشد. نماز وتر بر او واجب است و در غير 





این صورت. نماز وتر بر او واجب نیست. 

یعنی: کسی که نماز عشا را می‌خواند و سپس می‌خوابد و برای نماز شب 
برنمی‌خیره ا وتر بر او واجب نیست؛ زیرا ا فرمود: و أهل 
oa‏ یعنی؛ «ای اهل قرآن! نماز وتر بخوانیده. این ویده‌ی حافظان شب‌زنده‌دار 
قرآن است؛ زیرا فرمانی ویژه می‌باشد و اگر فرمانی عمومی بود. هم شامل حافظان و 
شب‌زنده‌داران می‌شد و هم شامل سایر مسلمانان. اما در حدیث. اهل قرآن به‌طور 
حاض به خواندن وتر دستوز داده شده‌ان. به‌هر ال ترک نماز وترء کار شایسته‌ای 
نیست؛ حتی امام اهل سنت و ابودگر بدعت. امام احمد بن حنبل 4ه ا ی 
اکس که بان ویر تا رک کد ان ON‏ فته کی توف و 
برای ادای وت یک رکعت نیز کفایت می‌کند و خواندن یک رکعت نماز» کار 
اه Sa E E N E‏ 
و اهمیتی که دارد» ترک نماید و به فرمان رسولالله درباره‌ی ادای وتر عمل نکند. 
مسلمانی شایسته به‌شمار نمی‌آید و گواهی‌اش پذیرفته نمی‌شود؛ یعنی اگر نزد قاضی 
بیاید و درباره‌ی مسأله‌ای شهادت دهد و روشن باشد که تارک نماز وتر است؛ 
گواهی‌اش را نمی‌پذيريم. این» دیدگاه امام احمد حنبل است که شنک اهنت وت 
می‌باشد؛ پس ترک نماز وتر. کار شایسته‌ای نیست. 

وقت نماز وتر از عشا شروع می‌شود و تا سپیده‌دم ادامه دارد؛ گفتنی‌ست: اگر 
نماز عشا به سبب سفر یا باران و يا به هر دلیل شرعی دیگری با جمع تقدیم یعنی با 
مغرب ادا شود وقت نماز وتر نیز داخعل می‌گردد؛ به‌عبارت ساده‌تر: در چنین 
شرایطی, ابتدا نماز مغرب و سپس نماز عشا و آن‌گاه نماز وتر را می‌خوانیم. 

ترتیب نماز وتر» بدین گونه است که ابتدا نماز عشا ادا می گردد و سپس سنت 
عشا و آن‌گاه نماز وتر. فرقی نمی‌کند که نماز وتر در ابتدای شب. یعنی در ابتدای 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح آبی داود. ش: ۱۲۷۴؛ صحیح ابن ماجه» ش: ٩۹۵؛‏ و صحیح الترغیب» 
ش: 0۵٩۳ ۰۵٩۰(‏ از آلبانی رحمه‌اله. 


باب: تشویق به ادای نماز وتر و بیان وقت آن و این که نماز وتر ... ۳۹ 





وقت خوانده شود يا در نیمه‌ی شب و يا در پایان شب؛ همان‌گونه که عایشه ها 
می‌فرماید: «رسول‌اله 5 در تمام بخش‌های شب نماز وتر می‌خواند: گاه در اول شب 
و گاه در نیمه‌ی شب و گاه در پایان شب. و در اواخر عمرش» سحرگاهان وتر 
می‌گزارد». این وقت نماز وتر است و ان‌شاءالله تعداد رکعاتش [در صفحات آینده] 
بیان خواهد شد. 

باید دانست که اگر کسی, آن‌قدر تند و سریع نماز بخواند که در نماز آرامش 
نداشته باشد یا آرامش وی به‌هم بخورد. نمازش باطل است؛ زیرا روایت است که 
شخصی به مسجد آمد و با عجله و بدون آرامش نماز خواند؛ آن‌گاه نزد پیامبر ی آمد 
و به ایشان سلام کرد؛ پیامبر ی جواب سلامش را داد و فرمود: «بازگرد و نماز بخوان؛ 
چراکه تو نماز نخوانده‌ای». آن مرد EG‏ که ی پیامب رو آمد و 
به ایشان سلام کرد. تا این که این کار را سه بار انجام داد" 

لذا نماز را حتماً باید با آرامش بخوانیم؛ اما شگفتا از آدمی‌زاد! شگفتا از این‌همه 
عجله و جهلی که آدمی دارد! شگفتا از ظلم» کج‌روی و انحراف انسان! عجیب است 
که انسان حتی در هنگام مناجات و راز و نیاز با پروردگارش عجله دارد! اگر انسان 
نزد دوست خود باشد و با او سخن بگوید. چه‌بسا یک يا دو ساعت روی پای خود 
می‌ایستد و خم به ابرو نمی‌آورد و خسته نمی‌شود؛ اما هنگامی که در پیش‌گاه ال کت 
می‌ایستد به‌رغم این‌که از او آمرزش می‌خواهد يا او را به‌پاکی یاد می‌کند. آن‌قدر 
عجله دارد که انگار لشکری در تعقیب ازست! .اما واقعیت» این است که شیطان» 
E‏ اس ره هس یا 
باز دارد؛ می‌گوید: عجله کن. گویا روی اخگر آتش قرار داریم؛ اما به همه‌ی خواهران 
و برادران مسلمانم پيشنهاد می‌کنم که یک بار هم که شده» آرامش و اطمینان در نماز 
را تجربه کنیم و به‌یاد داشته باشیم که وقتی به نماز می‌ایستیم» با الله راز و نیاز 
می‌کنیم؛ بدین‌سان لذت نماز را می‌چشیم و نماز روشنی چشم ما می‌گردد؛ 


ر 


همان گونه که روشنی چشم رسول الله بود. ولی اگر در نمازمان دزدی شود باید 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۸۷۵۷ ۸۷۹۳ ۶۲۵۱ ۶۶۶۷) و مسلم. ش: ۳۹۷ بهنقل از ابوهریرە ظ4 [نگا: 


حد یت شماره‌ی AFF‏ (مترجم)] 
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بدانیم که شیطان در نمازمان دست‌برد زده است. از شا شیطان رانده‌شده به الله متعال 


پناه می‌بریم؛ پرورد گارا! همه‌ی ما را از شیطان رانده‌شده در پناه خویش قرار بده. 


اه د ا 
AT‏ و 


۴- وعن اي سعیدٍ الخدري 4 أي الى قال: وروا بل أن تَصبځوا». [روایت 
e‏ 

تر حمه: ابوسعید خدری اه می گوید: پیامبر 5 فرمود: « پیش از طلوع فجر نماز 
وتر را بخوانید». 


۳ 
مر و 


۳- وعن عائشةڭ: أنَ الي کان بصي صلاته الیل وه ُعْترضة ین يديه 
قاذا بي الونن أَیقَظها فأوتر. [روایت مسلم]" 

وف رواية :قدا بتي الوت قال: «قومي فأوتري پا عاْعَةٌا. 

ترحمه: از عايشه* روایت است که پیامبرطل: نماز شبش را در حالی می‌خواند 
که او جلوی پیامبر# خوابیده بود و آن‌گاه که تنها وتر باقی می‌مانده عايشه را بیدار 
می‌کرد و او نیز وتر می‌خواند. 

و در روایتی از مسلم آمده است: آن‌گاه که تنها وتر باقی می‌ماند. می‌فرمود: «ا 
عایشه! برخیز و نماز وتر را بخوان». 

4- وعن ابن عمر: أن الى قال: «بادژوا الصَبَحَ بالوثرا. [روایت ابوداود و 
تا تن ای میت زا سین اه تِِ 
ترجمه: ابن‌عمره؛ می‌گوید: پیامبر 9 فرمود: «پیش از آن‌که صبح شود نماز وتر 


را بخوانید). 


باب: تشویق به ادای نماز وتر و بیان وقت آن و این که نماز وتر ... 1۱ 





۵ وعن جاب ر قال: قال شون الله : من حاف أن لا يفوم من آخر الیل 
ليوز وله وَمَنْ طمع آن یوم آخره فلیوتز آخِرَ اللَيلء فان صلاة آخر الیل مهوت 
وذَلِكَ فصل [روایت فلا / 

ترجمه: جابر ف می‌گوید: رسول الله فرمود: «(هرکس بیم دارد که آخر شب بیدار 
نشود. اول شب نماز وتر را بخواند و هرکه امیدوار بود که آخر شب بیدار می‌شود. 
نماز وتر را آخر شب بخواند؛ زیرا نماز پایان شب با حضور فرشتگان است و این 
بهتر می‌باشد». ِ 

شرح 

این» ادامه‌ی احادیثی‌ست که جناب مژلف در باره‌ی نماز وتر آورده است؛ از 
جمله حدیثی بدین مضمون که پیامبر فرمود: «پیش از طلوع فجر, نماز وتر را 
بخوانید»؛ زیرا با طلوع فجرء وقت وتر پایان می‌یابد و آن‌گاه که سپیده بدمد. نماز وتر 
4 دزست انست. البقة اند دانسیت کش کر فجر» طلوع کند و انسان» وترش را نخوانده 
باشد» در روز جبرانش می‌کند و قضای آن‌را به صورت زوج» به‌جا می‌آورد؛ یعنی یک 
رکعت بر تعداد رکعت‌های وترش می‌افزاید. بدین‌سان که اگر سه رکعت وتر 
می‌خوانده است» در روز باید چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن پنج رکعت وتر 
عادت داشته» قضای آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش» هفت رکعتی بوده 
قضایش» هشت رکعتی‌ست. بدین دلیل که عايشه ا می گوید: «وقتی پیامبر 5 به سبب 
غلبه‌ی خواب یا بیماری» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز دوازده رکعت نماز 
می‌خواند». شایان ذکر است که نماز وتر به چند روش خوانده می‌شود: 

ووک کک ات که اتسان یک یک ای ادف 
و هیچ کراهت و ایرادی ندارد. 

دوم: خواندن سه رکعت؛ اختیار با خود انسان است که سر دو رکعت سلام دهد 
ویک رطع یهاگ ES RU‏ وی تک توص EE‏ 


آورد. 
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سوم: خواندن پنج رکعت؛ بدین‌سان که هر پنج رکعت را با یک تشهد. یعنی با 
تشهد اخیر بخواند. 

چهارم: خواندن هفت رکعت با یک تشهد در پایان نماز. 

پنجم: خواندن نُه رکعت بدین ترتیب که در رکعت هشتم می‌نشیند و تشهد 
می‌خواند و آن‌گاه بدون سلام دادن» برمی‌خیزد و رکعت نهم را می‌خواند و سپس 
سلام می‌دهد. 

روش ششم: این است که يازده رکعت می‌خواند؛ بدین ترتیب که در هر دو 
رکعت. سلام می‌دهد و در پایان یک رکعت. می‌گزارد؛ یعنی پنج نماز دو رکعتی 
به‌اضافه‌ی یک رکعت به‌جا می‌آورد. ۱ 

نماز وتر به چند روش مذکور خوانده می‌شود؛ همان‌گونه که پیش‌تر گذشت؛ 
نماز وت سنت مؤکده است و برخی از علما آن‌را واجب دانسته‌اند. لذا نسبت به نماز 
وتر کوتاهی نکنید. اگر امیدوار بودید که در آخرشب بیدار می‌شوید. پس نماز وتر را 
در پایان شب بخوانید و اگر بیم داشتید که آخر شب بیدار نمی شوید. در اول شب؛ 
یعنی پیش از آن‌که بخوابید. نماز وتر را به‌جای آورید. از این‌رو پیامبر به 


ابوهریره#» سفارش نمود که پیش از خوابیدن نماز وتر را بخواند؛ زیرا ابوهریره اه 
در ابتدای شب مشغول فراگیری احادیث پیامبر 6 بود و در پایان شب می‌خوابید. 
ترک نکنید. در «مزدلفه» نیز همین گونه است؛ یعنی در مزدلفه که نماز مغرب و عشا 
حدیث جابر هه نیامده است؛ اما اصل بر بقای عملی‌ست که انجام می‌شود؛ مگر این که 
به وانهادن آن تصریح شده باشد. هم‌چنین پیامبر 36 در سفر و حضر نماز وتر را ترک 
نمی کرد. 


a 2 


۶ باب: فضیلت نماز چاشت و بیان کم‌ترین و بیش‌ترین 
رکعت‌های این نماز و حد متوسط و میانه‌ی آن. و تشویق به 
پای‌بندی بر آن 


٦‏ عن أي هرب ال أؤضاني یل :2 بصیام تلا ايام من کل مره وَركعَقي 
الى وان آوترقبل أن اف [متفق علیه۲" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: دوست عزیزم 35 مرا به روزه‌ی سه روز از هر ماه و 
دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پیش از آن که بخوابم» سفارش فرمود. 

[نووی: گزاردن وتر پیش از خواب. برای کسی مستحب است که مطمئن نیست 
که آخر شب بیدار می‌شود؛ و اگر به بیدار شدن مطمتن باشد. خواندن وتر در پایان 


شب» بهتر است.] 


د 


۷- ا د بي رد عن ايت قال: : يصب ڪل سلا من ن حدم صَدَ 
فل تَسبيحَة صد ول میدز صدق ول هة َد ق وج مگ وم 2 
بالمَعرُوفِ صدَقة وني عن المنکر صََقَه ویر من دك ركعتانِ رهما من 
الضعی» [روایت مسل" 

ترجمه: ابوذرته می گوید: پیامبر 5 فرمود: «هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل 
انسان. یک صدقه لازم است؛ هر "سبحان‌اللّه" گفتن. یک صدقه است؛ هر "مدلله" 
گفتن. یک صدقه است؛ هر "لاإلهالاالله" گفتن» یک صدقه است؛ هر "اللّهاکبر" گفتن» 
یک صدقه است؛ هر امر به معروف» صدقه است؛ هر نهی از منکر. صدقه است؛ و به 


جای همه‌ی این‌ها. خواندن دو رکعت نماز "ضحی" کافی‌ست». 


۸-وعن عائشةه قالت: کان رسول الله بص لض رن وید ما شاء 


الله. آروایت مسلم]" 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۱۱۷۸ ۱۹۸۱)؛ و صحیح مسلم. ش: ۷۲۱. 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۷۲۰ [اين حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۲۰ آمده است. (مترجم)] 


(۳) صحیح مسلم» ش: ۰۷۱۹ 
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ترجمه: عایشه ي می گوید: «رسول‌اله #5 چهار رکعت نماز چاشت می‌خواند و 
هرچه خواست الله بود. بر آن می‌افزود». 

4- - وعن هافیء فاختة ینت ی طالب قالت: ذَهَبْتُ لل رسول الله عام 
لح فوجَد یغتسل یل فما فرغ من غسله صي تماق رک مات وَذلِك ضی. [متفق 
کل انیم ووا ی یکی از روایت‌های مسلم است.]"" 

ترحمه: ام‌هانی فاخته بنت ابی طالب دا می گوید: روز فتح مکه نزد رسو ل الله 5 
رفتم و پیامبر 5ا استحمام می‌کرد؛ پس از استحمام. هشت رکعت نماز گزارد و هنگام 
چاشت بود. ۱ 

شرح 

این باب درباره‌ی نماز ضحی (چاشت) است؛ علما گفته‌اند: زمان نماز ضحی, از 
هنگام بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه (پانزده تا بیست دقیقه پس از طلوع 
خورشید) تا ده دقبقه قبل از زوال آفتاب می‌باشد. البته بهتر است که در پایان وقت؛ 
هوک یا روا GE SSE‏ الیل :۱ 
تم مان که زاف که رای ها اه ES‏ را ها اه و 
علما گفته‌اند: به‌تأخیر انداختن دو رکعت ضحی تا پایان وقت. بهتر از خواندن ان ور 
ابتدای وقت است. درست مانند نماز عشا که به تأخیر انداختن آن, افضل است؛ مگر 
زمانی که برای مردم سخت و دشوار باشد. ۱ 

پیامبر یل برخحی از یارانش از جمله: ابوهریره ابودرداء و ابوذ ره را به خواندن 
نماز چاشت سفارش نمود؛ چنان‌که ابوهریره 4# می‌گوید: «دوست عزیزم؟ مرا به 
روزه‌ی سه روز از هر ماه و دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پیش از آن که 
بخوابم» سفارش فرمود؛. رسول‌الهی زمان این سه روز را تعیین نکرد؛ عايشه هي 
می‌گوید: «پیامبر 5 سه روز از هر ماه را روزه می‌گرفت و برايش مهم نبود که در 
ابتدای ماه روزه بگیرد یا در میانه‌ی ماه و يا در آخر آن». هم‌چنین مهم نیست که این 


6۵9 صحیح بخاری» ش: TAV‏ و صحیح مسلم ش: ۶ 
)۲( صحیح مسلم, ش: (۰۱۲۳۷ ۱۲۳۸ به‌نقل از زید بن ا رقم طب 


باب: فضیلت نماز چاشت و بیان کم‌ترین و بیش‌ترین ر کعت‌های ... ۱۵ 





سه روز پیاپی و پشت سر هم باشد یا جدا از یک‌دیگر. در هر صورت. روزه گرفتن 
سه روز از هر ماه» پاداش فراوانی دارد؛ البته بهترین زمان برای روزه گرفتن در هر 
ماهء "ایام بیض " است؛ یعنی روزهای سيزدهم. چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 

سپس رسول الله به ابوهریره که سفارش فرمود که روزانه دو رکعت نماز چاشت 
بخواند؛ همان‌گونه که پیشتر گذشت. وقت نماز ضحی (چاشت» از هنگام بالا آمدن 
خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه تا اندکی پیش از زوال آفتاب می‌باشد. آن‌گاه پیامبر 5 به 


اپوهریره »> سفارش نمود که پیش از خواب. نماز وتر را بخواند؛ زیرا ابوهریره اه 
شب‌ها تا دیرهنگام مشغول فراگیری احادیث رسول‌اله ی بود و بیم آن می‌رفت که 
خواب بماند و نماز وتر را از دشت به شاهد موضوع. این جاست که رسول الله 5 
ابوهریره4 را به پای‌بندی بر نماز چاشت» سفارش فرمود. 

سپس مولف 2 حدیث ابوذرطله را آورده است؛ حدیثی بدین مضمون که 
رسول الله فرموده است: «هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل انسان» یک صدقه 
لازم است». علما رحمهمالله گفته‌اند: در پیکر هر انسانی سیصد و شصت مفصل 
ودره پیت رهز A ONE EE a‏ نک 
نهاده و به لطف خویش» او را زنده گردانیده و به او نعمت تن‌درستی و زندگی 
عنایت فرموده است. پس باید در ازای هر مفصلی» سپاس‌گزار باشیم و صدقه ای 
بدهیم؛ اما این صدقه» با صدقه‌ی مالی تفاوت دارد و شامل همه‌ی گفتارها و 
کارهایی‌ست که مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك می‌باشد؛ مانند: ذکر و یاد اللهك یا 
بذل و بخشش مال و امثال آن. لذا همان‌گونه که در حدیث آمده است: «هر 
'سبحان الله" کا یک صدقه ام وشو یله کک فة امك هر 
"لاله" گفتن» یک صدقه است؛ هر "اللهاکیر" گفتن. یک صدقه است؛ هر امر به 
مر وفت ( ضکقه ینت0 هر هی او OE E a‏ امکان براق 
انسان فراهم می‌شود که روزانه سیصد و شصت صدفه بدهد؛ اما «به جای همه‌ی 
این‌ها. خواندن دو رکعت نماز ضحی کافی‌ست». و این از لطف و رحمت بی کران 
الاهی‌ست که به جای صدقه دادن در برابر هر یک از اندام و مفاصل خویش. کارهای 
نیکی انجام دهیم يا به جای این‌همه کار نیک و پسندیده. دو رکعت نماز چاشت 
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لذا شایسته است که انسان در سفر و حضر بر خواندن دو رکعت نماز چاشت. 
پای‌بند باشد. اما نماز چاشت. چند رکعت است؟ می‌گوییم: لااقل. دو رکعت و 
حداکثر. هرچه الله بخواهد و توفیق دهد؛ مهم این است که انسان به خواندن این 
نماز پرفضیلت پای‌بند باشد. از این‌رو عایشه هي می گوید: «رسول‌اله# چهار رکعت 
تاه امیس شرا و هی رسد هراودای 
مشخص و محدودی برای نماز چاشت. بیان نکرد؛ لذا دیدگاه کسانی که بنا بر 
حدیث فاخته 6 بیش‌ترین رکعت‌های این نماز را هشت رکعت گفته‌انده جای بحث 
و تأمل دارد؛ زیرا حدیث فاختهه* بیان‌گر یک پیش‌آمد است؛ به عبارت ساده‌تر: 
فاخته به حسب تصادف مشاهده کرد که پیامبر# در هنگام جاشت» هشت ركعت 
نماز گزارد و این» دلیل بر حصر نیست. 

از این‌رو می‌گوییم: کم‌ترین رکعت‌های نماز چاشت. دو رکعت است و 
بیش‌ترینش» محدود و محصور به عدد معیّنی نیست؛ لذا هر تعداد رکعت که 
می‌خواهید. نماز ضحی بخوانید؛ مانند پیامبر 5ة که چهار رکعت و گاه هشت رکعت 
می‌گزارد. انسان باید قدر عمر خویش را بداند و از این فرصت در جهت انجام 
کارهای نیک و پسندیده استفاده کند؛ زیرا آن‌گاه که مرگش فرا رسد. بر اوقات 
تلف‌شده حسرت می‌خورد و به‌خاطر لحظات عمرش که در جهت نزدیکی جستن به 
الک سپری نشده است. پشیمان می‌گردد؛ آری! هر دم از عمر که در غفلت بگذرد. 
زیان بزرگی‌ست. پس فرصت‌ها را غنیمت بشماریم و هر فرصتی را در ذکر و یاد الله 
و تلاوت قرآن و ارتباط با پروردگار خویش سپری کنیم و با این که در زمین هستیم 
قلب خویش را با پروردگارمان که در آسمان است» پیوند دهیم و لحظه‌ای از ياد او 
غفلت نورزیم و با قلب و زبان» و با اعمال و کردار پسندیده به ياد اک باشیم که 
دنیاء برای هیچ کس پاینده نیست. ۱ 

به گذشتگان و مردمانی بنگر که سال‌ها و قرن‌ها پیش دنیا را ترک کردند و اینک 
اثری از آن‌ها نیست؛ به دوستانت بنگر که دیروز با هم. خوش و خرم بودید؛ اما اینک 
کجایند؟ آری؛ اینک در قبرهایشان در گرو اعمال خویش هستند. به این بیندیش که 
هرچه عمر کنی - کم پا زیاد- چنین روزی در انتظار توست و باید پاسخ‌گوی اعمال 
کو انس اف مار 


باب: فضیلت نماز چاشت و بیان کم‌ترین و بیش ترین ر کعت‌های ... ۱۷ 





تیه آلرنتن ِلك کادخ إل ریک گذخا قملمیه 43 . لالانستاق:0] 
ای انسان! به‌یقین که تو تا ملاقات پروردگارت در تلاشی سخت خواهی بود و سپس 
ملاقاتش خواهی کرد. 

ی ا روو ام کا یکا رامیت مان کف ری اهر 
اموال و اولادت هیچ سودی برایت ندارد و تنها در صورتی رستگار می‌گردی که با 
دلی سالم و پاک نرد الط حاضر شوی. از الله متعال می‌خواهم که ما را جزو کسانی 
قرار دهد که با دلی پاک و سالم نزدش حاضر می‌شوند و از او مسألت دارم که ما را 


بر توحید و ایمان. از دنیا ببرد؛ به‌يقین که او بر هر کاری تواناست. 


ماه د م2 
A‏ و 


۷- باب: جایز بودن نماز چاشت از هنگام بالا آمدن خورشید تا 
و بالا آمدن خورشید. خوانده شود 


۰- عن زید بن ارقم أله رای قَوْماً يُصَلُونَ ین السکی, فقال: آا لد عَِمُوا ان 
الصا في عَيْرٍ هذه السَاعَة أَفْصَلْ» ان رسول ال قالّ: «صَلاةٌ رای بن تْمَص 
الفصال»[روایت ۹ 

ترجمه: از زید بن ارقم 4# روایت است که وی عده‌ای از مردم را دید که در 
ابتدای روز نماز چاشت می‌خواندند؛ گفت: کاش می‌دانستند که نماز (چاشت) در 
وقتی دیگ بهتر می‌باشد؛ رسول الله فرموده است: «نماز ان زمانی‌ست که 
پای بچه‌شترها از شدت گرما بسوزد». 


SS ود‎ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۷۴۸ 


۸ باب: تشویق به نماز تحیة‌المسجد و کراهت نشستن پیش 

از خواندن دو رکعت. هر وقت که شخص وارد مسجد شود؛ خواه 

آن دو رکعت به نیت تحیة‌المسجد باشد یا فرض یا سنت راتبه یا 
به نیت نمازی دیگر 


۱- عن ابي قتادةك قال: قال رسول اللهت: دا دَحَلَ حدم المسَج. فلا 
واه ي ور رس 2 2 )۱ 
لس حت يصل رکعتینا. [متفق علیه ] 

تر حمه: ابو قتاده طه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هر گاه یکی از شما وارد مسحد 


۲- وعن جابرتث» قال: انيت الى هو فى المسجد فقَال: «صل رکعتن». [متفق 
E‏ 
ترجمه: جاب راه می‌گوید: نزد رسول‌اله 4 که در مسجد بود» رفتم؛ فرمود: «دو 


رکعت نماز بخوان». 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۴۴۴. ۱۱۶۳)؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۷۱۴ 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۴۴۲. ۱۴۴۲۳)؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۱۵ 


٩‏ باب: مستحب بودن دو رکعت پس از وضو 


۳- عن ابي هرير5 أن رسول الله قال لبلال: ا بلال حَدَنی بای عَمَلٍ 
۹۷۹ 


عَملتَة ف الإسلام ان سمعث وف تعلیك بل ین دی في ا 2 
او نها 
) 


آزجی عِندي من اَن لم نهر ظهُوراً في سَاعَةِ ین لي 


۳1 


ما گیب لي آن اصن اف غل ان لفط ارق ست" 

ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول‌اله ی به بلال 5 فرمود: «ای بلال! به من بگو: 
امیدوارکننده‌ترین عملی که پس از مسلمان شدن انجام داده‌ای» چه بوده است؟ زیرا 
من. صدای کفش‌هایت را یشاپیش خود در بهشت شنیدم. پاسخ داد: کاری انجام 
نداده‌ام که نزد من امیدوارکننده‌تر از این باشد که همواره با وضویی که در هر لحظه‌ی 
شب یا روز می‌گیرم چندان که برایم مقدّر شده باشد. نماز می‌خوانم. 

شرح 

مولف له در این بخش از کتابش دو باب گشوده است؛ باب نخست درباره‌ی 
اس رت ات و ی با هی دز کش 
وقتی وارد مسجد شود کراهت دارد که پیش از خواندن دو ركعت تحیدةالمسجد 
بنشیند؛ زیرا خواندن این دو رکعت» سنت موکده است. مهم این است که پیش از 
توس ی ی بان اقا کی کل که انم دو مان ES‏ 
سنت راتبه و پا نماز استخاره و یا هر نماز دیگری. 

E‏ وه با مت EER‏ شام اس کت زا از رات 
دانسته‌اند؛ اهمیت این نماز. وقتی روشن می‌شود که بدانیم: پیامبر ی روز جمعه 


سخنرانی می کرد که شخصی. وارد مسحد شد وتس رسول‌الله 5 از او پرسید: 


س 
ےه 


«آیا نماز خوانده‌ای؟» پاسخ داد: خیر. پيامبر ¥ فرمود: فم فصل ركعَتَيْن وَنجوَز 
فیهمًا» ۳ یعنی: (برخیز و دو رکعت. نماز کوتاه بخوان). از آن حهت فرمود: این دو 


۳ 


رکعت را کوتاه بخواند که به خطبه برسد و بتواند سخنرانی را گوش دهد. می‌دانید که 


)۲( صحیح مسلم» ش: ۱۳۴۹ به‌نقل از لک غطفانی طه 


باب: مستحب‌بودن دو رکعت پس از وضو ۱۳۱ 





گوش دادن به خطبه» واجب است؛ با این حال پیامبر 3 به او دستور داد که دو رکعت 
بگزارد. این روایت. نشانه‌ای از واجب بودن تحیةالمسجد است؛ اما اگر سایر متون و 
داده‌های سنت. بیان‌گر عدم وجوب نبود. می‌گفتیم که تحیةالمسجد واجب است. ولی 
همان‌گونه که پیش تر گذشت» خواندن این نماز به‌هنگام ورود به مسجد سنت مؤکده 
می‌باشد؛ یعنی هر وقت که وارد مسجد شدید. چه بعد از نماز صبح و چه پس از 
نماز عصر یا هنگام طلوع خورشید و یا هنگام غروب آن, ننشینید و دو رکعت نماز 
بگزارید؛ حتی هنگامی که امام جمعه در E‏ یا زمانی که وارد مسجد 
می‌شوید و مردم در حلقه‌ی درس نغسته‌اند. لذا خواندن این دو رکعت در هر حال و 
در هر زمانی» سنت موکده است؛ به استثنای دو مورد: 

نخست: هنگامی که خحطیب وارد مسجد می‌شود ادای این دو رکعت برای او 
سنت نیست؛ بلکه بالای منبر می‌رود و به مردم سلام می‌گوید و سپس سخنرانی‌اش 
را آغاز می‌کند. 

دوم: هنگامی‌که انسان برای طواف وارد مسجدالحرام می‌شود. شروع طواف 
جای‌گزین تحیةالمسجد می‌شود. اما کسی که به‌قصد نماز وارد مسجدالحرام می‌گردد. 
بايد دو رکف نماز بگزارد؛ زیرا در این حالت مسجدالحرام مانند سایر مساجد 
انتتتا: 

این که نزد توده‌ی مردم مشهور شده که «تحیه یا سنت ورود به مسجدالحرام 
طواف کعبه است»» هیچ پایه‌ای و اساسی ندارد؛ بلکه هرکس به‌قصد طواف وارد 
مسجدالحرام شود انجام طواف کافی‌ست و نیازی به خواندن تحية المسجد نیست. اما 
اگر کسی برای نشستن در جلسه‌ها و حلقه‌های آموزشی یا انتظار نماز فرض و امثال 
آن وارد مسجدالحرام گردد» در چنین مواردی باید پیش از نشستن» سنت ورود به 
مسجد را بخواند. هم‌چنین کسی که روز جمعه به مسجد می‌آید و می‌بیند که امام در 
حال سخنرانی‌ست. بايد دو رکعت کوتاه» به جای آورد. هرگاه کسی وارد مسجد شد 
و مؤذن اذان می‌گفت» در صورتی که روز جمعه نباشد. ننشیند و در حالت ایستاده 
منتظر بماند و جواب اذان را بدهد تا این که اذان تمام شود و آن‌گاه دعای پایان اذان را 
ی اه کت اک ای راز اه مق که ان 


۱۲۲ شرح ریاض‌الصالحین 





دوم جمعه را می‌دهند؛ بدون این‌که تا پایان اذان مننظر بماند. تحیقالمسجد را بخواند 
تا برای گوش دادن به خطبه فارغ شود. 

فلت در تب درم به یتک بر ی ا ونان از پر خاش که شارسته این 
خر اه رتم یی کشا راکو ماوت AU‏ 
از نماز صبح باشد. لذا شایسته است که هرگاه وضو می‌گیرید. دو رکعت نماز 
بگزارید؛ زیرا رسول‌الله 4 بلال بن رباح 5ه پرسید: امیدوارکننده‌ترین عملی که پس از 
مسلمان شدن انجام داده است» جیست؟ پاسخ داد: هر وقت شب يا روز وضو 
می گیرم» دو رکعت نماز می گزارم. پیامبر ي این کار بلال که را تأیید فرمود. شایان ذکر 
است که تا می توانید هنگام an‏ ی EM EMG‏ 
کنید و قلب و تمام وجود خویش را در نماز قرار دهید؛ زیرا کسی که وضوی درست 
و کاملی بگیرد و سپس دو رکعت نماز بگزارد و به خود وسوسه راه ندهد. الله متعال 
گناهان گذشته‌اش را می‌آمرزد. اگر در خانه‌اش وضو بگیرد. این دو رکعت را در 
خانه‌اش به‌جا می‌آورد و اگر در وضوخانه‌ی مسجد. وضو بگیرد در مسجد. سنت 
وضو را می‌خواند؛ لذا هرجا که وضو گرفت. این نماز را بخواند. 


اه د ما2 
AT‏ و 


۰ یاب: فضیلت روز جمعه و واجب بودن نماز جمعه. و غسل 

و استعمال عطر و زود رفتن به نماز جمعه. و دعا و نیز صلوات 

بر پیامبر:7 در این روز و بیان لحظه‌ی اجابت و مستحب بودن 
ذکر زیاد خداوند35 پس از نماز جمعه 


OE‏ أ فی رض وتو ين فضل أله وذ كرا له لله 

کییرا للم تُفْلِځُونَ 43 [الجمعة: ۱۰] 

و چون نماز پایان یافت» در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزی الله برآیید و اله را 

فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 

شرح 

ملف ل در این باب به فضیلت جمعه پرداخته و مسایل و ویژگی‌هایی درباره‌ی 
این روز د کر کر ده است؛ روز جمعه که در ميان پنج‌شنبه و شنبه قرار دارد. روزی 
خاص برای این ن امت می‌باشد و الله متعال» یهود و نصارا را از این روز محروم کرده 
است؛ بهودیان» روز شنبه را روزی ویژه وت روز یک‌شنبه را؛ لذا يهود و 
در اه زمينه پس امت i‏ قرار i‏ به a. e‏ آن‌ها ۲ ویژگی‌ها و 
ویژگی‌های این روز حجسته برخوردار فرموده است؛ ابن القیم لھ در «زادالمعاد» این 
موضوع را بەحوبى مورد پردازش و بررسی قرار داده انت که پیشنهاد می‌ شود به 
کایت مد کین این فما 

سپس مؤلف ل در ابتدای این باب این آیه را ذکر کرده است که اللهك 

(ق یب الكو نی منوا ف الارض واَبتَُواً من فصل اه راد نوا آله 


گيڙا للم تُفْلِځُونَ ©@) [الحمعة: ]٠١‏ 


۱۳۴ شرح رباض‌الصالحین 





و چون نماز پایان یافت» در زمین پراکنده شوید و در طلب فضل و روزی الله برآیید و الّه را 
فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 


له پیش از این آیه می‌فر ماید: 

تايها آذیق منوا( تُوڍى لِلصلوة ين یوم أعَْعة فاسغوا إل ذکر ال 

رکف ]رم با وم E‏ ود < 4 ۱ 

ودْروا ای دالکُم حير کم ٍن کنثم تعلمُون 3 [الحمعة: ]٩‏ 

ای موّمنان! هرگاه برای نماز روز جمعه ندا داده شد. به سوی دکر الله بشتابید و خرید و 

فروش را رها کنید. این» برای شما بهتر است؛ اگر بدانید. 

بدین‌سان الله متعال به مؤمنان دستور داده است که وقتی برای نماز جمعه اذان 
داده می شود» داد و ستد را رها کنند؛ منظور از اذان در این جاء اذان دوم می‌باشد که 
هم‌زمان با آمدن امام است. اما اذان اول جمعه سنت عثمان 4# می‌باشد؛ سببش این 
بود که شمار مسلمانان مدینه در دوران عثمان که افزایش چشم گیری پیدا کرد و 
مدینه گسترش یافت؛ لذا ضرورت ایجاب می کرد که بر پیش از اذان دوم که هم‌زمان با 
آمدن امام بود» اذان دیگری هم بدهند تا مردم آماده oS‏ 
لذا اذان اول. سنت عثمان بن عفان می‌باشد که یکی از خلفای راشدین ی ى به‌شمار 
می‌آید و پیامبر ی ما را به پیروی از سنت خلفای راشدین مد دستور داده و فرموده 
اسشیت: «عَلَيڪُم بستّتي و NEES‏ 2 الراشدین النهدین من دىا , یعنی: «سنت من 
و سنت خلفای راشد و هدایت‌یافته‌ی پس از مرا بر خود لازم بگیرید». لذا کسی که 
اذان رت می‌پندارد» در حقیقت بر پیامبر 5 و خلفای راشدین و دیگر 
اصحاب مد کے خحرده می گیرد؛ از این‌رو به چنین کسی می گوییم: تو خود با گفتن چنین 
سخنی» بدعتی هستی؟ مگر می‌شود چیزی که رسو ل الله 5 آنرا سنت نامیده است. 
بدعت باشد؟! جراکه رسول‌الله 4 به E‏ وا پس از خود امر 
فرموده است. اما برنحی از افراد که حتی گاه سال‌خورده و بزرگسال اند اذان اول 
جمعه را بدعت می دانند؛ لذا شکی در بی‌خردی و سبک‌سری این‌ها نیست؛ به این‌ها 
باید گفت: باچنین پنداری صحابه د و پیشوایشان» عثمان بن عفان 4 را به گمراهی 
متهم می‌کنید و باز ادعا دارید که نی هستید؟! هرگز؛ بلکه شما در این پندار اهل 


بدعتید. 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶۱۷, ۶۲۳ ۰۱۹۱۹ ۲۶۵۶)؛ و مسلم. ش: ۱۰۹۲ به‌نقل از ابن عمر . 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۵ 





اللهك می‌فرماید: 
(یتایها آلذین منوا دا لودی ِلصَلرة من یوم عة فاسَعواً ال ذکر الله 4 
[الحمعة: ]٩‏ 


آی مو انا هر کا د رای نمار روز خمه دز داد شف به وی دک اله اند 

ووا و ا ا کا ا 
سخنرانی تیه پند و موعظه و ذکر احکام الاهی و امثال آن انجام می‌شود؛ و 
این که نماز» بزرگ ترین جلوه‌ی ذکر الاهی‌ست. بر کسی پوشیده نیست. فرمود: 
ودرا الي ؛ وی ی کرو وا ها کی ان ای وی دنس دوه 
شود داد و ستد بر کسانی که نماز جمعه بر آنان واجب است» حرام می گردد؛ مگر بر 
زنان یا کسانی که نماز جمعه بر آن‌ها واجب نیست. لذا معامله‌ی کسانی که پس از 
ادا E E‏ قوش ل 
انجام شود. مثلاً اگر دو نفر در حال حرکت به سوی مسجد باشند و در میان را 
اه ادن تفه ول موی و و e‏ که ار مه ان 3 
تحویل می‌گردد و نه قیمت آن در اختیار فروشنده قرار می‌گیرد؛ زیرا داد و ستد آن‌ها 
از اساس. باطل و بی‌اعتبار می‌باشد و هرچیزی که الط از آن باز داشته است» باطل 
و بی‌اعتبار به‌شمار می‌آید؛ زیرا پیامبر ا فرموده است: کل رط لیس في کِتاب الله 
هر باطل اه بعی: زمر شرطن که در کنات اه وود تداود باطل است): 

گفتنی‌ست: فرمان الآهی در مت آیه‌ی سوره‌ی «جمعه» شامل مسافر نیز 
می‌شود؛ یعنی اگر مسافری در جایی ا اک کا ا شمه را هی بر 
او واجب است که در نماز جمعه حاضر شود؛ زیرا در جرگه‌ی مؤمنان قرار دارد و 
این خکم. خطاب به همه‌ی مومنان است؛ لذا اگر بگوید: من مسافرم به او می‌گویيم: 
مگر تو» مومن نیستی؛ چه کسی تو را از این فرمان مستثنا کرده است؟ آن‌گاه این آیه 
را برایش تلاوت می‌کنیم. 


عايشه ي امده است. [متر جم] 


۱۳۶ شرح رباض‌الصالحین 


می‌فرماید: الم کر لک ٍن کن لرن 4 [الجمعة: ]٩‏ 


یعنی: «این» برای شما بهتر است؛ اگر بدانید». به‌عبارت دیگر: حضور در نماز 





جمعه برای شما از داد و ستد بهتر است؛ زیرا ادای نماز جمعه. اقامه‌ی یکی از 
شعایر الاهی و انجام تکلیف و وظیفه‌ای شرعی‌ست که از هرگونه خرید و فروشی 
بهتر می‌باشد. ان ا 8 یعنی: اگر دانا باشید. درک می‌کنید که ادای 
نماز جمعه برای شما از داد و ستد. بهتر است. منظور از این جمله‌ی شرطی. تشویق 
به کنار گذاشتن داد و ستد و شتافتن به سوی نماز جمعه است. فذا قضیّت الصَلوة 
فانتشروا ف آلأْرّض واوا من فضل آله یعنی: آن‌گاه که نماز جمعه پایان یافت» در 
زمین پراکنده شوید و از طریق داد و ستد و تلاش و کوشش, به کسب روزی 
بپردازید؛ اما متوجه باشید که پرداختن به کسب و کار. شما را از ياد الله غافل 
نگرداند. بلکه «وادکروا له کثیرا: «الله را فراوان یاد کنید» و مپندارید که وقتی از یاد 
اللهك در خطبه و نماز جمعه فارغ شدید. دیگر نباید الله را یاد کنید؛ بلکه ذکر و ياد 
اللهك در همه حال و در هر مکان و زمانی» ضروری‌ست. چنان‌که اللهك می‌فرماید: 
ق ف ی لسوت ررض واختکب یل ولتار گیب لو الب 46 
[آل عمران: ۱٩۰‏ ] 
همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 
دارد. 


اما خرمندان چه کسانی هستند؟ می فرماید: 


الذي یدرون الله يما وا ڪل جنوبهم وَیتفکزون ف حليِ لسوت 
والاض ویتا ما خََفت هذا بطلا سُبْحَتك تا عذاب آلثار 468 

[آل عمران: ۱٩۱‏ ] 
کسانی که ایستاده و نشسته و یا در حالی که بر پهلوها آرمیده‌انده الله را یاد می‌کنند و در 
آفرینش آسمان‌ها و زین هیبشت ود ھی کو .ای روزد کار عا این را ود 
نیافریده‌ای؛ تو پاکی. پس ما را از آتش دوزخ محافظت بفرما. 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۷ 





لذا نشستن در مسجد پس از اقامه‌ی نماز جمعه الزامی نیست و ضرورتی ندارد؛ 
بلکه پس از پایان نماز جمعه در پی کسب روزی برآیید و به کار و تلاش بپردازید؛ 
این» اشاره‌ای‌ست به این‌که اگر انسان نماز را بر کسب و کار مقدم بگرداند و پس از 
انجام تکلیف الاهی به داد و ستد بپردازد» روزی بابرکتی می‌یابد؛ زیرا اللهك می 
فرماید: وتو من فضل هرذ کرو له گرا للم فلخون 463 «و در طلب 
فضل و روزی اله برآیید و الله را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید». هم‌چنین اشاره‌ای‌ست به 
این‌که پس از نماز جمعه. سخنرانی يا خطبه‌ای در کار نیست؛ زیرا الله متعال 
می‌فر ماید: (فاذا قضیّت الل فاش را ف مضه یعنی: إن کا که نمار خی 
پایان یافت در زمین پراکنده شوید». روش و رهنمود پیامبر این است که سخنرانی 
یا خطبه» پیش از نماز جمعه باشد؛ لذا هرگونه پند و موعظه یا سخنرانی و خطبه‌ای 
که پس اژ نماز جمعه انجام شود بی‌پایه و نابه‌جاست است. از این‌رو امام احمد بخ 
حنبل ج فرموده است: اگر کسی پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی 
پرداخت. به او محل نگذارید و به سخنانش گوش ندهید؛ مگر این‌که فرمان یا 
بیانیه‌ای حکومتی باشد. زیرا مردم باید به فرمان‌های حکومتی توجه کنند؛ چراکه 
حاکم مسلمان» بر شهروندانش حق و حقوقی دارد و آنان را به‌سوی خير و 
صلاحشان رهبری می‌کند. لذا با وجود دو خطبه‌ی مشروع که پیش از نماز جمعه 
انجام می‌شود. نیازی به سخنرانی پس از نماز جمعه نیست؛ بهترین روش» روش 
پیامبر یل است و در هیچ روایت صحیح و حتی ضعیفی نیامده است که آن بزرگوار 
پس از نماز جمعه به پند و اندرز یا سخنرانی بپردازد. برخی از مردم عادت کرده‌اند و 
به نام دین و دعوت. پس از نماز جمعه برمی‌خیزند و سخنرانی می‌کنند! مگر جمعه 
چند خطبه دارد؟ سه خطبه! این را از کجا آورده‌اند؟ البته همان‌گونه که بیان شد. 
مواردی چون: خواندن ابلاغیه یا دستورنامه‌ی حکومتی از سوی رییس حکومت یا 
معاونش و یا از سوی یکی از وزرا و دیگر مسژولان باشد. مستثناست و باید آن‌را به 
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« للم تفلخون © «تا رستگار شوید». «لعَلَّ» در این‌جا برای تعلیل و بیان 
غلك آنه یرای اد کی و ادن کا بزای ا ا امد تا 
انتظار تحقق یک چن در شأن کسی‌ست که تحقق آن برایش دشوار می‌باشد؛ در 
رھ ی ترا له ال اسان امد لدو کی الم ور سای فان 
برای تعلیل است؛ مانند این آبه که الک می‌فرماید: 

اټ ین ن اموا گب علیسم ليام کما کیب عل آلزین ین بلتم 

للم تون 46 [البقرة: ۱۸۳] 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما فرض شده چنان‌که بر کسانی که پیش از شما 

بودنده فرض شده بود؛ برای این که تقوا پیشه کنید. 

«لْعَلُم تفن » یعنی: «برای اين که تقوا پیشه کنید». للم تُفلیخوق @ 
«تا رستگار شوید» يا «برای این که به رستگاری برسید». اميد است که الله متعال به 
همه‌ی ما رستگاری» نیکوکاری و هدایت عنایت بفرماید؛ از او می‌خواهيم که ما و 
او هاا کاو ا ری مان ا ا ها ی ا هر 
کا واا 

یادآوری می‌کنم که خرید و فروش وا نیز پس از اذان دوم جمعه جایز 
هک رو واه 


A وت‎ 
و‎ AT 


و‌ 


۶- وعن ۳ هریرة: قال: قال رسول ال «حَیْر يوم طلعّت عَلیّه الشَمْس یوم 
الجْمُعَة: فيه خُلِق دم وفیه دح ان وفیه ارج فا ارت ]۳ 

تر حمه: ابوهریره اه می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: (بهترین روزی که خورشید بر 
آن دمیده روز جمعه است؛ آدم(5 8 در همین روز آفریده شد و در همین روز وارد 


بهشت گردید و در همین روز از بهشت اخراج شد». 


(۱) اشاره‌ی شارح لھ به مسواک‌های چوبی‌ست که از درخت «اراک» تهیه می‌شود. 
)۲( صح مسلم, ش: ۸۵۴ 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۹ 





شرح 

نووی ل در باب فضیلت جمعه و مسایل مربوط به آن, حدیثی بدین مضمون 
آورده است که ابوهریره» می‌گوید: پیامبر یل فرمود: «بهترین روزی که خورشید بر 
آن دمیده روز جمعه است». یعنی: بهترین روز هفته» روز جمعه می‌باشد. این را از آن 
جهت گفتم تا بدانید که ميان این حدیث و حدیثی که درباره‌ی فضیلت روز عرفه 
است. هیچ تضاد و تعارضی وجود ندارد؛ رسول الله 5 فرموده است: «حَیْر یوم طلعث 
ی لسن يم عَرفْة؛ یعنی: «بهترین روزی که خورشید بر آن دمیده» روز عرفه 
است». روز عرفه» بهترین روز سال است؛ و روز جمعه بهترین روز هفته. آدم الا در 
روز جمعه آفریده شد. آدم ان ابوالبشر یا به عبارت دیگر پدر همه‌ی انسان‌هاست و 
ال مقفال او وا پاش کو از عاک آفرید و سپس فرمود: پدید آی و آدم ب 
فرمان الاهی پدید آمد. آری؛ آدم اقا در روز جمعه آفریده شد و در همین روز به 
بهشت رفت. الله متعال به او دستور داد که با همسرش در بهشت که مأوی و جایگاه 
انسان است. سکونت کند؛ همان‌گونه که هکت می‌فرماید: 

يتام من انت وروت اة ولا منها رغنا حَبث تتا ولا کفربا 

هدذ جر فََکوتا ین الطلمیت 5 [البقرة: ۳۵] 

(الله فرمود:) ای آدم! با همسرت در بهشت سکونت کن و هرچه از نعمت‌های بهشتی 

می‌خواهید» بخورید؛ اما به این درخت نزدیک نشوید که جزو ستم‌گران خواهید شد. 

بدین‌سان الله متعال به آنان اجازه داد که از همه‌ی میوه‌های بهشت بخورند؛ اما 
برای آزمایش آدم و همسرش, آن‌ها را از یک درخت مشخص باز داشت: 
قوش لها لین یی لها ما زبرق عنهما من سَوءتهما وقال ما 
تهدکتا ریما عن هه الجر لا آن تکونا ملکن أو توا من آلخلدین 
© وَقَاسعَهما نی تکما لین لصحین @ لها بفژور فلا اقا آَلمَجَرة بت 
ما سوعثهعا فا صقان علیهتا من وري اة ادها رهت ألم نكما 
غن لالج وال لکما رن سین لکما عدو مین @) [الأعراف: ۲۰ ۲۲] 
شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاه‌هایشان را که از آنان پنهان بود» آشکار سازد. گفت: 


پروردگارتان شما را تنها بدین خاطر از این درخت بازداشت که (اگر از میوه‌اش بخورید) 


1 شرح ریاض‌الصالحین 





و بدین ترتیب انان را با فریب. (از مقامشان) پایین آورد و چون از (میوه‌ی) درخت خوردند. 

شرمگاه‌هایشان نمایان شد و شروع به پوشیدن خود با برگ‌های بهشت کردند. و 

آری؛ شیطان. خود را خیرخواه آدم و همسرش نشان داد و سوگند خورد که اگر 
از میوه‌ی درخحت ممنوعه بخورند» حاودانه می گردند يا فرشته می‌شو ند. آنقدر ان دو 
را وسوسه کرد تا این که از میوه‌ی ممنوعه خوردند؛ لذا شرمگاه‌هایشان نمایان شد. 
آن گاه آدم و همسرش متو جه اشتباهشان شدند و دریافتند که با خوردن مبوه‌ی 
ممنوعه حرمت الاهی را شکسته‌اند. الله متعال در این‌باره می‌فرماید: 

عَصی عم ره فقوی © ثم أجْتبه رَه فتاب علیّه وهدی 5 
[طه: ۰۱۲۱ ۱۲۲ ] 

و آدم. از پروردگارش نافرمانی کرد و راه را گم نمود. آن‌گاه پروردگارش او را برگزید و 

توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 

در نتیجه الله کل به آن‌دو دستور داد که از بهشت به‌سوی زمین پایین بروند. این» 
از حکمت الله بود؛ زیرا اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد» بشریت پدید نمی‌آمد. آری؛ الله 
متعال با حکمت خویش برای هر چیزی» سببی قرار می‌دهد. دقت کنید که آدم 
چگونه به حاطر یک نافرمانی کوچک از بهشت والا به سوی زمین پایین آمد؟! 
معصیت و نافرمانی» با چه رویی به الطّك اميدواريم باشیم؟ آیا این خیال و تصور 
واهی نیست که از یک‌سو نافرمانی کنیم و از سوی دیگر با این‌همه بار گناه و این‌همه 
کوتاهی در انجام واجبات و با وجود کینه و بدی‌هایی که در دل‌هایمان داريم امیدوار 
از همه‌ی ما درگذرد و توبه‌ی ما را بپذیرد و دل‌هایمان را اصلاح بگرداند. 

علما درباره‌ی بهشتی که آدم از آن اخراج شد. اختلاف نظر دارند که آیا همان 


بهشت برین است یا بوستانی بزرگ بوده که آب فراوان و هوایی دل‌پذیر داشته است؟ 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۱ 





دیدگاه درست. این است که بهشتی که آدماتلا در آن بود همان بهشت جاویدان 
می‌باشد. ابن القیم لھ در این‌باره چنین سروده است: 
فی على جتات عدن فاتها منازلنا الأولى وفیها الخیم 

به‌سوی بهشت‌های پُرنعمت و جاوید بشتاب که نخستین منزلگه ماست و در آن 
چادر زده‌اند (و بزم و شادی در آن برپاست) 

به‌یقین الله بر هر کاری تواناست. 

این فضیلت روز جمعه است که آدم انا در آن آفریده شد و در همین روز به 
بهشت رفت و در همین روز از بهشت اخراج گردید؛ همه‌ی این‌ها از حکمت 
الاك چراکه آدم و همسرش توبه کردند و گفتند: 

«قّالا رتا لا آنشستا وان لم مر لتا وت را کون مق الخیرین 4 

[الأعراف: ۲۳] 
ای پروردگارمان! به خودمان ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی» به‌قطع جزو 
زیان کاران خواهیم بود. 


٤ 4‏ اة رر اب عليه وهدّی {O‏ [طه: ۲ ۱۲ ] 


آن گاه پروردگارش او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 

وقتی آدم الا توبه کرد به این مقام والا دست یافت و الله متعال» او را برگزید و 
بدین‌سان به جایگاهی رسید که فراتر از جایگاه پیشین او بود؛ زیرا معصیت و 
نافرمانی او را نزد الله» خجالت‌زده و شرمنده کرد و او را به توبه و بازگشت به سوی 
وو و ریت هیر با کرد 

۰- وَعَنه قال: قال رسولٌ اللهت: «مَنْ توا فأحَسَن الوضوء ثم انى المع 


فا وذح ت عفر له ما يته وين ا 2 وزيادة تلائّة یام و اسر اا لضا 
لاه زروایت س ٩‏ 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۸۵۷. [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۳۰ آمده است. (مترجم)] 
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ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «کسی که وضوی خوب و 
کاملی بگیرد و سپس برای نماز جمعه (به مسجد) برود و به خطبه‌ی جمعه گوش 
دهد و ساکت باشد. گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد. از او سر می‌زند. 
آمرزیده می‌شود. و هرکس» سنگ‌ریزه‌ای را جابه‌جا کند» کار بیهوده‌ای انجام داده 


است). 


1- وَعَنْهُ عن ائ قال: الصَلواث اَمسء واعمعَة ال اْمْعة» ورمضان إل 
رمضانَ مُڪمَرَاتُ لما تن اجتنبت الْکبایر». اورا سل ]۳ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه 
تا جمعه‌ی دیگر و نیز رمضان تا رمضان بعدی» هر یک کفاره‌ی گناهانی‌ست که در 
میان آن‌ها انجام می‌شود؛ البته به‌شرطی که از گناهان بزرگ پرهیز شود؛. 


۷- وَعَنه وَعن ابن عمر:: هم معا رسول الله سول 6 وا منبرو: 
یفام عن وذعهم ا جِمُعَاتِ أو یمن الله عَلَ فلوبهم ثم لیِکوتَنَ مِنَ العافلین. 
[روایت مسلم]" 

ترحمه: از ابوهریره و ابن‌عمرک روایت است که آن‌دو از رسول‌الهع شنیدند که 
وی مشش مر فرموف (آن‌ها که نمازهای جمعه رات که می کننده نما ان این کار باز 
آیند؛ و گرنه الله متعال بر دل‌هایشان مُهر می‌زند و آن‌گاه در جرگه‌ی غافلان قرار 
می گیرند). 

۸- وَعَن ابن عمرَ: أن رسول الله قال: ادا جَاء حدم الجْمُعَة فلیعتسل. 
[متفق علیه]"۲ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول ال فرمود: «آن‌گاه که هر یک از شما به - 
نماز- جمعه می‌آید باید غسل کند». 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۳۳. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۳۲ گذشت؛ و با اندکی تفاوت در الفاظ 


پاشتارهی ۱۵۲ نیز آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح مسلم ش: ۸۶۵. 
۳( صحیح یځار ش: ۷۷ و صحیح مسلم, ش: ۸۴۴. 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۳ 





۹-وعن أي سعید الشدري:» أن رسول الله قال: «عُسل يوم الْْعَة راجب عل 
کل لِم ا 

ترجمه: ابوسعید خدری له می‌گوید: رسول الله فرمود: سل روز جمعه بر هر 
- مسلمان- بالغی واجب است». 

[نووی: منظور از وجوب. وجوب اختیاری‌ست؛ مانند این‌که یک نفر به دوستش 
بگوید: حق تو بر من واجب است. والّه اعلم] 


۰- وعن سمر قال: قال رسول اللهت: ام بو صا با جمعة فبها ونعمث وَمّن 
اغتَسَل قالعسل فصل ).). [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این حدیث را حسن 


دانسته است ۲" 


ترجمه: سمره اه می گوید: رسول الله فرمود: «کسی که روز جمعه وضو بگیرد. 

و شت فل کر ووو که کر ر می هرک عل کته غل بهتر ات 
شرح 

مؤلف له چند احادیثی درباره‌ی جمعه ذکر کرده است؛ از جمله این که: «کسی 
که وضوی خوب و کاملی بگیرد و سپس برای نماز جمعه (به مسجد) برود و به 
خطبه‌ی جمعه گوش دهد و ساکت باشد. گناهانی که تا روز جمعه و سه روز بعد. از 
او سر می‌زند. آمرزیده می‌شود. و هرکس. سنگ‌ریزه‌ای را جابه‌جا کند. کار بیهوده‌ای 
انجام داده است». یعنی با جابه جا کردن سنگ‌ریزه. از فضیلت جمعه محروم می‌شود 
و نماز جمعه در حق چنین کسی, مانند نماز ظهر است و این فرد. به ثواب نماز 
جمعه دست نمی‌یابد. در زمان پیامبر مسجد آن بزرگوار فرش نداشت و کف 
مسجد. سنگریزه پهن کرده بودند. پیامبر بیان فرمود: کسی که روز جمعه 
سنگ‌ریزه‌ای را جابه‌جا کند. کار بیهوده‌ای انجام داده است؛ زیرا این کار و امثال آن, 
RE GEESE a E E‏ 


)۲( ع الجامع. ش: ۰ ۶ صحیح آبی داود. ش: ۰۲۸۰ آلبانی چم در مشکاة المصابيح» ش: 08۰ 


۱۳۴ شرح ریاض الصالحین 


است. از این‌زو ا فرمود: «لّذی یکلم وم اجْمَعة والامام مد خب کمتل الیمار 
یل أسقارا»"" یعنی: «کسی که در روز جمعه» به‌هنگام ا اما صحبت 
می‌کند. مانند درازگوشی‌ست که کتاب‌هایی را حمل می‌کند» که از آن هیچ نفعی 
نمی‌برد. هم‌چنین کسی که روز جمعه به بغل‌دستی‌اش می گوید: «ساکت باش» او نیز 
از پاداش جمعه محروم می‌شود. 

در حدیث مسلم لھ به‌نقل از ابوهریره‌ع» آمده است: «کسی که روز جمعه غسل 
کند»؛ اما در حدیث ابوسعید خحدری آمده است: «عُسل روز جمعه بر هر بالغی 
واجب می‌باشد». این جاست که می گوییم: عمل به حدیث ابوسعید 4 اولویت دارد؛ 
یعنی: غسل روز جمعه واجب است؛ به چند دلیل: 





نخست. این که آن‌چه در حدیث ابوسعید که آمده افزون بر خکمی‌ست که در 
حدیث ابوهریره» ذکر شده است؛ در حدیث ابوسعیدت» به وجوب غسل تصریح 
گردیده و در حدیث ابوهریره» به وضو. و عمل به خکم بزرگ‌تر واجب و 
ضروری‌ست. زیرا وضو در دیل عسل می گنجد اما غسل زیرمجموعه‌ی وضو نیست. 

دوم: حدیث ابوسعید 4 را هفت تن از امامان حدیث. یعنی: بخاری» مسلم» 
احمد. نسائی» ترمذی» ابوداود و ابن‌ماجه رحمهمالله روایت کرده‌اند و حدیث 
ابوهریره# را تنها امام مسلم روایت کرده است؛ با این شرایط روشن است که 
حدیث ابوسعید بر حدیث ابوهربره ترجیح دارد. 

سوم: پیامبر ي در حدیثی که ابوسعیدفله نقل کرده است. واژه‌ی واجب را 
به‌گونه‌ای بیان فرموده که افاده‌ی تکلیف می‌کند؛ زیرا فرموده است: «غسل جمعه بر 
هر بالغی» واجب می‌باشد». لذا علت وجوب. بلوغ است. از این‌رو دیدگاه راجح» این 
است که غسل روز جمعه بر هر مسلمان بالغی در زمستان و تابستان واجب می‌باشد؛ 
چه بدنش پاکیزه باشد و چه آلوده. چراکه فرموده‌ی پیامبر کل در این‌باره واضح 
تیان وا هقی وا وس سا شدای اسان سار 
عمر بن خطاب 4 روز جمعه برای مردم سخنرانی می‌کرد. عثمان بن عفان ظ4 با 


لفق (0۸6۵/۱) بهتقل آز رازم این له که در رفن )استهاآد ین نس هي پاشفه او ضعیف ابت: 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۵ 





تأخیر به مسجد آمد. عمره علت تأخیرش را پرسید. پاسخ داد: ای امیر مؤمنان! 
منبر بود و مردم نیز می‌شنیدند. فرمود: گرفتی؟! حال آن که پیامب را فرموده 
است: «ذا E‏ ا یعنی: «هر یک از شما هنگامی که به نماز 
جمعه می‌آید. غسل کند». یعنی چرا با وجودی که رسول‌اله ی دستور غسل داده 
است. به وضو بسنده کردی؟ 

خلاصه این که قول راجح درباره‌ی غسل جمعه. این است که واجب می‌باشد؛ اما 
آیا اگر کسی روز جمعه غسل نکند. نماز جمعه‌اش باطل است؟ خیر؛ نماز جمعه‌اش: 
و ا زیر انم-عسل بسا ضاتا: تیست. که اف تمارشن اکا نید ای 
جمعه نیست و فقط واجب است. هم‌چنین یادآوری می‌شود که اگر کسی روز جمعه 
جنب باشد و به نیت جمعه غسل کند» غسل جنابت هم‌چنان بر او واجب است و 
غسل جمعه جای‌گزین غسل جنابت نمی‌شود. زیرا غسل جمعه مانند غسل جنابت 
برای رفع ناپاکی نیست. 


ای د ا 


-وعن سَلمَانَ4 قال: قال رسول الله#: الا يَعْكَسل رجْل یوم امعت ویر 
ما استظاع مِن ظهرء هنن خی َس من طب نيو م رح فلا عرق بير 


وه 


»ثم بصي ما کیب له ته بلصت 5 تكلم لماش الا عفر 4 ماب بت وی اش وه 
الأخْرّى». [روایت بخاری]۲ 

ترجمه: سلمان 5ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «(هرکس» روز جمعه غسل کند و 
حتی‌المقدور خود را پاکیزه نماید و از روغن يا مواد خوش بوکننده که در خانه دارد. 
استفاده کند و سپس برای نماز جمعه- به مسجد- برود و در مسجد ميان دو نفر 


فاصله نیندازد- یعنی میان دو نفر که کنار هم نشسته‌اند. ننشیند یا از روی شانه‌هایشان 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷ و صحیح مسلم. ش: ۸۴۴ به‌نقل از ابن‌عمرهل؛ و نیز روایت ت بخاری. ش 
۲ به همين مضمون بەنقل از ابوهریره از عمر بن خطاب م 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۸۸۳ [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۸۳۲ آمده است.] 


۱۳۶ شرح ریاض الصالحین 





رد نشود- و هرجه برایش مفدّر شد نماز بخواند و آن‌گاه سکوت کند و به خحطبه‌ی 


امام گوش بسپارد» همه‌ی گناهانش از جمعه‌ی قبل تا این جمعه آمرزیده می‌شود). 


6- وعن اي هريرة# أن رسول الله قال: «مَن اعْكَسَلَ یوم الْمَُة سل 
لاه ثم راح في السَاعة الأولى انا قرب یدنه ومن را في الساعَة الَانیّه قکاتم 
ب بِقَرة من ن راح في الساعِةٍ الَالكة فکَاَنما قب كبشا أَرن وَمَنْ وا في السَاعة 
الرَابعَة فکاما قرب دَجَاجَةَ وَمَنْ ل في السَاعَة الحَامِسَة فکاْتما قرب بَیصَةّه فاد 
خَرجالامَام» حَصَرَتِ لاه یَستَیعُونَ ال کرا. [متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره 4 می گوید: رسول الله فرمود: «هرکس روز جمعه مانند غسل 
جنابت. غسل نماید و اول وقت برای نماز جمعه - به مسجد- برود. گویا شتری 
صدقه نموده است. و هرکه در وقت دوم برود. گویا گاوی صدقه داده است. و هر 
کس در وقت سوم برود. گویا قوچی شاخ‌دار صدقه نموده است. و هرکه در وقت 
چهارم برود. گویا یک مرغ صدقه کرده است. و هر کس در وقت پنجم برود. گویا 
یک تخم‌مرغ صدقه داده است. و آن‌گاه که امام برای ايراد خطبه برخیزد. فرشتگان 
(قلم و کاغذ خود را جمع می‌کنند و) به خطبه گوش می‌دهند». 

شرح 

این احادیث نیز درباره‌ی نماز و مسایل مربوط به روز جمعه است. 

حدیث نخست. حدیث سلمان هه می‌باشد که در آن» پیامبریِل: کارهایی را ذکر 
فرموده است که اگر انسان آن‌ها را در روز جمعه انجام دهد. گناهانش از جمعه‌ی 
تا این a‏ هک ری ار ان اس LE‏ 

بت. غسل نماید. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد غسل جمعه بنا بر قول راجې 
ا است؛ یعنی بر کسی که نماز جمعه بر او واجب می‌باشد. واجب است که روز 
جمعه غسل کند؛ لدا این غسل بر زنان واجب نیست. هم‌چنین بیان شد که این فل 
شرط صحت نماز یا برای رفع ناپاکی نیست؛ لذا کسی که غسل نماز جمعه را بدون 
عسل جمعه به جا بیاورد. اگرچه گنهکار می‌باشد. اما نمازش درست است. و از دیگر 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱ و کی مسلم ش: A0۰‏ 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۷ 





کارهایی که در حدیث سلمان هل ذکر شده استعمال عطر است. یعنی پسندیده است 
که انسان در روز جمعه از بهترین عطر يا خوش‌بوکننده‌ای که دارد. به خود بزند. در 
این حدیث هم‌چنین ذکر شده که چون به مسجد می‌رود. ميان دو نفر فاصله نیندازد؛ 
یعنی ميان دو نفر که کنار هم نشسته‌اند. ننشیند یا از روی شانه‌هایشان رد نشود. زیرا 
با این کار» آنان را اذیت می‌کند به عبارت دیگر: اگر صف نمازگزاران» پر و 
به‌هم‌پیوسته بود. آن‌را جدا نکند و خود را به‌زور در میان صف جای ندهد؛ ولی اگر 
دراضای لت هملد تا ای موه داش ای ار EE‏ 
دو نفری که در دو سوی این جای خالی هستند. خودشان آن‌جا را خالی گذاشته‌اند. 
و از دیگر کارهای مورد اشاره در این حدیت. این است که هرچه برایش مقدّر شد, 
نماز بخواند. پیامبر 2 مقدار این نماز یا تعداد رکعت‌هایش را معین نفرمود؛ و این 
نشان می‌دهد که پیش از تما جمعه سنت راتبه وجود ندارد و انسان هرچه بخواهد. 
می‌تواند نماز بخواند تا این که امام جمعه حاضر شود و سخنرانی را آغاز کند. سکوت 
برای شنیدن خطبه. یکی دیگر از کارهای مورد اشاره در حدیث سلمان 4# می‌باشد. 
با این حساب در مجموع پنج کار شد که اگر انسان آن‌ها را در روز جمعه انجام 
دهد. گناهانش از جمعه‌ی گذشته تا این جمعه آمرزیده می‌شود. این» لطف و عنایت 
بزرگ الاهی‌ست. 

و اما حدیث ابوهریره 4# بدین مضمون است که پیامبر# فرمود: «هرکس روز 
جمعه مانند غسل جنابت» غسل نماید و اول وقت برای نماز جمعه - به مسجد- 
برود» گویا شتری صدقه نموده است. و هرکه در وقت دوم برود. گویا گاوی صدقه 
داده است. و هر کس در وقت سوم برود گویا قوجی شاخ‌دار صدقه نموده است». از 
آن جهت قوج شاخدار را ذکر فرمود که از سایر گوسفندها بزرگ‌تر و قوی‌تر است. 
در ادامه ا «و هرکه در وقت چهارم برود» گویا یک مرغ صدقه کرده است. و هر 
کس در وقت پنجم برود گویا یک تخم‌مرغ صدقه داده است. و آن‌گاه که امام برای 
ايراد خطبه برخیزد» فرشتگان (قلم و کاغذ خود را جمع می‌کنند) به خطبه گوش 
می‌دهند». لذا کسی که پس از این به مسجد می‌آید. اجر و ثواب زود به مسجد رفتن 
باق او کت کم شوه و ا ی کردا ا کت 
نماند که پاداش گام‌هایی که به‌سوی مسجد برداشته است. برایش محفوظ می‌باشد. 


۱۳/۸ شرح رباض‌الصالحین 





لذا شایسته است که انسان روز جمعه. زودهنگام به مسجد بروند؛ الحمدله امروزه 
شیطان آنان را به تنبلی وا می‌دارد و آن‌ها را از این‌همه اجر و ثواب محروم می‌گرداند. 
حتی مشاهده می‌شود که برخی‌ها بدون ضرورت به بازار می‌روند و آن‌قدر دیر می کنند 
مدت هر یک از وقت‌های مذکور نیز طولانی می‌شود و در زمستان که روزها کوتاه 
می‌باشد» اوقات مذکور نیز کوتاه می گردد. روش محاسبه‌ی این اوقات پنج گانه. این 
است که زمان طلوع خحورشید تا آمدن امام را تقسیم بر پنج کنید. وقت اول» همان 


۳ i i 


۳- وعنه: أن رسول اللا د کر وم الجْمُعَة فقّال: «فيها سَاعَة لا يُواففُها عبد 
میم وَهُوَقَائِمْ یل یال الله نا إلا آغظاه ی». وشار بیده یِللها. [متفق علیه ]۱۱ 

ترجمه: ابوهریرە ظ4 می‌گوید: رسول‌اله 9 درباره‌ی روز جمعه سخن گفت و 
فرمود: «در روز جمعه, لحظه‌ای‌ست که اگر بنده‌ی ممن در آن نماز بخواند و از الله 
چیزی بخواهد. الله خواسته‌اش را برآورده می‌سازد». و با اشاره‌ی دست خویش کوتاه 
بودن آن لحظه را نشان داد. 


۶- وعن ی بردة بن ی مومی الأشعریٌ 4 قال: ال عبد الله بِنْ عمرة: أسَمعت 
رسول الله یقول: «هي ماب آن لس الامامٌ ال أن نی الصّلاة. [روایت مسل" 

ترجمه: از ابوبرده بن ابوموسی اشعریط#» روایت است که عبدالّه بن عمرهلها از 
او پرسید: آیا از پدرت شنیده‌ای که درباره‌ی لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه 


حدیثی از رسول‌اله #6 بیان نماید؟ - ابوبرده- می‌گوید: پاسخ دادم: آری؛ از او شنیدم 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹۳۲۵ و صحیح مسلم, ش: ۵۲ 
(۲) ص ج مسلم» ش: AQT‏ 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۳۹ 





که می گفت: از رسول‌اله یل شنیدم که می‌فرمود: «آن لحظه در فاصله‌ی نشستن امام - 
بر منبر- تا پایان نماز است». 


واه حوم 


۵۰- وعن اوس بن اوس قال: قال رسول اللهك إن من فص آیامکم یوم 
الجْمعة» فأکتژوا ع من الصَلاة فِيه؛ فان صَلاتَُم مَعْرُوضَهٌ ع [روایت ابوداود با 
اد ۱ ۱ ِ 

ترجمه: اوس بن اوس <#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: « از بهترین روزهای شماء 
روز جمعه است؛ پس در آن روز بر من فراوان درود بفرستید که درود و صلوت شما 
ی 

شرح 

این سه حدیث نیز درباره‌ی جمعه است. در حدیث نخست که ابوهریره‌ظ نقل 
کرده و در حدیث دوم یعنی حدیث ابوموسی #ه آمده است که در روز جمعه 
لحظه‌ای‌ست که اگر بنده‌ی موّمن در آن دعا کند و از الله چیزی بخواهد. الله 
خواسته‌اش را برآورده می‌سازد. لذا یکی از ویژگی‌های روز جمعه این است که اگر 
در لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه خواسته‌ای مشروع از اللهك بخواهید که گناه یا 
قطع صله‌ی رحم نباشد, الله متعال درخواست شما را می‌پذیرد. اما در حدیث 
ابوهریره#» آمده که بنده‌ی مژمن خواسته‌اش را در حالی که نماز می‌خواند. مطرح 
می کند. 

پیامب رل با اشاره‌ی دست خویش, کوتاه بودن آن لحظه را نشان داد؛ یعنی لحظه‌ی 
اجابت دعاء طولانی نیست. علما در تعیین زمان اجابت دعا اختلاف نظر دارند که آیا 
در ابتدای روز جمعه است يا در نیمه آن‌روز در پایانش. به‌گونه‌ای چهل دیدگاه 
در این‌باره مطرح شده است. هم‌چنان‌که در تعیین شب قدر نیز چهل دیدگاه وجود 
دارد؛ البته برخی از این دیدگاه‌ها با یک‌دیگر تداخل دارند و می‌توان آن‌را مختصر 
کرد و شمار این همه دیدگاه را کاهش داد. 


(۱) آلبانی چ در مشکا: المصابیم. ش: ۱۳۶۱ می‌گوید: «اسنادش صحیح است و گروهی از محدثان 


آن‌را صحیح دانسته‌اند». 


۱۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





آمده است؛ یعنی «در فاصله‌ی نشستن امام - بر منبر- تا پایان نماز». لذا این لحظه از 
زمانی آغاز می‌گردد که امام جمعه وارد مسجد می‌شود و به مردم سلام می‌کند و بر 
دعا نمایند. می دانید که دعا در نماز فرض. خیلی زود پذیرفته می‌شود؛ زیرا انسان در 
حال سجده‌ی پروردگارش می‌باشد و رسول الله 5 فرموده اسیت: «أقَرَب م ڪون 
ال هو سَاجد»۳٩‏ یعنی: «بنده» زمانی که در حال سجده است. بیش از هر 
زمانی به پروردگارش نزدیک می‌باشد». از این‌رو لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه 
در اوی ن اما ر ر ون نماز است. پس ای برادر و خواهر مسلمانم! 
بکوشید که در این وقت خجسته دعا کنید؛ اميد است که اللهکڭ دعای شما را بپذیرد. 
هیچ گاه خواسته‌ی خود را در برابر عظمت الله متعال» بزرگ و دشوار نپندارید؛ زیرا 
هر چیزی برای الله متعال آسان است و هرچه از او بخواهید؛ پس دعا کنید و در این 
وقت مبارک» مشتاقانه به راز و نیاز با پروردگارتان بپردازید. 

وفت دوم احایت دعا: گفته‌اند که در فاصله‌ی نماز عصر تا مغرب است. اما 
اين‌جا اشکالی مطرح می‌شود؛ این که پیامبر ل فرمود: «اگر بنده‌ی مومن در ان لحظه 
نماز بخواند...»؛ در صورتی که فاصله‌ی عصر تا مغرب. وقت ممنوع می‌باشد یا نمازی 
در این زمان وجود ندارد. در نتیجه گفته می‌شود: این امکان وجود دارد که انسان در 
این وقت وضو بگیرد یا در صورتی‌که به وضو نیاز دارد. وضو بگیرد و دو رکعت 
ممنوع اگر به سبب مشخصی باشد. مثل ورود به مسجد پا سنت وضو يا کسوف و و 
امثال آن, ایرادی ندارد. 

هم‌چنین گفته می‌شود: کسی که در انتظار نماز است. گویا در نماز می‌باشد. ولی 
با وجود دو توجیه مذکور. امیدبخش‌ترین وقت اجابت دعاء همان است که در حدیت 


ابوموسی اه و سپس در حدیث ابوهریرهتْ» آمد و سایر دیدگاه‌ها؛ دلیل روشنی ندارد. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۸۲. 


باب: فضیلت روز جمعه و واجب‌بودن نماز جمعه. و غسل و استعمال... ۱۱۴۱ 





یکی از ویژگی‌های روز جمعه» این است که در آن. باید بر پیامبر ی به‌کثرت 
درود و صلوات بفرستیم. بدون شک پیامبر؟ بیش از همه‌ی مردم بر گردن ما حق 
دارد و حقوق آن بزرگوار از حقوقی که خودمان بر خویشتن داریم. بیش‌تر است. از 
این‌رو بر ماست که محبتش را بر محبت خود و فرزندان و پدر و مادر و همسر 
خویش و بر محبت سایر مردم. مقدم بداریم و بدانیم که در غير این صورت. ایمان ما 
اما راهن نز ۱ ۱ 

یکی از حقوق پیامبر5 بر هر مسلمانی» این است که بر آن بزرگوان فراوان درود 
و صلوات بفرستد. گفتنی‌ست: پیامبر 3 هیچ نیازی به سلام و صلوات ما ندارد؛ بلکه 
این ماییم که به پاداش این سلام و صلوات نیاز داریم. زیرا هر درودی که بر 
رسولالله ي بفرستید. الله متعال در برابر آن ده درود بر شما می‌فرستد. یعنی: 
هنگامی که می گویید: للم صل على محمد الله متعال ده بار بر شما درود می‌فرستد؛ 
اگرچه پیامبر ا به درود و صلوات ما نیازی ندارد و ما نیازمند درود فرستادن بر آن 
بزرگوار هستیم. 

اما معنای درود فرستادن بر ا غ چیست؟ همه‌ی ما می‌گوییم: ا مر 
محمٍّ وال محتد؛ ولی بیش‌تر ما مفهوم این عبارت را نمی‌دانیم. به‌راستی معنای این 
عبارت چیست؟ ابوالعالیه لد می گوید: درود الله بر پیامبرش #5 بدین معناست که در 
ملأ اعلی و در جمع فرشتگان مقرب و نزدیکش, او را می‌ستاید و از او به‌نیکی یاد 
می‌کند. می‌فرماید: فلان‌بنده‌ام» دارای فلان ویژگی‌های نیکوست و یکایک 
خوبی‌هایش را برمی‌شمارد. لذا وقتی بر رسول‌الله 25 درود می‌فرستید. الله متعال ده بار 
بر شما درود می‌فرستد. پس روز جمعه و بلکه همه وقت. بر رسول‌اله 36 به‌کثرت 
درود و صلوات بفرستید. از الله متعال می‌خواهم که به همه‌ی ما توفیق دهد که حق 
الاهی و حق پیامبرش و حق بندگان مژمنش را ادا کیم 


۱- باب: مستحب بودن سجده‌ی شکر هنگام حصول نعمتی 
نمایان با رفع بلایی آشکار 


5- عن سعد بن أي وقاصٍ4 قال: خَرَجْتا مَحَ رسول الله من مَکةّ رید 


لیت فک قریبا ین عزوراء نزل ثم تم رفع یدیه قَدَعَا الله تاق فم و تاج 
فمکت ويلا ثم قام فرفع ده به ماع ثم خر ساجداً - فَه لا - وقال: نی سل 


۳ 


ری وَْفْعت ث لامتي» فاغظانی لت ی د فحَرَرت ساجدا لري شکرا د تم رف راي 
فمَالث زيي لامي قَأغظاني ثُلْتَ مي قَحَرَرْتُ ساجداً لري شکرا ثم رفعث ريي 
فسأّلك 0 ی فاغطانی لت الاح فَحَرَرْتُ ساجدا لر ا تفت و 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص 5ه می گوید: با رسول‌اله 38 از مکه به‌سوی مدینه حرکت 
کردیم؛ هنگامی که به نزدیکی «عزوراء» رسیدیم. پیامبر ی پیاده شد و دستانش را بلند 
کرد و مدتی دعا نمود ۳ به سجده افتاد و مدتی طولانی در سجده ماند؛ آن‌گاه 
برخاست و مدتی دستانش را بلند کرد و باز به سجده رفت- و این کار را سه بار تکرار 
نمود- و فرمود: «من از پروردگارم - نجات امتم را- درخواست کردم و برای امتم 
شفاعت نمودم. پروردگار یکسوم امتم را به من بخشید؛ لذا برای پروردگارم سجده‌ی 
شکر گزاردم. سپس سرم را بلند کردم و از پروردگارم- نجات امتم را- درخواست 
کردم و برای امتم شفاعت نمودم. پروردگارء یکسوم دیگر از امتم را به من بخشید؛ لذا 
برای پروردگارم سجده‌ی شکر گزاردم. آن‌گاه سرم را بلند کردم و از پروردگارم- 
نجات امتم را درخواست کردم و برای امتم شفاعت نمودم. پروردگارء یکسوم دیگر 
از امتم را به من بخشید؛ لذا برای پرورد گازم سجده‌ی شکر گزاردم». 

شرح 
ملف له بابی درباره‌ی سجده‌ی شکر در هنگام حصول نعمت پا رفع بلا گشوده 


اس 


(۱) ضعیف است؛ نگا: ضعيف الجامع. ش: ۲۰۸۹؛ السلسلة الضعيفة. ش: ۳۲۲۹؛ إرواء الغليل» ش: 


۴ آلبانی چ در مشکاة المصاییح. ش: ۱۳۹۶ نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 


باب: مستحب‌بودن سجده‌ی شکر هنگام حصول نعمتی نمایان یا رفع... ۱۳۳ 


روشن است که نعمت‌های الاهی قابل شمارش نیست؛ همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: 

وان تعدوأ غت لا وال له لقفوز رجيم 8 :۱۱۸ 

و اگر بخواهید نعمت‌های الله را بشمارید نمی‌توانید آن‌ها را به شمارش درآورید. 

همین دم و بازدم یا نفش کشیدن را در نظر بگیرید که در هر دقيقه چند بار تکرار 
می‌شود و اگر بند آید. انسان هلاک می‌گردد؛ پس در هر نفسی دو نعمت وجود دارد 
و همین نعمت نیز قابل شمارش نیست. و همین‌طور صحت و تن‌درستی» خوردن و 
آشامیدن, و دفع سموم و مواد زاید بدن. همگی نعمت‌های بزرگی هستند که هیچ کس 
از عهده‌ی شکر آن‌ها برنمی‌آید. اما نعمت‌های الاهی همواره ادامه دارد و اگر انسان 
مکلف بود 2 هر نعمتی. سجده‌ای بگزارد. باید همه‌ی عمرش را در سجده 
سپری می کرد: 

[«از دست و زبان که برآید کز عهده‌ی شکرش بدر آید)] 

اما بخشی از نعمت‌ها تازگی دارند یا در گذر زمانء هر از چند گاهی نصیب 
انسان می‌شوند؛ مانند نعمت فرزند يا فراهم شدن شرایط ازدواج برای انسان یا 1 
شدن گم‌شده‌ای که همه از یافتن او ناامید شده بودند یا دست‌یابی به مال و ثروت و 
امثال آن» و یا پیروزی مسلمانان. در چنین مواردی شایسته است که انسان برای الله 
متعال سجده‌ی شکر بگزارد. 

مثلا هنگامی که مژده‌ی تولد فرزندش را به او می‌دهند. همان‌گونه که در نماز 
سجده می‌کند» سجده نماید و بگوید: اجان ر الا غا اك له ریٌنا وخمدك 
له اغفر لي سب شیم اه وش مکی NGS NSA EE‏ 
و ستایش نماید و بگوید: «آشکرک یا ری عل هذه السعمةا: «پروردگارا! تو را بر این 
نعمت» سپاس گزارم». 

هم چنین هنگامی‌که بلایی آشکار از انسان دور می‌شود باید سجده‌ی شکر 
بگزارد. انسان همواره در سلامت و عافیت به‌سر می‌برد و در عین حال» در معرض 
انواع آسیب‌ها و بلایا قرار دارد؛ گاه نشانه‌های بلا نمایان می‌گردد. اما الله متعال آنرا 
از انسان دور می‌کند. مثلاً انسان در خودروی خود در حال حرکت است و ناگهان 


۱۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ماشینش واژگون می‌شود؛ ولی انسان از این حادثه جان سالم به‌در می‌برد. این‌جاست 
که سجده‌ی شکر به‌جا می‌آورد. یا به‌عنوان مثال: در 1 1 می‌رود و ناگهان در 
گودال یا چاله‌ای می‌افتد؛ اما آسیب نمی‌بیند یا زنده می‌ماند. در این حال نیز سجده‌ی 
شکر می گزارد و الله متعال را به‌حاطر رفع بلا ستایش می‌کند. 

در زندگی هر یک از ما نمونه‌های فراوانی از رفع بلا دیده شده است؛ لذا 
همین که لله متعال بلایی را از شما دور کرد سجده‌ی شکر بگزارید و سه بار بگویید: 
سبحاق ر الأعل» و «سبحائك للع را وميك الله اغفر لي“ آن‌گاه الله متعال را 
بهحاطر بلایی که از شما دور کرده است. ستایش کنید. 

این سجده‌ی شکر است. علما رحمهم‌الّه اختلاف نظر دارند که آیا طهارت برای 
سجده‌ی شک شرط است يا خیر؟ دیدگاه صحیح» این است که طهارت» شرط 
سجده‌ی شکر نیست. زیرا چه‌بسا انسان ناگهان به نعمتی دست می‌یابد يا به‌صورتی 
غیرمنتظره. بلایی از او دور می‌شود و وضو یا آمادگی ندارد و اگر بخواهد وضو 
بگیرد» زمان می‌برد و سجده‌ی شکر که باید هم‌زمان با حصول نعمت يا رفع بلا 
باشد, به‌تأعیر می‌افتد. بنابراین در چنین شرایطی ایرادی ندارد که بدون وضو سجده 
نماید. 


ای د a‏ 


۲ باب: فضیلت قیام شب 


الله متعال می‌فر ماید: 
۱ [الاسراء: ۹ ۷] 
و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 
توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 
و می‌فرماید: 
«ََجَاق جنوه عن آلَضاجع» [السجدة ]١١:‏ 
(شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند. 
و نیز می‌فرماید: 
(کثوا قلبلا من یل مَا يَهْجَعُونَ @) [الذاریات: ۱۷] 
آنان فقط اند کی از شب می‌خوابیدند. 
شرح 
ملف 2 در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی فضیلت شب‌زنده‌داری و 
قیام شب گشوده است. 
ار از شب‌زنده‌داری يا قیام شب. نماز خواندن در دل شب است که برترین 
نماز پس از نماز فرض می‌باشد و ان‌شاءاله حدیثی به همین ی خواهد آمد. 
الله متعال کسانی را که در دل شب به نماز و عبادت می‌ایستند. ستوده و پیامبرش 
را یه نماز تهجد دستور داده و فرموده است: 
وین اليل فد بو ال لت ی أن بعك ربق مقاما َنود 8 
۱ [الاسراء: ۹ ۷] 
و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 
توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 
همان‌گونه که در این آیه آمده است. الله متعال پیامبرش را به قیام پاسی از شب 


دستور داده است. نه همه‌ی شب. زیرا قيام تمام شب» سنت نیست؛ مگر در پاره‌ای از 


۱۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





موارد از قبیل: دهه‌ی پایانی رمضان. و سنت درباره‌ی سایر شب‌هاء این است که 
ان ی اس راکو TET‏ آن مک 

فرمود: «َافِلةً » یعنی: «عمل زیاده بر واجب. ویژه‌ی توست». درباره‌ی این 
عبارت دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی از علما گفته‌اند: مفهومش. این است که نماز و 
قیام شب فقط بر پیامبر5ٌ واجب است. لذا قیام شب بر کسی جز پیامبر ی واجب 
ره یر تفر مر یا و و 
واجب است. و نیز گفته شده که این عبارت بدین معناست که نماز و قیام شب برای 
تو ځکم افله یا عمل زیاده بر واجب دارد؛ همان‌گونه که برای ی 
انستتتا, ۱ 

سپس الله متعال بخشی از ثمرات تهجد را برای پیامبرش 5 بیان نمود و فرمود: 
و آن ق 2 مود 4 «باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه 
و شایسته برساند». 

علما گفته‌اند: هرگاه الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: #عَسَو# افاده‌ی قطعیت 
می‌کند؛ لذا مفهوم آیه در این‌جا این می‌شود که الله متعال تو را به مقام ویژه و 
شایسته‌ای می‌رساند که همه‌ی آفریده‌ها تو را می‌ستایند. پس در روز قیامت این جایگاه 
ویژه که شامل مقام شفاعت نیز می‌شود از آن رسول‌اله یل است؛ مردم روز رستاخیز که 
بانگ بزرگ و شدید آن روز را می‌شنوند. در میدانی بزرگ و هموار که هیچ کوه. 
رودخانه. درخت و ساختمانی در آن نیست. گرد می‌آیند و چشمانشان به بالا دوخته 
می‌شود و خورشید بالای سرشان قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که فقط یک میل با آنان 
فاصله دارد. آن‌روز به‌اندازه‌ی پنجاه هزار سال طول می‌کشد. سبحان‌ال! الله خودش 
رحم بفرماید؛ انسان بیست و چهار ساعت نمی‌تواند سر پا بایستد. تا چه رسد به این که 
روزی به طول پنجاه‌هزار سال را تحمل کند! در آنروز مردم به سختی‌های 
وصف‌نایذیری دچار می‌شوند که آنان را بر آن می‌دارد تا در یی کسی برآیند که برایشان 
نزد اللهك شفاعت کند. الله در دلشان می‌اندازد که نزد اال آدم ال بروند. 


طبیعی‌ست که انسان در شرایط سخت به کسی پناه می‌برد که او را برای خود مفید 


باب: فضیلت قیام شب ۱۴۷ 





می‌داند. لذا انسان‌ها در روز رستاخیز نزد پدرشان می‌روند و می‌گویند: می‌بینی که چه 
حال و روزی داریم؛ الله متعال تو را با دست خویش آفرید و نام‌های همه چیز را به تو 
آموزش داد و فرشتگان را به سجده‌ی تو امر فرمود و الطاف فراوانی به تو نمود؛ پس 
نزد الله برای ما شفاعت کن. اما دما عذرخواهی می‌کند؛ می‌گوید: الله متعال مرا از 
SS‏ 
نمی‌توانم برای شما شفاعت کنم. لذا مردم نزد نوح ا می‌روند که نخستین پیامبر 
فش SSO NS a REE‏ مس e LAS ISO‏ 
او در نزد الله متعال سخن می گویند؛ او نیز عذر می‌آورد که از الله چیزی خواسته است 
که نباید می‌خواست. چنانکه الله متعال می‌فرماید: 

وناد نوخ رَبهِ فقال رب نآ ی من هل ون وغدق اق وأنت کم 

لكين 45 [هود: 4۵ ] 

نوح پروردگارش را ندا داد و گفت: ای پروردگار من! پسرم. از خانواده‌ی من است و بی‌گمان 

وعده‌ات» حق و درست می‌باشد. 

زیرا الله متعال به نوح ات وعده داده بود که خانواده‌اش را از عذاب خویش 
می‌رهاند؛ اما پسرش که کافر بود. از عذاب الاهی نجات نیافت. حتی پدرش از او 
خواست که سوار کشتی شود؛ ولی پسر نوح قبول نکرد. در قرآن کریم می‌خوانیم که 
الله متعال و و 

«ونادّی وخ ابت وکا فى مَمزل یب آزگب معا ولا ڪن مَمَ آلکفرین 


@{ [هود: ۲ 6 ] 
و نوح» فرزندش را که در کناری قرار داشت» صدا زد (و گفت:) پسرم! با ما سوار شو و با 
کافران مباش. 


اما ببینیم پسرش چه پاسخی می‌دهد؟ الک می‌فرماید: 

«قال ستاو إل جبل یَعَصمنی من آلماء» [هود: 6۳] 
(پسر نوح) گفت: به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. 

یعنی: با تو و پیروانت سوار کشتی نمی‌شوم. 


شرح ریاض‌الصالحین 
[القمر: ۱۱] 


۱۴۸ 
«َفَحتا وب ب السماء بماء مُنهَمِر ©{ 


سپس درهای آسمان را با آبی سیل آشا گشودیم 
دیگ «فَفتحنا» آمده است؛ یعنی با تشدید حرف «تاء» که بیان گر 
از 

ر 


آبی‌ست که از آسمان فرو می‌ریخت و به مراتب شدیدتر و بیش‌تر 





و در قرائتی 
شدت و فراوانی 
آبی بود که از رن بیرون می‌ریزد. همه‌ی زمین به صورت چشمه‌هایی در 


امده بود که از آن آب می‌جوشید؛ حتی از تنورهای پر اتش نیز اب بیرود زد وفی 
از زمین چشمه‌های آب بجوشد. چه اتفاقی 


از آسمان آبی سیل‌آسا فرو ریزد 

می‌افتد؟ پس طبیعی بود که سطح آب به بلندای کوه‌ها برسد. 
یکی از زنان کافر که بچه‌ای با خود داشت. برای نجات خود و پسرش بالای کوه 
تا 
ستش بالا گرفت؛ اما این‌همه تقلا کارساز نبود و مادر و بچه» هر دو 

اگر کسی به خواست الله نجات 


و و 
غرق شدند. رسول‌اله #6 در این‌باره فرموده است: 
می‌یافت» مادر این بچه بود اما الله متعال برای همه‌ی ساکنان زمین» جز کسانی که 
ارک دو رد کین قار امود که هلاک ر از جمله پسر نوح که به 
ار کشتی نشد؛ بلکه گفت: 
[هود: ٤‏ ] 


پدرش ایمان نیاورد و 
لقال ساو إل جَبل یمَصمنی من الماء» 
به کوهی پناه خواهم برد تا مرا از آب حفظ کند. 


کت می فر ماید: 
«لاعاصم لیم من مرآ لله الا من ك وال نما فَکان من 
القن 6 © [هود: ۳] 
(نوح) گفت: امروز در برابر عذاب الله هیچ نگهدارنده‌ای نیست» مگر کسی که الله بر او رحم 
نماید. و موج در میانشان جدایی انداخت و بدین‌ترتیب (فرزند نوح) از غرق‌شدگان گردید 
که نمیحواست فرزندش غرق شود. پروردگارش را ندا داد و گفت: 
كيين @ 


رټ ل آتی من هل وان وغدك ان وأنت آخکم الحکیین @) 
[هود: [<٥‏ 


نوح ا 


ای پروردگار من؛ پسرم» از خانواده‌ی من است 9 بی‌گمان وعده‌ات» حق و درست می‌باشد؛ 


تو بهترین حکم‌رانی. 





الله متعال می‌فرماید: 

24 و و مهو 1و ی و شور ی سر اه ای شوه با ۳ 
قال یوخ هه لش من هیک إِنهء عمل غیر صلح قلا تنل ما لیس 
ر د و مر و جوز ورد 
لك به علم ین اعظك آن تکون من الجهلین 4 [هود: 61 ] 


(للم) فرمود: ای نوح! او از خاندان. تو ینسته او (دارای) عمل ناشایستی‌ست؛ پس ار من 

چیزی مخواه که به آن علم نداری. من به تو پند می‌دهم که مبادا از جاهلان باشی. 

سبحان الله! بنگرید که الله به یکی از پیامبران و فرستادگان برگزیده‌اش چه فرمود! 

خلاصه روز e‏ مردم نزد نوحاط می‌آیند و به او می‌گویند: برای ما 
شفاعت کن. نوح اقلا نیز عذر می‌آورد؛ زیرا در دنیا از پرورد گارش چیزی خواسته که 
N aes‏ ی 

آن گاه مردم نزد ابراهیم اطا می‌روند که پدر همه‌ی پیامبران به‌شمار می‌آید؛ 
ابراهیم لظ نیز که به‌خاطر اللهك سه دروخ گفته است» از شفاعت و وساطت سر باز 
می‌زند. ناگفته نماند که او» در حقیقت. دروغ نگفت؛ بلکه توریه کرد و توریه. دروغ 
نیست. ولی به‌خاطر آن‌که بسیار خداترس بود. این را مانع از شفاعت می‌داند و برای 
شفاعت کردن. پیش قدم نمی‌شود. 

سپس مردم. نزد موسی ام می‌روند و امتیازات و نعمت‌هایی را که الله به او داده 
است. برمی‌شمارند. اما موسی اکا عذرخواهی می‌کند؛ زیرا مرتکب قتل شده است. 
مو سی اس مردی قوی بود؛ این هم یکی از حکمت‌های الاهی‌ست. چون بنی‌اسرائیل 
قومی بودند که باید مردی قوی و سرسخت آنان را رهبری می کرد. موسی اظ روزی 
مشاهده کرد که دو نفر با هم درگیر شده‌اند. یکی از آن‌هاء از بنی‌اسرائیل بود و 
دیگری» قبطی و از خاندان فرعون. مردی که از پیروان موسی اظ بود. از او یاری 
خواست؛ لذا موسی ال مشتی به آن قبطی زد و آن قبطی در دم جان داد و بدین‌سان 
موسی اڪ مرتکب قتلی ناخواسته شد. از این‌رو برای شفاعت پیش‌قدم نمی‌شود و 
به مردم پیشنهاد می کند که نزد عیسی اکا بروند که آخرین فرستاده‌ی الاهی» پیش | 
محمد مصطفی 5 است و میان او و پیامبر آخر زمان» هیچ نبی و رسولی وجود ندارد. 
عیسی اظ بدون ذکر هیچ دلیل یا موضوعی. عذرخواهی می‌کند و مردم را به کسی 
ارجاع می‌دهد که از او برتر و کامل‌تر است؛ یعنی به محمد مصطفی 5 آن‌گاه مردم» 
نزد رسول‌الله #5 می‌روند و ایشان. برمی‌خیزد و اجازه‌ی شفاعت می‌یابد و با شفاعت 


۵ شرح ریاض‌الصالحین 





او. حساب و کتاب آغاز می‌شود و بدین‌ترتیب مردم از ی انتظار در روز 
رستاخیز و دیگر سختی‌های آن‌روز رهایی می‌یابند. 

آری؛ این جاست که محمد رسول الله با قرار گرفتن در مقام شفاعت. مورد 
ستایش قرار می‌گیرد و به‌راستی شایستگی‌اش را هم دارد؛ زیرا همه‌ی پیامبران از 
قبول این کان عذرخواهی می‌کنند تا اين‌که درخواست شفاعت به رسول‌اله 5 
می‌رسد. بازنگاهی به جریان شرف یابی مردم در نزد رسول الله خود بیان‌گر فضیلت 
رسول ال ¥ می‌باشد؛ زیرا اگر الله متعال می‌خواست. از همان ابتدا آنان را به 
شرف یابی در نزد رسول‌اله #6 رهنمون می‌شد؛ اما جریان را به گونه‌ای رقم می‌زند که 
فضل و برتری رسول‌الله 38 نمایان شود و این نوید بزرگ درباره‌ی محمد تحقق 
یابد که اللهك به او فرموده است: 

عم آن عك رك ماما نود 46 [الاسراء: ۷۹] 

باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

در ادامه» درباره‌ی سایر آیاتی که مؤلف ل ذکر کرده است» سخن خواهیم گفت. 
ان‌شاءالله. 

الله متعال می‌فرماید: 

[الاسراء: ۷۹] 

و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 

توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

و می‌فرماید: 

« تتجَاق جنوبْهُم عن لمتضاجع» [السجدة ]١١:‏ 

(شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند. 

و نیز می‌فرماید: 

کنو قیبلا من الیل ما یَهجَفون 468 [الذاریات: ۱۷] 

آنان فقط اندکی از 7۷ می‌خوابیدند. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۵۱ 





شرح 

مولف چ در کتابش «رياض الصالحین) بابی درباره‌ی فضیلت شب‌زنده‌داری و 
قیام شب گشوده و سپس این آیه را ذکر کرده است که الک می‌فرماید: 

«وین الیل فتَهَجٌذ به تفه غمی أن نع ریق مقاما تخنودا(6» 

[الاسراء: ۷۹ 

و پاسی از شب را برای نماز و تلاوت قرآن بیدار باش که عمل زیاده بر واجب» ویژه‌ی 

توست؛ باشد که پروردگارت تو را به جایگاهی ویژه و شایسته برساند. 

پیش‌تر درباره‌ی این آیه سخن گفتیم؛ مولف له سپس این آیه را آورده است که 
الله متعال م 

«تجَاق جوم عن اَلمَصَاجع یذغون ریم خوقّا وطمَعا ریما ررفتهم 

ینفقون 465 [السجدة : ۲۱5 


(شبانگاهان) پهلوهایشان از بسترها دور می‌ماند و با بیم و امید» پروردگارشان را می‌خوانند و 
از آن‌چه نصیبشان انفاق می کنند. 


۳۱۹۵1 o ا‎ 


تنها کسانی به ما ایمان می‌آورند که چون به آن پند داده شوند. سجده‌کنان به زمین 

می‌افتند و با حمد و ستایش پروردگارشان» او را به پاکی یاد می کنند و ایشان تکبر نمی‌ورزند. 

الله متعال» چند ویژگی ارجمند برای این‌ها بیان فرموده است: آن‌گاه که با آیات 
الاهی پند داده می‌شوند. سجده‌کنان به زمین می‌افتند و از نهادن پیشانی و بینی خود 
بر زمین تکبر نمی‌ورزند و چون الط آنان را به سجده و کرنش فرمان دهد به 
سجده می‌روند. احتمال دارد که منظور از سجده در این‌جا. کمال کرنش و فروتنی در 
برابر E‏ عبادت و پرستش او باشد؛ جه با سجده e‏ با سایر عبادت‌ها. 


ی مه و | 


او ی ی E‏ 


را به‌پاکی یاد کردم و او را از هر عیب و نقصی پاک شمردم؛ زیرا صفات اللهك از هر 


۱۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





جهت. کامل و بی‌نقص است. «محَمُدٍ رهم حرف «باء» برای مصاحبت و 
همراهی‌ست؛ یعنی ضمن این که الله را ۳ یاد مي‌کنند. او را حمد و ستایش هم 
می‌نمایند. «حمد» یعنی ستایش کسی که ستوده می‌شود با صفات کمال به همراه 
محبت با او و بزرگ‌داشت وی. لذا وقتی می‌گویید: «الله را ستايش کردم)» بدین 
معناست که معتقدم که او دارای صفات کامل و بی‌نقص می‌باشد و این کمال را بر 
ژبان آوردم. آن گاه که مدح تکرار شود ثنا و ستایش نامیده می‌شود؛ هم‌چنانکه در 
حدیث ابوهریره اه آمده است: رسول‌اله 3 به‌نقل از الله متعال فرمود: «قَسَمُتْ الصّلاة 
ني وَين عَٻْڍي فين فا قال: اند يله وج کک ِ« قال. عیتني عَبْڍي 
فاد قال: لخن ناج ©{ ال ى «من نماز را ميان خود و 
بنده‌ام دو قسمت کرده‌ام. هنگامی که بنده می‌گوید: و يله رب العلّییت 44 
الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا حمد و ستایش کرد. و آن‌گاه که بنده 9 «ألرَعْن 
آلرجیم ©) الله می‌فرماید: بنده‌ام مرا ثنا گفت». 

هم 1 متیر ون 8 «و ایشان تکبر نمی‌ورزند» یعنی: از عبادت الله سر 
نمی‌تابند. لذا فرمان‌های الاهی را با خشوع و فروتنی. و احساس بندگی و درک کمال 
ربوبیت و ِِ برای الله انجام می‌دهند. 

«ئَتَجاق جنْوبهم ۶ ن المساجع» یعنی: شبانگاهان پهلوهایشان از بسترها دور 
CT‏ ۳ ۳ ۱ فارغ 
شوند. به استغفار و درخواست آمرزش می‌پردازند؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

«وبالحار هم بستففزون 46 [الذاریات: ۱۸] 

و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می‌کردند. 

یکی از بزرگان سلف می‌فرماید: این» بیان‌گر کمال خودشناسی آن‌هاست که 
به‌رغم شب‌زنده‌داری و قیام شب» از ترس اینکه در عبادت الك کوتاهی کرده 
باشند. در سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می کنند. 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۳۹۵. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۵۳ 





یعون رهم خَوفا وطْمَعَا با بیم و امید. پروردگارشان را می‌خوانند». اين؛ 
هم شامل دعای درخواست (مسألت) می‌شود و هم دعای عبادت را در برمی‌گيرد. 

دعای درخواست. این است که می‌گویند: پروردگارا! ما را بیامرز؛ پروردگارا! ما را 
بی‌نیاز بگردان؛ پرورد گارا! کارهایمان را آسان بفرما. 

و دعای عبادت. این است که نماز می گزارند. زکات می‌دهند. ماه رمضان را روزه 
می گیرند و حج بیت الله را به‌جا می‌آورند. هم‌چنین به پدر و مادرشان نیکی می‌کنند و 
پیوند خویشاوندی را پاس می‌دارند و در عبادت و انجام اوامر الاهی کوتاهی 
نمی‌کنند. عبادت از آن جهت. دعا و طلب است که اگر از عبادت گزار بیرسید: «چرا 
الله را عبادت می‌کنی». پاسخ می‌دهد: برای این‌که رضایت اللهك را کسب کنم. لذا 
عبادت‌گزار با زبان حال که گاه با زبان گفتاری نیز همراه می‌شود. از الله متعال 
کرش تنوف شارت و سعادت می کند. من نماز که دعای عبادت است» دعای مسألت 
تا ار با ی وی خر هر ای کر کر اي ماقرا 
بر زبان نیاورید. نمازتان باطل است. آری؛ آی‌ی ۶ سوره‌ی «فاتحه» را می‌گویم: 

اهيدا آلصَرط الَمسکقیم 46 [الفاتحة: ۲1 

لذا نمازه هم دعا به زبان حال است و هم دعا به زبان گفتاری. از این‌رو الله 
متعال فرمود: یعون رهم یعنی: پروردگارشان را عبادت می کنند و خواسته‌ها و 
نیازهایشان را از او می‌طلبند. 

وف وطمَعَا# یعنی عبادتشان با ترس از مجازات پروردگار و اميد به اجر و 
پاداش او» همراه است؛ زیرا می‌دانند که اگر مرتکب عملی حرامی شوند. مجازات 
هي کرد و اگر از محرمات دوری کنند و واجبات خود را انجام دهند. اجر و ثواب 
می‌یابند. از این‌رو هم امیدوارند و هم ترسا. برخی از علما گفته‌اند: یعنی 
روود کازشان را دو بعال یواست که اد ا بے کتاها فان گر ان و ترشا هت وه 
فضل و رحمت الله امیدوارند. اگر انسان نگاهی به خویشتن و گناهان خود بیندازد 
می‌ترسد و نگران می‌شود؛ زیرا بار گناه» از کوه‌ها نیز سنگین‌تر است. از الله متعال 


می‌خواهيم که با عفو و گذشت خویش با ما برخورد کند. هم‌چنین اگر انسان به 


۱۵۴ شرح رباض‌الصالحین 





مجازات دوست دارد و از توبه‌ی بنده‌اش خشنود می‌شود. دل به رحمت الاهی 
می‌بندد؛ به ویژه اگر انسان بداند که اللەکڭ از توبه‌ی بنده‌اش به‌قدری خشنود می گردد 
که در وصف نمی گنجد؛ هم‌چنان که رسول الله 4 فرموده است: «دلَه اشد را ره 

عَبْدِو ين یثوب اليه من أَحَدسُم کان عل راجلته بازض فلاةٍ فائفلتث یه وعلیها 
طعامُهُ وشر‌ابهُ فایس منهاه فأ مَجرة فا لجع فیطل وقد اس من واجلته قبینما هو 
دك ٍذ شویها قَایمة عنته قأحد بخطامها ثم ال ین شد القرح: له نت عبّري وان 
ريك خطاً من دة الفرح». یعنی: «خداوند. از توبه‌ی بنده‌اش بیش‌تر از فردی 
شادمان می‌شود که در بیابانی» بر شتر خود سوار است؛ شترش که آب و غذای او را 
درختی می‌رود و ناامید از یافتن شترش, دراز می‌کشد. در آن حال که به‌کلی ناامید 
شده» ناگهان شترش را می‌بیند که کنارش ایستاده ات افسار شتر را می گیرد وا 
شدت خو شحالی» به‌اشتباه می گوید: خدایا! تو بنده‌ی منی و من» پروردگار تو هستم). 
جراکه لطف و رحمت او ۳ است. هر یک از نمازهای پنج‌گانه نیزه کفاره‌ی 
گناهانی‌ست که در بیان هر دو نماز از ما سر می‌زند؛ البته مشروط به این‌که از گناهان 
بزرگ دوری کنیم. به‌هر حال» آن‌ها پروردگارشان را با بیم و امید می‌خوانند؛ از عذاب 
هستند و به فضل و رحمت الاهی چشم دوخته‌اند. همه‌ی این معانی درست است. 

«وینا ررفتهم ینفقون 4 [البق ::۳] 

یعنی: از بخشی از آن‌چه که نصیبشان کرده‌ايم» انفاق می‌کنند. زیرا شایسته نیست 
که انسان. همه‌ی اموالش را صدقه نماید. چنان که ابولبابه اه به پیامبر #4 عرض کرد که 
می‌خواهد همه‌ی اموالش را صدقه دهد. رسول‌اله یل فرمود: «یک‌سوم کافی‌ست؛ 
یکسوم اموالت را صدقه بده». از این‌رو علما گفته‌اند: اگر کسی نذر یا نیت کند که 


همه‌ی اموالش را صدقه دهد» صدقه‌دادن یکسوم اموالش کافی‌ست. چنان که به همین 


باب: فضیلت قیام شب ۱۵۵ 





یکسوم تصریح شده و در آیه‌ی قرآن نیز حرف «من» آمده که برای تبعیض است؛ 
یعنی : بخشی از اموالشان را انفاق می‌کنند. برخی از علما گفته‌اند: حرف «من» برای 
بیان جنس است؛ لذا مفهوم آیه این می‌شود که مطابق وضعیت خود و شرایطی که 
در آن به‌سر می‌برند. انفاق می‌کنند؛ کم یا زیاد؛ یک‌سوم يا نصف یا همه‌ی اموالشان 
را. چنان که ابوبکر صدیق که همه‌ی اموالش را برای تجهیز لشکر اسلام» صدقه داد و 
عمر هه نیز نصف اموالش را بخشید و گفت: ابوبکر ظ4 این بار نیز از من پیشی گرفت. 
زیرا صحابه مد در انجام کارهای نیک بر یک‌دیگر پیشی می‌گرفتند و این» از روی 
حسادت نبود؛ بلکه از روی علاقه و رغبت فراوانی بود که به کارهای نیک داشتند. 
آن‌گاه که ابوبکر له همه‌ی اموالش را آورد. رسول ال از او پرسید: «برای خانواده‌ات 
چه گذاشتی؟»"" پاسخ داد: الله و رسولش را. رسول‌ال ی از عمرظه پرسید که برای 
خانواده‌ات چه گذاشته‌ای؟ گفت: نیمی از اموالم را. آن‌جا بود که عمر 4# اذعان کرد 
که هرگز نمی‌تواند در کارهای نیک از ابوبکر صدیق له پیشی بگیرد. 

زیرا ابوبکر له سوابق نیک و فضایلی داشت که عمر» عثمان و علی و سایر 
صحابه هد به آن نمی‌رسیدند. 

خلاصه این که بندگان نیک پروردگا از آن‌چه که الله متعال نصیبشان کرده است؛ 
انفاق می‌کنند؛ اما پاداش و نتیجه‌اش چیست؟ الله متعال می‌فرماید: 

«قلا تغلم تفس ما آخهن هم من فرد آغین جزآء بعا لوا َفتلون 4 

[السجدة : ۱۷] 


هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 
اتب برای آنان به پاس کردارشان. نهفته شده است. 


پروردگارا! ما را در جرگه‌ی اینان قرار بده. آری؛ الله متعال برای بندگان نیکش» 
نعمت‌هایی در بهشت فراهم کرده که هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به 
قلب هیچ انسانی» خطور نکرده است. اگرچه وقتی صحبت از نعمت‌های بهشت به 


(۱) حسن است؛ نگا: «الصحیح المسند من فضائل الصحابة» از ابوعبدالّه مصطفی بن العدوی. ذیل شرح 
حال ابویکر ظا 


۱۵۶ شرح رباض‌الصالحین 





میان می‌آید. مثلاً گفته می‌شود: درخت خرما باشد؛ اما کیفیت آن به ذهن هیچ کس 
خطور نکرده است. از اين‌رو می‌فرماید: 
فلا کلم کم NR‏ عي جَرَاء بما کانوا یمَمَلون 4 
[السجدة : ۱۷ ] 


هیچ کس نمی‌داند چه پاداش‌های ارزشمندی که روشنی‌بخش چشم‌ها (و مایه‌ی شادمانی) 
است» برای آنان به پاس کردارشان. نهفته شده است. 


از الله متعال می خواهیم که ما را جزو این نیکوکاران بگرداند؛ به‌يقین او بر هر 
کاری تواناست. 

الله متعال می‌فرماید: 

اوا قلِيآا من یل ما بَهْجَعُونَ 449 [الذاريات: ۲۱۷ 

آنان فقط اند کی از شب می خوابیدند. 

۷-وعن عاشةه قالثْ: کانَ اَي يقو من ن الیل > حى تتفظر قدمّاه فقلك 
له: وت و ا سول الله وقد غفر لَكَ ما د تدم من دنب وَمَا تَأخُرَ؟ قال: «أقلا 
اون عَبدا هَکورا؟» [متفق عليه 

ترجمه: عایشه ا می‌گوید: پیامبر ی شب را به‌اندازه‌ی به عبادت می‌ایستاد که 
پاهایش ترک (ورم) می‌کرد؛ به ایشان گفتم: ای رسول‌خدا! چرا چنین می‌کنی» حال آن که 
الله گناهان گذشته و آینده‌ات را بخشیده است؟ فرمود: «آیا بنده‌ای سپاس‌گزار نباشم؟» 


۸- وعن المغیرة بن شعبة ود [متفق عليه" 


۵۹- وعن عل أن الى طرفه وفاطمة ليلا فقال «ألا تصَلیان؟. [متفق علیه] ۲ 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۴۸۳۷: صحیح مسلم, ش: ۲۸۱۹. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۹٩‏ گذشت. 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۱۱۳۰. ۴۸۳۶؛ صحیح مسلم ش: ۲۸۱۹. 
(۳) صحیح بخاری. ش:۱۱۲۷؛ صحیح مسلم. ش: ۷۷۵. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۵۷ 





ترجمه: علی اه می گوید: پیامبر ی شبی به خانه‌ی ما آمد و به من و فاطمه فرمود: 
«آیا نماز شب نمی خوانید؟» 

۰- وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب# عن أبيه: ان رسول الله قال: 
عم الب اه وگن بصن ین الیل قال سالم: فکان عَبِدُ الله بَعَدَ دك لا ینام 

مِنَ اللیل الا قلیلا. [متفی عليه" 

ترحمه: از سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب که از پدرش روایت است که 
رسول‌الّه 5 فرمود: «عبدالّه مرد خوبی‌ست؛ اگر نماز شب می‌گزارد». سالم می گوید: از 


آن پس» عبدالله 4ه جز اندکی از شب نمی‌خوابید. 


۰- عن عبد الله بن عمرو بن العاص < قال: قال لي رسول له ت2: یا عبَدالّه لا 
تک مثل فُلان» كن یو الیل ترك قیاع الیل [متفت عليه]" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسول‌اله 3 به من فرمود: « 
عبدالله! مانند فلانی نباش که نماز شب می‌خواند» ولی پس از مدتی آن‌را ترک کرد». 

شرح 

مژلف له در فضیلت قیام شب. سه آیه از قرآن کریم ذکر کرده است؛ پیش‌تر 
درباره‌ی دی آینی تست سین یم و اما سومین آیه؛ اللهك می‌فرماید: 

انوا قلیلا ‏ ِن یل ما یَهْجعُو عون ن ® وبالاسحار هم یسک یستَغیرون 458 

[الذاریات: ۰۱۷ ۱۸] 

آنان فقط اندکی از شب می‌خوابیدند و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می کردند. 

این» نمونه‌ای از ویژگی‌های مژمنان پرهیزگاری‌ست که الله متعال بهشت‌های 
ی وا وان هی با ترآ نان قاری اه ات o‏ دنشک از 
شب می‌خوابیدند؛ زیرا شب را به نماز و تلاوت قرآن و سایر عبادت‌ها سپری 
می‌کردند. الّه متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح بخاری, / ش:۱۱۲۲؛ صحیح مسلم, »> ش: : ۰۲۴۳۷۹ 
)۲( صحیح بخاری» 1۵۲+ و صحیح مسلم ش: ۱٩‏ [اين حدیث پیش تر به شماره‌های ۱۵۸ و ۶۹۷ 


نیز امه است. (مترجم)] 


۱۵۸ شرح ریاض‌الصالحین 


٠‏ بَكَ يَعَلمُ ئك 5 تقوم ادن من ق یل وذ تضهن و اف وَطابِفَة من 
ین ما [الزمل: ۳13 
پروردگارت می‌داند که توء نزدیک به دوسوم شب و (گاه) نیمی از شب و یا یکسوم آن را 
(برای عبادت) برمی‌خیزی و نیز گروهی از کسانی که با تو هستند. 





آری؛ شب‌ها به نماز و عبادت می‌ایستادند و چون از قیام شب فارغ می‌شدند. باز 
هم خود را در عبادت الاهی مقصتر می‌دانستند؛ لذا از ترس این‌که در عبادت اللهك 
کوتاهی کرده باشند» در سحرگاهان استغفار و درخحواست آمرزش می کردند. الله متعال 
می فرماید: 

(وبالشخار هم تعفر یَمْتَعْفْرونَ û‏ 62 [الذاریات: ۱۸ ] 

و سحرگاهان استغفار و درخواست آمرزش می کردند. 

هم‌چنان که در سوره‌ی «آلعمران» نیز می‌فرماید: 

«والمستَففرین بالأْسَحَار ©{ [آل عمران: ۱۷ ] 

و سحرگاهان استغفار (طلب آمرزش) می کنند. 

سپس مولف له احادیثی در این‌باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین 
مضمون که عایشهج می‌گوید: پیامبرل شب را به‌اندازه‌ی به عبادت می‌ایستاد که 
پاهایش ترک (ورّم) می کرد؛ به ایشان گفتم: ای رسول‌خدا! چرا چنین می‌کنی. حال 
آن‌که اش گناهان گذشته و آینده‌ات را بخشیده است؟ فرمود: «آیا بنده‌ای سپاس گزار 
نباشم؟) ۱ 

پیامبر ی علت این شب‌زنده‌داری را ادای شکر نعمت دانست؛ لذا روشن می‌شود 
که سپاس گزاری یعنی اطاعت و فرمان‌برداری از نعمت‌دهنده و عبادت و پرستش او. 
یی گرا تا ان EEE E‏ ره E‏ 
کافی نیست؛ بلکه انسان باید در عمل نیز با اندام و اعضای بدنش» بنده‌ای سپاس گزار 
باشد و به اطاعت و بندگی اللهك بپردازد. این حدیث. بیان‌گر میزان تحمل پیامبر یل و 
عافشن: فرازاتتی یعادت هراشا شا که ف مرن دروشی میامن کر از 
است». پیامبرلا نماز را بیش از هر عملی دوست داشت. و از اصحاب د با 
رسول‌اله 5 نماز شب گزارده‌اند؛ از جمله عبدالله بن مسعود وی شبی برای نماز 


باب: فضیلت قیام شب ۱۵۹ 





شب به پیامبر اقتدا کرد. پیامبرع# آن‌قدر نماز را طولانی فرمود که عبدالله بن 
مسعود داه می گوید: و بدی گرفتم. از او پرسیدند: چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ 
پیامبر یل خیلی جوان‌تر بود؛ با این حال» از این‌که در آن نماز طولانی با پیامبر 5 
همراهی کند. ناتوان گردید. 

سحده؟ 

سحده» حضور قلب و خشوع بیش تری دارند و برخحی دیگر در حالت قیام و هنگام 
قرائت قرآن و تدبر در آن. چنان‌که در هنگام قرائت» به نکات ظریفی از قرآن پی 
می‌بر ند که در حالت سجده به چنین نکات و حالاتی دست نمی پابند. البته ناگفته 
نماند که نماز» باید حالتی هم‌گون و متناسب داشته باشد؛ یعنی اگر قیام را طولانی 
می‌کنید. سجده و رکوع را هم طولانی بگردانید و اگر قیام را کوتاه کردید. رکوع و 
سجده نیز کوتاه باشد تا نمازی متناسب با نماز پیامبر ی داشته باشید. والله اعلم. 


SS وت‎ 
و‎ A i 


۲- وعن ابن مسعویتء قال: کر ند الت رجْلْ تام یل ی بح قال: 
«داك رجْلْ بایان في دی ۳ قال: في هه ای یه 


ترحمه: ابن‌مسعو ده می‌گوید: نزد پیامبر #5 از مردی ياد شد که یک شب را تا 
تج خوابید. پیامبر ل فرمود: «او» کسی‌ست که شیطان در گوش‌های او ادرار کرده 
است». یا فرمود: «در گوش او). 

۳- وعن أي هريرة أن رسول الله قال: «يِعْقَذُ الشْیطَانْ عَل قافيّة رأس 
أحَدکم دا هو تام ثلات غقد بِضرب ڪل کل غفدة: عَلَيْكَ یل طویل فازقد» قان 


۱۶۰ شرح ریاض‌الصالحین 





استیقّظ. فد گر الله تعال انحلث عفد فان توضا انحلث غفدة فان صل انحل عمَده 
بح فیط طب تفس والا صح بیت لس گسلان» [متفق علیه]۱" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله ‏ فرمود: «هر یک از شما شب‌هنگام که 
می‌خوابد. شیطان سه گره بر پُشت سر او می‌زند و و هنگام بستن هر گرهی - در 
گوش او- می‌گوید: شبی دراز در پیش داری؛ بخواب. اگر شخص بیدار شود یک 
گره گشوده می گردد و چون وضو بگیرد. گره دیگری باز می‌شود و چنان‌چه نماز 
بخواند. همه‌ی گره‌ها باز می‌گردد و آن شخص بامدادان بانشاط و سرحال خواهد 
بود؛ و گرنه» صبح را کسل و بی‌حال آغاز می‌کند». ۱ 

شرح 

این دو حدیث نیز درباره‌ی شب‌زنده‌داری‌ست. 

حدیث نخست بدین مضمون می‌باشد که: نزد پیامبر 5 از مردی ياد شد که یک 
قنب. را تا صبح» خوابید. یعلی+ شب را در حالی, سپری کرد که نماز شب نخراند, 
شاید هم نماز صبحش قضا شد. پیامبر فرمود: «او» کسی‌ست که شیطان در 
کی ار ای وان سای رین 

او ره رخ ین رهش ی شوه کب او افرای اش که ترا بای کل 
فرمود: «شیطان در گوش‌های ان شخص ادرار کرده است». 

گفتنی‌ست که شیطان, می‌خورد و می‌آشامد. زیرا پیامبر یل فرموده است: «لا یل 
حدم بیماله ولا شرب یال قطان بل ماله وتشرب جیماله» ۲" یعنی 
«هیچ‌یک از شما با دست چپش نخورد و نیاشامد؛ زیرا شیطان با دست چپش 
می‌خورد و می‌آشامد». هم‌چنین بنا بر حدیث پیامبر یل ثابت است که شیطان, استفراغ 
نیز می‌کند؛ چنان‌که شخصی بدون گفتن بسمالله غذا خورد و شیطان با او در غذا 
شریک شد. آن‌گاه که آن مرد بسمالله کا پیامبر ۶ فرمود: «شیطان هر چه را خورده 
نف الا اوو لا از آنها که اش تخر ایو انش که ان ام یرد 


)۱( صحیح بخاری» ۲ و صحیح مسلم, ش: 2 
(۲) مسلم, ش: ۲۰۲۰ به‌نقل از عبدالله بن عمر. 
۳( ر.ک: حد بت شماره‌ی ۳۶ [مترجم] 





می‌آشامد. و نیز استفراغ و ادرار می‌کند» بر ما واجب است که این چهار ویژگی را 
درباره‌ی شیطان بپذیریم؛ زیرا: 
۱- پیامب ری در میان آفرید گان الاهی» بیش از همه از امور نهان آگاهی داشت. 

۲- او» خیرخواه‌ترین شخص برای امت بود. 

۳- و نیز راست گوترین مخلوق پروردگار. لذا امکان ندارد که سخنی بر خلاف 

واقع گفته باشد. ۱ 
۴- لذا شیطان, می‌خورد. می‌آشامد. و استفراغ و ادرار می‌کند. اما هیچ‌یک از این 
ها برای ما محسوس نیست و جزو امور غیبی‌ست که ما آن‌را می‌پذيريم. 
این حدیث. بیان‌گر این است که انسان بايد به نماز تهجد و شب‌زنده‌داری علاقه 
داشته باشد تا شیطان راهی برای چیرگی بر او پیدا نکند. 

و اما حدیثی که ابوهریره‌طل» روایت کرده. بدین مضمون است که: رسول‌اله کل 
فرمود: «هر یک از شما شب‌هنگام که می‌خوابد. شیطان سه گره بر پُشت سر او 
می‌زند و و هنگام بستن هر گره ی - در گوش او- می‌گوید: شبی دراز در پیش 
داری؛ بخواب. اگر شخص بیدار شود یک گره گشوده می‌گردد و چون وضو بگیرد. 
گره دیگری باز می‌شود و چنان‌چه نماز بخواند. همه‌ی گره‌ها باز می‌گردد و آن 
شخص بامدادان بانشاط و سرحال خواهد بود». اين» کار بسیار آسانی‌ست؛ بدین‌سان 
که الله را یاد کنید و «درلهرلا یش بگویید» یا این دعا را بخوانید: « ند له الذي أخیات 
بَعْدَ ما آمَاتتا وَالیّه النور» یا ده آیه‌ی پایانی سوره‌ی «آلعمران» را قرائت کنید؛ و 
چون وضو بگیرید. گره دوم باز می‌شود و وقتی نماز بخوانید. هر سه گره گشوده 
می‌گردد. از این‌رو مستحب است که انسان, نماز شب را با دو رکعت کوتاه و سبک» 
آغاز کند. زیرا پیامبر ی به این کار فرمان داده است و خودش نیز به همین روش عمل 
می‌کرد. چون گره‌هایی که شیطان بسته است. زودتر باز می‌شوند. یعنی به محضص 
اين که انسان دو رکعت نماز بگزارد این گره‌ها گشوده می‌گردند. این هم» جزو امور 
غیب یا نهان است که ما نمی‌توانیم آن‌را با حواس خود درک کنیم و آن‌را فقط از 
طریق وحی درمی‌پابیم. از این‌رو بر ما واجب است که چنین گزارش‌هایی را قبول 
کنیم و به آن‌چه که الله و رسولش خبر داده‌انده ایمان داشته باشیم. این» حقیقت ایمان 
است. اما کسی که فقط به چیزی ایمان می‌آورد که مشاهده می‌کند. مومن نیست. از 
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این‌رو کفار هنگام مشاهده‌ی عذاب الاهی. یا هنگام دیدن مرگ ایمان می‌آورند؛ 
هم‌چنان که فرعون غرق شدن ایمان آورد. الله متعال در این‌باره می‌فرماید: 

جوزتا کک محر فانَبعَهْم فزعون وجنوده, بَْیّا وعدوا حن زذا 

اک لت قل OE‏ عامکث بهء N‏ 

امن [یونس : :۲ 

و بنی‌اسرائیل را از دریا عبور دادیم؛ پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز, آنان را 

تعقیب کردند. و چون در آستانه‌ی غرق شدن قرار گرفت» گفت: ایمان آوردم که هیچ معبود 

او» پیش‌تر فساد می‌کرد؛ اما وقتی در آستانه‌ی مرگ قرار گرفت. ادعا نمود که 
ایمان آورده است. ولی به او گفته شد: 

(ءالْکن رَد عَصیت قبل ونت من له لمفسدِينَ © [یونس ]٩۱:‏ 

آیا اینک ایمان می‌آوری» حال آن که پیش‌تر نافرمانی می کردی و از تبهکاران بودی؟ 

بنی اسرائیل به‌اندازه‌ای از فرعون می‌ترسیدند که اگر به آنان گفته می‌شد که فرعون 
پیکر بی‌جان فرعون را روی سطح آب به آن‌ها نشان داد تا مطمئن شوند که فرعون به 
هلاکت رسیده انستا. جنان که الله کت می فرماید: 

الوم جک بَدنك لِعکون لِمَنْ لك ءايه ار 9 

پس امروز جسدت را سالم نگاه می‌داریم تا عبرتی برای آیندگان باشی. 

و در ادامه‌ی همین آیه می‌فرماید: 

وان گرا من الاس 4 O‏ [یونس : ۲٩۲‏ 

لذا اگر از نظر شما مواردی. از قبیل: خوردن و آشامیدن شیطان و امثال آن 
شگفت‌آور بود. باز هم واجب است که به آن ایمان داشته باشید؛ زیرا پیامبری معصوم 
از آن خبر داده است. از این‌رو باید بگوییم: ایمان آوردیم و تصدیق کردیم. پس قبول 
داریم که شیطان در گوش کسی که نماز صبح را به‌تأخیر می‌اندازد ادرار می کند؛ چه 


باب: فضیلت قیام شب و 





استفراغ می‌کند. اگر کسی. سر سفره بالا بیاورد» دیگر غذا نمی‌خوريم. بنابراین 
تیک ری ین لین ره انیبان وا می‌باشد و موارد فراوانی از ما مخفی مانده 
است. چنان که از پیامبر یل درباره‌ی روح پرسیدند که چیست و چگونه تا زمانی که در 
بدن است. بدن انسان حیات دارد و حرکت می‌کند؛ اما همین که از تن جدا شد. پیکر 
اسان می‌میرد و به صورت لاشه‌ای بی حرکت در می‌آید؟ الله متعال فرمود: ۱ 
ریستلولت عن آلژوح فل الزوخ من آمر ری وما آوتیثم من الیلم لا قلي 
۹ [الاسراء: ۸۵] 

و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه‌ی پروردگار من است و تنها از 

دانش اندکی برخوردار شده‌اید. 

اگر گنجشکی نوکش را در آب دریا فرو ببرد و آب بردارد. آیا چیزی از دریا کم 
می‌شود؟ روشن است که نه؛ چنان‌که در جریان سفر خضر و موسی با یک‌دیگر 
گنجشکی بر کناره‌ی کشتی نشست و یکی. دو منقار آب برداشت. خضر به 
موسی ام گفت: «علم من و تو در برابر علم پروردگان کم‌تر از مقدار آپی‌ست که 
اد کی از شا ر داشت کم فا عم و دانشی نداریم؛ مگر علم و دانشی که 
الک به ما داده است و تنها از دانش اندکی برخوردار شده‌ايم. 


6 
۹ 


اه د ا 
AT‏ و 


۶- وعن عبد اللّه بن سلام ت أن الي قالّ: «یها اس آفشوا السّلام وَأظْعِمُوا 
الظعام ۳ الیل والتّاس نیام تَدخلوا اه 9 ما وی | 
روایت کرده و گفته است: حسن صحیح E‏ 

ترجمه: عبدالله بن سلام:#» می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «ای مردم! سلام گفتن را 
رواج دهید؛ - به نیازمندان- غذا دهید؛ و شب‌هنگام در حالی که مردم خوابیده‌اند. 


تمان بخرایه :تا ب زاره بیعت شویدار 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۸۲۲ ۳۴۰۱ ۴۷۲۵, ۴۷۲۷) و مسلم. ش: ۲۳۸۰ بهنقل از ابی بن کعب تن 
مضمون به شماره‌ی ۸۵۳ امه است. (مترجم)] 


(۳) یعنی بدون هیچ رنجی, با سلام و استقبال گرم فرشتگان» وارد بهشت شوید. (مترجم) 
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شرح 

نووی له در فضیلت شب‌زنده‌داری. حدیثی بدین مضمون آورده است که عبداله 
بن سلام‌ه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «ای مردم! سلام گفتن را رواج دهید...». 
گفتنی‌ست: اگر ابتدای متن خطاب دینی» با ندا باشد. این» بیان‌گر اهمیت موضوع 
است؛ زیرا ندا برای آگاه ساختن مخاطب و جلب توجه او به موضوع می‌باشد. در 
این که سخنی را بدون صدا زدن مخاطب a‏ این که مخاطب را صدا بزنید و 
سپس حرفتان را به او بگویید. تفاوت فراوانی وجود دارد و اگر خطابتان به شنونده 
با ندا همراه باشد. رساتر است و توجه شنونده را بیش‌تر جلب می کند. 

رسول الله لا فرمود: «ای مردم! سلام گفتن را رواج دهید...». سلام یک سخن دو 
طرفه است که ميان سلام‌کننده و پاسخدهنده» رد و بدل می‌شود. شایسته است که 
انسان به کسی که سزاوار سلام است. سلام نماید؛ چه او را بشناسد و چه نشناسد. 
گفتنی‌ست: مسلمانی که قهر کردن با او جایز نیست» همان کسی‌ست که سزاوار است 
تا به او سلام دهیم. لذا آغازگر سلام به کافر یا غیرمسلمان نباشید و هم‌چنین به کسی 
که به اسلام منتسب است» اما بدعت کفرآمیزی دارد. ابتدا سلام نکنید. زیرا شایسته‌ی 
سلام EC‏ ایا وا ره والتصازی بالمّلام»۱٩‏ 
یعنی: «شماء ابتدا به بهود و نصارا سلام نکنید». به‌عبارت دیگر آغازگر سلام کردن به 
آن‌ها نباشید. 

شایسته است که سلام‌کننده» با صدای بلند سلام کند تا صدایش شنیده شود؛ نه 
این که از درون بینی خود سلام بگوید. متأسفانه برخی از مردم. غرور دارند و خود را 
تافته‌ی TS‏ دیگران می‌پندارند و هنگام سلام کردن, آن‌قدر آهسته و از 
درون بینی خود سلام می‌گویند که صدایشان به‌سادگی شنیده نمی‌شود. 

دا یره زیم E‏ کب خی ادن سا SN‏ 

علما گفته‌اند: هنگامی که انسان به میان گروهی می‌رود که برخی از آن‌ها 
خوابیده‌اند. نباید آن‌قدر بلند سلام کند که خفتگان بیدار شوند یا آن‌قدر آهسته که 


افراد بیدار نشنوند. 


(۱) صحیح مسلم ش:۲۱۶۷ به‌نقل از ابوهریره ظا 
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عبارت پسندیده برای سلام کردن. این است که اگر طرف مقابل یک نفر می‌باشد 
به او بگویید: «السلام علیک» و اگر جماعت یا گروهی باشند. بگویید: السلام 
علیکم». و اگر گروهی از زنان بودند. بگویید: «السلام علیکن. یعنی متناسب با 
مخاطب خود. سلام کنید. سلام کردن» بدین معناست که برای طرف مقابل دعای 
سلامتی می کنید. لذا سلام وقت یک خوش و بش يا خوش آمدگویی نیست؛ بلکه 
دعای سلامتی نیز می‌باشد. گویا برایش دعا می‌کنید که الله متعال او را از هر گونه 
آفتی» از جمله گناه و معصیت و بیماری‌های رفتاری و قلبی و نیز بیماری‌های جسمی 
و از آفات مربوط به آبرو» مصون بدارد. از این‌رو اگر به‌جای عبارت سلام که ذکر 
شد. صد بار عبارت‌هایی از این قبیل بگویید که «خوش آمدی» یا «زنده باشید. 
بفرمایید»؛ اين. نه کافی‌ست و نه سلام به‌شمار می‌آید. الله متعال می‌فرماید: 

وا خییشم یه فحَیُوا خسن منها أو زدوها» [النساء : ]۸٩‏ 

و هنگامی که به شما سلام می گویندء بهتر یا همانند ان پاسخ دهید. 

این فرمان الاهی هم شامل عبارت سلام می‌شود و هم شامل روش سلام گفتن که 
باید رسا باشد. لذا اگر در ا سلام شخصی» هزار بار E‏ «خوش آمدید» يا 
در جواب سلامش چنین ات هاش را بر زبان بیاورید. گویا جواب سلامش را 
نداده‌اید ا این‌رو گنه کارید؛ در صورتی‌ که گفتن (وعلیک السلام)» کافی‌ست. 

O E CT N 
علاوه بر خانواده و زیردستان انسان» شامل نیازمندان نیز می‌شود. البته تأمین نیازهای‎ 
E SR SD EO EES کمک‎ OES E 
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در حدیت قدسی آمده است که الله متعال می‌فرماید: (ما قرب 1 عبيي دق ءٍ اجب 
إل 5 افْترَضتٌ عله" یعنی: (محبوب ترین جیز نزد من که بنده‌ام با آن به من 
تقرب و نزدیکی می جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام). 

رسول الله 5 فرمود: (و شب‌هنگام در حالی که مردم خوابیده‌اند» نماز بخوانید...). 


الله متعال ما را در جرگه‌ی شب‌زنده‌داران قرار دهد. خواب شب. به‌ویژه پس از 


)۱( صحیح بخاری» ش: £۵۰۲ بەنقل از ابو هريره ظا 
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نیمه‌شب لذت فراوانی دارد؛ اما کسی که در دل شب. در حالی که همه خوابیده‌اند از 
بستر نرم و گرم برخیزد و برای اللهك نماز بگزارد یا با تلاوت کلام الاهی به او 
نزدیکی بجوید و يا خاشعانه دست به دعا بردارد. با سلام و استقبال گرم فرشتگان 
وارد بهشت خواهد شد. شاهد موضوع» همین بخش حدیث اک رسول‌الله 5 
فرمود: «و شب‌هنگام در حالی که مردم خوابیده‌انده نماز بخوانید تا به‌سلامتی وارد 
بهشت شوید». بدین سان رسول‌اله 5 قیام شب را یکی از اسباب ورود به بهشت 
برشمرد. لذا کسی که شبانگاهان به عبادت الله بپردازد با سلام گرم فرشتگان وارد 
بهشت می گردد؛ همان گونه که اللهك می‌فرماید: .۰ 

ا سر م2 و م2 وس م2 2 ۹ 
«وامَتیکة ذخلون علیّهم من کل باب @ سَلَمْ عَلیکم پما صبرتم فیغم 
غقی الدّار 4 [الرعد: ۲۳ ۲۲ 

و فرشتگان (برای خوش آمدگویی) از هر دری نزدشان می‌آیند (و می‌گویند:) سلام بر شما 

به‌پاس شکیبایی و صبرتان. پاداش این سرا چه نیکوست! 

لذا از این حدیث چنین برمی‌آید که شب‌زنده‌داران بدون هیچ رنج و عذابی, با 
سلامتی کامل به بهشت می‌روند. در این حدیث به سه سبب از اسباب ورود به 
ی هت است. از اھ متعال می‌خواهيم که به ما توفیق دهد تا به این سه 
رهنمود ارزشمند عمل کنیم؛ و از او می‌خواهیم که ما را در جرگه‌ی کسانی قرار دهد 
که با سلامتی وارد بهشت می‌شوند؛ به‌يقین الله بر هر کاری تواناست. 


۰- وعن ي هريرة4 قال: قال رسولٌ اللهت: أَفضَلْ الصَيّام بَعْدَ رَمَصَانَ شَهْر 
لله المُحَرَم سل اللاو یه القَريَة لا الیل [روایت مسلم] ۱ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «بهترین روزه پس از روزه‌ی 
رمضان» روزه گرفتن در ماه اه محرّم است؛ و بهترین نماز پس از نماز فرض. نماز 
شب می‌باشد». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۱۶۳. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۶۷ 





۲- وعن ابن عمرَ أن ال قال: «صلاه الیل منتى منتى فادّا خفت لبم 
َو واجتو» [متفق عليه 

ترجمه: ابن‌عمر ها می گوید: پیامب رت فرمود: «نماز شب. دورکعت دورکعت است 
و چون احتمال دادی که طلوع فجر نزدیک است» یک رکعت وتر بگزار). 


۷ وعنه قال: کان الیل من ۳ مَْ من ویوتر برکعةء [متفی علیم؟ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: پیامبر ي در شب. دورکعت دورکعت نماز می‌خواند 
و - در پایان شب- یک رکعت وتر می‌گزارد». 

۷۸- وعن اُنیں 4 قال: گان رسول الله بطر من الشهر حى تَظِنّ آن لا یَضوم 
ریت ولا تام إلا ی [روایت بخاری]" 

ترجمه: انس که می‌گوید: گاه رسول‌اله 6 در یک ماه چند روز پیاپی روزه 
نمی‌گرفت؛ به‌گونه‌ای که ما گمان می‌کردیم که در آن ماه روزه E‏ و گاه 
چندین روز را روزه می گرفت؛ چنان‌که ما فکر می‌کردیم که هیچ روزی را نخواهد 
خورد. اگر می‌خواستی او را در حال نماز شب ببینی» می‌دیدی و چنان‌چه می‌خواستی 


او را در حال خواب ببینی » را ۱۳0 


شرح 
این احادیث درباره‌ی فضیلت قیام شب است: 
ابوهریرهه می گوید: پیامبر #5 فرمود: «بهترین روزه پس از روزه‌ی رمضان. روزه 
گرفتن در ماه الله محرم است». روزه‌ی ماه رمضان. به‌اجماع واجب. و یکی از ارکان 
اسلام می‌باشد. ماه محرم بهترین ماه برای روزه‌ی نافله است؛ از این‌رو روزه گرفتن 


(۱) صحیح بخاری. ۱۱۳۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۳۹ 
(۲) صحیح بخاری, (۰۴۷۳ ۹۹۵؛ و صحیح مسلم, ش: ۷۴۹ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۱۱۳ آمده است.] 


)۳( صحیح بخاری» DAA‏ و صحیح مسلم, ش: ۸ ۱( 
(۴) یعنی: نماز شبش وقت مشخصی نداشت؛ بلکه آن بزرگوار هر وقت شب که توفیق می‌یافت. نماز 


شب می‌گزارد. [مترجم] 


۱۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





در ماه محرم. مستحب است. زیرا برترین روزه پس از روزه‌ی فرض می‌باشد. اما 
شاهد موضوع از این حدیت. این است که پیامبر 5 فرمود: «و بهترین نماز پس از 
نماز فرض. نماز شب می‌باشد». نماز شب از نماز روز برتر است؛ البته به‌استثنای 
سنت‌های راتبه‌ای که با نمازهای فرض خوانده و که و ها وه نماز شب 
برترند. مثلاً شش رکعت راتبه‌ی ظهرء یعنی چهار رکعت پیش از فرض ظهر که با دو 
سلام خوانده می‌شود و دو رکعت پس از فرض ظهر از شش رکعت نماز شب برتر 
است. زیرا سنتی مؤکد می‌باشد که با نماز فرض ادا می گردد. اما مطلق نفل در شب 
بر نافله‌ی روز برتری دارد. از این‌رو پیامبر 5 فرمود: «و بهترین نماز پس از نماز 
فرض. نماز شب می‌باشد». 

و اما حدیث اول و دوم ابن‌عمر؛ بیان‌گر این است که نماز شب. دورکعت 
دورکعت خوانده می‌شود. لذا خواندن چهار رکعت با یک سلام درت ت و ا 
بايد در پایان هر دو رکعت. سلام داد. یعنی دو رکعت می‌خوانيم و سلام می‌دهیم و 
آن‌گاه دو رکعت دیگر. امام احمد حنبلل» می‌گوید: اگر نمازگزار از روی فراموشی 
برای رکعت سوم برخاست. همان‌گونه که اگر در نماز صبح چنین کاری بکند. بر او 
واجب است که برگردد و بنشیند؛ و گرنه» نمازش باطل است. به عبارت دیگر: اگر نماز 
شب می خواندید و از روی فراموشی پس از تشهد برخاستید. حتی اگر سوره‌ی فاتحه 
را هم بخوانید. بر شما واجب است که برگردید و بنشینید؛ و اگر برنگردید. نمازتان 
باطل است. زیرا رسول‌اله 5 فرموده است: «نماز شب. دورکعت دورکعت می‌باشد». 
البته آن بزرگوار نماز وتر را مستثنا فرموده است؛ یعنی نماز وتر را می‌توان» سه یا پنج یا 
هفت یا نه رکعت خواند؛ اگر نمازگزار سه رکعت وتر می‌گزارد. می‌تواند پس از رکعت 
دوم سلام دهد و سپس یک رکعت دیگر به‌جای آورد یا این‌که هر سه رکعت را ُشت 
سر هم با یک تشهد و یک سلام بخواند. همین‌طور اگر پنج رکعت وتر می‌گزارد. هر 
پنج رکعت را با یک تشهد و یک سلام بخواند و اگر وترش هفت رکعت است. آنرا 
با یک تشهد و یک سلام به‌جا بیاورد؛ اما اگر نه رکعت وتر می‌گزارده در رکعت هشتم 
تشهد بخواند و سلام ندهد؛ بلکه برخیزد رکعت نهم را بخواند و سپس سلام دهد. و 
چنان‌چه یازده رکعت وتر می‌خواند. در پایان هر دو رکعت. سلام دهد؛ همان‌گونه که 


پیامبر لا به این روش وتر می‌گزارد. 


باب: فضیلت قیام شب 1۶۹ 





از حدیث نخست و دوم ابن عمر م چنین برمی‌آید که نماز وتر پس از طلوع 
فجر درست نیست؛ یعنی با طلوع فجر. وقت وتر به پایان می‌رسد. اما اگر خواب بر 
شخص غالب شد و وتر نگزارد» در روز جبرانش کند و قضای آنرا به صورت زوج» 
به‌جا بیاورد؛ یعنی یک رکعت بر تعداد رکعت‌های وترش بیفزاید. بدین‌سان که اگر 
سه رکعت وتر می‌خوانده است. در روز بايد چهار رکعت بخواند و اگر به خواندن 
پنج رکعت وتر عادت داشته. قضای آن را شش رکعت بخواند و اگر وترش» هفت 
رکعتی بوده, قضایش هشت رکعتی‌ست. و به همین ترتیب تا آخر. 

این احادیث درباره‌ی فضیلت و روش نماز شب است و نشان می‌دهد که نماز 
شب. دورکعت دورکعت خوانده می‌شود. 

حدیث انس بن مالک اه نشان می‌دهد که گاه رسول‌الثه 2 یک عمل نیک را 
آن‌قدر ادامه می‌داد که اطرافیان و یاران پیامبرٌ آن بزرگوار را همواره در حال انجام 
ان NSS‏ فان که اي NAE‏ سر تیآ بر گوار نا در بغال 
نماز شب ببینی. می‌دیدی و چنانچه می‌خواستی او را در حال خوابت ره 
OE E GORE AEE r‏ 
روزه گرفتن را ادامه می‌داد و چندین روز را روزه می‌گرفت و گاه به صلاح‌دید خود. 
چندین روز را بدون روزه‌ی نافله سپری می‌کرد ودر رابطه با نماز شب نیز چنین 
روی‌کردی داشت. زیرا آن بزرگوار برترین روش را در نظر می گرفت و کاری می‌کرد 
که برای بدنش آسان‌تر و بیش‌تر» مورد رضایت الط بود. زیرا جسم و جان انسان 
نیز بر او حق دارند؛ هم‌چنان پیامبر کل به عبدالله بن عمرو بن عاص سل فرمود: «بدان 


که بیع دنه ۲۱ 
ری و ۶ ۱3 : 


ماه د ما2 
AT i‏ و 


۹- وعن عائشة أن رسول الله کل بص احدی عشرة که 
ی - - جد السجَْة آ ین دِ در ما یف حدم یبن ا یز ازع مه 


۳7 4 


ویرک رکعتنن قبل صَلاة الفْجي > ثم بَضطجع عل شِقّه یمن خی اي المتادي 


ف 


۹ 


(۱) نکا: حدیث شماره‌ی ۱۵۴. [مترجم] 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





للصلاة. [روایت بخاری]"٩‏ 
ترجمه: عايشه هگا می‌گوید: رسول الله یازده رکعت نماز شب می‌گزارد و در این 
نمازهاه سجده را به‌اندازه‌ای که یکی از شما پنجاه آیه بخواند. طولانی می‌کرد. و دو 
رکعت پیش از فرض صبح می‌خواند و سپس بر پهلوی راست خود دراز می‌کشید تا 
این که مؤذن برای اعلام اقامه‌ی نماز, نزد آن بزرگوار می‌آمد. 
۸۰- وعنها قالت: ما گان رسول الله یی - في رَمَصَانَ وّلا في یرو عل اخدی 
عَشْرَةَ رد صي ما فلا تسال عن خسنهن لین ثم بص آربعا قلا تسال عَنْ 
خُسنهنٌ وطولهنّ» ثم بصن تلائاء قثلث: يا رسول الله تام قبل آن وتر؟ فقال: «یا 
اة نع تناما ولا ینام قلي. [متفق علیه] ۲ 
ترجمه: عایشه ي می گوید: رسولالله #5 در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده 
رکعت - نماز شب- نمی گزارد؛ چهار رکعت زیبا و طولانی می‌خواند که مپرس. 
سپس چهار رکعت زیبا و طولانی دیگر می‌خواند که مپرس و آن‌گاه سه رکعت دیگر 
کی وی رو ور ان وس ترا 
عایشه ,چشمانم می‌خوابد؛ اما قلبم بیدار است». 


۱- وعنها اَن التي کان ينام ول الیل وَیقومٌ اخرة فیصل. [متفق علیه۲۲ 
ترجمه: عایشه هټ می‌گوید: پیامبر 5ڈ ابتدای شب می‌خوابید و در پایان شب 


برمی حاست و نماز می‌خواند. 


۸۴- عن ابن مسعودطه قال: صَلّیثُ ٿ مََ اس له قلم یرل قائِماً ی هت 
بأمُر سو! قیل: مَا هَمَمْتَ؟ ال تن آن ا [متفق علیه ]۲ 


(۱) صحیح بخاری, ,4٩۴(‏ ۱۱۲۳۲)؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۷۳۶ 

(۲) صحیح بخاری. ۱۱۴۷؛ و صحیح مسلم» ش: ۰۷۳۸ 

(۳) صحیح بخاری, ۱۱۳۶؛ و صحیح مسلم ش: ۷۳۹ 

(۴) صحیح بخاری. ش: ۱۱۳۵؛ و صحیح مسلی ش: ۷۷۳ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۰۵ آمده 
است. (مترجم)] 


باب: فضیلت قیام شب ۱۷۱ 





ترجمه: ابن‌مسعود 4ه می‌گوید: یکی از شب‌ها با پیامبرگ به نماز ایستادم. 


۳- عن اق عبدالله خُدَيفة بن الیمان* قال: صَليْتُ مع الي دات للت 
ات البقرة فقث يزع عند امائةه ثم مضی» قلت بصب بها في ر؟ ت قَمَصَی. فمّلت 
برع ا 0 ره ثم افتتح آل عمران هر مَرَسّلاً ادا مر باي 
فیها تسبیح سبح ولا مر بسا سل وذا مر بوذ ود ثم ركع فجعل یقول: «سْبحانَ 
ر اْعظیم؛ فان رکوغه نخوا من قیامه ثم فا : اسيع الله ین يده رین لك احم؛ نم 
1 اما طویا قریبا ما رگ م سَجَدَ فقال: «سبحان رن الأعلّ» فكانَ سُجُوده قَریباً 

قیامه. [روایت ی ۲ 

ترجمه: حذیفه بن یمان می‌گوید: یکی از شب‌ها با پیامبر ی نماز خواندم؛ 
ایشان. سوره‌ی بقره» را شروع کرد. با خود گفتم: در آی‌ی صدم رکوع خواهد کرد. 
اما رسول‌اله از این آیه گذشت؛ گفتم: همه‌ی «بقره» را در یک رکعت خواهد خواند 
(و آن‌گاه رکوع خواهد کرد). اما همه‌ی این سوره را خواند و در این انديشه بودم که 
رکوع خواهد نمود؛ اما رکوع نکرد و سوره‌ی «نساء» را شروع کرد و آن را تا پایان, 
خواند. سپس «آل‌عمران» را آغاز نمود و آرام و به‌ترتیل می‌خواند و هرگاه به آیه‌ای 
es‏ تسبیح و ستایش الله بود. تسبیح می‌گفت و چون به آیه‌ی دعا 
می‌رسید» دعا می کرد و هنگامی که به آیه‌ای با موضوع پناه جستن به الله می‌رسید پناه 
می‌خواست تا اين‌که رکوع نمود و شروع کرد به گفتن: «سُبحان ری الْعظيم» و 
رکوعش, به‌اندازه‌ی قیامش طول کشید؛ آن‌گاه برحاست و گفت: سیم الله لن َيه 
رجا لك اْمدّه و این قیامش نیز تقریباً به‌اندازه‌ی رکوعش طولانی بود و سپس به 
سجده رفت و همواره اسبحان رَئٌ الاعل» می‌گفت تا آن‌که سجده‌اش نیز به‌اندازه‌ی 
قیامش» طول کشید. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۷۲۲ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۰۴ آمده است. (مترجم)] 


۱۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این احادیث درباره‌ی نماز شب پیامب ره است؛ از جمله: 

حدیث نخست عايشهط#» بدین مضمون که «رسول‌اله 6 بازده رکعت نماز شب 
می‌گزارد». در احادیث دیگر بیان شده است که آن بزرگوار نماز شب را دورکعت 
دورکعت می‌خواند؛ یعنی دو رکعت می‌خواند و سلام می‌داد و سپس دو رکعت دیگر 
می‌خواند و سلام می‌داد و به همین ترتیب پنج دورکعتی می‌گزارد و سپس یک 
رکعت وتر به‌جا می‌آورد که در مجموع یازده رکعت می‌شد. و چون فجر طلوع 
می کرد» دو رکعت پیش از فرض را می‌خواند؛ البته به‌قدری کوتاه که عایشه ي با 
خود می‌گفت: آیا سوره‌ی فاتحه را خواند یا خیر؟ سپس بر پهلوی راست خود دراز 
می کشید تا اين‌که مذن برای اعلام اقامه‌ی نماز» نزد آن بزرگوار می‌آمد. این نشان 
ی کر ۵ سا خر کنات وتر» یازده رکعت است. هم‌چنین روشن 
می‌شود که بهتر است امام هنگام اقامه‌ی نماز از خانه‌اش بیرون و به مسجد برود. اما 
برای مقتدی‌ها؛ بهتر است که پیش از امام در مسجد حاضر شوند و به‌انتظار آمدن وی 
وااقانه‌ی نما تفیش به عبارت:دیگر: مقتدی‌ها به. اننظان امام می ت نم این که 
ام اقا تفای ها ی یت آگر مان امام بر ده ا تفر نی 
مردم شود و آنان را بر آن دارد که زودتر در مسجد حاضر شوند. در این صورت بهتر 
است که امام» زودتر به مسجد بیاید. هم‌چنین اگر تأخیر امام در آمدن به مسجد تنبلی 
مردم را در پی داشته باشد و سبب گردد که مردم نیز دیرهنگام یه تفر 
این صورت نیز بهتر است که امام در آمدن به مسجد تعجیل کند. در حدیث دوم 
عايشه ي آمده است: «پیامب رل در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت - نماز 
شب- نمی گزارد»؛ زیرا از عایشه هټ سژال شد که نماز پیامبر#ٌ در رمضان چگونه 
بود؟ پاسخ داد: «پیامبرع در رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت - نماز شب - 
نمی گزارد؛ چهار رکعت زیبا و طولانی می‌خواند که مپرس. سپس چهار رکعت زیبا و 
طولانی دیگر می‌خواند که میرس؛ و آن‌گاه سه رکعت دیگر می‌گزارد». دو تا چهار 
DE SR EAC‏ 
که نماز شب انسان» بیش از یازده یا سیزده رکعت نباشد. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۷۳ 





عایشه 9 فرمود: «پیامبر ی چهار رکعت زیبا و طولانی می‌خواند که مپرس». یعنی 
چهار رکعت بسیار زیبا و طولانی می‌گزارد. برحی از مردم گمان کرده‌اند که آن 
بزرگوار این چهار رکعت را با یک سلام می‌خواند؛ این» اشتباه است؛ زیرا در سایر 
احادیث بیان شده که پیامبر یل نماز شب را دورکعت دورکعت می‌خواند. از این رو این 
حدیث نشان می‌دهد که رسول‌اله 76 پس از ادای هر چهار رکعت که با دو سلام 
می‌خواند. اندکی استراحت می‌کرد و سپس چهار رکعت دیگر نیز به همین ترتیب 


س 
ِ 


به‌جا می‌آورد. چنان که عايشه «؛ می‌گوید: سم یل أرْبعاً» یعنی: «سپس چهار رکعت 
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دیگر می‌گزارد». حرف ام یا واژه‌ی «سپس» حاکی از ترتیب توأم با تأخیر است. 

این‌جا به نکته‌ای در این‌باره اشاره می‌کنم؛ این که شایسته است انسان در فهم و 
برداشت نصوص و متون دینی. شتاب نکند؛ بلکه باید ابعاد و متون مختلف درباره‌ی 
یک موضوع را جمع‌بندی و سپس نتیجه‌گیری نماید. برخی از دانش‌جویان و افراد 
نوآموز به‌ویژه در زمینه‌ی علم حدیث» برای مردم هر چهار رکعت را با یک سلام 
امامت می‌دهند؛ این اشتباه است که برخاسته از فهم نادرست از سنت می‌باشد. زیرا 
از پیامبر #96 درباره‌ی نماز شب سؤال شد؛ فرمد: «دورکعت دورکعت است». و امکان 
ندارد که آن بزرگوار نماز شب را چهاررکعت چهاررکعت خوانده باشد. گرچه ممکن 
است که پنج رکعت. یا هفت‌رکعت و يا ه‌رکعت را با هم خوانده باشد. 

و اما حدیث عبدالله بن مسعود که بدین مضمون است که وی» یکی از شب‌ها با 
پیامبر ی به نماز ایستاد. زیرا درب خانه‌ی پیامبرع به روی همه باز بود و خانه‌اش, 
خانه‌ی همه‌ی امت پا خانه‌ی اوا و پارانش به‌شمار می‌آمد. از این‌رو گاه برعی 
از اصحاب 4 که دوست داشتند با پیامب رت نماز بگزارند به خانه‌ی آن بزرگوار 
می‌آمدند و پیامبر نیز به هیچ‌یک از آنان نمی‌گفت که با من نماز نخوان یا برو و در 
خانه‌ات نماز بگزار؛ بلکه با سینه و رویی باز از یارانش استقبال می کرد. ابن مسعود 5ه 
یکی از خحدمت‌کاران رسول‌اله ی مسواک‌دار ایشان بود؛ بعنی مسواک ما را 
تمیز می‌کرد و همین‌طور نظافت بالش و کفش‌های آن بزرگوار را بر عهده گرفته بود. 
از این‌رو گاه نزد پیامبر ا می‌آمد و با ایشان نماز می‌خواند. یکی از شب‌ها با پیامبر 5 
به نماز ایستاد؛ رسول‌اله ¥ به‌قدری قیام را طولانی کرد که ابن‌مسعود اه می‌گوید: 


«تصمیم بدی گرفتم». از او پرسیدند: چه تصمیمی گرفتی؟ پاسخ داد: «تصمیم گرفتم 


۱۷۴ شرح رباض‌الصالحین 





بنشینم و پیامبر ی را تنها بگذارم». در حالی که ابن‌مسعودته جوان بود و پیامبر 5ا 
مسن‌تر و بزرگ‌تر از او بودند؛ ولی پیامبر ی به نماز می‌ایستد و قیامش را طولانی 
می‌کند که یک جوان نیز کم می‌آورد و از ادامه‌ی قیام ناتوان می‌شود. آن‌هم در 
حالی که اللهك گناهان گذشته و آینده‌ی پیامبر ی را بخشیده است. همان‌گونه که در 
حدیث عایشهه گذشت. این‌همه عبادت پیامبر 5 از سر شکرگزاری برای الله متعال 
بود؛ چنان‌که فرمود: «آیا دوست ندارم که بنده‌ای اکن باشم؟» 

باری دیگر» حذیفه بن یمان4 در یکی از شب‌ها با پیامبر #5 نماز خواند؛ ایشان, 
سوره‌ی «بقره» را شروع کرد. حذیفه#ه می‌گوید: با خود گفتم: در آیه‌ی صدم. رکوع 
خواهد کرد. اما رسولاله # از این آیه گذشت؛ گفتم: همه‌ی «بقره» را در یک رکعت 
خواهد خواند (و آن‌گاه رکوع خواهد کرد). اما همه‌ی این سوره را خواند و در این 
انديشه بودم که رکوع خواهد نمود؛ اما رکوع نکرد و سوره‌ی «نساء» را شروع کرد و 
آن را تا پایان» خواند. سپس «آل‌عمران» را آغاز نمود. گفتنی‌ست: این سه سوره 
شامل بیش از پنج جز می‌باشد. البته پیامبر کل آرام و به‌ترتیل می‌خواند و هرگاه به 
آیه‌ای می‌رسید که در آن تسبیح و ستایش الله بود. تسبیح می‌گفت و چون به آیه‌ی 
دعا می‌رسید» دعا می‌کرد و هنگامی که به آیه‌ای با موضوع پناه جستن به الله 
می‌رسید. پناه می‌خواست تا این‌که رکوع نمود. روشن است که چنین قرائتی» وفت 
فراوانی می‌گیرد؛ یعنی قرائت پیامبر #5 با ذکر و دعا نیز همراه بود. سپس پیامبر 5 
رکوع نمود و شروع کرد به گفتن: «سْبحان ري العظیم» و رکوعش نیز به‌اندازه‌ی 
قیامش طول کشید؛ آن‌گاه برخحاست و گفت: سیم الله لین يده راید او این 
قیامش نیز تقریباً به‌اندازه‌ی رکوعش طولانی بود و سپس به سجده رفت و سجده‌اش 
نیز به‌اندازه‌ی قیامش» طول کشید و همواره «سبحان ری الاعل» می‌گفت و گاه افزون 
بر این در سجده می‌گفت: «سَبِحَانَكَ الله را وميك الهم اغفر لي؛ هم‌چنین گاه 
در سجده می‌فرمود: يوځ قدو رب الملائڪة والوح»"۱ 

نماز بوستانی از بوستان‌های بهشت است که در آن انواع گیاهان زیبا و باطراوت 
می‌روید. آری؛ در نماز» قرآن است و ذکر و دعا و تسبیح و تکبیر و پناه بردن به الله؛ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۴۸۷ بهنقل از امالمومنین عايشه ي 


باب: فضیلت قیام شب ۱۷۵ 





از این‌رو نماز برترین عبادت بدنی به‌شمار می‌آید و بلکه د پس از توحید و شهادتین که 
کلید اسلام است. از همه‌ی عبادت‌ها برتر می‌باشد. 

خلاصه این‌که این روش نماز شب پیامبر# بود؛ پس ای برادر و خواهر 
مسلمانم! مشتاقانه در دل e.‏ قیام و عات بپردازید. از الله متعال می‌خواهم که 
به ما توفیق پیروی از پیامبر#5 را در ظاهر و باطن عنایت بفرماید و ما را بر آیین او و 
در جرگه‌ی امت مسلمان از دنیا ببرد و ما را وارد بهشت برین بگرداند. 


ای د 4 
AT‏ و 


ء۶ E‏ وه ر و 


۶- وعن جابر قال: سيل رسول الله ی الصَااَة أَفضْل؟ قال: «طول المُنُوتِ». 
[روایت مسلم]"" 
ترحمه: جابر اه می گوید: از رسول الله ب پرسیده شد که کدامین نما برثر اتتست؟ 


فرمود: «نمازی که قیامش طولانی باشد». 


الله صلا دار و الَا اف ا داو وک گان ام یفک ان ویو لته وا 
سدسَه وَيَصومٌ وما یط روما [متفق عليه]" 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص اه می گوید: رسولالله ی فرمود: «محبوب‌ترین 
نماز نزد ال نماز داوود است و بهترین روزه نزد الله» روزه‌ی داوود(ع3) می‌باشد؛ 
وی نیمی از شب می‌خوابید و یکسوم آن را برای عبادت برمی‌خاست و یک‌ششم 
دیگر را می‌خوابید و یک روز در میان روزه می‌گرفت». 


- وعن جاب رە قال: سمعث رسول له یقول: إن في اليل لساعَةٌ» لا باه 
رَجْلْ مُسْم سل الله تال عبر من مر انیا التخرت إلا آغطاه یاه ود کل لیلة. 
[روایت ]۲۳۹ 


(۲) صحیح بخاری. ش: (۱۱۳۱, ۳۴۲۰)؛ و صحیح مسلم. ش: (۱۸۹. ۱۱۵۹). [بخشی از حدیثی‌ست 
که پیشتر به‌شماره‌ی ۱۵۴ گذشت. (مترجم)] 


(۳) صحیح مسلم» ش: ۷۵۷. 
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ترجمه: جابر ته می‌گوید: از رسول اله شنیدم که می‌فرمود: «در شب. 
لحظه‌ای‌ست که اگر بنده‌ی مسلمانی آنرا دریابد و در آن» امر نیکی از امور دنیا و 
آخحرت را از الله متعال درخواست کند. الله خواسته‌اش را 8 می‌سازد؛ و این 
لحظه در همه‌ی شب‌ها وجود دارد». 


۳4 


۷- وعن أي هريرة. أن ال ال «ذا دا قام أ من ال لیف اطع 
برکعتن خفیفتین». [روایت ۳ ِ 

ترجمه: ابوهریره: می‌گوید: پیامبرکٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما در شب 
برخاست. نمازش را با دو رکعت کوتاه آغاز کند). 


۸- وعن عائشة# قالت: کان رسول الله ذا قم م من اللَيْلٍ افتتحَ صلاتَه 
رک ۲2( 
بركَعََيْنِ خفیفتین. [روایت مسلم] 

تر حمه: عایشه ما می گوید: رسول‌الله 5 هرگاه در شب 2 برای نماز- 
برمی‌خاست» نمازش را با دو رکعت کوتاه آغاز می کرد. 

شرح 

این‌ها کک که . نووی» در ادامەی باب فضیلت نماز شب است؛ 
فرمود: «قنوت ا یعنی a‏ که خاشعانه و ۳ ا علما e‏ 
احتلاف نظر دارند که آیا طولانی کردن قرائت و کوتاه نمودن رکوع و سجده برتر 
است یا این که قرائت و رکوع و سجده کوتاه باشد؟ بدین معنا که آیا بهتر است که 


کم‌تن اما طولانی‌تر بخواند؟ 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۶۸ آلبانی چ گوید: این روایت نزد غير مسلم لھ فا از ابوهر یره 
بان سنت کرداری پیامبر ًه نقل شده و همین» درست است. و همان‌گونه که در ضعیف ابی داود ش 


)۲( میج مسلم» ش: ۶۷ 


باب: فضیلت قیام شب ۱۳۷ 





دیدگاه درست. این است که نماز انسان» باید حالتی هم‌گون و متناسب داشته 
باشد؛ یعنی اگر قیام را طولانی می‌کنید. سجده و رکوع را هم طولانی بگردانید و اگر 
قیام را کوتاه کردید. رکوع و سجده نیز کوتاه باشد. چنان‌که پیش‌تر حدیثی گذشت 
که در آن آمده بود: پیامبر یل رکوعش را به‌اندازه‌ی قیامش و سجده‌اش را نیز تقریباً به 
همان اندازه قرار می‌داد. 

مولف جّ حدیثی از عبداله بن عمرو بن عاص ف آورده است که آن بزرگوار 
می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «محبوب‌ترین نماز نزد الله» نماز داوود است و بهترین روزه 
نزد الله» روزه‌ی داوود(322) می‌باشد»؛ منظور نماز نافله یا نماز شب است؛ نماز شب 
داوود اما بدین ترتیب بود که «وی نیمی از شب می‌خوابید و یکسوم آن ۳ برای 
عبادت برمی‌خاست و یک‌ششم دیگر را می‌خوابید». به عبارت دیگر: شب را به سه 
بخش تقسیم می کرد: نیمه‌ی اول شب را می‌خوابید و سپس یک‌سوم آن‌را به قیام شب 
اختصاص می‌داد و آن‌گاه یک‌ششم باقی‌مانده را می‌خوابید؛ زیرا ا برای بدن» 
آسان است. یعنی اگر انسان نصف شب را بخوابد» استراحت و خواب کافی کرده 
ات کی تا کی هش و وا یی یس ی 
تنش بیرون می‌رود. به‌هر حال اگر انسان در هر بخشی از شب به قیام و عبادت 
بپردازد» پاداش نماز و عبادت شب برای او ثبت می‌شود؛ اما روشی که پیامبر #5 بیان 
فرمود. برترین و محبوب‌ترین نماز شب نزد الله متعال است. لذا اگر یکسوم پایان 
که تا یم ی یف وا RS EDE‏ 
توفیقی بزرگ است؛ چنان که عايشه 9 می‌گوید: «پیامبر یل در تمام بخش‌های شب 
نماز وتر می‌خواند: گاه در اول شب و گاه در نیمه‌ی شب و گاه در پایان شب». 

سپس مؤلف 4 سومین حدیث را ذکر کرده است؛ حدیثی بدین مضمون که: «در 
شب. لحظه‌ای‌ست که اگر بنده‌ی مسلمانی آن‌را دریابد و در آن» امر نیکی از امور دنیا 
و آخحرت را از الله متعال درخواست کند الله خواسته‌اش را ا می‌سازد؛ و این 
لحظه در همه‌ی شب‌ها وجود دارد». این لحظه‌ی خجسته. مشخص نیست؛ اما 
رسول‌اله ی از وجود چنین لحظه‌ای در شب خبر داد تا برای کسب آن بکوشیم و تا 
TE‏ بل شیم مان ان تما اف 
هم‌چنان که لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه نیز ی و نامشخص است؛ گرچه 


۱۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





همان‌گونه که در حدیث اة ا انتظار می‌رود لحظه‌ی اجابت دعا در روز حمعه 
در فاصله‌ی ن تسین امام بر رای ر ا 


اه د ا 
AT i‏ و 


۹- وعنها» قالت: کان رسول الله دا فانتَهُ الصلاهٌ ین الیل من وجع أو 
AN 2 o»‏ هگ ا 0 )0۱ 
غير صل من التّهار نی عشرةً ركعة. [روایت مسلم] 

ترجمه: عایشه* می‌گوید: وقتی رسول‌اله 6 به سبب بیماری يا به هر علت 


دیگری» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز دوازده رکعت می‌خواند. 


۰- وعن عمربن ا خطاب::» قال: قال رسول اوه امن تام عن جزبه من ال 
آوعن شىء منه فقراه ما ن صلاة القجر وصلاة الظهر > گتب لَه کاتّما ره من الیل 
[روایت مسلم]"" 

ترجمه: عمر بن خطاب ده می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر کس از خواندن 
بخشی از قرآن که در شب تلاوت می‌کرده یا از قرائت قسمتی از آن» به سبب غلبه‌ی 
خواب باز بماند و در فاصله‌ی نماز صبح تا ظهر آنرا بخواند. گویا آن را در شب 
خوانده است و پاداش آن. به او می‌رسد». 


له له 


۱- وعن ی هریرةتله قال: قال رسول الله 3 ازجم الله رز جْلاً ام مق ال فصل 
قامرات فان ی في وَجُهها الما رحم م الله اشامت ن الیل فلت 
یمن رَوْجَهاء فان اتی نضَحَث في وجهه الما [روایت ابوداود با اسناد صحيح]'" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول الله فرمود: «رحمت الله بر مردی که 
شب‌هنگام برخیزد و نماز بگزارد و همسرش را بیدار کند و اگر همسرش بیدار نش 
بر صورتش آب بپاشد. و رحمت الله بر زنی که شب‌هنگام برخیزد و نماز بگزارد و 


شوهرش را بیدار کند و اگر شوهرش بیدار نشد» بر صورتش آب بپاشد». 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۷۴۶. [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۵۹ آمده است. (مترجم)] 

(۲) صحیح مسلم» ش: ۷۴۷. [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۵۷ آمده است. (مترجم)] 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۳۴۹۴؛ صحیح آبی داود. ش: ۱۱۸۱؛ صحیح الترغیب. از آلبانی جه ش: ۶۲۱ 
وی در مشکاة المصابیح. ش: ۱۲۳۰ این حدیث را حسن دانسته است. 


باب: فضیلت قیام شب ۱۷۹ 





و و ۶ هو 


۴- وعنه وعن ۳ سعید م قالا: قال رسولٌ اللهع: «إذا یم الرجل آهله من 
الیل فقا ادص رکعتّن جمیعاه کتبّا في لد کرین الا کرات». [روایت ابوداود با 
اسناد صحیح ]" 0 

ترجمه: ابوهریره و ابوسعید ا می‌گویند: رسولالله 4 فرمود: «هرگاه مرد 
همسرش را در شب بیدار کند و هردو نماز بگزارند- یا مرد امامت دهد- نامشان در 
زمره‌ی مردان و زنان ذاکر نوشته می‌شود». 

۳- وعن عاذشةهه أن ی قال: ادا نعس أَحطَر في الصَلاة قیقد حت 
هو فان آحکم دا صل وهُو تاعس لا يَدري لعلَهُ يذهَبُ يستغفر فيسب 
A‏ ۱۳۳ 

ترجمه: عایشه ‏ می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «هرگاه یکی از شما نماز می‌خواند و 
خوابش گرفت. باید بخوابد تا خواب از سرش برود. زیرا چه‌بسا کسی که در حالت 
خواب‌آلودگی نماز بخواند. نداند که چه می‌گوید و به‌جای استغفار خودش را نفرین 
کند). 


۳7 
4 


۰- وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله ذا قام أَحَدَم من الیل 
فَاسْتَعجَمَ رن َل لِسَانِهء فلم يَذرمًَا د ن يفول قلیضطجع». [روایت ۳ 

ترجمه: ابوهریره اه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرگاه یکی از شما شب‌هنگام 
که چه می‌خواند. باید بخوابد). 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۲۳: صحیح ابی داود. ش: ۱۱۸۲ صحیح الترغیب. از آلبانی جه ش: ۶۲۰ 
وی در مشکاة المصابیح» ش: ۱۲۳۸ این حدیث را صحیح دانسته است. 

(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۱۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۷۸۶ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۵۱ گذشت. 
(مترجم)] 

(۳) صحیح مسلم. ش: ۰۷۸۷ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

این باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که مؤلف در باب فضیلت شب‌زنده‌داری و قیام 
شب آورده است؛ این احادیث بیان‌گر چند نکته می‌باشد: نخست این‌که اگر تاه 
نماز شبش را از دست داد در روز قضای آن‌را بخواند؛ البته بدون اين‌که وتر بگزارد؛ 
زیرا نماز وت پایان‌بخش نماز شب اک در این حالت» شب به پایان رسیده است. 
همان‌گونه که عایشه می‌گوید: «وقتی پیامبر#5 به سبب بیماری يا به هر علت 
دیگری مانند غلبه‌ی خواب» از نماز شب بازمی‌ماند. در روز» دوازده رکعت 
می‌خواند»؛ زیرا رسول الله به ادای بازده رکعت در هر شب. پای‌بند بود. از این‌رو 
در روز برای جبران. یک رکعت بیش‌تر می‌خواند. بنابراین اگر انسان به خواندن سه 
رکعت در شب عادت داشته است. برای جبران» در روز باید چهار رکعت ۳ و 
اگر به پنج رکعت نماز شب پای‌بندی بوده است. قضای آن را شش رکعت بخواند و 
به همین ترتیب تا آخر. اما قضای نماز شبش را چه زمانی بخواند؟ 

پاسخ: پس از بالا آمدن خورف به‌اندازه‌ی یک نیزه تا زوال آفتاب. به دلیل این 
فرمودهی کلی و عمومی پیامبر که فرمود: امن ام عن لا زَا یلها 
و گرا( پعنی: ا از نمازی خواب ماند يا آن را فراموش کرد هرگاه به‌یادش 
آمد» آن‌را بخواند). 

یکی دیگر از نکات مورد تأکید در احادیثی که مولف در این بخش ذکر کرده؛ 
این است که اگر کسی نماز می‌خواند و خوابش گرفت» دیکر نباید به نماز شبش 
ادامه دهد؛ بلکه باید بخوابد تا خواب از سرش برود. زیرا چه‌بسا کسی که در حالت 
خواب‌آلودگی نماز بخواند. نداند که چه می گوید و به‌جای استغفار» خودش را نفرین 
کند. هم‌چنین اگر کسی شب‌هنگام برخاست و - به‌خاطر خواب‌آلودگی- خواندن 
قرآن بر زبانش دشوار بود و نمی‌توانست آنرا به‌عوبی ۲ با ادای درست حروف 
بخواند. و نیز نمی‌فهمید که چه می‌خواند. بايد بخوابد. لذا اگر به ادای نماز شب 
عادت دارید. در صورتی‌که خواب بر شما غلبه کند. دیگر خود را به زحمت 


نیندازید؛ بلکه استراحت کنید تا خواب از سرتان برود و سپس قیام شب را از سر 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲ و صحیح مسلم, ش: ۲ به‌نقل از انس بن مالک کہ 


باب: فضیلت قیام شب ۱۸۱ 





بگیرید؛ اما اگر فجر طلوع کرد و شما نماز شب نخواندید. در روز جبرانش کنید و 
قضای آن‌را ب‌صورت زوج بخوانید؛ یعنی یک رکعت بر تعداد رکعت‌هایی که در 
شب می‌خوانده‌اید. بیفزایید. 

این احادیث هم‌چنین نشان می‌دهد که اگر انسان همسری دارد شایسته است که 
وقتی برای نماز شب برمی‌خیزد. او را نیز بیدار کند. از این‌رو رسول‌اله 5 پس از 
این که نماز شبش را به‌جا می‌آورد و تنها نماز وترش باقی می‌ماند. عایشهه را بیدار 
می‌کرد تا وتر بگزارد. لذا واجب نیست که حتماً خانواده‌ی خود را بیدار کنید و 
چه‌بسا خانواده‌ات به‌اندازه‌ی توء آمادگی جسمی و روحی نداشته باشند. پس همین که 
از خواب برخاستی. بیدارشان نکن؛ ولی آنان را در پایان شب از یاد مبر؛ بلکه 
همان‌گونه که پیامبر 5 همسرش را بیدار می‌کرد. تو نیز خانواده‌ی خود را بیدار کن 
تا بریزند و لااقل نماز وتر را بخوانند یا یک رکعت بگزارند. از الله متعال می‌خواهیم 
که ما را جزو کسانی قرار دهد که شب‌ها به عبادت می‌ایستند و روزها روزه می‌گیرند 
و پروردگارشان را آن‌گونه که باید» عبادت می کنند. 


a 2 
و‎ i 


۳ باب: مستحب بودن قیام رمضان (تراویح) 


۶- عن ابي هريرة# أن رسول ال قال: «مَن قَامَ رَمَصَانَ إيماناً وَاختساباً عفر 
له ما تدم من ذنبه» [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس از روی ایمان و اميد 
به پاداش الاهی- شب‌های- رمضان را قیام کند. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود؛. 


7- وَعنهء قال: گن رسول الله برع في یام رَمَضان من عَْرِ آن یمهم فیه 
بعزیمةء فیقول: «مَنْ قَامٌ رَمَصَانَ ایماناً وختساباً غفر له مَا تقد من ذنبه» [روایت 
هل 

ترجمه: ابوهریره می‌گوید: رسول‌اله 35 مردم را به قیام رمضان تشویق می کرد؛ 
بی‌آن‌که آن‌را واجب و حتمی بگرداند و می‌فرمود: «هرکس از روی ایمان و امید به 
پاداش الاهی. - شب‌های- رمضان را در عبادت سپری کند. گناهان گذشته‌اش 
آمرزیده و 

شرح 

نووی له در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی پیرامون مستحب بودن قیام رمضان 
گشوده است. قیام رمضان. تراویح نیز نامیده می‌شود؛ زیرا سلف صالح هد شب‌های 
رمضان را به‌نماز می‌ایستادند و مدتی طولانی را در قیام و رکوع و سجده سپری 
می‌کردند؛ بدین‌سان که وقتی چهار رکعت را با دو سلام می‌خواندند. مقداری 
استراحت می‌نمودند و سپس چهار رکعت دیگر نیز با دو سلام می گزاردند و آن‌گاه 
سه رکعت دیگر به‌جا می آوردند؛ همان گونه که حدیث عایشه فی این را اڈ می‌کند؛ 
در حدیث عایشه ‏ آمده است: «رسو لاله ی در رمضان و غیر رمضان بیش از بازده 
رکعت - نماز شب- نمی‌گزارد؛ چهار رکعت زیبا و طولانی می‌خواند که مپرس. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۳۷» ۹ و صحیح مسلم. ش: ۹ 
)۲( صحیح مسلم» ش: ۵٩‏ 


باب: مستحب‌بودن یام رمضان (تراویح) 1A۳‏ 





سپس چهار رکعت زیبا و طولانی دیگر می‌خواند که مپرس و آن‌گاه سه رکعت دیگر 
می گزارد». ۱ 

پیامبر 5 مردم را به قیام رمضان تشویق می‌فرمود؛ البته بدون آن که قیام رمضان را 
بر مردم. واجب و حتمی قرار دهد؛ یعنی به تشویق مردم برای شب‌زنده‌داری يا قیام 
شب در رمضان تشویق می‌نمود و این قیام را بر آنان واجب قرار نمی‌داد و می‌فرمود: 
«هرکس از روی ایمان و امید به پاداش الاهی. - شب‌های- رمضان را در عبادت 
سپری کند گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شودا. 

در یکی از سال‌ها پیامبر# سه شب از شب‌های رمضان را با یارانش به صورت 
جماعت نماز خواند؛ و چون جمعیت فراوانی برای قیام شب جمع شدند. به خانه 
رفت و قیام شب يا تراویح را با جماعت ا درا ر یشان 
فرمود: «آمّا بعد فان هلم ف عل مکانکُم ولک خیث أن فرش عَلَيْڪُ قَتَعْجروا 
عَنها» ° یعنی: «دیشب متوجه شدم که اجتماع a E‏ ترسیدم که نماز شب بر 
شما فرض گردد و شما از ادای آن» عاجز شوید». از آن شب به بعد. هر دو یا سه نفر 
با هم تراویح می‌خواندند. شبی عمره در دوران خلافتش به مسجد آمد و دید که 
مردم به‌صورت پراکنده نماز می‌خوانند و چون آدم ژرف‌اندیشی بود. تصمیم گرفت 
که تناها o‏ یک یات یی کت میت ان ساسا فام فان 
را در مسجد با یک جماعت بخوانند؛ از این‌رو به ابی بن کعب 4ه و شخصی دیگر 
دستور داد برای مردم یازده رکعت قیام رمضان را امامت دهند. لذا از آن زمان تا کنون 
همه‌ی مردم. نماز تراویح را پُشت 3 یک امام نماز می‌خوانند. می‌دانید که علما 
فرتازوی اد ای ی از علما تراویح را یازده 
رکعت دانسته‌اند و برخی دیگر» بیست و سه رکعت. شماری از علما نیز تعداد 
رکعت‌های تروایح را بیش از این گفته‌اند. لذا درباره‌ی شمار رکعت‌های تراویح» 
گنجایش و تعدد دیدگاه وجود دارد؛ زیرا سلف صالح د که بر سر این موضوع 
اختلاف نظر داشتند. هیچ‌گاه یک‌دیگر را رد نکردند. ا کش با 
یازده رکعت تراویح بخواند. رد نمی‌کنيم و نه کسی را که بیش از بيست و سه رکعت 


(۱) صحیح بخاری» ش: .٩۲۴(‏ ۱۱۲۹)؛ و مسلم, ش: ۷۶۱ به‌نقل از عايشه ها 


۱۸۴ شرح رباض‌الصالحین 





تراویح می‌گزارد؛ بلکه می گوییم: تا وقتی که جماعت مسجد راضی‌اند و آمادگی‌اش را 
دارند. هرچه می‌خواهید. بخوانید. 

اما در شرایطی که مردم اختلاف نظر پیدا می‌کنند. بايد به سنت مراجعه کرد و 
سنت» این است که بیش از سیزده رکعت تراویح خوانده نشود. زیرا از امالمژمنین 
عايشه ها سوال شد: نماز پیامبر یل در رمضان چگونه بود؟ پاسخ داد: «رسول‌اله لا در 
رمضان و غیر رمضان بیش از یازده رکعت - نماز شب- نمی گزارد؛ چهار رکعت زیبا 
و طولانی می‌خواند که مپرس. سپس چهار رکعت زیبا و طولانی دیگر می‌خواند که 
میرس و آن‌گاه سه رکعت دیگر می‌گزارد». اما اگر در ین‌باره اختلاف نظر وجود 
نداشت. امام می‌تواند بیست و سه رکعت و بلکه بیش‌تر هم بخواند؛ البته تا زمانی که 
مردم خواهان کاهش رکعت‌ها و سبک‌تر شدن تراویح نباشند و آن‌گاه که چنین 
درخواستی را مطرح کردند. امام نباید بیش از یازده يا بیش از سیزده رکعت بخواند. 


a 2 
و‎ iT 


۴- یاب: فضیلت شب‌زنده‌داری در شب قدر و محتمل‌ترین 
شب‌های رمضان به این‌که هر یک از آن‌ها شب قدر باشد 


الله متعال می‌فرماید: 
لا نله فى لِلة لد 4 [القدر: ۱] إلى آخر السورة. 
همانا ما قرآن را در «شب قدر» نازل کردیم. [تا پایان سوره‌ی قدر] 


فرماید: 


5 


تا یره ی یله رگ [الد خان: ۳] 


۷- وعن ابي هريرةنثء عَن الى قال «من ام یله لقذر ایماناًواختساباً غفر 
له ما تدم من ذنبه. E‏ 

ترجمه: ابوهریره ظ4 می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرکس از روی ایمان و امید به 
پاداش الاهی شب قدر را به عبادت بایستد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود». 

۸- وعن ابن عمر: أن رجالاً من أَضحاب ال رو یله القَذر نی المَتَام في 
اسب لاخ ال رسول الله#: «ُرَى رويام قذ تواطاث في لسع الاواخره فَمَنْ ان 
مُتَحرّيها فَليتَحَرَهَا ف السبع الأراخر. افق اة" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: شماری از یاران پیامبر ا در خواب دیدند که شب 
قدر در هفت شب پایانی ماه رمضان است. رسول ال فرمود: «می‌بینم که خواب‌های 
شما درباره‌ی این که شب قدر در هفت شب پایانی رمضان است. با هم مطابقت دارد؛ 
پس کسی که در جستجوی شب قدر ا آن‌را در هفت شب پایانی رمضان 


جستجو نماید). 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱ ۰۱۹۰ ۴ و صحیح مسلم, ش: ۷/۶۰ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۵ و صحیح مسلم, ش: ۶۵( 


۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۹-وعن عاش قالّت: گن رسول الله بجاو في العَشر لاخ من رَمَصَانَ 
وَیعُولْ: «حرّوا یله الَذر في العشر الأواخر من رمَضان». [متفق عليه" 

ترجمه: عایشه#؛ می‌گوید: رسولالله ¥ در دهه‌ی پایان رمضان به‌اعتکاف 
OR E‏ مس کر 

۰۰- وعَنهاده: أن رسول ال قال: «تحرَوا یله ادرف الوثر من العشر الا واخر 
مِنْ رَمُضَانَ» [روایت بخاری]" 
ترجمه: عایشه هي می‌گوید: رسول‌اله#: فرمود: «شب قدر را در شب‌های فرد 


دهه‌ی آخر رمضان جستجو کنید). 


١-وَعَنهاڭ‏ قالت: كان رسول ال ادا دَحَلَ العَشر الاواخز من رمضان. آخیا 
الیل وأیقَظ آهله وجَد ومد المندر. [متفق علیه]۳۲ 


ترجمه: عايشه می‌گوید: «هنگامی که دهه‌ی پایانی ماه رمضان فرا می‌رسید. 
پیامبر ی شب را به عبادت سپری می کرد و خانواده‌اش را بیدار می‌نمود و کمرش را 
محکم می‌بست)/. 

6-وَعَنْها قالت: کان رسول الله بجختهد في رمضان ما لا هد في عير وف 
العشر الا خر مِنْهُ ما لا نهد في عَبْرو. [روايت مسلم]" 

ترجمه: عایشه می‌گوید: رسولاله 5 آنقدر که در ماه رمضان در عبادت 
می کوشید» در غیر آن نمی کوشید و آن اندازه که در دهه‌ی پایانی رمضان در عبادت 


کوشش می کرد« در وقت دیگری آن‌همه تلاش نمی کرد. 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۰۲۰؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۱۶۹. 

(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۰۱۷. 

(۳) صحیح بخاری. ش: ۲۰۲۴؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۱۷۴. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۰۱ 
کشت (مترجم)] 


(۴) صحیح مسلم. ش: ۱۱۷۵. 


باب: فضیلت شب‌زنده‌داری در شب قدر و محتمل ترین شب‌های رمضان... AV‏ 





۳- وَعَنْهاد قالت: قلث: یا رسول اللّه» ریت ان عَلمث ی ليل یله الذر مّا 
آفول فِيها؟ ال «قولي: له عويب العفو قاغف عنی [ترمذی» این حدیث را 
روایت کرده و گفته است: حسن صحیح ] ۳ 

ترجمه: عايشه ي می‌گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! اگر دریافتم که شب قدر 
چه شبی‌ست. در آن شب چه بگویم؟ فرمود: « بگو: الم ات عَفُه متاخ 


ات (۲) 
& (. 


وج 

ملف ل در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی درباره‌ی فضیلت شب قدر گشوده 
است: علرت نام گذاری «شب قدر» بدین نام» به دو سبب می‌باشد: 

ها ار SRE ASRS‏ 
این شب» مقار می گردد. به عبارت دیگر: فیصله و ثبت امور سالیانه در شب «قدر» 
USS RIN‏ 

َا ره ی یله مُبرگة لا كنا منذرین ۵ فیها يُفْرَُ ق کل مر کیو 44 

[الدخان: ۰۳ ] 

... به‌راستی ماء آن را در شبی پربرکت و خجسته نازل کرده‌ايم؛ همانا ماء هشداردهنده 

بوده‌ایم. در آن شب هر کار استواری فیصله و مقر می‌گردد. 

دوم: به سبب شرافت و اهمیتی‌ست که این شب دارد؛ زیرا شب قدر» شبی بسیار 
گران‌قدر است. همان گونه که الله متعال می‌فرماید ۱ 


لإا رنه ف یله القذر © وا اس ما له القذر © ليله القذر حير 
نف شهر 49 [القدر: ۱ ۳] 


از هزار ماه بهتر است. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۴۲۳؛ آلبانی له در مشکاة المصابیح. ش: ۲۰۹۱ اين حدیث را صحیح 
دانسته است. 


)۲( ترجمه‌ی دعا: «یا اب تو بخشاینده‌ای و عفو و کد شت را دوست داری؛ یس از من درگذر». 


۱۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





تنها این امت از چنین فضیلتی برخوردار شده است؛ یعنی: شب قدر یکی از 
وب گنها تفا ری زاب ام تم باق ERN AE EE‏ تاش یه 
ایشان عرضه شد و مد آن بزرگوار عمر امتیانش را کوتاه دید. شب قدر که از هزار 
شا شرت اشته با ای امن خطا که یهللا با تیال فپ فان که از Sb a‏ 
است» غمر یک مسلمان بیست‌ساله» بیش از بیست‌هزار ماه می‌باشد. و این» یکی 
ازالطاف اه الاهی ا به این امت است. می‌دانید که الله متعال» الطاف ویژه‌ای 
به این امت و پیامبرش #۶ فرموده است؛ الطافی که نصیب امت‌های پیشین نگردید. 

سپس مؤلف لے احادیثی درباره‌ی شب قدر E‏ که نشان می‌دهد: شب 
قدر در ماه رمضان و در دهه‌ی پایانی آن قرار دارد؛ به ویژه در شب‌های طاق و 
به‌طور خاص احتمال این که در شب ف و هفتم باشد. بیش‌تر است. اما این شب 
در دهه‌ی پایانی. جابه‌جا می‌شود؛ یعنی ممکن است امسال شب قدر. شب بیست و 
یکم باشد و سال دیگر شب بیست و سوم و سال پس از آن. شب بیست و پنجم یا 
پیست و هفتم یا شب بیست و نَهُم یا در یکی از شب‌های پیست و چهارم یا پیست و 
ششم. گفتنی‌ست: در دهه‌ی آخر رمضان نیز بیش‌ترین احتمال درهفت شب 
پایانی‌ست. زیرا چند تن از صحابه د در خواب دیدند که شب قدر در هفت ی 
پایانی رمضان است؛ پیامبر 25 فرمود: «می‌بینم که خواپ‌های شما درباره‌ی اين‌که شب 
قدر ۳ هفت شب پایانی رمضان می‌باشد. با هم مطابقت دارد؛ پس کسی که در 
جستجوی شب قدر است؛ آن‌را در هفت شب پایانی رمضان جستجو نماید». 

نک نا رد ما ی سس اسان رد 
که مربوط به تمام سال‌ها می‌باشد. در هر حال. شب قدر در دهه‌ی پایانی رمضان 
ات 

ملف له چندین حدیث از امالمومنین عایشه‌ی صدیقه؛ ذکر کرده است که 
این» نشان‌گر فضیلت این بانوی بزرگوار است و نشان می‌دهد که آن‌قدر که این 
بزرگ‌بانوی اسلام از سنت‌های محمد مصطفی #5 برای امتش حفظ کرده. هیچ زن 
دیگری حفظ نکرده است. عایشه 9 از لحاظ کثرت روایت حدیث از رسو لاله کل 


رنبه‌ی بخست را در ميان زنان دارد و وم زنی به‌اندازه‌ی او این همه از شریعت 


باب: فضیلت شب‌زنده‌داری در شب قدر و محتمل ترین شب‌های رمضاد... ۱۸۹ 





الاهی و سنت نبوی را به‌حاطر نسپرده و به دیگران منتقل نکرده است. الله متعال از 
طرف این امت. بهترین پاداش را به این بانوی بزرگوار عنایت بفرماید. 

عایشهه به پیامبرگ# عرض کرد: ای رسول‌خدا! اگر دريافتم که شب قدر چه 
شبی ست» در آن شب چه بگویم؟ فرمود: «بگو: له ات ا العفو قاغف 
س (۱) 

اقفو ذانی‌ست که از بدی‌های بندگانش درمی گذرد. اله متعال بخشاینده‌ی 
تواناست؛ یعنی به‌رغم این که توانایی مجازات بند گانش را دارد. از آن‌ها درمی‌گذرد و 
مانند انسان‌ها تک وقتی از انتقام یا مجازات. درمانده می‌شوند. عفو و گذشت 
پیشه می‌کنند. به عبارت دیگر: عفو و گذشت پروردگار از روی قدرت و 
توانایی‌ست؛ و این کمال عفو و گذشت می‌باشد. الله متعال. عفو و گذشت و نیز 
انسان‌های باگذشت را دوس دارد: 


2 
3 


فمن عما وَأضلح قَأجَرر عل له لا مب آلشلیمیی )4 [الشورى: 4۰] 


هر کتن گذشت نماید و اصلاع کت باداش اوبا له است: ی کمان او ستمکاران را دوش 

ندارد. 

الله متعال علاوه بر این که اهل عفو و گذشت را دوست دارد» به عفو و گذشت 
دستور نیز داده و فرموده است: 

و ررض عن الجَهلیت 43 [الأعراف: 1۹۹] 

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی 

بگردان. 

عفو یعنی چشم‌پوشی از اخلاق و رفتار بد دیگران. عفو هم‌چنین بدین معناست 
که انتظار نداشته باشیم مردم در همه حال وک یه ا مرا ما وار کا لذا 
کسی که می‌خواهد مردم در همه‌ی موارد مطابق ميل او رفتار نمایند. از همه چیز 
محروم می‌شود. بنابراین یک مفهوم عفو این است که آنچه میسر می‌باشد. بپذیریم 
و با مردم به‌گونه‌ای رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود؛ یعنی بی‌توقع. 
بدین‌سان که اگر به ما نیکی کنند. بپذيريم و اگر از آن‌ها نیکی ندیدیم» خشمگین 


(۱) ترجمه‌ی دعاء پیش‌تر آمده است. [متر جم] 


۱۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





نشویم. این» یکی از آموزه‌های قرآنی‌ست که انسان بايد در برابر هم‌نوعان خود 
سعه‌ی صدر داشته باشد و در برخورد با آن‌ها عفو و گذشت در ی ی کیره شاهد 
موضوع. این‌جاست که بهترین دعا در شب قدر این است که بگویی: "همان عَفْو 
يِب العفو قاع عَتى» 


۵- باب: فضیلت مسواک زدن و دیگر ویژگی‌های فطری 


a 
۳۳ 
۹ 
Ce 
: 

۹ 


۶- عن ۳ هریرع» أن رسولّ اللهك قالّ: دلولا ار 
التّاس- مهم بالسوَاكِ مَعَ کل صَلاَةا. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهریره می‌گوید: رسول الله فرمود: «اگر بر امتم - یا بر مردم- 
دشوار تمام نمی‌شد. به آن‌ها دستور می‌دادم که برای هر نمازی» مسواک بزنند. 

۰- وعن خُدَيْمَةَه قال: ان رسول الله إذَا قَامَ من اللیل یَشوض فاه بالسَواك. 
[متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: حذیفه ه می‌گوید: رسول‌اله 8 هر وقت شب که از خواب برمی‌خاست. 
دهان وا ی کم و 

۱۲۰0- وعن عائشةّ قالت: کتا تعد لرسول الله سوا كه وَطهُوره فیبعَنه الله ما 
شا أن یه من ای تمرف ویتوضَا وَْصَنٍ (روایت مسلم]۳۹ 

ترجمه: عايشها می‌گوید: ماه مسواک و آب وضو را برای رسولاله ل آماده 
می‌کردیم و ایشان در پاسی از شب که اه E‏ برمی‌است» مسواک می‌زده 
وضو می گرفت و نماز می‌خواند. 

۷- وعن افيس قال: قال رسول اللهتل: « کرت علطم في السَوَاٍ». [روایت 
بخاری]" 

ترجمه: انس له می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «درباره‌ی مسواک زدن» تأکید 
فراوانی به شما کرده‌ام». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۸۷ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۲. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۴۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۵. 
(۳) صحیح مسلم ش: ۷۴۳۶ 

(۴) صحیح بخاری. ش: ۸۸۸. 


۱۹۲ شرح رباض‌الصالحین 





۸- وعن شریح بن هانی» قال: قلث لعائشةت: بأيْ سَيْءِ کال یبدا ای إا 
دح بیِتَه؟ قالث: بالسَواك. ٩‏ 
ترجمه: شریح بن هانی می گوید: به عایشه هگا گفتم: نخستین کاری که رسول 


الله 5 هنگام ورود به خانه‌اش انجام می‌داد. چه بود؟ پاسخ داد: مسواک می‌زد. 


۹- وعن ۳1 موسی الأشعري اه قال: خلت 6 الى وطرّف السواك ڪل 
لسانه. [متفق علیه؛ اين. لفظر مسلم است.]" 

ترجمه: ابوموسی اشعری‌ة#» می‌گوید: نزد پیامبری رفتم؛ در آن هنگام سر 
مسواک» روی زبان مبارکش بود. 

۰- وعن عائشة أن الى قال: «السَواكُ مَظْهَرَةٌ للم مَرْصَاهٌ لرّبّ» [روایت 
نسائی و ابن خزیمه در ا با اسانید صحیح] ۲ 

ترجمه: اا می‌گوید: ا فرمود: «مسواک» ابزار پاكيزگی دهان و 
خشنودی پروردگار است». ۱ ۱ 

شرح 

مولف ل در کتابش «ریاض‌الصالحین» می گوید: «باب: فضیلت مسواک زدن و 
دیگر سنت‌های فطری». 

منظور از مسواک زدن. تمیز کردن دندان‌هاء لثه و زبان با چوب درخت «اراک» 
ات سید ا کر یا ان کو ی هدوت زرا تالیهست و کر باه وی نا 
هر چیز دیگری مانند پارچه پا انگشت که دهان ودندان را پاکیزه کند. خکم مسواک 
3 ۳ آن‌گونه که در حدیث عايشه هټ آمده و رسولاله ی فرموده است؛ مسواک 


زدن دو فایده‌ی بزرگ دارد: «مسواک. ابزار با که گی دهان و خشنودی پروردگار 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۴۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۵۴. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۳۶۹۵؛ آلبانی له در الارواء. ش: ۶۶ و مشکاة المصابیح. ش: ۳۸۱ اين 


حدیث را صحیح دانسته است. [نووی گوید: بخاری لھ این حدیث را در صحیح خود به‌صورت معلق و 


با صیفه‌ی جزم به‌عنوان سخن عايشه ي آورده است.] 


باب: فضیلت مسواک‌زدن و دیگر ویژگی‌های فطری ۱۹۳ 





است». یعنی: دهان و دندان را از آلودگی و بدبویی و دیگر چیزهای زیان‌آور پاکیزه 
می گرداند. فرمود: «مسواک. ابزار پاکیز گی دهان است» و دهان. شامل دندان‌هاء لثه و 
زبان می گردد؛ همان‌گونه که ابوموسی اشعری می‌گوید: نزد پیامبر# رفتم و سر 
مسواک روی زبان مبارکش بود. 

فایده‌ی دوم: این است که مسواک زدن» یکی از اسبات خشنودی الله متعال از 
بنده‌اش می‌باشد. 

اگرچه مسواک زدن در همه وقت» سنت است؛ در چند مورد. مورد تاکن قرار 
گرفته است؛ از حمله: هنگام برخاستن از خوات؛ جنان که حل یفه له می گوید: 
«رسول‌الله 5 هر وقت شب که از خوابت برمی‌خاست. دهانش را مسواک می زد). 
حدیث عايشه نیز این را تأیید می‌کند؛ چنان‌که این بانوی بزرگوار می‌گوید: «ما؛ 
مسواک و آب وضو را برای رسول‌اله #5 آماده می کردیم و ایشان در پاسی از شب که 
الله می‌خواست. برمی‌خاست. مسواک می زد» وضو می گرفت و نماز می‌ خواند). لذا هر 
خواب بوی دهان انسان» تغییر می‌کند. هم‌چنین سنت است که انسان هنگام ورود به 
پرسیده شد: نخستین کاری که رسول الله هنگام ورود به خانه‌اش انجام می‌داد. چه 
بود؟ پاسخ داد: «مسواک می‌زد». 

مسواک زدن پیش از نماز نیز سنت است؛ فرقی نمی کند که نماز فرض باشد با 
نماز نافله؛ و این» شامل هر نمازی که رکوع و سجده دارد. می‌شود. حتی در نماز 
نمی شد. به آن‌ها دستور می‌دادم که برای هر نمازی» مسواک بزنند». گفتنی‌ست که 
مسواک زدن در هنگام وضو نیز سنت می‌باشد و مورد تأکید قرار گرفته است؛ هنگام 
قرقره یا گردان آب در دهان یا قبل و یا پس از آن. هم این است که انسان به‌پیروی 
از پیامبر 2 هنگام وضو گرفتن مسواک بزند. 

علما به پیوست مواردی که ذکر شد گفته‌اند: هنگامی که انسان چیزی می‌خورد یا 
می‌آشامد که وت بو و یا چربی آن در دهان می‌ماند» سنت است که برای پاکیزه 


کردن دهانش مسواک بزند. در هر حال مسواک زدن» سنت می‌باشد و در موارد 


۱۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





مشخصی مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما از لحاظ سنت بودن. در همه وقت» سنت 
است؛ حتی برای روزه‌دار پس از زوال نیز سنت است که مسواک بزند و دید گاه 
آن‌دسته از علما که مسواک زدن را برای روزه‌دار مکروه دانسته‌اند. بی‌دلیل است. لذا 


روزه‌دار در طول روز مسواک می‌زند و هیچ ایرادی ندارد. 


ای د ما2 
AT‏ و 


۱- وعن ی هریرةن#» عن لسع قال: «لفظر مش او مس من الفظرة: 
تا والاسیِخدَافه وَتَفلیم الأظفاره نف الابط. وقض الشارب». [متفق علیه ٩]‏ 

ترجمه: ابوهریرهظ#ه می گوید: پیامبر 5 فرمود: «کارهای فطری پنج مورد است- یا 
فرمود:- پنج مورد جزو کارهای فطری‌ست: ختنه کردن. تراشیدن موی عانه. کوتاه 
کردن ناخن‌هاء گرفتن موی زیر بغل و کوتاه کردن سبیل». 

شرح 

ملف ل با ذکر احادیثی درباره‌ی کارها و ویژگی‌های فطری. باب فضیلت 
مسواک زدن را ادامه داده است. ۱ 

فطرت. یعنی نیکی و سرشتی که الله متعال در نهاد آفریده‌هایش قرار داده است و 
آن‌هاء آنرا نیک می‌دانند. گفتنی‌ست: منظور از فطرت» سرشت پاک و سالم است؛ 
زیرا فطرت و سرشت انسان به انحراف کشیده می‌شود و چنین سرشتی» اعتبار ندارد؛ 
چنانکه پیامبر# فرموده است: لک موود يول عل الْفظرهه فا يانه ترا 
وَيْمَجَسَانِه» یعنی: «هر نوزادی بر فطرت سالم (و توحیدی و حقیقت‌گرا) زاده 
می‌شود؛ اما پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا زرتشتی بار می‌آورند». 

از جمله احادیثی که ملف در این بخش از کتابش آورده حدیئی‌ست که 
ابوهریره اه می گوید: پیامبر 6 فرمود: «الفِطرةٌ مش یعنی: «کارهای فطری» پنج مورد 
است». بنا بر این لفظ. کارهای فطری. منحصر به پنج مورد مذکور در حدیث 
می‌باشد؛ اما در لفظ دیگری امنلدة اشبت: اس من الفطرة)؛ یعنی: «پنج مورد. جزو 
کارهای فطری‌ست». بنابراین» کارها و موارد دیگری هم وجود دارد که جزو کارهای 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم» ش: 0۷ 


باب: فضیلت مسواک‌زدن و دیگر ویژگی‌های فطری ۱۹۵ 


فطری‌ست. یعنی: انسان به‌طور طبیعی و فطری. انجام این کارها را پسند‌یده می‌داند. 


و همین لفظ به واقعیت. نزدیک‌تر است؛ زیرا علاوه بر پنج موردی که در حدیت 





ابوهریره 4 به‌عنوان کارهای فطری ذکر شده کارهای دیگری هم وجود دارد که 
مورد قبول فطرت‌های سالم است. لذا در جمع‌بندی این دو لفظ می‌گوییم: لفظ 
نخست که افاده‌ی حصر می‌کند. درباره‌ی فطرت کامل می‌باشد و لفظ دوم بیان گر 
مواردی‌ست که تکمیل‌کننده‌ی فطرت است. 

یکم: ختنه کردن که برای مردان» واجب و برای زنان» سنت است؛ نه واجب. 
مردی که ختنه نکند و پوست روی حشفه به همان حالت طبیعی باقی بماند. ادرار در 
آن محل جمع می‌شود و باعث عفونت و بیماری می گردد. هم‌چنین در ار جمع شدن 
ادرار در آن محل» بدن و لباس انسان آلوده و نجس می‌شود. علاوه بر اين» پس از 
بلوغ و هنگام ازدواج» هم‌بستری با سختی و مشقت همراه خواهد بود؛ از این‌رو 
امروزه کافران به‌رغم این که نجس هستند نه به‌خاطر پاکیزگی و نظافت. بلکه برای 
لذت‌جویی بیش‌تر در روابط جنسی خود و رفع دشواری. ختنه می‌کنند. 

اما مناسب‌ترین زمان برای ختنه کردن. چه زمانی‌ست؟ آری؛ روز هفتم تولد و 
پس از آن. این عمل هرچه زودتر در سن پایین انجام شود. بهتر است و انسان, 
حداقل درد جسمی را متحمل خواهد شد و درد قلبی و عاطفی نخواهد کشید. اما 
O TT‏ کش وی اش 
بیش‌تر خواهد بود. از نظر عاطفی نیز شرمنده و خجالت‌زده می‌شود. هم‌چنین ترمیم 
بافت‌ها و سرعت بهبود در خردسالان» بیش‌تر است؛ از این‌رو علما گفته‌اند: هرچه 
ختنه کردن در سنین پایین‌تر انجام شود. بهتر است. 

دوم: تراشیدن موی عانه؛ یعنی موهای زیر ناف و اطراف شرمگاه که روییدن 
آن‌ها از نشانه‌های بلوغ است. یکی از ویژگی‌های فطری. تراشیدن این موهاست؛ زیرا 
در غیر این صورت. آلودگی و بیماری و حتی عفونت را در پی خواهد داشت و 
کسی که موهای زائدش را نمی‌زند. به حیوانات و چارپایان شباهت پیدا می‌کند. 

سوم: کوتاه کردن سبیل؛ یعنی کوتاه کردن موهایی که روی لب بالا می‌روید. لذا 
آن قسمت از این موها را که روی لب می‌افتد. باید کوتاه کرد؛ زیرا چه‌بسا آلوده به 


۱۹۶ شرح رياض الصالحين 





آلوده می کند و چه‌بسا میکروب های زیان‌آوری در آن وجود داشته باشد. در هر حال» 
کوتاه کردن سبیل. سنت است و این مهم‌ترین مسأله درباره‌ی کوتاه کردن سبیل 
می‌باشد؛ یعنی همین که سنت است. مایه‌ی تقرب و نزدیکی به الط می‌باشد. 

چهارم: کوتاه کردن با گرفتن ناخن‌ها؛ و منظون هم ناخن‌های اک اما و 
هم ناخن‌های پا. ناگفته ا نباید ناخن‌هایمان را آن‌قدر کوتاه کنیم که به 
گوشت برسد؛ زیرا این کار زیان‌بار و دردناک است و چه‌بسا باعث عفونت و دمل 
می گردد. از این‌رو ناخن‌ها را متوسط می گیریم. 

پنجم: کندن موی زیر بغل؛ یعنی بهتر است که به‌جای تراشیدن موهای زیر بغل» 
آن‌ها را بکنیم؛ زیرا به تدریج که موها از ريشه گنده می‌شوند. دیگر نمی‌رویند. و این» 
پسندیده است. 

تا این جا پنج مورد ذکر شد: ختنه کردن. تراشیدن موی عانه. کوتاه کردن سبیل. 
گرفتن ناخن‌ها و کندن موی زیر بغل. اما ختنه کردن» یک بار و با جدا کردن پوست 
اضافی روی حشفه انجام می‌شود. ضروری‌ست بدین نکته اشاره کنم که برخی از 
توواد نیس شوه SE‏ شش جرشک توابلی ,روش نمی آنها آویترد 
E‏ مواردی به کثرت مشاهده شده است. لذا چنین نوزادی» ختنه نمی‌شود؛ 
زیرا پوست زایدی ندارد که آن‌را جدا کنند. 

و اما چهار مورد دیگر: تراشیدن موی عانه. کوتاه کردن سبیل» گرفتن ناخن‌ها و 
کندن موی زیر بغل» نباید بیش از چهل روز طول بکشد؛ زیرا پیامبر ی برای امتش 
وقت گذاشته که این کارهاء نباید بیش از چهل روز ترک شوند. لذا شایسته است که 
انسان» زمانی را برای انجام این کارهاء تعیین کند؛ لااقل جمعه‌ی نخست هر ماه تا 
فراموش نشود. چراکه ممکن است انسان در اثر فراموشی نسبت به انجام این کارها 
کوتاهی کند و حتی پنجاه روز بگذرد و چهار کار مذکور را انجام ندهد. شایان ذکر 
که تسه وق وه BS E‏ کت را ی اه 
انسان» انجام این سنت‌ها را به‌خاطر داشته باشد تا مبادا بیش از E‏ با 
اين‌ها را انجام ندهد. 

یادآوری می‌کنم که تراشیدن سبیل با تیغ و امثال آن» پسندیده نیست؛ حتی امام 
مالک له گفته است: به پندار من» کسی که سبیل خود را می‌تراشد. بايد ادب شود. 


باب: فضیلت مسواک‌زدن و دیگر ویژگی‌های فطری ۱۹۷ 





جراکه تراشیدن سبیل» بر خلاف نت انت و انسان را بدچهره می گرداند؛ بلکه 
کوتاه کند. 

در رابطه با گرفتن موهای زیر بغل نیز اصل بر کندن آن‌هاست؛ اما چون این کار 
برای برخی از مردم دشوار است» می‌توانند برای این کار از مواد مور و امثال آن 
استفاده کنند. 

۴- وعن عائشة قالت: ال رسول الله#: «عَشْرٌ من الفظرة: فص الشّارب 


س 
٩ ۵ 7‏ م 


وَإعقَاءُ اللحیةه والسَواك واستنشّاق الماء وق الانّاره وغل البراجی وتف الابْط 
وَحَلقْ العَانة وانتمّاض الماء» قال الراوي: وَدیبْتْ العَاثِرَةَ إلا أن تون الَضمَضَهة. 
[روایت مسلم]"" 

ترحمه: عایشه هگا می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «ده حصلت جزو فطرت است: 
کو رون یا ۵ کا فی رین مراک ن سای اس هی کید ای 
کوتاه کردن ناخن‌ها. شستن بند انگشتان و مفاصل, گرفتن موی زیر بغل» تراشیدن 
موی زیر ناف و استنجا». راوی می‌گوید: دهمین مورد را فراموش کرده‌ام؛ شاید قرقره 
وب دهان فان ا د 


۳- وعن ابن عمرد عن ال قل: سورب وَأعَمُوا الک [متفق عله]۱" 
ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: پیامبر 4 فرمود: «سبیل‌ها را کوتاه کنید و ریش‌ها را 
بگذارید). 
شرح 
این» باقی‌مانده‌ی کارها و ویژگی‌های فطری‌ست. پیش‌تر در حدینی از 
ابوهریره که بیان شد که پیامبر# پنج کار را جزو ویژگی‌ها و کارهای فطری برشمرد: 
ختنه کردن, تراشیدن موی عانه. کوتاه کردن سبیل. گرفتن ناخن‌ها و کندن موی زیر 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۶۱. 


۹۸ شرح ریاض‌الصالحین 
می گردد؛ ولی چهار مورد دیگر نباید بیش از چهل روز ترک شوند؛ زیرا پیامبر #5 این 


وقت را تعیین فرموده اشتتت: 





در حدیث عایشه هه آمده است: «ده خحصلت جزو فطرت است». پنج مورد. همان 
مواردی‌ست که در حدیث ابوهریره. گذشت و پنج مورد دیگر در حدیث 
ابوهریره‌ظه نیامده است؛ از جمله: گذاشتن ریش که یکی از حصلت‌های فطری‌ست. 
چنان که در حدیث ابن‌عمر هه آمده است که پیامبر ی به گذاشتن ریش دستور داد. 

در زبان عربی به «ریش» «لحیه» گفته می‌شود که شامل پهنه‌ی رخسار و موهای 
این قسمت از صورت است. گذاشتن ریش یعنی ا به شکل طبیعی آن. 
این. جزو ویژگی‌های فطری‌ست که الله متعال انسان‌ها را بر آن ده اشیت: 
باید ریش را همان‌گونه که زیباست. رها کنیم و این» از نشانه‌های مردی و زیبایی‌های 
فان اس قآ اسان ای مت رن وه ات کی که ری 
خود را بتراشد. با روش پیامبر# مخالفت کرده و از فرمان آن بزرگوار سرپیچی نموده 
و خود را شبیه مشرکان و آتش‌پرستان گردانیده است؛ 9 پیامبر ¥ فرمود: «حَالفُوا 
ارک را ای و و اور یعنی: با مشرکان مخالفت کنید؛ 
ریش‌هایتان را بگذارید و سبیل‌هایتان را کوتاه نمایید». مسلمانان پیش‌تر با تراشیدن 
زر اکان اد یا ای ان ی کر بو دنه عفنان که | گرا کیان بت کار 
و کر رم تخر ال کی را سا رات کل هویش فاخیل که ون او رشن و 
تراشیدن ریش در نزد مسلمانان آن زمان» به‌سان مُثله و بریدن اعضای یک انسان 
قلمداد می‌شد؛ اگرچه چنین مجازاتی برای حاکمان» روا نبود اما همان‌گونه که بیان 
شد. صدور چنین فرمانی از سوی حکام. مجازاتی سنگین به‌شمار می‌آمد. اما پس از 
این که کفار سرزمین‌های اسلامی مانند: مصر عراق و شام را زیر سلطه‌ی خود 
و دنله این روش ناپسند را نیز در سرزمین‌های اسلامی رواج دادند؛ لذا تراشیدن 
ریش, ره‌آورد کافران است و از آن پس. بسیاری از مسلمانان بی‌پروا ریش خود را 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۲ و صحیح مسلم. ش: ۳0۹ به‌نقل از ابن عمر. 


باب: فضیلت مسواک‌زدن و دیگر ویژگی‌های فطری ۱۹۹ 





می پندارند! بدون شک. این نافرمانی از الله و پیامبرش ٤‏ می‌باشد؛ زیرا هرکه از 
پیامبر ی نافرمانی کند. در حقیقت از اللهك نافرمانی کرده است و هرکه از رسول‌اله 4 
فرمان ببرد. از الله متعال فرمان‌برداری نموده است. لذا اگر یکی از نزدیکانتان ریش 
کف پر امه توافت شتا راب ات کار با کتک و این از اي کار 
ناپسند باز دارید؛ البته قهر کردن با اوه به مصلحت بستگی دارد؛ یعنی اگر گمان غانب 
شماء این است که در صورتی‌که با او قهر کنید. به خود می‌آید و دست از اين کار 
زشت برمی‌دارد. باید با او قهر کنید؛ و اگر قهر کردن. فایده‌ای ندارد یا او را لوحت 
می‌کند. با او قهر نکنید؛ زیرا قهر کردن. زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سودمند 
و کارساز باشد و گرنه. اصل بر حرام بودن ترک سخن با مسلمان است؛ زیرا پیامبر 5 
فرموده است: الیل لومن أن يَهْجُرَ أَحَاءُ موق تلا يَلْتَِيَانِ یعرش هذا» وَیْعْرض 
تاه ا ی ۳ پالسَلاع»"" برای هیچ مزمنی جایز نیست که بیش از سه 
شبانه‌روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ به‌طوری که وقتی هم‌دیگر را می‌بینند. از هم 
روی می گردانند. و بهترینشان. کسی‌ست که سلام (و آشتی) را آغاز می‌کند». 

از دیگر مواردی که در این حدیث به‌عنوان ویژگی‌ها و کارهای فطری بیان شده 
است» استنشاق یا به بینی کشیدن آب می‌باشد؛ زیرا بینی را پاکیزه می‌گرداند و آنچه 
را که در بینی‌ست. از میان ا پس استنشاق» نوعی طهارت یا پاکیزگی‌ست که در 
وضو و غیروضو انجام می‌شود. یعنی هر زمان که نیازمند تمیز کردن بینی خود بودید 
مقداری آب به درون بینی بکشید و آذرا پاکیزه بگردانید. این» به وضعیت مردم 
بستگی دارد؛ برخی از مردم. بیش از هنگامی‌که وضو می‌گیرند. به استنشاق و تمیز 
کردن بینی خود نیاز ندارند؛ اما ضرورت و نیاز برخی از مردم. بیش‌تر است. مضمضه 
یا قرقره و گرداندن آب در دهان نیز یکی از ویژگی‌های فطری‌ست؛ زیرا پاکیزگی 
دهان را در پی دارد و بهداشت دهان. ضرورتی‌ست که کسی از آن بی‌اطلاع نیست؛ 
زیرا دمان. گذرگاه خوراکی‌هایی‌ست که می‌خوريم و چه‌بسا چربی‌ها و چیزهای 
دیگری از این دست» در دهان باقی می‌ماند و باید آن‌ها را تمیز کرد. لذا قرقره و 
نظافت دهان. جزو ویژگی‌های فطری‌ست. 


1 شرح ریاض‌الصالحین 

و همین‌طور. استنجا؛ زیرا استنجا به معنای زدودن و پاک کردن آلودگی‌ها و 
نجاست‌ها یا شستن محل نجاست است. 

شستن بندهای انگشتان نیز جزو ویژگی‌های فطری‌ست. و می‌دانید که لای 
انگشتان انسان نسبت به سایر قسمت‌های دست. به نظافت بیش‌تری نیاز دارد. 





همان‌گونه که در این حدیث بیان شده است» گذاشتن ریش جدا از این که 
مخالفت با مشرکان است. جزو ویژگی‌های فطری نیز به‌شمار می‌آید. لذا پاسخ کسانی 
که شبهه‌افکنی می کنند و می گویند: (امروزه برحی از کفار نیز ریش می گذارند» 
برای مخالفت با آن‌ها ریش خود را بتراشیم! می‌گوییم: گذاشتن ریش اگرچه مخالفت 
با کفار است» اما یکی از کارها و ویژگی‌های فطری‌ست و ما دستور یافته ایم که به 
فطرت سالم و پاک خویش اهمیت دهیم؛ لذا اگر کافران نیز در انجام یک عمل فطری 
به ما شباهت پیدا کردند و کاری فطری را انجام دادند. ما آنان را از آن باز نمی‌داریم 
یا با این توجیه که باید با آنان مخالفت کنیم. انجام آن عمل فطری را ترک نمی گوییم. 
همان‌گونه که ان‌ها ناخن‌های خود را می‌گیرند؛ پس آیا ما برای مخالفت با آنان 
فطری نیز همین گونه‌اند و ما به خاطر مخالفت با کفار ویژگی‌های پسندیده و فطری 

شایان ذکر است که اسراف و زیاده‌روی در مصرف آب در وضو و عسل. ذیل 
این فرمان الاهی می‌گنجد که فرموده است: 

E ی‎ 

ولا قرفو انفر لا حب المشرفیی 460 [الأنعام: ۱6۱] 

از این‌رو فقها رحمهم الله گفته‌اند: زیاده‌روی در مصرف آب در وضو حتی در 
کنار رودخانه نیز مکروه است؛ پس چه رسد به این که انسان از آب شهری يا امثال آن 
وضو بگیرد؟! لذا اسراف و زیاده‌روی در وضو و غیروضی کاری نکوهیده و ناپسند 
است. 


ماد د 2 


۶- باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل 
مربوط به آن 


شرح 

نووی له در کتابش «ریاض الصلحین» بابی درباره‌ی وجوب زکات و فضیلت آن 
و آن‌خه به آن تعلق دارد» کشوده است. 

زکات. سومین رکن اسلام است؛ زیرا ابن‌عمر ا می‌گوید: پیامبر 9 فرمود: بي 
الاسلام عل میں: شَهادة أن لا إله إلا ال ون مدا سول ال واقام الصَلاته وایتاء 
ال وحم ابیت وَصَوْم رمَضانّ»"" یعنی: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: گواهی 
به این که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و این که محمد. فرستاده‌ی اوست؛ ادای 
نماز پرداخت زکات. حج بیت‌اللّه و روزه‌ی ماه رمضان». الله متعال در بیش‌تر موارد 
در قرآن کریم» زکات را با نماز ذکر فرموده است؛ از این‌رو علما اختلاف بر دارند 
که آیا مانع زکات" " مانند تارک نمان کافر است يا خیر؟ در این‌باره دو دیدگاه وجود 
دارد: برخی از علما. مانع زکات را کافر دانسته‌اند و برخی دیگره فاسق. 

زکات. یعنی عبادت و بندگی الله متعال از طریق ادای سهم شرعی مشخصی که 
دز آمو ال مشلماتان: ات وس اف و گروه‌های مشخصی مت تور مقدار معینی 
چون: ربع عشر» نصف عشر یا غشر اموالی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد. به افراد 
و که که در قرآن کریم آمده است» پرداعت می گردد. زکات. فواید بزرگ و 
فراوانی دارد؛ از جمله این که مسلمان بودن بنده را کامل می‌گرداند؛ زیرا یکی از ارکان 
اسلام است و از صدقه برتر می‌باشد. یعنی بیست و پنج هزار تومان زکاتی که انسان 
می‌دهد. بر بیست و پنج هزار تومان صدثه‌ی نافله‌ای که به کسی می‌بخشد. برتری 
دارد و نزد الله متعال محبوب‌تر و پسندیده‌تر است. یکی دیگر از فواید و فضایل 
زکات. این است که انسان به‌وسیله‌ی آن خودش را از بخل و فرومایگی پاک شاد 
و نامه‌ی اعمالش را از گناهان و بدی‌ها پاک می‌گرداند و بدین‌سان از لیست افراد 


(۱) [صحیح بخاری» ش: ۸ و صحیح مسلم. ش: ۱۶؛ نگا: حدیث شماره‌ی ۱۰۸۲. (متر جم)] 
(۲) یعنی کسی که دارای نصاب زکات است و زکات نمی‌دهد. 


۲ شرح ریاض‌الصالحین 





بخیل بیرون می‌آید و در شمار سخاوتمندان قرار می‌گیرد و بدین‌سان بر نیکی‌هایش 
می‌افزاید؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

مت آلذین نون اموَلهْم فى سَبیل الله کل حَبَةٍ اثبتث سَبَعَ ستابل فى 

وه ان ری ظد 

کل سثئبلة مَاحَهة حب 4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

مثال کسانی که اموالشان را در راه الله انفاق می‌کنند. همانند دانه‌ای‌ست که از آن هفت 

خوشه به ثمر می‌رسد و در هر خوشه» یکصد دانه است. 

زکات. هم‌چنین فقرا را از جپاول و دست‌درازی به اموال ثروتمندان بازمی‌دارد؛ 
بشکند و به دست‌درازی و غارت اموال دیگران بپردازد و برای سیر کردن شکم خود 
و خانواده‌اش» دست به دزدی یا هر کار دیگری بزند. پس یکی از فواید زکات» این 
است که زکات. باعث ایجاد الفت و هم‌دلی می گردد. امت اسلامی» امتی یک‌پارچه و 
به‌سان یک پیکر است؛ لذا هر مسلمانی باید بداند که در ساختمان عظیم اسلام در 
کنار دیگر برداران مسلمانش» نقش یک خشت را دارد؛ زیرا پیامبر 5 فرموده استت" 
ال لن ان ف ا ا ی وان رای انگ انك 
اجزای یک ساختمان هستند که باعث تقویت و استحکام یک‌دیگر می‌شوند). 

از دیگر فواید ز کات این است که باعث آرامش و شرح صدر می‌گردد؛ زیرا هر 
بار که انسان بخشی از ثروت خویش را می‌بخشد الله متعال سینه‌اش را می‌ گشاید. 
زکات واجپش می‌پردازد» سینه‌اش گشوده می‌شود و در قلبش. مهر و محبت نیکی به 
دیگران» جای می گیرد. هم‌چنین دادن زکات. خشم پروردگار را فرو می‌نشاند و از 
مرگ بد جلوگیری می‌کند؛ یعنی انسان در بهترین وضعیت يا به بهترین شکل می‌میرد 
و عاقبت به خير می‌شود. اميد است که الله متعال فرجام همه‌ی ما را نیکو بگرداند. 
دنیا و آغاز سفر به آخرت است. در آن هنگام که لحظه‌ی بسیار حساسی‌ست. شیطان 


بیش از هر زمانی به گمراه کردن انسان امیدوار می‌گردد. لحظه‌ی حساس و 


)۱( صحیح بخاری» ش: (F۷ ۳۳۶ f۸1)‏ و مج مسلم» ش: ۳۵۸۵ به‌نقل از ابوهریره. 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن نش 





سرنوشت‌سازی که فرجام انسان به سوی بهشت يا به‌سوی دوزخ در آن لحظه رقم 
می خورد؛ ابن‌مسعودتلهه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: ار كلم عملَ هل اج 
ئی ما پکون ية وتیتها لا ذراع یسب عَلیّه الکتاب قَيَعْمَلُ بعل اهل الگا 
ید خْلهاه وان أحَدَصم لیفمل بعمل اَل الٿار ی ما بکون یه وَبیئها با ذراع 
یسیق عََیّه الکتاب فَیِعْتلْ بعتل N‏ یعنی: «شخصی از شماه 
اعمال بهشتیان را انجام می‌دهد تا اين‌که فقط یک "ذراع" تا بهشت فاصله دارد؛ ولی 
تقدیر بر او پیشی می‌گیرد و اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد؛ در نتیجه به دوزخ 
می‌رود. و شخص دیگری از شماء اعمال دوزخیان را انجام می‌دهد تا این که ميان او و 
دوزخ» فقط یک ذراع باقی می‌ماند؛ ولی تقدیر بر او پیشی می‌گیرد و اعمال بهشتیان 
را انجام می‌دهد؛ در نتیجه. به بهشت می‌رود). 

تزا مععی OA‏ کر کازی کداشان هه ای واه باقن 
صدقه و در رأس آن» زکات. از مرگ بد جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از فواید زکات؛ 
این است که بنا بر گزارش پیامبر ی هر مسلمانی در روز رستاخیز. زیر سایه‌ی 
صدقه‌ی خود قرار دارد؛ در آن هنگام که خورشید با فاصله‌ی یک میل» بالای سر 
انسان است. صدفه‌دهند گان زیر سایه‌ی صدقات و به ویژه زکاتی که در دنا دنه 
قرار می گیرند. 

شخص نیکوکاری برایم تعریف می کرد که مردی همسرش را از صدقه دادن منع 
می کرد؛ و به او اجازه نمی‌داد که از اموال وی صدقه دهد. روزی خواب دید که 
انگار قیامت برپا شده است؛ در خواب دید که یک لباس» در برابر گرمای سوزان 
خورشید. بالای سرش سایه انداخته است؛ البته این لباس از سه قسمت. سوراخ بود؛ 
سپس این سوراخ‌ها با سه خرما بسته شد! سبحان‌الله! هنگامی که از خواب برخاست؛ 
خوابش را برای همسرش تعریف کرد. همسرش به او خبر داد که یک لباس و سه 
خرما صدقه داده است. لذا لباس و خرماهایی که در خواب دید. همان لباس و سه 


مسعود؛ و نیز روایت بخاری به‌شماره‌ی ۴۲۰۷ به‌نقل از سهل بن سعد. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 


۱ آمده است. (مترجم)] 


۴ شرح ریاض‌الصالحین 





خرمایی بود که همسرش صدقه داده بود. لذا آن مرد خوشحال شد و به همسرش 
اجازه داد که از آن پس» هرچه می‌خواهد. صدقه دهد. این خواب. نمونه‌ای از سخن 
رسول ال 2 می‌باشد که فرموده است: اک امریع یع یه ی یفص اا 
یعنی: «روز قیامت هر کسی زیر سایه‌ی صدقه‌اش قرار دارد تا آن‌که در ميان مردم 
داوری شود». 

از دیگر فواید زکات و نیز صدقه. این است که باعث نرم شدن دل‌ها می گردد؛ 
هنگامی‌که انسان به فقرا و نیازمندان کمک می‌کند» قلبش نرم می‌شود و به رحم 
می‌آید و این» مقدمه‌ای برای برخورداری از رحمت الاهی‌ست؛ زیرا الله متعال به‌طور 
ویژه به بندگان مهربانش, مهر می‌ورزد. گفتنی‌ست: زکات فواید دیگری هم دارد که 
یادآوری آن. موضوع را به دارازا می‌کشاند و این‌جا گنجایش آن نیست. 


الله متعال می‌فر ماید: 
ويوا اَلَو راثا زگر» اف 


و نماز را بر پا دارید و زکات (اموالتان) را بدهید. 

و می‌فرماید: 

وا آمزرا الا دوا له مخلصین له ان ختماء ریقیموا الصلرة وتو 

ص ر ۳ ص2 

ال که وَدَلك دين القَيَمَة 4 [البينة: ۵] 

و فرمان نیافتند جز آن که الله را مخلصانه و بر پایه‌ی آيين توحیدی» در حالی عبادت کنند 

استوار و راستین است. 

و می‌فرماید: 

حْذ من امولهم صَدعَة 3 هرهم وَنركيهم بها [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی. 

شرح 

نووی# ضمن گشودن بابی درباره‌ی فضیلتی زکات و وجوب آن» سه آیه از 

قرآن کریم در این‌باره ذکر کرده است. آیه‌ی نخست. این که الله متعال می‌فرماید: 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن ۳۵ 





ویو موا لصَلوء وءائوا ال ك 4 [البقرة: 1۳ ] 

و نماز را بر پا دارید و زکات (اموالتان) را بدهید. 

برپاداشتن نماز به معنای ادای آن به صورتی‌ست که از پیامبر یل ثابت شده است؛ 
و دادن زکات نیز به معنای اعطای آن به افراد و گروه‌هایی‌ست که الله متعال در قرآن 
کریم مشخص فرموده است. مفهوم زکات و پاره‌ای از فواید آن بیان شد. 

سپس مولف لھ آیه‌ی دیگری از قرآن کریم را آورده است؛ این که اللهك 
می‌فرماید: 

«وما ییا الا لینیذرا له مخلصی له آلقیق ختقاه ویقیغوا سره ویقیوا از 

لك دين یمه 9 

و فرمان نيافتند جز آن‌که الله را مخلصانه و بر پای‌ی آیین توحیدی در حالی عبادت کنند 

که دین و عبادت را ویژه‌ی او بدانند و نماز را برپا دارند و زکات دهند. این» همان آیین 

استوار و راستین است. 

«ومَاً رر «و فرمان نیافتند» که منظور از آن» مردم است... إلا لیبدرا آله 4 
«جز آن‌که الله را عبادت کنند». یعنی: مردم تنها فرمان یافته‌اند که در عقیده» گفتار و 
کردار, تنها الط را عبادت و پرستش کنند. آن‌هم در حالی که هر عملی را خالصانه 

برای او انجام می‌دهند. چنان‌که می‌فرماید: م محْلصیّ لَه لین در حالی که دین و 

عبادت را ویژه‌ی او بدانند». اخلاص در دین و عبادت. بدین معناست که انسان. با 
عملی که انجام می‌دهد. خواهان چیزی جز ال نباشد؛ به عبارت دیگر با عمل و 
عبادتش» در پی کسب نام و مقام؛ تار یاس ها ایام دنیوی و امثال اا و ۱ 
رضایت و پاداش الاهی را مد نظر قرار دهد. حتَاء 4 یعنی: الله را مخلصانه و بر 
پای‌ی آیین توحیدی» و بدون شرک عبادت کنند. شاهد موضوع از این آیه 
این‌جاست که الله متعال می‌فرماید: ویو لصو ول که «و نماز را برپا 
دارند و زکات دهند». در ادامه می‌فرماید: ۴(وَذْلْكَ دين یم # «و این همان آیین 


استوار و راستین شتا نید آبین توا و و ر تام یبرم ان 


۶ شرح ریاض‌الصالحین 





متعال» این است که او را مخلصانه و بر پایه‌ی آیین توحیدی و حق‌گرا عبادت و 


و اما سومین آیه‌ای که مولف له ذکر کرده. این است که اللهك می‌فرماید: 

«خذ من أمولهم صَدفَة تطهرهم وَنُرَذِيهم بها 4 [التوبة: ۱۰۳] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی. 

حطاب در این آیه به رسول الله است؛ چنان که الط به پیامبرش دستور می دهد 
که بخشی از اموال مسلمانان را به‌عنوان زکات بگیرد و بدین‌وسیله آنان را از گناهان و 
اخلاق پست و فرومایه یاک بگرداند. این که زکات» مایه‌ی یاکی از گناهان می‌باشد. در 
این حدیث پیامبر ي آمده که فرموده است: «الصَدَفةٌ تطفیء اخطينة کما بطفیمٌ الا 
اف کا با آن گر ان بش یره کف سفق و شام 
کنل: ود اما همین که کته انشان»را اد سار سار دان و تیکوکاران فرار 
می‌دهد. خود عاملی برای پاک‌سازی انسان از رذایل اخلاقی‌ست. «(وَنرکیهم بها): «و 
آنان را تزکیه نمایی؛ هن < اخحلاق نیکشان را پرورش دهی. به عبارت دیگر: پس از 
پاک شدن از رذایل اخلاقی» ارزش‌های اخلاقی و خلق و خوی نیک در انسان» رشد 
می‌کند. تزکیه» به مفهوم رشد و پرورش دینی هم می‌باشد؛ یعنی تزکیه هم بُعد 
اخلاقی دارد و هم بعد دینی. روصل یه «و برایشان دعا کن». لذا هرگاه گروه 
یا قبیله‌ای. زکات اموالشان را به پیامبر 3 تحویل می‌دادند. آن بزرگوار به پیروی از 
فرمان الاهی, می‌فرمود: "للم صل علیهم» یعنی: «یا الّه. بر آنان درود و صلوات 
بفرست». سپس الله کک می‌فرماید: ان صلوئَك سڪ هم« بەراستى که دعای توء 


مایه‌ی آرامش آن‌هاست» و باعث می‌شود که دل‌هایشان آرامش بیابد و بذل و بخشش 
مال بر آنان آسان گردد. وله سیم عَلِيمٌ 2 )ه [التویة: ۱۰۳] 


(۱) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع (۵۱۳۶) از آلبانی رحمه‌اله. 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن ٍِ 





«و ال شنوای داناست». سه آیه‌ای که گذشت. نشان می‌دهد که زکات» واجب 


است و یکی از برترین اعمال به‌شمار می‌آید. 


۶- وعن ابن عمر: أن رسول الله قال: بی الاسلام عل مس: شَهَادَة آن لا 
له إلا الله وان مدا بده وَرسولّه واقام الق وایتاء ار وحم ابیت وصوم 
رَمَضَان». [متفق عليه 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: 
گواهی به این که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و این که محمد. بنده و فرستاده‌ی 


اوست؛ ادای نماز. پرداحت زکات. حح بیت‌اللّه و روزه‌ی ماه رمضان). 


۵- وعن ظلْحَةَ بن عبید الله قال: جَاء رَجُل ال رسول له من هل ند یر 
الرس تم دوي صویّه ولا تفع ما یقول حَتی دنا من رسول الله قٍذا هوَیسأل عَنِ 
الاسلام. فقَال رسول الله4: «حمش صلوات في الوم واللیلة» قال: هل ع عَیرهنَ؟ قال: 
«لاء الا آن َو ع قَقَالَ رسولْ الله غل «وصیام هر رمَضَاق» قال: هل عا َبره؟ قال: 
«له الا اَن نطو ۶. ال ودر له رسول الل الرّكاة فقال: هل ئ غیرها؟ قال: (ل إلا 
أن تطوّع» در لرَجْلْ و یفولْ: وله لا آزید عل هَدّا ولا آنقض منه. فََالّ رسول 
الله 4: لح ان صدّق. [متفق علیه ۱۲" 


ترجمه: طلحه بن عبیداله له می گوید: مردی از اهالی نجد. با موهایی ژولبده نزد 


۳ 


E 


رسول الله ی آمد؛ پژواک صدایش را از دور می‌شنیدیم. ولی نمی‌فهميديم که چه 
می‌گوید تا این که به رسول‌اله 8 نزدیک شد و دريافتيم که درباره‌ی اسلام می‌پرسد. 
رسو ل الله 5 فرمود: «در شبانه‌روز» پنج ونت نماز ایت پرسیده آنا جز اين پنج 
وعده نماز دیگری هم بر من واجب است؟ فرمود: «خیر؛ مگر اين‌که خواسته باشی 
نافله بخوانی». آن‌گاه رسول‌اله یل افزود: «روزه‌ی رمضان نیز واجب است». آن مرد 


سوال کرد: آیا روزه‌ی دیگری هم بر من واجب است؟ پیامبر 5 فرمود: «خیر؛ مگر 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۶. این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۰۸۲ آمده است. 
(۲ صحیح بخاری. ش: ۶۵ و صحیح مسلم, ش:۱ ۰۱ 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





این که خواسته باشی روزه‌ی نفل بگیری». راوی می گوید: سپس رسول‌اله 4 زکات را 
برایش ذکر کرد. آن مرد پرسید: آیا جز زکات. صدقه‌ی دیگری هم بر من واجب 
است؟ رسول‌اله ی فرمود: «خیر؛ مگر آن که صدقه‌ی نفل بدهی». و مرد بازگشت» در 
آن‌ها می‌کاهم. رسول‌اله ی فرمود: «اگر راست بگوید. رستگار است». 


۲- وعن ابن عباس أن الى بَعَت معاذانه إلى الیمّن» فقَال: «دِغهمْ إل 
َهاة آن لا له إلا الله وَأ رسول الم فإن هم آطاغوا لذلات» قَأعْيِمْهُمْ آن الله تال 


افرص عَلَيْهمْ نس صلوات في کل یم له فان هم صاغوا یفمآ ال 
افرص عَلَيْهِمْ دق توحَد من آغنیانهم ورد عل فقرائهم». [متفی علیه ٩1]‏ 

ترجمه: ابن عباس ا می‌گوید: پیامبر یل معاذه را (برای دعوت) به یمن فرستاد 
و فرمود: «آنان را به گفتن شهادتین (اقرار به وحدانیت الله» و رسالت من) دعوت کن 
و چون شهادتین را گفتند. به آن‌ها خبر بده که الله در شبانه‌روز پنج نماز بر آنان 
فرض کرده است؛ اگر پذیرفتند. به آن‌ها اعلام کن که الله زکات را در اموالشان بر 
آنان فرض نموده که از ثروتمندان ایشان گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود». 

شرح 

این سه حدیث درباره‌ی وجوب زکات است. پیش‌تر درباره‌ی حدیث ابن‌عمر هل 
که «اسلام بر پنج پایه بنا شده است»» سخن گفتیم. و اما حدیث طلحه بن عبیداله نب 
درباره‌ی مردی از اهالی نجد است که با موهایی ژولیده نزد پیامبر 4 آمد؛ صحابه ماد 
طنین صدایش را می‌شنیدند. اما نمی‌فهمیدند که چه می گوید تا این که نزدیک پیامبر 5 
رسید و از آن بزرگوار درباره‌ی اسلام پرسید. پیامبر ی برای آن مرد درباره‌ی نمازهای 
پنج‌گانه. روزه‌ی رمضان و زکات سخن گفت و درباره‌ی شهادتین هیچ نفرمود؛ زیرا 
می دانست که آن مرد شهادتین را گفته و مسلمان است و اینک به حضور پیامبر #5 


شرف‌پاب شده تا از ایشان دربازهی اسلام و جزئیات آن بپرسد. هربار که پیامبر 1 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۳۹۵, ۱۴۹۶)؛ و صحیح مسلم. ش: .1٩‏ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 


۱۰۸۳۹۴ ام اس 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن 4 





یکی از ارکان اسلام را برای وی برشمرد. آن مرد پرسید: آیا غیر از این هم بر من 
واجب است؟ و پیامبر 5 می‌فرمود: «خیر؛ مگر این‌که خواسته باشی عمل نافله انجام 
دھی). لذا روشن می‌شود که در شبانه‌روز فقط پنج وعده نماز» واجب است و نماز 
وت واجب نیست؛ بلکه سنت مؤکد می‌باشد. علما با توجه به این حدیث. درباره‌ی 
وجوب يا عدم وجوب تحيةالمسجد و نمازهای دو عيد (عيد قربان و عبد فطر) نيز 
اختلاف نظر دارند. برخی از علما بر اساس این حدیث. گفته‌اند که تحیةالمسجد و 
نمازهای دو عید. واجب نیست؛ اما با اندکی تأمل می‌بینید که در این حدیث. دلیلی 
بر عدم وجوب تحیةالمسجد و نمازهای دو عید و امثال آن وجود ندارد؛ زیرا این 
تمازها ۱" دارند که وقتی این اسباب ۳ باشنده این نمازها نیز 
واجب می‌شنود؛ البته ناگفته نماند که قول راجح درباره‌ی تحیةالمسجد این است که 
واجب نیست. بلکه سنت مؤکد می‌باشد؛ اما نماز عبد. واجب است؛ زیرا پیامبر 3 
حتی به زنانی که در دوران قاعدگی بودند و نیز دختران و زنان پرده‌نشین, دستور داد 
که از خانه‌ها بیرون بيایند و در نماز عید شرکت کنند؛ البته با این توضیح که زنانی که 
در عادت ماهانه بودند. نماز نمی‌خواندند و از مصلا کناره می‌گرفتند. آری؛ این 
حدیث دلیلی‌ست بر این‌که نماز وت واجب نیست؛ زیرا نماز وتر روزانه تکرار 
می‌شود و اگر واجب بود پیامبر ی این کم را برای آن مرد نجدی بیان می‌فرمود. لذا 
نماز وتر» سنت مؤکد است؛ نه واجب و اگر انسان آن‌را ترک کند. گنهکار نمی‌شود؛ 
ولی اگر کسی همواره آن‌را ترک نماید» عدالتش ساقط می‌گردد و شهادتش پذیرفته 
نمی‌شود. چنان‌که امام احمد له گفته است: «کسی که نماز وتر را ترک کند. بدکردار 
است و گواهی‌اش پذیرفته نمی‌شود. 

و اما روزه‌ی رمضان؛ آری! هیچ روزه‌ای غیر از روزه‌ی رمضان واجب نیست؛ 
مگر این که کسی نذر کرده باشد؛ زیرا امیر فرموده است: من دران بْطیع الله 
قلیطعه» ‏ یعنی: اهر کی نذر کرد که از ال اظاعت کند پس؛ :از ان اطاعت نماید: و 


نذرش را انجام دهد)». 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶۶۹۶, ۶۷۰۰) به‌نقل از عایشه رضی الله عنها 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





در اموال نیز تنها زکات. واجب می‌باشد؛ مگر مواردی چون نفقه‌ی همسر و 
نزدیکان و مواردی از این‌دست که سبب مشخصی دارد؛ یعنی هنگامی که سببی 
این چنینی را وش کر کرد مان رین سرد روو رات ابیت 

در ادامه‌ی حدیث طلحەظه آمده است: و آن مرد نجدی بازگشت» در حالی که 
می‌گفت: به الله سوگند که بر این واجبات نه چیزی می‌افزايم و نه چیزی از آن‌ها 
می‌کاهم. رسول‌اله ی فرمود: «اگر راست بگوید. رستگار است». لذا روشن می‌شود که 
اگر کسی به واجبات شرعی بسنده نماید. رستگار می‌باشد. البته این بدین معنا نیست 
که انجام نوافل» سنت نباشد؛ زیرا نوافل در روز قیامت. مکمّل فرایض خواهد بود. 
چه‌بسا انسان فریضه‌ای را انجام می‌دهد. اما در آن نقص و دارد و بايد تکمیل 
شود؛ لذا نوافل نقش مکمل را برای فرایض دارد. 

و اما حدیث ابن‌عباس 4 این بزرگوار می گوید: پیامبر یک معاذطه را برای دعوت 
و تبلیغ به یمن فرستاد. پیش‌تر درباره‌ی این حدیث سخن گفتیم و نیازی به اطاله‌ی 
بحث نیست؛ اما شاهد موضوع از این حدیث. این است که پیامبر ی فرمود: «به آن‌ها 
اعلام کن که ال زکات را در اموالشان بر آنان فرض نموده است که از ثروتمندان 
ایشان گرفته شده به فقیرانشان داده می‌شود). 


اه د د 
AT i‏ و 


2 
۰ 


۷- وعن ابن عُمَرَ قال: قال سول اللهِ#: ایرث أن قال الاس حَتی يَشْهَدُوا 


أن لا اله إلا الله ون مدا سول الله وَيْقِيمُوا الصَلاة وينوا الک قادّا فعلوا دَلِكَء 
عَصمُوا مي مَاءهم وَأمَلَم إلا ق الإسلام وحسَابهمْ لاله [متفق عليه 

ترجمه: ابن عمر هل می‌گوید: رسول‌اله یل فرمود: «(از سوی اله) مأموریت یافته‌ام 
که با مردم پیکار کنم تا اين‌که گواهی دهند که معبود راستینی جز اله وجود ندارد و 
محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند؛ آن‌گاه که چنین کردنده 
خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین کرده است. از من مصون 
داشته‌اند و حسابشان با الله متعال است». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۲۵ و صحیح مسلم, ش: NY‏ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۹۵ و ۱۰۸۳ 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن 11 





۸- وعن أیي هريره قال: لا لا ؤي رسول له ون بو برع ور من سر 
من العَرب ققال عُمَرك: یف تقايل الاس وقذ قال رسول الله#: «أمزث أن مات 


لاس حى يفولا لا إله إلا ال فمن ها ققَد عَصَمَ متي مَالهُ وَنفسه الا مه وَحسابه 
اللّه» ال و بک رنف الله لالم من فرق بين الصلاة وال کته قان اة حى 


و چو که اوه 


المال. وله لو مَتَعُوني تالا انوا بُودُوتَه ال رسول الله لقَاتلتهمُ عل مَنْعه. قال 
غمرته: قوالْه ما هو الا أن رایث الله قد رح صذر اي بکر للقتال قرفت له الح 


e 


ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: زمانی که رسول الله رحلت فرمود» در دوران 
خحلافت ابوبکر ةله برخی از عرب‌ها مرتد شدند. عمر اه به ابوبکر فاه گفت: «(جگونه 
با مردم می‌جنگی در حالی که رسول‌اله ی فرموده است: «من» مأموریت یافته‌ام با 
مردم بجنگم تا لا اله الا الله بگویند. پس هر کس لا اله الا الله بگوید. مال و جانش را 
از من مصون داشته است؛ مگر به حق و حقوق اسلام و مواردی که اسلام تعیین کرده 
است»؟ ابوبکر که فرمود: «به الله سوگند. با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد. 
می‌جنگم؛ چراکه زکات» حق مال است. به الله سوگند. اگر از دادن زانوبند شتر که 
به‌عنوان زکات به رسول‌اله ی می‌دادند. سر بتابند. به دلیل ندادن آن 1 آنان می‌جنگم. 
عمرته می‌گوید: ابه الله سوگند. بلافاصله یقین کردم که الله متعال» سینه‌ی ابوبکر د 
را برای جهاد گشوده (و او را برای این کار مصمم فرموده) و دانستم که درست و 
سزاوار نیز همین است». 

شرح 

این‌ها احادیث دیگری‌ست که مؤلف لھ در ادامه‌ی باب وجوب زکات و فضیلت 
آن آورده است؛ از جمله حدیث عبدالله بن عمر کک که می‌گوید: رسول‌الهت فرمود: 
«(از سوی الله) مأموریت یافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این که گواهی دهند معبود 
راستینی جز ال وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را بریا دارند و زکات 
دهند؛ آن‌گاه که چنین کردند. خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین 
کرده اسه از من مصون دافعه‌اند و تخسایشان با ا ال اس 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۳۹۹ ۸۷۲۸۴ ۷۲۸۵)؛ و صحیح مسلم ش:۲۰. 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





این مآموریت از سوی الله متعال به پیامبر ی داده شد. لذا روشن می‌شود که 
پیامبر ی نیز بنده‌ی مآمور و مکلف پروردگار بوده که همانند سایر مردم امر و نهی 
می‌شده است؛ زیرا او یکی از بندگان الله بود و در مقام ربوبیت نبود. لذا ذره‌ای از 
حقوق ربوبیت را در دست نداشت؛ بلکه چه‌بسا امر و نهی پروردگار به آن بزرگوار 
ه‌مراتب جدی‌تر و فراثر از امر و نهی الاهی نسبت به سایر انسان‌ها بود. لذا می‌بينيم 
کذ گام ال هتفان دن فر ان کک بارش را ی کته بسن که می ورای 


عقا الله عنك لم آذنت هم حي يبي لَك آلذیق صدفواً ول آلکذبیت 
©{ [التوبة: ۳ ] 
الله تو را ببخشد؛ چرا پیش از آن‌که راست‌گویان بر تو آشکار شوند و قبل از آن که 
دروغ گویان را بشناسی» به انان اجازه‌ی ماندن دادی؟ 
و نیز می‌فرماید: 
يتأيَُا لن لِم رم ما حل له ك) [التحريم: ۱] 


ا اا و تفا ز ا 


[الأحزاب : ۳۷] 

و در دلت چیزی را پنهان می‌داشتی که الثه آن را آشکار می کند و از مردم می‌ترسیدی؛ و الله 

به این که از او بترسی» سزاوارتر است. 
شنت آوست هی توانق شکلات کی by‏ زوا فاها وا انیت IS‏ 
له کل شر ک ورزیده و به آیین محمد تا کافر شده است. 

رسول الله فرمود: «(از سوی الله) مآموریت یافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این که 
گواهی دهند معبود راستینی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را 
برپا دارند و زکات دهند؛ آن‌گاه که چنین کردند. خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی 
که اسلام تعیین کرده است. از من مصون داشته‌اند و حسابشان با الله متعال است»؛ 
یعنی پیامبر 5 با هرکس که از یکی از این چهار مورد امتناع می‌ورزید. پیکار می‌نمود: 
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گفتن لاالهزلاالله گفتن. ممدرسول‌الله بربا داشتن نماز: و دادن زکات. لذا پیامبر #6 
ا داشت ا e‏ این چهار مورد با مردم پیکار کند تا این که لاإلهالاالله 
یدرو ل ارا وک یھ تبار زاربا کارت وز کا ت فح آن‌گاه که ن ی کرد 
خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که اسلام تعیین کرده است. از پیامبر 5 مصون 
می‌داشتند. سپس افزود: «و حسابشان با الله متعال است»؛ زیرا برخحی از مردم اگرچه 
به‌ظاهر شهادتین را می‌گویند و نماز می‌خوانند و زکات می‌دهند. اما در باطن و 
به‌قلب خویش ایمان ندارند؛ لذا مطابق ظاهرشان که اسلام آورده‌اند» جان‌ها و 
اموالشان مصون است. اما چون منافق‌انده حسابشان با الک می‌باشد. منافقان 
شهادتین را می‌گویند. اما الله متعال را جز اندکی یاد نمی‌کنند؛ هم‌چنین در دوران 
پیامبر ی نزد آن بزرگوار می‌آمدند و می گفتند: ما گواهی می‌دهیم که تی فرستاده‌ی الله 
هستی و نماز هم می‌خواندند؛ اما با تنبلی و بی‌رغبتی در نماز جماعت حاضر 
می‌شدند؛ حتی صدفه و زکات هم می‌دادند. اما از روی ناجار؛ چراکه نفاق و کفر در 
دل‌هایشان جای گرفته بود. از این رو رسول اله فرمود: «و حسابشان با الله متعال 
است). 

سپس مؤلف څل حدیث ابوهریره 4ه را آورده که درباره‌ی گفتگوی خلیفه‌ی دوم 
عمر بن خطاب 4 با خلیفه‌ی نخست. ابوبکر صدیق 4 درباره‌ی جهاد با مانعین 
زکات است. ابوبکر صدیق 4ه پس از وفات رسول الله به‌اجماع صحابه د به‌عنوان 
جانشین پیامبر ی برگزیده شد و این» برآمده از اشارات پیامبر ی نیز بود؛ چنان که باری 
بيامبر ك ابوبکر صدیق* را به‌عنوان امیر پا سرپرست حج که بزرگ‌ترین مقام 
E E ERE SS oO E‏ 
سرپرستی حج» کوچک‌تر بود؛ زیرا امیر حج» برای شمار بیش‌تری از مسلمانان امامت 
می‌دهد؛ در صورتی که شمار نمازگزاران مسجد ا کم‌تر از تعداد مسلمانان 
حاضر در حج است. ماجرا از این قرار بود که Eg RE ERS E‏ 
بزرگوار انجامید. ابوبکر صدیق 4 را به‌عنوان امام مسجد تعیین فرمود. هم‌چنین در 
حج سال نّم هجری» ابوبکر صدیق 4ه را به‌عنوان امیر حج برگزید. لذا صحابه ّ 
پس از وفات پیامبر## به اتفاق آراء ابوبکر صدیق 4 را به جانشینی رسول اله 
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برگزیدند. در آن زمان برخی از عرب‌ها مرتد شدند. الله متعال در قرآن کریم به این 
ماجرا اشاره نموده و فرموده انت 
وء 2 

۱ م 


«وما ند الا رسول قڌ خلت من قبله الزمل آفاین مات أو فیل آنقلبثم عل 

0 

اعقبکم» [آل عمران: ]١ ٤‏ 

بمیرد یا کشته شود به آیین گذشته باز می‌گردید؟ 

به‌هر حال پس از وفات رسول‌اله ی این اتفاق افتاد و برخی از عرب‌ها از دين 
تر کت و از دادن زکات امتناع ورزیدند و به الله» کافر شدند. لذا ابوبکر صدیق که 
تصمیم گرفت که با آنان» پیکار کند. عمر از ابوبکر صدیق 4# خواست تا فعلا 
کاری با مانعین زکات نداشته باشد؛ بلکه صبر کند و از آنان دل‌جوی نماید تا ایمان 
در دل‌هایشان جای بگیرد. اما ابوبکره پيشنهاد عمرظله را نبذیرفت. عمرظاه به 
ابوبکر طه گفت: «(جگونه با مردم می جنگی که رسول الله 5 فرموده اشتا: (من» 
مال و جانش را از من مصون داشته است؛ مگر به حق و حقوق اسلام و مواردی که 
اسلام تعیین کرده است»؟ این» جیزی بود که عمرفله از پیامبر 5 شنیده بود؛ و گرنه 
پسرش. عبدالّه 4 بیش از این شنیده بود؛ این که رسول‌اله ی فرموده اش «(از سوی 
لله) مأموریت يافته‌ام که با مردم پیکار کنم تا این که گواهی دهند که معبود راستینی 
جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را برپا دارند و زکات دهند...). 
ولی در روایت عمر اه فقط گفتن لاإله‌الاالله آمده است. ابوبکر اه فرمود: «به الله 
سوگند» با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد» می‌جنگم؛ چراکه زکات» حق مال 
می‌دادند. سر بتابند» به دلیل ندادن آن با آنان می جنگم). 
صدیق 4 به‌رغم این که نسبت به عمر فاروق 48 نرم‌خوتر بود» اما در شرایط حساس» 
تصمیم‌های قاطعانه و جدّی‌تری می گرفت. 

مثالی‌هایی در این‌باره برای شما عرض می‌کنم؛ همین ماجرا؛ یکی از این نمونه 
هاست. عمرتله پس از گفتگو با ابوبکره به همان نتیجه‌ای رسید که ابوبکر 
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کی سای کت ری ,حتاف که ال هی ای را ترا ی 
گشوده و او را بزای این کار مصمم فرمودة است. همان‌جا بود که به ذرستی. تصمیم 
ویک ی توق ای مات تما مردهد که ایک ی ای هم رون 
جدی‌تر و استوارتر بوده است. 

و اما نمونه‌ی دوم: هنگامی که رسول الله ل درگذشت. مدینه را ظلمت و تاریکی 
فرا گرفت و مردم» سخت پریشان و آشفته بودند؛ فشار مصیبت بر مردم» بسیار شدید 
بود. همه در مسجد جمع شده بودند. عمرطه می گفت: رسول‌اله 6 نمرده است؛ بلکه 
مانند موسی ال به میعاد پرورد گارش رفته است و باز می گردد و دست و پای کسانی 
را که می گویند: «او مرده است»؛ هی درد 

ولی زمانی که رسول‌اله 75 رحلت فرمود ابوبکرت:» در حومه‌ی مدینه در منطقه‌ی 
«سْنح» بود. وقتی خبر وفات پیامبر کل را شنید. به مدینه آمد و بی‌آن‌که با کسی سخن 
بگوید. به سراغ رسول الله 3 رفت و دید که پارچه‌ای روی پیامبر 3 کشیده‌اند؛ آن‌را از 
صورت پیامب ری کنار زد» آن بزرگوار را بوسید و فرمود: «پدر و مادرم. فدایت؛ به الله 
سوگند که اي تو را دو بار نمی‌میراند. مرگی که برایت مقدر بوده فرا رسید). سپس 
نزد مردم رفت و عمره را دید که زیر فشار مصیبت. آن‌قدر پریشان شده بود که 
وفات پیامبر 5 را رد می‌کرد و می گفت: به‌زودی پیامبر 5 به خود می‌آید. ابوبکر هه به 
عمر فرمود: «ای عمر! بنشین و تحمل کن». سپس ابوبکر صدیق 4 بالای منبر رفت و 
در این شرایط سخت. سخنرانی شیوا و بزرگی برای مردم ايراد نمود؛ فرمود: «ای 
مردم! هر که محمد را عبادت ا بداند که محمد وفات کرده است؛ و هر که 
الله متعال را می‌پرستیده بداند که الله زنده است و هرگز نمی‌میرد». سپس این ایه را 
تلاوت کرد که الله متعال به پیامبرش 4 فرموده است: 

منك میت انم َيون 3 [الزمر: ۳۰] 

بی‌گمان تو خواهی مرد و بی‌شک آنان نیز خواهند مُرد. 

و نیز این آیه را حواند که اللهك می‌فرماید: 

وتان لا شوگ ق حلت من قنله لقن 


مات 


5 
E 


وفتل ثم عل 
غلبم وَمَن يَنقَلِب عل ع e‏ [آل عمران: 6 ۶ ۱] 
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و محمد فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده‌اند که در گذشته‌اند. آیا اگر محمد 

بمیرد يا کشته شود به آیین گذشته باز می‌گردید؟ و هر کس از آیین خود برگردد. هیچ 

زیانی به الله نمیرساند. 

عمرطله می‌گوید: «به الله سوگند. زمانی‌که ابوبکر طله این آیه را تلاوت نموده 
فهمیدم که به‌راستی رسولالله #5 رحلت فرموده است؛ دیگر پاهايم مرا تاب نیاورد و 
به زمین افتادم». اما بنگرید که در آن شرایط سخت ابوبکر صدیق 4 چه‌قدر شکیبا و 
ا E‏ 

و سومین نمونه: در جریان «صلح حدیبیه» اتفاق افتاد. در پیمان حدیبیه به‌ظاهر 
نسبت به مسلمانان جفا شده بود؛ یکی از بندهای این پیمان این بود که اگر شخصی 
از قریشیان مسلمان می‌شد و به مسلمانان می‌پیوست. پیامبر 5 باید او را به قریش باز 
می‌گرداند؛ اما اگر شخصی از مسلمانان به قریش می‌پیوست. قریشیان ملزم به 
ET‏ اس ان هی تا انم اه ای اس کر 
هقی ات ای SS‏ مان کین زا 
نزد پیامب رگ رفت و عرض کرد: ای رسول‌خدا! چگونه؟ چگونه؟ اگر کسی از آنان؛ 
مسلمان شود و نزد ما بیاید. او را به آن‌ها برگردانيم؛ ولی هرکه از ما به آنان بپیوندد. 
او را به ما باز نمی‌گردانند؟! چگونه این خفت را بپذیریم؟ مگر ما برحق نیستیم و 
دشمنان ما بر باطل نیستند؟ رسول‌اله ی فرمود: آری؛ اما اين» فرمان الله متعال است و 
من بنده و فرستاده‌ی اویم و هرگز از الله متعال نافرمانی نمی‌کنم؛ به‌پقین ال ما را 
یاری خواهد کرد». عمر که از متقاعد کردن پیامبر# مبنی بر عدم پذیرش چنین 
سازشی درمانده شده بود. نزد ابوبکر صدیق 4 رفت تا از او برای قانع کردن پیامب لد 
کمک بگیرد؛ ولی در آن شرایط بحرانی پاسخ ابوبکر صدیق 5ه حرف به حرف مانند 
پاسخ رسول‌الله 5 بود؛ فرمود: «او رسای اه متعال است و به‌یقین الله متعال او را 
یاری می کند؛ پس. فرمان او را بی‌چون و چرا بپذیر». 

در سه نمونه‌ای که گذشت. پایداری ابوبکر صدیق » نمایان شد و روشن گردید 
که ای استوارترین فرد در میان صحابه هه و خردمندترین و شایسته‌ترین آن‌ها برای 
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می‌گردد؛ اما انسانی که فقط غیرت دارد و شتاب‌زده عمل می‌کند» چه‌بسا عمل 
اب و قافن تفرعم و زیاخیار ماد ۱ 

در هر حال از این حدیث که مؤلف له در باب وجوب زکات آورده است» چنین 
برمی‌آید که هرکس از دادن زکات امتناع کند. بر حاکم و پیشوای مسلمانان واجب 
است که با او پیکار نماید تا آن‌که زکات اموالش را بدهد. 


ای د ا 
A i‏ و 


9- وعن ابي أبوبت: أن رجلاً ال نی آَخبزني عم يدجي ان ٿا 
تب الله لا تشك به هویم الصَلاة وَنن الرَکت وتصل الرَحِمَا. [متفق ee‏ ۱ 

ترجمه: ابوایوب اه می‌گوید: مردی به پیامبر 5 گفت: ای رسول‌خدا! عملی به من 
معرفی کن که مرا وارد بهشت سازد. پیامبر 28 فرمود: «الله را عبادت کن و هیچ چیز و 
هیچ کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات بده و حق خویشاوندی را ادا 
کن)». 


۳ 


۰-وعن اي هريرةخه: أن أعرَابياً اق الى فَقَالَ: یا رسول الله َل عمّل 
دا مه خلت اِتَة. قال: عبد ال لله لا ُشركٌ به شیاه وئقیم الصَلاة وئؤي لر 
المَرَوصَت وَتَصوم رمضان)؛ قال: ِي تفيي پیده لذ اف ڪل هدا فَلمَا 
الَئ: «من سره آن ينظ لى رجْل من أَهل الجَنَة فلینظر إل هذا. [متفق ع 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: صحرانشینی به پیامبر ت گفت: ای رسول‌خد! مرا 
به عملی رهنمون شو که اگر آن‌را انجام دهم وارد بهشت شوم. پیامبر ی فرمود: «ا 
را عبادت کن و هیچ چیز و هیچ‌کس را شریکش مساز و نماز را برپا دار و زکات 
فرض را بده و ماه رمضان را روزه بگیر». بادیه‌نشین گفت: سوگند به ذاتی که جانم 
در دست اوست بر این نمی‌افزايم. و چون بازگشت. رسول الله فرمود: «هرکه 


Ca 
6n 
۵ 


دوست دارد به مردی بهشتی بنگرد» به این شخص نگاه کند 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۳۹۶؛ و صحیح مسلم» ش:۱۳. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۳۳۶ آمده 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۷ و صحیح مسلم» ش:۱۴. 
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۱- وعن جریر بن عبدالله قال: بیع الى عل |قام الصلات وایتاء ال 
وضع لكل مُسلم. [متفق عليه 

ترجمه: جریر بن عبدالله اه می‌گوید: با پیامبر #5 بر اقامه‌ی نما ادای زکات» و 
خیرخواهی برای هر مسلمان» بیعت کردم. 

شرح 

این سه حدیث درباره‌ی وجوب زکات و فضیلت آن است و هرسه نشان می‌دهد 
که نماز و زکات» جزو فرایض اسلام‌اند. در حدیث ابوایوب تل» آمده است: «وَتَصلْ 
الرَجم؛ تین اوه خی خویشاوندی را ادا کن». منظور از خویشاوندان» همه‌ی نزدیکان 
انسان از ناحیه‌ی پدر و مادرش هستند و ادای حق آن‌ها و ارتباط با آنان» به غرف و 
عادت مردم بستگی دارد؛ زیرا پیامبر ¥ چگونگی صله‌ی رحم را بیان نفرموده است و 
آنچه که در کتاب و سنت بدون قید یا بدون تببین» آمده باشد. مرجعش عرف و 
عادت مردم است. و این به اختلاف اوضاع و بط و نیز به اختلاف زمان و مکان 
بستگی دارد. در حالت فقر و نیاز ادای حق خویشاوندی با کمک و بخشش مالی 
انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ضرورت و نیاز خویشاوند فقیر برآورده گردد. در حالت 
بیماری» حق خویشاوندی این است که به ملاقات خویشاوند بیمار خود برویم و تا 
زمانی که ی می‌یابد» پیوسته از او عیادت کنیم. امروزه که امکانات ارتباطی 
پیش‌رفت کرده است و غرف نیز شده. می‌توان از طریق تلفن یا نامه‌نگاری, جویای 
حال خویشاوندان بود یا در مناسبت‌هایی چون عید. به دیدنشان رفت. مهم. این است 
که صله‌ی رحم و ارتباط با خویشاوندان. واجب می‌باشد؛ اما حد و حدودش در 
شریعت» مشخص نشده است و از این‌رو به غرف و عادت مردم میت کین دارد؛ پعنی 
باید در حدی که مرف جامعه‌ی اسلامی. آن‌را صله‌ی رحم می‌داند. حق خویشاوندی 
را ادا کنیم. در حدیث جریر بن عبدالطله افزون بر اقامه‌ی نماز و ادای زکات 
خیرخواهی برای هر مسلمانی نیز آمده است؛ یعنی: انسان باید با سایر مسلمانان: 
به‌گونه‌ای رفتار نماید که با خود. رفتار می‌کند يا دوست دارد که مردم با او آن‌گونه 


)۱( ججح بخاری» ش: )۵۷ 0{ و GE‏ مسلم ش: و۲ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱/۳۷ 
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رفتار کنند. لذا هیچ مسلمانی به هم کیش خود ناسزا نمی گوید. به او تهمت نمی‌زند. 
فریبش نمی‌دهد. به او خیانت نمی کند و به او نارو نمی‌زند و از هر جهت. خیرخواه 
او ان از اه ی ی کیک نان اسب ات یه 
او مشورتی بدهد که آن‌را برای دنیا و آخرت وی بهتر و مناسب‌تر می‌داند. زیرا 
همان‌گونه که بیان شد. جریر بن عبدالله که با پیامبر کل پییمان بست که خیرخواه هر 
مسلمانی باشد. گفته می‌شود: پس از این که جریر بن عبدالله بجلی ظ4 با پیامبر 3 بیعت 
کرد که خیرخواه هر مسلمانی باشد. اسبی خرید و سپس دریافت که ارزش این 
اسب بیش‌تر است؛ لذا نزد فروشنده بازگشت و به او گفت: قیمت اسبی که به من 
فروخته‌ای» بیش از این است و همان مبلغی را به او داد که به گمان او» قیمت آن 
اسب بود. و باز برای بار سوم بازگشت و به فروشنده گفت: اسب تو» بیش از این 
قیمت دارد و سرانجام بابت اسبی که دویست درهم خریداری کرده بود. هشتصد 
درهم به فروشنده‌اش داد؛ زیرا او با پیامبرع# بيعت کرده بود که خیرخواه همه‌ی 
انان نات 

از این‌رو بر هر مسلمانی واجب است که حق خویشاوندی را ادا کند و خیرخواه 
هم‌کیشان خود باشد؛ چنان‌که در حدیث تمیم داری 4# آمده است که پیامبر 3 سه بار 
فرمود: «الدَینْ اللَصیِحة). ر یعنی: «دین» نصحیت و خیرخواهی‌ست». پرسیدند: برای چه 
کسی؟ فرمود: «یلّه ولکتابه ول سوله له رل المسُلمينَ وعامتهم 9 یعنی: «برای الله» و 
برای کتابش» و برای پیامبرش. و برای پیشوایان مسلمانان و عموم آن‌ها؛. 


ای د a‏ 


۲- وعن ۳1 هریرة4ه قال: قال رسول الله «ما من صاجب دَهَب» ولا فِصَةٍِ لا 


يم هگن و ند شذعت نیع ینت تخي عق و ار 


و 2 
جهنم ۰ 5q‏ ۳ 


وی بها جَنْبه وجَبینه وظهره كلما برد أُعِيدٺ له في يوم گان هدار لين 


ا یی سَبیلَه إِمًا إلى الجته وَإِمًا إلى التار. 
قیل: یا رسول الله فالابل؟ قال: اوّلا صاحب ابل لا يوي منها عَقَه » ومن حَقَها 


۳ 


لها یوم وزدهه الا ان یوم لقِيَامَة بط لها بقاع قرف أَوفر ما ان لا يَفْقِدُ منها 
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رم 2 و و 2 مه 


فصیلاً واحداء نطو بأخقافهه وَتَعَضه بأفرَاههاء ما مه ا وله رد عليه ه راه ف 


4 0 1 ۳ م ت هام ۳ سر‎ £ ۳ ۰ 2-4 ۳ o 
یوم کان مقداره سین الف سنهةه حتق يقضی ین العباد» فبری سبیلفة اما ال الجنة‎ 


ع اک باق هم که یی ها 


2 
۰ 


ولا جلحَاب ولا عَضْبَاءُ تنطخه بفرونه وتو باطلکفهه ما م عَلیه ولاف رد عَلیه 
أخراقه في يوم گان مشتاز؛ مین نف سَنَة ی يُفْضى بَيْنَ العبایه ری سبیلهه مق 
اة وم إل الا را 

قیل: یا رسول الله فایل؟ قال: «احیل :هي لرَجُلٍ وزن وه لرجل ستل وهي 
لجل اجر ر فامّ اي هي له وز رجل ربها راء وفخراًوَنواء عل هل الاسلام فَهِي له 
وز رما الي هي له ساره فرجُل یه في سبیل الله ثم م نس حَق له في طهورقاه ولا 
رقابهاه هي له ب ر N‏ 
أو رَوضة ما ال من یت مرج و ررض من ی الا كت له عد عَدَدَ ما لت 
وس ۱ 
لا گب الله له عَدَد آثاراه رانا ساب ولا مَرَ با صاحبها عل هه فقربث یله 
ور ان هت له هت شربت حسناتِا. 

قیل : يا رسول الله فاْمَر؟ قال: ما ازل ع نی مر َ: إلا هه الآية اعد 
الاعة: من یَعْمَل مثقال در خیرا یره @ وَمَن یَممل مفقال درو شرا یرد @) 
[الزلزلة: ۰۷ ۸] [متفق علیه؛ اين» لفظ مسلم است.]"" 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: رسول‌اله 7 فرمود: «هر صاحب طلا و نقره‌ای که 
زکات آن‌را ندهد» روز رستاخیز طلا و نقره‌اش به ورق‌هایی از آتش, تبدیل می‌شود و 
این ورق‌ها را در آتش دوزخ, داغ می‌کنند و سپس با آن» پهلوهاء پیشانی و پُشت 
آن‌شخص را داغ می‌نهند و آن‌گاه که این ورق‌ها سرد شود دوباره داغ می‌گردد و این 
تعاس تزا ان هی قورع EL‏ ارت زو تاه ان ال تاش هام 


)۱( صحیح بخاری» ش: 2۳۰۲+ و صحیح مسلم» ش:1۸۷. 
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دارد تا آن‌که در مان بندگان, خکم می‌شود و سپس مسیر آن فرد به‌سوی بهشت يا 
به‌سوی دوزخ. مشخص می گردد». 

گفته شد: ای رسول‌خدا! شتر چه‌طور؟ فرمود: «هم‌چنین هر صاحب شتری که 
حق آن‌ها را ادا نکند - و یکی از این حقوق. دوشیدن آن‌ها در محل آبشخور (و 
بخشیدن بخشی از شیرشان به فقیران و رهگذران است)- روز رستاخیز در زمینی 
هموار و پهناور» خوابانیده می‌شود و شتران با بهترین و فربه‌ترین حالتی که در دنیا 
داشته‌اند» بدون این که حتی یک بچه‌شتر نیز از آن‌ها کم شده باشد. او را زیر سُم‌های 
خود له می‌کنند و با دهانشان گاز می‌گیرند و هرگاه آخرین فو ازارو او ور 
کند» شتر نخست بر می‌گردد و این عذاب برای آن‌شخص در روزی که مقدارش 
به‌اندازه‌ی پنجاه‌هزار سال است. ادامه دارد تا آنکه در میان بندگان» ځکم می‌شود و 
سپس مسیر آن فرد به‌سوی بهشت يا به‌سوی دوزخ» مشخص می گردد». 

عرض شد: ای رسول‌خدا! گاو و گوسفند. چه خکمی دارند؟ فرمود: «همین‌طور 
هر صاحب گاو و گوسفندی که زکاتشان را ندهد» روز رستاخیز در زمینی هموار و 
پهناور خوابانیده می‌شود و گاوها و گوسفندانش در حالی که حتی یک عدد از آن‌ها 
کم نیست و هیچ حیوان کج‌شاخ. بی‌شاخ و شاخ‌شکسته‌ای در ميان آن‌ها وجود 
ندارد- و همگی شاخ‌های قوی و سالمی دارند- او را زیر سّم‌هایشان می‌گیرند و او 
را شاخ می‌زنند و آن‌گاه که آخرین گاو یا گوسفند از روی او می‌گذرد و به او شاخ 
می‌زند. نخستین گاو یا گوسفند باز می‌گردد و این عذاب برای آن‌شخص در روزی 
که مقدارش به‌اندازه‌ی پنجاه‌هزار سال است. ادامه دارد تا آن‌که در میان بندگان. خکم 
می‌شود و سپس مسیر آن فرد به‌سوی بهشت يا به‌سوی دوزخ, مشخص می‌گردد؛. 

پرسیده شد: ای e‏ خکم اسب چیست؟ فرمود: «اسب بر سه نوع است: 
نگهداری اسب برای برخی, گناه می‌باشد و برای برخی دیگر» وسیله‌ی آسایش و 
پوشاندن نیاز است و برای برخی هم اجر و ثواب دارد؛ اسبی که برای صاحبش 
مایه‌ی گناه است. اسبی‌ست که شخص آنرا برای تظاهر و فخرفروشی و دشمنی با 
شتا رای تکاله ان ات عبانم صاخ این کاس وال انس و 
اسبی که وسیله‌ی آسایش و پوشاندن فقر می‌باشد» اسبی‌ست که صاحبش آنرا 
به‌خاطر الله نگهداری می‌کند و از یاد نمی‌برد که هنگام سوار شدن بر حیوان يا 
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نگهداری از او فرمان الاهی را درباره‌ی حیوان رعایت کند؛ چنین اسبی» سبب 
آسایش و نجات صاحبش می‌باشد. و اسبی که برای صاحبش اجر و واب دارد. 
اسبی‌ست که شخص آنرا در راه الله و برای - جهاد یا- خدمت به مسلمانان» در 
چراگاهی بزرگ یا کوچک نگهداری می‌کند؛ چنین اسبی برای صاحبش مایه‌ی اجر و 
ثواب است و هرچه از آن چراگاه یا مرغزار بخورد برای صاحبش به‌شمار برگ‌ها یا 
صاحبش» نیکی» ثبت و منظور می گردد. و اگر اسب» طنابش را پاره کند و از یک یا 
پاداش می رسد؛ و چنانچه از نهری بگذرد و آب بخورد» حتی اگر صاحبش قصد 
آب دادن آن‌را نداشته باشد الله متعال به‌اندازه‌ی آبی که این اسب نوشیده است» برای 

گفته شد: ای رسول‌خداا خکم الاغ‌ها جیست؟ فرمود: «در این‌باره چیزی بر من 
نازل نشده است؛ جز این آیه‌ی کم‌نظیر و جامع که: فمن یَعْمَل مثقال درق حيرا يرهد 

را را ۱ کی و رو )۱ 
© ومن یعما مثقال درو شرا برد © 

شرح 

مؤلف 4 این حدیث را در باب تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن آورده 
است؛ حدیثی طولانی که مسلم 2 از ابوهریره 45 روایت کرده است. پیامبر #5 در این 
حدیث از دارنده‌ی طلا و نقره» و نیز صاحب شتر» گاو و گوسفند و هم‌چنین مالک 
اسب و الاغ سخن به ميان آورده و خکم هر یک از این اموال را بیان فرموده است. 
آری؛ پیامبر ی این گونه بود که مسایل را به‌روشنی برای مردم بیان می‌نمود و در حالی 
امتش را ترک گفت که اللەڭڭ به‌وسیله‌ی او دین را کامل گردانید و نعمتش را بر 
مومنان تمام فرمود. رسو ل الله 5 در این حدیث فرموده یت (هر صاحب طلا و 


نقره‌ای که زکات آن‌را ندهد. روز رستاخیز طلا و نقره‌اش به ورق‌هایی از آتش, تبدیل 


(۱) آیات ۸-۷ سوره‌ی زلزله: «پس هر کس هم‌وزن ذره‌ای نیکی کند. آن‌را می‌بیند و هرکه هم‌وزن ذره 


ای بدی نماید. آن‌را می‌بیند». 
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می‌شود و این ورق‌ها را در آتش دوزخ داغ می‌کنند و سپس با آن» پهلوهاء پیشانی و 
پُشت آن‌شخص را داغ می‌نهند و آن‌گاه که این ورق‌ها سرد شود. دوباره داغ می‌گردد 
و این عذاب برای آن شخص در روزی که مقدارش به‌اندازه‌ی پنجاه‌هزار سال است» 
ادامه دارد تا آن‌که در میان بندگان, خکم می‌شود و سپس مسیر آن فرد به‌سوی بهشت 
يا به‌سوی دوزخ مشخص می گردد». 

ز کات در عین طلا و نقره» واجب است و فرقی نمی کند که انسان, آن‌را برای نفقه 
یا ازدواج يا ۳ خانه‌ای که به آن نیاز دارد یا برای خریداری ماشین سواری‌اش 
پس‌آنداز کند یا برای ثروت‌اندوزی و افزایش مال و ثروت عفر گر ان زکات 
در عين طلا و نقره» واجب می‌باشد؛ حتی در طلا و نقره‌ای که زن به‌عنوان زیورآلات 
ا می‌کند. البته ناگفته نماند که وجوب زکات در عین طلا و نقره» در 
صورتی‌ست که به حد نصاب برسد؛ نصاب طلا ۸۵/۵ گرم است و نصاب ر ۵٩۵‏ 
گرم. لذا اگر کسی, این مقدار طلا یا نقره داشته باشد» زکات بر او ET‏ و اگر 
زکاتش را ندهد. به‌فرموده‌ی پیامبر¥#: «روز رستاخیز طلا و نقره‌اش به ورق‌هایی از 
آش؛ دیل فی شود ورق‌هایی. اتشین که دن اتن دوزخ گداخته می‌گردد. - پناه بر 
الله- آتش دوزخ» شصت و ه بار داغتر از آتش دنیاست. الله همه‌ی ما را در پناه 
خویش قرار دهد. خلاصه این که اگر کسی دارای نصاب طلا و نقره باشد و زکاتش را 


ندهد. «روز رستاخیز طلا و نقره‌اش به ورق‌هایی از اتش. تبدیل می‌شود که در اتش 
دوزخ گداخته می‌گردد و آن‌گاه با این ورق‌های آتشین و گداخته» پهلوهاء پیشانی و 
پُشت آن‌شخص را داغ می‌نهند و آن‌گاه که این ورق‌ها سرد شود. دوباره داغ می‌گردد 
و این عذاب برای آن شخص در روزی که مقدارش به‌اندازه‌ی ینجاه‌هزار سال است؛ 
ادامه دارد»؛ این عذاب» یک ساعت يا دو ساعت یا یک ماه و دو ماه و حتی یک سال 
و دو سال طول نمی کشد؛ بلکه پنجاه‌هزار سال ادامه می‌یابد و تکرار می‌شود «تا آن که 
در میان بندگان. خکم می گردد و سپس انسان مسیر خود را به‌سوی بهشت يا به‌سوی 
دوزخ مشاهده می کند). ۱ 

لذا این حدیث» نفسیری بر این فرموده‌ی اله متعال است که می‌فرماید: 

لين یسنژون مب ولِْسَة ولا ُنیشوتها ف سبیل الله رهم پعذاب 

آلیر 4 [التوبة: ٤‏ ۳] 
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دردناک بده. 

لذا در این آیه. منظور از کسانی که طلا و نقره ذخیره می‌سازند. کسانی هستند که 
زکاتش را نمی‌دهند؛ چنان‌که علمای صحابه و تابعیین 430 و علمای پس از ایشان» این 
آیه را این گونه تفسیر نموده‌اند و مال و ثروتی را که زکاتش ادا نمی‌شود «کنز» 
نامیده‌اند؛ حتی اگر روی قله‌ی کوه و نمایان باشد. [در زبان عربی به گنج پنهان. «کنز) 
گفته می‌شود]؛ ولی ثروتی که زکاتش ادا می‌شود» حتی اگر در دل زمین باشد» کنز 
نیست و وبال صاحبش نخواهد بود. الله متعال می‌فرماید: 

و ماو و 2 مهار کوج رن 2 را ووو روو ووو قرو وو e‏ 
یرم خی عَلیّها فى تار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم و رهم هذا 
ما نتم لشیم قَذوقوا ما کنثم نون 48 [التوبة: ۳۵] 
روزی که اندوخته‌هایشان را در آتش دوزخ بگدازند و با آن پیشانی و پهلو و پشتشان را داغ 


کنند؛ (به آنان گفته می‌شود:) اين» همان گنجی‌ست که برای خویش اندوختید. پس سزای 

زراندوزی خود را بچشید. 

توا اف اه زواتیا EEE‏ بر تن تفت دز DE‏ هت وا فرش 
یکی عذاب جسمی و دیگری» عذاب روحی؛ بدین‌سان که در آخرت. علاوه بر 
شکنجه‌ی جسمی, به‌خاطر زراندوزی خویش, توبیخ و سرزنش نیز می‌شنود. پس در 
آن هنگام چه حالی خواهند داشت؟ روشن است که وقتی به آنان گفته می‌شود: «این» 
همان گنجی‌ست که برای خویش اندوختید»» افزون بر این که در عذابی جسمی به‌سر 
می‌برند» از لحاظ روحی نیز آزار می‌بینند. پناه بر الله. 

پول نقد که جای‌گزین طلا و نقره شده است نیز همین ځکم را دارد؛ یعنی کسی 
که معادل قیمت طلا یا ر مذکور» پول نقد دارد» صاحب نصاب زکات است و 
زکات. بر او واجب می‌باشد. امروزه در چرخه‌ی اقتصادی و مردم در همه‌ی 
کشورهاء پول نقد جای‌گزین طلا و نقره شده است؛ از این‌رو پول‌های رایج امروزی؛ 
خکم طلا ۳ را دارد. رن که قیمت طلا و نقره در بازار بالا و این می‌شود؛ 
لذا کسی که زکات بر او واجب است. باید قیمت طلا و نقره را بسنجد و ربع غشر 
زکات بدهد؛ زیرا مقدار زکات» ربع غشر [ یک چهلم پا ۲/۵/] می‌باشد. ۱ 


باب: تأکید بر وجوب زکات و بیان فضیلت آن و مسایل مربوط به آن ۳۳۵ 





پیامبر 5 سپس خکم شتر و گاو و گوسفند را بیان فرمود و یکی از حقوق مربوط 
به شترها را دوشیدن آن‌ها در محل آبشخور و بخشیدن بخشی از شیرشان را به 
حاضران برشمرد؛ زیرا شترهاه شیر فراوانی دارند و وقتی آب می‌خورند. زمان مناسبی 
برای دوشیدن آن‌هاست و باید بخشی از شیر آن‌ها را در میان فقیران توزیع کرد؛ این؛ 
وی وهای 

سپس پیامبر #5 خکم اسب و انواع آنرا بیان فرمود: اسبی که برای صاحب وبال 
و مایه‌ی گناه است؛ اسبی که E‏ آسایش و رفع نیاز است؛ و اسبی که برای 
فا اهر و زاب قراس فاد 

و درباره‌ی خکم الاغ‌ها فرمود: «در این‌باره چیزی بر من نازل نشده است؛ جز این 
sS‏ قن يَعَمَلَ مثقال در یر ره @ وَمَن يَعْمَلَ مثال در 

| رهد @) یعنی: «پس هر کس هموزن ذره‌ای نیکی کنده آن‌را می‌بیند و هرکه 
هم‌وزن ذره‌ای بدی نماید. آن‌را می‌بیند». لذا استفاده‌ی درست از الاغ با استفاده از آن 
در راه درست» نیکی‌ست و استفاده‌ی نادرست از الاغ یا استفاده از ان در راه 
نادرست. بدی‌ست. وال اعلم. 


SS ود‎ 
و‎ AT i 


۷- یاب: واجب بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضلت روزه و 
مسایل مربوط به آن 


ماهير ع اموا کیب علیْم ليام گما کیب عل الذي من قَبلسکم 
تون 48 [البقرة: ۱۸۳] 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما فرض شده چنان‌که بر کسانی که پیش از شما 
بودند» فرض شده بود؛ برای این که تقوا پیشه کنید. 
تا آن‌جا که می‌فرماید: 

E‏ آنزل فیه الْفْرءان هُتی للنّاس ریت مَنَ آلهدی 
ی ی و من گان مَرِيصًا أو عل سَفر فده 
مَنْ ابا آخر 4 [البقرة: ۱۸۵] 
ماه رمضان» ماهی‌ست که در آن قرآن به عنوان راهنمای مردم و نشانه‌های هدایت و 


بگیرد و هرکس مریض يا مسافر باشد باید به تعداد روزهای فوت‌شده در سایر ایام روزه 
بدارد. 


شرح 
ملف ل در کتابشس «ریاض الصالحین») پس از پرداختن به موضوع زکات. بابی 
درباره‌ی وجوب روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت آن گشوده است؛ زیرا اين» همان 
ترتیبی‌ست که در حدیث عمر بن خطاب له آمده است؛ همان حدیثی که جبرئیل الا 
در سیمای مردی سفیدپوش و ناشناس نزد پیامبر# آمد و از ایشان درباره‌ی اسلا 

ایمان» احسان» و قیامت و نشانه‌های آن پرسید. 
روزه‌ی رمضان. همان عبادت و بندگی الله متعال از طریق ترک خوردن و 
آشامیدن و هم‌بستری در فاصله‌ی طلوع فجر تا غروب خورشید است؛ بدین‌سان که 
انسان برای عبادت الط موارد یادشده را ترک کند؛ یعنی ترک این چیزها از روی 
فان تا کر هو خاش و OE‏ کارهارا هی مان سار ار 
متعال و عبادت و پرستش او واگذارد و در طول روزهای رمضان. یعنی از زمان 


باب: واجب‌بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط... ‏ ۲۲۳۷ 





رژیت هلال رمضان تا هنگام مشاهده‌ی هلال شوال همه روزه در فاصله‌ی طلوع 
فجر تا غروب خورشید. از خوردن و آشامیدن و هم‌بستری با همسرش و از آن‌چه که 
روزه را باطل کند. بپرهیزد. 

اهمیت و جایگاه روزه در اسلام این است که یکی از ارکان این آیین به‌شمار 
می‌آید و به‌اجماع مسلمانان و بر اساس دلایل و داده‌های روشن کتاب و سنت» فرض 
ا ۱ 

سپس مؤلف 2 آیاتی از قرآن کریم را در این‌باره ذکر کرده است؛ این که الله 
متعال می‌فرماید: 

تايها ادي ءامو کیب لیم لیام گا کیب عل الذي من بلتم 

ف عم تََفُونَ 8 4 [البقرة: ۱۸۳] 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما فرض شده است» چنان که بر کسانی که پیش از 

شما بودند» فرض شده بود؛ برای این که تقوا پیشه کنید. 

الله متعال» این خکم را خطاب به مومنان بیان فرموده است؛ زیرا روزه. یکی از 
مقتضیات ایمان می‌باشد و ایمان مسلمان با روزه‌ی رمضان, کامل می‌گردد و ترک 
روزه» سبب نقص ایمان است. ۱ 

علما اختلاف نظر دارند که آیا اگر کسی روزه را از روی سستی و تنبلی ترک 
کند» کافر است یا خیر؟ دید گاه صحیح این است که چنین کسی, کافر نیست و انسان 
به خاطر ترک ارکان اسلام- به جز شهادتین و نماز- کافر نمی‌شود. 

اله ال و ای اند بان فصو ات یاه‌هار ی 
شده بود؛ اما درباره‌ی نما چنین چیزی نفرمود؛ زیرا روزه با سختی و مشقت و ترک 
علایق همراه است؛ به‌ویژه در روزهای گرم و طولانی. از این‌رو الله متعال بیان فرمود 
که روزه بر امت‌های گذشته نیز فرض شده بود تا دانستن این موضوع. برای ما 
تسلی‌بخش باشد؛ زیرا وقتی انسان بداند که دیگران نیز سختی و مشقتی دارند. تحمل 
سختی برای او آسان‌تر می‌شود. هم‌چنین الله متعال این خبر را از آن جهت به ما گفت 
کارا میات کل اوه یهار یطاق توا ما غتایت رنه اتییکه 
هم‌چنان که به امت‌های گذشته نیز امتیازات و فضایلی عنایت فرمود. 


۲۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





«لََلُم نَمو َه «برای این که تقوا پیشه کنید»؛ زیرا روزه» سپری در برابر 
کاهان ای تیا اد ِ دوزخ محافظت می‌کند و «کسی که از روی ایمان و 
امد بش اناالا زو کین اغاق هاش ا تشه وان لذا 
حکمت وجوب روزه این است که روزه‌دار تقوا و پرهیزگاری پیشه سازد. فرموده‌ی 
رسول‌اله ی نیز این حکمت را تأیید می‌کند؛ چنان‌که آن بزرگوار فرموده است: «مَنْ لَمْ 
بع قول اور و العمل بالیس لته اجا نآ يد طعَامَهُ ورا یعنی: «کسی 
که دروغ‌گویی و عمل به مقتضای آن‌را ترک نکند. الله متعال نیازی ندارد که خوردن 
و آشامیدنش را ترک نماید»؛ زیرا الله متعال با فرمان ترک علایق و نیازها. خواهان 
عذاب دادن بندگانش نیست؛ بلکه او می‌خواهد که بندگانش دروغ‌گویی و رفتار و 
گردار دزوغین و جاهلانه را ترک کنند, 

۶ ایام مَعْدُودات# یعنی: «روزه گرفتن در روزهای مشخصی بر شما فرض شده 
است». الله متعال این را از آن جهت بیان فرمود که روشن شود روزه گرفتن» فقط در 
چند روز مشخص است؛ نه در چند ماه پا چند سال؛ به‌عبارت دیگر: زمان روزه 
طولانی نیست و فقط در چند روز مشخص می‌باشد. 

E ری‎ 

یعنی: «هرکس از شما بیمار و یا در سفر بود. به‌تعداد روزهای فوت‌شده در سایر 
ایام روزه بگیرد). این هم بیان‌گر اندک بودن روزهایی‌ست که انسان, بايد روزه بگیرد 
دلج 4 میت بیماری یا سفر» روزه گرفتن بر او دشوار بود. به‌تعداد روزهایی 
که از ایام مشخص‌شده از دست می‌دهد. در سایر روزها روزه بگیرد. وغل ین 
یْطیقَوتهُ, فده طعَامْ مشکین فن َطوعَ خی حيرا فهو خير و کیان که توانابی 
روزه گرفتن ندارند» و در حالی‌که مقیم‌اند. «باید به کفاره‌ی هر روز به یک مسکین 


غذا دهند). این» در ابتدای امر بود؛ یعنی ابتدا که الله متعال روزه را فرض فرمود. به 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۹۰۲ ۶۰۵۷( به‌نقل از ابوهریره رضی‌الّه عنه. 


باب: واجب‌بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط..  ۲۲٩‏ 





کسانی که توانایی روزه گرفتن را نداشتند. دستور داد که به کفاره‌ی هر روز به یک 
مسکین غذا دهند و بدین‌سان الله متعال در ابتدای امر به مردم اختیار داد که از دو 
گزینه‌ی روزه گرفتن يا غذا دادن به یک مسکین به‌ازای هر روز. هر کدام را که 
می‌خواهند. انتخاب کنند و سپس در آیه‌ی بعدی» روزه لازم و مقرر گردید. ون 
تَضومُواً حير لَڪ ٍن کُنئم تَعلَمون @) [البقرة: ۱۸6] 
یعنی: اگر بدانید و درک کنید. به‌قطع روزه گرفتن برای شما بهتر است. 

روزه گرفتن برای بسیاری از مردم از غذا دادن به بینوایان دشوارتر است؛ از 
این‌رو روزه گرفتن, بر غذا دادن به مستمندان و بینوایان برتری دارد. وقتی انسان به 
فرمان الله متعال عبادت یا عملی را انجام می‌دهد که با سختی و مشقت همراه است؛ 
ی TT‏ مانند کسی که از مسجد دور است و نسبت به 
کسی که به مسجد. نزدیک است. اجر و ثواب بیش‌تری می‌یابد؛ زیرا گام‌های 
بیش تری به‌سوی مسجد برمی‌دارد و عمل بیش‌تری انجام می‌دهد. البته این بدین معنا 
نیست که انسان در انجام عبادت‌هایی کات ترا او اسان کته میتفر دش 
را به زحمت بیندازد یا در پی سخت‌گیری بر خود باشد. این. یعنی سخت‌گیری 
بی‌مورد در دین؛ ولی اگر ا ا تو را به کاری مکلڵف فرموده است که برایت 
دشوار می‌باشد. انجام آن عمل برایت اجر و ثواب بیش‌تری دارد؛ اما این که خودت 
روش‌ها و گزینه‌های دشوار را برای انجام یک عبادت. انتخاب کنی» کار پسندیده‌ای 
نیست؛ مانند برخی از افراد ناآگاه که در زمستان سرد به‌رغم eT‏ آب گرم 
با آب سرد وضو می‌گیرند و اين کار را یزان توجیه می کنند که کامل کردن وضو 
در سختی‌هاء باعث رفع درجات و بخشش گناهان است. آری؛ شکی نیست که کامل 
کردن وضو در سختی‌ها چنین فضایلی دارد. اما منظور رسول خداء از فضایل, این 
بوده است که اگر انسان از سر ناچاری و عدم ا به آب گرم با آب سرد 
وضو بگیرد. اجر و ثواب بیش‌تری به او می‌رسد؛ نه اين‌که به‌عمد آب گرم را ترک 
کند و به‌سراغ آب سرد برود؛ بلکه باید از نعمت الکك استفاده کرد و این به‌مراتب 


بهتر است. 


3 شرح ریاض‌الصالحین 





بیمار و یا در سفر بود. به‌تعداد روزهای فوت‌شده در سایر ایام روزه بگیرد». 
گفتنی‌ست: بیماری بر سه نوع می‌باشد: 

۱- بیماری مزمنی که امیدی به بهبود آن نیست و همواره ادامه دارد؛ در چنین 
وضعیتی. روزه بر بیمار واجب نیست؛ بلکه باید به کفاره‌ی هر روز به یک 
مسکین غذا دهد. زیرا چنین بیماری» خکم سال‌خورده‌ی ناتوان و فرتوتی را 
دارد که امیدی به رفع عجز و ناتوانی او نیست. 

۲- نوع دوم: بیماری یا مرضی‌ست که روزه گرفتن برای شخص,. زیان دارد و 
بیم آن می‌رود که با روزه گرفتن» هلاک شود؛ مانند بیماری‌هایی که انسان از 
با مه ما سین E‏ یشان ار و 
کی ین کان کا هراشا شتا 

ولا تلا شک رن له ان بکم رجیتا ۷6 [لنساء : ۲۹] 

و خویشتن را نکشید. به‌درستی که الله به شما مهرورز است. 

۳- نوع سوم: بیماری یا مرضی‌ست که روزه گرفتن را دشوارتر می‌گرداند؛ اما 
ضرری ندارد. در این حالت بهتر است که انسان روزه نگیرد؛ بلکه پس از 
این که بهبود یافت. به‌تعداد روزهای از دست‌رفته روزه بگیرد. اما هنگام ابتلا 
به بیماری‌هایی مانند چشم‌درد معمولی يا دندان‌درد ساده. جایز نیست که 
انسان روزه‌اش را بخورد؛ زیرا حکمت رخصت. رفع سختی و مشقت است 
و در چنین مواردی» روزه گرفتن به‌طور مطلق دشوار نیست؛ از این‌رو 
خوردن روزه جایز نمی‌باشد. هم‌چنین اصل بر وجوب روزه در وقت آن 
است؛ مگر این که دلیل واضح و روشنی وجود داشته باشد که خوردن روزه 
را برای انان روا و مباح بگرداند؛ در این‌صورت انسان می‌تواند روزه اش 
را بخورد اما باید قضای آنرا ادا کند. 

سفر نیز مانند روزه بر سه نوع است: 

سفری که اگر انسان روزه بگیرد. ی سفرش دوچندان می‌شود و روزه گرفتن 

برای او ضرر دارد؛ مانند سفر در روزهای گرم و طولانی تابستان. لذا اگر کسی در 


باب: واجب‌بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط.. ‏ ۲۳۱ 





چنین شرایطی روزه بگیرد. گنهکار است؛ زیرا باری مردم با پیامبر یل در سفر بودند و 
روزه داشتند. به پیامبر یل از سختی روزه در سفر شکایت کردند؛ از اين‌رو پیامبر 9 در 
حضور اصحاب هد آب نوشید تا آن‌ها نیز با خیال آسوده افطار کنند و بدانند که در 
چنین شرایطی شکستن روزه ایرادی ندارد؛ و این ماجرا. پس از عصر بود. ولی 
پرخی از مردم روزه‌ی خود را نشکستند. پیامبر #5 که از این موضوع اطلاع یافت. 
فرمود: «اولیكّ الصا اوئیك الصا یعنی: «آن‌ها نافرمان هستند؛ آن‌ها نافرمان 
هستند). 

نوع دوم: سفری‌ست که گرچه روزه گرفتن را برای انسان دشواتر می‌کند. اما 
یاف حنل سمل است؟ هر ی خالتم رورم کرسن و 
به‌شمار نمی‌آید؛ زیرا باری پیامبر## در سفر بود؛ دید که مردم ازدحام مد و 
شخصی را زیر سایه گرفته‌اند. پرسید: «اين مرد را چه شده است؟» گفتند: روزه است. 
فرمود: ایس من ال الوم ني السَمره " یعنی: «روزه گرفتن در سفر» عمل نیکی 
و هی و 

نوع سوم: سفری‌ست که هیچ تأثیری بر روزه‌ی انسان ندارد؛ یعنی روز کوتاه 
است و هواء سرد. علما درباره‌ی چنین حالتی اختلاف نظر دارند که روزه گرفتن بهتر 
است يا روزه نگرفتن یا این که اختیار با خود انسان می‌باشد؟ دیدگاه صحیح» این 
است که روزه گرفتن» بهتر می‌باشد؛ زیرا به‌پیروی از سنت رسول‌اله 36 نزدیک‌تر 
می‌باشد و برای انسان آسان‌تر از این است که خواسته باشد پس از سفرء قضای آن‌را 
به‌جا بیاورد و نیز تکلیف. هرچه زودتر از گردن انسان برداشته می‌شود. هم‌چنین 
انسان در وقت آن» یعنی در ماه رمضان روزه گرفته است. بنا بر چهار دلیل یادشده. 
روزه گرفتن در چنین سفری, بهتر است. ابودرداء4» می‌گوید: در گرمایی شدید با 
رسول‌الله 5 در سفری بودیم؛ مردم از شدت گرما» دستانشان را روی سر خویش 


ی کا و ا ما کش ر و شین وواجه رو ا 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۱۱۴. 


(۳) صحیح مسلم. ش: ۱۱۲۲. 


۳۳ شرح ریاض‌الصالحین 





این» کم روزه در سفر است و سفر مفه و می عام و فراگیر دارد و شامل مسافر 
حج و عمره و افراد دائم‌السفر نیز می‌شود؛ هم‌چنان‌که سفرهای اتفاقی یا مقطعی را نیز 
دربرمی گیرد. لذا رانندگان کامیون‌ها می‌توانند با توجه به شرایطی که ذکر شد. روزه 
نگیرند؛ زیرا جایی برای زندگی و اقامت دارند که به آن‌جا بازمی‌گردند و هرکس 
اقامت‌گاه خود را ترک کند. مسافر به‌شمار می‌آید. اما این‌ها که دائم‌السفر هستند. چه 
زمانی روزه بگیرند؟ می گوییم: در زمستان یا هنگامی که به محل اقامت خود باز 

در باب پیشین احادینی مرتبط با این باب» گذشت. 

۳- - وعن ی ۳ ق ل رول ب ی [ ابن ل : 


و و و 2 


۱[ رل اه اي تفش نتب بیده لوف قي 
الصَائم أظْيْبُ ِن الله من ريح المشلب. للصّائم فرحتان يَفْرَحُهُمًا: إا أفظر فرح بنظره 
ادا لقی رب فرح بصومها. [متفق علیه؛ این» لفظ بخاری‌ست.۲" 

وفي رواية 4: نك طعامه ورب وَشهوََه من ل آجیی الطیَام لي وآنا أجزي به 
واستَهُ بعشر ما 

وف روایة لسلم: 1 عَمَلِ ابن آد م يُضاعَفُء الحسنة ا 
ضفف. قال الله تعال: ال الصَوْمَ ۳ واا أجزي به» يد شوه وطعَامَه ین أجل. 
للصَائم قرعتان: فة عند فظره ور عند لقا ري ولوف فيه أطت عند له ین 
ربج اليسك». 

ترجمه: ابوهریره:. می‌گوید: رسول الله فرمود: «اللەکك می‌فرماید: هر عمل 
آدمی‌زاد برای خودش می‌باشد. جز روزه که از آن من است و من خودم پاداش آنرا 
می‌دهم. و روزه. سپر(ی در برابر آتش دوزخ) است؛ پس هرگاه یکی از شما روزه 
بود نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر 
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شد. در جوابش بگوید: من روزه هستم. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست 
اوست. بوی دهان روزه‌دار نزد الله از بوی مشک نیز خوش‌تر است. روزه‌دار دوبار 
خوشحال می‌شود: آن‌گاه که افطار می‌کند. به‌حاطر افطارش خوشحال می‌گردد و 
آن‌گاه که پروردگارش را ملاقات می‌نماید» از بابت و شادمان می‌شود». 

و در روایتی از بخاری آمده است: «(خوردنی» نوشیدنی و شهوتش را به‌خاطر من 
ترک می‌کند؛ روزه. ویژه‌ی من است و من خودم پاداش آن‌را می‌دهم و پاداش هر 
نیکی» ده بزابر می‌باشد): 

و در روایت مسلم آمده است: «هر عمل انسان چند برابر می‌گردد و پاداش هر 
عمل نیکی. از ده تا هفتصد برابر افزایش 9 الله متعال می‌فرماید: مگر روزه که 
ویژه‌ی من است و من خودم پاداش آنرا می‌دهم. بنده‌ام» شهوت و خوراکش را 
به‌خاطر من ترک می‌کند. روزه‌دار دو بار شادمان می‌شود: یک‌بار هنگامی که افطار 
می‌کند و دیگری. هنگامی‌که با پروردگارش ملاقات می‌نماید. و بوی دهان روزه‌دار 
نزد الله از بوی مشک نیز خوش ‌تر است». 

شرح 

مؤلف لھ پس از ذکر آیاتی درباره‌ی وجوب روزه این حدیث را آورده است که 
حاوی مطالب و نکاتی ارزنده می‌باشد؛ از جمله این که: 

۱- الله متعال روزه را ویژه‌ی خود قرار داده است و سایر اعمال, از آن آدمی‌زاد 
a‏ مایب هریت وس عی آخ بای عیاش ماه 
جز روزه که از آن من است»؛ یعنی روزه از ميان اعمال انسان» ویژه‌ی الله 
متعال می‌باشد؛ زیرا به‌طور مطلق برترین عبادت. و رازی ميان بنده و 
پروردگار اوست؛ چون به‌رغم این‌که انسان در میان جمع باشد. مردم 
ی فا که آیا انسان روزه اش یا خير و نیتش نیز پوشیده می‌باشد؛ از 
تشه اف تیا ای اما فان من ان ات که ان شا 
روز رستاخیز به دادخواهی‌ها و حقوقی که مردم بر یک‌دیگر دارند. رسیدگی 
می‌فرماید و حق هر صاحب حقی را از روی اعمال نیک طرف مقابل 
می‌دهد؛ اما برای دادن حق حق‌دار. از روزه‌ی طرف مقابل او هیچ چیزی 


نمی‌گیرد؛ زیرا روزه از آن اللهك می‌باشد و از این بابت به خود شخص 


۳۳۴ شرح رباض‌الصالحین 





تعلق ندارد. به گمانم» این معنای خوب و جالبی‌ست که پاداش روزه برای 
خود روزه‌دار منظور می‌گردد و از آن برای ادای حقوق دادخواهان و 
حق‌داران وی. گرفته نمی‌شود. 
۲- عمل نیک انسان ده تا هفتصد برایر می‌شود؛ مگر روزه که پاداش آن» بی‌شمار 
ا می‌یابد. علما گفته‌اند: سبېش» این است که در e‏ هر سه نوع 
صبر وجود دارد: صبر و پایداری بر اطاعت و بندگی الط صبر و 
خویشتن‌داری در برابر معصیت و نافرمانی از الط و صبر و شکیبایی بر 
تقدير الآاهی. 
صبر و پایداری بر اطاعت الق این است که انسان» با توجه به این که روزه را 
فرمان الاهی می‌داند. برای فرمان‌برداری از الله متعال. سختی و دشواری روزه را 
تحمل می‌کند. این تحمل به‌خاطر الله متعال است و آن‌چه برای او ناحوشایند 
می‌باشد. سختی روزه است. نه این‌که اصل روزه را ناخوش بداند؛ زیرا اگر کسی 
روزه را از آن e‏ که الله متعال آن‌را ۳ فرموده است. ناگوار بدانده عملش تباه 
و برباد می‌شود؛ اما طبیعی‌ست که سختی و مشقت روزه برای انسان ناگوار و دشوار 
می باشد. لذا انسان این سختی را به‌خاطر الله تحمل می‌کند و خوردن و آشامیدن 
وشهوت خویش را مطابق فرمان الاهی ترک می‌گوید؛ و این» معنای صبر و پایداری 
بر فرمان الاهی‌ست. چنان‌که الله متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: ((بنده‌ام) 
خوردنی» نوشیدنی و شهوتش را به‌خاطر من ترک می‌کند؛. 
نوع دوم صبر خویشتن‌داری در برابر نافرمانی از اه متعال است. این نوع صبر 
نیز در روزه‌دار تحقق می‌پابد؛ زیرا خودش را از نافرمانی الله متعال باز می‌دارد و از 
دروغ‌گوییء کار بیهوده و بی‌خردانه و دیگر کارهای حرام می‌پرهيزد. 
نوع سوم صبر» شکیبایی بر تقدیر الاهی‌ست؛ ژیرا اسان زو ردان پفو یرو .در 
روزهای گرم و طولانی تابستان» به خستگی» تشنگی و گرسنگی و امثال آن دچار 
می‌شود و حتی کلافه و بی‌حوصله می گردد؛ اما همه‌ی این‌ها را ا رضایت 
لك تحمل می‌کند و شکیبایی می‌ورزد. 
بدین‌سان روشن شد که روزه. حاوی انواع صبر و بردباری‌ست و از این‌رو اجر و 
ثواب بی‌شماری دارد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 
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ما وق آلصببزون أَجُرَهُم بعیر جساب 6 [الزمر: ۱۰] 

جز این نیست که بردباران, پاداش خویش را کامل و بدون حساب دریافت می کنند. 

۳- از دیگر نکات ارزنده‌ای که در این حدیث آمده. این است که روزه‌دار دوبار 
شادمان می‌شود: یکی هنگامی‌که افطار می‌کند و دیگری» زمانی که 
پروردگارش را می‌بیند. شادمانی روزه‌دار در هنگام افطا از دو جهت 
می‌باشد: از یک‌سو خوشحال است که ال متعال بر او منت نهاده و توفیقش 
5ات که پم از ای ال هروا ادا که سای السان‌هانی فه ذر ف 
خویش آرزو می‌کنند که ای کاش یک روز هم که شده. فرصتی برای روزه 
گرفتن پیدا کنند؛ اما این» آرزویی‌ست که هیچ گاه تحقق نمی‌یابد. لذا انسان 
روزه‌دار در هنگام فطار E‏ ترفی اک شا بتک راز NE‏ 
او را به‌جا آورده است. و شادی دیگرش. به‌اقتضای طبیعت بشری‌ست؛ یعنی 
از آن جهت که می‌تواند ۳ از ممنوعیتی کوتاه مدت. از حلال الاهی 
استفاده کند. شادمان می‌شود. لذا روزه‌دار هنگام افطار» از ۳ جهت 
حوشحال می‌گردد: ۰ 

نخست این که اللهك بر او منت گذاشته و توفیقش داده است که یکی از فرایض 

او را به‌جا بیاورد. 
و دوم اين‌که الله متعال به او اجازه داده و برایش حلال گردانیده است که نیازهای 
جسمی و جنسی‌اش را در چارچوب فرمان الاهی. پاسخ گوید. 

۴- این حدیث. اشاره‌ای به حکمت ِ شدن روزه است؛ جنان‌که رسول‌الله 5 
فرمود: «هرگاه یکی از شما روزه بود نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد 
بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر شد. در جوابش بگوید: من 
روزه هستم). یعنی: انسان روزه‌دار نباید سخنان معصیت‌بار و گناه‌آلود 
LG‏ کیش هو تا کت رین 
داد و فریاد نزند؛ بلکه به او بگوید: من روزه هستم و بدین‌سان با زبان حال 
به طرف مقابلش بفهماند که سکوت من از سر عجر و ناتوانی نیست؛ بلکه 
می‌توانم جواب دهم؛ اما چون روزه هستم به حکم الله و رسولش چیزی 
نمی‌گویم. و بدین‌سان از گستاخی بیش‌تر وی جلوگیری کند. 


۳۳۶ شرح ریاض‌الصالحین 





هم‌چنین وقتی که انسان روزه‌دار در برابر بی‌ادبی یا گستاخی دیگران می‌گوید: 
«من روزه هستم»» این» ره باعث خویشتن‌داری‌ست؛ یعنی گوبا انسان به خودش 
تذکر می‌دهد که نباید جواب دشنام‌دهنده را بدهد و این» یکی از مفاهیم و آموزه‌های 
ارزشمند این حدیث است. از این‌رو هرگاه چشم پیامبر 6 به جلوه‌ای از مظاهر زیبا و 
فریبنده‌ی دنیا می‌افتاد. برای این که به آن چیز بت پیدا نکند یا نفس آن بزرگوار به 
آن علاقه‌مند و وابسته نگردد. می‌فرمود: الك إن الع عن الاخرقا+ بعنی: 
«پروردگارا! فرمان تو را اجابت می‌کنم؛ به‌يقین زندگی خوب و ماندگار تنها زندگی 
آحرت است». و زندگی دنیاء زوال‌پذیر و فانی‌ست. 

این» پاره‌ای از فواید روزه می‌باشد که در حدیث ابوهریره‌ظه آمده است؛ بخشی 
از حدیثی که مؤلف ۸ در این‌جا آورده» حدیث قدسی یا الاهی‌ست که پیامبر 5 از 
الط روایت کرده است و بخشی از آن نیز حدیث نبوی» یعنی سخن شخص 
پیامبر 5 می‌باشد. ۰ 


ای د ما2 


۰- وَعَنه:أَْ رسول الله قالّ: «مَنْ أُنْمَقَ رَوْجَيْنِ في مَبیل الله وی من اباب 
ا جت یا عبد الله هَدّا ین قَمَنْ گان من اهل الصلاة دذعي من باب الصَلاة وَمَنْ گان من 
هل الیهاد دُعِي من باب الاد وَمَنْ ان من أهل الصَیام ذعي من باب الرَيانِء وَمَنْ کان 
ین هل الصََقَة ذع من باب الق قال و بیکرت پاي نت واي یا رسول ال ما 
َل مَنْ دعي من لك الاب من ضرورةه فهل یدعی أَحَدّ من یت الأبزاب كلها ال 
عم وج وآن ت ڪور منهم» [متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره + می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس. یک جفت از یک چیز 
(مانند دو درهم یا دو اسب یا دو شتر و امثال آن) انفاق کند. از دروازه های بهشت 
هم دابانگ مشیم کار ای ره ها ام 
دروازه‌ی نماز. و هرکس اهل صدفه باشد. از دروازه‌ی صدفه و هرکس اهل جهاد 
باشد. از دروازه‌ی جهاد و هرکس. اهل روزه باشد. از دروازه‌ی «ریان» (به سوی 


)۱( صحیح بخاری» ش: A4۷‏ و صحیح مسلم» ش:۲۷ ۰۱۰ 
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بهشت) فرا خوانده می‌شود». ابوبکرطل» عرض کرد: «ای رسول خداا پدر و مادرم 
فدایت؛ کسی که او را از یک دروازه صدا بزنند. مشکلی ندارد (و روشن است که به 
بهشت می‌رود)؛ اما آیا کسی هست که او را از همه‌ی دروازه‌ها صدا بزنند؟» فرمود: 
«آری؛ و امیدوارم که توء یکی از آن‌ها باشی». 


۰- وعن سهل بن سعڍڪ4 عَنِ ال قال: «ِنّ فى اه باب يقال ه: بان 


يذل منه الصائمون يوم القَيامَة لا يذل ده احد و یال اين الصَائموق؟ 
رون لا ا مه اد د رهب فا دخلوا اعلق فلم يذل مله ده ا 
علیه ٩۱]‏ 


ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «در بهشت دروازه‌ای به نام 
"ریان " وجود دارد و روز رستاخیز. روزه‌داران از آن وارد بهشت می‌شوند و کسی 
جز آنان از این دروازه وارد بهشت نمی گردد؛ گفته می‌شود: روزه داران کجا هستند؟ 
پس روزه داران برمی خیزند و هیچ کس جز آنان از این دروازه به بهشت نمی رود و 
آن‌گاه که روزه‌داران وارد بهشت می‌شوند» این دروازه بسته می گردد و دیگر» کسی از 
این درب وارد نمی‌شود). 

٦‏ وعن أي سعيد الخدري قال: قالّ رسول الله : «ما من عَبِْ يَصَومْ یوم في 
سبیل الله إا بَاعَدَ الله لیم وَجْهَهُ عن التّار سَبْعینَ خریفا. [متفق علیه ۲۱۲ 

ترجمه: ابوسعید خدری 5اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکه یک روز در راه 
الله روزه بگیرد» الله جهره‌ی او را به‌اندازه‌ی مسافت هفتاد سال. از اشن دوزح دور 
می گرداند). 

۷-وعن ابي هريرة4 عن الى قال: «مَنْ صام رَمَصَانَ إيمَانا واختساباه عفر له 


ماه 


من ذنبه. [متفق عليه" 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۸۹۶؛ و صحیح مسلم. ش:۱۱۵۲. 
(۳) صحیح بخاری. ش: ۱۸۹۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷ ۱۰. 


۳۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس, از روی ایمان و امید به 

اجر و ثواب. ماه رمضان را روزه بگیرد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود». 
شرح 

احادینی که مولف ۸ در این بخش از کتابش آورده است. بیان گر فضیلت روزه 
می‌باشد؛ از جمله حدیث ابوهریره اه که می گوید: «هرکس» یک جفت از یک چیز 
(مانند دو درهم يا دو اسب يا دو شتر و امثال آن) انفاق ان دروازه‌های بهشت ندا 
داده می‌شود: ای بنده‌ی اله! ی E‏ کو ا کو ین د ا ا 
«رَوْجَیْنِ» آمده است و منظور از آن دو نوع انفاق می‌باشد. به عبارت دیگر ارَوْجَیْنِ» 
ی یک نوع يا از یک دسته کالاست. الله متعال می‌فر ماید: 

و ES‏ رجا لته @ 4 [الواقعة: ۷] 

و شما سه دسته خواهید بود. 

سپس رسول‌ال 4 از دروازه‌های بهشت سخن به میان آورد و فرمود: «از 
دروازه‌های بهشت ندا داده می‌شود»؛ یعنی: فرشتگان او را صدا می‌زنند و به او 
می گویند: «ای بنده‌ی الله! این نتیجه‌ی کار خیر است». این حدیث. بیان گر فضیلت 
انفاق در راه اه متعال می‌باشد و این نکته را بیان می‌دارد که «هرکس اهل نماز باشد» 
از دروازه‌ی نما و هرکس اهل صدقه باشد. از دروازه‌ی صدقه و هرکس اهل جهاد 
باشد. از دروازه‌ی جهاد و هرکس. اهل روزه باشد. از دروازه‌ی «ریان» (به سوی 
بهشت) فرا خوانده می‌شود». ریان» یعنی تر و تازه پا شاداب و پرآب و نام یکی از 
دروازه‌های بهشت است که ویژه‌ی روزه‌داران می‌باشد و نامش تناسب ا با 
عمل کرد روزه‌داران دارد؛ زیرا روزه‌داران تشنه می‌شوند؛ به‌ویژه در روزهای گرم و 
طولانی تابستان. لذا ریان. نام مناسبی برای دروازه‌ای‌ست که به روزه‌داران اختصاص 
دارد؛ اهل صدقه» یعنی کسی که زیاد صدقه می‌دهد؛ اهل جهاد» یعنی کسی که زیاد 
جهاد می‌کند. و اهل روزه» یعنی کسی که زیاد روزه می‌گیرد؛ لذا منظور این نیست 
که فقط روزه بگیرد و نماز نخواند؛ زیرا چنین شخصی» کافر است و به دوزخ می‌رود. 
لذا هر یک از بهشتیان. مطابق وضعیت و عمل‌کردی که در دنیا داشته است. به‌سوی 
بهشت خوانده می‌شود. گفتنی ست: تا درهای بهشت» هشت دروازه می‌باشد و 


باب: واجب‌بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط.. ‏ ۲۳۹ 





تعداد درهای دوزخ هفت درب. الله متعال در قرآن کریم درباره‌ی درهای دوزخ 


فرموده اننیت: 
لها سَبَعَه وب کل باب مهم جزه موم @) [احجر: 6 ] 


دوزخ» دارای هفت دروازه است و هر دری» سهم مشخصی از آنان (-پیروان ابلیس) دارد. 

و تعداد دروازه‌ی بهشت. در حدیث پیامبر 5 بیان شده است. 

زمانی که پیامبر این حدیث را بیان فرمود ابوبکر صدیق #ه عرض کرد: «ای 
رسول‌خدا! پدر و مادرم فدایت؛ کسی که فرشتگان او را از یک دروازه‌ی بهشت صدا 
بزنند» مشکلی ندارد و روشن است که به بهشت می‌رود؛ اما آیا کسی هست که او را 
از همه‌ی دروازه‌ها صدا بزنند؟» رسول الله #5 فرمود: «آری؛ و امیدوارم که توء یکی از 
آن‌ها باشی». لذا ابوبکر از دروازه‌های هشت‌گانه‌ی بهشت به‌سوی آن فرا خوانده 
می‌شود؛ زیرا به‌سوی کارهای نیک می‌شتافت و پیش‌قراول همه‌ی کارهای نیک بود و 
از هر کار خیری» سهمی برمی‌گرفت؛ چنان‌که روزی رسول‌اله 38 مردم را به صدقه 
دادن تشویق نمود؛ عمر# از سر رقابت و پیشی جستن در انجام کارهای نیک و نه 
از روی حسادت. کوشید کرد صدقه دادن از ابوبکر صدیق ک4 پیشی بگیرد؛ از 
این‌رو نصف اموالش را نزد رسولالله# آورد و چون با نیمی از اموالش به حضور 
پیامب رت شرف‌یاب شد. مشاهده کرد که ابویکر صدیق#» همه‌ی اموالش را نزد 
رسول‌اله ی آورده است. رسول‌اله و از ابوبکر پرسید: برای خانواده‌ات چه 
گذاشته‌ای؟ و ابوبکر پاسخ داد: الله و رسولش را. عمره همان‌جا اعتراف کرد که 
هرگز نمی توانم از ابوبکر ظ4 پیشی بگیرم؛ زیرا ابوبکر صدیقع» پیش‌قراول صحابه ماد 
در انجام کارهای نیک بود و ایمانش فراتر از ایمان همه‌ی آنان قرار داشت. 

سپس مولف احادیث دیگری در فضیلت روزه آورده است؛ از جمله حدیثی بدین 
مضمون که ابوهریرهت» می‌گوید: پیامبرگ فرمود: «هرکس. از روی ایمان و امید به 
اجر و ثواب. ماه رمضان را روزه بگیرد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شود». 


SS ی‎ 
و‎ A 


۲۴۰ شرح ریاض‌الصالحین 





۸- وعنهتء أن رسول الله قالّ: «(ذ جَاء رمَضان, فتَحَث باب ات وغلقّث 
یاب الما وضفْدّت الشَيّاطين». [متفق علیه]7٩‏ 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسو ل الله 5 فرمود: «آن‌گاه که رمضان فرا می‌ رسد 
دروازه‌های بهشت. گشو ده و دروازه‌های دوزخ» بسته می گردد و شیطان‌ها به زنجیر 
کشیده می شو ند). 


۹٩-وعنه:‏ أَن" رسول الله قال: «ضومُوا لِرُوبَته وَُفطروا لرُوبَته فان غي عَكَيْڪُْ 
TEES‏ علیه این لفط ORTE‏ 

وف رواية مُسلم: فان عم عَلَيْڪُمْ فضومُوا لین یوم 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «با دیدن هلال رمضان, روزه 
بگیرید و با دیدن هلال شوال» روزه بگشایید (و عید کنید)؛ و اگر هلال ماه رمضان را 
ندیدید. شمار روزهای شعبان را سی روز در نظر بگیرید». 

و در ا مسلم آمده است: «و اگر ابر مانع از دیدن هلال شوال شد. سی روز 
روزه بگیرید). 

شرح 

نووی ۸ در باب وجوب روزه‌ی رمضان» حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابوهریرە 4# می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «آن‌گاه که رمضان فرا می‌رسد. دروازه‌های 
بهشت» گشوده و دروازه‌های دوزخ. بسته می‌گردد و شیطان‌ها به زنجیر کشیده 
می شوند). 

این سه روی‌داد مهم در ماه رمضان است: 

۱- دروازه‌های بهشت گشوده می‌شود؛ این ترغیبی برای کسانی‌ست که این ماه 

را در نماز» صدقه» ذکر و تلاوت قرآن و دیگر کارهای نیک سیری می کنند. 
۲- دروازه‌ی دوزخ بسته می‌شود؛ و این» به‌خاطر اندک بودن مسلمانان نافرمان و 


معصیت کار در ماه رمضان اس 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۸۹۹؛ و صحیح مسلم» ش:۷۹ ۰۱۰ 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۹ و صحیح مسلم, ش:۰۱۰۸۱. 


باب: واجب‌بودن روزه‌ی رمضان و بیان فضیلت روزه و مسایل مربوط.. ‏ ۲۴۱ 





۳- شیطان‌ها به بند کشیده می‌شوند؛ یعنی دست و پای شیطان‌های سرکش را با 
غل و زنجیر می‌بندند تا از انجام کارهایی که در غیر رمضان مرتکب 
می گردند» درمانده شوند و نتوانند اا را که می‌ خواهند. به‌انجام برسانند. 
گفتنی‌ست: منظور از شیطان‌های سرکش» شیاطینی هستند که بیش‌ترین 
دشمنی را با انسان‌ها دارند. این خبر راستینی‌ست که پیامبر 5 از روی 
خیرخواهی به ما داده است تا با علاقه‌ی بیش‌تری به انجام کارهای نیک 
بپردازیم و از کارهای زشت» دوری کنیم. 
در دومین حدیث ابوهریره‌ظه آمده است: «با دیدن هلال رمضان روزه بگیرید و 
با دیدن هلال شوال» روزه بگشایید (و عید کنید):؛ یعنی بر مسلمانان واجب است که 
با دیدن هلال ماه رمضان, روزه بگیرند و اگر هلال رمضان را مشاهده نکردند. روزه 
بر آنان واجب نیست؛ از این‌رو پیامبر ی فرمود: «و اگر هلال ماه رمضان را ندیدیده 
شهار روزهای شعبان را سی روز در نظر بگیرید». این» روایت بخاری‌ست؛ اما در 
روایت مسلم لھ آمده اش مر فان غُ عَلیكُم فَصوموا گلاثیق کا یعنی: «اگر اب 
مانع از دیدن هلال شوال شد. سی روز روزه بگیرید». 


Sa 


۸- باب: بخشندگی و انجام کار نیکو و زیاد انجام دادن 
کارهای خير در ماه رمضان. به‌ویژه در دهه‌ی پایانی آن 


۰- وعن ابن عباس‌؛ قال: گن رسول الله أَجُوَد لاس وکا أَجوَد ما بَکُونْ 
في رَمَصَانَ ین یاه جبریل» وان جذریل یلق ني کل یله ین رمضان فیدارسهالرآن 
فلرسول الله جُن یمه جبریل أَجود با حَيْرٍ من الرَیج المُرسَلَة. [متفق علیه]" 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: رسول ای سخاوتمندترین مردم بود و در 
رمضان» هنگامی که جبرئیل ات نزدش می‌آمد. از هر زمانی بخشنده‌تر می‌شد؛ 
جبرئیل 2 همه شب در رمضان نزد پیامبرع می‌آمد و با آن بزرگوار قرآن را دور 
می‌کرد. آری؛ خیر و بخشش رسول‌اله: در آن هنگام که جبرئیل نزدش می‌آمد. از 
باد وزان نیز بیش‌تر بود. 

-وعن عائشةَڭ قالث: کان رسول ال ذ ول العف احا الل وا 
هه ومد المئرَر. [متفق علیه]" 

ترحمه: عايشه می‌گوید: «هنگامی که دهه‌ی پایانی ماه رمضان فرا می‌رسید. 
رسول‌اله 6 شب را به عبادت سپری می کرد و خانواده‌اش را بیدار می‌نمود و کمرش 
را محکم می‌بست). 

شرح 

ملف ‏ می گوید: باب: خیر و بخشش در ماه رمضان. 

منظور از خیر و بخشش» بخشندگی و بذل مال و انجام هر کار نیکی‌ست؛ انسان 
می‌تواند از طریق بذل و بخشش به فقیران و هدیه دادن به تاکن بخشنده باشد و 
با نیازمندان» هم‌دردی کند و با کردار خود نیز می‌تواند آدم خیّر و نیکوکاری باشد؛ 
تسا E‏ و یی ماش هک کی دا ی کبک 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۶ ۱۹۰۲)؛ و صحیح مسلم. ش:۲۳۰۸. 
)۳( ی بخاری» ش: ۴ و جج مسلم ش: ۷۴ این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۱۲۱۳۰۱ 


باب: بخشند گی و انجام کار نیکو و زیاد انجام دادن کارهای خير YF EE‏ 





کند. حتی امکان بخشندگی در مقام و ریاست نیز وجود دارد؛ بدین‌شکل که انسان 
برای کسی میانجی‌گری یا سفارش نماید و بدون ضایع کردن حق دیگران» به کسی 
نفعی برساند یا زیانی را از او دور کند. 

پیامبر 5 با مال. دانش» دعوت. خیرخواهی و پیکر مبارک خویش, بخشنده‌ترین 
مردم بود و همان‌گونه که ابن‌عباس م اة اه «در رمضان. هنگامی که 
جبرئیل اما نزد آن بزرگوار می‌آمد و قرآن را با او تکرار می‌کرد. از هر زمانی 
تک کر تا رنه ای انب O‏ ی فیس وال هراب مان 
لطف و بخشش فراوانی به بندگانش می‌فرماید و بندگان نیکوکار نیز در این ماه بیش 
از سایر ماه‌ها به هم‌کیشان خود بخشش و احسان می‌کنند. جبرئیل ام در شب‌های 
رمضان نزد پیامبر یل می‌آمد و قرآن را با آن بزرگوار دور می‌کرد تا قرآن در قلب 
مبارک» جای بگیرد و ثواب تکرار قرآن به هر دوی آن‌ها برسد. به‌قطع جبرئیل ات 
نزد آن بزرگوار می‌آمد. ولی ما کیفیت و چگونگی پایین آمدن او را نمی‌دانيم؛ چراکه 
او» یکی از فرشتگان الاهی‌ست و فرشتگان الاهی, دیده نمی‌شوند؛ مگر زمانی که 
اللهك بخواهد. بخشش و سخاوت رسول‌ال ی در ماه رمضان و هنگام ملاقات با 
جبرئیل ات از باد وزان نیز بیش‌تر بود. باد وزان بادی‌ست که به فرمان الله به‌سرعت 
جریان می‌پابد و خیر و برکت را بر هر جا که می‌وزد. می گستراند؛ اما رسول الله در 
رمضان از باد وزان نیز در خير و بخشش» سریع‌تر بود. 

سپس موّلف حدیثی بدین مضمون آورده است که عایشه می‌گوید: «هنگامی 
که دهه‌ی پایانی ماه رمضان فرا می‌رسید. رسول‌اله 38 شب را به عبادت سپری می کرد 
و خانواده‌اش را بیدار می‌نمود و کمرش را محکم می‌بست». گفته‌اند: منظور از بستن 
کس آمادگی و جدّیت بیش‌تر در انجام کارهای نیکوست؛ هم‌چنین گفته‌اند: بدین 
معناست که از زنان دوری می‌کرد. و هر دو معناء درست است؛ زیرا پیامبر ی در 
دهه‌ی پایانی رمضان. خودش را برای عبادت فارغ می کرد و همه‌ی شب را در عبادت 
شیر کف وی ای وهآ ان تکوس ری کین اسان اشت که وی 
اللهك نمایان می‌شود. آری؛ الله متعال بر هر که انش هت میت نی وی 
به او توفیق کار نیک می‌دهد؛ وقتی توفیق کار نیکی به شما داده می‌شود. از یاد نبرید 
که قیوشت ان اس SE‏ ماس بو کی دما رقم کار 


۲۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





می‌دهد و دوباره بر ما منت می‌گذارد و آن کار نیک را می‌پذيرد. الله متعال همه‌ی ما 


را به انجام کارهایی موفق بگرداند که خود می‌پسندد. 


اد د ما2 
AT i‏ و 


۹- باب: نهی از استقبال رمضان با روزه گرفتن نیمه‌ی دوم 
شعبان [یا روزهای پایانی آن؛ مگر برای کسی که روزهای قبل 
روزه گرفته یا این‌که این ایام مصادف با روزهایی چون دوشنبه 
و پنج‌شنبه شود که فرد به روزه گرفتن آن‌ها عادت داشته است 


7 
ای لس له 


۲- عن ۳ هريرة4 عن ك قال: «لا یِتَقَدمَنَ حدم رمضان بصوم يوم ا 
ومين الا آن یکون رجْلْ ان یضوم صومَه فلیَضم دَلكَ اليَوْمّ. [متفق علیه]۳٩‏ 

ترجمه: ابوهریره‌ت» می‌گوید: پیامبر 3۴ فرمود: «هیچ‌یک از شما نباید یک یا دو 
روز پیش از رمضان روزه بگیرد؛ مگر کسی که - این یکی دو موز مصادف با 
روزهایی چون دوشنبه و پنج‌شنبه باشد که- روزه می‌گرفته است؛ چنین شخصی, آن 


۳ 
روز را روزه بگیرد». 


۳- وعن ابن عباس:؛ قال: قال رسول الله «لا تَصومُوا قبل زمضان» ضومُوا 
لرژیته» وآفطروا لرژیته» قَإِنْ خالث دوه عَياي قأکملوا تلای یوماه. (ترمذی این 
حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"" 

ترجمه: این‌عباس »3 می‌گوید: رسول اله فرمود: «پیش از رمضان روزه نگیرید؛ 
با دیدن هلال رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال شوال» روزه بکشایید (و عید 
کنید)؛ و اگر ابر مانع از دیدن هلال شد. سی روز را کامل نمایید». 


۶- وعن أي هریرةً قال: قال رسول الله¥#: دا قى نضف من شَعْبَانَ قلا 
تصوموا». [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن E GE‏ 
ترجمه: ابن‌عباس 4 می گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «آن‌گاه که نیمی از شعبان باقی 


ماند» دیگر روزه نگیرید». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹۴ و صحیح مسلم» ش: ۲ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۳۵۴ و صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۵۵۵. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۳۹۷؛ آلبانی جل در مشکاة المصابیح. ش: ۱۹۷۴ این حدیث را صحیح دانسته 


لته 


۲۴۶ شرح رياض الصالحين 





۳2 


۰- وعن أي اليقظان عمار بن يار قال: من ام الم اَي بش فيه قَقَذ 
عَی با القاسم5. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این حدیث را حسن صحیح 
دانسته ا 

ترجمه: ابوالیقظان عمار بن یاسر ا می‌گوید: هرکس در روزی که در آن شک 
که رشان رتاش خی رووه بگیرده از و افردایی که اس 


اد ملد لو 


(۱) صحیح ابن ماجه از آلبانی چد ش: ۱۶۴۵ 


۰- باب: آن‌چه هنگام ریت هلال گفته می‌شود 


-١‏ عن طلحة بن عبید اللو أَنَ الى کان ذا رای الالء قالّ: للم له 
علیتا بالأمن والایمان» وَالسَمَة والاسلام رب ورب ال ملال زشد وخَيْرٍا. [ترمذی 
این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"٩‏ 

ترحمه: طلحه بن عبیداله اه می گوید: پیامبر و هنگامی که هلال ماه را میدید 
می‌گفت: له أهِلّهُ لین بالامن ژالایمان» وَالسَلامَةٍ والاشلام ری ورب ال هلال 


وې مه , (۲) 
رشد وخیرا. 


شرح 

ملف 2 در کتابش» بابی درباره‌ی نهی از استقبال ماه رمضان با روزه گرفتن در 
نیمه‌ی دوم شعبان گشوده است و سپس احادیثی در این‌باره آورده است؛ از جمله: 
حدیثی بدین مضمون که ابوهریره‌ه می‌گوید: «هیچ‌یک از شما نباید یک يا دو روز 
پیش از رمضان روزه بگیرد؛ مگر کسی که - این یکی دو روز. مصادف با روزهایی 
چون دوشنبه و پنج‌شنبه باشد که روزه می‌گرفته است؛ چنین شخصی» آن روز را 
روزه بگیرد». لذا اگر روز پایانی شعبان یا روز شک. مصادف با دوشنبه یا پنج‌شنبه بود 
و شخصی روزهای دوشنبه یا پنج‌شنبه را روزه می گرفته است» در این حالت ایرادی 
ندارد که آن روز را طبق معمول خود روزه بگیرد؛ هم‌چنین اگر کسی ایام بیض» یعنی 
روزهای سیزدم. چهاردهم و پانزدهم هر ماه را روزه می‌گرفته و این‌بار موفق نشده 
است که این ایام را روزه بدارد ایرادی ندارد که در روزهای پایانی شعبان به‌جای این 
سه روز روزه بگیرد. اشکال در این است که کسی به‌قصد احتیاط» دو روز پایانی 
شعبان را روزه بدارد؛ زیرا شک و در نتیجه احتیاط مبتنی بر آن» اعتبار ندارد؛ زان 
پیامبر یل فرموده است: «با دیدن هلال رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال شوال؛ 


(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا لها این ماه را با امنیت و ایمان, و اسلام و سلامتی بر ما نو بفرما. پروردگار من و 


توء الله می‌باشد؛ اميد است که ماه نو, ماه رشد و نیکی باشد». 


۳۴۸ شرح رباض‌الصالحین 


روزه بگشایید (و عید کنید)؛ و اگر ابر مانع از دیدن هلال شد. سی روز را کامل 
نمایید). 





علما اختلاف نظر دارند که آیا این نهی» نهی تحریم است يا نهی کراهت؟ قول 
راجح. این است که این نهی. نهی تحریم می‌باشد؛ به‌ویژه درباره‌ی روز شک. روز 
شک» ف روز شعبان است که در شب هواء ابری‌ست و مانع از و هلال 
شوه وی اش TE‏ 
هلال شوال» روزه بگشایید (و عید کنید)». 

و اما نهی از روزه گرفتن در نیمه‌ی دوم شعبان؛ اگرچه ترمذی حدیثی در این‌باره 
روایت کرده و آنرا حسن صحیح دانسته است. اما ضعیف می‌باشد؛ چنان‌که امام 
احمد له گفته است: حدیث شاذی‌ست. و با حدیث ابوهریرهط# نیز تعارض دارد؛ در 
حدیث ابوهریره از روزه گرفتن یک يا دو روز پیش از رمضان نهی شده است؛ لذا 
مفهوم حدیث ابوهریره ظ4 این است که سه یا چهار يا ده روز پیش از رمضان. روزه 
گرفتن رواست. حتی اگر حدیث مذکور صحیح باشد. هم‌چنان‌که برخی از علما 
گفته‌اند: این نهی» نهی کراهت است و نهی تحریم نیست و اگر این ایام مصادف با 
روزهایی شود که کسی در آن روزه می گرفته است» هیچ ایرادی ندارد که طبق معمول 
خود عمل نماید و این روزها را روزه بگیرد. بنابراین» روزه‌ی قبل از رمضان» بر سه 
نوع می‌باشد: 

۱- از نیمه‌ی شعبان تا روز بیست و هشتم این ماه؛ نهی از روزه گرفتن در این 
ایام نهی تحریم نیست و فقط نهی کراهت است؛ مگر برای کسی که روزهای قبل 
روزه گرفته یا اين که این ایام مصادف با روزهایی چون دوشنبه و پنج‌شنبه شود؛ آن‌هم 
در صورتی که حدیث نهی از روزه گرفتن در نیمه‌ی دوم شعبان. صحیح باشد؛ و 
همان گونه که پیش‌تر بیان شد. امام احمد حنبل این حدیث را صحیح ندانسته است و 
به‌فرض عدم صحت حدیث. هیچ دلیلی وجود ندارد که در فاصله‌ی نیمه‌ی شعبان تا 
روز بیست و هشتم این ماه روزه گرفتن مکروه باشد. 

۲- روزه گرفتن دود روز بیش شعبان. یعنی یک يا دو روز پیش از رمضان. 
حرام می‌باشد؛ مگر برای کسی که این دو روز با ایامی چون دوشنبه یا پنج شنبه 


باب: آنچه هنگام رژیت هلال گفته می شود ۳۴۹ 





مصادف شود و آنشخص به روزه گرفتن روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه. پای‌بند بوده 
است. 

۳- روز شک؛ روزه گرفتن در این روز به‌طور مطلق حرام می‌باشد. پس هیچ‌گاه 
در روز شک روزه نگیرد؛ زیرا پیامبر یل از روزه گرفتن در روز شک نهی فرموده 
است. 

ولی همان‌گونه که گفتم: چنین به‌نظر می‌رسد که این نهی برای کسی‌ست که 
به‌قصد احتیاط این روز را روزه می گیرد؛ اما نهی یا ممنوعیت روزه گرفتن در این 
تون به کرو وی سل زاب سل درایع می ا لین مد که ایک هگم دوهی 
چنین شخصی را روزه‌ی احتیاط قلمداد کنند؛ در صورتی‌که روزه‌ی احتیاط. به‌طور 
مطلق روا نیست؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: «با دیدن هلال رمضان روزه بگیرید و 
با دیدن هلال شوال» روزه بگشایید (و عید کنید)». والله اعلم. 


ای د ا 
AT‏ و 


۱- باب: فضیلت سحری خوردن و به‌تأخیر انداختن آن در 
صورتی‌که بیم صیح شدن وجود نداشته باشد 


۷- عن آذس:#. قال: قال رسول الله: «دسحَرُواء فان في السخور برد [متفق 
EE‏ 


ترجمه: انس می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «سحری بخورید؛ زیرا در سحری 
خوردن. خير و برکت است»). 

۵۸- وعن زید بن ثابتت» قال: دَسحرنا مَعَ رسول الله نم قمنا إلى الصَلاة. قیل: 
کَم گن بَیَنَهما؟ قال: قَذر سین آية. [متفق علیه ]۲ 

ترجمه: زید بن ابت4» می‌گوید: با رسول‌اله کل سحری خوردیم و سپس برای 
نماز فجر برخاستیم. سؤال شد: ميان سحری و نماز» چه‌قدر فاصله بود؟ زید 4ه پاسخ 
داد: به‌اندازه‌ی خواندن پنجاه آیه. 

۵۹- وعن ابن عمرعل؛ قال: کان لرسولٍ الله مُوَدْنان. بلال وَابن اَم مکنوم فَقَالَ 


رسول الّه: اق بلالا ین بِلَیل وا وَاشربوا عقی ین ان أ م مکنوم». قال: وم 
یک تما لا آن ینز َذا وی هداء [متفق عليه]" 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول الله دو موذن داشت: بلال و ابن ام‌مکتوم + 
رسول الله فرمود: «بلال. شب‌هنگام و پیش از طلوع فجر اذان می‌دهد؛ لذا - پس از 
اذان بلال- بخورید و بیاشامید تا این که ابن ام‌مکتوم اذان دهد». راوی 2 در 
میان این دو اذان» تنها این اندازه فاصله بود که بلال پایین می‌آمد و ابن‌اممکتوم بالا 


می‌رفت. 


)¥( صحیح بخاری» ش: (۵۷0۵ 1١۹۲ء‏ و صحیح مسلم ش: ۷ ۰( 
(۳) صحیح بخاری, ش: (۶۱۷ ۱۹۱۸)؛ و صحیح مسلم ش: ۱۰۹۲. 


باب: فضیلت سحری‌خوردن و به تأخیرانداختن آن در صورتی که بیم... ۲۵۱ 


6۰- وعن عمرو بن العاص 4 أن رسول الله قال: «فضل ما بَْنَ صیاینا وصیام 
هل الکتاب أكَلَهُ السَحَرا. [روایت مسل ]° 

ترجمه: عمرو بن عاص اه می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «تفاوت روزه‌ی ما با 
روزه‌ی اهل کتاب» خوردن سحری‌ست». 

شرح 

ملف # در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی را به فضیلت سحری خوردن 
احتصاص داده است. در زبان عربی» به سحری يا غذای سح «سحور» گفته می‌شود 
و به سحری خوردن» «سحور). 

پیامبر 3 با گفتار گردان وین هرق ور ون تصویی فرمر ۳3193 این 
واضح و روشن. دستور داده که سحری بخوریم و بیان نموده است که در سحری 
خوردن» برکت می‌باشد. یکی از برکت‌های سحری خوردن. فرمان‌برداری از پیامبر چ 
و پیروی از آن بزرگوار است؛ و پیروی از رسول‌اله 6 سراسر خیر و برکت. و اجر و 
ثواب می‌باشد؛ هم‌چنین مایه‌ی تقویت انسان برای عبادت و بندگی‌ست و باعث 
می‌شود که انسان با توان بیش‌تری روزه بگیرد. اگرچه انسان در سایر ایام سه وعده 
غذا می‌خورد. اما خوردن سحری, انسان را تا غروب خورشید. از خوردن و آشامیدن 
بی‌نیاز می گرداند و اين. از برکت خوردن سحری‌ست که خوراک سحر برای انسان تا 
غروت آقتاب کافی‌ستتء یکی دیگر آن پرکت‌های: شوردن: رین ن اکت که 
روزه‌ی مسلمانان از روزه‌ی غیرمسلمانان, متفاوت و متمایز می‌گردد؛ زیرا اهل کتاب 
برای روزه گرفتن» نصف شب غذا می‌خورند و سَحّری نمی‌خورند؛ اما مسلمانان در 
هی بر تیک اس دی که راهن ارت وان 
مسلمانان با کافران. امری پسندیده در شریعت است؛ از این‌رو پیامبر 3 مسلمانان را از 
همانندسازی خود به کافران بازداشته و فرموده است: «حَالِمُوا لمْشرکینَ وَفُرُوا ال 


2 


واحفها الشراریا E‏ شخافت: کف وش ‌هایان زا مکارت 


)۱( یم مسلم ش: ۹۶ ۱. 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۲ و صحیح مسلم, ش: ۳0۹ به‌نقل از ابن عمر. 


۲۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





سبیل‌هایتان را کوتاه نمایید». و نیز فرموده است: امن تَمبّه وم فهو منهم: ۲ بعنی: 
«هرکس خود را شبیه قومی بسازد. از جرگه‌ی آن‌هاست». از این‌رو شایسته است که 
مسلمانان» خوردن سحری را تا اندکی پیش از طلوع فجر به‌تأخیر بیندازند و در 
خوردن سحری عجله نکنند پا زودهنگام» سحری نخورند؛ زیرا پیامبر ی فرموده است: 
مردم تا زمانی که در افطار و گشودن روزه‌ی خود هم‌زمان با غروب خورشید. عجله 
کنند و خوردن سحری را به‌تأخیر بیندازند. در خیر و نیکی به‌سر می‌برند. هم‌چنین 
فرموده است: «بلال. شب‌هنگام و پیش از طلوع فجر اذان می دهد؟ لذا - پس از اذان 
بلال- بخورید و بیاشامید تا اين‌که ابن ام‌مکتوم اذان دهد». اما این بخش روایت که 
«در ميان این دو اذان» تنها این اندازه فاصله بود که بلال پایین می‌آمد و ابن‌اممکتوم 
بالا می‌رفت). ادراج راوی‌ست؛ یعنی سخنی‌ست که راوی در ضمن این روایت گفته 
است و شاد می‌باشد و صحیح نیست؛ زیرا پیامبر 5 به خوردن و آشامیدن در فاصله‌ی 
اذان بلال و ابن‌ام‌مکتوم ا دستور داد و این خود نشان می‌دهد که آن‌قدر فاصله در 
میان این دو اذان بوده است که انسان می‌توانست با خیال راحت غذا بخورد. لذا 
آن‌چه راوی گفته است. شاذ و بی‌اعتبار می‌باشد؛ به‌ویژه اين‌که زید بن ثابت فاصله‌ی 
سحری خوردن پیامبرعل تا نماز فجر را به‌اندازه‌ی خواندن پنجاه آیه از قرآن بیان 
نموده است که حدود ده تا پانزده دقيقه می‌باشد. این نشان می‌دهد که انسان تا آن‌جا 
که می‌تواند خوردن سحری را به‌تأخیر بیندازد و نماز فجر را نیز هرچه زودتر بخواند 
و انوا یر فلا رش شاه ای که انسان سیحر وا ربا این ال تاو لزنها یل 
که با این کار از الله و رسولش فرمان‌برداری و با اهل کتاب مخالفت می‌کند تا انزجار 
خود را از روش اهل کتاب نشان دهد و به اميد دست‌یابی به خير و برکتی که در 
خوردن سحری‌ست. سَحری بخورد و بدین‌سان نیروی کافی برای عبادت و بندگی 
گت به‌دست آورد تا خوردن سحری برای او» مایه‌ی خیر و برکت و اطاعت و 
بندگی الله متعال باشد. 


اد د ا 
AT‏ و 


(۱) صحیح است؛ علامه آلبانی 22 اين حديث را در كتاب «حجاب المرأة المسلمة» ص ٠۰۴‏ و در 


۲ باب: فضیلت تعجیل در افطار و بهترین چیز برای گشودن 
روزه. و دعای افطار 


۳7 


۳2 4 


۱- عن سهل بن سعد أ ن رسول اللهك قال: «لا رال الا س بر ما عجَلوا 
الفظر». [متفق علیه ٩٩]‏ 

ترجمه: سهل بن سعد اه می گوید: رسول الله 5 فرمود: «مردم تا زمانی که در افطار 
- و گشودن روزه‌ی خود هم‌زمان با غروب خورشید- عجله کنند. در خير و نیکی 
رن 

۴- وعن ی عطبة قال: خلت انا وروق َل عائشة#» فقال لها مَسْرّوق: 
رجْلان من آضحاب محمي# هم لا يألو عن اطتیره حَدهما یعجْلْ المَغْربَ والافظان 
والاحَر خر المَغْربَ والافظار؟ فقالث: مَنْ یُعَجْل المَعربَ والافظار؟ قال: عَبْد الله - 
يعني: : ابن مسعود - فَقَالّث: هگذا گان رسول الله ینم وات تلم ٩]‏ 

ترجمه: ابوعطیه می‌گوید: با مسروق نزد عایشه هي رفتم؛ مسروق به او گفت: دو 
تن از اصحاب محمد هستند که هیچ یک از ان‌ها در انجام کارهای نیک کوتاهی 
نمی‌کند؛ یکی از آن‌ها در مغرب و افطار تعجیل ای ی سل 
افطار را به‌تأخیر می‌اندازد؛ - نظر شما چیست؟- عایشه هه پرسید: چه کسی در ادای 
نماز مغرب و گشودن روزه‌اش شتاب می‌کند؟ مسروق پاسخ داد: عبدله بن 
مسعو د امالمژمنین فرمود: «رسول‌اله 5 نیز همین کار را می‌کرد». 


۳- وعن ی هريرة قال: قال رسول الهت: «قال اللهك اح عبادي ال 
أغْجَلهمْ فظراً. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیئی حسن 
٤‏ ) 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۷+ و صحیح مسلم» ش: ۰۹۸ 
)۲( ی نع مسلم, ش: ۰ . 
ت ای الا اه تدای که رل انم ی را شین تاد بت الم اکان 


نیست؛ زیرا مدار اسنادش بر قره بن عبدالرحمن می‌باشد که به خاطر 2 ضعیف بودن حافظه‌اش. در شمار 
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تر حمه: ابوهریره اه می گوید: رسول الله فرمود: «الله ك می فر ماید: محبوب‌ترین 
بندگانم نزد من کسانی هستند که زودتر از دیگران - وهم‌زمان با غروب آفتاب- 
افطار می کنند). 


+- وعن عمرّ بن الخظاب قال: قال رسول اللهت#: «ذا أَبلَ الیل من ههتا. 
ودب اهاز من ههتا» وغریت الشمس. فْمَذ آفظر الصایمٌ. [متفق علیه ٩]‏ 

ترحمه: عمر بن خطاب له می گوید: رسول الله فرمود: «هرگاه شب از این سمت 
- یعنی از سوی مشرق- نمایان شد و روز از این طرف - یعنی از سمت مغرب- 
رفت و خورشید غروب کرد روزه‌دار باید روزه‌اش را بگشاید». 
ا 


سم 


۵- وعن أي ابراهیم عبد الله بن أي أوف؟ قَالّ: یبا مَعَ رسول ال َو ای 
لما عَرَبَتِ الم قال لبغض القَوْم: «يا فلان اذل اجْدَخْ لتا فقَال: یا رسول اه لو 
مسَیت؟ قال: «انزل فَاجْدَخ لتا»؛ قال: إن عَلَيكَ تهار قال: «انزل فاجُدَخ لت؛ قال: فََرل 
ْجَدح هم قرب رسول الله ثم قال: «ذا ریم قذ ال بل من ها هه فد أَفْطر 
الصایم*. راز بیده قبل الَشرق. [متفق علیه] " 

ترجمه: ابوابراهیم عبدالله بن ابی‌اوفی ا می‌گوید: - در سفری- با رسول‌ال 1 
که روزه‌دار بود. به‌راه افتادیم. همین‌که خورشید غروب کرد پیامبر ی به یکی از 
همراهان فرمود: «فلانی! پیاده شو و برای ما شربتی درست کن». عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! ای کاش مقداری دیگر منتظر بمانید تا شب شود. فرمود: «پیاده شو و برای 
ما شربتی درست کن». عرض کرد: هنوز مقداری از روز مانده است. فرمود: «پیاده شو 


و برای ما شربتی درست کن». آن مرد پیاده شد و - از آب و شیر و آرد- شربتی تهیه 


راویان ضعیف قرار دارد. در دومین حدیث إرواء الغليل فى تخریج أحاديث منار السبیل, اقوال علما را 
در جرح قره بن عبدالرحمن, بسط داده‌ام. نگا: مقدمه‌ی کتاب. 
(۱) صحیح بخاری. ش: ۱۹۵۴؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۱۰۰. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۹۵۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۱۰۱ 


باب: فضیلت تعحیل در افطار و بهترین جیز برای گشودن روزه. و .. ۲۵۵ 





کرد؛ رسول‌اله ی از آن شربت نوشید و ضمن اشاره با دست خود به سوی مشرق 


فرمود: «هر گاه شب از این سمت نمایان شد» روزه‌دار افطار کرده است) ٩(‏ 


7- وعن سلمان بن عامر ال الصحابي4 عن ای قال: «ذا فظر أحَذکُه 
قلیفطر ڪل تم فان لمْ یذ قَلیفْطر ڪل مَاءِء فا ا [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
ترمذیء» این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]"۲ 

ترجمه: سلمان بن عامر ضبّی صحابی 4 می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هر یک از 
شما هنگام افطار» روزه‌اش را با خرما بگشاید و اگر خرما نیافت. با آب افطار کند که 


پاک کننده و مفیل - است». 


۷- وعن فس قال: کان رسول الله یط قبل أن بصن عل رطبات. فان لمْ 
تن بات فْتَمَیرات فان لم تک میت حسا حسَوات مِنْ مَاءِ. [روایت ابوداود و 


تم مان ای بت رای دانسه است ۲۱ 


ترجمه: انس طله می گوید: رسول‌الله 4 پیش از آن‌که نماز بخواند» روزه‌اش را با 
چند خرمای تازه می‌گشود و اگر خرمای تازه نبود. با چند خرمای خشک افطار 
می‌کرد و اگر خرمای خشک هم نبود. چند جرعه آب می‌نوشید. 

شرح 

ملف ل در این باب به سه موضوع پرداخته است: 

نخست. زود افطار کردن؛ البته به‌شرطی که خورشید غروب کند؛ زیرا در حدیثی 
که مولف لے از عمر بن خطاب :له آورده. آمده است که پیامبر ٤‏ فرمود: «هرگاه شب 
از این سمت - یعنی از سوی مشرق- نمایان شد و روز از این طرف - یعنی از 


سمت مغرب- رفت و خورشید غروب کرد روزه‌دار باید روزه‌اش را بگشاید». لذا 


(۱) یعنی وقت افطار فرا رسیده است و روزه‌دار باید افطار کند؛ حتی اگر به هر دلیلی افطار نکند. حکماً 
وقت روزه پایان یافته و گویا روزه‌دار افطار کرده است. [مترجم] 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۶۳ آلبانی ‏ در مشكاة المصابیح, ش: ۱۹۹۰ این حدیث را صحیح دانسته 
اسیت: 


۵۶ شرح رباض‌الصالحین 





همین که قرص خورشید پنهان شد. روزه‌دار باید بی‌درنگ افطار کند؛ هرچند که هوا 
روشن و پرتو خورشید در کرانه‌ی آسمان باشد. مهم غروب خورشید یا پنهان شدن 
قرص آن در پس باختر است. اين» سنت گفتاری و کرداری پیامبر می‌باشد. دلیل 
سنت کرداری ا همان حدیث عایشه هي است که ابوعطیه و مسروق از این 
بانوی وا درباره‌ی دو تن از اصحاب رسول الله پرسیدند که یکی از آن‌ها افطار 
و نماز مغرب را به‌تأخیر می‌انداخت و دیگری» روزه‌اش را زود می‌گشود و در ادای 
نماز مغرب نیز تعجیل می‌کرد. عايشه پرسید: چه کسی در ادای نماز مغرب و 
گشودن روزه‌اش شتاب می‌کند؟ مسروق پاسخ داد: عبدلله بن مسعودە امالمزمنین 
فرمود: «رسول‌اله یا نیز همین کار را می‌کرد». این» سنت کرداری پیامبر ی است و 
نشان می‌دهد که تعجیل در افطار بر به‌تأخیر انداختن آن برتری دارد. و اما سنت 
گفتاری پیامبر 3۴ در این‌باره حدیثی بدین مضمون است که سهل بن سعد 
ر رسول‌اله 8 فرمود: «مردم تا زمانی که در افطار - و گشودن روزه‌ی خود 
هم‌زمان با غروب خورشید- عجله کنند. در خیر و نیکی به‌سر می‌برند). 

آری؛ تا زمانی که مردم مطابق سنت عمل کنند و در گشودن روزه‌ی خویش 
تعجیل نمایند و هم‌زمان با غروب خورشید افطار کنند. در خیر و نیکی به‌سر می‌برند؛ 
اما یس افش ای توا فا هه مود ار شوت ین E‏ دنت 
افطار را به‌تأغیر بیندازند. از این‌رو کسانی که با سنت پیامب ر مخالفت می‌کنند» افطار 
را به‌تألعیر می‌اندازند و پس از نمایان شدن ستاره‌ها در آسمان افطار می‌کنند و 
بدین‌سان هم از اجر و ثواب تعجیل در افطار محروم می‌شوند و هم خویشتن را از 
خوردن و آشامیدن محروم می‌گردانند و این‌چنین در دنیا و آخرت. عذاب می‌گردند؛ 
زیرا وقتی انسان تشنه یا گرسنه باشده با تأخیر در افطا رنج بیش‌تری می‌کشد و 
چون این عمل پر خلاف سنت است» از اجر و ثواب عمل به سنت نیز محروم 
منود 

سپس مولف کله ضمن ذکر احادیثی از پیامبر کي یادآور شده که بهتر است انسان 
روزه‌اش را با خرمای تازه باز کند و اگر خرمای تازه نبود. با چند خرمای خشک 
افطار نماید و در خوردن افطاری. زیاده‌روی نکند؛ زیرا معده» خالی‌ست و اگر 


به‌یک‌باره پر شود زیان‌آور است. از این‌رو شایسته نیست که انسان هم‌زمان با افطار 


باب: فضیلت تعحیل در افطار و بهترین جیز برای گشودن روزه. و ... ۱۵۷ 





یا باز کردن روزه‌اش, شام بخورد؛ بلکه یافته‌های پزشکی نشان می‌دهد که بهتر است 
معده‌ی خحالی را اندک‌اندک تغذیه کنید؛ مانند رسول‌اله ی که ابتدا چند حرمای تازه 
می‌خورد و اگر خرمای تازه نمی‌یافت. با چند خرمای خشک افطار می‌کرد و چنان‌چه 
خرمای خشک هم نبود. چند جرعه آب می‌نوشید. لذا پسندیده است که به ترتیب 
مذ کور افطار کنید. 

الحمدلله با وجود یخچال و امکانات امروزی. خرمای تازه همیشه در دست‌رس 
است؛ پس چه خوبست که روزه‌ی خود را با خرمای تازه بگشایید و اگر خرمای تازه 
نداشتید» با خرمای خشک افطار کنید و اگر خرمای خشک نیز در دست‌رس نبود. 
چند جرعه آب بنوشید؛ زیرا این روش و رهنمود رسول‌اله ی می‌باشد؛ چنان‌که 
درباره‌ی آب فرمود: «پاک‌کننده است»؛ یعنی: معده و کبد را پاک می‌گرداند و مفید 
است: البته خرما را اژ آن جهت مقدم قرار داد که خرما؛ غذای مناسب و مفیدی‌ست 
و قند موجود در آن» خیلی زود جذب بدن می‌شود و به انسان» توان و نیرو می‌بخشد 
و این» از حکمت الله متعال است. اگر خرمای تازه پا خشک و پا آب در دست‌رس 
نبود» می‌توانید با هر خوردنی یا آشامیدنی دیگری افطار کنید و این که برخی از عوام 
گفته‌اند: «اگر هیچ نداشتی, بمک» تا رت و هیچ اصلی ندارد؛ بلکه صبر کنید تا 
نوشیدنی یا غذایی فراهم شود و آن‌گاه افطار کنید. حتی برخی از توده‌ی مردم در 
این‌باره به‌اندازه‌ای زیاده‌روی کرده‌اند که گفته‌اند: «در صورت نیافتن چیزی برای 
افطار روی لباس خود تف کن و آن‌گاه آب دهانت را بخور»! شگفتا از این‌ها که 
چنین چیزی گفته‌اند! گویا آب دهان را همانند آب قلمداد کرده‌اند. این هم اشتباه 
است و هیچ اصل و پایه‌ای شرعی ندارد؛ لذا اگر هنگام افطار چیزی در دست‌رس 
نبود تا روزه‌ی خود را بگشایید» در دل نیت افطار بکنید. 

رسول‌اله #5 فرموده است: «هرگاه شب از این سمت - یعنی از سوی مشرق- 
نمایان شد و روز از این طرف - یعنی از سمت مغرب- رفت و خورشید غروب 
کرد. فد أَفْظْرَ الصَایِم» یعنی: روزه‌دار باید روزه‌اش را بگشاید. برخحی از علما 
گفته‌اند: حتی اگر نیت افطار نکند» خکماً روزه‌اش را باز کرده است؛ زیرا وقت روزه 
تمام شده است. و برخی دیگر از علما گفته‌اند: این فرموده‌ی پیامبر تلا بدین معناست 
که گشودن روزه برایش رواست و باید افطار کند. ولی ناگفته پیداست که اگر هنگام 
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افطار چیزی برای خوردن یا نوشیدن نداشتید. بهتر است که نیت افطار نمایید تا 
بدین‌سان به‌رغم عدم دست‌رسی به خوردنی يا نوشیدنی. با نیت خود. به سنت 


تعجیل در افطار عمل کرده باشید. 


Sa ود‎ 


۳ امر به روزه‌دار به حفظ زبان و دیگر اندامش از گناهان و 
دشنام دادن به دیگران و امثال آن 


۸- عن ۳ هريره قال: قال رسول الّه: دا کان یوم صوّم أَحَدم قلا یرف 
ولا یب فان سَأبّه أحَدٌ وله قلیل: اي اي [متفق عليه]" 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرگاه یکی از شما روزه بود. 
نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او درگیر 
شد. در جوابش بگوید: من روزه هستم). 

4- وعنه قال: قال انى «من لم دع ول الزور والعمل په فیس للّه حَاجَه في 
نع امه وراه [روایت بخاری](" 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «کسی که دروغ‌گویی و عمل به 
مقتضای آن‌را ترک نکند. الله متعال نیازی ندارد که او خوردن و آشامیدن را ترک 
نماید). 

شرح 

مؤلف ل در کتابش بابی بدین عنوان گشوده است: «امر به روزه‌دار به نگه‌داری 
زبان و دیگر اندامش از گناهان و دشنام دادن به دیگران و سایر بدی‌ها». یعنی: بر 
روزه‌دار واجب است که از هر سخن و کردار حرامی بپرهیزد؛ زیرا الله متعال روزه را 
فرض نموده است تا ما تقوا و پرهیزگاری پيشه کنیم؛ همان‌گونه که می‌فرماید: 

ییا آذین ءامو کیب لیم لیام گا کیب عل لین من بلڪ 

للم تون 46 [البقرة: ۱۸۳] 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! روزه بر شما فرض شده» چنان که بر کسانی که پیش از شما 

بودنده فرض شده بود؛ برای این که تقوا پیشه کنید. 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۱۹۰۴۰۱۸۹۴)؛ و صحیح مسلم, ش:۱۱۵۱؛ این حدیت پیش تر به شماره‌ی 
۲ مده است: 


)۲( صحیح بخاری» ش: ۳ 
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پس فرض شدن روزه برای این است که تقوا پيشه کنیم و از کارهای حرام 
بپرهيزيم. الله متعال با فرمان ترک علایق و نیازها. خواهان عذاب دادن بندگانش 
نیست؛ بلکه او می‌خواهد که بندگانش از او فرمان ببرند و دستوراتش را اجرا کنند و 
از کارهای حرام بپرهیزند تا روزه» مدرسه و آموزش‌گاهی باشد که در آن دوری از 
کارهای حرام و انجام واجبات را بیاموزند. لذا اگر انسان در طول ماه رمضان, بر دین 
خود پای‌بند باشد و از کارهای حرام بپرهیزد و واجبات شرعی‌اش را انجام دهد به 
این رویه عادت می‌کند و در طول زند گی‌اش همین گونه خواهد بود؛ از این رو الله 
متعال حکمت فرض شدن روزه را این‌گونه بیان فرمود که(لَلُمْ توت @) 
«برای این‌که تقوا پیشه کنید». هم‌چنین پیامبر ی فرموده است: «هرگاه یکی از شما 
روزه بود» نباید ناسزا بگوید یا بر کسی فریاد بزند و اگر کسی به او دشنام داد یا با او 
درگیر شد. در جوابش بگوید: من روزه هستم). یعنی: انسان روزه‌دار نباید سخنان 
معصیت‌بار و گناه‌آلود بگوید؛ بلکه باید متین و باوقار باشد و اگر کسی به او ناسزا 
گفت. بر سرش داد و فریاد نزند؛ بلکه به او بگوید: من روزه هستم و بدین‌سان با 
زبان حال به طرف مقابلش بفهماند که سکوت من. از سر عجز و ناتوانی نیست؛ بلکه 
می‌توانم جواب دهم؛ اما چون روزه هستم. به حکم الله و رسولش چیزی نمی‌گویم. و 
بدین‌سان از گستاخی بیش تر وی جلوگیری کند و هم‌چنان باعزت باقی بماند و تنها 
در برابر الله متعال اظهار ذلت و فروتنی کند. از این‌رو رسول‌اله 4 فرمود: «کسی که 
دروغ‌گویی و عمل به مقتضای آن‌را ترک نکند. الله متعال نیازی ندارد که او خوردن و 
آشامیدن را ترک نماید». در حدیثی دیگر افزون بر دروغ‌گویی و عمل به مقتضای آن. 
کردار جاهلانه نیز آمده است که منظور از آن. ستم و جفاکاری در حق مردم می‌باشد. 
لذا الله متعال نیازی به روزه‌ی چنین شخصی ندارد؛ زیرا الله متعال روزه را برای ترک 
کارهای حرام و انجام واجبات. فرض فرموده است و این. مهم‌ترین حکمت روزه 
ا 


۳- باب: مسایلی درباره‌ی روزه 


۰- عن ك هريرة 4# عن الى قال: برد يي أَحَدکُه فاأکل او شرب یت 
صومه فاتْمَا أطعَمَةُ الله وسقّاء». [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوهریرهت#» می گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرکه از شما - در حال روزه- از 
روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید» روزه‌اش را به آخر برساند؛ زیرا - روزه‌اش 
باطل نیست و- الله متعال به او آب و غذا داده است». 


۱- وعن لَقيط بن صیرفته: قالّ. قَلْتُ: یا رسول الله أخْيرني عن الوضوی؟ قال: 


«آسبغ الوضوی ول بين ت الأصابع وَبالم ف الاستنشای إل أنْ تون صائماا. [روایت 


ابوداود و ترمذی؛ ترمذی اين حدیث را حسن صحیح دانسته است ۳۲ 


ترجمه: لقیط بن صبرهته می‌گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! به من درباره‌ی 
وضو بگو. فرمود: «وضوی درست و کاملی بگیر و بین انگشتان خود را خلال کن و 
آب را خحوب به پینی خود بکش» مگر این که روزه باشی». 

6- وعن عاشة؛ قَالْث: کان رسول الله بُذرکه الفَجْر وَهو جُنْبّ من آهله د 

رو و £ )۳( 

ترجمه: a‏ می‌گوید: گاه صبح می‌شد و رسول‌اله ی از بابت هم‌بستری با 
همسرش جنب بود؛ سپس عسل می کرد و روزه می‌گرفت. 

۳- وعن عاذشة وام سلمة ا قالتا: کن رسول او اد یضبح چا عَبْر حل 


۳2 


ثم بَضوم. [متفق علیه ]۳۱ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۱۹۳۳؛ و صحیح مسلم. ش:۱۱۵۵. 

(۲) صحیح الجامع. ش: 0۲۷؛ و صحیح آبی داود. ش: ۱۳۰ آلبانی ل در مشکاة المصابیح, ش: ۴۰۵ 
این حدیث را صحیح دانسته است. 

۳( صحیح بخاری. ش: ۱۹۳۰؛ و صحیح مسلم ش:۱۱۰۹. 

(۴) صحیح بخاری» ش: (۱۹۳۰» ۱۹۳۱)؛ و صحیح مسلم» ش:۱۱۰۹. 
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ترجمه: عايشه و ام‌سلمه هه می گویند: گاه رسول‌اله 6 شب را در حالی به صبح 
می‌رساند که - به علت هم‌بستری- نه به‌حاطر احتلام» جنب بود و سپس روزه 
می گرفت. 

شرح 

مولف 2 در این باب به مسایلی درباره‌ی روزه پرداخته است؛ از جمله اين‌که آیا 
اگر کسی در حال روزه از روی فراموشی چیزی بخورد يا بیاشامد. روزه‌اش باطل 
می‌شود یا خیر؟ پا را از رسول‌اله 26 می‌شنویم که فرموده است: «هرکه از شما - 
در حال روزه- از روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید. روزه‌اش را به آخر برساند؛ 
زیرا د باطل نیست و- الله متعال به او آب و غذا داده است». 

لذا اگر کسی از روی فراموشی. چیزی بخورد یا بنوشد و سیر یا سیراب شود. 
هیچ نقص یا اشکالی در روزه‌ی او وارد نمی‌شود؛ از این‌رو رسول‌اله ی فرمود: 
«روزه‌اش را به آخر برساند». و افزود: «الله متعال به او آب و غذا داده است»؛ و این 
نشان می‌دهد عملی که انسان آن‌را از روی فراموشی انجام دهد. به خودش نسبت 
داده نمی‌شود؛ بلکه به ال متعال نسبت داده می‌شود؛ همان‌گونه که ال متعال درباره‌ی 
اصحاب کهف می ‌فرماید: 

«وَْقََبهُمُ دات آلیّیین وَدَات تما [الکهف: ۱۸] 

انان را به چپ و راست می‌گردانديم. 

در صورتی که آن‌ها خوابیده بودند؛ و آدم خوابیده» خودش پهلو به پهلو می‌شود و 
به چپ و راست می‌گردد؛ اما از آن‌جا هه عمل» با اراده‌ی خود آنان نبود. الله 
متعال این عمل را به خود نسبت داد. هم‌چنین آدمی که از روی فراموشی. نه از روی 
قصد یا شکستن روزه‌ی خود. چیزی می‌خورد یا می‌نوشد. روزه‌اش درست می‌باشد. 
و این کم درباره‌ی کسی که از روی عدم آگاهی حجامت می‌کند نیز صادق است؛ 
پعنی اگر کسی نداند که حجامت روزه را باطل می‌کند و حجامت نماید. روزه‌اش 
باطل نمی‌شود. و نیز اگر کسی به اشتباه یا با این پندار که فجر طلوع نکرده است؛ 
چیزی بخورد و سپس دریابد که فجر طلوع کرده است» روزه‌اش درست می‌باشد. و 
همین‌طور اگر کسی به گمان این‌که خورشید غروب کرده است» چیزی بخورد یا 
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بنوشد. روزه‌اش باطل نیست. چنین ماجرایی در زمان رسول الله پیش آمد؛ هوا ابری 
بود و مردم به گمان این‌که خورشید غروب کرده است. افطار کردند؛ اما پس از 
ات رسای رها تیان شاه بایان ناویا 
که قضای آن روزه را ادا کنند؛ زیرا آن‌ها به‌عمد و از روی قصد روزه‌ی خود را باز 
نکرده بودند. البته ناگفته نماند که انسان همین که متوجه موضوع شد بايد دست از 
خوردن و آشامیدن بکشد و روزه‌اش را به آخر برساند؛ حتی اگر لقمه‌ای در دهانش 
بود. آن‌را بیرون بیندازد یا اگر در دهانش آب بود» آن‌را بیرون بریزد. هم‌چنین اگر 
خکم مسأله‌ای را نمی‌دانست. مثلاً نمی‌دانست که حجامت روزه را می‌شکند و کسی 
این موضوع را به او گفت. باید بلافاصله از آن کار دست بکشد. به‌عنوان مثال: 
روزه‌داری چیزی می‌خورد يا می‌نوشد و یکی از اطرافیانش به او می‌گوید: چه‌کار 
می کنی؟ مگر روزه نیستی؟ و او می‌گوید: خورشید غروب کرده است؛ اما رفیقش به 
او می‌گوید: خورشید هنوز غروب نکرده است. در چنین حالتی بر روزه‌دار واجب 
است که بی‌درنگ دست از خوردن و آشامیدن بردارد؛ زیرا با تذکر رفیقش» عذر وی 
برطرف شده است. 

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر دیدیم که روزه‌داری از روی فراموشی 
چیزی می‌خورد یا می‌نوشد. آیا به او تذکر دهیم یا خیر؟ می‌گوییم: بله؛ واجب است 
که به او یادآوری کنیم؛ زیرا برادر مسلمانمان معذور به فراموشی‌ست و ما که موضوع 
را می‌دانیم» باید به او یادآور ا که روزه است. از این‌رو پیامبر#5 درباره‌ی نماز 
فرموده است: ا َا بر مڪ کا کسون» فاد سینت رنه( 
«من» بشری هم‌چون شما هستم و همان‌گونه که شما دچار فراموشی می‌شوید من نیز 
دچار فراموشی می‌شوم؛ پس هرگاه دچار فراموشی شدم. به من یادآوری کنید». لذا 
اگر دیدید که روزه‌داری از روی فرمواشی چیزی می‌خورد يا می‌نوشد. به او یادآوری 
ES‏ شهه که GARE a‏ 
شما واجب است که او را از جهت قبله آگاه سازید. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۱ و صحیح مسلم. ش: ۲ به‌نقل از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. 
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خلاصه این که هرگاه هم‌کیش شما در امری قرار گرفت که برای او روا نیست. بر 
شماست که به او تذکر دهید؛ زیرا انسان. فراموش کار و خطاکار است. 

سپس مولف حدیثی آورده است که لقیط بن صبره 4ه می‌گوید: پیامبر ی فرمود: 
«سْبغ الوضُوع؛ یعنی: وضو را کامل بگردان. به عبارت دیگر: وضوی درست:و کاملی 
بگیر. لذا واژه‌ی «اسباغ» به معنای کامل کردن است؛ همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: 

«رسبع عم ز نِعَمَهُد طهرةٌ وبَاطَة 4 [لقمان: ۲۰] 

نها تیار وان قوف را کین 5 اس 

در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «و بین انگشتان خود را خلال کن»؛ به‌ویژه 
انگشتان پا که به‌هم نزدیک‌اند و ممکن است که آب به میان آن‌ها نرسد. رسول الله 44 
افزود: «و در استنشاق آب مبالغه کن» و آب را خوب 7 بینی خود بکش؛ «مگر 
که رو فا ی 6 هن تاه ای که زو هگ در استنشاق آب مبالغه نکن؛ ا 
ممکن است که ا از طریق بینیات به معده برسد. اين» نشان می‌دهد که رسیدن 
خوراکی یا آشامیدنی از هر طریقی به معده مانند خوردن و آشامیدن از طریق دهان 
است و روزه را می‌شکند. شایان ذکر است: آمپول‌های وریدی و همین‌طور آمپول‌های 
عضلانی در هر قسمت بدن که تزریق شوند. تنها در صورتی شکننده‌ی روزه هستند 
که مغذی يا تقویتی باشند؛ یعنی تزریق آمپول‌های دارویی و غیرتقویتی روزه را 
نمی‌شکند. از این‌رو ترریق آمپول‌های تقویتی در حالت روزه روا نیست؛ مگر این که 
ضرورت يا بیماری به‌گونه‌ای باشد که چاره‌ای جز تزریق آمپول‌های تقویتی وجود 
نداشه باشد؛ در این‌صورت روزه می‌شکند و انسان باید ن جای آن در روز دیگری 
روزه بگیرد. 

سپس مولف له حدیث عايشه و امسلمه‌؛ را آورده است که می‌گویند: «گاه 
رسول الله 5 شب را در حالی به صبح می‌رساند که - به علت هم‌بستری- نه به‌حاطر 
احتلام» جنب بود و سپس روزه می‌گرفت». یعنی برای جُتب جایز است که نیت روزه 
نماید؛ اگرچه پس از طلوع فجر غسل کند. همان‌گونه که گاه پیامبرک این‌گونه عمل 
می‌فرمود. حدیث عایشه و ام‌سلمه ا بیان گر این ن¿ است که افعال و کارهای پیامبر ل 
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حجت می‌باشد؛ زیرا اصل بر عدم احتصاصی بودن کارهای نبوی‌ست. به عبارت 
دیگر: هر عملی که پیامبر ی انجام داده است» حق و درست می‌باشد و حجیت دارد؛ 
از این‌رو اگر عبادتی انجام داده است» انجام آن عمل برای همه عبادت محسوب 
می‌شود و اگر عملی را از روی عادت انجام داده است» انجام آن عمل برای دیگران 


۵ باب: بیان فضیلت روزه‌ی محرم و شعبان و ماه‌های حرام 


سر ۵ کے ےک 


+- عن ابي هريرةه قال: ال رسول الله: «َفضَلْ الصیام بَعْد رمَضان سَهر له 
محر ََفضل الصَلاة َد القَريصَة صلاا الیل [روایت مسلم 1 

تر حمه: ابوهریر ەا می گوید: رسول الله 5 فر مود: (بهترین روزه پس از روزه‌ی 
رمضان» روزه گرفتن در ماه الله محرم است؛ و بهترین نماز پس از نماز فرض» نماز 
شب می‌باشد». 

۰۵- وعن عاشةح قالت: لم پَڪُن الت یَضومٌ من سَهر اتر من شغبان, فاده 

۰ مب هم و هو مس 2 4 1 )۲( 

ون روایة: ان یضوم شُعَبان الا قلیلا. [متفق علیه 1" 

ترحمه: عایشه هگا می گوید:پیامبر 5 هیچ ماهی را به‌اندازه‌ی ماه شعبان روژه 
نمی گرفت؛ جون همه - یا بیش تر - ماه شعبان را روزه می گرفت. 

و در روایتی دیگر آمده است: جز اندکی از ماه شعبان» همه‌ی آنرا روزه 
می گرفت. 
أو عَمّها: آنه آق رسول الله نم انطلق فاته 
بعد ستَة - وقد ترت حال وِهیعَُْ- ققال : ا رول الله أمّا تغرفنی؟ قال: «وَمَنْ آنت)؟ 
قال: اتا لباه الذي نك عام الأوّل. قال: «قما عبر وقذ كنت حَسن إِهِيىَة؟!» قال: مَا 
أَکلث طعاماً مُنْدُ فارقتك الا بلیل. فا رسول اللّهتل:: «عَذَبْك تَفسلت» نم قال: اضم 
شهر الصی ویوما من کل شهرا فال: رذني فان بي قو قال: «صم یومین»؛ قال: زدني قال: 
«ضم ثلاتة آبام؛ قال: زذني قال: «صمْ من الحرم واترك صم من الحرم واترك » صم من 
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ارم واتركك». وقال بأصابعه اثلاث فضَمّهاء ثم آزسلها. [روایت ابوداود ]۳1 


7- وعن ميمه لباِلية عن آبیها 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۱۶۳. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۱۷۵ آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۱۷۰+ و صحیح مسلم ش: VAY)‏ 0۶{ 


(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۵۰۸۷؛ و ضعیف ۳ داود از آلبانی چم ش: ۵۲۶ 


باب: فضیلت روزه‌ی محرم و شعبان و ماه‌های حرام ۳۶۷ 





ترجمه: از مجبیه‌ی باهلی از پدرش - يا از عمویش- روایت شده است که او نزد 
رسول‌اله و آمد؛ سپس بازگشت و پس از یک سال در حالی که شکل و قیافه‌ی او 
به‌کلی دگرگون شده بود. به حضور پیامبر 2 شرف‌یاب شد و عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! آیا مرا نمی‌شناسی؟ فرمود: «تو کیستی؟» گفت: منء همان مرد باهلی 
هستم که پارسال نزدت آمدم. فرمود: «چرا این‌همه تغییر کرده‌ای؟ تو که شاداب‌تر و 
خوش‌قیافه‌تر بودی!» پاسخ داد: از زمانی‌که از شما جدا شدم. فقط شب‌ها غذا 
خورده‌ام. رسول‌اله 6 فرمود: «خود را عذاب داده‌ای!» سپس افزود: «ماه صبر و 
شکیبایی - یعنی ماه رمضان- و نیز یک روز از هر ماه را روزه بگیر». گفت: مقدارش 
را برایم بیش‌تر کنید؛ زیرا من توانایی دارم. فرمود: «دو روز از هر ماه را روزه بگیر). 
عرض کرد: مقدارش را برایم بیفزایید. فرمود: «سه روز از هر ماه را روزه بگیر). گفت: 
از این هم بیش‌تر. پیامبر #5 سه بار فرمود: «بخشی از ماه‌های حرام را روزه بگیر (و 
روزه گرفتن در سایر روزها را) ترک کن». و با اشاره‌ی دست. و باز و بسته کردن سه 
تا از انگشتان مبارک» نشان داد که از هر ماه حرام» سه روز روزه بگیرد و سه روز 
روزه نگیرد. 

شرح 

ملف در این باب به بیان روزها و ماه‌هایی پرداخته است که روزه گرفتن در 
آن‌ها سنت می‌باشد؛ یکی از این ماه‌هاء ماه شعبان است؛ همان‌گونه که عايشه هل گفته 
است: پیامبرع همه با بیش‌تر این ماه را روزه می گرفت. از این‌رو شایسته است که 
انسان به‌پیروی از رسول ال در ماه شعبان بیش از سایر ماه‌ها روزه بگیرد. 

علما گفته‌اند: حکمتش» این است که روزه گرفتن در شعبان به منزله‌ی سنت‌های 
راتبه‌ای‌ست که انسان پیش از نمازهای فرض می‌خواند. 

ماه الل محرم نیز یکی از ماه‌هایی‌ست که روزه گرفتن در آن. فضیلت فراوانی 
دارد. می‌دانید که ماه محرم. همان ماهی‌ست که در بین ماه‌های ذی‌الحجه و صفر قرار 


دارد. پیامبر 5 درباره‌ی روژه‌ی محرم فرموده اشنت: (بهترین روزه یس از روژه‌ی 


(۱) ماه‌های حرام عبارتند از: محرم» رجب. ذی‌القعده و ذی‌الحجه. [مترجم] 


۲۶۸ شرح رباض‌الصالحین 





رمضان» روزه گرفتن در ماه الله محرم است». بهتر است که روزه‌ی محرم در روزهای 
A EEE‏ زور این ماو اش 

همان‌گونه که در حدیث این مرد باهلی آمده است: روزه گرفتن سه روز از هر 
ماه مستحب می‌باشد؛ هم‌چنان‌که پیامبر کل سه روز از هر و می گرفت و 
برایش مهم نبود که در ابتدای ماه روزه بگیرد یا در میانه‌ی ماه و یا در آخر آن». البته 
بهترین زمان برای روزه گرفتن در هر ماه. "یام بیض " است؛ یعنی روزهای سیزدهم. 
چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 

روز "عرفه" یکی از روزهایی‌ست که روزه گرفتن در آن. اهمیت و فضیلت 
ویژه‌ای دارد؛ زیرا از پیامبر 5 درباره‌ی روزه‌ی عرفه سوال شد؛ فرمود: «کَمَرّ السَنَةَ 
المَاضية وَالباقیة؛ یعنی: «روزه‌ی روز عرفه» بخشش گناهان سال گذشته و آینده را در 
ی دارد». به عبارت دیگر: کفاره‌ی گناهان دو سال محسوب می‌شود. 

دمح ناگ باه E‏ و سا فا اما را روز رف ان ان رن 
شکل و قیافه‌ی او به‌کلی دگرگون شد و زمانی که به حضور وا آمد» عرض کرد؛ 
ای رسول‌خدا! آیا مرا نمی‌شناسی؟ فرمود: «تو کیستی؟» پاسخ داد: «من» همان مرد 
باهلی هستم که پارسال نزدت آمدم». آن‌گاه به پیامپر ی خبر داد که همه‌ی سال 
کلدشته را تروژه طرفقه O‏ فرموف (کره را غلاب وافهایاه ان تشان 
می‌دهد که در شریعت اسلا انسان نباید خودش را عذاب دهد يا خویشتن را به 
کاری وادارد که توانش را ندارد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ما يفُعَلُ له بعدابکم ن شکرتم وءامشم » [النساء : ۶۷ ۱] 

اگر سپاسگزار باشید و ایمان بیاورید» الله را با عذاب شما کاری نیست. 


جاگ د a‏ 


۶- یاب: فضیلت روزه و دیگر کارهای نیک در دهه‌ی نخست 
ذی‌الحجه 


قال: قال رسول الله#: «مّا من ام العَمل الصایحْ فیها 
حب إلى الله من هذء الأيّام» يعني: أيامٌ العشر. قالوا: یا رسول امه وَلا الجهَاد في سيل 
الله؟ قالّ. «ولا ا لهاد في سبیل الله الا رل َرَج بتفیه ومالهه فَلَمْ يرجم ین دا 
ّي ءِ. [روایت بخاری]" 


۷-- عن ابن عباس ما 


ترجمه: ابن عباس ا می‌گوید: رسول‌الله ی فرمود: «هیچ روزی نیست که انجام 
عمل نیک در آن نزد الله متعال به‌اندازه‌ی این روزها - یعنی دهه‌ی نخست 
ذی‌الحجه- محبوب و پسندیده باشد». گفتند: ای رسول‌خدا! حتی جهاد در راه الله؟ 
فرمود: «حتی جهاد در راه الله (نیز با کارهای نیک دهه‌ی نخست ذی‌حجه برابری 
نمی‌کند)؛ مگر این که کسی با جان و مالش در راه الله بیرون شود و هیچ‌یک از این‌ها 


BEE را‎ 


وت مه 2 
A i‏ و 


(۱) صحیح بخاری» ش: .۹۶٩‏ 
(۲) یعنی در راه الله کشته شود و جان و مالش را در این راه, فدا کند. [مترجم] 


۷ باب: فضیلت روزه گرفتن در روزهای عرفه. تاسوعا و 


۸- عن ۳1 قتاداعه قال: سل زول الله عن صوم یوم عَرّفة قال: کم 
السَنَة المَاضية وَالباقِيةًا. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوقتاده» می گوید: از رسول الله 9 درباره‌ی روزه‌ی روز عرفه سؤال شد؛ 
فرمود: «کفاره‌ی گناهان سال گذشته و آینده است». ۱ 


سم سم مس 


۹- وعن ابن عباس:.:أََّ رسول الله ام یوم عاشوراء وَأَمرَ بصیامه. [متفق 
ie‏ 

» لد و ند صلا ۳ 

ترجمه: ابن عباس 5 می گوید: رسول الله 5 روز عاشورا (-دهم محرم) را روزه 
گرفت و به روزه گرفتن آن فرمان داد. 

۰- وعن اي قتادة4 أن رسول الله سيل عن صيام يوم عاشورای فقال: ابر 
O IAEA‏ ۱۳ 

ترجمه: ابوقتاده4ه می‌گوید: از رسول الله درباره‌ی روزه‌ی روز عاشورا سؤال 
شد؛ فرمود: «کفاره‌ی گناهان سال گذشته است». 
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۱- وعن ابن عباسطه قال: قال رسول الله#: «لَبْنْ بَقیث إلى قابل 


لسع [روایت مسلم]" 
ترجمه: ابن‌عباس 4 می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «اگر سال آینده زنده باش 


ِ 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۱۱۶۲. 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۲۰۰۴؛ و صحیح مسلم ش: ۱۱۳۰. 
(۳) صحیح مسلم» ش: ۰۱۱۶۲ 
(۴) صحیح مسلم. ش: ۰۱۱۳۴ 


۸ باب: مستحب بودن روزه گرفتن شش روز از ماه شوال 

6- عن أن ايو ب45 أن رسول الله ال : «مَنْ ام رَمَصَانَ نم أبعَهُ سِا من 
رال گان كيام اهر [روایت مسلمل!؟ 

ترجمه: ابوایوب نله می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد 
و سپس شش روز از ماه شوال را نیز روزه بدارد. گویا همه‌ی سال را روزه گرفته 
است). 

شرح 

ملف له در این سه باب به بیان روزهایی پرداخته که روزه گرفتن در آن‌ها 
سنت است؛ از جمله: دهه‌ی نخست ذی‌حجه؛ زیرا پیامبر 3 فرموده است: «هیچ 
روزی نیست که انجام عمل نیک در آن نزد الله متعال به‌اندازه‌ی این روزها - یعنی 
دهه‌ی نخست اقا محبوب و پسندیده باشد). 

عمل نیک شامل نمازه صدقه» روزه ذکر» تکبیر» تلاوت قرآن» نیکی به پدر و 
مادر» صله‌ی رحم» نیکی به مردم و همسایگان و سایر کارهای نیک می‌شود؛ همه‌ی 
این‌ها کارهای نیک و پسندیده‌ای‌ست؛ اما هیچ روزی در طول سال وجود ندارد که 
انجام کار نیک در آن به‌اندازه‌ی انجام کار نیک در ده روز نخست ذی‌حجه فضیلت 
داه تاش اصحاب اد گفتند: ای رسول‌خدا! تن ا در راه الله؟ فرمود: «حتی 
جهاد در راه الله (نیز با کارهای نیک دهه‌ی نخست ذی‌حجه برابری نمی‌کند)؛ مگر 
این که کسی با جان و مالش در راه الله بیرون شود و هیچ‌یک از این‌ها را برنگرداند». 

این حدیث. بیان‌گر فضیلت انجام کارهای نیک از جمله روزه و دیگر اعمال 
شایسته. در دهه‌ی اول ذی‌حجه ی اد و نیز نشان می‌دهد که جهاد در راه الله 
متعال» از برترین کارهاست؛ از این‌رو صحابه‌ له از ام کا پرسیدند: حتی جهاد در 
راه الله نیز با کار نیکی که در دهه‌ی نخست ذی‌حجه انجام شود. برابری نمی کند؟ 

این e‏ یک استشناست؛ یعنی تنها عمل شایسته‌ای که از کارهای نیک 


انجام‌شده در ده روز اول ذی‌حجه برتر می‌باشد» این است که انسان با جان و مال 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۱۶۴. 


۳۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ود ی با اج ی تمواری خویش در راه الله جهاد کند و کشته شود و بدین‌سان 
هم جانش را در راه الله فدا کند و هم مالش را دشمن بگیرد؛ چنین کسی, برترین 
مجاهد و رزمنده در راه الله متعال است و عملش بر کارهای نیکی که در دهه‌ی اول 
ذی‌حجه انجام می‌شود. برتری دارد و اگر چنین سعادتی در این ایام خجسته نصیب 
بنده‌ای شود روشن است که فضیلت پیش تری خواهد: داشت ۱ 

روزه گرفتن در روزهای عرفه و عاشورا نیز سنت است؛ بدین دلیل که ابوقتاده اه 
می گوید: از رسول‌اله 8 درباره‌ی روزه‌ی روز عرفه سوّال شد؛ فرمود: «کفاره‌ی گناهان 
ال کی ها رسای کر رس ام یوار 
ی ار ی را کر ی ری او ای سا 
قمری‌ست. لذا روزه‌ی روز عرفه» کفاره‌ی گناهان دو سال می‌باشد. 

هم‌چنین از رسول‌الله 38 درباره‌ی روزه‌ی روز عاشورا سوال شد؛ فرمود: «کفاره‌ی 
گناهان سال گذشته است». لذا اجر و ثواب a‏ آن» از پاداش روزه‌ی عرفه کم تر 
ee EE EDE CREE SEG‏ 
بگیرد مرو تاسوعا پا هم محرم را؛ زیرا پیامبر 5 فرمود: «اگر سال آینده زنده 
E‏ زاون سوه زو مرخ A FO‏ رانا تردن SE‏ 
که برای مخالفت با بهودیان» روز قبل یا بعد از عاشورا را نیز روزه بگیریم؛ زیرا 
عاشور؛ روزی‌ست که الله متعال در آن» موسی و پیروانش را نجات داد و فرعون و 
تن ی ی ان تست ار سل 
سپاهیان خود را نجات داد و سپاهیان شیطان را به هلاکت رساند. این روز را روزه 
می‌گرفتند. پیامبر #5 پس از هجرت به مدینه. مشاهده کرد که یهودیان روز عاشورا را 
روزه می‌گیرند؛ سببش را از آنان پرسید. گفتند: عاشوره روزی‌ست که الله متعال 
موسی ا و قومش را نجات داد و فرعون و فرعونیان را غرق لذا این روز را 
به‌شکرانه‌ی این نعمت روزه می گیریم. رسول‌اله 2 فرمود: لقن احق و پموتی 


OI e 


منکم؛" یعنی: «ماء از شما به موسی سزاوارتر و نزدیک‌تریم». آری؛ پیامبر یل و 


)۱( صحیح بخاری» ش: AFT)‏ ۴۱۷۳۷)؛ و مسلم, ش: ۱۳۰ به‌نقل از ابن‌عباس رضی الله عنهما. 


باب: مستحب روزه‌گرفتن شش روز از ماه شوال VY‏ 





صحابه اه و دیگر مومنان این امت. به پیامبران گذشته نزدیک‌ترند؛ همان گونه که الله 


4 کمک م2 ور 9 رو و مه aI‏ ی 
ان اوّی الئاس بابرهيم للذین اتوه دا الم والذین ءامَئوا وله وَل 
لَمزْمنین 46 [آل عمران: 1۸] 


سزاوارترین مردم به ابراهیم» کسانی هستند که از او پیروی کردند و (نیز) این پیامبر و آنان 

انا اوه وه او سار فان اس 

لذا رسول‌اله 3 از يهود به موسی ات سزاوارتر است؛ زیرا بهودیان به موسی» 
عیسی و محمد عليهم‌السلام کفر ورزیدند. بنابراین رسول‌اله 6 روز عاشورا روزه 
گرفت و مردم را به روزه‌ی آن فرمان داد و برای مخالفت با يهود که تنها روز عاشورا 
را روزه می‌گیرند. امر فرمود که روز قبل یا بعد از عاشورا را نیز با آن, روزه بگیریم؛ 
یعنی: روزهای نهم و دهم محرم يا روزهای دهم و بازدهم این ماه. از این‌رو برخی از 
علما مانند ابن‌القیم 4 روزه‌ی عاشورا را در سه مورد ی ای کرده‌اند: 

۱- این که هم عاشورا و هم تاسوعا را روزه بگیریم؛ در این سه مورد» این گزینه 
از همه برتر است. 

۲- این‌که هم عاشورا و هم روز یازدهم محرم را روزه بگیریم؛ این مورد. نسبت 
به گزینه‌ی نخست, فضیلت کم‌تری دارد. 

۳- این که فقط عاشورا را روزه بگیریم؛ برخی از علما روزه گرفتن عاشورا 
ET EEA USES E a Na‏ 
شماری دیگر از علماء گفته‌اند که ایرادی ندارد. 

از دیگر روزه‌های سنت» روزه گرفتن شش روز از ماه شوال است؛ همان‌گونه که 
دزی نتوین ارم ای که ات وه و که مامتان زاو 
بگیرد و سپس شش روز از ماه شوال را نیز روزه بدارده گویا همه‌ی سال را روزه 
گرفته است». علما در توضیح و تفسیر این حدیث گفته‌اند: سببش: این است که 
پاداش هر نیکی ده برابر است؛ لذا ماه رمضان با ده ماه برابری می‌کند و شش روز 
IE‏ کل سای مسا شیاشگ تسام ات اس که ستاو سس از 
تمام کردن روزه‌ی رمضان. شش روز از شوال را هم روزه بگیرد. البته باید دانست که 
اگر کسی, از روزه‌ی رمضان. قضایی دارد باید ابتدا قضایی آن‌را به‌جا بیاورد و سپس 


۳۷۴ شرح رباض‌الصالحین 





روون شوال را روزه بگیرد؛ و گرنه از این اجر و ثواب بزرگ» برخوردار نمی‌شود؛ 
زیرا رسول‌اله ی فرمود: «هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد و سپس شش روز از ماه 
شوال را نیز روزه بدارده گویا همه‌ی سال را روزه گرفته است». لذا کسی که بیست و 
نه یا بیست و هشت روز از رمضان را روزه گرفته است. ابتدا باید قضایی آن را ادا 
کند و سپس شش روز به نیت روزه‌ی سنت. روزه بگیرد تا از پاداش یک سال روزه 
برخوردار شود. گفتنی‌ست: فرقی نمی‌کند که یک روز پس از عید فطر» روزه‌ی شوال 
را آغاز کنید یا دو یا سه روز بعد؛ هم‌چنین تفاوتی ندارد که این شش روز را پشت 
سر هم روزه بگیرید یا به صورت پراکنده؛ اما اگر کوتاهی کنید و ماه شوال تمام شود 
چنین ثوابی به شما نمی‌رسد؛ مگر اين‌که این تأخیر به‌سبب عذری مانند بیماری یا 
مسافرت یا عادت ماهانه برای زنان باشد نه از روی سهل‌انگاری؛ لذا کسی که به 
عذر شرعی نمی‌تواند شش روز از شوال را روزه بگیرد و قضایش را در ماه ذی‌قعده 


ادا می‌کند. امید است که از این ثواب برخوردار شود. والله اعلم. 


ای د ما2 
AT‏ و 


۹- باب: مستحب بودن روزه‌ی دوشنیه و پنچ‌شنیه 


۳- عن ابي قتادة4 أن رسول الله سمل عن صوم یوم الاين فال: «دَلِكَ يوم 
لذت فیه ووم بعثث آو آنزل ع فیه». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوقتاده» می‌گوید: از رسولالله# درباره‌ی روزه‌ی روز دوشنبه سوال 
شد؛ فرمود: «آن» روزیست که در آن به دنیا آمدم و روزی‌ست که پرانگیخته شدم پا 


روزی‌ست که در آن بر من وحی شد). 


۶- وعن ۳ هريرة عن رسول الله ع قال: «تعرض الما یوم لانتیّن 
وا میس یب آن برص عم تا صایّ» [ترمذی این حدیث را روایت کرده و 
گفته است: حدیثی حسن می‌باشد؛ مسلم نیز این حدیث را بدون ذکر روزه روایت 
کرده ۳ 

ترجمه: ابوهریره 4ه می گوید: رسول الله فرمود: «اعمال (مردم) در روز دوشنبه و 
Es E OEE A o‏ 
متعال- عرضه گردد که روزه هستم). 

0-- وعن عاش قالت: ان رسول الله یِتَحرّی صوم الاين وامّمیس. 
E E‏ ان نی سا اس تا و ٩۰]‏ 
ترجمه: عایشه هي می‌گوید: رسول‌اله ی به روزه‌ی روز دوشنبه و پنج‌شنبه پای‌بند 


بود. 


اد د a‏ 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۱۶۲. 
)۲( صحیح الجامع. ش: ۰۵۹۵ و صحیح الترمذی. از آلبانی له ش: ۵۹۶ روایت مسلم در صحیح وی 
به‌شماره‌ی ۵۶۵ مده است: 


۰- باب: مستحب بودن روزه گرفتن سه روز از هر ماه 


برترین روزه‌ی هر ماه در ایام بیض» یعنی سیزدهم. چهاردهم و پانزدهم ماه 
می‌باشد و گفته شده که ایام بیض. روزهای دوازدهم سیزدهم و چهاردهم ماه است؛ 
اما نظر درست و مشهور همان دید گاه نخست می‌باشد. 
7- وَعن ا هريره قال: أُوْصَاني خلی یت بصیام ئلائة یام من ک شهر 
قي الضعَی» ون أو قَبْلَ آن نام [مفق عليه]“ 
ترجمه: ابوهریرهت: می‌گوید: دوست عزیزم؟ مرا به روزه‌ی سه روز از هر ماه و 


دو رکعت نماز چاشت و خواندن وتر پیش از آن که بخوابم» سفارش فرمود. 


۷- وعن یی الدردا تفه یه قال: أوصاني حبيي 5 بثلاٍ لن َدعَهنْ ما عشث: بصیام 

َة ايام من کل هی وضَلاة الضکَی» وین لا نام ئى وت [روایت ا 

ترجمه: ابودرداء اه می گوید: حبیبم 3 مرا به سه کار سفارش فرمود که تا زنده 
باشم» آن‌ها را ترک نمی‌کنم: روزه‌ی سه روز از هر ماه و نماز چاشت و این‌که نماز 


وتر را پیش از خواب بخوانم. 


۸- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص < ال قال رسول ال َو تلا 
یام من کل شهر وم اهر که [متفت علیه]۳ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص < می‌گوید: رسول الله فرمود: «روزه‌ی سه 
روز از هر ماه» روزه‌ی همه‌ی سال است». 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۱۱۷۸ ۱۹۸۱)؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۷۲۱ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی 
۶ آمده است. 

(۲) صحیح مسلم» ش: ۷۲۲. 

۳( صحیح بخاری» ش: ۱۹۷۵؛ و صحیح مسلم, ش: ۱۱۵۹ 


باب: مستحب‌بودن روزه‌گرفتن سه روز از هر ماه ۳۳۷ 





98- وعن مُعاذة العدوية اها سمالت عائشة: أگانَ رسول ال يضوم من کل 
هر له آم؟ قلث. نع کقلک. من ی اش 0 : يَصومُ؟ قالث: لم يڪن یبای من 
ی اهر یَضوم؛ [روایت مسلم]" 

ترجمه: از معاذه‌ی عدوی روایت است که وی از عایشهه پرسید: آیا 
رسول‌الله 6 سه روز از هر ماه روزه می گرفت؟ عایشه فا پاسخ داد: بله. - معاذه 
می‌گوید:- پرسیدم: چه روزهایی از ماه روزه می‌گرفت؟ عایشهج فرمود: «برایش 


مهم نبود که چه روزهایی از ماه روزه بگیرد). 


۷۰- وعن اي ذرن: تال ال رسول الله: دا مت من السَهر تن فَضم لا 
عفرة وازخ عشره وس عفر عشرةا. [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
حدیثی حسن می‌باشد.]"" 

ترجمه: ابوذر اه می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «هرگاه قصد روزه گرفتن سه روز 
از ماه را داشتیء روزهای سیزدهم» چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیر». 


۱- وعن قتادة بن ملحانت» قال: گان رسولْ ا یمتا بصیام با البیض: 
لات عَشرة وزیع عفرّة وس عَفْرّة. [روایت ابوداود]۳ 

ترجمه: قتاده بن ملحان اه می‌گوید: رسول‌اله 36 ما را به روزه‌ی ایام بیض» یعنی 
سیزدهم. چهاردهم و پانزدهم ماه فرمان می‌داد. 


۷۲- وعن ابن عبایں < قال: کان رسولْ ال لا بفْطر ايَامَ البیض فی حَضرٍ ولا 
سَفّر [روایت نسائی با اسناد حسن ]۳ 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۱۶۰. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۷۳؛ و صحیح الترغیب. ش: ۱۰۲۸؛ و صحیح النسائی, از آلبانی له ش: ۲۷۹ ۲. 
(۳) ضعیف است؛ نگا: ضعیف النسائی, از آلبانی جه ش: ۱۵۰. 

(۴) ضعیف است؛ آلبانی له ابتدا اين حديث را در السلسلة الصحيحة, به‌شماره‌ی ۵۸۰ آورده و آن‌را 
خسن دانسته است؛ اما سپس از این نظر برگشته و این حدیت را در ضعیف النسائی: ش: ۲۳۴۴ ضعیف 
قلمداد کرده است. 


۲۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن عباس دق می‌گوید: رسول اله 35 در ایام بیض» در سفر و حضر روزه 

می‌گرفت و نمی‌خورد. 
شرح 

ملف له در این دو باب به فضیلت روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه 
و نیز روزه گرفتن سه روز از هر ماه پرداخته است. 

از رسول‌اله ی درباره‌ی روزه‌ی دوشنبه سوال شد؛ فرمود: «آن» روزی‌ست که در 
آن به دنیا آمدم و روزی‌ست که برانگيخته شدم یا روزی‌ست که در آن بر من وحی 
شد». گفتنی‌ست: وفات رسول‌اله ی نیز در روز دوشنبه بوده است. آن بزرگوار در روز 
دوشنبه به دنیا آمد؛ اما قاطعانه نمی‌توان گفت که تولدش در دوازدهم ربیع‌الاول بوده 
است یا در روز و ماه دیگری؛ اما مسلّم است که آن بزرگوار در روز دوشنبه به دنیا 
آمد. هم‌چنین نخستین بار که بر رسول الله وحی شد روز دوشنبه بود. 

راوی شک دارد که رسول الله #4 فرمود: «برانگیخته شدم» یا این که فرمود: «بر من 
وحی شد»؛ این دو با هم تفاوت دارد؛ زیرا قرآن» یعنی ابتدای سوره‌ی «علق» پیش از 
بعثت يا برانگیخته شدن پیامبر ی به رسالت» بر آن بزرگوار نازل گردید و با نزول این 
آیات» محمد ييي به مقام نبوت رسید؛ اما بعثت که همان رسالت است. با نزول 
سوره‌ی «مدثر» آغاز شد. در هر حال» روز دوشنبه مناسبت‌های بزرگ و والایی ۳ 
خود داشته است: ولادت پیامبر و نیز نزول وحی بر نبی رحمت یا بعشت آن 
بزرگوار وی 

درباره‌ی روزه گرفتن سه روز از هر ماه نیز احادیثی وجود دارد که از آن جمله 
می‌توان به حدیث ابوهریره ابودرداء و ابوذر اد اشاره کرد که پیامبر هر یک از 
این‌ها را جداگانه به روزه گرفتن سه روز از هر ماه سفارش فرمود. 

هم‌چنین به عبداله بن عمرو بن عاص ا فرمود: «روزه‌ی سه روز از هر ماه 
روزه‌ی همه‌ی سال است»؛ زیرا پاداش نیکی. ده برابر می‌باشد و هرکه سه روزه از هر 
ماه را روزه بگیرد. گویا سی روز روزه گرفته است که با این حساب. همه‌ی سال را 


دربر می گیرد. 


باب: مستحب‌بودن روزه‌گرفتن سه روز از هر ماه ۳۷۹ 





رسول‌اله #6 این‌ها را به روزه گرفتن سه روز از هر ماه سفارش نمود؛ اما معین 
نفرمود که روزهای سیزدهم» چهاردهم و پانزدهم ماه را روزه بگیرند؛ هم‌چنین به 
این‌ها سفارش کرد که روزانه تا ات بو اند 

وقت نماز چاشت از بالا آمدن خورشید به‌اندازه‌ی یک نیزه یعنی حدود بيست 
دقيقه پس از طلوع آفتاب آغاز می‌شود و تا اندکی پیش از زوال آن» یعنی حدود ده 
دقیقه قبل از زوال. ادامه دارد و خواندن در تمام روزها؛ ریق زیرا پیامبر 5 
فرمود: «هر روز در برابر هر مفصل انسان, یک صدقه لازم است». در بدن انسان 
سبصد و شصت مفصل وجود دارد؛ لذا هر انسانی باید روزانه سیصد و شصت صدقه 
بدهد؛ اما صدقه. الزاماً صدقه‌ی مالی نیست؛ بلکه «هر "سبحان‌الله" گفتن» یک صدقه 
است؛ هر "حمدلله" گفتن؛ یک صدقه است؛ هر لاله" گفتن» یک صدقه است؛ 
هر "الله‌اکبر" گفتن, یک صدقه است؛ هر امر به معروف» صدفه‌ای‌ست؛ هر نهی از 
منکر» صدقه‌ای‌ست». و اگر به کسی کمک کنید که بار خود را روی چارپا یا ماشین 
ACRE‏ امه ی هدیا موی BS E‏ 
محسوب می‌شود. رسول‌اله 1 فرمود: «و به جای همه‌ی این‌ها؛ خواندن دو رکعت 
ا رز 
که دو رکعت نماز چاشت بخوانید و سایر کارهای نیکی که انجام دهید. عمل افزون 
ترطف ا موش ا وس زر ۱ 

و اما وت سفارش رسول‌اله ی به ابوهریره و ابودرداء ا این بود که پیش از 
خواب. نماز وتر را بخوانند؛ این» برای کسی‌ست که می‌ترسد آخر شب بیدار نشود. 
چنین کسی باید احتباط کند و پیش از خواب. نماز وتر را بخواند؛ اما کسی که 
می‌خواهد آخجر شب برخیزد باید وترش را آخرین نماز خویش قرار دهد؛ این» 
روشی‌ست که در سنت پیامب رک آمده است. 

علما گفته‌اند: رسول‌اله ی از آن جهت این‌ها را سفارش فرمود که پیش از خواب» 
نماز وتر را بخوانند که وضعیت آن‌ها چنین اقتضا می‌کرد؛ زیرا ابوهریره 4 در ابتدای 
شب مشغول حفظ و فراگیری احادیث پیامبر ی بود و در پایان شب می خوابید. 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۳۰ [اين حدبت» پیش تر به‌شماره‌ی ۰ و ۱۱۳۷ 9 الست: (مترجم)] 


۲۸ شرح ریاض‌الصالحین 





درباره‌ی روزه گفتن سه روز از هر ماه قابل ذکر است که می‌توان این سه روز را 
در دهه‌ی نخست ماه روزه گرفت يا در ده روز میانی و يا در ده روز آخر ماه؛ و نیز 
ای کشخا نگ اوه واود هدن اعفای در خهه راد هر شاه نک ورن روک و 
از این‌رو عایشه* فرمود: «برای پیامبرگ مهم نبود که در ابتدای ماه روزه بگیرد یا در 
میانه‌ی ماه و يا در آخر آن)؛ اما روزه گرفتن در ایام بیض» یعنی در روزهای سیزدهم. 
چهاردهم و پانزدهم هر ماه برتر است. روزه‌ی روز پنج‌شنبه نیز سنت می‌باشد؛ اما 
فضیلتش از روزه‌ی دوشنبه کم‌تر است؛ گرچه روزه‌ی هر دو روز فضیلت دارد؛ زیرا 
ا ا 
می‌شود. لذا دوست دارم اعمالم در حالی - به الله متعال- عرضه گردد که روزه 
هستم). 

گفتنی‌ست: بهترین روزه» روزه‌ی داوودام* است که یک روز در ميان روزه 
می گرفت؛ این برای کسی‌ست که توانایی‌اش را دارد و از این بابت در رنج و مشقت 
نمی‌افتد و بدین سبب از سایر کارهای نیک از جمله فراگیری علم و دانش باز 
نمی‌ماند؛ زیرا عبادت‌های دیگری هم وجود دارد که حایز امش ا از این‌رو اگر 
کثرت روزه‌ی نفلی. شما را از چنین عبادت‌هایی باز می‌دارد. نباید زیاد روزه بگیرید. 


اد د ما2 
AT i‏ و 


۱- باب: فضیلت کسی که به روزه‌داری افطاری بدهد و نیز 
فضیلت روزه‌داری که نزدش چیزی خورده شود و دعای کسی 
که می‌خورد برای روزه‌دار حاضر و میزبان 


۳- عن زید بن خالد الهئ عن ال قال: «مَن فر صایماه گان له مثل 
اجره یرآ لا ْم م من جر الصائم ٩‏ 
گفته است: حسن صحیح می‌باشد.] 

ترجمه: زید بن خالد جهنی ي می‌گوید: پیامبر فرمود: «هرکه به روزه‌داری 
افطاری دهد اجری مانند اجر روزه‌دار به او می‌رسد؛ بی‌آن‌که چیزی از پاداش 


روزه‌دار کم شود). 


۶- وعن أ عمار رة الا نصاریة ی أن اَي دَحَلَ عَلَيْهاء فَقَدْمَتْ اه طعاماء 
فقال: 11 ْقَالتْ: ۳۴ صایْمَة فمَال رسول الله 4¥: «إِنَ الصایْم تصلّ عَلَيْهِ الملائْکَه لد 
ال ده حى يَفْرغُوا. وَریما قال: «حَی يَشْبَعُوا). [ترمذی. این دیک را روایت کرده 
و که امه انش ی و 

ترجمه: از امعماره‌ی انصاری روایت شده است که پیامبرعل به خانه‌اش رفت 
و او برای آن بزرگوار غذا آورد. پیامبر ع به او فرمود: «بخور». عرض کرد: من روزه 
هستم. پیامبر 3۴ فرمود: «بر روزه‌داری که نزد او چیزی می‌خورند. تا زمانی‌که از 
خوردن فارغ شوند. فرشتگان درود می‌فرستند» و چه‌بسا پیامبر ع فرمود: «تا این که - 


افرادی که غذا می‌خورند- سیر شوند». 


۰- وعن انیں د اَن جاء إل سعد بن عباد: فجَاء جز وزیب فأگل 
قال الم ت3: «فظر عنم الصا لضام“ مون وگل طعَامَڪُمُ و یاه صاخ مه وو 


المَلانكة: [روایت ابوداود با اسناد س 


(۲) ضعیف است؛ نگا: السلسلة الضعيفة از آلبانی چه ش: ۱۳۳۲. 


(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۴۱۵؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۳۲۶۳. 
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ترحمه: انس له می گوبد: پیامبر ا نزد سعد بن عباده‌ظه آمد و سعد - برای آن 
بزرگوار- نان و روغن آورد. پیامبر له از آن خورد و فرمود: «افطر عَد کم الصَائِمُونَ 
وگل امم لباز وت علیستم الیستهه ۱۱ 


0 ترجمه‌ی دعا: «روزه‌داران نزد شما افطار کنند. نیکان غذایتان را بخورند و فرشتگان پر شما درود 


بفرستند». 


-٩‏ کتاب: اعتکاف 


۲- باب: فضیلت اعتکاف 
۷7- عن ابن عمرطل؛ قال: گن رسول الله یَعْتَکف العشر الاْواخر من رمَضان. 
ا ۱( 
[متفق عليه] 


ترجمه: ابن‌عمر ا می گوید: رسول الله دهه‌ی پایانی رمضان را اعتکاف می کرد. 


99 عائشة‰ أن الت کان یعتکف العَفْرَ الأوَاخِرَ من رَمَصَانَ» حم 
توف ال تال ثم اغتکف أَرواجَه من بعده. [متفق علیه ]۲۱ 

ترجمه: عايشه ها می‌گوید: پیامبر یل دهه‌ی پایانی رمضان را به‌اعتکاف می‌نشست 
که اه کحم وی رااز تا وش N‏ اضکات مزونه 


محر سر سر 


۷۸- وعن آي هربرةه قال گان ای کف في کل رمضان عفر | و ام > فلما 
کات العَامُ الي قبض فيه اغتگف عشرین وا رای ا 

ترجمه: ابوهریره‌ظه می‌گوید: پیامبر# در هر رمضان ده روز به‌اعتکاف 
می‌نشست؛ اما در سال وفاتش بیست روز اعتکاف کرد. 

شرح 

باب فضیلت افطاری دادن به روزه‌دان آخرین بابی‌ست که مؤلف له درباره‌ی 
مسایل مربوط به روزه آورده است. یکی از نعمت‌های الله متعال به بندگانش» این 
است که تعاون و همکاری در زمینه‌ی تقوا و پرهیزگاری را برایشان مقرر فرموده که 
از آن جمله می‌توان افطاری دادن به روزه‌دار را برشمرد؛ زیرا روزه‌دار به فرمان 
شریعت. باید افطار کند و در افطار کردن شتاب نماید؛ لذا اگر برای اجرای این 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۵ و صحیح مسلم. ش: ۳۷/۱ 
)۲( صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: ۱۷۲ 
۳( صحیح بخاری» ش: ۴ و صحیح مسلم» ش: ۳ 


YAF‏ شرح رباض‌الصالحین 





رهنمود دینی به او کمک شود این هم یکی از نعمت‌های الط به‌شمار می‌آید؛ از 
اتف ور و ای ره کی یه نو مدا اطافی دهلع رم سا کج 
روزه‌دار به او می‌رسد؛ بی‌آن که چیزی از پاداش روزه‌دار کاسته شود». 

علما درباره‌ی مقدار افطاری دادن به روزه‌دار اختلاف نظر دارند؛ شماری از آن‌ها 
گفته‌اند: منظور از افطاری دادن به روزه‌دار حداقل چیزی‌ست که روزه‌دار با آن 
E E es‏ 

برخی دیگر از علما گفته‌اند: افطاری باید در حدی باشد که روزه‌دار سیر شود و 
در طول شب به خوردن غذا نیاز پیدا نکند و حتی نیازی به خوردن ستحری نداشته 
باشد؛ اما از ظاهر حدیث چنین برمی‌آید که اگر کسی به روزه‌دار فطاری بدهد. حتی 
در حلا یک دنه خرماء اجری مانند اجر روزه‌دار می‌یابد و از پاداش روزه‌دار نیز 
چیزی کاسته نمی‌شود. 

SEARO ASO EO که‎ SA aa Nd 
روزه‌داران فقیر و نیازمند افطاری دهد.‎ 

سپس مولف له به موضوع اعتکاف پرداخته است. اعتکاف به معنای خلوت 
گزیدن در مسجد برای تقرب و نزدیکی جستن به الله متعال می‌باشد و در دهه‌ی 
پایانی رمضان, مشروع شده است؛ زیرا بام در دهه‌ی آخر رمضان به اعتکاف 
می‌نشست؛ سپس در طلب شب ۰ قدر» در دهه‌ی میانی اعتکاف فرمود تا این که به او 
خبر داده شد که شب قدر در دهه‌ی آخر رمضان است؛ لذا از آن پس در دهه‌ی پایانی 
aA‏ ی ی EE‏ ی او ماه 
ندارد و این دیدگاه برخی از علما که «انسان به‌اندازه‌ی ماندن خود در مسجد نیت 
اعتکاف کند» هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا پیامب رخ چنین اعتکافی را برای امتش مقرر 
نفرموده است؛ نه با گفتار خود و نه با کردار خویش؛ یعنی به مردم نفرموده است که 
هرگاه وارد مسجد 2 نیت اعتکاف کنید؛ هم‌چنین ثابت نیست که خود نیز 
چنین کرده باشد. آن بزرگوار دهه‌ی پایانی رمضان را در جستجوی شب قدر 
به‌اعتکاف می‌نشست؛ از این‌رو شایسته است که معتکف به کاری جز عبادت‌هایی از 
قبیل: نماز» ذکر و قرائت قرآن و امثال آن نپردازد؛ حتی برخی از علما اشتغال به 
تحصیل علم و که ای تا تام ای ری دس 
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عبادت‌های ویژه‌ای که ذکر شد بپردازد؛ زیرا زمان اعتکاف به چنین عبادت‌هایی 
اختصاص دارد. معتکف نباید جز به ضرورت از مسجد بیرون برود؛ مثلاً در شرایطی 
که کسی ندارد تا برایش آب و غذا بیاورد. می‌تواند برای خوردن و آشامیدن و نیز 
برای قضای حاجت يا برای عُسل جنابت و امثال آن از مسجد بیرون برود. هم‌چنین 
اگر در مسجدی غیر از مسجد جامع اعتکاف کر است» روز جمعه باید در نماز 
جمعه حاضر شود؛ یعنی مسجد محل اعتکافش را به‌فصد مسجد جامع ترک کند. لذا 
اصل بر این است که معتکف از مسجد بیرون نرود؛ مگر برای ضرورت‌های 
گریزناپذیر شرعی يا طبیعی خود. 

e‏ را ی 
کند» شاسته است که معتکف به او بگوید: برادر! من معتکفم؛ در مسیر اطاعت و 
بندگی الط یاور من باش و مرا از عبادت باز مدار. اللهك از بیان حق و حقیقت 
شرم کک پس دلیلن ندارد که از گفتن حق خجالت بکشید. البته نشستن‌های 
کوتاه‌مدت در نزد معتکف یا سخنان اندک در نزد او ایرادی ندارد؛ زیرا رسول اله 6 
در حال اعتکاف زنانش را به حضور می‌پذیرفت و با آنان سخن می‌گفت و آنان نیز 
زر و 


اه د ا 
AT‏ و 


۰ع- کتاب:؛حج 


۳- باب: وجوب حج و فضیلت آن 


الله متعال می‌فرماید: 
وه عل آلقاس جج الب من آشتطاع یه سبیلا ومن کفر فان له عی 
ن الْعَلَّمينَ ® @{ [آل عمران: ]٩۹۷‏ 


حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آن‌جا را دارده واجب است. و هر کس 

سر باز زند» بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. 

4 ابن عمر: أن رسول الله قال: ُي َل مس شَھادَۃ اَن لا 
له الا تلف وان مدا غبده ورشوله اقا الصَلاة وایتّاء ار وحم البيتِ» وصوم 
رمضَان». [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابن‌عمر ا می‌گوید: رسول‌الهَ فرمود: «اسلام بر پنج پایه بنا شده است: 
گواهی به این که معبود برحقی جز الله وجود ندارد و این که محمد. بنده و فرستاده‌ی 
اوست؛ ادای نماز پرداخت زکات» حج بیت‌اللّه. و روزه‌ی ماه رمضان). 


۰- وعن اي هریرن» قال: حطبتا رسول الله فمال: «یا أيه قاس قد فرص 
الله لیم الج فحُجوا وا+ فَقَال رجل: کل ام یا زسول له کته > ی قاطا ثلاث 
قَقَالَ رسول الله#: لو قَلْتُ عم عم لَوِجَبّت» ولما استطعتم» ثم م قال: «ذَرُوني ما ركئڪُهُ؛ 
اما لك من گانَ بلطم بکَترة سواله» واختلافيم ڪل آنبیاهم فاذا مرن ي ءِ 
نوا مه ما اسْتَطعتَم ولذا نیم عن ميّءٍ فدغوها. [روایت مسلم]۳ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله 8 برای ما سخنرانی کرد و فرمود: 
مردم! الله متعال حج را بر شما فرض کرده است؛ پس حج بگزارید». مردی پرسید: ای 


)۱( صحیح بخاری. ش: A)‏ ۱۰۸۲)؛ و صحیح مسلم ش: 9 [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۲۳ و 
۴ اآمده است. (مترجم)] 


(۲) صحیح مسلم. ش:۱۳۳۷. [بخشی از این حدیث. پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۶۰ آمده است. (مترجم)] 
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رسول‌خدا! آیا هر سال (حج. فرض است)؟ پیامبر 5 سکوت کرد و آن مرد سه بار 
این پرسش را پرسید. رسول الله فرمود: «اگر می گفتم: بله (هر ساله حج) بر شما 
واجب می‌شد و شماء توانایی آن‌را نداشتید»؛ سپس افزود: «مرا با همان مسایلی که 
برای شما می گویم» رها کنید (و سوال بی‌مورد درباره‌ی مسایل ناگفته نپرسید)؛ زیرا 
امت‌های SS‏ مخالفت با پیامبرانشان به RUE I‏ گاه 
شما را به انجام کاری دستور دادم تا آن‌جا که می‌توانید به آن عمل کنید و چون شما 
را از چیزی بازداشتم. از آن دوری نمایید». 
شرح 

مولف له در این بخش از کتابش به موضوع وجوب حج و فضیلت آن پرداخته 
است: 

حج. یعنی به‌قصد انجام مناسکی که الله متعال از طریق کتابش یا از طریق 
پیامبرش 5 بیان فرموده است. رهسپار خانه‌ی خدا شوید و به‌اجماع مسلمانان یکی 
از ارکان اسلام می‌باشد. دلیل فرض بودن حج» این فرموده‌ی الله متعال است که: 

وه عل آلّاس چم ايت من آنتظاع اه سیبلا ون صفر قن اله غي 

عن العلمین 4 [آل عمران: ۹۷] 

یتح یایاوز کی که و 

باز زنده بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. 

این آیه. در سال نهم هجری نازل شد که از آن به «عام‌الوفود" " یاد می‌شود؛ با 
نزول این آیه حج» فرض شد. الله متعال در سوره‌ی بقره می‌فرماید: 

واوا أ والخترة ی [البقرة: ۱۹5] 

و برای الله حج و عمره را به طور کامل به جای آورید. 

این آیه در سال ششم هجری نازل گردید و با نزول آن. کامل کردن حج و عمره 
فرض شد؛ نه آغاز حج و انجام مناسک آن؛ بلکه وجوب آغاز حج» با نزول آیه‌ی ٩۷‏ 
سوره‌ی آل‌عمران در سال نّم هجری بود. 


(۱) یعنی سالی که بسیاری از قبایل. هیئت‌ها و نمایندگان خود را به حضور پیامبر 5 فرستادند. 


[متر جم] 
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لله متعال می‌فرماید:(وِه کل آلتّاس جج لیب #6یعنی: «حج این خانه برای 
الله بر مردم واجب است». فرمود: عل آلتّاس# یعنی: «بر مردم» که شامل همه‌ی 
آن‌ها می‌شود؛ اما کافر را تا زمانی‌که اسلام نیاورد» به گزاردن حج فرمان نمی‌دهیم و 
حج تنها بر مسلمانان» واجب است؛ آن‌هم با وجود شرطی که الله متعال بیان فرموده 
است: من آنتظاغ یه شییلا4 یعنی: حح بر مسلمانی واجب است که توانایي 
رفتن به آن‌جا را دارد. لذا حج بر کسی که به سبب فقر نمی‌تواند خود را به مکه 
رنه و اب نیرف اما کبس که رای ال دار اما اران یی بت و 
امیدی به بهبود یا رفع ناتوانی جسمی‌اش وجود ندارد» بر او واجب است که کسی را 
به نيابت از خود به حج بفرستد. 

و اگر امیدی به بهبودِ وی یا برطرف شدن ناتوانی‌اش وجود دارد. مثلاً ناگهان 
بیمار می‌شود. باید تا زمان بهبودش منتظر بماند و سپس شخصاً حج بگزارد. 

تن لت توا و هن را آورده است که پیامبر ی در آن» پنج 
رکن اسلام را برشمرد. پیش‌تر درباره‌ی این حدیث سخن گفتیم و دیگر نیازی به 
تکرار آن نیست؛ اما شاهد موضوع از این حدیث. این است که پیامبر ی حج را یکی 
از ارکان اسلام برشمرد. می‌دانید که حج در تمام غمر فقط یک بار واجب است؛ مگر 
این که کسی نذر کرده باشد که حج بگزارد؛ زیرا از پیامب ری سژال شد که آیا حج» 
همه ساله واجب است؟ فرمود: «اگر می گفتم: بله» (هر ساله حج) بر شما واجب 
می‌شد و شماء این توانایی را نداشتید». لذا حج در تمام غمر تنها یک بار واجب 
می‌باشد و افزون بر آن» نافله به‌شمار می‌آید و این» از لطف و عنایت پروردگار متعال 
است؛ زیرا برای مردم دشوار بود که هر سال برای ادای مناسک حج به مکه بروند. 
این» در حالی‌ست که ادای نمازهای پنج گانه در طول شبانه‌روز واجب است و ادای 
نماز جمعه در هفته‌ای یک بار؛ زیرا واجب است که نماز جمعه در یک مسجد برپا 
شود و اگر قرار بود که مردم برای نمازهای پنج گانه نیز در یک مسجد جمع شوند. 
آن وقت با مشکلات فراوانی مواجه می‌شدند؛ از این‌رو نماز جمعه در هفته‌ای یک بار 


فرض له اشت: 


باب: وجوب حج و فضیلت آن ۲۸۹ 





زکات نیز در سالی یک با واجب است و همین‌طور روزه؛ و حج در تمام عم 
یک بار واجب می‌باشد. این از حکمت و رحمت الله متعال است که این فرایض را 
متناسب با وضعیت و شرایط بندگانش مقرر فرموده است. 

پیامبر 5 فرمود: «اگر می‌گفتم: بله» (هر سال حج) بر شما واجب می‌شد و شماء 
توانایی آنرا نداشتید»؛ سپس افزود: «مرا با همان مسایلی که برای شما می‌گویم. رها 
سوال بی‌مورد درباره‌ی مسایل ناگفته نپرسید)». اما پس از وفات رسول ال ل 
ایرادی ندارد که مردم مسایل ا خود را از علما بپرسند؛ زیرا شریعت. کامل 
شده و تحلیل و تحریم یا واجب کردن و نیز برطرف نمودن حکم وجوب: به‌انجام 
رسیده است و دیگر» حکم جدیدی نازل نمی‌شود و با پایان دوران تشریع, احکام 
نازل‌شده تغییر نمی کنند. 

اين» منظور رسول‌اله 35 بود که پرسش» باید به‌جا باشد؛ نه بی‌مورد. همان‌گونه که 
الله متعال تا 

«ییها این منوا لا تسقلوا عن آفیاء انب کم دوک [الائدة: ۲۱۰۱ 

ای موّمنان! درباره‌ی مسایلی سوّال نکنید که اگر برای شما آشکار شود. باعث ناراحتی شما 

می‌گردد. 

سپس رسول الله بیان فرمود: «امت‌های گذشته را کثرت سؤال و مخالفت با 
پیامبرانشان به هلاکت رساند». یعنی امت‌های گذشته همواره از پیامبرانشان سوّال 
می کردند. نمونه‌اش را می‌توانیم در ماجرای بنی‌اسرائیل ببینیم که وقتی موسی الط به 
آن‌ها فرمان داد که گاوی را ذبح کنند و قطعه‌ای از گوشت آن‌را به پیکر مقتول بزنند 
تا راز قتلش برملا شود آن‌ها آن‌قدر طفره رفتند و سوال‌های بی‌مورد ما که کار 
و ی را ی CE E e‏ 
اختلاف داشتند و هر یک از آن‌ها؛ دیگری را به قتل متهم می‌کرد. موسی ا8 به فرمان 
الاهی به آنان دستور داد که یک گاو سر بیرند. کافی بود که آن‌ها همان ابتداء و بدون 
هیچ بگومگو و پرسشی. یک گاو ذبح کنند. بدین‌ترتیب غایله پایان می‌یافت و به 
هدف خویش می‌رسیدند؛ اما پیایی پرسیدند: این گاو» چگونه گاوی‌ست؟ چه رنگی 
دارد؟ و آن‌قدر به پرس و جو ادامه دادند و سخت گیری کردند که الله متعال بر آنان 


سخت گرفت و نزدیک بود که این فرمان را انجام ندهند. 


۲۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 


«لذا هرگاه شما را به انجام کاری دستور دادم» تا آن‌جا که می‌توانید به آن عمل 





کنید و چون شما را از چیزی بازداشتم. از آن دوری نمایید». 

خلاصه این‌که عامل هلاکت امت‌های گذشته. کثرت سوال و اختلاف با 
پیامبرانشان بود. البته همان‌گونه که گفتم» در دوران ما که با وفات پیامب رب نزول وحی 
پایان یافته است. هر پرسشی که برای شما پیش می‌آید. بپرسید؛ زیرا دیگر» حکم 
جدیدی نازل نمی‌شود و با پایان دوران تشریع. احکام نازل‌شده تغییر نمی کنند. ولی 
طرح معما و مسایل نامفهوم و بی‌مورد. نوعی سخت‌گیری و زیاده‌روی در این 
می‌باشد که از آن منع شاه ا سای اه تمیق ات . مد 
عون" يعنى: «کسانی که (در کارهای دینی و دنیوی) سخت‌گیری می کنند 
هلاک می‌شوند». و این جمله را سه بار تکرار فرمود. 


۷۱- وَعَنْه قال: سثل الى أي العَمَلٍ أَفصل؟ قال: «ایمان له رسوله)؛ قیل: 
ماذا؟ قال: اد نی سبیل ال قیل: نم ماذا؟ قال: حح مبرزووا. [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره» می گوید: از پیامبر 35 سوال شد: برترین عمل چیست؟ فرمود: 
«ایمان به الله و فرستاده‌اش»؛ پرسیدند: سپس چه کاری؟ فرمود: «جهاد در راه الّه»؛ 
گفته شد: سپس چه عملی؟ فرمود: «حج کامل و مقبول». 

[نووی: حج مبرور (-مقبول) حجی‌ست که حج‌گزار آن‌را بدون ارتکاب معصیت 
به‌انجام برساند.] 


مهو و ا هو لک 9 و سا له o‏ 7 رکه و رس 
؟- وعنه قال: سمعت رسول الله يقول: امن حج» فلم یرفث» ولم یفسق» رجع 
گیوم ون آمه. [متفق علیه ]۳۱ 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۲۶۷۰ به‌نقل از عبدالله بن مسعود. [اين حدیث پیش‌تر به‌شمار‌ی ۱۳۸ آمده 
است. (مترجم)] 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۶؛ و صحیح مسلم ش: ۸۳. 

(۳) صحیح بخاری, ش: ۱۵۲۱؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۳۵۰. 


باب: وجوب حج و فضیلت آن ۳۹۱ 





ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «هرکه حج بگزارد 
و از نزدیکی با همسرش و مقدمات آن- یا از گفتن سخنان زشت- بپرهیزد و مرتکب 
معصبت نشود» جنان از گناه پاک می‌شود که گویی تازه از مادرش زاده شك ست ): 


۳- وَعَنْه أن رسول الله قال: «العْمْرَةٌ إل العْمرَة كُفارَة لما لما بَینَهماه وج 
لمبْرور لیس له جَرَاءٌ إلا الجَنَةً. [متفی علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «یک عمره تا عمره‌ی بعد کفاره‌ی 
گناهانی‌ست که در میان آن‌دو انجام می‌شود و حج مقبول پاداشی جز بهشت ندارد». 


4-وعن عائشةڭ قالت: قَلْتْ: یا رسول الله ری الجهاد أفصَل العَمل» ألا 
جَاهد؟ فقال: الک صل امیهاد: حَج مرو [روایت بخاری]"" 

ترجمه: عایشه ضا می گوید: عرض کردم: ای رسول‌خدا! ما جهاد را برترین عمل 
می‌دانیم؛ آیا جهاد نکنیم؟ فرمود: «برترین جهاد برای شما زنان. حج مقبول است». 


۰0 - وَعَنْها أن رسول الله قالّ: «ما من يوم کنر من أن يَعْتق الله فيه عَبْداً من 
ار من یوم عرفة. [روایت مسلم ]۲ 
ترجمه: عایشه د می‌گوید: رسول الله فرمود: «الله متعال 5ھچ و 


بند گانش را به‌اندازه‌ی روز عرفه از ان دوزخ آزاد نمی کند). 


ترجمه: ابن‌عباس « می گوید: پیامبر ی فرمود: «ثواب یک عمره در رمضان برابر با 
یک حج- پا برابر با حجی‌ست که همراه من ادا شود». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۱۷۷۳؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۳۴۹. 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۱۵۲۰. 

(۳) صحیح مسلم. ش: ۱۳۴۸. 

(۴) صحیح بخاری, ش: ۱۸۶۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۲۵۶. 


۳۹۲ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

این‌ها احادیثی‌ست که مؤلف له در باب وجوب حج و فضیلت آن آورده و بیان گر 
این است که حج مقبول. سومین رتبه را در میان برترین اعمال دارد؛ چنان‌که از 
رسو ل الله 5 سوال شد: برترین عمل چیست؟ فرمود: «ایمان به الله و فرستاده‌اش»؛ 
پرسیدند: سپس چه کاری؟ فرمود: «جهاد در راه الله»؛ گفته شد: سپس چه عملی؟ 
فرمود: «حج کامل و مقبول». حج مبرور یا حج کامل و مقبول» حجی‌ست که دارای 
ویذگی‌های ذیل باشد: 

یکم: خالص برای الله باشد و حح‌گزار با انجام حج. چیزی جز رضایت الله و 
نزدیکی به او را نجوید و در پی ریا و خودنمایی یا نام و آوازه نباشد و قصدش این 
نباشد که مردم به او حاجآقا ماس الله را در نظر بگیرد. 

دوم: حجش را به روش حح پیامبر ی به‌انجام برساند و تا آن‌جا که می‌تواند در 
اذا ا :بیرق پاش افك 

سوم: هزینه‌ی حجش را از راه حلال به‌دست آورده باشد؛ نه از راه حرام پا ربا و 
کلاه‌برداری و قماربازی یا امثال آن. شاعر عرب چه زیبا سروده است که: 

تا اف اس زار 

«اگر با مالی حج کنی که اصل آن حرام است. در واقع تو حج نکرده‌ای؛ بلکه 
مرکبی که با آن به حج رفته‌ای» و اشستا: 

چراکه با پول حرام حج کرده‌ای. 

چهارم: حج‌گزار از نزدیکی با همسرش و مقدمات آن و نیز از گناه و مجادله 
پرهیز کرده باشد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

فمن فرص فیهن مج قلا رت ولا فسوق ولا جدال فى آ ی [البقرة: ۱۹۷] 

هرکس (با بستن احرام) در این ماه‌ها خود را به انجام فریضه‌ی حج ملزم کرد باید از 

هم‌بستری با زنان و از گناه و مجادله خودداری کند. 

لذا حج گزار باید از نزدیکی با همسرش و مقدمات آن و نیز از هر گونه گناه و 
معصیتی دوری کند؛ چه گفتار حرام مانند غیبت» سخن‌چینی و دروغ‌گویی باشد و چه 
کردار حرام مانند تا و نگاه کردن به زنان و امثال آن. مجادله و درگیری یا 


باب: وجوب حج و فضیلت آن ۳۹۳ 





بگومگو در حج. نقص زیادی در حج پدید می‌آورد و از پاداش آن می کاهد؛ مگر 
این که مجادله یا بگومگو به‌قصد بیان حق و نادرستی باطل باشد؛ مثلاً اگر یک بدعتی؛ 
سر بحث و مجادله را بگشاید. انسان در حالت احرام می‌تواند به تبیین حق بپردازد؛ 
هو و 7 ر ان ۵ رد مد ا صل > صت ۳3 
لدع إل سَبیل رَبك باليكمَة والموَعطة احستة رَجَیلهُم بالق هی أَحَسَنْ» 
[النحل: ۲۱۲۵ 
با حکمت و پند پسندیده به راه پروردگارت فرابخوان و به بهترین روش با آنان گفتگو کن. 
اما مجادله و درگیری بر سر این که چه کسی برای رمی جمرات جلوتر برود یا 
مجادله و کشمکش در فرودگاه و امثال آن تراق تشن دستی بر دنگران: در حج انسان 
هرکه حج بگزارد و از نزدیکی با همسرش و مقدمات آن و نیز از مجادله و گناه 
و معصیت دوری کند. به گونه‌ای از گناه پاک می‌شود که گویی تازه از مادرش متولد 
شده است. عايشهه می‌گوید: به پیامبر 5ة گفتم: ما جهاد را برترین عمل می‌دانیم؛ آیا 
جهاد نکنیم؟ فرمود: «برترین جهاد برای شما زنان. حج مقبول است». آری؛ جهاد 
زنان» حج است؛ اما جهاد مردان از حج نافله برتر می‌باشد و حج فرض از جهاد نیز 
این احادیث عموماً بیان‌گر این است که تفاضل اعمال به عمل‌کننده بستگی دارد؛ 
چنان که ابوهریرهت#» می‌گوید: رسول‌اله 6 برترین اعمال را به‌ترتیب ایمان به الله 
سیس حهاد در راه الله و سپس ج برشمرد. عبداللّه بن مسعود ظا می گوید: از 
پیامبر 5 پرسیدم: کدامین عمل نزد الله متعال پسند یده ثر است؟ فرمود: «نماز 1 
وقت». گفتم: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «نیکی به پدر و مادر». سؤال کردم: سپس 
چه عملی؟ فر مود: «حهاد در راه اللّه). لذا هرکسی مطابق وضعیتی که دارد راهنمایی 


۳۹۴ شرح ریاض الصالحین 





او ای یت نان دراو ات تست کی سا هر ی رز هه ۲۰ 


رسول‌اله # به آن مرد نفرمود: تو را به تقوای الاهی و انجام کارهای نیک سفارش 
می کنم؛ بلکه فرمود: «خشمگین مشو؛ زیرا چنین سفارشی» ا 
وضعیت آن مرد بود. بنابراین پیامبر کل با هر کسی متناسب با وضعیت وی سخن 
می‌گفت و این» با بررسی دلایل عمومی شریعت و مراتب اعمال» نمایان و روشن 
می ود 


ماه د ما2 
AT‏ و 


مس ام 


۷- وَعَنه: أنْامرأة قالث: یا رسول ال ان قَرِيصَةَ الله عل عبّاده في اج أَدرک 

شَیخاً بير لا یبْث عل الراحلة اقح عَنه؟ قال: الَعَمْا.[متفق اه 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: زنی پرسید: ای رسول‌خدا! الله متعال حج را بر 
بندگانش فرض کرده است و پدرم که واجد شرایط می‌باشد. پیرمردی کهن‌سال و 
سال‌خورده است و نمی‌تواند خودش را روی شتر نگه دارد؛ آیا می‌توانم به جای او 
حج بگزارم؟ پیامبر ا فرمود: «بله) 


2 
ایا 


۸- وعن لقیط بن عامرخ4 أنه آنی الي فقَال: ان ان شي گبین لا ُستطیع 
اج » ولا العمرة ولا الَعََ؟ قال: «حْج عَنْ آبيك واغتّیزا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
ترمذی» این حدیث را حسن صحیح EEE‏ 

ترجمه:از لقیط بن عامر#ه روایت است که وی نزد پیامبرعل آمد و گفت: پدرم 
پیرمردی کهن‌سال است و توانایی حج ندارد و نمی‌تواند عمره بگزارد و از سفر کردن 
و نشستن بر سواری نیز ناتوان است. پیامبر 5 فرمود: «از طرف پدرت حج کن و 
عمره بگزار). 


( صحیح بخاری» ش: ۶۱۱۶ به‌نقل از ابوهریره. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۴٩‏ آمده است. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۱۵۱۳» ۱۸۵۴)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۳۳۴. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۳۱۲۷؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی جه ش: ۱۵۹۵. 


باب: وجوب حج و فضیلت آن ۳۹۵ 





۹ - وَعّن السَایب بن يريد قال: حُجَّ بي مَعَ رسول الله في حَجة الوداع ون 
ابن سبع سنیق. [روایت بخاری]"" 

ترجمه: سالب بن یزیدطله می‌گوید: مرا در سن هفت سالگی. در حج وداع با 
رسول الله تا به حج بردند. 

۰- وَعَن ابن عباس ه: أ الى لي رکب بالرَوْحَاءِء فقال: من القَوْم؟» لو 
السلمونّ. قالوا: مَنْ أَنت؟ قال: «رسو[ّاله. فرقعت ام صَبِياء فقَالث: إهدًا حَج؟ قال: 
«نَعَمْء لك أَجّْ. [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابن‌عباس ٥‏ می‌گوید: رسولالله کاروانی در "روحاء" دید و پرسید: 
«کیستید؟) گفتند: مسلمانيم. پرسیدند: تو کیستی؟ فرمود: «رسول‌خدا هستم». آن گاه 
زنی» کودکی را بلند کرد و پرسید: آیا این بچه هم» حج دارد؟ پیامبر فرمود: «بلی؛ و 
پاداش آن به تو نیز می‌رسد». 


0۱- وعن انیں 4 أن رسول الله حج عل رَحْل وکانت ژاملته. [روایت بخاری]"" 


ترجمه: انس 4ه می گوید: رسول‌اله 25 سوار بر شتر» حج گزارد و توشه‌ی سفرش 


نیز روی همان شتر بود. 


سے س هه سے 


تاش آن یِتجروا في المواسم» فَرَلْتْ: لیس ع جْتَام آن که توا فضلا ین 
ا بَصم» في ماسم اج E‏ 
ترجمه: ابن‌عباس ‏ می‌گوید: "غکاظ مجنه و ذوالمجاز" بازارهایی بود که در 


تن ابن عباس قال: کانث غکاظ ون نة وذواتجار ۲ في الجاهلِية 


دوران حاهلیت- در مکه- برپا می‌شد و مسلمانان گمان می‌کردند که اگر در موسم 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۱۸۵۸. 
(۲) صحیح مسلم» ش: ۱۳۳۶. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۸۴ آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح بخاری» ش: ۱۵۱۷. 
(۴) صحیح بخاری» ش: ۴۵۱۹. 


۳۹۶ شرح رياض الصالحين 





حج تجارت کنند. گنهکار می‌شوند تا این‌که این آیه نازل شد: لیس لیم جُتَاځٌ 
أن تفا فلا تن وس 
شرح 

این احادیث نیز درباره‌ی وجوب حج و فضیلت آن می‌باشد؛ حدیث اول و دوم 
درباره‌ی کسی‌ست که توانایی انجام مناسک حج را ندارد و بدین موضوع می‌پردازد 
که آیا می‌توان از طرف او حج گزارد یا خیر؟ 

در حدیث ابن‌عباس ‏ آمده است: زنی از پیامبرعل پرسید: الله متعال حج را بر 
بندگانش فرض کرده و پدرم که واجد شرایط است. پیرمردی کهن‌سال و سال‌خورده 
می‌باشد و نمی‌تواند خودش را روی شتر نگه دارد؛ آیا می‌توانم به جای او حج 
بگزارم؟ پیامبر 4 فرمود: «بله). 

این» نشان می‌دهد که اگر انسان به‌اندازه یا به‌گونه‌ای ناتوان شود که امیدی به 
برطرف شدن عجزش نباشد. مثلاً پیر و فرتوت گردد یا به مرضی دچار شود که 
امیدی به بهبود آن نیست. می‌توان به‌جای او حج گزارد. 

هم‌چنین از این حدیث روشن می‌شود که زن می‌تواند به‌جای مر حج کند و 
مرد نیز می‌تواند به‌جای زن حج بگزارد و همین‌طور مرد به‌جای مرد و زن به جای 
زن؛ همه‌ی این‌ها جایز است. از این‌رو بيا به لقیط بن عامرطه که نزد ها 
آمد و گفت: پدرم پیرمردی کهن‌سال است و توانایی حج ندارد و نمی‌تواند عمره 
بگزارد و از سفر کردن و نشستن بر سواری نیز ناتوان است. فرمود: «از طرف پدرت 
حج کن و عمره بگزار). 

این احادیث هم‌چنین بیان‌گر جایز بودن حج برای بچه‌هاست؛ چنان که سائب بن 
یزید اه می گوید: «مرا در سن هفت سالگی» در حج وداع با رسول الله به حج 
بردند». این» نشان‌گر جواز حج برای بچه‌هاست؛ هم‌چنین ابن‌عباس ا می‌گوید: زنی» 
کودکی را بلند کرد و پرسید: آیا این بچه هم. حج دارد؟ پیامبر فرمود: «بلی؛ و 


پاداش آن به تو نیز می‌رسد). 


(۱) بقره: ۸ بر گردان مفاهیم آیه: «گناهی بر شما نیست که (در ایام حج تجارت کنید و) از فضل (و 


روزی) پروردگارتان بجویید». 


باب: وجوب حج و فضیلت آن ۳۹۷ 





این دو حدیث. بیان‌گر جایز بودن حج بچه‌هاست؛ کودکان و خردسالان نیز همان 
مناسکی را انجام می‌دهند که بزرگ‌سالان انجام می‌دهند و اگر بچه‌ای از انجام هر یک 
از مناسک ناتوان شد اگر آن عمل جز و مناسکی باشد که با نیابت انجام می‌شود. 
پس سرپرستش به‌نیابت از او» آن عمل را انجام می‌دهد و اگر جزو چنین مواردی 
نباشد. سرپرستش او را در بغل می‌گیرد و با خود حمل می‌کند. مثلاً اگر کودک 
نمی‌توانست طواف یا سعی نماید. سرپرستش او را با خود حمل می‌نماید و چنان‌چه 
کودک توانایی رمی نداشت» سرپرستش بدون این‌که او را با خود ببرد» از طرف او 
رمی می‌کند؛ زیرا حمل کودک در جمرات. دشوار و بی‌فایده است. از این‌رو در 
طر اف و س کیندک زا با شوه می‌پرنل و برای ری او طرف ای ری شش کا ادا 
کسی که طواف و سعی می‌کند و کودکش را نیز در بغل دارد. آیا برای حودش نیت 
طواف و سعی نماید يا برای کودکش يا این که هم‌زمان برای خودش و کودکش نیت 
کند؟ 

می گوییم: اگر کودک» نیت را درک می‌کند» سرپرستش به او بگوید: نیت طواف و 
نیت سعی کن و ایرادی ندارد که سرپرست. او را در حال طواف در آغوش خود 
داشته باشد؛ بدین‌سان سرپرست برای خود نیت می کند کودک نیز خود. نیت 
می‌نماید؛ ولی اگر کودک» نیت را درک نمی‌کند. سرپرست وی» با او طواف 
نمی‌نماید؛ بلکه ابتدا طواف خود را انجام می‌دهد و سپس از طرف کودکش نیت 
می‌کند و او را طواف می‌دهد یا این‌که او را به کس دیگری می‌سپارد و طوافش را 
به‌انجام می‌رساند؛ زیرا تفای کی رون تاعیام داد. 

گفتنی‌ست: هنگامی که انسان به‌نیابت از کسی حج می‌گزارد. بر او واجب است که 
در وسع خویش مناسک حج اعم از ارکان واجبات و مستحبات آنرا به خوبی انجام 
دهد؛ زیرا او نیابت دارد و شایسته نیست که در این امر کوتاهی کند؛ بر حلاف کسی 


اد ملد لو 


۱- کتاب: جهاد 


۴- یاب: فضیلت جهاد 


شرح 

نووی *. بخشی از کتابش «ریاض‌الصالحین» را به موضوع جهاد اختصاص داده است. 

جهاد. مصدر «جاحد» «یجاهذ» می‌باشد و به معنای به‌کارگیری همه‌ی تلاش و 
توان در رویارویی با دشمن است و بر سه نوع می‌باشد: 

۱- جهاد نفس. 

۲- جهاد با منافقان. 

۳- جهاد با کافران ستیزه‌گر و پیکارجو 

نوع دوم و سوم جهاد مبتنی بر نوع نخست آن است. 

جهاد نفس بدین معناست که انسان واجبات الاهی را انجام دهد و از کارهای 
حرام دوری کند؛ زیرا نفس انسان به مجاهدت و تحمل رنج و سختی نیاز دارد. 
هی دانین کهدهی ا نای کو سین وار ن آماره کهبه کارهای:وفنت: و تایستل فرمان 
می‌دهد؛ و نفس آرام و مطمئن که به کارهای نیک فرا می‌خواند. این دو نفس همواره 
با هم در ستیز هستند؛ نفس اماره. از صاحبش می‌خواهد که کارهای بد انجام دهد. 
واژه‌ی (اماره»» صیغه‌ی مبالغه است که ضمی افاده‌ی فاعلیت» کثرت و فراوانی را 
می‌رساند؛ یعنی کار نفس اماره امر کردن به ارات زشت و نایسند است و همواره 
به کارهای زشت امر می‌کند؛ همان که گفته می‌شود: تجار (حدرودگر» و صناع 
(حسازنده) و امتال آن. 

نفس اماره و مطمئن و آرام انسان. همواره با هم در ستیز هستند؛ لذا انسان 
با نفس آرام خویش با نفس اماره‌اش جهاد می‌کند. همه‌ی ما این را تجربه کرده‌ایم؛ 
چنان که وقتی تصمیم می‌گیرید که کار نیکی انجام دهید. انگیزه‌ای از درونتان» شما را 
از انجام کار نیک باز می‌دارد منفی‌بافی می‌کند و می گوید: اگر این کار را بکنید. چنین 
وتان هر اما کت نز بان هم روز شام ای دا و بر OEE‏ 


باب: فضیلت حهاد ۳۹۹ 





نفس اماره‌اش. این است که در همه‌ی عبادت‌ها؛ موقعیت‌ها و کارهای خویش و در 
تحصیل علم اخلاص داشته باشد و فقط رضایت و خشنودی الله را در نظر بگیرد. 

ES‏ رک فاطی وی با تس خراغی شا 
کردم به‌خاطر هیچ چیزی دیگری مجاهدت نکردم؛ زیرا گاه قلب انسان به خودنمایی 
مقار اش ک نمیا میت واه هار کار اهاز باارا زادشت ورد 
لا اعااطیه عملم تور کج و وک ی یی ا هنک ا 
عبارت مخلصانه» گوینده‌اش را از آتش دوزخ می‌رهاند و او را وارد بهشت می‌گرداند؛ 
از این‌رو پیامبر4# فرموده است: سعد الئاس جِهَمَاعيي یوم یامه من قال: لا له إلا 
الله الصا من قلب ۱۱44 یعنی: «سعادتمندترین و برخوردارترین مردم از شفاعت من در 
روز رستاخیزه کسی‌ست که با احلاص و از صمیم قلبش لاالهالالله بگوید». هم‌چنین 
فرموده است: «مّن کان خر کلامه من الدٌنیا لا إله الا الله دَحَلَ ات" یعنی: «هرکس. 
آخرین سخنش در دنیاء لاله لاله باشد وارد بهشت می‌شود؛. 

یک کلمه يا عبارت مخلصانه. گوینده‌اش را به چنین درجه‌ی والا و بزرگی 
می‌رساند: رهایی از دوزخ و ورود به بهشت. از این‌رو سلف صالح رحمهمالله قدر 
اخلاص را می‌دانستند و به‌حاطر آن با نفس خویش مجاهدت می‌کردند و با اشتیاق 
فراوان می کوشیدند که همه‌ی کارهایشان خالص برای لك باشد. در کنار احلاص. 
O BET‏ 0 
خواهان دست‌یابی به رضایت الاهی‌ست. باید برای رسیدن به هدف 2 راهی را 
بپیماید که به مقصد مورد نظرش منتهی می‌شود و هیچ راهی برای رسیدن به این 
مقصد» جز راه محمد مصطفی 3 وجود ندارد و اخلاص و پیروی. لازم و ملزوم 
یک‌دیگرند؛ از این‌رو گفته می‌شود: اخلاص برای الله متعال در نیت و خلوص در 
پیروی از رسول اله 5 

جهاد با منافقان و نیز جهاد با کافران ستیزه‌جو» و بلکه همه‌ی کارهای نیک بر 


)۱ صحیح بخاری» ش: ٩٩(‏ ۶0۵۷۰( به‌نقل از ابوهریره رضی الله عنه. 


صحیح الجامع. ش: ۶۴۴۹. 


۳.۰ شرح ریاض‌الصالحین 





جهاد با نفس استوارند. شایان ذکر است که گاه حدیثی به پیامبر نسبت داده می‌شود 
که هیچ اصلی ندارد و از پیامبر کل ثابت نشده است؛ می گویند: زمانی‌که پیامبر 9 از 
غزوه‌ی تبوک باز می‌گشت» فرمود: ارَجَعْتَا من اهاد الأضَعَرٍ إلى اعهاد الا ۱۱ 
یعنی: «از جهاد کوچک به سوی جهاد بزرگ - که جهاد نفس است- باز می گردیم). 
این حدیث اگرچه در میان مردم رواج و شهرت دارد و بر سر زبان‌هاست. اما سند 
صحیحی ندارد و بی‌پایه می‌باشد؛ مانن سخنی که به پیمبر 3 نسبت داده می‌شود که 
فرموده است: «حب وطن» جزو ایمان است». اين هم صحیح نیست؛ بلکه حب 
ررقن اسلامی» جر یمان می دای اسان مسلمان» از مترژهین: کفر 4 رر ین 
اسلام هجرت می‌کند و محبت با خاک و سرزمین. جزو ایمان نیست؛ در صورتی که 
سرزمین کفر و ساکنان کافرش. منفور هر مسلمانی هستند؛ بر خلاف سرزمین اسلامی 
که اگر زادگاه شنلیمان هم نباشد» برایش محبوب است. ۱ 

جهاد نفس. پایه و اساس جهاد با منافقان و کافران ستیزه‌جوست. 

و اما تاد با مان یادا شاهان ند سس و تور ای قافن وت 
ا تسه ا ی له ده سفن سلمانان ات ینک که اه متعال مق مایت 

هم َو دهم عم الق بوْقَکون @) [امنافقون: ]٤‏ 

آن‌هاء دشمن‌اند؛ پس, از آنان برحذر باش. الله» نابودشان کند که چگونه منحرف می‌شوند. 


2 


هم لو جمله‌ای خبری‌ست و هر دو بخش آن» یعنی هم ضمیر «هر» و 
هم واژه‌ی «العدُوه معرفه هستند که افاده‌ی حصر می‌کند؛ گویا الله متعال می‌فرماید: 
SE‏ فان ار نی اف مش مان اس سای انا 
وم E a‏ کت که مات ماس ی 
جاسوسی می‌نماید. الله متعال می‌فر ماید: 

وڌا لو لين عَامَئوً الوا ما ودا لا ل میطينهم الا لا معم 

نما من مُستَهرُون 69 [البقرة: ۱۶] 

و هنگامی که با مؤمنان» روبرو می‌شوند. می‌گویند: (ما نیز همانند شما) ایمان آورده‌ایم؛ و 


(۱) ضعیف است؛ نگا: ضعيف الجامع, ش: ۴۰۸۰. 


باب: فضیلت جهاد ۳.۱ 





چون با شیاطین و دوستان گمراهشان» تنها می‌شوند» می‌گویند: ما با شما هستیم و تنها 
(موّمنان را) به استهزا و ریشخند می‌گیریم. 
همان‌گونه که منافقان در دوران پیامبر #5 وجود داشتند. در دوران ما نیز وجود 
دارند؛ اما جهاد با منافقان جگونه است؟ 
جهاد مسلحانه با منافقان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا منافق ادعای ایمان می کند و خود 
را مسلمان می‌پندارد؛ از این‌رو زمانی که از پیامبریل اجازه خواستند که منافقان را نابود 
کل E‏ یتاعاس نها هیا اه بو 
مردم خواهند گفت که محمد. یارانش را می‌کشد» آری؛ منافقان» ادعای دوستی 
می‌کنند و به‌ظاهر مسلمان هستند؛ از این‌رو جهاد مسلحانه با آنان امکان پذیر نیست. 
با این حال» ناامید نباشید؛ برخی از منافقان دوران پیامبر ‏ توبه کردند. 
الله متعال درباره‌ی منافقان می‌فرماید: 
لین مهم یفن انما ئا وض وََلْعَبُ فُل با ا ورسوله- 
کم َنئهرفون © لا تعتذزراً قذ کفرئم بعد نم ن نَع عن 
اة مُنکم تعدب طابقة باتهم وا ریت 45 [التوبة: ۵ 11] 
و اگر آنان را بازخواست کنی (که چرا چنین سخنانی گفته‌اید)» می‌گویند: ما فقط شوخی و 
بازی می کردیم. بگو: ایا الله» و ایات و پیامبرش را به مسخره می‌گیرید؟ عذر و بهانه نیاورید؛ 
به‌راستی پس از ایمانتان» کفر ورزیده‌اید. اگر گروهی از شما را ببخشیم گروه دیگری را 
عذاب خواهیم کرد؛ چرا که مجرم بوده‌اند. 
این عفو و گذشت. چه زمانی خواهد بود؟ آری؛ اگر منافقی, از نفاق خویش توبه 
کند و از صمیم قلب ایمان بیاورد. الله متعال توبه‌اش را می‌پذیرد. پس از جهاد با 
منافقان هرگز ناامید نشوید و بدانید که جهاد با منافق» این است که با بیان دلایل و 
ارزش‌های دینی و نیز ترساندن او از مجازات الاهی, او را نصیحت و ارشاد کنید. 
و اما مسأله‌ی جهاد با کافران ستیزه‌جو موضوعی‌ست که هدف مؤلف از گشودن 
این باب بوده است؛ چنان‌که آیات و احادیث فراوانی در این باره ذکر کرده است که 
E)‏ هکم 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۳۵۱۸ ۰۴۹۰۵ ۴۹۰۷) و مسلم, ش: ۲۵۸۴ به‌نقل از جابر بن عبدالله م 


۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





۳ 
سم بے 2 


«وقتلوا ال لمشرکین انه کا تلو کڪ كاف 
و با همه‌ی مشرکان پیکار نماییده همان‌گونه که با همه‌ی شما پیکار می‌کنند. و بدانید که الله با 
پرهیزکاران است. 
شرح 
پیش‌تر درباره‌ی سه نوع جهاد. توضیحاتی ارائه گردید؛ ملف له آیاتی از فرآن 
کریم را درباره‌ی جهاد ذکر کرده است؛ از جمله: این آیه که الله متعال می‌فرماید: 


0ء 2 


وقیلوالمشرکین کافة کما قَتلوتکم اه اعَلموا أن له مَع المَُقِينَ 465 
[التوبة: ۲ ۳] 

ها هی مقر کارم بکای فان هیام کر که هی ما a E‏ کسام سای که زا 
پرهیزکاران است. 

پیکار با همه‌ی کافران واجب است تا آن‌که لاإله‌إلاالله بگویند. نماز را برپا دارنده 
زکات دهند و ماه رمضان را روزه بگیرند و حج بگزارند؛ یا این که با ذلت و خواری» 
به‌دست خود جزیه دهند. و اگر به دست خود و با خفت و خواری جزیه دادند با 
آنان پیکار نمی‌کنیم؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

«فیلوا آذین لا بژیئون باه ولا بانیم لاجر ولا شوت ما حرم ال 

ورسولهه ولا یدیلوت دین لت من آلزین اوو التب حن يعوا اريه عن 

ید وَهُمَ صغرون ©) [التوبة: ۲۹] 

با آن دسته از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی‌آورند و آن‌چه را الله و پیامبرش 

حرام نموده‌انده حرام نمی‌شمارند و دین حق را نمی‌پذیرند پیکار نمایید تا به دست خویش و 

با خفت و خواری جزیه بپردازند. 

لا خاش با کاف ان بر یلها بانج ابیت هی اف ی اوه ا که ا 
مسلمانان واجب است که با او پیکار کنند تا این که مسلمان شود يا به دست خویش و 
با خفت و خواری. جزیه دهد؛ فرقی نمی‌کند که آن کافر روسی باشد یا آمریکایی؛ 
انگلیسی باشد یا فرانسوی یا فیلیپینی یا از هر جای دیگری. در هر حال. جهاد با 
ی کا و فسلمانان وانعب و یاف 
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انجام می‌شود؟ می‌گوییم: انجام هر واجبی. شرایطی دارد که از آن جمله. توانایی 
انجام آن است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


ف( قَاَمُوا له ما سْطعتم » [التخاین : ۱۲] 
تا می‌توانید» تقوای الله پیشه کنید. 


و نیز می‌فرماید: 

«وجلهدر فی اله َقَ جهایب هو أجلم ما جَعلَ لیم في آلّین ین 

حرح» [احج : ۷۸] 

و در راه الله چنان‌که شایسته‌ی جهاد در راه اوست. جهاد کنید. اوه شما را برگزید و در 

دینتان هیچ سختی و تنگنایی برای شما نگذاشت: 

ناگفته پیداست که متأسفانه امروزه مسلمانان به‌جای این‌که برای اعلای کلمه و 
شریعت الله به جهاد با کافران بیندیشند. با یک‌دیگر درگیرند؛ واقعیت کنونی, بیان گر 
این است که مسلمانان به‌ویژه حکامشان خواهان پیکار با کافران نیستند؛ هم‌چنان که 
کشتار بی‌رحمانه‌ی مسلمانان و نیز تجاوز به مال و ناموس آنان در بوسنی و 
هرزگوین و دیگر مناطق مسلمان‌نشین نمونه‌ای از این واقعیت تلخ می‌باشد و بدتر و 
شدیدتر از همه‌ی این‌هاء این است که در گوشه و کنار دنیا بر طبل نابودی اسلام 
می‌کوبند که به‌مراتب از قتل و کشتار مسلمانان بدتر ات جنگی که در بوسنی و 
هرزگوین و نیز در چچن و [عراق و افغانستان] و دیگر مناطق و کشورهای اسلامی 
برپا شده است. با هدف نابودی اسلام و مسلمانان می‌باشد؛ اما متأسفانه مسلمانان؛ 
پراکنده و چنددسته شده‌اند و و برای دفاع از دين الم برنمی‌خیزد؛ پس 
چگونه می‌توانند با کافران پیکار کنند؟ به‌ویژه آ‌که شهر ذلت و رارت بر قلوب 
زمام‌داران کشورهای اسلامی زده شده است و هیچ توجهی به جهاد در راه الله ندارند؛ 
بلکه برخی از آن‌ها اینک دست سازش و خواری را به سوی دشمنی که دیروز با او 
می‌جنگیدند. گشوده‌اند؛ پس چگونه از مسلمانان بخواهيم که با کافران پیکار کنند؟! 
حال آن‌که الله متعال می‌فر ماید: 
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۴ 


«وقیلوا المُشركين كافة كما بُقتلوتكُم كافة واغلنوا ان ال مَم 

مین 4 [التوبة: ]٠٠‏ 

و با همه‌ی مشرکان پیکار نمایید» همان گونه: که با همه‌ی شما پیکار می‌کنند. و بدانید که 

الله با پرهیز کاران است. 

و نیز می‌فرماید: 

وتوا ف سبیل آله آلذین یلوتم ولا تَعتَدوا4 [البقرة: ۱۹۰] 

إا لله وا یه رَجغُو » مسلمانان امروزه چه همه مصیبت‌زده‌اند و نمی‌توانند 
این واجب شرعی را ادا کنند؛ سزاوار است که قلب انسان خون بگرید و جگر آدم از 
مشاهده‌ی این همه حجنایت که بر مسلمانان و علاقه‌مندان به شریعت اسلامی وارد می 
شود پاره‌پاره شود. امروزه می‌شنویم که در گوشه و کنار دنیا کسانی با ذوق و شوق 
فراوان به اسلام روی آورده‌اند و چون کسی را بيابند که دین اسلام را به آنان آموزش 
دهد. از شادی در پوست خود نمی گنجند. الله متعال این مردان و زنان باایمان را که 
به‌سوی دین روی آورده‌انده در مسیر هدایت» محافظت بفرماید؛ اما افسوس که ما؛ 
ینماان ر ان واا نی کر ند و به ان همه ایت یی وه ا و 
انگار برایشان مهم نیست که چه بر سر هم‌کیشان آن‌ها می‌آید! اینک مسلمانان در 
ذلت و خواری وصف‌ناپذیری به سر می‌برند؛ زیرا بسیاری از آن‌ها به‌کلی از دين 
خویش روی‌گردان و غافل شده‌اند و به چیزی جز آسایش و زندگی فناپذیر دنیا 


نمی‌اندیشند؛ اما بنگرید که الط می‌فرماید: 


a 
2 


وقیلوا الشفرکین گائة کنا بتیلوتسمم کال واغلنوا أن الله مع 
لتقن ©4 [التوبة: ۳] 
ی ا ا 
الله با پرهیز کاران است. 
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این آیه بیان می‌دارد که با صرف نظر از دین و اهمیت دفاع از آن در برایر 
دشمنان لااقل با کافران» مقابله به مثل کنید و همان‌گونه که با شما می‌جنگند. شما نیز 
با آنان پیکار نمایید. متأسفانه اینک برخی از مسلمانان و شهروندان کشورهای 
اسلامی» به‌صورت غيرمستفيم دشمنان اسلام را بر ضد هم‌کیشان خود تقویت 
می‌کنند؛ بدین‌سان که برای تامین نیروهای انسانی خود در مشاغل مختلف. با وجود 
فراوانی نیروی کار در کشورهای اسلامی فقیر» نصرانی‌هایی را به‌کار می‌ گیرند که از 
هر تون با اسلام و مسلمانان کرت شیطان نیز این رویه را در نگاه مسلمانان 
آراسته و چنین کسانی را فریفته است که کارگر کافر» بهتر می‌باشد؛ از این‌رو به‌جای 
ادام ان هم کیش خود می‌گویند: کارگر کافر. بیش‌تر به درد کار می‌خورد؛ 
زیرا تمام‌وقت کار می‌کند؛ چون نماز نمی‌خواند و برای ادای حج و عمره مرخصی 
نمی‌گیرد و روزه نمی گیرد و توان بیش‌تری برای کار دارد! و بدین‌سان به‌خاطر دنیا 
کارگر کافر را بر نیروی کار مسلمان ترجیح می‌دهند. با وجود این واقعیت‌های تلخ» 
چگونه می‌توان انتظار داشت که برای پیکار در راه الله پیش‌قدم شویم؟ انسان» آیات 
جهاد را می‌خواند و با خود می‌گوید: آیا این آیات برای ما نازل شده است یا برای 
دیگران؟ اللهك می‌فرماید: 

تب عَلیْم القتال ا َس ا ڌڪرهُوا میا وهو حير 

کم [البقرة: ۲۱۲] 

جنگ و جهاد در راه الله بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزی را 

ناگوار بدانید» ولی برایتان خوب باشد. 

می‌فرماید: کیب عَلَیْكَم الْقتال ؛ یعنی: «جنگ و جهاد در راه الله بر شما 
ی ای ور کت ی فا کین قفا ی ای اسف 
همان‌گونه که می‌فرماید:ه( کیب عَلَیْكُم لصتا یعنی: «روزه بر شما فرض شده 
است»؛ اما چه کسی جهاد را فرض کرده است؟ آری؛ الله متعال. ث( و هو کر کم 
«جهاد برای شما ناگوار می‌باشد»؛ در صورتی که برای شما خیر است؛ اما چگونه؟ اله 
متعال می فر ماید: 
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ل س لین کک الله مرا ال آخیا: تد 7 رون 8 9 

بخ عم وک رن 9 بتهررن E‏ 

رن له ا بضیغ جر آلمژییت 45 [آل عمران: ۰۱74 ۱۷۱] 

روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خویش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 

که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 

ترس و هراسی بر آان ی مىشونا. ا 

اين. فضیلت بزرگی برای جهاد می‌باشد و ان‌شاءالله شرح آن در آیه‌ی ۱۱۱ 
SS‏ ی 

(د َه فتری من یین أطي ا انول باق م ) ا 0۱۱" 

EES خهی با‎ NE E E a ORS Ee Î 
سالم است؟ الله متعال می‌فرماید:‎ 

«ولا هوا فى آبتفاء الوم إن ویو اون ان رن گیا امون 

ورن ا ما لا رن ن له ليما u‏ [النساء : ۱۰] 

N ay 

که آن‌ها ندارند. و الله دانای حکیم است. 

دست‌آورد کافران. جیزی جز اشن دوزح نیست؟؛ اما مسلمان رزمنده امیدوار 
است که به جایگاه شهدا برسد. از این‌رو فرمود: «شما از الله امیدی دارید که کافران 
ندارند). پس از جنگ «(أخد)» ابوسفیان که هنوز مسلمان دشده و در صف کافران بود» 

پیش از ی رفت و برای شماتت مسلمانان» فریاد برآورد: 
به‌جای روز بدر؛ پیروزی در جنگ به‌نوبت است و ما امروز بر شما پیروز 
اد رود ایا اا رای اه را ها ها مش و وهای ا در 
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دوزخاند». و اين» تفاوت بسیار بزرگی‌ست. جنگ هم برای ما سخت و ناگوار است 
و هم برای دشمن؛ ولی تفاوت. در زخمی‌ها و کشته‌های دو طرف می‌باشد. اميد 
است که الله متعال درفش جهاد را برافراشته سازد؛ هم پرچم جهاد با نفس و هم 
پرچم پیکار با دشمن. و نیز امیدواريم که الله متعال زمام‌داران کشورهای اسلامی را 
برای اقامه‌ی دین الله متعال. به‌راه بیاورد و آنان را از مشاوران نابکاری که برایشان 
زیان‌بارند و هیچ سودی برای آن‌ها ندارند. در پناه خویش قرار دهد؛ به‌يقین الله متعال 

الله متعال می‌فرماید: 

گيب علیسم نیتال وفو کر سم و آن تسترهوا 2 شيا وهو خير 

کم [البقرة: ۲۱۲] 

جنگ و جهاد در راه الله بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزی را 

ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزی را دوست بدارید. ولی برایتان بد باشد. 

الله می‌داند و شما نمی‌دانید. 

و می‌فرماید: 

ا ا م مگ 
واوا هماقا رالد ند شیم ق سبیل E‏ 
ا مإ ئک غل و + [التوبة: ]٤١‏ 


۳ و سنگین‌بار در راه الله خروج ۳ و با مال‌ها و جان‌هایتان در راه الله جهاد کنید. 
این برای شما بهتر است؛ اگر می‌دانستید. 


و می‌فرماید: 

لد له آفقزی من میت E‏ للم اقا Bo‏ 
مَییل أله لون ویفکلون a‏ غلاق لور نوخ وان 
ومن ۳99 تیوه فی اند ا ستبیرواً بعكم الى بعتم یه وَدَلِكَ هو 
مور لعَظیم ©{ [التوبة: ۱۱۱] 


همانا الله جان‌ها و مال‌های مومنان را در مقابل این که بهشت از آنان باشد» خریداری نمود. 
ایشان در راه الله می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند؛ وعده‌ی راستینی‌ست بر الله که در 
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تورات و انحیل و قرآن آمده است. و چه کسی بیش از الله به پیمانش وفادار است؟ پس شما 
شرح 

مؤلف له در باب فضیلت جهاد. آیاتی از قرآن کریم را ذکر کرده است که بخشی 
از آن» پیش‌تر بیان گردید و بخشی دیگر در ادامه ذکر خواهد شد. یکی از آیاتی که 
ملف له یادآوری نموده. این است که الله متعال می‌فر ماید: 

رک 4 علیکم القتال» [البقرة: ۲۲۱۰ 
متعال» با دشمنان الله و دشمنان خویش» اعم از یهود» نصاراء مشرکان و کمونیست‌ها و 
دیگر کافران پیکار کنند. جهاد. عزت و سرافرازی مسلمانان را در پی دارد؛ بدین‌سان 
که کافران. مسلمان می‌شوند يا به‌دست خویش و با خفت و خواری» جزیه می‌دهند. 
فا نان را مجبور نمی‌کنیم که اسلام اور هي یه آن‌ها نمی‌گوییم که چاره‌ای جز 
پذیرش اسلام ندارید؛ بلکه پیش از جهاد و نیز پس از آن. بايد توان رزمی خود را بالا 
ببریم؛ ولی متأسفانه دیرزمانی‌ست که مسلمانان نه نیروی ایمانی خود را تقویت 
کرده‌اند و نه توان رزمی و نظامی خویش را. از این‌رو کافران پیش‌رفت نظامی 
چشم گیری داشته و از ما جلو افتاده‌اند؛ در صورتی‌که این اسلام است که بايد غالب 
باشد تا رویاروی کافران بایستیم و به آنان بگوییم: مسلمان شوید تا زنده بمانید یا 
می‌توانید هم‌چنان بر دين خود بمانید؛ البته مشروط به این‌که جزیه دهید. و چنان‌چه 
هیچ‌یک از این دو گزینه را نیذیرفتند» بر ما واجب است که با آنان پیکار نماییم. اما 
همان‌گونه که بیان شد بر ما واجب است که پیش از پیکار با کافران» تا آن‌جا که 
ی 

ورکیم ا نعطت تی نز [الأنفال: 1۰] 


نیرو بر دو گونه است: نیروی ماد و نیروی معنوی. 
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کشا ها الدیه ام ها را ای ار باه یرف غاب له 
> او د جر یر ر وی 2 
توینون بالله ورسوله- وتجهدون فى مبیل الله بامولِڪم وانفیکم دلکم 
َير لڪ ان کنثم تون 69 [الصف: ۰۱۰ ۱۱] 


شما بهتر است؛ اگر بدانید. 

و افزایش بیروی مادی. همان آماد گی رزمی و نیروی نظامی‌ست. امروزه 
مسلمانان علاوه بر این‌که در زمینه‌ی نظامی از دشمنان خویش عقب افتاده‌اند. در 
زمینه‌ی دین و ایمان نیز غافل و بی‌توجه شده‌اند؛ از این‌رو به جای پیکار با کافران 
با یک‌دیگر در جنگ و ستيزند. الله متعال خود رحم کند و ما را از این نابسامانی‌ها 
نجات دهد. 

پیکار با کافران. واجبی شرعی‌ست که مانند ساير واجبات. به قدرت و توانایی 
انسان بستگی دارد. ناگفته پیداست که امروزه امت اسلامی در ناتوانی معنوی و مادّی 
به‌سر می‌برد و چون توانایی پیکار ندارد. باید برای انجام این واجب شرعی» در پی 
افزایش توان مادی و معنوی خود باشد؛ زیرا واجبات شرعی به استطاعت و توانایی 
افراد بستگی دارد؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

فاقوا له ما آستطعثم» [التغابن : ۱۲] 

تا می‌توانیده تقوای الله پیشه کنید. 

ر ی ل و رز ین ور :0 ربج ۳ E‏ و ٩‏ ا د برد ے دوو 
کتبَ عَليَڪُمُ القتال هو کر لڪُم وَعَسَيَ آن تگرهوا شیتا وهو خير 

1 و ا موم و رور وو OTR‏ و 4> 

لحم وعسَی آن بوا شيا وهو شر لکم والله یَعلم وانتم لا تعلمون 469 

[البقرة: ۲۱ ] 
جنگ و جهاد در راه الله بر شما فرض شده؛ هرچند برایتان ناگوار است. چه بسا چیزی را 


ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزی را دوست بدارید. ولی برایتان بد باشد. 
الله می‌داند و شما نمی‌دانید. 
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ابتدای این آیه. خاص و پایان آن» عام است؛ ابتدای آیه درباره‌ی پیکار است و 
بیان می کند که جهاد برای شما ناگوار است؛ ولی پایان آن. به‌صورت عمومی بیان 
می‌دارد که: «چه بسا چیزی را بد و ناگوار بدانید. ولی برایتان خوب باشد» و نفرمود: 
چه‌بسا جهاد را ناگوار بدانید؛ بلکه فرمود: «چه بسا چیزی را بد و ناگوار بدانید» و 
این» شامل هر چیزی می‌شود؛ زیرا چه‌بسا انسان چیزی را بد می‌داند. در صورتی که 

خير او دن انات 2 گاه چیزی را دوست دارو ا انرا خير می‌پندارد» در 


زعت أن تسف Es‏ بوا میا وهو مر 
لَڪ وله یم وَأ نشم لا تَعْلَمُونَ @) AEN‏ 


چه بسا چیزی را ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد. و چه بسا چیزی را دوست بدارید» ولی 
برایتان بد باشد. 


این انه مانند نوزدهمین آیەی سوره‌ی «نساء» می‌باشد که اللهك می‌فرماید: 
ان گرهوځُنَ َس آن ت ڪرهُوا شیقا ویجعل اله فيه خنرا گٺيرا®) 
[النساء : ]١۹‏ 


و اگر از آنان (-همسرانتان) خوشیتان نمی‌آمد. بدانید که چه‌بسا چیزی را ناگوار می‌دانیده ولی 
الله در آن خیر فراوانی قرار داده است 


در این آیه نیز فرمود: «چه‌بسا چیزی را ناگوار بدانید» و نفرمود: «چه‌بسا از 
همسرانتان خوشتان نیاید»؛ بلکه بر اساس یک موضوع خاص, مسأله‌ای عمومی را 
بیان فرمود. 

از این‌رو این حالت درباره‌ی همه‌ی مسایل» مصداق دارد؛ یعنی گاه اللهك با 
قدرت. حکمت و اراده‌ی خویش» چیزی برای ما رقم می‌زند که آنرا ناحوشایند 
می‌دانيم و سپس در پایان می‌بينيم که بر خلاف پندار ماء خیر بوده است و برعکس 
این حالت. گاه چیزی را خیر می‌پنداریم» اما پایانی ا از این‌رو شایسته است که 
اا هو ان ا E J EE AE EIA‏ 
«والَهُ یَْلَم وانشم لا تَعْلَّمُونَ):«الله می‌داند و شما نمی‌دانید». آری؛ الله می‌داند و ما 


نمی‌دانیم؛ علم ٠‏ همه چیز را در بر گرفته و لك از آینده و امور غیبی آگاه 


باب: فضیلت حهاد ۳1١‏ 





است و هر چیزی را می‌داند؛ ولی ما نمی‌دانیم. پروردگار به آن‌چه که در دل ما خطور 
و پیش از آن که نمایان شود- داناست؛ TT‏ حتی درباره‌ی روح که 
نلوك ڪن ال کل وخ ا قن اليل 
قلیلای» [الاسر اء: ۸۵] 
و از تو درباره‌ی روح می‌پرسند؛ بگو: (آگاهی از روح) ویژه‌ی پروردگار من است و تنها از 


>4. 


درباره‌ی روحی که در کالبد ماست» چیزی نمی‌دانیم. فرمود :وان ل ۳ وم 
تلم # یعنی:«و تنها از دانش اندکی برخوردار شده‌اید». اين. جمله‌ای توبیخی‌ست؛ 
گویا ما را توبیخ می‌کند و می‌فرماید: علومی که از آن بی‌خبرید. فراوان است و علوم 
فراوانی را حتی نمی‌شناسید؛ پس اگاهی از روح نیز همین گونه است و درباره‌اش 
چیزی نمی‌دانید. خلاصه این‌که الله متعال می‌فرماید:(ولَه یََْمْ ونم آذ 
لو له می‌داند و شما نمی‌دانید». 
و اما آیه‌ی بعدی که ذکر کرده است؛ الله متعال می‌فرماید: 
«آنیزرا جقاقا ویقالا وجلیذرا نوم وین ف سبیل آله سم 
ا ۵ [التوبة: 6۱] 
سبک‌بار و سنگین‌بار در راه الله خروج نمایید و با مال‌ها و جان‌هایتان در راه الله جهاد کنید. 
این یرای کا بی ات اکر من داسشا: 


۳ 


۶آنفرر خماقا الا :«سبک‌بار و سنگین‌بار خروج نمایید؛ به سوی چه چیزی 
یا برای چه؟ آری؛ برای جهاد. و منظور از سنگین‌بار و سبک‌بان این است که چه 
خروج برای شما آسان و چه دشوار باشد. در هر حال به جهاد بروید. و اگر دانا و 
خردمند هستید. بدانید که جهاد و پیکار در راه الله برای شما بهتر است. 

الله متعال می‌فر ماید: 


۳۳ شرح رباض‌الصالحین 


4 هم 1ج مر ۲و2 ۳ ود ور ٤‏ ی مت روا 1 

۸ ۱ ۵ ر کک 
3 2ے فلن و 3 مد 3 ۳ td ed‏ 
وَمَنْ اوق عفد من ا [التوبة: ۲۱۱۱ 
همانا اللهء جان‌ها و مال‌های مومنان را در مقابل این که بهشت از آنان باشد» خریداری نمود. 
تورات و انحیل و قرآن آمده است. و چه کسی بیش از الله به پیمانش وفادار است؟ 

بنگرید؛ عجب معامله‌ای‌ست! داد و ستدی با ارکان و شرایطی کامل؛ خریدار 

کیت ؟ اللّه. فروشنده کشت ۳ مومنان. 





موان ا قرو ند فان‌ها و فال‌هاشان رای ه از الق دریافت مس کا 
فقس قلعم ان متام شیک ) وین سای A‏ دش اه مان 
می‌باشد؛ نه کاغذهایی که پاره می گردد و دور ربخته می‌شود. سندی که در تورات و 
انجیل و قرآن» ثبت شده است؛ سندی مکتوب و محکم که در برترین کتاب‌های 
آسمانی. یعنی قرآن کریم. تورات و انجیل به ثبت رسیده است. پس چه معامله‌ی 
بزرگ و کاملی‌ست؛ جان و مال خویش را در راه الله فدا کن؛ الله در عوض, بهشت را 
به تو می‌دهد؛ بهشتی که رسول الله ل دربارهاش فرموده اه اد وضع سوط أحَ کم 
ف ات خير من الا وم یه ۱ یعنی: «به‌اندازه‌ی جای شلاق دهشن :از 
دنیا و آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد». 

یک شلاق. حدود یک متر است؛ یعنی یک متر بهشت. از دنیا و آنچه که در آن 
یک بیش پانیدا خدافیی فاگ فیای el GET‏ دای کر که ام 
و اندوه. و درد و رنج باشد؛ یک متر بهشت از همه‌ی دنیا با تمام خوشی‌ها و 
نعمت‌هایش از زمان آفرینش آن تا برپایی قيامت بهتر است. 

به‌راستی جان و مال گران‌بهاتر است یا بهشت؟ اری؛ بهشت را قیمتی نیست پش 
فروشنده چه سود کلانی می‌کند؛ زیرا جان و مال فناپذیر خود را با نعمتی جاویدان و 


همیشگی معامله می کند و طرف معامله‌اش الله متعال است که هیچ کس به‌اندازه‌ی الله 


)۱( روایت خمد در مسندش (۵/ ۳۳۰ این روایت؛ نزد بخاری» به‌شماره‌های: (۲۸۹۲ ۳۵۰ ۰۳۱۵ 


باب: فضیلت حهاد ۳۱۳ 





به پیمانش وفادار نیست. الله متعال می‌فرماید: «(وَمَنْ رق بعَهُدو- من لته 4 یعنی: «و 
چه کسی بیش از الله به پیمانش وفادار است؟» این» استفهام انکاری‌ست؛ یعنی الله 
بیش از همه و به‌طور مطلق به پیمان خویش وفادار است و الله هیچ‌گاه خلف وعده 
تا کل 

سپس می ‌فرماید: فا رو کے ی ا «(پس شما را 
مژده باد به داد و ستدی که با پروردگار نموده‌اید). این داد و ستد سودمند. هم برای 
خودتان شادی‌بخش می‌باشد و هم شایسته است که یک‌دیگر را به چنین داد و ستدی 
مژده دهید. از این رو اللّه متعال می‌فر ماید: 

ولا تبن لدی فیلوا نی سییل وا بل آخیاه عند رهم پززفون ® 

فرجین بما ءتَهُم الله من فضیه ویستبیرون بالزین لم یلحفواً بهم من 
یهن آلا عوف لیم ولا هم ڪرو © ینتنیزون پیفتة من اه فطل 
وان ال له لا بُضيأ جر امین ©@) [آل عمران: ۰۱۹ ۱۷۱] 
هرک کان را که در ادال که شد موم مارم باکت زا و رد رورا راد 
روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خویش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 
که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 


ِ 9 هراسی بر انان است نه وی E‏ انانء به نعمت و فضل پروردگار و از 


لذا شهدا به‌خاطر این داد و ستد u‏ شادمان هستند و در پی رساندن این مژده 
به مومنان هستند. ۱ ۱ 

زولك هر مود العظیم ‏ «و این» همان رستگاری بزرگ است». هو 
این‌جا «ضمیر فصل» می‌باشد؛ علما گفته‌اند: در زبان عربی» ضمیر فصل سه نقش 
دارد: 

ات اكوا 

۲- تأکید. 

۳- و تمییز بین خبر و صفت؛ یعنی ضمیر فصل در میان مبتدا و خبر می‌آید تا 


روشن شود که واژه‌ی پس از مبتداء خبر است؛ نه صفت. 


1۴ شرح رباض‌الصالحین 





لذا ود هو افو لعظیم » یعنی: همانا این» همان رستگاری بزرگ است که 
تظیرق کر وال مارا هن مان کی رای دهد ج۸ دز 0 او جان‌فشانی 
می‌کنند و جان و مال خود را به الله می‌فروشند. 

الله ج می فرماید: 

1 ینوی ألْقَعِدُونَ من أَلمُومِِينَ ع بر ازل ألطَرَرِ ادون فی مَبیل 

نله َضْل لته کک ين بأموَلهم و یهن عل آلقهیین 


دَرجَةَ وا وعد الله سى رَفصَل له المجهیین غل القعدین جرا عظیما 
© درجت مَنَه e‏ 0 له غفورا رحیمّا © ) [النساء : ۰۹0 ]٩1‏ 


مومنانی که در خانه نشسته و آسیبی ندیده‌اند» با آنان که با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله 
فاد می که راو ناکما را که یا مال‌ها و جان‌هایشای اد کر آنان 
کر سای یسنان برش کرای یه اس له ی کر دی ووی تیگ ده 
ای رای ایا پاداسن رگ رس شاه نت رای ارس تخر 
آمرزش و رحمت (نصیبشان می کند). و الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 


الله متعال در این آیه بیان فرموده است که مومنان خانه‌نشین با مجاهدان و 
رزمندگان میدان حهاد. برابر نیستند؛ زیرا جهادگر» با جان و مال خود را در راه الله کت 
پیکار می‌کند؛ ولی آنان‌که در خانه نشسته‌اند. ترسو هستند؛ مگر افراد معذور که الله 
ال کو راکمه وب آن‌ها ا فرفوده »سدع ول 
آلصَرَّر4 زیرا این عبارت در یک معناء به افراد آسیب‌یذیری اشاره دارد که اگر به 
جهاد بروند. آسیب می‌بینند؛ الله متعال در سایر آیات قرآن افراد معذور را که سه 
گروه هستند» برشمرده است؛ چنان که می‌فرماید: 

«لَیس عل اغى حرج لا عل آلاغرج خر ولا غل آلمریض حرج» 

[الفتح: ۱۷] 

بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (که در جنگ شرکت نکنند). 

هم‌چنین بر افراد ناتوان و کسانی که هزینه‌ای برای سفر جهاد نمی پابند» گناهی 


باب: فضیلت حهاد ۳1۵ 





ليس کی الضعَمَاءِ ولا على ری ولا على آلذین لا دون ما یُنفقون 
8 ات هن رل ر فد و را و هو و مر( هو هه وو 
رجبم 3 > [التوبة: ]٩۱‏ 
بر ناتوانان» و بیماران و کسانی که هزینه‌ای (برای سفر جهاد) نمی‌بابنده گناهی نیست؛ البته 
آمرزنده‌ی مهرورز است. 


ص ۱ 


و اما سومین گروه که به علت عدم حضور در میدان نبرد گنهکار نمی‌شوند. 
کسانی هستند که به فراگیری علوم دینی اشتغال دارند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


9 


سم بر مت 


وا ان آلمژیلون یروا كا قلولا تقرمن کل فرقة منهم طابنة لیکنقهرا 

ف لین ويروا هم إا رجفوا هم للم یدرون [التوبة: ۱۲۷] 

نباید همه‌ی موّمنان یک‌جا و به یک‌باره رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهی, تعدادی 

خروج نمی کنند تا (آنان که به جهاد نرفته‌اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن‌گاه 

که نزدشان بازگشتند» بیم دهند تا (از مخالفت با فرمان الاهی) بترسند؟ 

لذا سه گروه معذورند: 

۱- افراد ناتوان و آسیب‌پذیر. 

۲- کسانی که هزینه‌ای برای سفر جهاد نمی‌پابند. 

۳- آنان که به تحصیل علوم دینی اشتغال دارند. 

بنابراین» عدم شرکت در جهاد. پا به سبب مصلحتی فراتر از مصلحت جهاد است 
که همان. دین‌پژوهی و فراگیری علوم دینی‌ست؛ و يا به سبب عذری چون ناتوانی و 
استن که اسان مرول با ورد اوعد یه حزا در ود 

الله متعال می‌فر ماید: 


مومنانی که در خانه نشسته و آسیبی ندیده‌انده با آنان که با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله 
که بر جای نشسته‌انده برتری فراوانی بخشیده است. 


۳۶ شرح ریاض الصالحین 





این آیه به‌روشنی نشان کر این است که مومنان با یک‌دیگر برابر نیستند؛ همان گونه 
E‏ 


LE‏ تيك أَعَطَمُ دَرَجَة ین 
الذِين نموا من EEE‏ [الحدید: ۱۰] 


EE e‏ مکه) انفاق کردند و (در راه الله) جنگیدند» همسان دیگران 

نیستند؛ (بلکه اجر و پاداش) کسانی که پس از ES‏ نمودند و چنگیدند بزرگ‌تر است, 

در قرآن کریم در موارد فراوانی» مساوات و برابری نفی شده است؛ جنان که 

فلع نت 5 وی آلأغتن لیم كل تى ال ولد ۱3 

و نیز می‌فرماید: 

روما يسو ی اران ڌا عَذِت فراث سایغ شرابه, وتا مخ جاج 

[فاطر: ۱۲] 

دو دربا یکسان نیستند؛ این یکی» شیرین و گوارا و خوش گوار است و آن یکی» شور و تلخ. 

این‌جا یادآوری این ن نکته را ضروری می‌دانم که برخی از مردم» می‌گویند: اسلا 
دین مبناوات و برابری‌ست. شماری از آن‌ها با گفتن این ن عبارت. قصد خير دارند و 
شماری دیگ اهداف بدی را با گفتن جنین عبارتی دنبال می کنند. این نسبت دادن 
دروغ به دين اسلام است؛ زيرا دين اسلا دین برابری نیست؛ بلکه دين عدالت 
می‌باشد؛ بدین معنا که حمّی را که شایسته‌ی هر کسی‌ست. به او می‌دهد و اگر دو 
نفر در امری» خی براتر داشته باشند» در آن مورد با یک‌دیگر برابرند؛ و گرنه برابر 

رن له مر ال والاخسن وايتاي ذی ری » [النحل: ]٩۰‏ 
نیز با هم برابرند و باید به زنانء همان حقوقی را داد که مردان دارند. این» اشتباه 


باب: فضیلت جهاد ۳۱۷ 





است؛ حقوق مرد و زن» متناسب با خودشان می‌باشد و این» یعنی عدالت. 
سوسیالیست‌ها نیز با طرح چنین دیدگاهی. می‌گویند: دين اجازه نمی‌دهد که یک نفره 
بسیار ثروتمند و دیگری, بسیار فقیر باشد؛ از این‌رو بخشی از اموال ثروتمند را به نفع 
فقیر» مصادره می‌کنیم. روشن است که آن‌ها با طرح چنین دیدگاهی قصد بدی دارند. 
البته گاه این دیدگاه با قصد نیک مطرح می‌شود؛ درستش. این است که بگویيم: 
اسلا دين عدالت است و به هر کسی حمّی را که درخور اوست. می‌دهد؛ زیرا الله 
متعال به عدالت و رعایت حق دستور داده و فرموده ا 

ِد امه لدل وخسن وايتاي دی آنفزی» النحل: ]٩۰‏ 

همان له به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می‌دهد. 

روشن است که بینا و نابینا با یک‌دیگر برابر نیستند؛ و همین‌طور عالم و دانشمند 
با آدم بی‌سواد یکسان نیست و نمی‌توان آدم شرور و بدکار را با آدم نیک و سازنده, 
برابر دانست. 

لذا از آن جا که اسلام دین عدالت است. یادآوری این نکته را ضروری دانستم؛ 
زیرا بسیاری از نویسندگان معاصر, بدون توجه به مفهوم این عبارت. اسلام را دين 
برابری و مساوات می‌دانند و بدین نکته توجه نمی کنند که امکان ندارد که اسلام با 
وجود این‌همه. تنوع و اختلاف به مساوات و برابری در همه حال» خکم کند؛ زیرا 
اگر با وجود این‌همه تفاوت» به مساوات و برابری خکم می کرد« دیگر دین استوار و 
بی‌نقصی نبود. از این‌رو مسلمان» واقع‌بین و حق‌گراست و وقتی دو نفر با هم متفاوت 
باشند. آن دو را برابر و یکسان نمی‌داند؛ مگر این‌که از هر جهت. برابر باشند؛ در این 
صورت اقتضای عدل, این است که حقوق و برخورداری‌های آنان یکی باشد. 

اینک به بهان‌ی موضوعی که پیش آمد. یک نکته‌ی دیگر را نیز یادآوری می‌کنم؛ 
گاه شنیده می‌شود که برخی از مردم در دعاهایشان می‌گویند: «یا الله! من از تو 
نمی‌خواهم که تقدیر مرا برگردانی؛ بلکه فقط از تو می‌خواهم که در تقدیری که برایم 
رقم زده‌ای, به ارت کنیا گفتن این دعا یا عبارت» درست نیست؛ پیامبر 5ل 


فرموده اسنت: رل برد الْقَصَاءَ إلا التعاع() یعنی: «تقدير را جیزی جز دعا 


(۱) حسن است؛ نگا: صحیح الجامع. ش: ۷۶۸۷. 
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برنمی‌گرداند». این بدین معنا نیست که دعاء سرنوشت يا تقدیر را دگرگون نماید یا 
آن‌را برگرداند؛ بلکه یکی از آثار دعاء این است که اگر دعا کنید و از الله متعال 
بخواهید که مشکل شما را برطرف سازد. در حقیقت. در لوح محفوظ برای شما مقدار 
بوده است که برای برطرف شدن مشکل خود دعا کنید؛ در نتیجه بنا بر تقدیری که 
برای شما رقم خورده است. الله متعال با این دعاء مشکلتان را برطرف می‌سازد؛ البته 
نفس این دعا نیز برای شما مقدّر بوده است. لذا وقتی که می‌گویید: «من نمی‌خواهم 
که تقدیر مرا برگردانی». گویا این را می‌گویید که برایم مهم نیست که آیا مشکلم را 
حل کنی يا خیر؛ در صورتی‌که انسان خواهان برطرف شدن همه‌ی مشکلاتش 
می‌باشد. از این‌رو به جای گفتن این عبارت نادرست» با عبارت‌های درست و 
شایسته دعا کنید؛ بگویید: برا به من تن‌درستی بده؛ يا الله! مرا از فقر 
وتنگ‌دستی رهایی بخش؛ يا الله! توفقیم ده که بدهی‌هايم را ادا کنم. خلاصه این که با 
عبارت‌های درست و شایسته دعا کنید؛ زیرا الله متعال هر کاری که بخواهد. انجام 
می‌دهد و هیچ‌کس جلودار او نیست و این ماییم که به او نیاز داریم؛ زیرا انسان در 
دعا بايد با قاطعیت و ی درخواست خود را مطرح کند؛ نه این‌که بگوید: اگر 
می‌خواهی: چنین کن. پیامبرع فرموده است: الا ده يفول حدم کم له اعفر ال ان 
شعت ال ارکنني إِنْ شنت ليَعزم الَْسأل هلا محر 44 يعنى نی: «هیچ‌یک از شما 
نگوید: یا الله! اگر خواستی» مرا بیامرز یا اگر خواستی» به من رحم کن؛ بلکه با یقین و 
قاطعیت بخواهد؛ زیرا هیچ‌کس نمی ‌تواند الله را - به کاری- مجبور سازد» و هیچ 
کاری برای الله متعال» دشوار نیست. 

لذا خواهش می‌کنم که همواره در مسیر تقوا و پرهیزگاری به یک‌دیگر کمک کنید 
ES‏ کی ART AR a‏ 

ِ در موارد فراوانی از و دس ا الله متعال می‌فرماید: 

ضَرب لصم متلا ین آن ET‏ 
۱ 2 سَواء 4 [الروم: ۲۸] 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۶۳۳۹. ۷۴۷۷)؛ و مسلم» ش: ۲۶۷۹ به‌نقل از ابوهریره ظا 
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(الثه) برایتان از حال خودتان مثال می‌زند؛ آیا بردگانتان در آنچه نصیبتان کرده‌ايم» با شما 

شریکند؛ بدین‌ترتیب که شما در دارایی‌ها با هم برابر باشید؟ 

از آن‌جا که پاسخ این پرسش, منفی‌ست. در این‌جا نیز برابری» نفی شده است؛ 
لذا اگر از کسی 1 که از اسلام به‌عنوان دین مساوات و برابری یاد می‌کرد. به او 
تذکر دهید که این گونه نیست؛ بلکه اسلام. دین عدالت است و به هر کسی همان 
حقی را می‌دهد که درخور اوست. 

در برابر دعای یف ده ناکت RE‏ از کب 
چنین عبارتی شنیدید. به او تذکر دهید. از الله متعال می‌خواهيم که به ما دانش و 
مر کوت ووا وا وا ای ی ان ا 
می کنند و نمی‌فهمند که چه می‌گویند. نگرداند. 

الله متعال می‌فرماید: 

ی ین« ڪل أن کل بجر 

نون بالّه سول وَنُجَهِدُونَ ف بیل الله اموڪ نفڪ لڪ 

حبر کم إن گم تغلمون @ بنیز لم وڪم وديل جت ری 

ين مهار وتسحن 2 اي مت غدو دیف آفرز ام 9 

رى تحبوتهاتضر من له وقنخ قريب ونر ومني 943الصف:۰۱۰ 2۱۳ 

E دردناک‎ ِِ e UE ای‎ 
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8 
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6 
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و بوستان‌های جاویدان (جایتان دهد). این» رستگاری بزرگ است. و نعمت دیگری به شما 


دهد که دوستش می‌دارید؛ |د یعنی] یاری و پیروزی نزدیکی از سوی الله. و به موّمنان مزده 
بد۵. 


الله متعال در ابتدای این آیات. مومنان را مورد خحطاب قرار داده است تا با توجه و 
علاقه‌ی بیش‌تری به کلام الاهی گوش بسپارند؛ یا الین اما للم عل 


جر نجیگ من عَدَاب لیم 4؛ ب یعنی: «ای مومنان! آیا شما را به تجارتی راهنمایی 
کنم که شما را از عذابی دردناک نجات می‌دهد؟) | گوینده‌ی این ن پیامی الله اه می‌باشد و 
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این پرسش, برای تشویق است؛ گویا اللهك ما را تشویق می‌کند که به رهنمود او در 
زمینه‌ی تجارتی نجات‌بخش و سودمند توجه کنیم. طرح این پرسش از سوی الله 
متعال» بیان گر این است که ما برای رسیدن به این تجارت رهایی‌بخش از آتش دوزخ» 
جز راهی که الله متعال به ما نشان می‌دهد یا برایمان مقرر می‌دارد. راه دیگری نداریم. 
این تجارت. مانند تجارت يا داد و ستد دنیا نیست؛ زیرا تجارت دنیاء گاه مایه‌ی 
وکا رب ان هراک کی کک ا فلا و ات رها 
ساده‌تر: کسی که زکات اموالش را نمی‌دهد. امولش سبب ابودی و مجازات وی 
خواهد بود: 

ا کک انوا إن کثهرا م2 نار والرَهبّان ليا ڪُلونَ امول الاس 

ENES ES 


نرتقا فی وبل آله شم بعتب ایر 8 بوم خی لبا ی ار جه 
نوی بها باهم وجنوهم و ورم هدا ما گنزشم لشیم مَدوقوا ما 
کک تگنژون 2 [التوبة: ۰۳۶ [Yo‏ 


دردناک بده. روزی که اندوخته‌هایشان را در آتش دوزخ بگدازند و با آن پیشانی» و پهلو و 
پشتشان را داغ کنند؛ (به آنان گفته می‌شود:) این. همان گنجی‌ست که برای خویش 
اندوختید. پس سزای زراندوزی خود را بچشید. 
اد متعال هم‌چین میقم 

کس < را و و 2 ور موم و 
ا ی E‏ 
بما تَعْمَلُونَ خبیر 48 [آل عمران: ۱۸۰] 
کسانی که در آن‌چه الله از فضل خویش به آنان بخشیده است بخل می‌ورزن نباید چنین 
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تجارت دنیاء گاه رهایی‌بخش است و گاه مایه‌ی عذات؛ اما تجارتی که الله متعال 
بندگانش را به سوی آن راهنمایی فرموده. تجارتی‌ست که انسان از عذاب دردناک 
رهایی می‌بخشد: تنجيڪُم ین عذاب الیم ؛ یعنی: شما را از عذابی دردناک که 
همان اتش دوزخ است. نجات می‌دهد؛ زیرا هیچ عذابی دردناک‌تر از اش دوزخ 
اما این تجارت. چیست؟ الله متعال می‌فرماید: 
هچ و مب له ررو را 3 2 زو و ور ۷ رو 3 
ومون بالله وَرَسُولهِء وَتجهدون فى سَبيل الله بامَوَلکَم ژانفسکم 
لِم حَيَرُ کم اٍن نتم تعلمون © ) [الصف: ]١١‏ 
به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه الله با مال‌ها و جان‌هایتان جهاد کنید. این» برای 
شما بهتر است؛ اگر بدانید. 
لذا تجارت سودمند و رهایی‌بخش از آتش دوزخ» ایمان به الله و فرستاده‌ی 
اوست که همه‌ی احکام اسلام را در برمی‌گیرد؛ و این‌جا از آن جهت جهاد را به‌طور 
ویژه ذکر فرمود که از ابتدا تا پایان سوره‌ی صف درباره‌ی جهاد می‌باشد؛ چنان‌که الله 
متعال در 0 سوره می‌فرماید: 
إن | له ت ییوت ق سل صَمَا ام لین مَرضوض 45 
[الصف: ۶ ] 
می‌دارد. 
سپس الله متعال آن‌چه را که مربوط به ایمان می‌باشد. بیان نموده و فرموده است: 
«ونْجَهدون فى سيل الله بموَلکُم واس 4 + یعنی : «و در راه آله با مال‌ها و 
جان‌هایتان جهاد کنید»؛ به عبارت دیگر: با بذل جان و مال در راه الله» همه‌ی تلاش 
شود را به‌کار گیرید و به جهاد بپردازید؛ اگر امل علم و خرد باشید: درک می‌کنید که 
چنین کاری برای شما بهتر می‌باشد؛ در این آیه و دیگر آیاتی که دلِڪم خی کم 


ان کم کون 4 آمده, بهتر است که وقف کنیم و سپس ادامه‌ی آیه را بخوانیم؛ زیرا 
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اگر بدون وقف بخوانیم. این مفهوم نادرست از آن برداشت می‌شود که «اگر بدانید. 
این برای شما بهتر می‌باشد؛ و اگر ندانید» برای شما بهتر نیست»؛ در صورتی که 
مفهومش این است که اگر اهل علم و خردورزی باشید. درک می‌کنید که ایمان به الله 
و رسولش و نیز جهاد با جان و مال» برای شما بهتر است. 
این» عملی‌ست که الله متعال بندگان مومنش را به انجام آن راهنمایی فرموده 
است؛ اما پاداش این عمل چیست؟ الله عة می‌فرماید: 
یز ٽڪ ڏويَڪم وین جلسکم ج ری من تختها أنه وتسحن 
طَيَبة فى جت عََنِ الك مور لْعَظِيمْ 45 EN‏ 
تا گناهانتان را بیامرزد و شما را وارد بهشت‌ها (بوستان‌هایی) بگرداند که زیر کاخ‌ها و 
درختانش» نهرها روان است و در مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌ها و بوستان‌های جاویدان 
(جایتان دهد). این» رستگاری بزرگ است. 


الله متعال بهشت‌های پرنعمتش را برای بندگان نیکوکار خویش. به‌ویژه برای 
مجاهدان راه خود آماده ساخته است: «ِن في اه مة دَرَجَة ها اللهللمْجَاینَ ی 
سیل الله" یعنی: «در بهشت. صد درجه وجود دارد که الله آن‌را برای مجاهدان راه 
خود آماده ساخته است». زیر این بهشت. یعنی زیر کاخ‌ها و درختانش, نهرها رن 
سای اش ها SS‏ رن ات 
جاری‌ست: جویبارهایی که مزه و رنگ آبش تغییر نمی‌کند و جویبارهایی از شیر که 
مزه‌اش دگرگون نمی‌شود و نیز جویبارهایی از می و شراب لذت‌بخش برای 
نوشندگان در بهشت وجود دارد و هم‌چنین جویبارهایی از عسل ناب. باده‌ی بهشتی 
از کشمکش و خرما یا جو و امثال آن گرفته نمی‌شود؛ عسلش نیز فرآورده‌ی زنبور 
عسل نیست و شیر گوارای بهشت. از پستان چهارپایان بیرون نمی‌آید و آب زلالش 
از زمین نمی‌جوشد؛ بلکه همه‌ی این‌ها را الله متعال به بهترین شکل برای بندگان 
نیکوکارش آفریده است. در حدیث آمده است که این نهرهاء به هیچ جوی یا شیاری 
نیاز ندارند و به چپ و راست نمی‌ریزند و از ین خود منحرف نمی‌شوند. 


ابن القیم چم در «نونیه» چنین سروده است: 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۷4۰ (VFYY‏ به‌نقل از ابوهریره رضی‌الّه عنه. 
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آنهارها فى غير آخدود جرت سبحان مسکها عن الفیضان 

«نهرهای بهشت. بدون هیچ جوی و شیاری. روان هستند؛ ذاتی که آن‌ها را از 
طغیان و ریختن به دو طرف نگه می‌دارد» پاک و منزه است». 

این نهرها به فرمان و مطابق خواسته‌های بهشتیان حرکت می‌کنند؛ یعنی اگر 
بخواهی که مسیر آب به سمت راست یا چپ تغییر کند. نهر در مسیر دل‌خواهت قرار 
می گیرد. 

کت می‌فرماید: 

مکی طَيَبة فى جَت عذن دك امور لیم @) [الصف: ۱۲] 

و در مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌ها و بوستان‌های جاویدان (جایتان دهد). اینء 

رستگاری بزرگ است. 


منازل بهشت زیرساختی نیک. خانه‌هایی پاکیزه و چشم‌اندازی زیبا دارند و از هر 
جهت. کامل‌اند؛ ساکنانش زنان زیباچشم بهشتی‌اند که در سراپرده‌ها دور از چشم 
بیگانگان مانده‌اند؛ سراپرده‌های باشکوه و برافراشته‌اش از مرواریدهای زیبا و 
چشم‌نواز درست شده است. پیامبر ی فرموده ات «جِنَتَانِ من فص آنیئهما ومَا فیهما؛ 
وَجَسََانِ من دب آنیئهما وَمَا فیهما#" " یعنی: «دو بوستان که ظرف‌هایشان و آنچه در 
آن‌هاست. سیمین- و از نقره- می‌باشد؛ و دو بوستان که ظرف‌هایشان و آن‌چه در 
آن‌هاست. از طلاست». ساختمان‌های بهشتی» از خاک و آجر خاکی ساخته نشده 
است؛ بلکه آجرهایش از طلا و نقره می‌باشد؛ از این‌رو الله متعال از ساختمان‌های 
بهشتی, به مسکن‌های پاکیزه یاد فرمود. 

از دیگر خوبی‌های مسکن‌های بهشتی. این است که ساکنانش خواهان انتقال به 
خانه پا ساحتمان دیگری نیستند. خانه‌های دنی هرچه زیبا باشد» اما همین که انسان 
خانه‌ای بهتر از آن ببیند. می‌گوید: ای کاش این خانه, از آن من بود! 

هر انسانی در بهشت خود را از همه کامرواتر می‌داند و بدین‌سان هیچ‌کس با 
دیدن کسانی که از او برترند. دل‌شکسته نمی‌شود؛ بلکه احساس می‌کند که هیچ کس 


به‌اندازه‌ی او در ناز و نعمت به‌سر نمی‌برد. و بر عکس. دوزخیان احساس می کنند که 


۳۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





هیچ کس به‌اندازه‌ی آنان در رنج و عذاب نیست؛ هرچند در آسان‌ترین حای دوزخ 
باشدا(فی جتنت عدن یعنی: «در بهشت‌ها يا بوستان‌های جاویدان». «عَدّن» به 
معنای اقامت طولانی یا همیشگی و هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «معدن» است؛ و از آن‌جهت 
جنین نامی بر معدل نهاده شده است که کانی‌هاء مدتی طولانی در زمین با در محل 
خود می مانند. لذا زف جت عَذنِ » به معنای بوستان‌های ماند گاری‌ست که هیچ گاه 
نعمت‌هایش از میان نمی‌رود. از الله متعال می خواهیم که ما را جزو ساکنان بهشت 
بگرداند. 
ذلك الق العَظيم» يعنى : «این» ر تکارت بزرگ است» ». فوز و رستگاری 
بدین معناست که انسان به آنچه می خواهد برسد و از آنچه که می‌ترسد. نجات یابد. 
العَظیم» یعنی: رستگاری بزرگ‌تری از این نیست و این رستگاری بزرگ و بی‌نظیر 
از آن کسانی‌ست که به الله و فرستاده‌اش ایمان می‌آورند و در راه الله جهاد می‌کنند. از 
الله متعال می‌خواهم که همه‌ی ما را در شمار چنین کسانی قرار دهد و ما را به‌ حاطر 
برای ما حکم بفرماید؛ به‌يقین که او بر هر کاری تواناست. 
کک 5 فد بن زب ع یز از جهن و تبل ال 
و و نآ نو وکل آنه N‏ 
درجت من ومَعْفرةَ ورد وان له تهْ غفورا رجا 465 [الساء : 0٩۹۵‏ ۳۹ 
مومنانی که در خانه نشسته و اس ندیده‌اند» با آنان که با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله 
۰ ۳ را EE‏ پاداش بزرگ برتری بحشیده است. درجاتی ا خویش و 
آمرزش و رحمت (نصیبشان می‌کند). و الله آمرزنده‌ی مهرورز است. 


و می‌فرماید: 


باب: فضیلت حهاد ۳۳۵ 





9 اموا هل آذ عل نج بجزو نجیکم ین عتب آیر‎ EE 
مون باه وله وَنْجَهدُونَ ف سبیل له لمکم وان نکم للم‎ 
کم ن نم تشون یز من ون سنج ری‎ ۳3 
9 نت از وتتسین عة ف جلب عت كلق ال نم‎ 


ی ۱۱۰" 


زیر کاخ‌ها و درختانش» نهرها روان است و در مسکن‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌ها و بوستان‌های 
جاویدان (جایتان دهد). اين» رستگاری بزرگ است. و نعمت دیگری به شما دهد که دوستش 


می‌دارید؛ [یعنی] یاری و پیروزی نزدیکی از سوی اله. و به مؤمنان مژده بده. 
انت فراوان و مشهوری در این‌باره وجود دارد؛ هم‌چنین احادیث در فضیلت 
جهاد. فراوان و بی‌شمار است؛ از آن جمله: 


۳- عن أي هریرةننه قالّ: سیْلّ رسول اللهت: أي الاْغمَال َفَل؟ قال: «یمان 
بالله وَرَسولِهِا. قیل: مَادا؟ قال: «الجهاد في سبیل اللّهِ). قیل: نم مَادَا؟ قال: حح 
مَْرُورًا. [متفق علیه] " 

ترجمه: ابوهریره» می گوید: از پیامبر 35 سوال شد: برترین عمل چیست؟ فرمود: 
«ایمان به الله و فرستاده‌اش»؛ پرسیدند: سپس چه کاری؟ فرمود: «جهاد در راه الّه»؛ 
گفته شد: سپس چه عملی؟ فرمود: ِِِ و مقبول». 


7 


4-وَڪَن ابن مسعوده قال: قلث: یا رسول ال ای العَمَل أحَبُ 
۳ 


۱ 
قال ل. «الصلاة عل وفبه. فلث. نم یْ؟ قال: «برٌ الاين قدث: نم أي قال: «بهاد في 
سبل الله [متفق علیه ]۲۱ 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶ و صحیح مسلم ش: AY‏ این حدیث پیش تر به شماره‌ی ۸1 آمده است. 
)۲( صحیح بخاری. ش: AYY)‏ ۲۷۸۲) و صحیح مسلم ش: ۸۵ این حدیث پیش تر به شماره‌ی ۳۷ 
[و ۱۰۸۱] آمده است. 


۳۲۶ شرح رياض الصالحين 





ترحمه: ابن‌مسعو داه می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! کدامین عمل نزد الله متعال» 
پسندیده‌تر است؟ فرمود: (نماز شر وقت». پرسیدم: سپس کدامین عمل؟ فرمود: «نیکی 
به پدر و مادر». سوّال کردم: سپس چه عملی؟ فرمود: «جهاد در راه اللّه). 


60- وعَنْ أي ذرتء قال: قلث: یا رسول اللّهء أي العَمَلٍ أَفضّل؟ قال: «الایمانْ باه 
وا مجهاد في سبیله». [متفق علیه ]۲1 
ترحمه: ابوذر» جندب بن جناده له می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! چه عملی» بهتر 


است؟ فرمود: «ایمان به الله و جهاد در راه او). 


ای د د 
AT i‏ و 


1- وعن انس رسول اللهك قال: «لعَدوة وة في سبیلِ الل ا و خير من 
دیا وَمّا فیها. [متفق علیه ]۲۱ 
ترحمه: انس کله می‌گوید: رسول الله فرمود: «یک بامداد یا شامگاه در راه الله 


بیرون آمدن (و حهاد کردن). از دنیا و هر آن‌چه در آن است» بهتر می‌باشد». 


۷- وعن ی سعید الخدري قال: 
أَفضَل؟ قال: «مُؤْمنُ باهذ بتفسه ومَاله في ا اله؛ قال: ثم مَنْ؟ قال: «مُوم 
شعب من الشَعَاب یبد ال 9 الاس من شَروا. [متفق e‏ 

ترجمه: ابوسعید خدری 4 می گوید: مردی نزد رسول‌اله #5 آمد و پرسید: برترین 
مردم کیست؟ فرمود: «مومنی که با جان و مالش در راه الله جهاد می‌کند». عرض کرد: 
سپس چه کسی؟ پیامبر #5 فرمود: «مومنی که در دره‌ای- خلوت می‌گزیند و- الله را 
عبادت می‌کند و مردم را ترک می‌کند تا از طرف او آسیبی به مردم نرسد». 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۵۱۸؛ و صحیح مسلم. ش: ۸۴. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۱۹ آمده 
است. 

(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۷۹۲؛ و صحیح مسلم. ش: ۰۱۸۸۰ 

(۳) صحیح بخاری. ش: (۰۲۷۸۶ ۶۴۹۴)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۸۸۸. 


باب: فضیلت حهاد ۳۳۷ 





۸- وعن سهل بن سعیتله أن رسول ال قال: «رباط یوم في سبیل الله بر ین 
انیا قاط هار وضع ۳ حَ کم من اجه حي من انیا وما علیهه رة 
رها العَبدُ في سبیل الله تال أو العَذوه حير من نب وما علیها. [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: سهل بن سعد می‌گوید: رسول‌اله 8 فرمود: «یک روز نگهبانی در راه 
الله از دنیا و هر آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد؛ به‌اندازه‌ی جای تازیانه‌ی شما در 
بهشت. از دنیا و آن‌چه در آن وجود دارد. بهتر است؛ یک بامداد یا شامگاه که بنده در 
راه الله بیرون می‌رود (و جهاد می‌کند) از دنیا و هر آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد». 

شرح 

پیش‌تر پیرامون آیات ۱۰ تا ۱۲ سوره‌ی «صف» سخن گفتیم و به این‌جا رسیدیم 
که الله متعال می‌فرماید 

«(وآغری 9 صر مَنَ آلّه ونم ریب وب آلمینین 5 ) [السف: ۱۳] 

و نعمت دیگری به شما دهد که دوستش می‌دارید؛ [یعنی | یاری و پیروزی نزدیکی از سوی 

الله. و به موّمنان مژده بده. 

وأغری بوتا یعنی: و ۱ 
دوستش دارید. سپس این نعمت را بیان می‌فرماید: سر یوقت قريب و 
موی 4 : «یاری و پیروزی نزدیکی از سوی الّه». صر ین له یعنی الله شما را 
با نصرت و یاری خویش بر دشمنانتان پیروز می‌گرداند. بدون شک انسان دوست 
دارد که بر دشمن خویش پیروز شود و این برای او مایه‌ی شادی و خرسندی‌ست که 
الله متعال. شکست و خفت دشمن انسان را به دست او رقم بزند؛ همان‌گونه که الله 
متعال می‌فرماید: 

َتوه دهم اله له یم خروم یرم علیهه رف صدور 

وم میت © وَیْذمِب عَيَظ فلوبهم ووب اه عل نيکا اه 4 علیم 


حکیم 43 [التوبة: ٤٠ء‏ ۱۵] 


۳۳/۸ شرح رباض‌الصالحین 





با آنان بجنگید تا الله» آن‌ها را به دست شما عذاب نماید و رسوایشان گرداند و شما را بر آنان 

پیروز کند و سینه‌های موّمنان را بهبود بخشد و خشم دل‌هایشان را از میان ببرد. و الله 

توبه‌ی هر که را بخواهد می‌پذیرد. و الله» دانای حکیم است. 

این‌ها فواید بز ر کون ست؛ به‌ویژه این که الله متعال از طریق حهاد. عذابت و 
شخواری دشمن را به دست مسلمانان رقم می‌زند. از این‌رو فرمود: ظط صر من الله 


ر يدوو م 


وفتح ریت » و به مسلمانان نويد یاری و پیروزی نزدیکی را داد؛ چنان‌که این امر 
برای مسلمانان صدر اسلام تحقق یافت و الله متعال» فتوحات و پیروزی‌های بزرگ و 
چشم‌گیری به رویشان گشود و غنایم فراوانی نصیبشان فرمود؛ زیرا آن‌ها طبق وظیفه 
و تکلیف شرعی خویش به اللهك ایمان آوردند و در راه او جهاد کردند. سپس اللهك 
می‌فرماید: ریت أَلْمُوّمِنِینَ) ؛ یعنی: نوید این امور و نعمت‌های الاهی را به کسانی 
بده که به آن باور دارند و به الله و پیامبرش ایمان آورده‌اند و در راه الله جهاد می کنند. 
سپس مولف له احادیثی درباره‌ی فضیلت جهاد و نگهبانی در راه الله و نیز 
حروج در این راه بزرگ در بامدادان یا شامگاهان آورده است؛ احادیثی بدین مضمون 
که: «یک بامداد یا شامگاه در راه الله بیرون آمدن (و جهاد کردن) از دنیا و هر آن‌چه 
در آن است. بهتر می‌باشد» و نیز «یک روز نگهبانی در راه الله از دنیا و هر آن‌چه در 
آن وجود دارد» بهتر است». اين» فضیلت بسیار بزرگی‌ست؛ جهاد و نگهبانی در راه 
له فقط از دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بهتر نیست؛ بلکه از تمام دنیاء از ابتدا تا 
پایان آن» و از هر آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد. کسی سرآغاز دنیا را نمی‌داند و 
پایان آن نیز معلوم نیست؛ ولی یک روز نگهبانی در راه الله و همین‌طور جهاد کردن 
در یک بامداد یا شامگاه از همه‌ی دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است. 
رسول‌اله ی فرمود: «به‌اندازه‌ی جای تازیانه‌ی شما در بهشت. از دنیا و آن‌چه در 
آن وجود دارد» بهتر است». آن‌چه پیش‌تر گفتيم در این‌باره نیز مصداق دارد و 
بدین‌سان درمی‌يابيم که حدود یک متر از بهشت. از تمام دنیا و آن‌چه در آن است؛ 
بهتر می‌باشد؛ مانند یک روز نگهبانی پا یک جهاد صبحگاهی یا شامگاهی در راه الّه. 
در این احادیث آمده است که از پیامبر یل درباره‌ی برترین مردم پرسیدند؛ فرمود: 
«مومنی که با جان و مالش در راه الله جهاد می‌کند». سوال شد: سپس چه کسی؟ 


باب: فضیلت جهاد ۳۹ 





پیامبر 5 فرمود: «مومنی که در دره‌ای- خلوت می‌گزیند و- الله را عبادت می‌کند و 
مردم را ترک می‌کند تا از طرف او آسیبی به مردم نرسد»؛ یعنی: به عبادت و پرستش 
الله متعال می‌پردازد و می‌کوشد تا از ناحیه‌ی او هیچ بدی و آسیبی به مردم نرسد. این 
حدیث» یکی از دلایل کسانی‌ست که خلوت ‌گزینی و گوشه‌نشینی را بر هم‌زیستی و 
هم‌نشینی با مردم a‏ می‌دهند؛ اما دیدگاه درست» این است که اگر کسی زیستن 
در ميان مردم را برای دین و ایمانش زیان‌بار ببینده بهتر است که خلوت گزیند؛ اما 
برای کسی که از این بابت احساس نگرانی نمی‌کند. بهتر است که با مردم و در میان 
جمع و جامعه باشد؛ زیرا پیامبر 3 فرموده است: "وین الذي یالط الاس وَيَضير عَلّ 
اه خر من الذي لا بیط الگاس ولا بَضیر عل ٩:‏ یعنی: «مومنی که در میان 
مردم زندگی می‌کند و بر اذیت و آزاری که از آن‌ها می‌بیند» شکیبایی می‌ورزد. از 
مومنی که با دوری گزیدن از مردم. در برابر اذیت و آزارشان شکیبایی نمی‌کند. بهتر 
است». مثلاً اگر اوضاع و احوال جامعه رو به تباهی نهاد و احساس کردی که ماندن 
در میان مردم. برای دین و ایمانت زیان‌بار است تو را از الله متعال دور می‌کند. 
گوشه‌نشینی و تنهایی را اختیار کن؛ زیرا پیامبر ا فرموده است: برقت آن کون کر 
ال المسیم عم يم ها معف الال ومواقع ار یف پدینه من الفتن»" يعنى: 
ابه‌زودی. بهترین ثروت و دارایی مسلمان. گوسفندانش خواهند بود که او به دنبال 
آن‌ها به قله‌ی کوه‌ها و نهان بارش باران می‌رود تا دینش را از فتنه‌ها محفوظ 
بدارد). 

لذا گوشه‌نشینی يا ماندن در میان مردم» به شرایط بستگی دارد؛ اگر اوضاع و 
احوال جامعه رو به تباهی و فتنه و فساد نهاد و گناهان و مفاسد افزايش یافت. در این 
حالت. گوشه‌نشینی از ماندن در میان مردم بهتر است؛ اما اگر اين‌گونه نبود. در ميان 
مردم بمان و ضمن هم‌زیستی با آنان و صبر و شکیبایی در برابر اذیت و آزارشان, امر 


)۱( صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع. ش: ۶۴۶۵۱. 
(۲( صحیح بخاری» ش: ۰۱٩(‏ ۶۴۹۵ ۷۰۸۸ به‌نقل از ابو سعید خدری طف ۰ [ر.ک: حد یت شماره‌ی 


£۴ (مترجم)] 


YY‏ شرح ریاض‌الصالحین 





ی 


اه د ا 
AT‏ و 


۶9-- وعن سلمان له قال: م سمعث رسول الله یِمُولْ: «رباظ يوم وَلیلة رين 
مغر نیب ان مات فبه قلعت اَي 35 َغتل وجري عَلیّه رزفه 
ون الا [روایت E‏ 

ترجمه: سلمان 5ه می‌گوید: از رسول‌الله# شنیدم که می‌فرمود: «نگهبانی یک 
شبانه‌روز- در راه له - از روزه و شب‌زنده‌داری یک ماه بهتر است؛ و اگر شخص در 
آن حال بمیره عملی که مشغول انجامش بود برایش ادامه می‌یابد و - مانند 
شهیدان- به او روزی داده می‌شود و از فتنه‌های پس از مرگ (از جمله: سوال نکیر و 
منکر) در امان می‌باشد». 


۰- وعن فَصَالَةً بن عبی دا ُن رسول الله قال: کل میت خْتم ڪل عمله الا 


مراب في سبیل ال قُ ینمی له عَمَله إلى یوم القِيامَة رون ین فة ال 

[روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]!" 
ترجمه: فضاله بن عُبید اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکه می‌میرد. بر اعمالش مُهر 

زده می‌شود و کارهایش پایان می‌پذیرده مگر نگهبانی - که از مرزهای اسلامی پاسداری 


می‌کند - که عملش تا روز رستاخیز ادامه می‌یابد و از فتنه‌ی قبر در امان می‌ماند). 


۰- وعن عثمان:» قال: سَمع رسول الله یمُول: «رباظ یوم في سبیل الله بر 
من آلف یوم فیمّا سواه من الما زٍ». [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را 


. انسته است ۲۱۲ 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۱۹۱۳. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۴۵۶۲؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جنه ش: ۲۱۸۲. 

(۳) صحیح النسائی از آلبانی چم ش: ۲۹۷۱ آلبانی څل پیش‌تر این حدیث را در ضعیف الجامع» ش: 
۴ و مشکاة المصابیح. ش: ۳۸۲۱ ضعیف دانسته بود؛ اما در حاشیه‌ی صحیح النسائی می‌گوید: 


باب: فضیلت جهاد ۳۳۱ 





ترجمه: عثمان ي می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: «یک روز نگهبانی 
در راه اش از هزار روز در جاهای دیگر - که در سایر عبادت‌ها سپری شود- بهتر 


است). 


۳۲- وعن ابي هریرةنه قال: قال رسول لهاتم الله من عَرَج في سبیله لا 
مرج الا چهاد في سبیلی» یاه وضییق يسل فهو ای أن َذخله اه آز 
زجعه ل منز اي خر مه بما ال م من اجر أو عُنيمَة. اي تفس حو دوم 
ين کلم بل في سب هل از اقام که : یوم کم؛ لوه لونْ دم وريه 
ریخ مس. واذي تفش مد بِيَدِهِ ولا آن أَشقّ َل المَسْلمین مَا قَعَذْبُ خلاف سره 
َو نی سبیل الله بدا ولڪِن لا اج سَعَة فيم و e‏ 


رم ے لاو 


یلوا عئي. اي تفس حم بیده وید آَنْ آغژو في سبیل الّه فافتل ثم 
تلم و فافتلا [روایت مسلم؛ بخاری نیز بخشی از این حدیث را 
کرده است: ٩۱۲‏ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 36 فرمود: «الله برای کسی که در راه او 
خروج کند. ضمانت داده است که اگر انگیزه‌ای جز جهاد در راه من و ایمان به من و 
تصدیق پیامبرانی باعث خروج او نشده باشد. ضمانت می‌کنم که او را وارد بهشت 
بگردانم یا او را با پاداش و یا غنیمتی که به دست آورده به منزلش که از آن خارج 
شده است. پرگردانم. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست» هر زخمی که 
در راه الله برداشته شود روز رستاخیز همانند روزی که پدید آمده است. - با مجروح 
به میدان حشر- می‌آید؛ در حالی که رنگش. رنگ خون و بویش» بوی مشک است. 
سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. اگر بر مسلمانان دشوار نبود. هرگز 
در پی مجاهدانی که در راه الله می‌جنگند - پس از هیچ نبردی- نمی‌نشستم؛ اما 
و ی E‏ ندارم که در اختیار مجاهدان بگذارم و خودشان نیز 


«تضعیف آن از سوی من» اشتباه بود و امیدوارم که الله مرا ببخشد. و درست» همان ات که این جا 
گفته‌ام؛ یعنی: این حدیث» حسن است». 


۳۳۲ شرح رباض‌الصالحین 





تختین توان و امکاناتی اون که بای به.تخهای پر و لو مرایشان ی و است که از 
همراهی با من باز بمانند. سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست. دوست 
دارم که در راه الله پجنگم و گشته شوم؛ باز (زنده شده.) جهاد کنم و کشته شوم و باز 
(زنده شده) حهاد کنم و کشته شوم). 
شرح 

این احادیث در فضیلت نگهبانی در راه الله متعال است؛ و منظور از نگهبانی 
پاسداری از مرزهای اسلامی یا رویارویی با دشمن در راه الله متعال. به‌قصد صیانت از 
دین و شریعت الاهی و حفاظت از مسلمانان می‌باشد و یکی از برترین اعمال به‌شمار 
می‌آید. 

پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر 5 فرموده است: «یک روز نگهبانی 
در راه الله از دنیا و هر آن‌چه در آن است. بهتر می‌باشد». و در احادیثی که این 
گذشت. آمده است: «عمل نگهبانی - که از مرزهای اسلامی پاسداری می‌کند- تا روز 
رستاخیز ادامه 2 E‏ نیز از فتنه‌ی قبر در امان می‌ماند»؛ یعنی: هرکه می‌میرد و 
به خاک سپرده می‌شود. در قبر دو فرشته به سراغش می‌آیند و از او درباره‌ی 
پروردگار دین و پیامبرش می‌پرسند؛ مگر کسی که در راه اللهك نگهبانی می‌دهد؛ 
یعنی: این دو فرشته نزدش نمی‌آیند و بدین‌سان مجاهد و نگهبان راه الله» از سوال 
کم تس مار ۱ 

پیامب ری حکمتش را بیان نموده و فرموده است: «گقى ببَارِقَةٍ السَيْوفِ عل ی 
فة" «چکاچک و درخشش شمشیرها در بالای سر مجاهد به‌عنوان فتنه و آزمونی 
بزرگ» کافی‌ست» و او را از فتنه و آزمون قبر بی‌نیاز می‌کند. دو فرشته در قب به 
سراغ شهید و نیز نگهبان یا مرزبان نمی‌روند و شهید و نگهبان. هر دو از این آزمون 
در امان هستند و این» فضیلت و پاداش بسیار بزرگی‌ست. 

و اما آخرین حدیث یعنی حدیث ابوهریره‌ظ» بیان‌گر فضیلت کسی‌ست که در 
راه لد کشته می‌شود؛ از این‌رو کار سوگند یاد کرد که اگر برای مسلمانان دشوار 


نبود» پیایی در نبردها شرکت می‌نمو د؛ ولی آن بزرگوار گاه در سریه‌ها و دسته‌هایی که 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۴۴۸۳. 


بای هلت جها ۳۳۳ 





به جهاد می‌فرستاد. حضور نمی‌یافت تا به امور مسلمانان رسیدگی فرماید و مسلمانان 
دچار مشکل نشوند؛ از این‌رو سوگند و آرزو نمود که در راه الله کشته شود باز زنده 
شده» دوباره به جهاد برود و کشته شود؛ و باز زنده گردد و در میدان جهاد کشته 
شود؛ این بیان گر فضیلت کشته شدن در راه الله متعال است؛ فضیلتی که هیچ شکی 
در آن نیست و به‌روشنی در قرآن کریم بیان شده است؛ همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: 
ولا تسیل آلذین یلو نی تبیل نله اوقا ل أَخباه جند رهم يرون ® 
فرجیت 3 4 من فضله. وَيَسََبْثِرُونَ بالذین لم یلحفواً بهم من 
خلییم الا وف عَلیهم ولا هم َرَو © مینکنهرون بیفتة مَنَ ال 
َفضل ون له لا بضیعأ جر أَلمُوْمِنينَ 48 [آل عمران: ۰۱1۹ ۱۷۱] 
هرگز کسانی را که در راه الله کشته شدند. مرده مپندار؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان 
روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خویش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 
که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 
ترس و هراسی بر آنان o‏ می‌شوند. آنان» به نعمت و فضل پروردگار و از 


این حیات برزخی. مانند ۳ که بی خبریم؛ 


از این‌رو الله متعال می‌فر ماید: ۱ 

ولا تقوو لن یفتل ف سییل آنه نوت بل خباء لسن لا تففزرنق 4 

[البقرة: ۱۵6] 

وک ا کو تعومتباکه انیا تال ول شا اسان 

چگونگی این زندگی برای ما روشن نیست؛ حتی اگر قبر شهیدی گشوده شود. 
می‌بينيم که مُرده است؛ ولی بی‌گمان نزد الله متعال زنده است و بامداد و شامگاه از 
نعمت‌های بهشت برخوردار می‌شود. از الله متعال می خواهیم که به ما سعادت 
شهادت در راه خودش را نصیب فرماید و به ما توفیق دهد که در راه او جهاد کنیم؛ 
هم با تفس خویش و هم با دشمنانمان, به‌يقین له بر هر کاری تواناست, 


ماد د ما2 
و و 


r‏ شرح ریاض‌الصالحین 
۳- وَعَنْه قال: قال رسول اللهت: «مّا من مکلوم یکلم في سَبيل الله الا جاء یوم 
س » اوو وه و و کو وا راید و و ۵ ۱2( 
القيامةء وکلمه يُذّمَّى: اون لون دم وَالرّيح ريح مسلی». [متفق علیه]" 
تر حمه: ابوهریر ەا می گوید: رسول الله اه فر مود: «هر که در راه الله زخحمی شود 
به‌یقین روز رستاخیز در حالی می‌آید که از زخمش» خون جاری‌ست؛ رنگش» رنگ 





خون است و بویش» بوی مشک». 


۶- وعن معاذن» عن الى قال امن فان في سيل الله من رجْل مس فواق 
اه وَجَبَٺ له ان ومن جرخ جرحا في سبیل له او ُڪِبَ نَڪ قانها تيء وم 
القیامة گاغرّر ما ما کانث: لونها الرَعْمَرَانْء وریگها کالمسك». [روایت ابوداود و ترمذی؛ 
ترمذی. این حدیث را حسن صحیح دا ات ۲ 

ترجمه: معاذته می‌گوید: پیامبر#5 فرمود: «هر مرد مسلمانی که به‌اندازه‌ی 
فاصله‌ی دوبار دوشیدن شتر. در راه الله پیکار کند. بهشت بر او واجب می‌شود؛ و 
هرکه در راه الله زخمی بردارد یا آسیبی بببیند. زخمش روز قیامت در تازه‌ترین - و 
زیباترین- حالت خواهد بود؛ رنگش» رنگ زعفران است و بویش. بوی مشک». 
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وا ی هریرةنث» قال: مر رَجْلْ من أَضحاب رسول له بشعب فيه عَييتة 
من ماء عَذْبه فاعغجبنه فقال: لوا E E‏ ر 
تاذ رسول الله فذگر ذلك لرسول الله فقَال: «لا تفعل؛ فان مُقَامَ حدم نف 
تب اله فصل ین لته في ييه سجن عام ألا بو أن بر لله لک 

یلصم ا لَه أغژوا في سبیل ال من قال في سيل الله فاق اه وج کک 
[ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: e‏ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: یکی از اصحاب رسولالله ی از دره‌ای که در آن 
چشمه‌ای کوچک با آب گوارا بود گذشت و از آن» خحوشش آمد؛ با خود گفت: کاش 


)۱( صحیح بخاری» ش: 0۳ و صحیح مسلم» ش: AVF‏ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۴۱۶؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: ۲۲۱۶. 
۳( ضحیحج الجامع. ش: ۳۷۳۹ آلبانی له این حدبث را در مشکاة المصابیح, ش: TAY:‏ حسن دانسته 


انت 


باب: فضیلت حهاد ۳۳۵ 





انش ره E a‏ مایق اور ی که ENE‏ 
اجازه بگیرم. لذا تصمیمش را با رسول‌اله ی در میان نهاد. آن بزرگوار فرمود: «اين کار 
را نکن؛ حضور و نبرد هر یک از شما در راه الله» از نماز هفتاد سال در خانه برتر 
می‌باشد. آیا دوست ندارید که الله» شما را بیامرزد و وارد و بگرداند؟ در راه الله 
پیکار کنید. هرکس به‌اندازه‌ی فاصله‌ی دوبار دوشیدن شتر» در راه الله پیکار کند. 
بهشت بر او واجب می‌شود)». 


مهو 


- وعنه ال قیل: یا رسول الله. ما تعدل امجهاد ف سبیل ایئه؟ ال رلا 
ستَطیغوته» فأعاذوا عَلیّه مرتیْن أو ثلانا کل لك یقول: «لا تَستَطیعَونه" ثم قال: «مَتَلُ 
المجّاهد في سبیل الله کُمَئل الصَائم المَائم المَانتِ بآيات الله لا یفن من صیام ولا 


2 
مه 


صلاو خی یج المجَامد في سبیل الله!. [متفق عليه؛ اين. لفظ مسلم است.]" 

وفي رواية البخاري: أن رجْلاً قال: یا رسول الّه» دلي عل عَمَلٍ یل الجهاد؟ قال: «لا 
أجذه» ثم قال: «ل طيغ ادا حَرَجَ المُجَاهِدُ آن تَدخُل مَسجدَك فتقومَ ولا تن 
وَتضوم وّلا تفطر؟ فقال: وَمَنْ یستَطیعٌ ذلكت؟! 

ترحمه: ابوهریره طف می گوید: پرسیده شد: ای رسول‌خدا! چه کاری با جهاد در 
راه الله برابر است؟ فرمود: «شما توانایی انجام آن‌را ندارید». این پرسش را دو یا سه 
بار تکرار کردند و پیامبر## هر بار می‌فرمود: «شما توانایی انجام آن‌را ندارید». سپس 
افزود: «مثال مجاهد راه اش همانند روزه‌دار شب‌زنده‌داری‌ست که خاشعانه و با تأمل 
آیات الله را تلاوت می‌کند و از نماز و روزه خسته نمی‌شود تا آن‌که مجاهد راه الله 
باز گردد). 

در روایت بخاری آمده است: مردی نزد رسول‌الله 5 آمد و عرض کرد: ای 
سراغ ندارم). سپس فرمود: «آیا می‌توانی هم‌زمان با خروج مجاهد» به مسجدت بروی 
و بدون خستگی به نماز بایستی و روزه بگیری و افطار نکنی (تا آنکه مجاهد 
باز گردد؟» آن مرد گفت: چه کسی می‌تواند چنین عملی را انجام دهد؟! 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۲۷۸۵؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۸۷۸. 


۳۳۶ شرح ریاض الصالحین 





۷- وعنه: أن رسول اللهك قال: «ین خر ماش ناس له رجْلْ مُمْسِك بعتان 
یه نی مه لهج میگ مغ مزع از طار عليه يبتغي القثل 
اموت مات أو رجْل في عتَيمَة عتَيْمَة في رأس سَعَمَةٍ من هَذِهِ العف ا بَظنِ اد ِن هَذه 

اوقم اللا ین ات ویعبد رب حى یایب اقيق لیس من الَا الا 
حيرا [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسولالله# فرمود: «یکی از بهترین نمونه‌های 
زندگی مردم. زندگی مردی‌ست که لگام اسبش را در راه الله گرفته» بر پشت آن 
جولان می‌کند و هر بار صدای حضور دشمن یا بانگ جنگ را می‌شنود. بی‌پروا به 
امید کشتن دشمن يا به اميد شهادت. به سوی مناطقی می‌شتابد که چنین موقعیتی 
دارند. يا - نمونه‌ی دیگر- زندگی مردی‌ست که در میان تعدادی گوسفند در ارتفاع 
یکی از این کوه‌ها یا در عمق یکی از این دره‌ها به‌سر می‌برد. نمازش را برپا می‌کند 
زکات می‌دهد و پروردگارش را عبادت می‌نماید تا آن‌که مرگش فرا رسد و جز در 
کارهای نیک و پسندیده» - مردم را ترک می‌کند و- در میان مردم نیست». 


2 
مه کے سح مه 


۸- وَعَنه: أن رسول الله قال: «ِنَ في الجِتَة مه دَرَجَةٍ أعَدَهَا ال للمَجَاهدین في 
سيل ال مَا ین الَرجتیْن گما بَيْنَ السَمَاء والازض. [روایت بخاری۲" 

ترجمه: ابوهریرهت#» می گوید: رسول الله فرمود: «در بهشت. صد درجه(-جایگاه 
والا) وجود دارد که الله آن‌را برای مجاهدان راه خود آماده ساخته است و فاصله‌ی هر 
دو جایگاه با یک‌دیگر به‌اندازه‌ی فاصله‌ی ا زمین و آسمان می‌باشد». 

۹- وعن اي سعیدٍ الخدري أن رسول الله قالَ: «مَن رضي بالله ربا 
وبالاسلام دين 7 ا 4 ات قَعَجب لھا بُو سَعيب فَقَالَ: آجذها ل 
یا رسولٌ الله فَاعَادَهَا عَلَيْهِ م قال: «وأخری یرم الله بها الب مق درجَة في اه ما 


(۱) صحیح مسلم» ش: .۱۸۸٩‏ [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۶۰۶ آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح بخاری» ش:۲۷۹۰. 


باب: فضیلت حهاد ۳۳۷ 





بين کل دَرَجَتين ما بَيْنَ السَماء والاض» قَالّ : وَمَا هي یا رسول الله؟ قَالّ: اد في 
سبیل ال الجهاد في سبیل لها [روایت مسل 

ترجمه: از ابوسعید خدری ک4 روایت است که رسول‌الله 5 فرمود: «هرکس به الله 
به‌عنوان پروردگان و به اسلام به عنوان دين و به محمد به‌عنوان پیامبر. مومن و 
راضی باشد, بهشت بر او واجب است». ابوسعید که از این عبارت خوشش آمده بود 
عرض کرد: «ای رسول‌خد! آن‌را برایم تکرار کن» و رسول‌ال یل آن‌را برای او تکرار 
نمود و فرمود: «و عمل دیگری وجود دارد که الله با آن. جایگاه بنده را در بهشت؛ 
صد مرتبه بالا می‌برد و فاصله‌ی بین هر دو جایگاه با یک‌دیگر, به‌اندازه‌ی فاصله‌ی 
میان آسمان و زمین است». ابوسعید پرسید: ای رسول‌خدا! آن چه عملی‌ست؟ 
رسول الله فرمود: «جهاد در راه اش جهاد در راه الله». 

شرح 

این چند حدیث در فضیلت جهاد در راه الله می‌باشد؛ یکی از فضایل جهاد. این 
است که اگر انسان به شهادت برسد. روز قیامت در حالی می‌آید که خوش 
جاری‌ست؛ رنگش» رنگ خون است و بویش» بوی مشک و همه‌ی افراد این امت و 
فا انت‌ها و 0 ا و هه ا و 
جایگاه والا و ویژه‌ای در دنیا و آخرت می‌یابد. 

از دیگر فضایل جهاد. این است که هرکس به‌اندازه‌ی فاصله‌ی دو بار دوشیدن 
شتر» پیکار کند و به قصد اعلای کلمةالله در میدان نبرد حاضر شود. بهشت بر او 
واجب می گردد. 

هم‌چنین کسی که برای جهاد در راه الله خروج می‌کند. پاداشی همانند پاداش 
کسی می‌یابد که از هنگام خروج او تا زمان بازگشت وی» روزها روزه بگیرد و افطار 
نکند و شب‌ها به نماز و عبادت بایستد و خسته نشود؛ یعنی نزد الله متعال» فقط چنین 
کسی در اجر و واب با مجاهد راه حق» برابر است؛ ولی همان‌گونه که پیامبر 4 و 
صحابه د گفتندء هیچ کس توانایی انجام چنین کاری را ندارد. هم‌چنین در یکی از 
این احادیث آمده است: «در بهشت. ِا جایگاه والا وجود دارد که الله آن‌را برای 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۸۴. 


۳۳۸ شرح رباض‌الصالحین 


مجاهدان راه خود آماده ساخته است و فاصله‌ی هر جایگاه با جایگاه بعدی؛ 





به‌اندازه‌ی فاصله‌ی میان زمین و آسمان می‌باشد». 

این احادیث و بسیاری از احادیث دیگر بیان‌گر فضیلت جهاد در راه الله متعال 
است. جهاد در راه الله با جان و مال انجام می‌شود؛ اما جهادی که با جان‌فشانی در راه 
الله باشد. برتر است و پاداش بیش‌تری دارد؛ زیرا احادیثی که اینک گذشت. درباره‌ی 
هک هفرغ ور رام اه یام کت له ی ها ان وی اه 
نماید» در مسیر خير و نیکی قرار دارد؛ زیرا رسول‌اله ی فرموده است: امن جَهر غازیا 
في سيل الله فد غرّا وَمَنْ له نله بر فد غرا» , یعنی: «کسی که رزمنده‌ای را 
مجهز کند. پیکار کرده است و هرکس در نبود رزمنده‌ای از خانواده‌اش به‌حوبی 
حمایت و سرپرستی نماید» پیکار کرده است». به عبارت دیگر: بی‌آن‌که از پاداش 
مجاهد کاسته شود اجر و واب حضور در میدان نبرد به او می‌رسد. از الله متعال 
می‌خواهيم که ما را جزو مجاهدان راه خود قرار دهد؛ به‌يقین او بر هر کاری 
تواناست. 


2 
۶ 


۷- وعن اي بڪر بن اَي موسی الاشعري قال : سمعث ايه َو و صر ة الق 
ول ال وا الل «إِنَ أبُوَابَ اج تخت ظلال السوف» ام رجْلْ رف إِهِيَة 
یا آبا موس ای سَمعت رسول الله يمول هدا؟ قال: نع ۳ ۲۳ آضحابه 
ال را لیم لام ثم کم جَفْنَ سیْفه فالْقَاه ثم متی بسیفه إلى العَدْو 
قَصَربَ په خی فَِلَّ. [روایت ‌ 

ترجمه: ابوبکر پسر ابوموسی اشعری#ه می‌گوید: از پدرم که رویاروی دشمن 
قرار داشت. شنیدم که می‌گفت: رسول‌اله #5 فرمود: «دروازه‌های بهشت. زیر سایه‌های 
رها فان کار مر ا ا ا ی ا عورش 
این‌را از رسول‌اله 1 شنیدی؟ ابوموسی‌ط» پاسخ داد: بله. سپس آن مرد به سوی 
پارانش بازگشت و گفت: «به شما سلام می‌گویم» - و بدین‌سان خداحافظی کرد- و 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۰۱۹۰۲ 


بای فضیلت جهاد ۳۳۹ 





قافتا مشیر شن وا کشت و اور انداعت سس با مرش به سوی دشن 
زفت و آن‌قر نمی زد که کشته شد 
۷۱- وَعْنْ ن آي ہیں عبد امن بن جر ال :ال رسول اللهت: «ما اعبَّتْ قَدَمَا 


سر 2 و 


عم في سّبیل الله مَس از ارات بخار ی () 

ترجمه: ابوعیّس عبدالرحمن بن جبر 4 می‌گوید: رسول الله فرمود: «قدم‌های 
هر بنده‌ای در راه الله غبارآلود شود. به‌یفین آتش دوزخ آن‌را لمس نمی کند». 

¬ وعن أي هريرة4 قال : قال رسول الله «لا یلح الّاز رَجْل بَڪَى من حَشية 
الله حى یود اللَبّنُ في الصرع ولا تیغ عَلَ عَبِْ غباژ في مبیل الله ودحَانْ جهن 
[ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح E‏ 

ترجمه: ابوهریره 4# می گوید: رسول الله فرمود: «کسی که از خوف و خشیت الله 
بگرید» وارد دوزخ نمی‌شود؛ مگر آن‌که شیر به پستان بازگردد. و غباری که در راه الله 
بر بنده‌ای بنشیند با دود دوزخ» جمع نمی‌شود). 


۳ 


۳- وعن ابن عباس* قال: سَمِعَتٌُ رسول الله یمُولْ: «عَیْتان لا تمشهما الا 
عَْنْ بل من حَشْية اله َعَم باق ت خرش في بل ال [ترمذی, این حدیث را 
روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن ا 

ترجمه: ابن‌عباس ا می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «آتش دوزخ» 
دو چشم را لمس نمی‌کند: چشمی که از خوف و خشیت الله بگرید؛ و چشمی که 
برای نگهبانی در راه اه بیدار بماند. 


(۱) صحیح بخاری. ش:۲۸۱۱. 

تجایع! ش: ۸۷۷۷۸ آلبانی چغ این حدیث را در مشکاة المصابیح» ش: ۰۳۸۲۸ صحیح 
دانسته است. 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۴۱۱۳ آلبانی جه این حدیث را در مشكاة المصاییح, ش: ۲۸۲۹ صحیح 


دانسته است. 


I‏ شرح ریاض‌الصالحین 





سے © ت 


-وَعَنْ رید بن حَالِ أن رسول الله قال: «مَنْ جَهَرَ غازیا في سبیل الله فَقَذُ 
STS‏ 
a‏ الله را oT‏ جهاد کرده است؛ و هر کس e‏ 


راه الله» خانواده‌اش را به‌نیکی سرپرستی نماید. گویا خود جهاد نموده است». 


۵۰- وعن ی الباهی:» قال قال: قال رسول امه «أَفْضْلْ الصَدقات ظ 
فشطاط في سَبیل الله وَمَنيحَةُ حادم في مَبیل الب أو طروَةُ قحل في سَبیل الله 
[ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح Aes‏ 

ترجمه: ابوامامه‌ی باهلی 5 می گوید: رسول الله فرمود: «بهترین صدقه» سایه‌ی 
خیمه‌ای در راه خداست- که به مجاهدی بخشیده شود و نیز- بخشیدن یک 
خدمت‌کار پا سواری قوی و توانا در راه الله (به کسی که به جهاد می‌رود)». 

۲- وعن نس أن ق من اسل قال: یا رسول ال ! ی ارد ارو وَلَیش ن 

ا په قال: «انّت فلاناً ۳ قد کان هر فمَرض؛ فأتاه فقال: ان وغل رد 
ينك السلا ویمول: آغطنی الَڍِي توت به. قال: یا لته آغطیه الَدِي كث هر 
په ولا تخبيي عَنْه شیاه فوالله لا تبي منه سيا بارا رك لَك فیه. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: انس 4 می‌گوید: جوانی از قبیله‌ی "اسلم" عرض کرد: ای رسول‌خدا! 
می‌خواهم جهاد کنم. اما ساز و برگ جنگی ندارم. رسول‌اله ی فرمود: «نزد فلانی برو 
که او خود را آماده کرده - و ساز و برگ جنگی فراهم دیده- بود؛ اما بیمار شده 
است (و نمی‌تواند به جهاد برود)». جوان اسلمی نزد آن شخص رفت و به او گفت: 
«رسول‌اله 3 به تو سلام رساند و فرمود: وسایلی را که - برای جهاد- فراهم دیده‌ای 


)۱( صحیح بخاری. ش:۲۸۴۲؛ و صحیح مسلم, ش: ۹۵ [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۸۲ امه 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۱۰۹؛ آلبانی لھ این حدیث را در مشکاة المصابیح, ش: ۳۸۲۷ حسن دانسته است. 


(۳) صحیح مسلم, ش:۱۸۹۴. [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۸۱ آمده است. (مترجم)] 


باب: فضیلت جهاد ۳۴۱ 





به من بده». آن مرد به همسرش گ؟ة وس بان زرم مر یه وله و خیم جیار ( 


۷- وعن أي سعید الْذریْ:» أن رسول الله بَعَتَ ال بى لحيانَ فقَال: 
بت من کل وج أَحَدهمَا لاجر هه آروایت مسلم] 

وفي رواية ل4: «لیَخرَج من کل رجْلیْن رَجُل» نم قال للقاعد: «ایکُم خلف تارج في 
آهیه وَماله ير كان لَه مثل نضف جر امتارج!. 

ترحمه: ابوسعید خدری اه می گوید: رسول‌الله 45 عده‌ای را به جنگ با «بنی‌لحیان» 
فرستاد و فرمود: «باید از هر دو مرد» یک نفر به جنگ آن‌ها برود و هر دو- یعنی 
رزمنده و کسی که در نبود او خانواده‌اش را سریرستی می کند - در پاداش جهاد. 
سهیم‌اند). 

و در روایتی از مسلم آمده است: پیامبر که فرمود: «باید از هر دو مرده یک نفر - 
برای جهاد- خروج کند» و سپس به آنان که به جهاد نرفتند. فرمود: «هرکه از شما در 
غیاب مجاهد. از خانواده و اموالش به‌حوبی نگهداری کند. به‌اندازه‌ی نصف پاداش 
مجاهد اجر و واب مین دا: 


وگ وی 2و 


۸- وعن البراءتء قال: أ الیل رجل منم بادید فقَال: يا رسول الله أقاتل 
سلمٌ؟ ال «أسلم ت قاێِل». فاسل نم قاتل فتل. قَقَالَ رسول الله : «عملَ قَلیلاً 
اجر کثبرا»» [متفق علیه؛ اين, لفظ بخاری‌ست. ]۲ 


۳ 


ترحمه: براء له می گو بد: مردی زره‌پوشیده نزد پیامبر 5 افك و گفت: ای 
رسول‌خدا! بجنگم با مسلمان شوم؟ پیامبر #5 فرمود: «مسلمان شو و سپس جهاد کن). 
آن مرد اسلام آورد و سپس جنگید تا ای ن که کشته شد. رسول‌اله ي فرمود: «عمل 


اند کی انجام داد و پاداش فراوانی یافت». 


(۱) صحیح مسلم. ش:۱۸۹۶. [این حدیث پیش‌تر په‌شماره‌ی ۱۸۳ آمده است. (مترجم)] 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۸ و صحیح مسلم ش:۱۹۰۰ 


FY‏ شرح رباض‌الصالحین 





6- وعن اسك أنَ اللي قال «ما أَحَد یدح اهب آن یَرجع إلى الذُنْي 
ما علْ الاض من سَيْءِ الا الشهید یم أن یزجع ال یه قبفتل عفر مات لا 

7 مِنَ الکرامَة. 

نی رواية: ما ری من فضل الشْهاده. [متفق عليه" 

ترجمه: انس له می‌گوید: پیامبر 2 فرمود: «کسی نیست که وارد بهشت شود و 
آن‌گاه دوست داشته باشد که به دنیا بازگردد و هر آن‌چه روی زمین است. از آن او 
باق مک فوین که امین وک یی اخترای که یکت میگ رزوی کل کر 
واا و خهبار کسته شود 

و در روایتی آمده است: «به سبب آن‌چه از فضیلت شهادت می‌بیند». 


3 


۰- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «یعْفرٌ الله 
هید کل َيء الا لین [روایت م 
وا «القَتْلُ في سبیل | له یْصَمر کل شيء | الا لین 
ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «الله همه‌ی 
گناهان شهید. جز بدهی او را می‌آمرزد». 
و در روایتی E‏ تام زب است: «کشته شدن در راه اش کفاره‌ی همه چیز 


جز فرض است». 


۱- عن اي اَن الحارڻ بن ربعي أن رسول الله قام فيه فدگر لهم اق 
ا لهاد في سییل الله» الایمان بالّهَفْضلْ الما فاه ر فقال: یا رسول له اراك 
ِن فك في سيل الله مر عي حعَایای؟ قال له رسول اللهك «نعَمْ إِنْ فلت في 
سيل الله وأَنتَ صابر متسب یل غير مدب نم قال رسول اللهت: «کیّف فَلْت؟» 
قال: ارايت ِن فبلْث في سبیل الله اَنُڪَمَرُ عي حَظاياي؟ فقال رسولًالله4: عم ونت 
صابر دسب مُقبلٌ عَيْرَ مُذْبر لا الَيْنَ فان جِبرِيل قال لي ذلك». [روايت مسلم]"" 


(۱) صحیح بخاری» ش:۲۸۱۷؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۸۷۷. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۱۸۸۶. 
(۳ صحیح مسلم» ش: ۸۸۵ [اين حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۳۲ اة اش (مترجم)] 


باب: فضیلت جهاد ۳۳ 





ترجمه: ابوقتاده‌:» می‌گوید: رسول‌اله ی در میان یارانش ایستاد و این نکته را 
برای آن‌ها بیان کرد که جهاد در راه الله و ایمان به او» برترین اعمال به‌شمار می‌روند. 
مردی برخاست و گفت: ای رسول‌خدا! به من بگویید: اگر در راه الله کشته شوم آیا 
گناهانم بخشیده می‌شود؟ رسول‌اله ‏ به او فرمود: «آری؛ اگر با صبر و پایداری و به 
امید پاداش. هنگام رویارویی با دشمن, فرار نکنی و کشته شوی» گناهانت بخشیده 
می‌شود). سپس سول مود «چه گفتی؟» عرض کرد: به من بگویید: اگر در راه 
الله کشته شوم آیا گناهانم بخشیده می‌شود؟ فرمود: «آری؛ اگر با صبر و پایداری و به 
امید پاداش. هنگام رویارویی با دشمن» فرار نکنی و کشته شوی, گناهانت بخشیده 
می‌شود. جز بدهی يا قرضی که بر عهده‌ی توست. این را جبرئیل به من گفت». 

شرح 

این چند حدیث که در فضیلت جهاد می‌باشد. حاوی نکاتی‌ست؛ از جمله این که 
پیامب رک به امور یارانش به‌نیکی رسیدگی می‌فرمود؛ چنان‌که جوانی نزد آن بزرگوار 
آمد و عرض کرد: می‌خواهم به جهاد بروم؛ اما چه کنم که ساز و برگ جنگی ندارم. 
رسول‌اله 3 او را به مردی حواله داد که وسایل رزمی فراهم دیده و سپس بیمار شده 
بود؛ از این رو نمی‌توانست به جهاد برود. آن جوان به سفارش رسول الله 5 نزد آن مرد 
رفت و وسایل رزمی او را درخحواست کرد. آن مرد به همسرش گفت: همه‌ی وسایل 
رزمی مرا به این جوان بده که اگر چنین کنی و هیچ چیزی را نگه نداری» الله متعال 
در آن برای ما برکت می‌نهد. و بدین ترتیب آن جوان را برای جهاد. مجهز کرد و 
وسایل رزمی خود را در اختیار او گذاشت. 

هم‌چین ذر اپن اعادیت آمده است که وه زک سازرو بر بخنگی ماه زاه ال 
وا ناس کته گرا ود عهاد: کزده سک و کی کی نون ات مس راه الله 
E‏ میت کی اس برس A‏ کریاد شود وان E‏ است 6 مان که 
رسول الله 5 عده‌ای را به جنگ با «بنی‌لحیان» فرستاد و فرمود: «باید از هر دو مرد. یک 
نفر - برای جهاد- خروج کند» و سپس به آنان‌که به جهاد نرفتند. فرمود: «هرکه از 
شما در غیاب مجاهد. از خانواده و اموال وی به‌خوبی نگهداری کند. به‌اندازه‌ی نصف 
پاداش مجاهد. اجر و واب می‌برد» و نیم دیگر پاداش از آن مجاهد می‌باشد. در یکی 
از این احادیث آمده است: «دروازه‌های بهشت» زیر ا شمشیرها قرار دارند»؛ 
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یعنی: هرکه در راه الله جهاد و پیکار نماید. این سبب ِِ به بهشت می‌باشد؛ 
بان که ار پیاشن  O‏ و از دووازه‌هاش O‏ خهاد تاه 
می‌شود که مجاهدان راه الله از این دروازه به بهشت می‌روند. 

در احادیئی که گذشت. بدین نکته تصریح شد که شهادت پا کشته شدن در راه 
الله کفاره‌ی همه چیز» جز قرض است؛ زیرا انسان در هر صورت باید بدهی خود را 
بپردازد و اگر بدهی‌اش را در دنیا ادا نکند» ناگزیر در آخرت ادا خواهد کرد و باید 
پاسخ گوی بستانکارش باشد. این حدیث نسبت به سهل‌انگاری در ادای بدهی هشدار 
می‌دهد؛ از این‌رو شایسته نیست که قرض گرفتن را مسأله‌ی کم‌اهمیت یا کوچک 
قلمداد کنیم؛ لذا شایسته است که جز در هنگام ضرورت یا نیاز شدید. قرض نگیریم 
و به‌حاطر نیازهای عادی. خود را زیر بار قرض نبریم؛ زیرا مردی از رسول‌اله 25 
درخواست کرد که زنی را به ازدواجش E‏ رسول‌اله یل از آن مرد پرسید: «آیا 
چیزی برای مهرش داری»؟ گفت: اه ری که دارم ازار من است». چگونه 
می‌توانست ازارش را به عنوان مهریه به آن زن بدهد؟ اگر آن را به آن زن می‌داد. 
خود چیزی برای پوشیدن نداشت و اگر خود آن را می‌پوشید. آن زن بدون مهر 
می‌ماند! لذا رسول‌اله ی به او فرمود: «برو چیزی پیدا کن؛ اگر چه انگشتری آهنی 
باشد»."" می‌بینيم به‌رغم این که مسأله‌ی ازدواج در میان بو رسول‌الهَ به آن مرد 
اجازه نداد که قرض بگیرد و او را به قرض گرفتن راهنمایی نفرمود؛ زیرا مسأله‌ی 
بدهکار بودن. خیلی مهم می‌باشد و از پیامبر؟3 با سندی که جای بحث دارد. روایت 
شده که فرموده است: تفش مرن ملع بدینه جهن یِقَضی عه یعنی: «نفس 
مومن به بدهی او وابسته است تا آن‌که بدهی‌اش از جانب او پرداخت شود». لذا این 
مسأله‌ی مهم را کوچک نشمارید؛ زیرا بدهی» فکر و خیال شب و ذلت و خواری روز 
تال هه کش ار توهش 
زیرا برخی از مردم با این که تنگ‌دست هستند. مانند ثروتمندان خرج می کنند و چون 
کم می‌آورند. از این و آن قرض می‌گیرند و حتی گاه به به سراغ وام‌های ربوی 


6۵9 صحیح بخاری» ش: (۲۹ ۸۵۰ ۰ ۵۰۷ و...)؛ و مسلم ش: ۱۳۲۳۵ 
)۲( صحیح الجامع. از آلبانی چم ش: ۷/۷۹ [ر.ک: حدیت شماره‌ی ۹۵۰ (مترجم)] 
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می‌روند! این» اشتباه بسیار پور کشت اگر نان شب خود را داری» صبر کن و از این 
و آن» قرض نگیر و از الله بخواه که تو را بی‌نیاز گرداند. الله متعال می‌فرماید: 

ئن خف عبلا موف بفبیسنم له من فضلهه إن شاه اة عل 

حکیم( » [التوبة: ۲۸] 

و اگر از تنگ‌دستی نگران بودیده چنان‌چه خواست الله باشده شما را از فضل خویش بی‌نیاز 

می‌گرداند. همانا اله دانای حکیم است. 

اما این که برخی از مردم به‌خاطر زندگی تجملاتی خود. قرض می گیرند تا مثلا 
تمام خانه‌ی خود. حتی راهپله‌ها را فرش کنند یا این که ماشین گران‌قیمتی بخرند. کار 
بسیار اشتباهی‌ست؛ وقتی می‌توانید یک ماشین پنج میلیونی بخرید. چرا خود را برای 
حریدن یک خودروی بیست میلیون تومانی زیر بار قرض ببرید؟ 

چنین روی‌کردی» نتیجه‌ی کم‌فکری و حتی ضعف ایمان است؛ زیرا وقتی بدهی. 
با کشته شدن در راه الله بخشیده نشود. چگونه و با چه توجیهی به خود اجازه دهیم 
که بدون ضرورت. قرض بگیریم؟ می‌گویم: ضرورت. نه نیاز معمولی؛ حتی اگر 
نیازتان. چندان ضروری نبود و می‌خواستید چیزی بخرید که پولش را نداشتید. صبر 
کنید تا به خواست الله متعال» دستتان بازتر شود و خرج خود را مطابی دخلتان تنظیم 
نمایید؛ و به گفته‌ی مردم: «پا از گلیم خود درازتر نکنیده که دچار مشکل می‌شوید. 

شایان ذکر است: برخی از مردم. بدهکارند؛ اما صدقه می‌دهند و می‌گویند: صدقه 
دادن را دوست داریم! این» حرام است؛ با این که بدهکارند. چگونه و با چه رویی 
صدقه می‌دهند؟ ابتدا واجب و وظیفه‌ی شرعی خود را که بازپرداخت بدهی‌ست. ادا 
کنید؛ آن‌گاه صدقه دهید. حکایت این‌ها؛ حکایت کسی‌ست که شهری را ویران 
می کند تا کاخحی بسازد! 

در یکی از این احادیث بیان شده است که جهاد بدون اسلام. هیچ سودی برای 
جهادگر ندارد؛ زیرا مردی از پیامبر ی اجازه خواست که به جهاد برود؛ عرض کرد: 
ای رسول‌خدا! جهاد کنم و سپس مسلمان شوم يا اسلام بیاورم و سپس جهاد کنم؟ 
رسول الله 4 فرمود: «مسلمان شو و سپس جهاد کن». آن مرد مسلمان شد و سپس به 
جهاد رفت. همین‌طور برای پذیرفته شدن همه‌ی کارهای شایسته. مسلمان بودن. 
شرط است و الله متعال از هیچ غیرمسلمانی. صدقه» حج» روزه و هیچ کار نیک و 
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پسندیده‌ی دیگری را نمی‌پذیرد. لذا اگر دیدیم که کسی نماز نمی‌خواند. اما بسیار 
روزه می‌گیرد و یا اخلاق و رفتار خوبی با مردم دار بدانید که هیچ‌یک از کارهای 
نیکش» روز قیامت هیچ سودی برایش ندارد؛ حتی اگر تمام ماه رمضان را روزه بگیرد 
و نماز نخوائد یا حج بگزارد و بی‌نماز باشد» روزه و حجش قبول نمی‌شود؛ بلکه 
برای آدم بی‌نماز رفتن به مکه» حرام است؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

تايها دی ءاملوا تما آلنفرگون نش فلا یفربوالتنجه ا رام) 

[التوبة: ۲۸] 

ای موّمنان! مشرکان پلیدند و نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند. 

لذا مسلمان بودن. شرط اساسی همه‌ی عبادت‌هاست و هیچ عبادتی بدون اسلام 
صحیح و قابل قبول نیست. 


۳ 


قال رجْل: أینَ نا یا رسول الله إِنْ فتلث؟ قال: «ف ات 
4 مر وم م ‏ ا )۱ 
فالقی تمَرات ُن في ده نم قاتل خی قتل. [روایت مسلم]"" 
ترحمه: جابرطله می‌گوید: مردی پرسید: ای رسول‌خدا! اگر کشته شوم کجا 


۲- وعن جابرظ قال: 


خواهم بود؟ آن بزرگوار فر مود: (در بهشت). آن مرد» خرماهایی را که در دست 
داشت» انداعت و جنگید تا به شهادت رسید. 


۳- وعن آأنس#. قال: ان رسول الله وَضحَابْهُ ی بو المُشرکین ال 
بذر وجَاء المشرکوت» فقَال زسول اللهت#: الا یِقدمَنَ أَحَدّ منم إل سّيءِ حى أكون أا 
دوت فدا المُشرکون» فقالَ رسولٌ اللّه#: «قوموا إل جَنَة عرضهَا السَماواث والازض»؛ 


3 
2 
g4 
ساچ‎ 


قال: يفول غمَیر نامام الأنْصَاريّ#: با رسول الله جَنهُ رها السماواث وَالأَرْص؟ 
قال: «َعَم» قال: بخ بخ» ال رسول اللهت: «ما یخملات عل قولات بخ بخ؟» ال لا واه یا 
سول الله إلا رجا آن آکون من هلاه قال «قَانكَ من آهلها» خر رات من قَرَنِه 


)۱( چ مسلم, ش: ۳۳۳۲+ بخاری نیز این روایت را به‌شماره‌ی ۳.۳۶ امه اس [اين حد یت 


پیش تر به‌شماره‌ی ٩۰‏ امده است. (مترجم)] 
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جَل یا کل مهن نم قال: لبن انا خبیث ی کل تمراني هذه نها یا ويله فرع 
با ان مَعَهُ من الّمره ثم تلهم ی فتل. [روایت مسلم](٩"‏ 

ترجمه: انس می‌گوید: رسولاله# و پارانش رهسپار بدر شدند و پیش از 
مشرکان به آن‌جا رسیدند؛ سپس مشرکان آمدند. رسول الله فرمود: «هیچ‌یک از شما 
پیش از اقدام و فرمان من. خودسرانه هیچ اقدامی نکند». مشرکان نزدیک شدند. 
رسول‌اله ی فرمود: «به‌سوی بهشتی بشتابید که پهنایش به‌گستردگی آسمان‌ها و زمین 
است». انس می گوید: غمیر بن خمام انصاریت» گفت: ای رسول‌خدا! بهشتی که 
پهنایش به گستردگی آسمان‌ها و زمین است؟! فرمود: «بله». عمیرطله گفت: به‌به! 
رسول‌اله ی فرمود: «چه چیزی تو را به گفتن "هبه" واداشت؟» پاسخ داد: به الله 
سوگند. هیچ چیز ای رسول‌خد! جز این که آرزو کردم یکی از بهشتیان باشم. فرمود: 
«تو» بهشتی هستی». عمیرفله چند دانه خرما از تیردانش درآورد و شروع به خوردن 
آن‌ها کرد؛ سپس گفت: اگر بخواهم این خرماها را بخورم. این غمری طولانی خواهد 


بود (و وقت زیادی می‌برد). لذا هرچه خرما داشت. انداعت و سپس با دشمنان 
E aE‏ 

۶- وعنه قال: جَاء تاس إلى الى أن ابْعَفْ معا رجالا يلموا افرآن وس 
یک التله ستعین E E a‏ 
تبون بيعو وتشتزون به العام لهل الم شترا َعَم ائ # فرص 


۳ 
ےر وم موس عم مه و PSC‏ هم 


هم تلهم بل آن یلوا المکان» فَقالو: له بل عابتا نا قذ فیتاكت فرضینا 


و شوه Î NZ ZA FZ‏ و ای سره وه مه NIT ATÎ‏ 
عنك وَرّضیت عناء وای رَجل حراما خال انیں من خلفهء فطعنه برمج حتی آنفذه فقال 


oR o4 


حَرامٌ: فزث ورب الُفبةه قال رسول الله#: ان (خوانکم قذ فوا وتهم قاو الهم 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۰۱ 
)۲( گفتتی ست: نباید به‌طور مطلق درباره‌ی کسی که در میدان نبرد کشته می‌شود یا هر مسلمان دیگری» 
واژه‌ی شهید را به‌کار برد؛ مگر این‌که مبتنی بر دلیلی روشن باشد؛ چنان که رسول ال به عمیر اه نويد 


داد که بهشتی‌ست؛ و بنده بنا بر این قرینه, واژه‌ی شهید را برای آن بزرگوار به‌کار بردم. [متر جم] 


FA‏ شرح رباض‌الصالحین 





۳۹ £ 
ےه ت ا عت 


بلغ عَنَّا د ییا نّا قذ لَقَينَاك فرضیتا عَنك ورضیت عَنًا. [متفق عليه؛ اين» لفظ مسلم 
11 


ات 

ترجمه: انس می‌گوید: مردمانی نزد پیامبر 2 آمدند و گفتند: مردانی را با ما 
بفرست تا به ما قرآن و سنت را آموزش دهند. رسول‌ال ی هفتاد مرد از انصار را 
نزدشان فرستاد که به آنان قراء (قاریان) گفته می‌شد و دایی‌ام حرام اه نیز با آنان بود. 
این‌ها قرآن می‌خواندند و شب‌ها آنرا با هم تکرار می‌کردند و روز» آب به مسجد 
می‌آوردند و با جمع‌آوری و فروش هیزم برای اهل صْفه و دیگر فقیران. غذا 
می‌خریدند. پيامبر آنان را فرستاد و پیش از این‌که به مقضد برسنده کافران 
[بتی عامر] به. آنان عضمله کردند و همه‌ی آن‌ها را کشتند. -ایشان در استانه‌ی مرگ 
گفتند: «یا اللّه! از طرف ما به پیامبرمان برسان که ما به دیدار تو آمدیم و از تو حشنود 
گشتیم و تو نیز از ما خشنود شدی». یکی از کافران» از پُشت سر به حرام دایی 
انس اه حمله کرد و او را با نیزه کُشت. در آن هنگام حرام که گفت: «سوگند 1 
پروردگار کعبه که رستگار شدم». رسول‌اله #5 - در مدینه- فرمود: «برادرانتان کشته 
شدند. در حالی که می‌گفتند: پا الا از طرف ما به پیامبرمان برسان که ما به دیدار تو 


آمدیم و از تو خشنود گشتیم و تو نیز از ما خشنودی شدی». 


۰- وعنه ال قاب عي أت بن تسه عن تال بد فقال: يا رسول الله 
غبث عن أَوَلِ تال قاتلت المُشركينَ ین الله شهني قتال الشرکین رین ال ما 
آصنع» فلمّا کانَ بو أحد انحشف المسلمون فقال: ق 
يعي أضحَابه و لك ما صنع لام يعي ی المُشرکیت نم ة تدم فاسْتقبله سعد بن 
مُعاذ» فقال: یا سعد بخ مغاذ اه وو الکشر » نی جد رها من دون آخدٍ. قال سعد: 
ما اطع یا رسول الله ما صتَعَه قال آذش: فوجذتا به بضعاً وئمانی صَرْبةً بالسیف» 
ز تة رن أو رمي سهم ووجذنا؛ قد فيل َمل بهالمشرگون فما عرفه أحدٌ لا 
أَخْتَهُ ببتانه. قال آنش: کنّا تری أو َطْنّ أن هَذِه الآيّة نزلّث فيه وَفي آشباهه: ین 


)۱( صحیح بخاری» ش: 2۳۸۱+ و صحیح مسلم» ش: 22۸ 
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موی رجَال صَدفوا مَا عَهذو الله عَلَيه تلهم من قَمّی تبهی» [الاحزاب : ۲۳] 
إلى آخرهاء [متفق علیه؛ این حدیث پیش‌تر در باب مجاهدت آمده است.]!" 

ترجمه: انس اه می‌گوید: عمویم. انس بن نضرفله در جنگ بدر» حضور نداشت؛ 
از این‌رو به پیامبر #6 گفت: «ای رسول‌خدا! در نخستین غزوه‌ای که با مشرکان 
جنگیدی شرکت نداشتم. اگر الله توفیقم دهد که در جنگ دیگری رویاروی مشرکان 
قرار بگیرم الله به مردم نشان خواهد داد که چه خواهم کرد». هنگامی که جنگ «احد» 
روی داد و مسلمانان» پراکنده شدند. انس بن نضر له گفت: «یا الْه! من از کاری که 
این‌ها- یعنی مسلمانان- انجام دادند. عذرخواهی می‌کنم و از کاری که این‌ها- یعنی 
مشرکان- کردند. بیزاری می‌جویم». آن‌گاه (به سوی مشرکان) پیش رفت؛ در این 
میان» سعد بن معاذتله او را دید. عمویم به سعد بن معاذ گفت: «ای سعد بن معاذ! 
سوگند به پروردگارم» این» بهشت است که من» بوی آن را از سوی احد می‌شنوم). 
سعد به پیامبر یل می‌گفت: «آن‌چه او کرد. از توان من خارج است». انس (بن 
مالک) له می گوید: او را دیدیم که کشته شده و مشرکان مُثله‌اش کرده بودند و جای 
بیش از هشتاد زخم شمشیر» ضربه‌ی نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می‌شد و هیچ کس 
او را نشناخت. مگر خواهرش؛ آن‌هم از روی انگشتانش. به نظر ما. این آیه درباره‌ی 
اش شا او ارف ات که: 

ین آلنوّینیت رجال صَتَفْواً ما عدوا له علیه فمنهم من قی َب 

وینهم ی نز وما با تنییلا @) [الأحزاب : 0۲۳ 

در میان موّمنان» مردانی هستند که به پیمانشان با الله» صادقانه وفا کردد؛ برخی از انان 

پیمانشان را به انجام رساندند (و به شهادت رسیدند) و برخی دیگر در انتظار (شهادت) 

هستند؛ و (در پیمانشان) هیچ دگرگونی و تغییری نیاورده‌اند. 

۰- وعن سَمْرة قال: قال رسول اللهك «ریْث الیل رَجُلَيْنِ تیانی» قصعدا بي 


۶ ع 


الشجرة حاکن دار هي امن وافضل لم ار قظ أُحسَنَ منهّه قالا: ما هذه الا دا 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۰۱۸۳۹۰۰۵ و صحیح مسلم, ش: ۳ این حد بت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۲۱۱ 


۳۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





E A‏ ات یط سک ی ام ماع ماش 

گوناگونی بیان شده است و ان‌شاءالله در باب "حرام بودن دروغ" خواهد آمد.]"" 
ترجمه: سمره‌ته می‌گوید: «دیشب دو نفر ديدم که نزدم آمدند و مرا بالای 

درخت. به ساختمانی بردند که هرگز ساختمانی به زیبایی آن ندیده‌ام؛ آن دو گفتند: 


این ساختمان, از آن ۱ 


سر شرس 


۷-وعن انس تلد ا الرُبيع بنت البَراءِ وهي أ حارثة بن سُراقةه أت لیب 


فقالث: یا رسول الله ألا مد ي عَن حار - ون فيل يوم بر - ِن گان نيال 
صبرت وان کات عَيْرَ لك اجِتهِدث عَلَيهِ في البکاء فقَال: «یا أم حارنة لها جتان في 


2 وم 


ات وان انك أصاب الفیدَوس لاغ [روایت بخاری۲(؟ 

ترجمه: انس «» می‌گوید: امربیع دختر براء که مادر حارثه بن سراقه بود نزد 
a E ENS EE‏ 
گفتنی‌ست: حارثه در جنگ بدر کشته شده بود.- اگر حارثه در بهشت باشد. - بر 
مرگ او- شکیبایی می‌ورزم و گرنه. تا می‌توانم برایش می‌گریم. رسول‌اله ی فرمود: 
«ای مادر حارثه! بهشت دارای درجات و باغ‌های فروانی‌ست و پسرت در فردوس 
برين 2 دارد). 


م م9 


۸- وعن جابر بن عبد الله ل: چيء بابي ی الي وقذ مُت به فوضع بين 


ق 
یدیه» قدَهب أکشف عن وجْهه فتهان قوی فقال التَيْ: ما ژالت المَلائڪۀ نظله 
بأجنحتها. [متفق علیه]۲ 
ترجمه: جابر بن عبدالله د می‌گوید: پیکر پدرم را که مُثله شده بود نزد پیامبر 2 


آوردند و جلوی آن بزرگوار گذاشتند؛ من پارچه را از روی چهره‌اش کنار می‌زدم (تا 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۲۷۹۱ ۴۶۷۴). 

(۲) می‌توانید روایت کامل این حدیث را در صحیح بخاری, به‌شماره‌ی ۱۳۸۶ ببینید که در آن بیان شده 
است که آن دو نفر» جیرئیل و میکائیل بودند و آن درخت. درختی بهشتی بود. [مترجم] 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۲۸۰۹. 

(۴) صحیح بخاری. ش: (۱۲۴۴. ۲۸۱۶)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۴۷۱. 


باب: فضیلت حهاد ۱۲۳۵۱ 





او را ببينم و می‌گریستم). عده‌ای مرا از این کار باز داشتند. پیامبر ب فرمود: «فرشتگان 

۹- وعن سهل بن حنيف4 أن رسول الله قال: «مَن سا الله تال الشْهادَة 
بصدق نع الله مََازل الشهّدای وَِنْ مات عل فراشها. [روایت لا 9 

ترحمه: سهل بن خنیف له می گوید: رسول الله 6 فرمود: «کسی که صادقانه از الله 
متعال درخواست شهادت کند» الله او را به درجه یا جایگاه شهدا می رساند؛ گرچه در 
رخت خواب خود بمیرد). 

شرح 

این احادیث درباره‌ی فضیلت شهیدانی‌ست که در راه الله کشته می شوند و بیان گر 
این است که جایگاه شهدا در بهشت می‌باشد؛ همان گونه که الله یف 

إن له 2 شتری من آلمزینی أ زمر نان اه ریق 

سَبیل الله لو یفتلون وغدا له حًا نى آلمورنة وآلاجیل واْفزعان» 

[التوبة: ۱۱۱] 

همانا الّه» جان‌ها و مال‌های مومنان را در مقابل این که بهشت از آنان باشد» خریداری نمود. 

تورات و انحیل و قرآن آمده است. 

مؤلف جل احادیث فراوانی آورده است که نشان‌گر صداقت» راستی و پختگی 
ایمان صحابه ا می‌باشد؛ پیامبرع همین که به آنان خبر می‌داد که شهدا چه جایگاه و 
منزلتی دارند. غذایی را که در دست داشتند. می‌انداختند و به سوی جهاد می‌شتافتند 
و می‌جنگیدند و کشته می‌شدند و در حالی به دیدار اللهك می‌رفتند که از او راضی 
بودند و او نیز از آنان راضی بود. بدون شک. این نمونه‌ای از فضیلت آن رادمردان 
تاریخ اسلام است که هیچ‌یک از آیند گانشان به پای آنان نمی‌رسد. 

به‌عنوان نمونه عمیر بن ځمام انصاری«» را ببینید که روز بدر از پیامبر 5 شنید که 
می فرمود: «به‌سوی بهشتی بشتابید که پهنایش به گسترد گی آسمان‌ها و زمین است». 
مر گفت: ای رسول‌خدا! بهشتی که نای به گستردگی آسمان‌ها و زمین 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۹۰٩‏ [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۵۸ آمده است. (مترجم)] 


۳۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





است؟! فرمود: «بله». عمیرفه چند دانه خرما از تیردانش درآورد و شروع به خوردن 
آن‌ها کرد؛ سپس گفت: اگر بخواهم این خرماها را بخورم این غمری طولانی‌ست (و 
وقت زیادی می‌برد). لذا هرچه خرما داشت. انداخت و سپس با دشمنان جنگید تا 
این که شهید شد و پیامبر 6 به بهشتی بودن او گواهی داد. 

U E E AGE E SS 
پروردگارم؛ این» بهشت است که من» بوی آن را از سوی احد می‌شنوم». ابن‌القیم له‎ 
می گوید: این» نمونه‌ای از کرامت‌هایی‌ست که اللهك هرکه از بندگانش را که بخواند. با‎ 
آن گرامی می‌دارد. انس بن نضره در همین دنیا و در حالی‌که روی زمین بود» بوی‎ 
بهشت را که در آسمان‌هاست. استشمام کرد و بدین‌سان به خواست الله متعال در‎ 
همین دنیای خاکی» بوی بهشت را احساس کرد و بر یقینش افزوده شد؛ لذا او که در‎ 
غزوه‌ی بدر حاضر نشده و منتظر چنین فرصتی بود. وارد میدان نبرد شد و آن‌قدر‎ 
شمشیر زد که به شهادت رسید. بسیاری از صحابه هد در غزوه‌ی بدر شرکت نکرده‎ 
بودند؛ زیرا پیامبر یل صحابه اه را به جنگیدن دستور نداد و فرمود: «هرکه دوست‎ 
دار با ما خروج کند»؛ چون هدفش شبیخون زدن به کاروان تجارتی قریش بود که‎ 
به سرکردگی ابوسفیان از شام باز می‌گشت؛ لذا بسیاری از یاران رسول‌اله 3 گمان‎ 
می‌کردند که رسول‌القل: با دشمن روبه‌رو نخواهد شد؛ از این رو هرکه دوست‎ 
داشت» خروج کرد و هرکه می‌خواست. در مدینه ماند. انس بن نضرتله نیز که گمان‎ 
نمی‌کرد جنگی روی دهد. در مدینه ماند و چون در این غزوه حضور نداشت. به‎ 
پیامبر 5 گفت: «ای رسول‌خدا! در نخستین غزوه‌ای که با مشرکان جنگیدی» شرکت‎ 
نداشتم. اگر الله توفیقم دهد که در جنگ دیگری رویاروی مشرکان قرار بگیرم الله به‎ 
مردم نشان خواهد داد که چه خواهم کرد». و چون جنگ «احد» روی داد. به سوی‎ 
مشرکان پیش رفت و جنگید تا این که کشته شد. انس بن مالک ةله می گوید: او را‎ 
دیدیم که کشته شده و مشرکان» مثله‌اش کرده بودند و جای بیش از هشتاد زخم‎ 
شمشیر» ضربه‌ی نیزه و اثر تیر در بدنش دیده می‌شد و هیچ‌کس او را نشناخت» مگر‎ 
خواهرش؛ آن‌هم از روی انگشتانش. وی در آن هنگام که مسلمانان پراکنده شدند. به‎ 
میان دشمن زد و گفت: «یا الله! من از کاری که این‌ها- یعنی مسلمانان- انجام دادند‎ 


عذرخواهی می‌کنم و از کاری که این‌ها- یعنی مشرکان- کردند. بیزاری می‌ جویم». 


باب: فضیلت جهاد ۳۵۳ 





همراهی با پیامبر بر گزیده‌اش» محمد مصطفی 4# بر گزید و اين» مصداق روشنی از این 
سخن رسول‌اله 9 می‌باشد که فرموده است: «حَيْرٌ الاس قرف ثم الذین يلوتب ثم 
کف ما( : 
الذین پلونهم؛ یعنی: «بهترین مردم» کسانی هستند که در دوران من به‌سر می‌برند 
(صحابه» سپس نسلی که پس از ایشان می‌آیند (تابعین)» و سپس نسل بعدی» (تبع 


تابعین)». 


۳ و ۱ ۳ کم 0 ۳9 


۳۰- وعن افیں 45 قال: قال رسول اللهت: «مَنْ طلب الشْهادةً صادقا أَعَطیهّا ولو له 
تصبه. [روایت ۲ 

ترحمه: انس فو می گوید: رسول الله 5 فرمود: «هرکه صادقانه خواهان شهادت 
باشد. - پاداش رک به او عطا می‌شود؛ اگرچه به شهادت نرسد). 


۳- وعن ی هريرة4 قال: قال رسول الله¥#: «ما ید الشَهِيدُ من مَس ال إا 
كما جذ أَحَدََم من مس الفرصةة [ترمذی, این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
E E‏ 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «شهید هنگام کشته شدن دردی 
احساس نمی‌کند. مگر به‌اندازه‌ی دردی که یکی از شما از نیش‌گون [مورچه یا نیش 


پشه] حس می‌نماید). 


۲- وَعن عَبْدِ الله بن ابي اوي أن رسول الله# في بغض یاه الي قي فيه 
اعد افتظر حَئی إا مات الشَمس نم قام في الاس فقّال: ی e‏ 


e 


2 


افو ولو الله العَافِية قاذا لقیتموم فاصوا وَاغلَموا ا اد تخت تحت ظلال 


(۲) صحیح مسلم» ش: ۰۱۹۰۸ 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۵۸۱۳؛ آلبانی لھ این حدیث را در مشکاة المصابیح, ش: ۳۸۳۶ حسن دانسته 


انت 


۳۵۴ شرح رباض‌الصالحین 





السَیُوف». ثم قال: همم الکتاب ونر السَحاب وَهَازمالأحزاب همهم وَانْطرزنا 
عَلیهم. OE E]‏ 

ترجمه: عبدالله بن ابی‌اوفی ا می‌گوید: رسول‌اله کل در یکی از روزهایی که با 
دشمن روبه‌رو شد تا بعد از زوال آفتاب منتظر ماند. سپس در میان مردم برخاست و 
فرمود: «ای مردم! رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از اه عافیت بخواهید؛ ولی 
اگر با دشمن روبه‌رو شدید. صبر و پایداری کنید و بدانید که بهشت. زیر سایه‌ی 
شمشیرهاست». سپس دعا کرد: «یا الّه! ای نازل‌کننده‌ی کتاب و ای ذاتی که ابرها را 
به‌حرکت درمی‌آوری! ای شکست‌دهنده‌ی دسته‌های دشمن! احزاب (گروه‌های 
OE Ra‏ 

۳- وعن سهل بُن سَعْ قالّ: قال رسول ال :ان لا ترا أو ما نالعا 
عند اللَداءٍ وعند ند لاس حِينَ یلحم بَضُهم بعضا. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۲ 

ترجمه: سهل بن سعد می گوید :رسول‌اله 5 فرمود: «دو دعا رد نمی‌شود یا 
خیلی اندک رد می‌شود: دعا در هنگام اذان» و دعا در هنگام جنگ که لشکریان در هم 
می‌ریزند (و تنور جنگ داغ می گردد)» ۱ 


۳۳۰- وعن آَذس 4 قال: کن رسول الله رد غرّ ال له آنت عضدي 
وَتَصهري» بك حول ويك اول ويك یی [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی. این 
حدیث را حسن دانسته است ۳ 
ترجمه: انس له می گوید: رسو ل الله 5 در م نبرد این دعا را می گفت: الله 


انت عَصدي وتصبري» بك حول وبك ا وبك یل 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۲۹۶۵» ۲۹۶۶)؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۷۴۲. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۰۷۹؛ صحیح الترغیب. ش:۲۶۲؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی 2 ش: ۲۲۱۵. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۴۷۵۷؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی جل ش: ۲۲۹۱. 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا الله! مددکار و یاری‌گر من. تویی؛ به یاری و کمک تو جولان می‌دهم و به کمک 
تو حمله می‌کنم و به کمک تو می‌جنگم». 


باب: فضیلت حهاد ۳۵۵ 





۵- وعن ۳1 موسی الشعری تفه ن الى کن إا اف قوماً قال: له تا 
ات في حوره وَنَعُودُ بك من شُرّورهما. [روایت ابوداود با اسناد صحیح]" ٩‏ 


ترجمه: ابوموسی اشعری ده می گوید: رسو ل الله 5 هنگامی که از گروهی بیمناک 
و ق 8 روف (T) e‏ 


(۳۳- وعن ابن عمرهل: أن رسول الله قال: «الحَيل معقود في نواصیهّا یر ٍل 
یوم القِيَامَةا. [متفق علیه] ۲ 

ترجمه: ابن‌عمر هه می گوید: رسول الله فرمود: «خیر و نیکی تا روز قیامت بر 
پیشانی اسبان بسته شده است». 


۷- وعن عروة البارق4 أن الى قال: «ا لحيل مَعفُوذ في نواصیهّا ابر ای بو 
القيَامَة: الجر المفتم» [متفی عليه“ 
ترجمه: عروه‌ی بارقی 4 می گوید: پیامبر 5ة فرمود: «خیر و نیکی که همان پاداش 


و غنیمت باشد. تا روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است». 


۳۸- وعن اي هريره قال: قال رسول الله «مَنْ اختبش قرسا في بل ال 
ایماتاً الله وتَضبیقاً بوغده فان شب وَریهُ وروت وله في مبزانه یوم القیامةا. 
[روایت بخاری]"* 

ترجمه: ابوهریرهت#» می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکه از روی ایمان به الله و 


تصدیق وعده‌هایش. اسبی را در راه الله (برای جهاد) نگه‌داری کند» خوردن. نوشیدن» 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۰۷۶ و صحیح آبی داود. از آلبانی لے ش: ۱۳۶۰. [اين حدیث پیش‌تر 
به‌شماره‌ی ۹۸۸ آمده است. (مترجم)] 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الّه! ماء تو را در برابر آنان قرار می‌دهیم از شرارت‌هایشان به تو پناه می‌آوریم». 
۳( صحیح بخاری. ش: ۳۶۴۳؛ و صحیح ا ش: ۱۸۷۱ 

۰۱۸۷۳ صحیح بخاری. ش: ۲۸۵۲؛ و صحیح مسلم, ش:‎ (f) 

(۵) صحیح بخاری» ش: ۲۸۵۳ 


۳۵۶ شرح رياض الصالحين 





ادرار و سرگین آن اسب در ترازوی نیکی‌های صاحبش ثبت و منظور می‌شود». 
[یعنی: به میزان زحمتی که برای پرورش اسب کشیده است. پاداش می‌برد.] 


۹- وعن اي مسعوو4 قال: جاء رَجُل إل اي بناقة عظومَة فالْ: هذه في 
سبیل الله. ال رسول اللهع: «لَكَ بها یوم القيامة سبع سبع منَة 2 اه که حْطومَهه. [روایت 
۳ 

ترجمه: ابومسعودتله می گوید: مردی» شتری افساربسته نزد پیامبر کل آورد و گفت: 
این» برای استفاده در راه الله باشد. رسول الله فرمود: «به جای آن در روز رستاخیز 


هفتصد مر افساربسته به تو داده می‌شود». 


3 


۶۰ وعن ۳ ماد وال آوسعاه وَيْقَالٌ: اواس وا اا وَیما 
عمرو يقال بُو الأسود وال بو عبیں۔ غقبة بن وق قال: E‏ ك 
الل ول المنت یفول: ودرا هم ما آنتطفتم من فوع ألا لاله الم 
ألا إن القوَةَ ان ألا ان الوه الرَعي». [روایت مسلم]۲ 

ترجمه: ابوحماد. عقبه بن عامر جځهنی ::- که ابوسعاد. ابواسد. ابوعامر ابوعمرو 
ابوالاسود و ابوعبس نیز گفته شده است- می گوید: از رسول الله شنیدم که بالای منبر 
مره راو هم ما آستطعتثم من و4 یعنی: (آن‌چه از نیرو در توان شماست» 
برای پیکار با آنان آماده سازید». و افزود: «بدانید که یرو همان تیراندازی‌ست؛ بدانید 
که نیرو. همان تیراندازی‌ست؛ بدانید که نیرو. همان تیراندازی‌ست». 


ازور 9 


این» مجموعه‌ای از احادیثی‌ست که مولف #2 در کتابش نت از آن‌ها 


درباره‌ی فضیلت شهداست و پیش‌تر نیز احادینی در این‌باره گذشت؛ و د ا بخشی دیگر 
از این احادیث درباره‌ی فضیلت مشارکت در جهاد با اسب و تیر و دیگر تجهیزات 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۸۹۲. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۱۷ 


باب: فضیلت حهاد ۳۵۷ 





در بخش نخست. پیامبر 4 بیان فرموده است که: «شهید هنگام کشته شدن دردی 
احساس نمی کند» مگر به‌اندازه‌ی دردی که یکی از شما از نیش گون [مورچه يا نیش 
کالبدش ان می گرداند؛ چون به روح مژده‌ی رضایت الاهی و بهشت برین داده 
می‌شود و بدین‌سان به‌سادگی از کالبد جدا می‌گردد. همان‌گونه که می‌دانید. هرکه 
می‌میرد» روح از تنش جدا می‌شود. 

در یکی از این احادیث آمده است: رسول‌اله یل برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: 
«ای مردم! رویارویی با دشمن را آرزو نکنید و از الله» عافیت بخواهید؛ ولی اگر با 
دشمن روبه‌رو شدید. صبر و پایداری کنید و بدانید که بهشت. زیر سایه‌ی 
شمشیرهاست». شاهد موضوع از این حدیث. این است که فرمود: «بهشت. زیر 
سایه‌ی شمشیرهاست». 

یکی از فضایل حهاد در راه الله که در این احادیث بیان شده این است که 
هرکس با اسب خود در جهاد شرکت کند» پاداش آن نیز برای او ثبت و منظور 
می گردد؛ جنان که پیامبر 4 فرمود: «خیر و نیکی که همان پاداش و غنیمت باشد تا 
روز قیامت بر پیشانی اسبان بسته شده است». و منظور اسب‌هایی‌ست که در راه 
جهاد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ زیرا آن بزرگوار خیر و نیکی را به اجر و غنیمت 
تفسیر فرمود. این احتمال نیز وجود دارد که این حدیث. عام و شامل همه‌ی اسب‌ها 
باشد؛ چه اسب‌هایی که در راه حهاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و چه اسب‌هایی که 
در این راان انان استفاده نمی‌شود. در یکی از این اتحاذیث آمده است: مردی» شتری 
افساربسته نزد پیامبر ی آورد و گفت: این» برای استفاده در راه الله باشد. رسو لاله 4 
فرمود: «به جای آن» در روز رستاخیز هفتصد شتر افساربسته به تو داده می‌شود»» زیرا 
رسول الله ی آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی «انفال» را تلاوت نمود که الله متعال می‌فرماید: 


اعدا لهم ما آستطعتم من فوّة4 [الأنفال: 1۰] 


آن چه از نیرو در توان شماست» برای پیکار با آنان آماده سازید. 


۳۵۸ شرح رباض‌الصالحین 





و سپس سه بار فرمود: «بدانید که یرو همان تیراندازی‌ست». و این متناسب با 
هر دوره و زمانی‌ست؛ در دوران پیامبر 3 تیراندازی با تیر و کمان انجام می‌شد و 
امروزه با تفنگ و موشک‌انداز و امثال آن. از الله متعال می‌خواهيم که ما را در شمار 
کسانی قرار دهد که با جان و مال خرف در راه الّه جهاد می‌کنند؛ ی ی هد 
کار رآ تانشگ: 


ای د ما2 


۳۸۱- عنه قال: ‏ سَیعث رسول له یقُولْ: تم لیم أرْضُون ویْکُفیکم 
الله قلا مج أ حدم ۳ یلو با اوا ا 

ترجمه: عقبه بن عامر جهن ی 4ه می‌گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: «به‌زودی 
سرزمین‌های فراوانی برای شما فتح می‌شود و الله متعال شما را - از شر دشمنان- آسوده 
می‌کند؛ اما هیچ کس نباید از بازی و تمرین کردن با تیرهایش کوتاهی کند». 


۶ وَعَنه: أله قال: ال رسول اللهت: «مَنْ غلم ان ثم تک فلیش فتاه از ققد 
عَصَی» [روایت مسلم]" 

ترحمه: عقبه بن عامر چهنی له می گوید: رسول اله 45 فرمود: «هرکه تیراندازی را 
فرا بگیرد و سپس آن‌را ترک کند. از ما نیست یا معصیت و نافرمانی کرده است». 


4۳ ِِ قال: سمعث رسول اللهك یِول: «نَ الله بذخل لسع الواحد ثلاثة 
قر ا ٰڃتَة: صانعه َكِب في صنعته ا َير والراي بهه ومُنيلهوازمُوا وا زکبوء ون توا 
أحَبّ ال من تزگبوا. وَمَنْ رد 3 اي بعد ما عَلَمَهُ رغْبة عنه فا عة ترگها» أو 
قال: «کَفرها. [روایت ابوداود] ۳ 

ترحمه: عقبه بن عامر چهنی اه می گوید: از رسول‌اله 5 شنیدم که می‌فرمود: ‏ 
ی و هه نش 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۱۸ 


(۲) صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۱۹ 
(۲) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۱۷۲۲؛ و ضعیف ا داود. از آلبانی چم ش: ۵۴۰. 


باب: فضیلت حهاد ۳۵۹ 





خوب و قصد ثواب داشته باشد؛ پرتاب‌کننده و کسی که آن‌را به دست تیرانداز 
می‌دهد. و تیراندازی و سوارکاری کنید؛ و تیراندازی شما را از این‌که سوارکاری 
نمایید. بیش‌تر دوست دارم. و هرکس تیراندازی را فرا بگیرد و سپس آن‌را بدون عذر 
و از روی بی‌رغبتی ترک کند» نعمتی‌ست که آن‌را ترک کرده» يا فرمود: تا ان 
اا وا 


4- وعن سَلَّمة بن الا گوع هه قال: مر ال عل قر ینتضلون» فقال: «ازموا بني 
اشا قباطم ن راا (روایت بخاری] ۲ 

ترجمه: سلمه بن اکوع می‌گوید: پیامبر از کنار چند نفر که مسابقه‌ی 
تبرانذازی: ی گذشت .و کروی ای فرزندان: اسماعیل | تترانذازی کنیل که 
پدرتان (اسماعیل ال تیرانداز بود». 


9:8۳ 
۰ 


٥-وَعَنْ‏ عَمْرِو بُنِ عَبَسََد قال: سَمعث رسول الله بَقُولٌ: «مَنْ ری بسهم في 
سّبیلٍ الله فهو لَه عذل حَرَرٍَا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن 
صحیح دانسته است ۲" 

ترجمه: عمرو بن عبَسه‌ته می‌گوید: از رسول‌اله 6 شنیدم که می‌فرمود: «هرکه 
یک تیر در راه الله بیندازد این برای او با آزاد کردن برده ای برابری می‌کند». 


7 
مه مه 


۳۶۲- وعن أي بحی خیم بن فاك قال: قال رسول الله «من أنفَّ تفع في 
سَبيلٍ له تب له سب مِنَةَ ضعف. [ترمذى» E N‏ ]هه 
ل ا 

یی حسنں می باس 

ترجمه: ابویحیی» خریم بن فاتک هه می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکس در راه 
الله چیزی را انفاق کند- یا هزینه‌ای نماید» پاداش آن- هفتصد برابر برای او ثبت 


می شو د). 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۳۳۷۳. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۲۶۸؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۱۳۳۷. 
(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۲۶۸؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی جه ش: ۱۳۳۷. 


۱ شرح ریاض‌الصالحین 





۳۷- وعن ۳ سعید الخدري 4 قال: قال رسول الله‌ن: «ما من عَبدٍ یوم یوم في 
سيل لها اعد الله بت الم وج عن الا سَبِْينَ خریفا. [متفق عليه" 

ترجمه: ابوسعید خدری 4 می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «هرکه یک روز در راه الله 
روزه بگیرد. الله چهره‌ی او را به‌اندازه‌ی مسافت هفتاد سال» از آتش دوزخ دور می‌گرداند». 

۳۸- وعن ۳1 مامت عن التي قال: «منْ صام وم في سبیلِ الله جَعَلّ الله 
بيده وین لتّار حَنْدَقاً کم بين الاه والأَرض». [ترمذی» این حدیث را روایت کرده 
و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]۲" 

ترجمه: ابوامامه‌عّه می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «هرکه یک روز در راه الله روزه بگیرد. 
الله متعال میان او و دوزخ گودالی به‌اندازه‌ی فاصله‌ی میان آسمان و زمین قرار می‌دهد». 


س ۵ ے٣٥ے‏ و 


۹- وعن ۳ هريرةه قال: قال رسول الله &: «مَنْ مات ولم عي ول يد تفس 
قزر قاشع اقا [روایت ملم" 

ترجمه: ابوهریره ظ4 می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرکس در حالی بمیرد که 
پیکار نکرده یا در دل قصد جهاد ننموده باشد. بر شعبه‌ای از نفاق مرده است». 

۰- ون جاب رك قال: کت مع الم في غرَاة فقال: ان بالْمَدِيتَة لرجالا مَا رتم 
مسیراه ولا قطعتم وادیا 1 کانوا مُعگم حبسهم المَرَ» وف روایة: «حبَسَهُم العَدر؛ 
وف روایة: إلا روک في الأجر. [روایت بخاری به‌نقل از انس؛ و اين لفظ مسلم 
بەنقل از جابر تفه می‌باشد. ]° 

ترجمه: جابرته می‌گوید: در یکی از جنگ‌ها با رسول‌اله# بودیم؛ فرمود: «همانا 


مردانی در مدینه هستند که شما؛ هیچ مسیری را نپیمودید و هیچ گردنه و راهی را 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۲۸۴۰؛ و صحیح مسلم» ش:۱۱۵۳؛ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۱۲۲۶ آمده است. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۳۳۳؛ السلسلة الصحيحة. ش: ۵۶۳؛ و صحیح الترمذی, از آلبانى جه ش: 
۳۵ 

(۳) صحیح مسلم» ش: ۰۱۹۱۰ 

(۴) صحیح بخاری, ش: ۲۸۳۹؛ صحیح مسلم, ش: ٩۱۹۱۱‏ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۴ و ۵ آمده است. 


باب: فضیلت حهاد ۳۶۱ 





پشت سر نگذاشتید» مگر آن‌که با شما بودند؛ بیماری, آنان را از همراهی با شما 
بازداشت» 

و در روایتی آمده است: «عذر آنان را از همراهی با ما بازداشت 

و در روایتی آمده است: «مگر آن‌که در اجر و پاداش» با شما شریکند». 


بف اء ا 
2 ۳۷ 


۱- وعن ی 0 أن أعراًا أ ا فقال: یا رسول ال الرَجُل يمال 
لمغفتم والرجُل یال لیذ گر وَالرَجُلُ یمایل ری مَکَن؟ 

و رواية: اتر ٠‏ یال ِي 

وي رواية: وَيُقَاِلُ عضباء قَمَنْ في سبیل اله؟ فقال رسول اله: «مَنْ ات لِتکون که 
الله هي العلیّه فهو في سبیل اللها- [متفق عليه" 

ترجمه: ابوموسی 4ه می گوید: بادیه‌نشینی نزد پیامبر #5 آمد و گفت: ای رسول‌خدا! 
مردی برای دست‌یابی به غنیمت می‌جنگد ق ری برای کیب نام رنیرت ق هری 
هم پیکار می‌کند تا دلاور و جنگاور دیده شود. [یعنی برای ریا و خودنمایی]. 

و در روایتی آمده است: به حاطر شجاعت و تعصب قومی می‌جنگد. 

و در روایتی دیگر آمده است: از روی خشم پیکار می‌کند... 

... کدام‌یک در راه الله است؟ رسول اللي فرمودند: «کسی که برای اعلای کلمةاله 
رف اف او eS‏ یمام راما است 0 

شرح 

1 E E I O TO E 
است؛ پیش تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر لا فرمود: «بدانید که نیرو» همان‎ 
تیراندازی‌ست» و این جمله را سه بار تکرار کرد.‎ 

در این احادیث به فراگیری تیراندازی تشویق شده و این نکته نیز بیان گردیده 
است که هرکس پس از منت و توفیق الله متعال» تیراندازی را فرا بگیرد و سپس آن‌را 
ترک کند» نسبت به این نعمت ناسیاسی کرده است؛ در برخی از احادیث آمده که 


پیامبر #4 از چنین کسی بیزاری چْست. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳ و...؛ مسلم, ش:۴ ۱۹۰؛ این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۹ اه است؛ 


۳۶۲ شرح ریاض‌الصالحین 





یکی از احادیثی که اینک گذشت. حدیثی بدین مضمون بود که: «به‌زودی 
سرزمین‌های فراوانی برای شما فتح می‌شود و الله متعال شما را - از شر دشمنان- 
آسوده می کند؛ اما هیچ‌کس نباید از بازی و تمرین کردن با تیرهایش کوتاهی کند». 

در این احادیث و امثال آن به فراگیری تیراندازی تشویق شده است؛ لذا شایسته 
است که انسان تیراندازی را فرا بگیرد؛ اگرچه تیراندازی با سلاح‌های سبک باشد؛ 
زیرا نمی‌داند که چه پیش خواهد آمد. گفتنی‌ست: ییامبرول: گذاشتن جایزه در 
مسابقه‌ی تیراندازی را جایز قرار داده است؛ یعنی: اگر دو نفر با تفنگ یا دیگر 
سلاح‌ها با هم مسابقه دهند و جایزه‌ای برای برنده در میان بگذارند. ایرادی ندارد و 
این کار جایز می‌باشد؛ زیرا این» تشویقی برای یادگرفتن تیراندازی‌ست. در یکی از 
این احادیث آمده است که پیامبرع؛ فرمود: «تیراندازی و سوارکاری کنید؛ و تیراندازی 
شما را از اين‌که سوارکاری نمایید. بیش‌تر دوست دارم؛ زیرا تیراندازی هم 
سواره میسر است و هم برای پیاده؛ اما سوارکاری تنها برای کسی میسر است که سوار 
مرکب می‌شود؛ از این‌رو پیامب ر تیراندازی را از سوارکاری بیش‌تر دوست داشت. 

این احادیث بیان‌گر فضیلت روزه گرفتن در هنگام جهاد در راه الله متعال 
می‌باشد؛ در یکی از این احادیث آمده است: «هرکه یک 9 در راه الله روزه بگیرد 
الله چهره‌ی او را به‌اندازه‌ی مسافت هفتاد سال» از آتش دوزخ دور می‌گرداند». 
هم‌چنین در این احادیث به وجوب اخلاص نیت برای الله متعال تصریح شده است؛ 
چنان که از پیامبر ۶ درباره‌ی مردی پرسیدند که از روی شجاعت. و از روی تعصب. 
یا از روی ریا و خودنمایی می‌جنگد؛ کدام‌یک در راه الله است؟ فرمود: «کسی که 
برای اعلای كلمة الله (وسرافرازی دین او) بجنگد. او» مجاهد راه الله است». 


اه د ا 
AT‏ و 


۲- وعن عبد الله بن مرو ین العاص د قال: قال سول الله : ما مر" من غازیت 
آز سر تَغو 0 و انوا قد تَعَجَلُوا ثي أَجُورهم ومّا من غازية أو سَرية 
تخفق وا وَتَصَاد تصاب الا تم جورهما. [روایت ا 


)۱( صحیحج مسلم, ش:۰۶ ۰۱۹ 


باب: فضیلت جهاد ۳۶۳ 





ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: رسول‌اله 4 فرمود: «هر گروه 
رزمنده یا هر دسته‌ی نظامی که در راه الله پیکار کنند و غنیمت بگیرند و سالم بمانند. 
دوسوم پاداش خود را پیشاپیش دریافت کرده‌اند و هر گروه پا دسته‌ی رزمنده که 
ناکام بمانند و کشته یا زخمی بدهند. همه‌ی پاداش خویش را به‌طور کامل- در 
آعرت- دریافت می کنند). 


امه أن رجلاً قال: یا رسول اللّهء اند لي في السَيَاحَة فقال 
ی إن ساح ۳ اجهاد في سبیل لها [روایت ابوداود با اسناد جیّر](٩‏ 

ترجمه: ابوامامه اه می گوید: مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! اجازه‌ی سیاحت و 
گردش بده. پیامبر 5 فرمود: «سیاحت امت من» جهاد در راه لك می‌باشد)». 

٣٤‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص د عن الىئ قال: «قَفلَة کفَروة. 
[روایت ابوداود با اسناد جیّد] 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص ا می گوید: پیامبر¥# فرمود: «پاداش بازگشت 
از جهاد (انجام‌شده) همانند پاداش حهاد می‌باشد. [یعنی: جهاد گر هنگام با کشت از 
جهادی که انجام داده است. همان پاداشی را می‌برد که هنگام پیکار به او می‌رسد.] 

۰- وعن السائب بن يزير قال: ماقم الى من غَزوة تبوك تلا لاش 
له مَعَ الصبیان ڪل نيه اوداع [اين» لفظ ابوداود با اسناد .[ 

ورواه البخاري قال: ذَهَبتا نی رسول الغ مع الصَبیان ی یه الوداع. ۳ 

ترجمه: سائب بن یرید می‌گوید: هنگامی‌که پیامبر# از غزوه‌ی تبوک 
بازگشت. مردم به استقبالش رفتند؛ من نیز با عده‌ای از کودکان "ثنیه‌الوداع" با آن 
بزرگوار دیدار کردم. 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۲۰۹۳؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۲۱۷۲. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۴۳۹۳؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۲۱۷۳. 
۳( صحیح بخاری» ش: ۰۳ 


۳۶۴ شرح رباض‌الصالحین 





در روایت بخاری آمده است: با کودکان. برای استقبال از رسول‌اله # به 
"ننیه‌الوداع " رفتیم. 

۳۲- وعن ی امامت عن ال قال: «مَنْ لم یل و هر غازیا َو یف غازیا 
في أهله جير أصَابةُ الله بقَارعة ا القيَامَة. [روایت ابوداود با اسناد صحیح]" 

ی ابوامامه 4# می گوید: پیامبر#5 فرمود: «هرکه- در راه الله- پیکار نکند یا 
رزمنده‌ی را مجهز نسازد یا از خانواده‌ی رزمنده‌ای به‌نیکی سرپرستی نکند. الله متعال 
پیش از روز قیامت. او را به مصیبتی ناگوار دچار می‌گرداند». 


۳ 
3 


۷- وعن انیں 4 أن الى قال: «جَاهذوا المُشرکین بولطم ونیم 
وَْستتَکم». [روایت ابوداود ا صحیح] ۲ 

ترجمه: ابوامامه 4 می گوید: پیامبر #5 فرمود: «با مال‌هاء جان‌ها و زبان‌هایتان با 
مشرکان جهاد کنید». 

۸- وعن أي عمرو- وَبُقال: بو حکیم- الُعْمَانِ بن مُمَرنِ4 قال: شَهذث رسول 
ال الم یال من رل لها خر القتال حتی تزول الشَمْس وَتَهْب الرَیاح» یرل 
اضر [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن صحیح دانسته 
ای ۳۴ 

ترجمه: ابوعمرو یا ابوحکیم. نعمان بن مُقرن 4 می‌گوید: رسول الله را ديدم که 
ا پیکار را تا زوال آفتاب ی ال ی وی بشید 
تا باد بورزد و پیروزی- ونصرت الاهی- فرود آید». 


)۱( صحیح ۳ داود از آلبانی چ ش: ۰۲۱۸۵ 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۳۰۹۰ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۲۱۸۶. 
(۳) صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: ۲۲۱۳؛ بخاریج نیز روایتی به‌همین مضمون به‌شماره‌ی 


۳۱۶۰ نقل کرده انیت 


باب: فضیلت حهاد ۳۶۵ 





سے م 


۹- وعن ي هريرة قال: قال رسول الله &4: «لا تنم لِقَاءَ العدى ا | الله 
العَافِيةء فاذا لقتمُوهم فاصيرُوا). [متفق علیه ۱۲ 

ترجمه: ابوهریره ظ4 می‌گوید: رسول الله فرمود: «رویارویی با دشمن را آرزو نکنید 
و از الله» عافیت بخواهید؛ ولی اگر با دشمن روبه‌رو شدید. صبر و پایداری کنید». 


۰ وَعَنه وَعَنْ جابرا: أن ال قال: « رب حَذُِعَه. [متفق علیه !۲ 
ترجمه: ابوهریره و جابر ا می گویند: پیامبر تا فرمود: «جنگ, نیرنگ است». 
شرح 
این» باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که مژلف 2 در بخش جهاد ذکر کرده است؛ در 
این احادیث به جهاد در راه الله تشویق شده و بیان گردیده اسث که: «هرکه- در راه 
الله- پیکار نکند یا رزمنده‌ای را مجهز نسازد يا از خانواده‌ی رزمنده‌ای به‌نیکی 
سرپرستی نکند. الله متعال پیش از روز قیامت» او را به مصیبتی ناگوار دچار 
می‌گرداند». تفسیر این حادثه‌ی ناگوار در حدیثی دیگر بیان شده است؛ چنان که 
رسول‌اله 5 فرموده است: «هرکس در حالی بمیرد که پیکار نکرده یا در دل قصد 
جهاد ننموده باشد. بر شعبه‌ای از نفاق مرده است». 
در یکی از این احادیث به جهاد جانی. مالی و زبانی با مشرکان تشویق شده 
است؛ جهاد با مال. این است که انسان از طریق خریداری تجهیزات نظامی و امثال 
آن از پشتیبانی مجاهدان دریغ نکند؛ جهاد جانی» بدین جات که انسان» خودش 
در میدان نبرد حاضر شود و با دشمنان اسلام پیکار کہ کند. و جهاد زبانی» نوعی جهاد 
تبلیغاتی بر ضلً دشمن است که از طریق سرودن اشعار حماسی و نیز هجوسرایی» به 
انجام می‌رسد؛ زیرا هجو مشرکان و تحقیر آن‌ها تأثیر منفی بر روحیه‌ی آنان دارد؛ از 


) 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۲۹۶۵ ۲۹۶۶)؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۷۴۲. 

(۲) صحیح بخاری» ش: ۳۰۳۰؛ و صحیح مسلم» ش: ۱۷۳۹. 

(۳) این» اشاره‌ای‌ست به این‌که پیروزی مسلمان درمیدان نبرد. علاوه بر صبر و شکیبایی و ایمان به الله چنین 
اقتضا می‌کند که مجاهد. استراتزی توانمندی داشته باشد و بتواند جریان جنگ را با استفاده از امکانات 


موجود به‌خوبی مدیریت کند؛ لذا ورود به عرصه‌ی نبرد. اند املا نجه و ماش باشد. [مترجم] 


۳۶۶ شرح ریاض‌الصالحین 





آن جمله می‌توان به هجوسرایی‌هایی حسان بن ثابت و عبداله بن رواحه‌ه و دیگر 
صحابه دد در برابر مشرکان اشاره کرد. 

در احادیثی که مولف له در این بخش آورده فضیلت جهاد در راه الله بیان شده 
است؛ چنان‌که این احادیث به‌روشنی نشان می‌دهد که جهاد. یکی از برترین کارهای 
شایسته می‌باشد. مولف له احادیث فراوانی در این‌باره ذکر کرده است؛ زیرا جهاد. 
یکی از مهم‌ترین موضوع‌های دینی‌ست؛ حتی پیامبر ی جهاد در راه الله را بلندترین و 
رفیع‌ترین قسمت اسلام برشمرده است؛ زیرا منافع فراوانی در آن وجود دارد؛ از 
جمله: اعلای کلمةالّه و پاری اسلام و مسلمانان. 


۵- باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته‌هایی که در آخرت. 
ثواب شهید را دارند؛ اما بر خلاف کشته‌های جنگ با کفار. غسل 
داده می‌شو ند 

۳۱- عن ۳1 هريرة قال: قال رسول اللهك «الشَهَدَاءُ حسه: المطعون والمبطون 
ورین وَصَاحِبٌ إهذم والسَهیذ في سبیل اللها. [متفق علیه]1" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «شهدا؛ پنج گروه‌اند: طاعون‌زده 
(-کسی که در اثر وبا بمیرد)» آن‌که به درد شکم بمیرده کسی که در آب غرق شود. 
کین که ویر اواز فرتت کا و کسی که کو ردان خهاوع کی 


۳- وعنه قالّ: قال رسول الله «مَا دون الشهُداء فیکُم؟» قالوا: یا رسول اه 
نقیَ في سبیل الله هو هید قال: ان اء امي ال قالوا: قَمَنْ هم یا رسول 
الله؟ قال: «منْ فتِلَ في سبیل الله قهوشَهیده وَمَنْ مات في سبیل الله هو هیده وَمَنْ مات 
في القاعون فهو هید وَمَنْ مات ني ان فهو هید والغریق شهیذ» [روایت مسلم] " 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «شما چه کسانی را شهید 
به‌شمار می‌آورید؟» گفتند: ای رسول‌خدا! هرکه در راه الله کشته شود شهید است. 
فرمود: «در این صورت شهیدان امتم» اندک‌اند». پرسیدند: ای رسول‌خدا! پس چه 
کسانی شهید هستند؟ فرمود: «هرکه در راه الله کشته شود. شهید است؛ هر که در راه 
الله بمیرد. شهید است؛ هرکه در اثر طاعون (حوبا) بمیرده شهید است؛ هرکس به درد 
شکم بمیرد» شهید است؛ و آن‌که در آب غرق شود. شهید است». 

شرح 

ملف 2 در این باب گروهی از شهدا را برشمرده است که اگرچه در میدان 
نبرد کشته نشده‌انده اما در آخرت ثواب شهید را می‌برند؛ می‌دانید که برترین شهید 
کسی‌ست که در راه الله و در میدان جهاد کشته می‌شود؛ ولی همان گونه که مولف 23 


)۱( صحیح بخاری» ش: (YAT FAT)‏ و صحیح مسلم ش: ۴ 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۰۱۹۱۵ 


۳۶۸ شرح ریاض الصالحین 





اشاره کرده است» شماری از مسلمانان در آخرت. ثواب شهید را می‌یابند؛ اما در دنیا 
خکم سایر مردگان را دارند؛ زیرا کسی که در میدان نبرد به شهادت می‌رسد. غسل 
داده نمی‌شود و او را کفن نمی‌کنند؛ بلکه بدون این‌که بر او نماز بخوانند. او را در 
همان لباسی که در آن به شهادت رسیده است. دفن می‌کنند؛ و در قبر نیز دو فرشته به 
سراغش نمی‌آیند و از او درباره‌ی پروردگا دین و پیامبرش نمی‌پرسند. لذا شهید را 
سا م د هت قاز زرد کفون هن کی مات زرا کم کف فر اه ال ید تیاده 
می‌رسد» روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خونش تازه است؛ رنگ» رنگ خون 
اشوین و E E‏ نت سا انش و فا ی 
حرام است؛ بلکه باید شهید را در همان ی راه انتا 
در قبر بگذارند. به عبارت دیگر: شهید در لباسی که در آن کشته شده است» دفن 
می‌گردد تا روز قیامت با همان لباس حاضر شود. هم‌چنین بر او نماز نمی‌خوانند؛ 
رسول‌اله ی فرموده است: «هر مسلمانی که بمیرد و چهل مرد که چیزی را با الله 
شریک نمی‌سازند. بر جنازه‌اش نماز بخوانند. الله شفاعتشان را درباره‌ی او 
اف و هی نم قاف کے فار فد رده زیر هی کرای غاد مدان 
خود را به خطر انداخته است. او را از آزمون قبر بی‌نیاز می‌گرداند؛ چنان که 
رسول‌اله ی فرموده است: «گفّی بپارقة اسيو عل ی تة" (چکاچک و) 
درخشش شمشیرها در بالای سر مجاهد. به‌عنوان فتنه و آزمونی بزرگ» کافی‌ست» و 
او را TT‏ | لذا شهید را در لباسش به خاک می‌سیارند تا 
روز قیامت در همین لباس به میدان حشر بیاید. و بر او نماز نیز نمی‌گزارند. 
خاک‌سپاری کسی که در حال احرام بمیرد در پاره‌ای از موارد. همانند خاک‌سپاری 
ش E‏ توش کی کین ا احرام فوت نماید. و و 
سدر غسل می‌دهند. اما کافور و خوش بوکننده به او نمی‌زنند و سرش را نمی‌پوشانند 
و او را در لباس احرام یعنی همان پارچه‌ای که در حال احرام به‌تن داشته است» کفن 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۹٩۳۸‏ [متر جم] 


(۳) صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۴۴۸۳. 


باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته‌هایی که در آخرت. واب شهید.. ‏ ۳۶۹ 





می کنند؛ زیرا روز قبامت در حال تلبیه گفتن» حشر می‌شود؛ یعنی: در حالی که 
می‌گوید: َك الم یل 

شهید در روز قیامت در حالی حشر می‌شود که خونش تازه است؛ نکش رنگ 
خون و بویش. بوی مشک می‌باشد؛ کسی که در راه الله کشته می‌شود» در دنا احکام 
ویژه‌ای دارد که بیان شد؛ یعنی غسل داده نمی‌شود. بر او نماز نمی خوانند» کفن 
جدیدی به او نمی‌پوشانند؛ بلکه او را در لباسی که در آن به شهادت رسیده است 
کفن می‌کنند و نیز هنگامی که او را در قبر می گذارند» دو فرشته به سراغش نمی‌آیند و 
از او درباره‌ی پروردگارء دين و پیأمبرش نمی پر سند و بدین‌سان شهید راه ال از 
آزمون قبر در امان می‌ماند؛ زیرا نفس پیکار در راه ال مهم‌ترین و روشن‌ترین دلیل 
بر ایمان او می‌باشد. شهید در آحرت نیز ویژگی‌های منحصر به فردی دارد؛ 
همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 

TT‏ یف ی ی ور مگ ره ٤‏ و رو ت ی و 

ولا سب آلذین قتلوا فى سيل له وتا بل با عند ربهم یرون 8 

N N O 

خلییم لا خوف علیهم ولا شم 0 بیفتة من له وقضل 

ون له لا بُضیم جر وین 465 [آل عمران: ۰۱5۹ ۱۷۱] 

روزی می‌یابند. به آن‌چه الله از فضل خویش به آنان داده است» شادمانند و در حق کسانی 

که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و به دنبال ایشان (شهید می‌شوند) شادی می‌کنند؛ چراکه نه 

ترس و هراسی بر انان است و نه اندوهگین می‌شوند. آنان, به نعمت و فضل پروردگار و از 

اما سایر شهیدانی که در حدیث ذکر شده‌اند. شهیدان آخرت هستند. نه شهدای 
دنیا؛ بدین معنا که در آحرت. ثواب شهدا را می‌برند. اما در دنیا احکام سایر مردگان 
درباره‌ی آن‌ها انجام می‌شود؛ البته .که هرکس. درجه و جایگاه خودش را 
دارد و شهید راه ال برترین شهید می‌باشد؛ و اما سایر شهدا: «طاعون زده (<کسی که 
در اثر وبا بمیرد)؛ آن‌که به درد شکم بمیرده کسی که در آب غرق شود. کسی که زیر 


اوار فوت نماید. و هر که در راه الله بمیرد). 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 


لذا علاوه بر کسی که در میدان جهاد کشته می‌شود. چهار شخص دیگر نیز در 
آخرت. واب شهید را می‌برند: 

یکم: طاعون‌زده؛ یعنی کسی که در اثر وبا بمیرد. وباء بیماری مُسری و 
خطرناکی‌ست که وقتی در جایی شیوع پیدا کند. مرگ و میر و تلفات زیادی در پی 





دارد؛ از این‌رو رسول‌اله # فرموده است: ِا سَمِعثم به في آض قلاً دموا عَلَيْهِ ول 
وق برض وم بها قلاً جوا فرارا من یعنی: «هرگاه شنیدید که در جایی. وبا 
آمده به آن‌جا نروید و هرگاه در جایی بودید که وباء آمد. به‌حاطر گریز از آن» آن‌جا را 
ترک نکنید»؛ زیرا مگر می‌توان از تقدیر الاهی گریخت؟ داستان آن چندهزار نفر را 
به‌خاطر بیاورید که از ترس مرگ و به‌قصد فرار از جهاد. بیماری طاعون را بهانه قرار 
دادند؛ ولی الله متعال آنان را با بیماری طاعون به هلاکت رساند تا برایشان روشن 
شود که هیچ راه گریزی از تقدیر الاهی وجود ندارد. البته باید از اسبابی که الله متعال 
به ما دستور داده است» استفاده کنیم و از آن‌چه که ما را منع فرموده» دوری نمایم؛ از 
این‌رو همان‌گونه که فرار از سرزمین طاعون‌زده یا سرزمینی که در آن» وبا شیوع پیدا 
کرده است. جایز نمی‌باشد. ورود به چنین سرزمینی نیز درست نیست. خلاصه این که 
هرکس در اثر طاعون (عوبا) بمیرده در آخرت» ثواب شهید را می‌برد. 

دوم: کسی که به درد شکم بمیرد» در آخرت. ثواب شهید را می‌برد. 

سوم: غرق‌شده؛؟ یعنی کسی که در رودخانه يا دریا عرق شود. از این‌رو انسان بايد 
شنا کردن را فرا بگیرد تا اگر در رودخانه یا دریا و امثال آن افتاده غرق نشود. 

چهارم: کسی که زیر آوار فوت نماید؛ مثلا ای دیراری رزوی او کر مبود؛ 
چنین شخصی نیز در آخرت. ثواب شهید را می‌بُرد. چهار گروهی که ذکر شدند. از 
آن جهت که در اثر حوادث مرگ‌بار می‌میرند. اجر و واب شهید را می‌یابند؛ اما آیا 
کسی که در اثر حوداث رانندگی جان می‌بازده مانند کسی‌ست که زیر آوار می‌میرد و 
در آحرت. واب شهید را می‌برد؟ اللهك بهتر می‌داند؛ اما برخی با قیاس بر این 
حدیث. گفته‌اند: هر که در اثر حوادث رانندگی یا واژگونی ماشینش کشته شود. مانند 


)۱( صحیح بخاری. ش: (۰۳۳۷۳ ۵۷۲۸؛ و مسلم, ش: ۲۲۱۸ به‌نقل از اسامه بن زید م و نیز روایت 
بخاری» ش: (۸۵۷۲۹ ۰۵۷۲۰ ۶۷۷۳ و مسلم, ش: ۲۲۱۹ به‌نقل از عبدالرحمن بن عوف ظا 


باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته‌هایی که در آخرت. ثواب شهید... ۳۷۱ 





کسی‌ست که زیر آوار می‌میرد؛ یعنی در آخرت واب شهید را می‌برد؛ اما این را 
نمی‌توانیم به‌طور قطعی بگوییم؛ زیرا قیاس در مسایلی که به مجازات یا پاداش 
احروی مربوط می‌شود اعتبار ندارد. آن‌چه مهم است؛ این که علاوه بر شهید راه ال 
هرکس به علت هر یک از موارد یادشده بمیرد. در آخرت. خکم شهید را دارد. و 
همین‌طور کسی که در راه الله بمیرد؛ یعنی کسی در جهاد با کافران شرکت کند. اما در 
میدان نبرد کشته نشود و هنگام بازگشت پا در میانه‌ی راه به مرگ طبیعی بمیرد. جزو 
شهداست؛ البته جزو کسانی که در آخرت» حکم شهید را دارند و مانند چهار موردی 
که پیش‌تر ذکر شد. غسل داده می‌شود» کفن می‌گردد بر او نماز می‌خوانند و او را 
همانند سایر مردگان دفن می کنند. 


اد د ما2 
AT i‏ و 


۳- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قالّ: قال رسول الله : امن فيل دون 
اله ق هیده مت علیه ]۱۱ 

ترحمه: عبدالله بن عمرو بن عاص وف می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس برای 
دفاع از ماش کشته شود شهید است». 


-وعن أي الأغْوّر سعيد بن زيد بن عَُرو بن یل أحَدِ العَشَرة المشهود هم 
بات قال: سَمعَث رسول الله یمول: امن تل دون ماه فهو شهید» وَمَنْ یل دون 
دمه قَهُو قَهیده وَمَنْ یل دون دینه َو قَهیده وَمَنْ فیل دون آهله فََو هید [روایت 
ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن صحبح دانسته است.]" 

ترجمه: ابوالاعون سعید بن زبده که یکی از ده نفری‌ست که رسول الله آنان 
را به بهشت نوید داد می‌گوید: «هرکس برای دفاع از مالش کشته شود. شهید است؛ 
هرکه برای دفاع از دینش کشته شود شهید است؛ و هرکس برای دفاع از- ناموس و- 
غاا کی ا 


)۱ صحیح بخاری» ش: TFA’‏ و صحیح مسلم» ش: ۱( 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۴۳۴۵؛ صحیح ا داود» از آلبانی چم ش: ۳۹۹۳٩؛‏ و صحیح الترمذی. ش: 
۸ 


VY‏ شرح رباض‌الصالحین 





ع 


هه قال: جَاء رَجْلْ ل رسول الله قَقَالّ: یا رسول الله ریت 
إن جَاءَ رجل یرد أَخْد مَالي؟ قال: «قلا نغطه مالك قال: ریت ِنْ قاتلی؟ قال: «َاِله؛ 
قال: ریت ان فتلی؟ قال: «فأنت شَهیدٌ»؛ قال: آریت ان فلت قال: «هوّ في الثّارا. 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: مردی نزد رسول‌اله ی آمد و گفت: به من بگویید: 
اگر کسی می‌خواست مال مرا- به‌زور- بگیر چه کنم؟ فرمود: «مال خود را به او 
نده». پرسید: اگر با من جنگید. چه کنم؟ فرمود: «با او پیکار و مقابله کن». عرض کرد: 
شا E‏ چه؟ فرمود: «در این صورت. تو شهید هستی». پرسید: 
بفرمایید که اگر من او را بکشم» چه؟ فرمود: «او دوزخی‌ست». 

شرح 

این» باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که مولف در این باب ذکر کرده است و درباره‌ی 
مرده‌ها یا کشته‌هایی‌ست که در آخرت. واب شهید را می‌برند؛ از آن جمله. حدیثی 
بدین مضمون است که عبدالله بن عمرو بن عاص له می‌گوید: «هرکس برای دفاع از 
ماش کشته شود شهید است»؛ یعنی: اگر کسی می‌خواست اموال تو را بەزور 
تصاحب کند و تو برای دفاع از اموال خویش کشته شوی» شهید هستی. چنان که 
ابوهریره که می گوید: مردی نزد رسول‌الله 5 آمد و گفت: به من بگویید: اگر کسی 
می‌خواست مال مرا- به‌زور- بگیرد. چه کنم؟ فرمود: «مال خود را به او نده». پرسید: 
اگر با من جنگید. چه کنم؟ فرمود: «با او پیکار و مقابله کن». عرض کرد: به من 
کو اک ما کی چه؟ فرمود: «در این صورت. تو شهید هستی». پرسید: 
بفرمایید که اگر من او را بکشم. چه؟ فرمود: «او دوزخی‌ست». 

از این دو حدیث چنین برداشت می‌شود که انسان باید از اموال خود در برابر 
افراد تجاوزگری که قصد تصاحب اموالش را دارند. دفاع کند و اگر برای دفاع از 
اموال» چاره‌ای جز گشتن متجاوز نباشد, او را بکشد؛ اما اگر امکان دور کردن 
تجاوزگر از طریق دیگری وجود داشت. او را نکشد. لذا اگر آن‌قدر نیرومند بودید که 
می‌توانستید دست و پایش را ببندید يا او را اسیر و دربند نمایید. او را به‌قتل نرسانید؛ 


باب: بیان گروهی از مردگان یا کشته‌هایی که در آخرت. واب شهید.. ‏ ۳۷۳ 





زیرا در این صورت. نیازی به کشتن او نیست و اگر چاره‌ای جز این وجود نداشت و 
پیم آن می‌رفت که شما را بکشده نسبت به کشتن او پیش‌دستی کنید؛ اگر او را 
بکشید» دوزخی‌ست و چنان‌چه او. شما را به قتل برساند. شما به شهادت رسیده‌اید و 
شهید به‌شمار می‌آیید. 

هم‌چنین در حدیث سعید بن زیدک آمده است که پیامبر ی فرمود: «هرکس برای 
دفاع از مالش کشته شود. شهید است؛ هرکه برای دفاع از دینش کشته شود شهید 
است؛ و هرکس برای دفاع از- ناموس و- خانواده‌اش کشته شود. شهید است». لذا 
اگر کسی به تو حمله‌ور شد و می‌خواست مالت را به یغما ببرد و یا به خانواده‌ات. 
بی‌آبرویی کند. یا این که دین و ایمانت تو را مورد یورش و آزمایش قرار دهد باید به 
مقابله با او برخیزی؛ اگر هنگامی‌که با او مقابله می‌کنی, کشته شوی» شهید هستی و 
چنان‌چه توء او را بکشی. او دوزخی‌ست. از این‌رو علما گفته‌اند: دفع تجاو زگره حتی 
اگر به مرگ او بینجامد. جایز است؛ زیرا به سبب تجاون هیچ حرمتی ندارد؛ اما اگر 
دفع او به روشی غیر از کشتنش امکان‌پذیر بوده از کشتن او خودداری کنید. 

از الله متعال می‌خواهیم که همه‌ی ما را از فتنه‌ها و آزمون‌های نهان و آشکار؛ در 
پناه خویش قرار دهد. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۶- باب: فضیلت آزاد کردن برده 


فلا آفتحم تیدج وم درل ما تب مك ربة 248 لبلد: ۰۱۱ ۲۱۳ 


پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی‌ها) وارد نشد؛ و تو چه می‌دانی که آن گردنه (گذرگاه 
سخت) چیست؟ آزاد کردن برده‌ای‌ست. 


1 
خر مه مه عت الله 


۳- وعن ی هریر له قال: قال رسول الله «مَنْ اعت رقَبةٌ مسلمَةٌ أَغتَق 
بل غضو منهه غضواً مه في لاه ی فرجَه بفرجه. [متفق علیه ]۲ 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکس برده- پا کنیز- 
مسلمانی را آزاد کند. الله متعال در برابر هر عضو آن برده» عضوی از آزادکننده را از 
۳۹ دوزخ. رهایی می‌بخشد؛ حتی شرمگاه آزادکننده را در برابر شرمگاه برده از 
انش دوزخ نجات می‌دهد». 

۳۷- وَعَنْ ی در ق ل و يا رسول اللهء أي الاعْمال أفصّل؟ قال: «الایمان 


بالل وا مجهاد في سبیل الله». قلت: أي الرَقّاب أفصّل؟ قال: مها عند آهلهه وأکترها 
ا ع 


۹ 


ترحمه: ابوذرظله می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! چه عملی. بهتر است؟ فرمود: 
«ایمان به الله و جهاد در راه او». پرسیدم: آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ فرمود: 
«برده‌ای که نزد صاحبش پسند یده‌تر» و قیمتش» بیش تر باشد). 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۶۷/۱۵ و صحیح مسلم» ش: 1٩‏ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۵1۸ و صحیح مسلم, ش: Af‏ این حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۱۱۹ [و بخشی 
ا ان ی فا رم 3۹6۵| اده است: 


۷ فضیلت نیکی کردن به بردگان (و خدمت‌کاران) 


کک ۷ ری مت شقا رپا ولتي | | خا یی کک 
وتا عککت ا e‏ لاه :1[ 


و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به 
خویشاوندان» و یتیمان» و بینوایان» و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه‌ی بیگانه» و 


۸- وعن المَعرُورِ بن سود قال: ری آبا درف وعلیه حلة ول غلایه هلها 
فساألثه عَن دك فد کر أنه ساب ر جُلاً عل عَهْدٍ رسول الله# ره بقل لت 
«إِنَكَ امَرَوٌ فيك جّا اة هم خسف وتو ادج یگ نی ٩۳‏ 
آَخوه تخت يده قلیطعنه مما یأ کل ولیلیسه مما پلبش ولا تکَلفوهم ما یلبم فان 
م9 و و o4‏ ۲ ,۱ 
کلفتموهم فاعینوهما. [متفو عليه]' 

ترجمه: معرور بن سويد می‌گوید: ابوذرتلفه را دیدم که لباسش, مانند جامه‌ای بود 
که غلامش بر تن داشت؛ علتش را از او پرسیدم. پاسخ داد: در دوران رسول‌الله 5 
۱ ۱ ۲ ۳ : ۲( لل ۰ .ح 
غلامی داشتم که به او ناسزا گفتم و به مادرش طعنه زدم. پیامبر 4 فرمود: «انگار 
هنوز عادت‌های جاهلیت در توست؛ این‌هاء برادران و خحدمت کاران شما هستند که الله 
متعال ایشان را زیردست شما قرار داده است؛ پس هر که برادرش زیردست اوست. 
باید از همان غذایی که خود می‌خورد. به او نیز بخوراند و از همان لباسی که خود 
می‌پوشد. به او ني نیز از همان لباس بپوشاند. آن‌ها را به کاری که در توانشان نیست» 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۲۰ ۶۰0°( و صحیح مسلم, ش: ۱ 
(۳) ور علانشن گفته بوده کا ر سیاما) الد هبان گوته که می وان وا دوران 


پرورش ایمانی و اخلاقی خود را سپری می‌کردند و روی دادن چنین مسایلی. به حکمت باری‌تعالی بود 
تا ابعاد و جنبه‌های گوناگون زندگی آنان, بر اساس رهنمودهای الاهی و نبوی, اصلاح گردد؛ لذا چنین 


مسایلی نمی‌تواند دست‌آویزی برای خرده‌گیری بر اصحاب که باشد. [مترجم] 


۳۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





مکلّف نسازید و اگر آنان را به کاری مکآف ساختید به آن‌ها کمک کنید». 


۵۹- وعن اي هریرت عَن الق قال 
یه معهه قلیتاوله لثم و لشمتان او 1 
بخاری]"٩‏ 

ترجمه: ابوهریره 4# می‌گوید: پیامبر فرمود: «هرگاه خدمت‌کار یکی از شما 
برایش غذا آورد. اگر او را با حود- سر سفره- ننشاند» لااقل ای وه 
زیرا او. زحمت تهیه‌ی غذا را کشیده اف 

شرح 

مؤلف 22 می گوید: «باب: فضیلت آزاد کردن برده)؛ یعنی: اگر کسی» پول بدهد و 

برده‌ای را خریداری و آزاد کند. کار بسیار بزرگی انجام داده است. الله متعال 


ذا آق حدم حادم بطعامه» فان لَمُ 
و أکلتْن؛ ات وَل علاجه. [روایت 


(ق ام تنب و رن تتا و نش و رتیه 
مه روا ET O‏ کیتّا ذا مَترَبَةٍ 63 [البلد: ۰۱۱ ]١١‏ 


پس او به گردنه (و مسیر دشوار نیکی‌ها) وارد نشد؛ و تو چه می‌دانی که آن گردنه (گذرگاه 
سخت) چیست؟ آزاد کردن برده‌ای, یا غذا دادن در روز گرسنگی به یتیم خویشاوند یا (غذا 


در این آیه» نیکی‌هایی چون آزاد کردن برده به بالا رفتن از گردنه یا عبور از 
گذرگاه سخت. تشبیه شده است؛ زیرا انجام چنین کارهایی» برای نفس انسان دشوار 
اش ایا مال خود مايه بگذارد. فك رَقبَة. یعنی: «آزاد کردن کسی 
که دربند است» که هم شامل آزاد کردن برده می‌شود و هم شامل آزاد کردن اسیر 
مسلمان از اسارت دشمن. این آیه بیان‌گر فضیلت آزاد کردن اسیر و برده ی‌باشد. 
سپس مولف له حدیثی بدین مضمون آورده که پیامبرک فرموده است: «هرکس 


پرده- یا کنیز- مسلمانی ا اد کین الله متعال در برابر هر عضو آن برده عضوی از 


باب: فضیلت نیکی کردن به بندگان (و خدمت‌کاران) ۳۷۷ 





آزادکننده را از آتش دوزخ. رهایی می‌بخشد؛ حتی شرمگاه آزادکننده را در برابر 
شرمگاه برده» از اشر دوزح نجات می‌دهد). 

آن‌گاه مولف له به موضوع نیکی کردن به بردگان و خدمت‌کاران پرداخته و در 
ابتدای این باب این آیه را یادآوری کرده است که الله متعال می‌فرماید: 

ادوا له ولا نشرکوً بو با [النساء : ۳] 

و الله را پرستش کنید و هیچ چیز و هیچ‌کس را با او شریک نگردانید. 
عبادت و پرستش الله متعال» به معنای اطاعت و فرمان‌برداری از اوست؛ بدین‌سان که انسان 
از فرامین او اطاعت کند و از آنچه که الط نهی فرموده است. دوری نماید. اين» همان 
هدفی‌ست که الله متعال بندگانش را به حاطر آن آفریده است؛ همان‌گونه که می‌فرماید: 

«وما خلت ان رالانش لا دون 43 [الذاریات: ۵1] 

و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. 

الله متعال ما را برای خوردن و آشامیدن یا برای تن‌آسایی و کام جویی نیافریده 
است؛ همه‌ی این‌هاء اسباب آسایش است و هدف. عبادت و پرستش الله متعال 
می‌باشد؛ لذا هرکه الله را عبادت نکند. یا کسی یا چیزی را در عبادت اللهك شریک 
E‏ 
شریکش نگردانید». در ين ایو از ون E 9y‏ است که شامل همه چیز و 
اولیای الاهی را با اللهك شریک نگردانید؛ هرکه. کسی یا چیزی را با الله شریک 
بسازد» مرتکب شرک اکبر شده است و اه کت دربارهاش می‌فرماید: 

ان من يمرك باهذ حرم الله عَلیّه اجه وه OE OS‏ 

کک [الائدة: ۲ ۷] 


TVA‏ شرح رباض‌الصالحین 





مثلاً اگر کسی سر قبری برود و برایش سجده کند یا صاحب قبر را به‌فریاد 
بخواند و بگوید: «ای آقای من! به من کمک کن» «به من فرزندی بده» یا «کمکم کن 
که ازدواج کنم) یا فقر و تنگ دستی‌ام را برطرف ساز». این شرک اکبر می‌باشد و 
کسی که چنین عملی انجام می‌دهد. از دایره‌ی اسلام خارج است؛ حتی اگر آن‌شخص 
روزه بگیرد صدقه و زکات بدهد. نماز بگزارد. قرآن بخواند و حج نماید. یعنی اگر 
بر چنین وضعیتی بمیرد» وارد بهشت نمی‌شود و بهشت. بر او حرام است و 
جایگاهش دوزخ می‌باشد؛ زیرا شرک ورزیده است و همان‌گونه که اللهك می‌فرماید: 
وما لللمیی من أنضار 3 «ستم‌کاران هیچ یاوری ندارند». 

الله متعال می‌فر ماید: ۱ 

«واغبدرا له ولا قروا بء سيا وبالولتین (خستا وبزی ارت 

[النساء ۳۱۰ ] 

و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و نیز به 

خویشاوندان.... 

لك در این آیه حق پیامبر کل را ذکر نفرموده است؛ اگر چه حق پیامبر 9 از حق 
پدر و مادر نیز بزرگ‌تر و بیش‌تر می‌باشد و بر انسان» واجب است که پیامبر 6 را از 
خویشتن و از پدر و مادر خود و نیز از فرزندانش. بیش‌تر دوست بدارد و توجه 
داشته باشد که حق پیامبري فراتر از حق و حقوق همه‌ی آفریده‌هاست؛ زیرا 
E ALLEN‏ وا ی کی ACE‏ متفه و هی 
عبادتی بدون پیروی از رسول‌اله #5 پذیرفته نمی‌شود؛ از این‌رو حق پیامبر #5 در ضمن 
حقوق ا ف می‌گنجد و هرکس عبادت خالصانه‌ی الط را از پیروی با جدا 
کل نی درن ی کرو تنل ادن این ینعی بارش راذن ررد 
وین سا وبذٍی لفق یعنی: و به پدر و مادر نیکی کنید» و این» شامل 
بذل و بخشش مال به آنان یا کمک مالی به آن‌هاست؛ به عبارت دیگر: اگر فقیر و 
تهیدست هستند. برای رفع نیازهایشان بکوش و اگر از عهده‌ی نیازهای اولیه‌ی خود 
پرمی‌آیند. برای رفاه و آسایش آنان بکوش. خدمت کردن به آن‌ها نیز جزو نیکی 
کردن به آن‌هاست؛ یعنی اگر پدرت تو را به دنبال کاری فرستاد. انجام بده؛ لذا 


باب: فضیلت نیکی کردن به بندگان (و خدمت‌کاران) ۳۷۹ 





خدمت به پدر و مادر. ابعاد و جنبه‌های گوناگونی دارد که شامل موقعیت اجتماعی 
انسان نیز می‌شود؛ یعنی اگر کسی دارای موقعیتی اجتماعی یا اداری باشد. باید در 
چارچوب شریعت و بدون ضایع کردن حق کسی» به پدر و مادرش نیکی کند. 


۸- باب: فضیلت برده‌ای که حق الله و حق مولایش را ادا 
می‌کند 


۷- عن ابن عمر: أن رسول الله قال: ان الب ادا نتصَح لِسَيّدِهِ واحسَنَ 
اد الم قله اخ َرَتَْن». [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «اگر برده خیرخواه آقایش 
باشد- و درست. انجام وظیفه کند- و عبادت الله متعال را به‌ییکی انجام دهد پاداش 


او دو برابر است». 


- وعن أي هريرة4 قال: قال رسول الله4: «لِلْعَبْدٍ المَمْلوك تلو امَضیع جرا 
ّذي تفس E‏ بیده ولا اد في سبیل الله وج ویر 
واا ملوك( عا 


ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «برده‌ی زرخریډ درست‌کا دو 


ي لأْحبَبت اَن َمُوتَ 


پاداش دارد».- ابوهریرهطه گفت:- سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست اوست. 
اگر جهاد در راه الله حج» و نیکی به مادرم نبود» دوست داشتم در حال بردگی بمیرم. 


۳۷۲- وعن ۳ موسی الاه شعري ند تیه قال: قال رسول الله : «المَمْلُوكُ الي ین 


عِبادَةَ رب وَيوّدّي ال سمه الذي عَلَيْهِ من اي وَالتَصِيحَة والاعةه له جرا 
[روایت بخاری]" 

ترجمه: ابوموسی اشعری ناه می‌گوید: رسول‌اله 35 فرمود: «برده‌ای که عبادت 
پروردگارش را به‌نیکی انجام می‌دهد و حق آقای خویش و خیرخواهی و 
فرمان‌برداری از او را ادا کد دو پاداش دارد». 


(۱) صحیم بخاری, ش: ۲۵۴۶؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۶۶۴. 
)۲( صحیح بخاری» ش: TOFA‏ و صحیح مسلم ش: ۱۶۳۶۵ 
(۳) صحیح بخاری» ش: ۲۵۵۱. 


باب: فضیلت برده‌ای که حق الله و حق مولایش را ادا می کند ۳۸۱ 





۳- وعَنْهُ قال: قال رسول الله «تلاتة هم أَجْران: رَجْلْ من ن هل الکتاب آمَنَ 


2 


بتبیّه وَآمَنَ بمحمَد وَالعَبْدُ الملو لد دی حَ ق الله ر ن موه َرجل کات ۳ 


£ ۵ سیم م 


ابي خسن تأدیبهه وعلمها فأحسن تخلیمهه نم آغتقها فتروَجهه قله آجُران*. [مفق 
۵ ۷ 


۳2 


ترجمه: ابوموسی اشعری 4ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «سه نفر هستند که- نزد 
له - دو پاداش دارند: مردی از اهل کتاب که به پیامبر خود و سپس به محمد ایمان 
آورده باشد؛ برده‌ی زرخریدی که حق الله و حق سرورانش را ادا کند؛ و نیز مردی که 
کنیزی داشته باشد و او را به‌نیکی تربیت نماید» سپس آزادش کند و آن‌گاه با او 
ازدواج نماید؛ او نیز دو پاداش دارد». 

شرح 

مؤلف 4 با گشودن این باب بدین موضوع پرداخته است که هر برده‌ی 
زرخریدی که حق الله و حق سرورش را ادا کند. دو پاداش دارد؛ یک پاداش به‌خاطر 
ادای حق الاهی: و پاداش دیگر به‌خاطر ادای حق سرورش؛ زیرا الله متعال بر | 
حقوقی مانند نماز و روزه و عبادت‌های دیگری دارد که مبتنی بر امری مالی نیست. و 
حق سرورش, این است که به او خدمت کند. هر برده پا خدمت‌کاری که این دو حق 
زا ادا کت دو باداش دارو 

هم‌چنین حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبر ی فرموده است: «سه نفر هستند 
که- نزد الّه- دو پاداش دارند: مردی از اهل کتاب که به پیامبر خود و سپس به 
محمد ایمان آورده باشد؛ برده‌ی زرخریدی که حق الله و حق سرورانش را ادا کند؛ 
و نیز مردی که کنیزی داشته باشد و او را به‌نیکی تربیت نماید. سپس آزادش کند و 
آن‌گاه با او ازدواج نماید؛ او نیز دو پاداش دارد». لذا اگر کسی. یهودی یا نصرانی بوده 
و سپس به پیامبر اسلام 5 ایمان آورده باشد. دو پاداش دارد: یک پاداش به‌خاطر 
ایمان به پیامبر خود و پاداش دوم به‌خاطر ایمان به محمد مصطفی و می‌دانید که هر 
بهودی يا نصرانی که رسالت محمد به او برسد و به آن ایمان نیاورد. همه‌کارهایش 


تباه و برباد می‌شود؛ حتی کارهایی که در دین و آیین يهود و نصارا به آن تأکید شده 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۷ و صحیح مسلم, ش: ۵۴ 


TAY‏ شرح رباض‌الصالحین 





است؛ بدین معنا که اگر به دين و آیین خود پای‌بند باشد. از او پذیرفته نمی گردد؛ 

رومن يبغ عر الاسلم ديتا فلن یب مه وَهو فى الاخرة من الخیرین 43 

و هر کس دینی جز اسلام بجوید. هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و در آخرت جزو زیان‌کاران 

خواهد بود. 

و اما دومین نفری که دو اجر دارد. برده‌ی زرخریدی‌ست که هم حق سرورش را 
ادا می‌کند و هم حق اللهك را. و سومین نفر» «مردی‌ست که کنیزی داشته باشد و او 
را به‌نیکی تربیت نماید» سپس آزادش کند و آن‌گاه با او ازدواج نماید؛ او نیز دو 
پاداش دارد»: پاداش نخست به‌خاطر نیکی کردن به کنیزش و پاداش دوم بدین خاطر 
که پس از آزاد نمودن وی» او را بی‌سرپرست رها نمی کند؛ بلکه با او ازدواج می‌نماید 


و سایه‌ی حمایتش را از آبرو و عزت او دریغ نمی‌دارد. 


اه د ا 
A‏ و 


۹- یاب: فضیلت عیادت در دوران آشفتگی و ظهور فتده‌ها و 
نایسامانی‌ها 


+۷- عن مَعْقلْ بن يسار قال: ال رسول اللّه4: «العبَادَةٌ في (مرج کَهجْرة إل 
[روایت مسلم]"" 
ترجمه: معقل بن یسار می‌گوید: رسول الله فرمود: «عبادت در هنگام هرج و 


مرج مانند هجرت به‌سوی من است». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۹۴۸. 
(۲) نووی له می‌گوید: منظور از دوران هرج و مرج زمانیست که فتنه‌ها و آشفتگی‌ها نمایان می‌شود 
و مردم. جز شمار اندکی از آنان, از عبادت. غافل می‌گردند. [متر جم] 


۰- باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش 
و داد و ستد. و ادا کردن خوب و مطالبه‌ی نیکو. و نیز بزرگ‌تر یا 
سنگین‌تر گرفتن پیمانه یا ترازو و نهی از کم‌فروشی؛ و فضیلت 
مهلت دادن ثروتمند به تنگ‌دست در بازپرداخت بدهی‌اش یا 
گذشت از قرض او 


وما تفعلوا من خر فان له ہو لیم @) [البقرة: ۲۱۰] 


و می‌فرماید: 

و دق ما م۳ ماه 1۳ و موم و 1 2۱2۱ ۶و ره وو م1 
«وَیَِوع افوا الیکیال والمیران بالقسط ولا تَبَحْسُوا الئاس أشیَاءَهمٌ ولا 
توا فی آلارزض عازن @{ [هود: ۸۵] 
و ای قوم من! پیمانه و ترازو را عادلانه و به‌تمام و کمال ادا نمایید و به مردم کم‌فروشی 
نکنید و در زمین به فساد و تبهکاری نپردازید. 

و می‌فرماید: 

َيل لمْطَقَفیی © الزین ٍذا اکتالوا عل الئاس یتفن وا الهم أو 
وَرنوهم خیرون © الا ین اولتبك انهم مبعوئون 9 لو عظیر © یوم 
یوم الاس رب العلیین © گآ ان كِب الفجّار لفی سجین © وما ادردك 
ماس جين 2 کت مَرَقَومٌ @{ [الطففین: ۰۱ ]٩‏ 
وای بر کم‌فروشان! کسانی که چون کالایی از مردم را (برای خود) پیمانه می‌کنند. به‌تمام و 
کمال پیمانه می‌گیرند. و چون کالایی از خود را برای مردم پیمانه يا وزن نمایند. کم 
پیش‌گاه پروردگار جهانیان می‌ایستند. 

شرح 
ملف لے در این باب به فضیلت گذشت و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد 


و ستد پرداخته است. 


باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و... A۵‏ 





خرید و فروش. نیازی گریزناپذیر در زندگی بشر است که حیات. بدون آن» 
دشوار و حتی غیرممکن می‌شود؛ زیرا انسان نیازهایی دارد که نزد خودش موجود 
نیست و نزد دیگران می‌باشد؛ اما چگونه می‌تواند به نیازهايش دست یابد؟ یک 
راهش» این است که از طرف مقابل بخواهد که وسیله‌ی مورد نیاز را به او ببخشد؛ 
این» یعنی تن دادن به ذلت و خواری؛ حتی اگر آن‌را به امانت بگیرد. این هم به‌معنای 
رفتن به زیر بار منت دیگران است و اگر آن‌را تصاحب یا غصب نماید. مرتکب ظلم 
ی اس که شک هرن ای شرع فصو 
بدین‌سان برای هر یک از ما این امکان فراهم است که وسایل مورد نیاز خود را با 
پرداخت پول خریداری کنیم. خلاصه این که داد و ستد و خرید و فروش جزو نبازها 
مایت هاش کر ات نت مات 

برخی از مردم عادلانه معامله می‌کنند و برخی هم در معامله» عدل و انصاف 
ندارند و شماری. افزون بر عدل و انصاف. نیکوکارند و با بخشندگی و بزرگ‌منشی 
داد و ستد می کنند؛ لذا مردم در زمینه‌ی معامله سه دسته هستند: 

۱- کسانی که عادلانه معامله می‌کنند؛ لذا در معامله, نه مرتکب ستم می‌شوند و 
نه به آنان ستم می‌گردد؛ همان‌گونه که الله متعال درباره‌ی کسانی که معاملات ربوی 
انجام می‌دهند. می‌فرماید: 

وان نع سم زفوش امول لا تلوت ولا فتنون © 4 

[البقرة: ۲۷۹ ] 

و اگر توبه کنیده اصل سرمایه‌هایتان از آن شماست و بدین ترتیب نه (با گرفتن ربا) ستم 

می کنید و نه (با از دست دادن سرمایه) مورد ستم قرار می‌گیرید. 

۲- کسانی که با تقلب و دغل‌بازی. و دروغ و ستم معامله می‌کنند. 

۳- آنان‌که با بخشندگی, گذشت و بزرگواری به داد و ستد می‌پردازند؛ این‌ها 
وقتی در موقعیت فروشنده هستند. از گران‌فروشی می‌پرهیزند و در حد امکان 
تخفیف می‌دهند و حتی مقداری از حق خویش می‌گذرند و مُهلت کافی برای 
بازپرداخت بدهی در اختیار خریدار می گذارند؛ و چنان‌چه خریدار باشند. در پردانعت 
قیمت معامله درنگ نمی کنند و حتی بیش از مبلغ مورد توافق می‌پردازند و بدین‌سان 
با بخشندگی و بزرگواری, داد و ستد می‌کنند. 


۳۸۶ شرح ریاض‌الصالحین 





ملف له پیرامون این موضوع به آیاتی از قرآن کریم استدلال کرده است؛ از 
جمله این آیه که الله متعال مر 

«وما تفعلوا من عبر فان اللہ بهء علیم 48۵ [البقرة: ۲۱۵ ] 

وال از هر کار خیری که انجام می‌دهید. آگاه است. 

من خبٍ4 یعنی: «هر کاری خبری» زیرا من حَيّرٍ) به صورت نکره در سیاق 
شرط آمده است و این» همه‌ی کارهای خیر را در برمی‌گیرد. لذا مفهوم آیه. این است 
که الله متعال از همه‌ی کارهای نیکی که انجام می‌دهید. باخبر می‌باشد و هیچ کاری بر 
او پوشیده نیست؛ از این رو به شما پاداشی می‌دهد که به‌مراتب فراتر از انتظار و توقع 
شماست؛ زیرا الله متعال» پاداش هر نیکی را ده تا هفتصد برابر و بلکه بیش از این 
هم می‌افزاید. 

مراد از این آیه. تشویق به انجام دادن کارهای نیکوست تا آدم نیکوکار بداند که الله 
متعال از کردار نیک او آگاه است و به او پاداشی فراتر از حد انتظارش عنایت می کند. 
یکی از این کارهای نیک» گذشت و بخشندگی در داد و ستد می‌باشد و پیامبر کل برای 
کسانی که با بزرگ‌منشی و بخشندگی معامله می‌کنند. دعا نموده و فرموده است: ارجم 
الله رجلا ما لذا باع ادا اشتری وادّا اتضَی» " یعنی: «رحمت الله بر مردی که در 
داد و ستد و (در پرداخت مبلغ معامله و نیز در)"" دریافت و مطالبه‌ی حق خویش. 
1 
دادن رهن گرفتن و دیگر داد و ستدهاء آسان‌گیر و بزرگ‌منش باشد. بهتر است. الله 
متعال از زبان شعیب ال می‌فرماید که به قومش فرمود: 


سم 


وموم أفو کیال والیبزات بالعسط ولا تبِحُمُواً الئاس ایهم ولا 


َا 


]۸۵ [هود:‎ {@ ERA 
و ای قوم من! پیمانه و ترازو را عادلانه و به‌تمام و کمال ادا نمایید و به مردم کم‌فروشی‎ 
نکنید و در زمین به فساد و تبهکاری نپردازید.‎ 

)۱( ر.ک: حدیت شماره‌ی ۶ [متر جم] 

(۲) در روایت مصنف عبدالرزاق «سَمْحٌا ذا قضی» نیز آمده است که بنده, مفهوم این عبارت را در 


ترجمه‌ی این حدیت. لحاظ کردم. [متر جم] 


باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و... TAV‏ 





پیمانه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که کالایی به صورت پیمانه‌ای یا کیلی» 
داد و ستد می‌شود و ترازو در معاملات کاربرد دارد که کالای مورد نظر» وزن 
می گردد؛ خلاصه این که کم‌فروشی در معامله- چه پیمانه‌ای باشد و چه وزنی- حرام 
است و بايد پیمانه و ترازو دقیق و کامل باشد. 

این آیه» دلیلی‌ست بر این‌که ادای دقیق پیمانه و وزن و وفاداری در ادای پیمان‌ها 
و رعایت دفیق شرایط معامله و داد و ستد» جزو احکامی‌ست که در شریعت‌های 
آسمانی گذشته نیز وجود داشته است. الله متعال می‌فرماید: 

وَيّل للمَطقفین © الذین إذا اکتالوا على الاس یَسَتَوفونَ © [الطففین: ۰۱ ۲] 

وای بر کم‌فروشان! کسانی که چون کالایی از مردم را (برای خود) پیمانه می‌کنند. به‌تمام و 

کمال پیمانه می گیرند. 

وَیْل» واژه‌ی‌است که برای تهدید و هشدار به‌کار می‌رود؛ الله متعال در این 
آیه به کم‌فروشان. هشدار می‌دهد و ویژگی آنان را بیان می کند؛ آنان که وقتی کالایی را 
برای خود پیمانه می‌کنند. به تمام و کمال پیمانه می‌گیرند؛ یعنی اگر در پیمانه کردن» 
ذره‌ای از حق خود بگذرند؛ اما هنگامی‌که کالایی از خود را برای دیگران پیمانه یا 
وزن می‌کنند. کم می‌گذارند: ادا کلوهُمٌ آو وَرَنْوهُمٌ یرون و بدین‌سان از دو 
جهت. ستم می کنند یا روی‌کردشان در داد و ستد به‌گونه‌ای‌ست که بیان شد! 
گفتنی‌ست: این آیه اگرچه درباره‌ی پیمانه گرفتن و وزن کردن است. اما خکمش 
فراگیر می‌باشد و هشدارش. شامل آن‌دسته از کارمندانی‌ست که دیرهنگام سر کارشان 
حقوقشان را سر وقت مطالبه می کنند [و حتی گاه خواهان اضافه حقوق هم هستند ]! 
سپس الله متعال می‌فرماید: 

«آلا طن اوليك آتهم مبَعرُونَ © لیم عظیر © یم یوم الاس رب 

ET TA 4 لعَلیییَ‎ 

پروردگار جهانیان می‌ایستند. 


TAA‏ شرح ریاض‌الصالحین 





یعنی: آیا این‌ها حساب و کتاب روز قیامت را فراموش کرده‌اند؟ روزی که 
هرچند زمان برپایی آن‌را نمی‌دانيم اما بسیار نزدیک است. 

هیچ 2 وجود ندارد که انسان یک لحظه بعد. زنده باشد؛ گاه انسان سر 
سفره‌ی شام می‌میرد؛ و ممکن است در حالی که سر بر بالین خواب نهاده. از دنیا 
برود؛ شاید هم پُشت میز کازش بمیرد؛ اما آن‌چه قطعی‌ست. این که انسان» دير یا زود 
می‌میرد و سپس آن روز بزرگ. یعنی روز رستاخیز؛ برپا می‌شود: 

لا یط اوتیك lo OR‏ عظبر 9 [الطنفین: 6 ۵] 

: «آیا آن‌ها نمی‌دانند که در روزی بزرگ برانگیخته می‌شوند؟» الله متعال آن روز 
را روزی بزرگ خوابده و اا فرموده که زور امت رور بزرگی‌ست؛ این بیان گر 
عظمت آن روز می‌باشد. الله متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم. درباره‌ی عظمت و 
ترس و هراسی که روز قیامت دارد. سخن گفته است. کم‌فروشان در آن روز که همه 
در پیش گاه پروردگار جهانیان می‌ایستند. در معرض مجازات الاهی قرار می گیرند. در 
آن روز همه‌ی کسانی که در گوشه و کنار زمین زیسته‌اند. پس از بانگی بزرگ؛ 
به‌یک‌باره در میدانی بزرگ جمع می‌گردند؛ در حالی‌که لخت و پابرهنه‌اند و 
چشمانشان به بالا دوخته می‌شود و هیچ کاری از آنان ساخته نیست. بانگ عظیم آن 
روز به گوش همه‌ی حاضران می‌رسد؛ زیرا میدانی که در آن حضور دارند. میدانی 
هموار و مسطح می‌باشد که هر کس در هر گوشه‌ای از آن سخنی بگوید. دیگران 


می‌شنوند و مانند زمین دنی غیرهموار و کروی ن ست؟؛ همان گونه که الله كك 


واا لارض منت © رألْقّت ما فیها ومحلت 46۵ [الانشقاق: ۰۳ ]٤‏ 
و هنگامی که زمین» کشیده و گسترده شود و آن‌چه را در درون دارده بیرون بیفکند و تهی 
گردد. 


آری؛ در آن روز زمین مانند پوست. کشیده می‌شود و مردم برای حسب و کتاب 
در برابر اللهك سر پا می‌ایستند. آن روز به‌اندازه‌ی پنجاه هزار سال است و خورشید 


به‌فاصله‌ی یک «میل» رزوی سر مردم قرار می گیرد و هیچ درخت و ساختمان و مکان 


باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و... ۳/۳۹۹ 





برجسته‌ای وجود ندارد که مردم زیر سایه‌ی آن بروند؛ اما الله متعال در آن روز 
سایه‌ای می‌آفریند و برخی از بندگانش را زیر آن جای می‌دهد.- از الله متعال 
می‌خواهم که ما را جزو این دسته از بندگانش قرار دهد. کم‌فروشان در آن روز بزرگ 
که هر کسی گرفتار خویشتن است. سزای این کردار زشت را می‌بینند؛ روزی که 
آدمی از برادرش فرار می‌کند. و از مادر و پدرش می‌گریزد. و نیز از همسر و 
فرزندانش. پس کم‌فروشان بايد دست از این کار بردارند و تقوا پیشه سازند و بلق 
خحریداران را به‌طور کامل بدهند و اگر گشاده‌دستی و بزرگواری نمایند. بهتر است؛ 
البته ایرادی ندارد که حق خویش را به‌طور کامل بگیرند. اما گذشت و بزرگ‌منشی 
بهتر می‌باشد. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


خلاً أ ۶ و م وو 


۵- وعن اي هریرة+ أن رَجْلا أ الب ییَاضاء فاغلظ له هم به اصحابة 
ال رسول اللهع: بو » فان لصاحب ام مقالا» نم قال: «أغطوة سنا مثل سنه 
قالوا: ا رسول الله لا ند لام من سنه قال: ا فاق یرم أَخسَنکَم قضاء. 
[متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: مردی نزد پیامبر ی آمد و با لحنی تند طلب خود را 
از آن بزرگوار خواست؛- و چون با پیامبر 9 به‌تندی سخن گفت- صحابه هان 
خواستند او را تنبیه کنند؛ ولی رسول‌اله 35 فرمود: «کاری با او نداشته باشید؛ زیرا هر 
حق‌داری, حق سخن گفتن و مطالبه‌ی حق خویش را دارد» و سپس فرمود: «شتری 
مانند شتر خودش به او بدهید». گفتند: ای رسول‌خدا! شتری جز بهتر و بزرگ‌تر از 
شتر او نمی‌يابيم. فرمود: «همان را به او بدهید؛ زیرا بهترین شما کسی‌ست که بدهی 
E‏ هت بو شاب اف E‏ 


۷۲- وعن جابر4 أن رسول الله قال: «رَجم الله رَجْلاً سَمْحاً دا باج واذ 


اشتّری» واذاافتََی». [روایت بخاری ]۳ 


)۱ صحیح بخاری, ش: ۶ و صحیح مسلم. ش: ۱ 
(۲) صحیح بخاری, ش: ۲۰۷۶. 


۳۹۰ شرح رياض الصالحين 





خرید و فروش و در دریافت و مطالبه‌ی حق خویش, آسان گیر باشد». 


س 
ماه مرو ۶ و وم ده مو 


۷۷- وعن ی قتادةه قال: سمعث رسول الله یمُولْ: من مه أنْ تة ال من 
كرب یم القیامة یمس عَن مُغیر یم عَنه». [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوقتاده له می‌گوید: از رسول الله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هرکس دوست 
داست که ال او را از سختی‌های روز قیامت نجات دهد به بدهکار تنگ‌دست 
خویش مهلت دهد یا بخشی از بدهی وی را ببخشد». ۱ 

شرح 

نووی جل این احادیث را در فضیلت گذشت و بزرگ منشی در داد و ستد آورده 
است؛ پیش‌تر درباره‌ی آیاتی که در ابتدای این باب ذکر شده بود سخن گفتیم و 
اینک به شرح و توضیح احادیث این باب می‌پردازیم؛ ابوهریره:» می‌گوید: 
صحرانشینی نزد پیامبر ¥ آمد و با لحنی تند بچه‌شتری را که به آن بزرگوار داده بود 
مطالبه کرد. می‌دانید که صحرانشینان. مقداری تندخو هستند و چون این صحرانشین 
با پیامب رت به‌تندی سخن گفت. صحابه‌ خواستند او را تنبیه يا ساکت کنند؛ ولی 
رسول‌الّه 86 فرمود: «کاری با او نداشته باشید». فکرش را بکنید که اگر اینک یک نفر 
با یک سرباز به‌تندی سخن بگوید. چه اتفاقی می‌افتد؟! حتی اگر حق خود را به‌نرمی 
و با احترام با یک وزیر یا فرمان‌دار یا مسول بلندپایه در میان بگذارد. بعید نیست 
که او را دستگیر کنند! اما پیامبر ی درباره‌ی این صحرانشین که با آن بزرگوار بی‌ادبانه 
و به‌تندی سخن می‌گوید. می‌فرماید: «کاری با او نداشته باشید؛ زیرا هر حق‌داری, 
حق سخن گفتن و مطالبه‌ی حق خویش را دارد». شکی نیست که پیامبر ا حق آن 
a‏ وا ابا شا ام له ی ور ان قلاشت که طلب: ان مره 
ت تا دنه کی قه وان )قرو کل لت اردص لها سیف 
(بهترین شما کسی‌ست که بدهی خود را به ا شکل. ادا کند». این» در زمینه‌ی 
پرداخت بدهی‌ست؛ مطالبه‌ی حق نیز باید همین گونه باشد؛ بدین معنا که انسان طلب 


باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و... ۳۹۱ 





خود را به‌نیکی مطالبه نماید و هنگام مطالبه‌ی حق خود از تندخویی و ناسزاگویی 
بپرهیزد؛ البته شکی نیست که به فرموده‌ی رسول‌الی حق سخن گفتن و مطالبه‌ی 
حق خویش را دارد؛ ولی باید آن را به‌نرمی مطالبه نماید. هم‌چنین پسندیده است که 
بدهکار بیش از طلب بستانکار یا چیزی بهتر از طلبش به او بدهد؛ مثلاً اگر از کسی 
سی‌هزار تومان قرض گرفته‌اید. ایرادی ندارد که بدون هیچ پیش‌شرطی. سی و پنج 
هزار تومان به او برگردانید؛ البته باید این کار بدون پیش‌شرط باشد؛ یعنی هنگام 
قرض گرفتن, نباید این شرط به میان آمده باشد که این مقدار بر اصل وام افزوده 
و کی O‏ سره مره و نار رن 
افزون بر بدهی‌اش. به بستانکار بدهد. این» جایز و بلکه پسندیده می‌باشد. یا به‌عنوان 
مثال بیست کیلوگرم گندم معمولی از کسی قرض می گیرید؛ پسندیده است که بيست 
کیلوگرم گندم مرغوب به او بازیس دهید؛ زیرا به‌فرموده‌ی رسول‌اله 5 «بهترین شما 
کسی‌ست که بدهی خود را به بهترین شکل» ادا کند». هم‌چنین در حدیث جابر فل 
آمده است که آن بزرگوار فرمود: «رحمت الله بر کسی که هنگام حرید و فروش و در 
دریافت و مطالبه‌ی حق خویش, آسان‌گیر باشد» و همین‌طور در پرداخت بدهی 
خویش. متن حدیث. جمله‌ی خبری‌ست که به معنای دعا می‌باشد؛ یعنی رسول ال 
برای کسی که در چهار مورد یادشده آسان‌گیر باشد دعای رحمت نموده است: 

۱- هنگام فروختن چیزی. 

۲- هنگام حریدن کالایی. 

۳- در پرداخحت مبلغ. 

۴- و در دریافت مبلغ یا هنگام مطالبه‌ی آن. 

یعنی: به‌عنوان فروشنده بر خریدار» سخت نمی‌گیرد و به او تخفیف می‌دهد. یا 
به‌عنوان خریدا قیمت کالا را سر وقت آن می‌پردازد و در پرداخت مبلغ» 
سخت‌گیری و معطل نمی کند؛ فروشنده نیز طلب خود را به‌نیکی مطالبه می‌نماید. پس 
شایسته است که در چنین مواردی. آسان‌گیر باشیم تا مشمول این دعا شویم. 


اه ماه ا 
AT i‏ و 


۳۹۲ شرح رياض الصالحين 





۷۸- وعن اي هريرة# أن رسول الله قال: «کنَ رَجُل یدای لاس وان ول 
لفتاه: إذا نیت میا فتجَاوز عنه لعلّ الله أن جاور عن فقي الله فَجَاوَرٌ عَنها. 
[متفق علیه]" 

ترجمه: ابوهریره #ه می گوید: رسول الله فرمود: «مردی به مردم- نسیه یا قرض 
می‌داد و به غلامش می‌گفت: وقتی برای مطالبه‌ی قرض» نزد کسی رفتی که 
تنگ‌دست بود از او درگذر؛ باشد که الله از گناهان ما درگذرد. آن مرد فوت کرد و 
اش از گناهان او درگذشت 


۹- وعن اي مسعود البدریٌ:» قال: قال رسول الله «خويت رَجْلْ من کان 
کم َم بُوجَذ له من ابر تیه الا هن اظ الاس وان موی و 
غَلْماَهُ أن ۳ عن المعسر. قال الف خن اح بذلك منه؛ اورا عه 
[روایت مسلم]" 

ترجمه: ابومسعود بدری 4 می گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «شخصی از پیشینیانتان- 

پس از این که فوت کرد- مورد محاسبه قرار گرفت و هیچ کار نیکی در کارنامه‌ی وی 
نبود. جز آن‌که او ثروتمند بود و با مردم- به‌نیکی - معاشرت می کرد و به غلامانش 
دستور می‌داد که از افراد تنگ‌دست درگذرند. اللە‌کڭ فرمود: ما به این کار- یعنی 
گذشت- از او سزاوارتریم؛ پس» از او درگذرید». 
ت بعَبد من عباده تا الله مالا فقَال 4: ماد 
عملت في الدَنيَا؟ قال: ولا ا قال: یا رب تي مالك فکنث 
اي التّاس» رن ین خُتي جوز تس سر مرب زاف ال الله 
تال «آا أحَ پذا منك او زوا عن عبدي»؛ فقَال عَمَبةٌ بن عامرء وأبو مسعود 
الأنصاری: هگذا سَمعتاه من ف رسول اللهك [روایت مسل ]۳ 


[ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۳۴۸۰؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۵۶۲. 
)۲( صحیح مسلم ش: ۰۱۵۶۱ 
۳( صحیح مسلم, ش: ۶۰ 
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ترجمه: حذیفه 5ه می گوید: بنده‌ای از بندگان الاهی را که الله به او ثروت بخشیده 
بود» نزد پروردگار آوردند؛ به او فرمود: «در دنیا چه کردی؟»- حذیفه‌ظه ضمن 
تلاوت این آیه که- ولا َون الله خدیتّا»" گفت: آن بنده پاسخ می‌دهد: 
پروردگارا! به من مال و ثروت بخشیدی و من با مردم داد و ستد می‌کردم و گذشت 
و آسان‌گیری- در معامله- خلق و خوی من بود؛ لذا بر افراد دارا آسان می‌گرفتم و به 
افراد تنگ‌دست مهلت می‌دادم. الله متعال فرمود: «من به این کار از تو سزاوارترم؛ 
پس» از بنده‌ی من درگذرید». عقبه بن عامر و ابومسعود بدری اظ می‌گویند: ما نیز این 
مطلب را همین گونه از زبان رسول‌اله 5 شنیدم. 

شرح 

این سه حدیث نیز درباره‌ی فضیلت آسان‌گیری در داد و ستد می‌باشد؛ یکی از 
نمونه های آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در معامله» بخشندگی و گذشت از مردم است؛ 
ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «مردی به مردم- نسیه یا- قرض می‌داد». 
قرض یا بدهی. فقط این نیست که کالایی را به‌نسیه به کسی بفروشید؛ بلکه اگر 
کسی» کالایی را بدون نسیه یا بدون مهلت بخرد و در پرداخت قیمتش درنگ کندء 
بدهکار به‌شمار می‌آید؛ یعنی: دیْن» شامل هرگونه بدهی يا قرضی‌ست که بر عهده‌ی 
ایا ا کی که نايم وا تاره رن کل و رها و ی وی 
نمی‌پردازد. بدهکار است و این بدهی بر عهده‌ی اوست. در زبان عربی به معامله‌ی 
نسیه يا غیرنقدی. «مداینه» گفته می‌شود. ابوهریره» می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: 
«مردی با مردم به‌نسیه معامله می‌کرد و به غلامش می‌گفت: وقتی برای مطالبه‌ی 
قرض, نزد کسی رفتی که تنگ‌دست بود از او درگذر؛ باشد که الله از گناهان ما 
درگذرد. آن مرد فوت کرد و الله از گناهان او درگذشت»؛ زیرا الله متعال بنده‌اش را 
یاری می‌کند. مادامی که بنده در صدد یاری برادرش باشد و پاداش يا نتیجه‌ی هر 
عملی. از جنس آن عمل است. حدیث ابوهریره 4# و دو حدیث بعد بیان‌گر فضیلت 
مهلت دادن 1 بدهکار تنگ‌دست يا بخشیدن همه یا بخشی از بدهی اوست. 


(۱) نساء: ۴۲؛ یعنی: «و نمی‌توانند هیچ سخنی را از الله پنهان کنند». 


۳۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





گفتنی‌ست که این گذشت و بخشندگی» چیزی از مال و ثروت انسان نمی‌کاهد؛ زیرا 
پیامبر 5 فرموده است: «ما تَقَصت ا من مال یعنی: (صد فه هرگز از ثروت 
انسان نمی کاهد»؛ بلکه مایه‌ی برکت است. 

ون کان ذو عُسَرَة فنظراً إل میِسرَ و4 [البقرة: ۲۸۰] 

باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 

البته مهلت دادن با بخشیدن بدهی. تفاوت دارد؛ مهلت دادن. واجب است و 
بخشیدن بدهی» سنت. ناگفته پیداست که بخشیدن بدهی, برتر می‌باشد؛ زیرا بدهکار 
را از بدهی‌اش بری می‌گرداند؛ اما مهلت دادن بدین معناست که بدهی. هم‌چنان 
عهده‌ی بدهکار ات و بستانکار فقط تا زمانی که دست بدهکارش باز شود صبر 
می‌کند. متأسفانه برخی از افرادی که از خدا نمی‌ترسند و به بندگانش رحم نمی‌کنند» 
بر بدهکاران کا ست خود» سخت می گیرند و برای دریافت طلب خود بر آن‌ها 
می‌اندازند و بدین‌سان آن‌ها را از این‌که در کنار خانواده‌ی خویش باشند. محروم 
شخص یا ورشکستکین وی» ثابت شود. به بستان کارانش اجازه ندهد که به او طلم 
کنند؛ بلکه به آن‌ها بگوید که با وجود «غسر» و تنگ‌دست بودن بدهکار» حقی نزدش 
ندارند؛ زیرا هن حکم و داور می‌باشد و اوست که در ميان بند گانش کم می کند 
و همو فرموده اتیته 

ون کان ڏو عُسرّة فتظرة ال مسرو [البقرة: ۲۸۰] 

باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 

برخی از قاضیان گاه در این‌باره دلیل موجهی دارند؛ می گویند: برخی از بدهکاران 
برغم این که کالاهایی را می‌خرند. اما با ادعای تنگدستی و «اعسار» از بازیرداخت 


بدهی خویش» طفره می‌روند؛ لذا اگر عدم اعسار کسی ثابت شود. ایرادی ندارد که 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۰۵۶۱ [متر جم] 
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قاضی برای جنین فردی» خکم زندان صادر کند یا او را مجبور سازد که سبت به 
طریق تأمین اموال و فروش دارایی‌های وی» نسبت به پرداخحت بدهی‌های او صدور 
ون کان ذو عُسَرّة فنظراً إل میِسرّ و4 [البقرة: ۲۸۰] 
باید تنگ‌دست را تا زمانی که دستش باز شود مهلت داد. 


اه د ا 
AT‏ و 


۳ 
۶ 


۸۱- وعن اي هربرة» ال: ال رسول ال من أنظر میم وضع له له 
الله یوم القِيامَة تحت ظل عرشه یوم لا ظِلَ إ إلا له [ترمذی» این حدیث را روایت 
کرده و گفته است: حسن صحیح E‏ 

ترجمه: ابوهریره ا می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: «هرکه به تنگ‌دستی مهلت دهد 
یا- همه یا بخشی از- بدهی‌اش را ببخشد الله متعال او را روز قیامت که هیچ سایه‌ای 


جز سایه‌ی او وجود ندارد. زیر سایه‌ی عرش خود جای می‌دهد». 


۹- وعن جاب ر أن الي افتری من بعبره فوزن له تارج ما۳ ۱۳ 
تر حمه: از جابرظله روایت است که پیامبر ٤‏ از او ز شتری خرید و بهای آنرا برای 


a ۱‏ 
او وزن کرد و چیزی بر آن افزود. 


: جَلیث اتا آنا وَعرمَهُ الَبْیٌِ بر من 


ان ین پالاج فقال اَي وان 


۳- وعن اي صَمُوَان سوید بن قییں٭ قا 
عنيي وزان 


هچ قَجَاءنا الى فساومتا بسرّاویل و 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۱۰۷؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۱۰۵۲ 
(۳) یعنی: یعنی هنگامی که بهای آن‌را سنجید و برای پرداخت آن, طلا یا نقره را وزن کرد بیش از 


قیمتش را به او پرداخت نمود. [مترجم] 


۳4۶ شرح رباض‌الصالحین 





«زن ارجح [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن صحیح دانسته 

۱ 
ترجمه: ابوصفوان» سوّید بن قیس ده می گوید: من و مخرمه‌ی عبدی از منطقه‌ی 
هجر" پارچه‌ای وارد کردیم. پیامب رک نزدمان آمد و از ما شلواری خرید؛ 
حساب‌داری نزدم بود که- به‌اندازه‌ی قیمت کالاء طلا یا نقره وزن می کرد و- مُزد 
۳9 ۲2( 


می گرفت؛ پیامبر و به او فرمود: «وزن کن و بیش‌تر بگیر». 
پارچه‌ای که خریده‌ام بیفزا.] 


[یعنی چیزی بر قیمت 


شرح 
این» باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که نووی له در باب فضیلت آسان‌گیری در داد و 
ستد» و بخشندگی و بزرگ‌منشی در پرداخت و دریافت قیمت ذکر کرده است؛ مهلت 
دادن به بدهکار تنگ‌دست يا بخشیدن بدهی اوء نمونه‌ای از این بزرگ‌منشی‌ست و 
رسو ل الله 5 ا است: «هرکه به تنگ‌دستی مهلت دهد یا- همه با بخشی از- 
بدهی‌اش را ببخشد. الله متعال او را روز قیامت که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او وجود 
ندارد. زیر سایه‌ی عرش خود جای می‌دهد». 
مهلت دادن به تنگ‌دست. بدین معناست که به او مهلت دهید تا دستش باز شود 
و بتواند بدهی‌اش را پرداخت کند؛ همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد. مهلت دادن به 
بدهکار تنگ‌دست. واجب می‌باشد و بهتر از آن این است که بدهی‌اش را ببخشید؛ 
زیرا بخشیدن بدهی, از او رفع ذمه می‌کند؛ ولی مهلت دادن, فقط ذمه‌اش را تا زمانی 
که دستش باز شود به‌تأخیر می‌اندازد. 
سپس مؤلف دو حدیث آورده که در هر دو. از وزن کردن قیمت کالا و افزودن 
بر آن به سفارش خریدار تصریح شده است؛ در حدیت جابره آمده است که 


پیامبر ی از او شتری خرید و وقتی قیمت آن را وزن کرد چیزی بر آن افزود؛ زیرا در 


)۱( صحیح الجامع. ش: AVF‏ و صحیح ابن ماج از آلبانی چم ش: ۸۰۵ 
(۲) معاملات در آن زمان, با طلا و نقره انجام می‌شد و برای پرداخت قیمت کالاء طلا و نقره را وزن 


به‌صورت عددی. مثلا یک درهم یا یک دینار بپردازند. [مترجم] 


باب: فضیلت آسان‌گیری و بزرگ‌منشی در خرید و فروش و داد و... ۳۹۷ 





آن زمان دریافت و پرداعت پول» به صورت وزنی بود نه به صورت عددی؛ یعنی 
پول رایج که طلا و نقره بود» بدین شکل مبادله می‌شد که آن را وزن می‌کردند؛ 
اگرچه مبادله‌ی پول به صورت عددی نیز انجام می‌شد؛ اما بیش‌تر مبادلات پولی به 
صورت وزنی بود؛ همان‌گونه که در حدیث آمده است: ی ری 
فة" یعنی: «در مالی که کم‌تر از پنج اوقیه باشد» زکات» واجب نیست». خلاصه 
این که پیامبر 5 قیمت شتر جابرفه را وزن کرد و چیزی بر آن افزود؛ یعنی بیش از 
قیمتش را به ا پرداعت نمود: لذا شایسته است که انسان در پرداخت بدهی‌اش 
چنین روی‌کردی داشته باشد؛ یعنی قیمت کالایی را که می‌خرد. کامل بدهد و اگر بر 


آن بیفزاید. بهتر است. 


اد د ما2 
AT‏ و 


۲- کتاب: علم 
۱- یاب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن 


الله متعال می‌فر ماید: 

«وَفْل رب زدنی علما 6 4 [طه: ۲۱۱6 
و بگو: ای پروردگارم! بر دانشم بیفزا. 

و 

لفل هَل بنتوی این يَعْلَمُون وی لا ینوت 4 الزمر: ۹] 
بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند. برابرند؟ 

هم‌چنین می‌فرماید: 

یرم له ی ءامثواً منصفم وین وا الیلم E‏ الجادلة: ۱۱] 
الله (جایگاه) مومنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته‌انده به درجات بزرگی بالا ببرد. 

و می‌فرماید: 

میتی لته من عباده توا 4 [فاطر : ۲۸] 
به‌راستی تنها بندگان دانای الله از او می‌ترسند. 


سرح 

نووی 2 بخشی از کتابش «ریاض الصالحین» را به فضیلت فراگیری علم و 
دانش و آموزش آن به‌حاطر اللهك احتصاص داده است. منظور از علم. دانشی‌ست که 
در متون دینی به فضیلت و ثواب آن و نیز جایگاه صاحبانش تصریح شده و بیان 
گردیده است که صاحبان چنین دانشی» وارثان پیامبران هستند؛ به عبارت دیگر: منظور 
OE‏ هو | معا خیم قرط وه او eel‏ 
هندسه و امثال آن. لذا منظور از علم» دانش شرعی یا دینی‌ست که دارنده‌ی آن و نیز 
کسانی که به آموزش و هم‌چنین فراگیری آن اشتغال دارند» ستوده شده‌اند. 


باب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳۹ 





علم نوعی جهاد در راه الله متعال است و بلکه جهاد و سایر مسایل دینی مبتنی 
TT ۳‏ ا دهل؛ همان گونه که الله متعال E‏ 


ات 


«وَمَا کات منود ئ يروا کم فلا تقر ِن کل فرقة مهم یمه مهو 

ق لین و درم مهم لد هم للم یخذرون @) [التوبة: ۱۲۲] 

نباید همه‌ی مؤمنان 1 و به یک‌باره رهسپار جهاد شوند. چرا از هر گروهیء» تعدادی 

خروج نمی کنند تا (آنان که به جهاد نرفته‌اند) در دینشان دانش بیاموزند و قومشان را آن‌گاه 

که نزدشان بازگشتند» بیم دهند تا (از مخالفت با فرمان الاهی) بترسند؟ 

بدین‌سان الله متعال» تفقه در دین را با جهاد در راه الله برابر و بلکه برتر از آن 
قرار داده است؛ زیرا جهاد مجاهد. نماز نمازگزار» زکات زکات‌دهنده. روزه‌ی 
روزه‌دار» و حج حج گزار پا عمره‌ای که انسان ادا می‌کند. بدون علم و دانش میسر و 
ممکن نیست؛ هم‌چنان‌که خوردن, آشامیدن. خوابیدن و بیدار شدن مسلمان» مبتنی بر 
علم و دانش است؛ لذا علم و دانش» پایه و س تا ات ان سای 
يِمَقَّهْهُ في الین» ٠‏ وهی کش کهآ یس با 
اراده‌ی خیر نماید. فهم و بینش دینی» نصیبش می گرداند). 

هیچ فرقی میان مجاهدی که تفنگش را تمیز و آماده می‌کند با دانش‌جو یا 


فرمود: امن برد الله به حَیرا د 


دانش‌آموزی که به پژوهش در کتاب‌ها می‌پردازد وجود ندارد و تلاش و کوشش 

دو جهاد در راه الله و بیان شریعت الاهی برای بندگان اللهك به‌شمار می‌آید. از این‌رو 
مولف ل باب جهاد و علم را به‌دنبال یک‌دیگر آورده است تا بیان کند که علم و 
دانش, یز همائند جهاد در راه اه می‌باشد و خی برغ از علما و ا غلم را 
برتر از جهاد دانسته‌اند؛ البته صحیح. این است که در این زمینه» با دقت و بازبینی 
جزئیات مسأله اظهار نظر و نتیجه‌گیری کنیم؛ زیرا برای برخی از مردم. جهاد در راه 
الله برتر می‌باشد و برای برخی دیگ تحصیل علم. برای کسی که توانا؛ شجاع و دلیر 
شنت نی a e‏ قن رام ی وتا راغ کی اه 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۰۷۱ ۱۳۱۱۶ ۷۳۱۲)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۰۳۷ به‌نقل از معاویه تن 


۴۰۰ شرح رباض‌الصالحین 





لحاظ جسمی. قوی نیست یا شجاعت ندارد. ولی دارای حافظه‌ای قوی‌ست. تحصیل 
علم برتر است. و چنان‌چه استعداد کسی در هر دو زمینه برابر باشد. برخی از علما 
تحصیل علم را برای او برتر دانسته‌اند؛ بدین دلیل که همه‌ی مردم از جمله همسر و 
فرزندانش می‌توانند حتی پس از مرگ او از دانش وی استفاده ببرند؛ همان‌گونه که 
پیامبر 5 فرموده است: «هنگامی که انسان می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه 
مورد: صدقه‌ی جاری. یا علمی که دیگران از آن نفع می‌برند یا فرزند صالحی که 
برایش دعا می‌کند». " همه‌ی مرد اعم از پیامبران و سایر انسان‌ها به علم و دانش 
نیاز دارند؛ از این‌رو الله متعال به پیامبرش فرمان داد که بگوید: «(وقل رب زدی 
عِلْمَا 4؛ یعنی: «پروردگارا! بر دانشم بیفزا»؛ چنان‌که می‌فرماید: 
«وّلا تَعْجَل بالفرءان ين بل آن یی لك وب فل رب زذنی علتال» 
[طه: ۲۱۱۶ 


پیش از آن که وحی قرآن بر تو پایان یابده در تلاوتش شتاب مکن و بگو: ای پروردگارم! بر 
دانشم بیفزا. 


لذا پيامبران علاوه بر این که به علم و دانش نیازمند بودند. نیاز داشتند که بر علم 
و دانش آن‌ها افزوده شود؛ لذا از الله می‌خواستند که بر علم و دانش آن‌ها بیفزاید؛ پس 
دیگر جایی برای چانه‌زنی بر سر نیاز سایر انسان‌ها به علم و دانش باقی نمی‌ماند. از 
این‌رو شایسته است که انسان» همواره از الله متعال بخواهد که بر علم و دانش او 
بیفزاید؛ البته گذشته از دعا و درخواست از الله متعال» باید از اسباب e‏ 
علم استفاده کند؛ لذا دعا و درخواست بدون تلاش و کوشش» از حکمت به‌دور است 
و به این می‌ماند که یک مجرد از خداوندڭك فرزند بخواهد! لذا وقتی از الط چیزی 
درخواست می کنید» اسباب و زمینه‌های آن‌را فراهم سازید؛ زیرا الله متعال حکیم است 
و برای هر چیزی» سببی قرار داده است؛ این فرمان الاهی به پیامبرش که فرمود: 
«(وَفل رب زدنی عِلّمّا) بیانگر فضیلت علم و دانش است؛ به پیامبرش فرمان نداد که 


)۱( صحیح مسلم, ش: ۱۶۳۱ به‌تقل از ابوهر یره طف [ر.ک: حدیت شماره‌ی 0۶ (مترجم)] 


پاب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳۹1 





درخواست مال و ثروت کند؛ بلکه فرمود: (بگو: پروردگارا! بر دانشم بیفزا)». این در 


حالی‌ست که درباره‌ی دنیا به پیامبرش فرمود: 


زول یدن نك عَييْكَ إل E‏ | مه رهن اة انیا ل 
یه ر فیه ور وه خير ِ [طه: ۲۱۳۱ 


مدوز. و روزی e‏ بهتر و ماندگارتر است. 
از الله متعال می‌خواهم که بر ما منت نهد و علم و دانش سودمند. و کار نیک و 
شایسته و دعوت حکیمانه به‌سوی خویش توأم با بصيرت و آگاهی» نصیبمان بگرداند. 


اه ملد ما2 
AT i‏ و 


«فل هَل سکوی آلنین نون وی لا ینوت 4 [الزمر: ]٩‏ 
بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند. برابرند؟ 

هم‌چنین ر 

9 یرف الله لین ۳ للم درجت ‏ [الجادلة: ۱۱ ] 


شرح 

پیش تر بیان شد که علم و دانشی که مورد ستایش قرار گرفته است و اجر و ثواب 
ویژه دارد. همان دانش دینی‌ست که شامل دانش‌های پایه از قبیل: صرف و نحو و امثال 
آن نیز می‌شود؛ زیرا پایه و وسیله‌ای برای فراگیری علوم دینی‌ست و علما گفته‌اند: 
وسایل و مقدمات. دارای همان احکامی هستند که مقاصد مصالح شرعی دارند. 

علم شرعی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی که فرض عین می‌باشد و فراگیری 
آن بر هر انسانی واجب است؛ و بخش دیگر فرض کفایه می‌باشد که اگر مات 
کافی آن‌را فرا بگیرند. این وظیفه از عهده‌ی دیگران ساقط می‌شود. بخش دیگری هم 
وجود دارد که شاخه‌ای از بخش دوم است و سنت می‌باشد؛ یعنی اگر گروهی 
به‌تعداد و اندازه‌ی کافی» فرض کفایه را انجام دهند. فراگیری آن بخش که فرض 
کفایه است» برای دیگران. در حل سنت قرار می گیرد. 

اما بخشی از علوم دینی که فراگیری آن بر همه فرض عین است» همان 
مواردی‌ست که انسان در انجام واجبات دینی خود به آن نیاز دارد؛ مانند مسایل 


۴۰۲ شرح ریاض‌الصالحین 





مربوط به علم توحید و آن‌چه با توحید منافات دارد یا شناخت انواع شرک کوچک و 
بزرگ» و خفی (پنهان) و جلی (آشکار) که با توحید. در تناقض است؛ زیرا بر هر 
انسانی واجب است که توحید الط را بشناسد و الله متعال را در آن‌چه که ویژه‌ی 
اوست. یگانه و بی‌بدیل بداند. فراگیری نماز نیز بر همگان» واجب است؛ زیرا تا 
زمانی‌ که عقل انسان سر جایش باشد. نماز بر او فرض می‌باشد و از او ساقط 
نمی‌شود؛ از این‌رو انسان باید روش درست نماز خواندن را بیاموزد و احکام مربوط 
به آن» از جمله احکام طهارت را فرا بگیرد تا عبادتش» آگاهانه و بر مبنای بصیرت و 
دانش باشد. فراگیری احکام زکات. تنها بر افراد ثروتمند واجب است؛ یعنی باید 
بدانند که زکات به چه اموالی تعلق می‌گیرد و نصاب زکات و نیز مقدار آن چه‌قدر 
اتمه کاس وی رای مسا فا دای سکم وی زوین مک است اس 
و هر انسانی بايد بداند که چه چیزهایی روزه را می‌شکند و چه چیزهایی روزه را 
ناقص می گرداند؛ ولی فراگیری احکام حج. تنها بر کسانی واجب است که توانایی 
رفتن به حج را دارند تا حجشان, آگاهانه و مطابق احکام و آموزه‌های دینی باشد. 

متأسفانه بسیاری از مردم آن‌چه از احکام دینی را که بر آنان واجب است» فرا 
نمی‌گیرند و چه‌بسا در رنج و زحمت می‌افتند و حتی مرتکب کارهایی می‌شوند که 
عبادتشان را باطل می گرداند؛ به‌ویژه در حج. بسیارند کسانی که پیرامون احکام حج 
می‌پرسند و مشاهده می‌شود که مرتکب اعمالی شده‌اند که خللی جدی در حجشان 
ایجاد شده است؛ زیرا پیش از انجام مناسک اطلاعات و دانش کافی در این زمینه. 
کسب نکرده‌اند. فراگیری احکام معامله نیز بر همگان واجب نیست؛ بلکه بر کسی که 
می‌خواهد تجارت کند. واجب است که احکام داد و ستد را بیاموزد و بداند که انجام 
چه معاملاتی ممنوع است و چه معاملاتی» شرعی هستند تا تجارتش مطابق احکام 
ا 

لذا روشن شد که علم شرعی بر دو گونه است: 

|- فرض عین؛ 

۲- فرض کفایه. 


باب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳ 





البته اگر فرض کفایه انجام شود. مستحب است که افزون بر آن. انسان برای حفظ 
شریعت الاهی و راهنمایی بندگان له کت و بەقصد خحدمت و فایده رساندن به مردم از 
پژوهش در علوم دینی و تحصیل علم از پا ننشیند. 
هیچ شرافتی بالاتر از علم نیست؛ زیرا الله متعال به پیامبرش می‌فرماید: 
له 4> 2 21 ما وا ره و ی پم هه 1 
ولا تعجل بالقرء‌ان من بل آن يُمَصَىَ الیّكَ وَحیه, وقل رب زدیی علمال» 
[طه: ۱۱۶] 
پیش از آن که وحی قرآن بر تو پایان یاب در تلاوتش شتاب مکن و بگو: ای پروردگارم! بر 
دانشم بیفزا. 
نماید؛ یعنی رسول الله 6 نیاز داشت که بر علم و دانش او افزوده شود و این بیان گر 
ارزش و اهمیت علم و دانش می‌باشد؛ آن بزرگوار درخواست افزایش مال و ثروت 
نکرد و چنین فرمانی هم به او داده نشد؛ هم‌چنین از اللهك نخواست که زنان و 
E ES‏ 90 او ترمو3: 
ولا من عَیتَیلَ إل ما معا به و جا منهم و یرو انیا ل 
ری وتا رام 49۵ [طه: ۱۳۱ ] 
به زینت زندگی دنیا که برخی از کافران را از آن بهره‌مند ساخته‌ايم تا آنان را بیازماییم» چشم 
مدوز. و روزی پروردگارت بهتر و ماندگارتر است. 


یکی از آیاتی که بر فضیلت و ارزش علم دلالت می کند» این فرموده‌ی الاهی‌ست 


فل هَل بستوی ألَذِينَ یعون وین لا یعون » [الزمر: ]٩‏ 

تک نا سای کم تفای هقی نخان 2؟ 

پاسخ. روشن است؛ به‌یقین آنان‌که می‌دانند و آنان‌که نمی‌دانند. با هم برابر نیستند 
و به‌اقتضای سرشت بشری» چنین چیزی منتفی‌ست؛ یعنی سرشت انسان نمی‌پذیرد 
که فرد دانا هم‌سان و هم‌تراز کسی باشد که نمی‌داند؛ الله متعال این موضوع را 
به‌صورت پرسش انکاری مطرح فرمود تا این موضوع چالش‌برانگیز باشد و با توجه 
بیش‌تری به آن نگاه شود؛ یعنی هیچ کس نمی گوید: کسانی که می‌دانند و کسانی که 


EF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





نمی‌دانند» برابرند. هیچ‌کس چنین چیزی نمی‌گوید؛ حتی در امور دنیوی نیز چنین 
امری» محال و غیرممکن است. 

هم ین ھی برض ب 

یرم له ین ارا منصکم وين وثوا للم درجدت ‏ [انجادنة: ۱۱] 

الله (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش يافته‌انده به درجات بزرگی بالا ببرد. 

این هم بیان‌گر فضیلت علم می‌باشد. تمام این آیه را به‌اتفاق ۳ 

تايها آدین e‏ لام فاکش فسخو سح 

للم واذا قبل آنشژوا اروا رقع آله دين ءاعلوا منم والذیق وا 

للم در جلت وله بما تمملُون خبیر 4 [الجادلة: ۲۱۱ 

ای مؤمنان! هرگاه به شما گفته شود: در مجالس (برای نشستن دیگران) جا باز کنیده پس جا 

باز نمایید تا الله (بهشت و رحمتش را) برایتان فراخ گرداند؛ و چون به شما گفته شود: 

برخيزید» بی‌درنگ برخیزید تا الله (جایگاه) موّمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته‌اند. به 

درجات بزرگی بالا ببرد. و الله به کردارتان آگاه است. 

لذا وقتی کسی وارد مجلسی شد و همه جا پر بود» حاضران باید برایش جا باز 
کنند؛ و اگر برایش جا باز نمایند الله متعال در امورشان» گشایش و آسانی فراهم 
می‌سازد؛ زیرا پاداش و نتیجه‌ی هر عملی» از جنس آن عمل است و هرکس با برادر 
تن سر هر ارس O E E‏ کرت کراهند بوک 
لدا اگر بر تنک‌دستی اسان بکیریده ال بر شما اسان می کیرد ی اکر مشک فسلمانی,وا 
حل کنید. الله روز قیامت» مشکلات شما را برطرف A‏ خود 
کمک نمایید. اللهك به شما کمک می‌کند. از این آبه چنین برمی‌آید که انسان می‌تواند 
به جماعتی که با او هستند. بگوید: جا باز کنید؛ یا برخیزید؛ یا کار شما تمام شد؛ 
بفرمایید بیرون. لذا گفتن چنین عبارت‌هایی ایرادی ندارد و شرم و در این‌باره 
بی‌مورد است. ادب چک می کند که انسان در حا امکان» نزد دیگران» طولانی‌مدت 
ننشیند؛ بلکه تا می‌تواند» نشستن خود در نزد دیگران را کوتاه بگرداند تا اسباب 
ی ی و ا شرت اس 
يا دوست دارد که وی» هم‌چنان نزد او بنشیند؛ و کرت اصل بر این است که هم‌نشینی 
با مردم را طولانی نگردانید؛ زیرا چه‌بسا گرفتار باشند يا بخواهند به کار خویش 


باب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۴۵ 
«یتأیْها الذین 1 ی ت ی 3 آن يون کم ٍل ِ 
تلظرین اٍتله ه وڪن اڏا د عبنم فاذخلوا دا طعتثم فانتیروا ولا منکنییین 

دیب رن الم کان نی ی فینتخي. es‏ » من 
ق4 [الأحزاب : ۵۳] 

ای موّمنان! وارد خانه‌های پیامبر نشوید مگر آن که برای (صرف) خوراکی به شما اجازه داده 
شود؛ بی‌آن که منتظر آماده شدن غذا باشید؛ ولی آن‌گاه که دعوت شدید» وارد شوید و چون 
غذا خوردید. پراکنده گردید و سرگرم گفتگو نشوید. این کارء پیامبر را آزار می‌دهد و از شما 
شرم می‌کند. و الله از بیان حقیقت شرم ندارد. 

لذا اگر کسی درب خانه‌ی شما را زد و در را به رویش باز کردید و گفتید که الان 


1 3 
1 


س و و ی ی رس 
لوان قیل لڪُم ازجغوا فازجغوا هُو اڙک لک [النور : ۲۸] 
پاکیزه‌تر است. 


او ا 
اجازه‌ی ورود خواسته‌ای! اگر یه تو اجازه‌ی ورود ندادند يا به تو گفتند که برگرد. 
ناراحت نشو؛ زیرا چه‌بسا انسان ضرورت يا شرایطی دارد که نمی‌تواند پذیرای کسی 
باشد. لذا نباید برای ورود. پافشاری کنید پا صاحب‌خانه را در تنگنا قرار دهید؛ چراکه 
اگر به خواسته‌ی صاحب‌خانه عمل کنید و برگردید. این به فرموده‌ی الله متعال برای 
دل‌های شما پاکیزه‌تر است: هو رک لکُم). 

الله متعال می‌فر ماید: 


رقع لته آلذین ءَامَنُواً ينڪ وین زر للم درجتِ» [الجادلة: ۱۱] 
الله (جایگاه) مؤمنانتان و کسانی را که علم و دانش یافته‌انده به درجات بزرگی بالا ببرد. 
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البته الله متعال» حد و اندازه‌ی این درجات را بیان نفرمود؛ زیرا جایگاه و درجه‌ی 
انسان» به ایمان و علم او بستگی دارد؛ هرچه ایمانش قوی‌تر و علمش بیش‌تر و 
سودمندتر باشد و هم خودش از آن نفع ببرد و هم دیگران» درجه و جایگاهش بالاتر 
خواهد بود؛ لذا چه شایسته است که ایمان خویش را تقویت کنیم و بر دانش خود 
بیفزاييم و تا می‌توانیم برای نشر و گسترش این علوم سودمند. بکوشیم تا در شمار 
کسانی قرار گیریم که الله‌متعال بر درجه و جایگاهشان می‌افزاید. ۱ 

الله متعال می‌فر ماید: 

نما یخی له من عباده لته [فاطر : ۲۸] 

به‌راستی تنها بندگان دانای الله از او می‌ترسند. 


۳ یں 
2 وم 
r‏ 9:۵ 


+- وعن معاویةء قال: قال رسول اللهت: «مَنْ یرد ال په حَيْراً یمه في لین 
[متفق علیه]"" 

ترجمه: معاویه 5 می گوید: رسول‌اله 9 فرمود: «هرکس که الله نسبت به او اراده‌ی 
خير نماید. فهم و بینش دینی. نصیبش می‌گرداند». 

شرح 

اين. یکی دیگر از آیاتی‌ست که امام نووی له در ادامه‌ی این بخش در فضیلت 
علم و دانش آورده است؛ پیش‌تر درباره‌ی سه آیه سخن گفتیم و اینک به شرح و 
توضیح این آیه می‌پردازيم که چهارمین آیه‌ی مذکور در این باب می‌باشد؛ الك 
می فرماید: 

نما ّى أله من عباده ألْعُلَمَتَؤا4 [فاطر: ۲۸] 

به‌راستی تنها بندگان دانای الله از او می‌ترسند. 

خشیت که در این آیه آمده همان ترسی‌ست که با تعظیم و بزرگ‌داشت همراه 
می‌باشد. لذا مفهوم ترس در واژه‌ی «خشیت» نسبت به مفهوم ترس در واژه‌ی 
«خوف» خاص‌تر است؛ یعنی: هر خشیتی. خوف يا ترس محسوب می‌شود؛ اما هر 
حوف یا ترسی» خشیت به‌شمار نمی‌آید؛ از این‌رو انسان از شیر می‌ترسد. اما این 
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بدین معنا نیست که شیر را تعظیم می‌کند. انسان از ان هم می‌ترسد و هم او را 
بزرگ می‌دارد و تعظیمش می کند. لذا اگر انسان از چیزی بترسد. به او «ترسو) 
می‌گویند؛ ولی کسی که از الله متعال می‌ترسد. از آن‌جا که این ترس همان حشیت 
استت و با تعظیم همراه می‌باشد جنین انسانی را «ترسا) می‌نامند. الله متعال می‌فرماید: 

«قلا تما الاس راغمون» [الائدة: 4 ۲ 

پس, از مردم نترسید و از من بیم داشته باشید 
هستند؛ آنان‌که نسبت به الله و نام‌ها و صفات و افعال الاهی و نیز به احکامش علم و 
دانش دارند و از حکمت‌های الاهی در قوانین شرعی و تقدیری پروردگار آگاهند و 
افعال و احکام الاهی وحود ندارد؛ از این‌رو از الله کت خشیت دارند؛ یعنی ضمن 
که از اللهك بیم داشته باشد» از گناهان می‌پرهیزد و اگر مرتکب گناه و معصیت شود 
لك بیم دارد. او را تعظیم می‌نماید. 

سپس مو لف 2 احادیثی در این‌باره ذکر کرده است؛ از جمله حدیثی بدین 
مضمون که معاویه اه می گوید: رسول الله 4 فرمود: «هرکس که الله نسبت به او اراده‌ی 
خیر نماید. فهم و بینش دینی» نصیبش می گرداند). 

لك نسبت به بندگانش هرچه بخواهد نیک یا بد. اراده می‌فرماید؛ البته 
گفتنی‌ست که اراده‌ی الاهی» همه‌اش خیر و نیکی‌ست؛ هرچند مقتضای اراده‌اش» شر 
و شر وجود دارد. به عبارت دیگر: بايد اراده‌ی الاهی را که سراسر خیر و نیکی‌ست. 
متفاوت از مقتضای اراده‌اش بدانیم که در آن. هم خیر و نیکی‌ست و هم شر و بدی؛ 
زیرا اراده‌ی الاهی. جزو افعال اوست و به هیچ عنوان در افعال الاهی» شر و بدی 
وجود ندارد. [این جاست که بايد به تفاوت فعل و مفعول و نیز تفاوت اراده و 
مقتضای آن] توجه کنیم. حکایت مردم. مانند حکایت ظرف است؛ در قلب هرکس 
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خیر و نیکی وجود داشته باشد. الله متعال او را به انجام کارهای نیک موفق می گرداند 
و هرکه در قلبش شرارت و بدی باشد. الله متعال او را تنها می‌گذارد و به او توفیق 
نیکی نمی‌دهد. اللهك می‌فرماید: 

لما وغوا راغ ال فلوم > [الصف: ۵] 

و چون منحرف شدند. الله» دل‌هایشان را منحرف کرد. 

یعنی الط دل‌هایشان را منحرف نکرد. مگر این که آنان. خودشان ابتدا کج‌روی 
کردند و خواهان شرارت و انحراف بودند؛ لذا توفیق کارهای نیک نیافتند. کسی که 
در قلبش آهنگ خیر و نیکی داشته باشد. اللهك او را به‌سوی خير و نیکی رهنمون 
می‌شود و چون اللهك خیر بنده‌ای را بخواهد. علم و بینش دینی نصیبش می‌گرداند و 
آن‌قدر از علوم شرعی به او می‌دهد که به کم‌تر کسی عنایت می کند. لذا شایسته است 
که انسان با ذوق و شوق فراوان به تحصیل علوم دینی بپردازد؛ زیرا الله متعال برای 
تحقق هر چیزی. اسبابی نهاده است و اسباب کسب علم» تلاش و کوشش در راه 
تحصیل دانش است؛ البته فقه» از علم و دانش. فراتر می‌باشد و صرفا فراگیری نظری 
علوم دیش تست بلکه یی ی یقحای میت ا و قهم :ده اه 
معنای داشتن علم توأم با عمل می‌باشد؛ از این‌رو گذشتگان نیک‌سیرت نسبت به 
فراوانی علمای اسمی و بی‌عمل. و اندک بودن فقها (ععلمای عامل) هشدار داده‌اند؛ 
جنان که ا فر موده است: «آن‌گاه که علمای بی‌عمل ( که نهم و بینش دقیق 
ره E E E‏ 
چه حال و روز بدی خواهید داشت!» لذا کسی که دانش و اطلاعاتی در زمینه‌ی علوم 
دینی داشته باشد, اما به آن عمل نکند. فقیه به‌شمار نمی‌آید؛ اگرچه بزرگ‌ترین 
کتاب‌های فقهی را حفظ داشته باشد و متون فقهی و علمی را درک کند؛ چنین 
شخصی, کتاب‌خوان يا خواننده به شمار می‌آید. نه فقیه یا عالم راستین. فقیه و عالم 
راستین» کسی‌ست که ابتدا علم و دانش فرا می‌گیرد و سپس به آموخته‌های خویش 
عمل می‌کند؛ از این رو قوم شعیب ال به آن بزرگوار گفتند:(یِشْعَیّبِ مَا تفْقَهُ کثیرا 
ِا فول4؛ یعنی: «ای شعیب! بسیاری از سخنانت را نمی‌فهمیم»؛ زیرا آن‌ها از خیر 
و نیکی محروم شده بودند و چون اللهك می‌دانست که در قلب خویش, قصد شنیدن 
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و فهمیدن حقیقت را این آنان را از این خیر بزرگ محروم گردانید. لذا مشتاق 
کسب علم و عمل به آن باشید تا در جرگه‌ی کسانی قرار گیرید که الک نسبت به 
آنان اراده‌ی خير فرموده است. اميد است که الله متعال. ما را جزو کسانی قرار دهد که 
به تفقه و دانش‌اندوزی در دین الاهی می‌پردازند و ضمن فراگیری علوم دینی» در 
نشر و گسترش آن می‌کوشند و بدین‌سان هم خودشان از علون دینی بهره می‌برند و 
هم به دیگران فانده می رسانند. 


ای د ما2 
AT‏ و 


س سے 


۵- وعن ابن مسعود4 قال: قال رسول ال «لا حَسَد الا في اتیْن: رجل تاه 
الله مال فَسلطهٌ عل هلگیه في الحقٌ. ورجْل آئاه الله اِکمة فهو يَقضي بها وَْعها 
[متفق عليه] ٠‏ 

ترجمه: ابن‌مسعود 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «رشک بردن (غبطه خوردن) 
فقط در دو مورد» درست است: شخصی که الله به او مالی داده و به او همت خرج 
کی کر وکوا ات ی و کی کا او کی مارت 
دینی داده است و او به آن» ځکم و عمل می‌کند و - به دیگران نیز - آموزش می‌دهد». 

شرح 

امام نووی چ پس از ذکر حدیث معاویهه در باب فضیلت علم» حدیثی بدین 
مضمون آورده است که ابن‌مسعود که می گوید: رسول الله 5 فرمود: «رشک بردن (غبطه 
خوردن) فقط در دو مورد. درست است...». رشک بردن» یکی از مفاهیم حسادت و 
بدین معناست که انسان از بانت نعمتی که الق به دیگری داده است, ناراحث, باشد؛ 
تاه پرانین ناگواز تاد که الق مال به کی هال و روت شید اس نذا ارزو 
کند و بگوید: ای کاش فلانی. چنین ثروتی نداشت! این» یعنی حسادت و حرام 
است؛ يا به‌عنوان مثال: کسی علمی داشته باشد و انسان ارژو کند که ای کاش 
فلان‌شخص این تخصص با دانش را نداشت! این حسادت است و یکی از گناهان 
کبیره به‌شمار می‌آید. 


)۱( صحیح بخاری» ش: زد و صحیح مسلم, ش: 2۶ این حدیت پیش تر به‌شماره ۹و ۵۷۶ آمده است. 
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حسادت» یکی از ویژگی‌های یهودیان است؛ همان‌گونه که الله متعال درباره‌ی آنان 
«ام دون الاس عل ما الُم له من فضله.» [النساء : ٤‏ ۵] 


یا به آنان که الله از فضل و کرمش به آنان بخشیده است» حسد می‌ورزند؟! 





هم‌چنین درباره‌ی بهودیان می‌فرماید: 

ود کیبر من هل آلکتب لو يردُوٽڪُم ین بعد (یکیسکم کفازا حستا من 

عند آشیهم من بَعْدِ ما تن هم و4 [البقرة: ۱۰۹ ] 

بسیاری از اهل کتاب» به سبب حسادتی که در وجودشان ريشه کرده دوست دارند شما را 

که ایمان آورده‌اید. به کفر بازگردانند؛ هرچند حق و حقیقت برایشان روشن شده است! 

اما نوع دیگر حسادت یا رشک بردن» همان غبطه خوردن می‌باشد؛ یعنی انسان به 
کسی که الاق به او نعمتی چون مال و ثروت. يا پُست و مقام يا فرزند داده است» 
غبطه بخورد و بگوید: «ماشاءالله؛ خداوند به فلانی چنین نعمتی داده است». مردم به 
یک‌دیگر درباره‌ی نعمت‌هایی که اللهك به آنان داده است» غبطه می‌خورند؛ اما 
غبطه‌ی درست» و حقیقی فقط در دو مورد می‌باشد: نخست: در علم و دانش 
ومد ای بای موی ول تا زان ا ی ور داهن وی 
داده باشد و آن‌شخص مطابق آن, خکم و عمل نماید و آنرا به دیگران نف امش 
دهد»)؛ در چنین موردی. می‌توأن به چنین شخصی رشک برد؛ زیرا علم و دانش از هر 
نوع مال و ثروتی سودمندتر است و در میان کارهای شایسته نیز سودمندترین عمل» 
به‌شمار می‌آید؛ زیرا انسان همین که می‌میرد عملش قطع می‌شود. مگر در سه مورد که 
از آن جمله: دانشی‌ست که دیگران از آن نفع می‌برند؛ لذا تا زمانی که مردم از دانش 
او استفاده کنند» ثوابش به او می‌رسد. هرچه دانش خود را در اختیار دیگران بگذاری. 
پر آن افزوده می‌شود؛ لذا یکی از مهم‌ترین عوامل ماندگاری علم و دانش تفت ان 
در حافظه این است که انسان آنرا به دیگران آموزش 4 بدین‌سان الله متعال آن 
را در ذهن انسان ماندگار می‌گرداند و بر علم و دانش انسان می‌افزاید؛ زیرا اگر انسان 
به فکر کمک به دیگران باشد. الله متعال به او کمک می کند. البته ناگفته نماند که برای 
آموزش دیگران. تنها زمانی پیش‌قدم شوید که شایستگی و آمادگی کافی داشته باشید؛ 
زیرا کسی که بدون شایستگی یا آمادگی کافی» به تدریس می‌پردازد. چه‌بسا ندانسته و 
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از روی ناآگاهی, سخنان باطل و نادرست بگوید یا این که در برابر مردم» شرمنده شود 
و از پاسخ‌گویی به پرسش‌هایشان درمانده گردد. کسب علم و دانشمانند 
ثروت‌اندوزی» زحمت فراوانی ندارد؛ درست است که کسب علم بی‌زحمت نیست و 
باید برای دانش‌اندوزی تلاش کرد اما همانند ثروت‌اندوزی درد سر ندارد و لازم 
نیست که انسان آن‌گونه که برای کسب مال و ثروت. به خزانه و حساب‌دار و 
حسابرسی نیاز دارد به چنین چیزهایی نیاز داشته باشد؛ خزانه‌ی علم و دانش, قلب 
انسان است و قلب انسان» همیشه با اوست؛ از این‌رو انسان همیشه در اين e.‏ 
E a Ea A E E‏ 
بسوزد؛ بلکه علم انسان» در قلبش محفوظ است و هرچه آنرا در اختیار دیگران 
بگذارد. ماندگارتر و محفوظ تر می‌شود. 

خلاصه این که علم و دانش» بزرگ ترین نعمت الاهی پس از اسلام و ایمان است 
که به بنده‌ای داده می‌شود. 

و اما دومین کسی که رشک بردن به او يا غبطه خوردن به عملش» درست و 
به‌جاست» کسی‌ست که: «الله متعال به او مال و ثروت داده و به او همت خرج کردن 
در راه درست را عنایت نموده است». لذا رشک بردن به کسی که ثروتش را در راه 
درست و پسندیده خرج می‌کند. جایز است؛ ما به چنین کسی از آن جهت رشک 
می‌بریم که او» ثروتش را در راه درست خرج می‌کند؛ نه از این بابت که ثروت 
فراوانی دارد. لذا هیچ‌گاه به ثروتمند بخیل یا خسیس رشک نمی‌بریم؛ بلکه برایش 
متأسفیم و می‌گوییم: بی‌چاره روز قیامت باید به‌خاطر این‌همه ثروت» جواب پس دهد 
که آن‌را از چه راهی به‌دست آورده و در چه راهی و چه‌گونه خرج کرده است؟! اما 
اگر ثروتمندی: مال و ثروت خود را در راه درست و پسندیده خرج کند. بر او رشک 
می‌بریم و می‌گوييم: «ماشاءالله؛ آفرین بر او»؛ ولی به کسی که مال و ثروتش را در راه 
تجملات و خریدن ماشین‌های مدل‌بالا و ساختمان‌های آن‌چنانی خرج می‌کند. رشک 
نمی‌بریم؛ بلکه اگر در چنین راه‌هایی ول‌خرجی کند. او را اسراف‌کار و زیان‌کار 
می‌دانیم؛ جراکه الله متعال اسراف‌کاران را دوست ندارد. بر ثروتمندی رشک برده 
می‌شود که ثروتش را در راه الله و برای کسب رضایت او خرج می‌کند و ثروتمندی 
که ثروتش را در راه عیاشی و خوش گذرانی هزینه می‌نماید نه تنها شایسته‌ی این 
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نیست که به او و ثروتش غبطه بخوریم بلکه برایش متأسفیم؛ اما اگر کسی از 
ثروتش در راه درست استفاده کند. مثلاً برای این‌که ازدواج نماید و بدین‌سان از 
هرزگی و فسادکاری بپرهیزد و صاحب فرزندان نیکوکاری شود از آن‌جا که از 
ثروتش در جهتی شرعی استفاده کرده است» می‌توان به او غبطه حورد. 

شاهد موضوع از این حدیث. همان بخشی‌ست که رسول الله فرمود: «رشک 
بردن (غبطه خوردن) فقط در دو مورد. درس انت که از ان جمله» «(شخصی ست 
که الله به او حکمت و معارف دینی داده و او به آن. خکم و عمل می‌کند و- آن را به 
دیگران نیز - آموزش می‌دهد). 


۳۹ 


۸۲- وعن اي موسینء قال: قال یت «متلْ ما ما بعتي الله به من الهْدّی ژالعلم 
گمتل عَيّْث آصاب أُرضا؛ فکانث منها طائِمة طيبة قبلت الماء فَأنبتت الکلا وَالعْضْبَ 
الکنین وان منها أَجَادبٌ مسَکتٍ الما فَع الله بها لاس روا منها وسقوا 
و ات ا مها ای تما هي فیعانْ؛ لا مك مَاءً ولا نيت كا دق 
مَل مَنْ فقةفي دين الله وفع ما بت اله به فُعَلِمَ ول ومَل من لم رفع بذل 
سء ول یب هُدی لله اي زین به». [متفق علیه] 

ترجمه: ابوموسی 4 می گوید: پیامبر 3 فرمود: «مثال هدایت و دانشی که الله مرا با 
آن مبعوث گردانیده» مانند بارانی‌ست که بر زمین می‌بارد؛ زمینی که حاصل‌خیز باشد. 
آب باران را در خود جذب می‌کند و در نتیجه در این زمین» علف و گیاهان فراوانی 
می‌روید. و زمینی که سخت است» آب را بر روی خود نگه می‌دارد و الله» مردم را از 
این آب؛ بهره‌مند می‌سازد؛ لذا مردم از این آب. می‌نوشند و با آن» کشاورزی و آبیاری 
می کنند. اما شوره‌زار و زمین خشک. بارانی را که در آن می‌بارد. در خود نگه 
نمی‌دارد و هیچ گیاهی به‌بار نمی‌آورد. زمین حاصل‌خیز» مثال کسی‌ست که از دانش و 
بینش دینی برخوردار می‌شود و الله» او را از هدایت و دانشی که مرا با آن برانگیخته, 
بهره‌مند می‌سازد؛ لذا این شخص, خود دانش می‌آموزد و به دیگران نیز آموزش 


)۱ صحیح بخاری» ش: ۹ و صحیح مسلم ش:۲۸۲ ۲؛ این حدیت» پیش تر به‌شماره‌ی ۱۶۶ ان ایتتت* 
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می‌دهد. اما زمین شوره‌زان مثال کسی‌ست که به احکام و علوم دینی توجهی نمی کند 
و رهنمودهایی را که از سوی الله آورده‌ا» نمی‌پذیرد». 
شرح 

این» حدیثی‌ست که مولف چ در باب فضیلت دانش‌اندوزی و آموزش آن به 
دیگران آورده است؛ حدیثی که ابوموسی 4 از پیامبر روایت کرده است؛ پیامبر 6 
در این حدیث مثالی جالب بیان نموده و دانش دینی و رهنمود الاهی را به باران 
تشبیه فرموده است؛ زیرا باران. زمین مرده را زنده می‌کند و وحی الاهی, به دل‌های 
مُرده حیات و زندگی می‌بخشد؛ از اين‌رو الله متعال پیام و رسالت محمد را «روح»» 
یعنی وحی و شریعت حیات‌بخش نامیده است؛ چنان که می‌فرماید: 

ول ری ال روا م ِن فا ما گنت گذری ما کب وا آلایمَن 

با توق بش همادا وا هد ان مس 

TE E E E 

صر وزج [الشوری: ۰۵۲ ۵۳] 

و همان گونه (که بر پیامبران گذشته وحی کردیم) قرآن اوی را ار م وین بز و 

نازل نمودیم. پیش‌تر نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. ولی آن (وحی) را نوری قرار 


ده ER‏ اه نا کی ید EEE‏ 
می‌خوانی؛ به راه الله که آن چه در آسمان‌ها و زمین است. از آن آوست. آگاه باشید که همه‌ی 


امور به سوی الله باز می‌گردد. 

الکو که اس EE E E‏ 
سه نوع زمین می‌بارد: نخست: زمین حاصل‌خیز که آب باران را جذب می‌کند و در 
آن. علف و گیاهان فراوانی می‌روید؛ دوم: زمین سخت که آب را بر روی خود نگه 
می‌دارد و مردم از این آب برای آشامیدن و کشاورزی و آبیاری» استفاده می کنند. اما 
زمین سوم» شوره‌زاری‌ست که نه آب را در خود نگه می‌دارد و نه گیاهی در آن 
می‌روید. مردم نیز در رابطه با هدایت و دانشی که الْکّك پیامبر5 را با آن» برانگیخته 
است» سه دسته‌اند؛ دسته‌ی نخست کسانی هستند که هدایت و رهنمود الاهی را 
می‌پذیرند و به فراگیری علوم دینی می‌پردازند و فقیه و عالم می‌شوند و این علم را 
EE EE METE ERA ERASE a‏ 
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مردم و دام‌هایشان» از گیاهان و چراگاه‌های چنین زمینی بهره‌مند می‌شوند. 

دسته‌ی دوم حاملان هدایت الاهی هستند؛ یعنی راویان علم و حدیث که فقیه 
نیستند. این‌هاء مانند زمینی هستند که آب را در خود نگه می‌دارد و مردم از این آب 
برای آشامیدن و کشاورزی وآبیاری استفاده می‌کنند؛ اما گیاهی در این زمین» نمی‌روید؛ 
این زمین» مثال آن دسته از راویانی‌ست که به روایت حدیث» بسنده می‌کنند. 

و دسته‌ی سوم کسانی هستند که از هدایت و دانش دینی» روی‌گردان‌اند؛ بلکه 
خبرهای آسمانی را انکار می‌کنند و از پذیرش آن» روی می‌گردانند و از این‌رو نه 
خود» از رهنمودها و دانشی که پیامبرع آورده است. بهره می‌برند و نه به دیگران 
فایده می‌رسانند. این‌ها همانند زمین شوره‌زاری هستند که نه آب را در خود نگه 
می‌دارد و نه گیاهی می‌روپاند. 

حال خود بنگر که جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستی؟ آیا همانند زمین 
خاصل‌خیزی هستی که آب را در خود جذب می‌کند و در آن. علف و گیاهان 
تاو ی ردو بل میم سل E‏ زین هضی ؟ 

این حدیث. بیان‌گر شیوه‌ی آموزشی بسیار خوب پیامبر یل است که در آموزش 
مسایل. نمونه‌ها و مثال‌هایی ذکر می‌کرد؛ زیرا ذکر مثال‌های عینی. درک معانی و 
مفاهیم را برای انسان, آسان‌تر می‌کند و تجربه نیز این را ثابت کرده است؛ زیرا 
بسیاری از مردم» زمانی یک مسأله یا موضوع را درک می‌کنند که مثال‌هایی عینی برای 
آن‌ها بیان می‌شود؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


تقل نی شون تلم ف سيل له قح آبتث سبِع تال ف 
و [البقرة: ۲۰۱ ] 


مثال کسانی که اموالشان را در راه الله انفاق می‌کننده همانند دان‌ای‌ست که از آن هفت 

خوشه به ثمر می‌رسد و در هر خوشه» یکصد دانه است. 

اگر این معناء بدین صورت بیان می‌شد که: «هرکه در راه الله یک دانه انفاق کنده 
پاداش بذل و بخشش هفتصد دانه به او می‌رسد». آن‌گاه این مفهوم به خوبی مثالی که 
بیان شده اسست٤‏ در و انسان جا نمی گرفت؛ لذا ذکر مثال» درک معانی و اه ۳ 
آسان‌تر می گرداند. الله متعال می‌فر ماید: 
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«ویلت الامکل تضرُهَا لاس وما یلها لا عون @) [العنكبوت: ۲:۳ 

و این مثال‌ها را برای مردم بیان می کنیم و تنها عالمان و دانشمندان» آن را درمی‌بابند. 

لذا ذکر مثال. یکی از شیوه‌های آموزشی بسیار خوب و مفید به‌شمار می‌رود؛ از 
این‌رو هنگامی‌که با توده‌ی مردم سخن می‌گویید. در حد امکان مطالب مورد نظرتان 
را با ذکر مثال» برای آن‌ها بیان کنید تا به‌واسطه‌ی نمونه‌های عینی» مطلب و موضوع 
را بهتر دریابند. 


اه د ا 
AT‏ و 


۷- وعن سهل بن سعد أنَ الى قال لع : «فوالّه ان هدي الله بك 
رجلاًواحدا خر ات من خر التَعَم). [متفق عليه" 

ترجمه: سهل بن سعد اه می‌گوید: پیامبر 5 به علی ته فرمود: «به الله سوگند که 
اگر الله» یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت نماید. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». 


۳۸- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص«: أن الى قال: «بلغُوا عى ولو ی 


2 س سس و2 


0 2 ا ای ما رم و يچ سا سر ۳ 1 او مه و‎ ° e E 
وحدئوا عن بني اسرائیل ولا حرح» ومن كدب ع متعمدا فلیتبوا مقعده من التار‎ 
(۲) 


[روایت بخاری] 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می گوید: پیامبرع فرمود: «از طرف من 
تبلیغ کنید؛ اگرچه یک آیه (-یک مساله) باشد و گناهی ندارد که از بنی‌اسرائیل 
(آن‌چه را که مطابق شریعت اسلام است.) نقل نمایید و هرکه به‌عمد دروغی بر من 
ببندد» هگا هن را در دوزخ آماده کند). 

شرح 

امام نووی در ادامه‌ی احادیثی که در باب فضیلت علم آورده. حدیثی بدین 

مضمون ذکر کرده است که سهل بن سعد تیه می‌گوید: پیامبر 5 روز خیبر» هنگامی که 


پرچم را به دست على که داد به او فرمود: «بدون عجله به سوی آن‌ها برو تا به 


پیش تر به‌شماره‌ی ۱/۸۰ ات انیت 


(۲) صحیح بخاری. ش: ۳۴۶۱. 
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منطقه‌ی آن‌ها برسی؛ آن‌گاه آنان را به سوی اسلام فرابخوان و آنان را از حقوق الله 
متعال که در دین بر آن‌ها واجب می‌شود. آگاه کن. به الله سوگند که اگر اه یک نفر 
را به‌وسیله‌ی تو هدایت نماید. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است». گفتنی‌ست: در 
مر .این حدیث» واژه‌ی «خمرا؛ با سکون حرف «میم) آمده است که جمع واژه‌ی 
«حمراء» می‌باشد. برخی از طلاب و دانش‌جویان. این واژه را با ضمه‌ی حرف «میم) 
می‌خوانند؛ یعنی می‌گویند: «خمُر) که جمع «حمار» به معنای درا زگوش يا الاغ 
می‌باشد؛ این اشتباه است؛ تلفظ درست این واژه با سکون «میم» می‌باشد که به 
معنای شتران سرخ‌موست و مرغوب‌ترین و محبوب‌ترین اموال عرب در آن زمان 
به‌شمار می‌آمد. پیامبر# به علی 4 فرمود: «اگر ال یک نفر را به‌وسیله‌ی تو هدایت 
نماید. برای تو از شتران سرخ‌مو بهتر است» و این تشویقی به علم و آموزش آن به 
دیگران و نیز فرانخواندن به‌سوی الط می‌باشد؛ زیرا دعوت دادن به سوی الط 
بدون داشتن علم. امکان‌پذیر نیست؛ لذا کسی دعوت می‌دهد یا به‌سوی شریعت 
الاهی فرا ی رن که نسبت به دین و شریعت. علم و دانش دارد و این بیان گر 
فضیلت علم و دانش است. 

سپس مولف جل حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص را آورده که پیامبر لا 
فرموده است: لو عي ولو آية» یعنی: «از طرف من تبلیغ کنید؛ گرچه یک آیه (یک 
مسأله) باشد». به عبارت دیگر: آن‌چه را که می‌گویم يا انجام می‌دهم یا تأیید می کنم» 
یعنی همه‌ی سنت‌های مرا به مردم برسانید؛ اگرچه یک سنت پا یک ايه از کتاب‌اله 
باشد. واژه‌ی «ولو» یا «اگرچه» در این‌جا برای "تقلیل " است؛ یعنی انسان نباید بگوید: 
اگر عالمی بزرگ بودم و دانش فراوانی داشتم تبلیغ می‌کردم. خیر؛ این گونه نیست؛ 
که بان هرت مر دنه ی یک ام تا نک خلت تایه انز فیک ارت وان 
البته بدین شرط که مطمئن باشد. آن‌چه می‌گوید. سخن پیامبر ی است و ناآگاهانه و 
بدون علی سخنی را به پیامبر 5 نسبت ندهد؛ از این‌رو پیامبر لد در ادامه فرمود: 
«هر که به‌عمد دروغی بر من ببندد» ات اه ی را در دوزخ آماده کند»؛ یعنی: هر کس 
به عمد سخنی را به پیامبر؟7 نسبت دهد که می‌داند پیامبر# چنین سخنی نفرموده 
است. باید جایگاهش را در دوزخ آماده کند. این عبارت. اگرچه به صورت دستوری 
یا امر آمده اما بدین معناست که چنین شخصی جایگاهش را در دوزخ آماده کرده و 
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با دروغ بستن بر پیامبر یت سزاوار این شده است که جزو ساکنان دوزخ باشد؛ زیرا 
دروغ بستن بر پیامبر 5 مانند دروغ بستن بر سایر انسان‌ها نیست؛ بلکه دروغ بستن بر 
اللهك و دروغ ستن بر شیر یعتشن به شمان می ابد چراکه پیام‌های نبوی. همان وحی و 
شریعت الاهی‌ست. هم‌چنین دروغ بستن بر یک عالم. مانند دروغ بستن بر توده‌ی 
مردم نیست؛ یعنی اگر به‌دروغ یا بدون علم بگویی: فلان‌چیز حلال و فلان چیز حرام 
است؛ یا فلان‌کار. سنت و فلان عمل. مستحب است پا این که چنین اقوالی را به‌دروغ 
به علما نسبت دهی, دروغی که گفته‌ای به‌مراتب شدیدتر و بدتر از دروغ بستن بر 
توده‌ی مردم می‌باشد؛ زیرا علما؛ وارثان پیامبران هستند و آن‌چه از پیامبران به‌ارث 
برده‌اند. تبلیغ شریعت الاهی‌ست و اگر کسی بر آنان دروغ ببندده در حقیقت بر 
شریعت دروغ بسته است. برخی از مردم که دوست دارند مردم از فلان‌کار دست 
بکشند. به‌دروغ می‌گویند: فلان‌عالم. گفته است که این کار حرام می‌باشد؛ چون 
می‌داند که اگر این دیدگاه را به فلان‌عالم نسبت دهد مردم از او می‌پذیرند؛ لذا دروغ 
می‌گوید و دیدگاه مورد نظرش را به‌دروغ به آن عالم نسبت می‌دهد! گناه چنین 
کاری» به‌مراتب از دروغ بستن بر توده‌ی مردم» سنگین‌تر و بدتر می‌باشد. 

امروزه بیانیه‌ها و نشریاتی که حاوی نکات تهدیدآمیز یا تشویق‌هایی‌ست. رواج 
فراوان پیدا کرده است و در آن‌هاء به ام سخنان دروغینی را نسبت می‌دهند و در 
شمارگانی فراوان» این دروغ‌ها را توزیع می‌کنند و می‌گویند: از این طریق. مردم را 
ارشاد می‌کنیم! شگفتا! ارشاد کردن با سخنان دروغین؟! لذا توجه داشته باشید که از 
نشر و توزیع چنین دروغ‌هایی در مساجد یا نصب آن‌ها بر سردر مساجد و امثال آن» 
جلوگیری کنید و اجازه ندهید که به نام فقو موعظیق کات وی وبا عازن 
محمد مصطفی ۶ دروغ ببندند. ۱ ۱ 

در حدیث عبدالله بن عمر ول آمده است که پیامبر 5 فرمود: «گناهی ندارد که از 
بنیاسرائیل (آن‌چه را که مطابق شریعت اسلام است) نقل نمایید». بنی‌اسرائیل. همان 
يهود و نصارا هستند و نقل سخن از آنان در صورتی که مخالف شریعت اسلام 
نباشد. جایز است؛ اما بايد دقت شود که آن‌چه می‌گویند. دروغ نباشد؛ زیرا 
دروغ‌گویی و تحریف متون و داده‌های دینی. رویه‌ای‌ست که يهود و نصارا در طول 
تاریخ داشته‌اند و به نام دین» دروغ گفته‌اند. از این‌رو اگر سخنی از آن‌ها شنیدید. در 
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صورتی که مخالف شریعت رسول‌الله ی نباشد. ایرادی ندارد که آن‌را بازگو کنید و 
چنان‌چه با شریعت اسلام مخالف بود نقل آن جایز نیست؛ مگر به‌قصد بیان کردن 
بطلان و نادرستی آن. والله اعلم. 


اد د a‏ 


۹- وعن ابي هريرة 4 أن رسولً الله قال: «وَمَنْ لت طریقا يلتم فيه عِلْمًا 
سهل اله لَه به طريقًا إلى الجتّة). [روایت مسلم]" 

ترجمه: ابوهریره < می گوید: رسول الله فرمود: «و هرکس» راهی برای جستجوی 
۰- وَعَنْه أيضاخك أن رسول الله قال : «مَنْ دعا ال هدی کان له من الأجر مثل 


و‌ 
۶ و ما و ی 
۱ 


جور من تبعه لا یفص ذَلِكَ من أَجُورهم میا [روایت له 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «کسی که به سوی هدایت 
فرابخواند. از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او پیروی کنند. برخوردار می‌شود؛ 
و این» چیزی از پاداش آن‌ها نمی کاهد». 

شرح 

این احادیث. درباره‌ی فضیلت علم و پیامدها و آثار شایسته‌ی آن است؛ ابوهریره ته 
می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس راهی برای جستجوی علم بپیماید. الله به پاس این 
عملش. راهی برای او به سوی بهشت. هموار می‌سازد». پیمودن راه در جستجوی علم 
شامل هر اقدامی در تحصیل علم می‌شود؛ یعنی هم راهی را در برمی‌گیرد که انسان با 
پاهای خود پشت سر می‌گذارد؛ مثلاً به مسجد یا مدرسه یا دانشگاه می‌رود یا این که 
برای تحصیل علم ناگزیر می‌شود که به شهر دیگری نقل مکان کند؛ چنان‌که صحابی 
بزرگوار. جابر بن عبدالله انصاری 4ه به حاطر یک حدیث مسافتی یک ماهه را سوار 7 


شتر پیمود تا حدیث عبدالّه بن انیس از پیامبر یل را بشنود. 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۲۶۹۹. این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۲۵۰ گذشت. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۲۶۷۴؛ این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۷۹ گذشت. 
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و اما دومین راهی که انسان در جستجوی علم می‌پیماید. راه معنوی‌ست؛ 
بدین‌سان که به پژوهش و جستجو در متن کتاب‌ها بپردازد يا بکوشد که مسأله‌ای را 
از زبان علما بشنود؛ لذا کسی که در لابه‌لای کتاب‌ها [و نرم‌افزارهای موجود] به 
پژوهش و بررسی درباره‌ی مسأله‌ای می‌پردازد هرچند که روی صندلی نشسته باشد 
در حقیقت. راهی را برای کسب علم پیموده است؛ هم‌چنین کسی که برای تحصیل 
علم نزد استاد می‌نشیند. در مسیر کسب علم قرار دارد و در حال پیمودن وه ناف 
که به علم و دانش منتهی می‌شود؛ از این‌رو پیمودن راه در جستجوی علم. هم جنبه‌ی 
حسی دارد که همان قدم زدن در راه مدرسه و دانشگاه يا حوزه می‌باشد و هم شامل 
راه معنوی‌ست که انسان از طریق مطالعه و پژوهش و تلمذ در نزد استاد. به کسب 
علم و دانش می‌پردازد؛ هرچند نشسته باشد. 

(هرکس. راهی برای جستجوی علم بپیماید الله به پاس این عملش» راهی برای 
او به سوی بهشت. هموار می‌سازد»»؛ زیرا از طریق علوم شرعی‌ست که به احکام 
نازل‌شده از سوی ال پی می‌بريم و شریعت و فرمان‌های الاهی را می‌شناسیم و در 
می‌يابيم که اكك از چه کارهایی نهی فرموده است و بدین‌سان به سوی راهی 
رهنمون می‌شویم که به بهشت می‌رسد و مایه‌ی رضایت و خشنودی الله متعال است. 
هرچه ذوق و اشتیاق انسان به پیمودن این راه بیش‌تر باشد. راهش به‌سوی بهشت. 
هموارتر می‌گردد. 

این حدیث. به‌روشنی و به‌گونه‌ای به کسب علم و دانش تشویق می‌کند که بر 
هیچ‌کس پوشیده نیست؛ لذا شایسته است که انسان هر فرصتی به‌ویژه جوانی‌اش را 
غنیت بشمارد و از استعداد جوانی‌اش. پیش از آن‌که روزمرگی‌های زندگی او را از 
یل با دا یه کی عل ودای یردازد 

در حدیث دوم آمده است که ابوهریره له می‌گوید: رسول الله فرمود: «کسی که 
به سوی هدایت فرابخواند. از پاداشی هم چون پاداش کسانی که از او پیروی کنند. 
برخوردار می‌شود؛ و اين» چیزی از پاداش آن‌ها نمی‌کاهد». 

دعوت دادن به‌سوی هدایت. به معنای آموزش دیگران است؛ دعوت‌گر راه 
فلت خبان O SSA E‏ شافا نس کل رامش وا 
برایشان بیان می‌نماید؛ این فرد. پاداشی همانند پاداش کسانی می‌بابد که از او پبروی 
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می‌کنند؛ مثلا اگر مردم را راهنمایی کنید که پیش از خوابیدن نماز وتر را بخوانند. 
تواب هر کسی که بر اساس سخن شما پیش از خوابیدن نماز وتر را بخواند. به شما 
نیز می‌رسد و از پاداش خودش چیزی کاسته نمی‌شود. لذا اگر به مردم بگویید که 
پیامبر 5 فرموده است: «آخرین نماز شما در شب. نماز وتر باشد» هم ثواب آنان که 
به‌پیروی از این رهنمود. وتر می‌گزارند و هم ثواب کسانی که با واسطه به این 
رهنمود شما عمل می‌کنند. به شما نیز می‌رسد؛ هرچند که این سلسله تا روز قيامت 
دامهیابد و از پاداش خودشان نیز کم نمی‌گردد. 

این حدیث. بیان‌گر اجر و پاداش فراوانی‌ست که به پیامبرقل: می‌رسد؛ زیرا آن 
بزرگوار امتش را به‌سوی خیر و هدایت رهنمون شد و هر یک از افراد این امت» مطابق 
رهنمود پیامبر 6 عمل کند. پاداش آن به پیامبر ی نیز می‌رسد؛ بی‌آن‌که از اجر و ثواب 
عم کنو وی کاسته شود اخرع کم یرای دوت کر و عم کد حال که ارو 
واب یکایک افراد این امت به پیامبر 76 نیز می‌رسد. روشن می‌شود که اهدای ثواب 
عبادت به رسول‌اله # اشتباه است؛ مانند کسانی که خودسرانه و از پیش خود و بدون 
هیچ مبنا و دلیلی شرعی اجتهاد می‌کنند و دو رکعت نماز می‌گزارند و ثوابش را به 
پیامبر که هدیه می‌کنند! یا قرآن می‌خوانند و می‌گویند: پروردگارا! ثوابشس را پای پیامبر 44 
قرار بده! این اشتباه است و نخست در قرن چهارم هجری رواج پیدا کرد؛ یعنی بیش از 
اف سل مس از وات رو لاناک عرص عا ی شمام این کار امات ادان 
ثواب به پدر ومادر نیک و پسندیده دانسته‌اند؛ در صورتی‌که این» اشتباهی بزرگ و بلکه 
گمراهی و تصوری باطل در دین است. اگر بپرسیم: آیا شما بیش از ابوبک ره پیامبر 5 
را دوست دارید؟ می‌گویند: خیر؛ اگر سوال کنیم: آیا محبت شما به پیامبر کڈ بیش از 
محبتی‌ست که عمر 4 به آن بزرگوار داشت. باز هم پاسخ می‌دهند؟ خیر؛ هم چنان که 
محبتشان به رسول‌الهع بیش از محبت عثمان و على و همین‌طور بیش از محبت 
دیگر صحابه‌هد به آن بزرگوار نیست؛ هم‌چنین آیا بیش از تابعین و امامان هدایت از 
جمله: احمد. شافعی ابوحنیفه و مالک پیامبر ¥ را دوست دارند؟ پس چرا هیچ‌یک از 
این بزرگواران» ثواب عمل نیک را به پیامبر 5 هدیه نکردند؟ چه چیزی شما را از کاری 
مطلع ساخته است که آنان نمی‌دانستند یا به آن عمل نکردند؟ باید از این‌ها پرسید که 
مگر شما کیستید؟ اصلاً وقتی که پاداش هر عملی, به پیامبرگ می‌رسد. چه دلیل یا 
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ضرورتی وجود دارد که با ایجاد چنین بدعت‌هایی. در دین نوآوری کنیم؟ فایده‌اش 
چیست؟ نه تنها فایده ای ندارد؛ بلکه باعث می‌شود که انسان خودش را از اجر و ثواب 
محروم بگرداند. چه کار نیک خود را به پیامبر اهدا کنی و چه نکنی. اجر و ثواب آن به 
پیامبر #ٌ می‌رسد؛ زیرا آن بزرگوان فرموده است: «کسی که به سوی هدایت فرابخواند. 
از پاداشی هم‌چون پاداش کسانی که از او پیروی کنند. برخوردار می‌شود؛ و این چیزی 
از پاداش آن‌ها نمی کاهد». 

این حدیث. بیان‌گر فضیلت علم است؛ زیرا ارشاد و راهنمایی به سوی خير و 
هدایت و نیز تشویق به تقوا و پرهیزگاری از طریق علم و آگاهی میسر می‌باشد و از 
این‌رو علم و دانش از مال و ثروت بهتر است؛ یعنی اگر اموال فراوانی را صدقه دهی. 
علم و دانش و انتقال آن به دیگران به‌مراتب برتر می‌باشد. 

اجازه دهید مثالی عرض کنم؛ در دوران ابوهربره چند نفر به حکومت و 
پادشاهی رسیدند؛ در دوران امام احمد حنبل له نیز ثروتمندان فراوانی بودند که اموال 
زیادی را صدقه دادند یا وقف کردند؛ همین‌طور در دوران ابوالعباس حرانی جم۸؛ اما آن 
قدرت و ثروت چه شد؟ اینک هیچ اثری از آن نیست؛ اما احادیث ابوهریره#» شب و 
روز مورد کنکاکش قرار می‌گیرد و پاداش آن به آن بزرگوار می‌رسد؛ هم‌چنین فقه و 
دانش ائمه رحمهمالله دانش‌نامه و منشوری علمی‌ست که هم‌چنان در اختیار امت 
می‌باشد؛ آن بزرگواران از دنیا رفته‌اند. اما عمل و دانش آن‌ها؛ هم‌چنان باقی و ماندگار 
است و آنان در قبرهایشان هستند و از اجر و ثواب فقه و دانشی که از خود به‌یادگار 
گذاشته‌اند. در قبرهایشان بهره‌مند می‌شوند. این» نشان می‌دهد که علم و دانش از مال و 
ثروت برتر است و نفع و فایده‌ی بیش‌تری برای انسان دارد. 


۱- وَعَنهُ قال: قال رسول الله دا مات اب دم اقّطع عَمَلَهُ الا من ثلاث: 


صدقةٍ جاریةه أعلم یم هزور صالح یَذغول» [روایت ملم" 
ترحمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله 4 فرمود: «هنگامی که انسان می‌میرد 


1 (۳ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۱۶۲۱؛ این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۹۵۶ گذشت. 
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عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری» یا علمی که دیگران از آن نفع 
EE AAS‏ کاس ME‏ 
شرح 
مؤلف له در این بخش» حدیثی بدین مضمون آورده است که ابوهریره هه 
می گوید: رسولالله #5 فرمود: «هنگامی که انسان می‌میرد» عملش قطع می‌شود؛ مگر در 
سه مورد: صدقه‌ی جاری» یا علمی که دیگران از آن نفع می‌برند یا فرزند صالحی که 
برایش دها ESE EE ENS E‏ 





می‌کند؛ زیرا انسان نمی‌داند که چه زمانی می‌میرد؛ از این‌رو پیش از آن که پرونده‌ی 
نیک مبادرت ورزد تا به اجر و ثواب بیش‌تر و جایگاه والاتری در نزد الله متعال دست 
یابد. هیچ‌یک از ما نمی‌داند که مرگش چه زمانی فرا می‌رسد و نمی‌داند که در کدامین 
سرزمین خواهد مُرد؟ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


روما توق ماد کیت تا وم تذری تفش ياي ارض تَمُوت 4 


و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه دست‌آوردی خواهد داشت و هیچ کس نمی‌داند در کدامین 

سززمین:می‌قیرد. 

حال که این‌چنین است. هر خردمندی فرصت را غنیمت می‌شمارد و غمر خویش 
را در اطاعت و بندگی اللهك سپری می‌کند تا مبادا پیش از توبه و بازگشت به سوی 
اش ناگهان بمیرد و فرصت عمل و توبه پایان یابد؛ زیرا انسان» همین که می میرد 
همه‌ی اعمالش قطع می‌شود و دیگر هیچ علمی برای او منظور و ثبت نمی‌شود؛ زیرا 
بر که از سرام ,غفا بل سای باداتی محقعازات انقان AES‏ اش سرا شم 
دنیاست و پس از ان هیچ عملی در کار نیست؛ البته همان‌گونه که در حدیث آمده 
است: سه عمل هم‌چنان ادامه دارد که از ان جمله» صدقه‌ی جاری‌ست؛ یعنی انسان 
صدقه‌ای بدهد که اثر و فایده‌ی آن» پس از مرگش ادامه داشته باشد. بهترین صدقه‌ی 
جاری. ساختن مسجد است؛ زیرا تا زمانی که مسجد وجود دارد و مسلمانان در آن 


نماز می‌گزارند یا قرآن می‌خوانند و به تعلیم و تعلم می‌پردازند. ثوابش به سازنده‌ی 


پاب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳۳ 





مسجد می‌رسد. وقف ساختمان یا باغ و امثال آن برای فقرا و بینوایان یا برای طلاب 
یا مجاهدان راه ال صدقه‌ی جاری‌ست. هم‌چنین اگر کسی کتابی سودمند را چاپ و 
توا کل تارتین EEE EEO N‏ 
نمی‌کند که آن کتاب» از نویسندگان معاصر باشد يا از نویسندگان گذشته. تعمیر و 
به‌سازی راه‌ها نیز تا زمانی که مردم از آن استفاده کنند. صدقه‌ی جاری‌ست. صدقه‌ی 
جاری به هر عملی گفته می‌شود که نفعش پس از مرگ انسان ادامه داشته باشد. 

دومین عملی که با مرگ انسان قطع نمی‌شود. علمی‌ست که دیگران از آن نفع 
می‌برند. علم و دانشی که از انسان می‌ماند. سودمندترین صدقه‌ی جاری‌ست؛ فرقی 
نمی‌کند که انتقال این علم به دیگران به صورت شفاهی صورت گرفته باشد یا از 
طریق نگارش کتاب. تألیف کتاب يا آموزش شفاهی مردم و انتقال علم و دانش به 
آنان» صدقه ای جاری‌ست و تا زمانی که مردم از آن استفاده کنند. اجر و ثوابش به 
معلم پا نویسنده می‌رسد. 

و سوم فرزند صالحی‌ست که برای انسان دعا می‌کند؛ چه دختر باشد و چه پسر. 
گفتنی‌ست فرزند انسان» شامل نوه‌های دختری و پسری انسان و نیز شامل همه‌ی نسل 
نیکوکاری می‌شود که پس از انسان برای او دعا می‌کنند. انسان به‌خاطر ا گذاشتن 
چنین نسلی از خود. اجر و ثواب می‌برد. دقت بفرمایید که رسول‌اله ی فرمود: «فرزند 
صالحی که برایش دعا می‌کند» و نفرمود: فرزند صالحی که برایش نماز می‌گزارد یا 
برایش قرآن می‌خواند یا برایش صدقه می‌دهد یا برایش روزه می‌گیرد؛ اگرچه همه‌ی 
این‌ها کارهای نیک و شایسته‌ای‌ست؛ بلکه فرمود: «فرزند صالحی که برایش دعا 
می‌کند». این» نشان می‌دهد که دعا کردن برای پدر و ماد بر صدقه دادن یا نماز 
خواندن یا روزه گرفتن برای آن‌هاه برتری دارد؛ زیرا پیامبر کل امتش را به‌سوی بهترین 
کار رهنمون شده است و امکان ندارد که آن بزرگوار بهترین‌ها را از امتش دریغ کرده 
باشد. اگر پیامبر#ٌ صدقه دادن از طرف پدر و مادر یا نماز خواندن از طرف آن‌ها را 
برتر از دعا کردن برای آن‌ها می‌دانست. به‌یقین امتش را به انجام این کارها از سوی پدر 
و مادر رهنمون می‌شد نه این که آن‌ها را به دعا کردن برای والدین تشویق نماید. لذا 
اگر کسی از ما بپرسد: بهتر است که از طرف پدر و مادرم صدقه بدهم یا اين‌که برایشان 
دعا کنم؟ می‌گوییم: دعا کردن بهتر است؛ زیرا این» رهنمود رسول‌اله 3 می‌باشد. اما 
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شگفتا از توده‌ی مردم که صدقه دادن از طرف پدر و مادر را برتر از دعا کردن برای 
آن‌ها می‌پندارند؛ این پندار» نتیجه‌ی جهل و ناآگاهی‌ست و گرنه» با نیم‌نگاهی به متون و 
آموزه‌های سنت می توان دریافت که دعا کردن برای پدر و مادر بر صدقه دادن از 
طرف آن‌ها برتری دارد؛ از این‌رو پیامبر ی در هیچ حدیثی به انجام عمل نیک از طرف 
پدر و مادر رهنمون نشده است. امام مالک له می‌گوید: در مواردی» صحابه از 
پیامبری: می‌پرسیدند که آیا از طرف پدر يا مادر درگذشته‌ی خود صدقه دهند؟ و 
پیامبر ی می‌فرمود: بله» ایرادی ندارد؛ اما هیچ‌گاه امتش را به انجام چنین کاری تشویق 
نفرمود؛ فقط در پاسخ به چنین پرسش‌هایی بیان نمود که صدفه دادن از طرف پدر و 
ماد اشکالی ندارد؛ چنان‌که پیامبر ی سعد بن عباده‌طه را از صدقه دادن برای مادرش» 
منع نکرد و به او اجازه داد که از طرف مادرش صدقه دهد. هم‌چنین مردی نزد پیامبر ل 
آمد و عرض کرد: مادرم با مرگی ناگهانی از دنیا رفت؛ آیا می‌توانم باغم را از طرف او 
صدقه دهم؟ پیامبر 5 فرمود: بله؛ اما این را به صورت یک رهنمود یا قانون و روشی 
عمومی» مقرر نفرمود؛ بلکه به دعا کردن برای پدر و مادر تشویق نمود و فرمود: 
«هنگامی که انسان می‌میرد. عملش قطع می‌شود؛ مگر در سه مورد: صدقه‌ی جاری, یا 
علمی که دیگران از آن نفع می‌برند با فرزند صالحی که برایش دعا می کند». 


ای د a‏ 


۲- وَعَنهُ قال: سمعث رسولّ اللهك يقول: «الدْنیا مَلعَتَه مَلعونْ ما فیهه الا کر 
له تال وما والاه وعاطا ومتعلما: [ترملی این خذیت را رفابت کرده‌و گفته اس 
حدیثی حسن می‌باشد.]"" 

ترجمه: ابوهریرهکه می‌گوید: از رسولالله 4 شنیدم که می‌فرمود: «دنیا و آن‌چه در 
آن است. نفرین‌شده می‌باشد؛ جز ذکر الله متعال و آن‌چه که مانند آن است - یعنی هر 
عمل نیکی که مانند ذکر حداست- و عالم (استاد) و کسی که به کسب علم و دانش 


مشغول است «دان ش‌آموز)». 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۴۱۴: صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۱۸۹۱ این حدیث پیش‌تر 
به‌شماره‌ی FAY‏ آمده انت 


باب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳۵ 
ب ی ا 


۳- وعن اُفیں ج قال: قال رسول اللهتل: «مَن حَرَجَ في طلب العلم گان فی سبیل 
الله حى خی یزجعا. ٠‏ [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن 
می‌باشد ۴( 

ترجمه: انس <#ه می‌گوید: رسول‌اله6 فرمود: «هرکه برای فراگرفتن علم- 
واه کاه ود KATO‏ ان SES‏ اند 

۶- وعن اي سعيِ الخدري عَنْ رسول ال قالّ: ال َشْبَعَ مُونْ من خبر 
حَ قوس نی [ترمذی. این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی 

ترحمه: از ابوسعید خدری اه روایت شده است که رسول‌اله ی فرمود: «مومن 
شوه ان ری کی ی رانک شاه مها لا 

۳۵- وعن اي ما مامت أن رسول اوه اد قال: «قَضل العالم ڪل العاید ڍ گقضیي عل 
۳ نم ال رسول اللهت3: «إِنَ الله َمَلکَیصَتَه ول السَماوات والاض خی الم 
في جحر ها وخ الحوت يصاون ڪل ملي القاس اعحیر. [ترمذی» این حدیث را 
روایت 0 و گفته است: حدیٹی حسن ی ۷ 

ترجمه: ابوامامه‌له می‌گوید: از رسول‌اله ِا شنیدم که می‌فرمود: «برتری عالم بر 
عابد» همانند برتری من نسبت به کم‌ترین شماست»؛ سپس رسول الله و ا «همانا 
الله و فرشتگانش و اهل آسمان‌ها و زمین» حتی مورچه در لانه‌ی خود و نیز ماهی» بر 
کسانی که خیر و نیکی را به مردم آموزش می‌دهند. درود می‌فرستندا. 


BAAS 
و‎ AT 


(۱) ضعيف است؛ ضعيف الجامع» ش: ۵۵۷۰؛ و السلسلة الضعيفة, از آلبانی جه ش: ۲۰۳۷. 

(۲) ضعیف است؛ ضعیف الجامع» ش: ۳۷۸۳؛ و ضعیف الترمذی, از آلبانی له ش: ۵۰۵؛ وی در مشکاة 
المصابیح» ش: ۲۲۲ نیز این حدیث را ضعیف دانسته است. 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۴۲۱۳؛ آلبانی له در مشکاة المصابیح. ش: ۲۱۳ این حدیث را صحیح دانسته 


آلشته: 
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۲- وعن ی الدرداء قال: سَمِعْتُ رسول الله یِفُولْ: «مَنْ سل طریقا يبتغي 
فيه علما سَهَلَ الله له طریقا إلى ات و لسغ جنها یایب الیلمرضا 
ات ان لام سره من في a‏ 
وَفضل لالم لْالعابد فطل الم عل سار الگواکب وان العُلَمَاءَ وَرَنَهُ الانبیاء وان 
نیا رو در ولا دزهما اما وَرَنُوا لعل قنع جل وفر لوانت 
ابوداود و ترمذی]"" 

ترجمه: ابودرداء اه می‌گوید: از رسول‌اله 38 شنیدم که می‌فرمود: «هرکس راهی 
برای جستجوی علم بپیماید. الله راهی برای او به سوی بهشت. هموار می‌سازد. و 
فرشتگان بال‌هایشان را برای طالب علم می‌گسترانند؛ زیرا کارش را که طلب علم 
است» می‌پسندند. همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند. حتی ماهیان در آب؛ 
برای عالم درخواست آمرزش می‌کنند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه بر سایر 
ستارگان است و علما وارثان پیامبران 3 البته پیامبران درهم و دیناری به‌ارث 
نگذاشته‌اند؛ بلکه تنها علم را به‌ارث گذارده‌اند و هرکس علم کسب کند. بهره‌ی 
فراوانی به‌دست آورده است». 

شرح 

مولف څل در ادامه‌ی این باب حدیثی بدین مضمون آورده است که ابودرداء هه 
می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس راهی برای جستجوی علم بپیماید. الله راهی 
برای او به سوی بهشت. هموار می‌سازد». پیش‌تر توضیحاتی درباره‌ی این جمله که 
در حدیثی دیگر آمده بود» بیان شد. در حدیث ابودرداءط هم‌چنین آمده است که 
پیامبر 4 فرمود: «همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند. حتی ماهیان در آب» 
برای عالم درخواست آمرزش می‌کنند». این» بیان گر فضیلت علم است و نشان می 
دهد که اهل آسمان و زمین» حتی ماهیان دریا و جنبندگان خشکی» برای علما 
درخواست آمرزش می‌کنند. آری؛ جای تعجب نیست که حیوانات نیز برای اهل علم» 
از اللهك آمرزش بخواهند؛ زیرا الله متعال در قرآن کریم از زبان موسی اظ می‌فرماید: 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۲۹۸؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی جه ش: ۳۰۹۶. 


باب: فضیلت علم. و فراگیری دانش و آموزش آن ۳۳۷ 
دب( ا ی کد 


قال ریا ا آل ی کل ی لَه ثم هدی 4 [طه: ۵۰] 
رگا (او را به‌سوی نیازهایش) راهنمایی کرده است. 


CEL 


سبح ا 4 اتوت ایغ E E‏ من تن گیل سیم نم 
a‏ ¢ [الإسراء: ]٤٤‏ 


موجودی نیست مگر پروردگار را به پاکی و بزرگی می‌ستاید؛ ولی شما ستایش و 


هر چیزی تسبیح گوی الله متعال است؛ حتی شنیده شد که سنگ‌ریزه‌ای در برابر 
پیامبر 5 تسبیح می گفت؛ زیرا الله متعال پروردگار و مالک همه چیز است؛ جنان که 


به آسمان‌ها و زمين فرمود: 


اميا طوعا او کزها قالعا تیا طابعمن 46 [فصلت: ۱۱] 
فرمان‌برداریم. 


لا هر ری اا ان ا مکر اتان ھی ها کافی از اب ری 
الله كك در کتاب گران‌قدرش بیان فرموده امیت که بسیاری از و برای او سحده 
می‌کنند و بسیاری دیگر نیز سزاوار عذاب الا هی هستند: 
الم رن الله ا من ف لسوت ا وال ۹4 
جوم وا يبال والسْجر رواب وکییر من الَا وکنیر حَق له اعدا 
[احج : ۱۸] 
آیا نمی‌دانی همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند و نیز خورشید و ماه و ستارگان و 
کوه‌ها و درختان و چارپایان و بسیاری از مردم برای الله سجده می‌کنند و بسیاری هم سزاوار 


کسانی که برای اللهك سجده نمی‌کنند. سزاوار عذاب هستند؛ کافران اگرچه 


حاضر نیستند که به‌خاطر پیروی از شریعت یا برای عبادت و پرستش اه سر به 
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سجده بگذارند. ولی به صورت تقدیری یا اجباری. از سجده کردن برای الله گریزی 
ندارند؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

وله جد من ف لسوت ررض طعا رگرها 4 [الر عد: ۱۵] 

و در آسمان‌ها و زمين است. خواسته و ناخواسته برای الله سجده می‌کند. 

منظور از سجده در این‌جاء سجده‌ی تقدیری‌ست؛ زیرا هر چیزی در برابر تقدیر 
الاهی. خاضع و فرمان بردار می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند بر اللهك چیره شود؛ لذا 
هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند از سجده‌ی تقدیری برای الله متعال بگریزد. 

اما از آن‌جا که بسیاری از مردم از سجده‌ی شرعی برای الط سر می‌تابند. 
سزاوار عذاب هستند؛ اين» در حالی‌ست که خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و 
درختان و جانوران برای الله متعال سجده می‌کنند. 

ولی انسان‌ها و جن‌های کاف جز همان سجده‌ی تکوینی یا تقدیری» برای الله 
سجده نمی‌کنند؛ سجده‌ی تکوینی يا تقدیری» همان سجده‌ای‌ست که همه‌ی 
موجودات هستی به‌اجبار و بنا بر تقدیری که از سوی الط بر آنان رفته است. به‌جا 
می‌آورند: 

وه یَسجْد من ف آسَمَوتِ ررض طوعا وها ) [الر عد: ۱۵] 

ا در ی است» خواسته و ناخواسته برای الله سجده می‌کند. 

خلاصه این ‌که الله متعال» این هستی را بر آن می‌دارد که برای عالم درخواست 
آمرزش نمایند و برتر از استغفار هستی برای اهل علم این است که فرشتگان 
بال‌های خود را برای علما و دانش‌پژوهان می‌گسترانند؛ زیرا کار علما را که 
جستجوی علم است. می‌پسندند. ۱ 

سبحان‌الّه! فرشتگان بزرگوار بال‌های خود را برای طالب علم می‌گسترانند؛ آیا 
امتیاز و فضیلتی برتر از این سراغ دارید؟ به‌راستی که این فضیلت بسیار بزرگی‌ست. 
پیامبر ل در این حدیث بیان فرمود که علماء وارثان پیامبران هستند. چه کسانی از 
پیامبران. ارث می‌برند؟ نزدیکان و خویشاوندانشان؟ خیر. کسانی که شب و روز را در 
رکوع و سجده سپری می کنند؟ خیر. فقط علما از پیامبران ارث می‌برند؛ علماء وارثان 
پیامبران هستند و علم و عمل را از آنان ارث می‌برند؛ پیامبران هیچ درهم و دیناری 
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به‌ارث نگذاشته‌اند. پیامبر ¥ هیچ ارثی برای دخترش فاطمه» عمویش عباس و 
پسرعموهایش, و نیز هیچ ارئی برای همسرانش برجا نگذاشت و دختر و همسرانش 
و دیگر نزدیکان و خویشاوندان آن بزرگوار از او ارث نبردند؛ زیرا پیامبران هیچ درهم 
و دیناری به‌ارث نمی گذاشتند و اين» از حکمت الاهی‌ست تا کسی نگوید که تلاش 
پیامبر یل برای کسب مال و ثروت بوده است. اینک این پرسش مطرح می‌شود که اگر 
پیامبران درهم و دیناری از خود به‌ارث نمی‌گذاشتند. پس چرا در قرآن کریم آمده 
است که زکریاام9! گفت: 

قَهّب لى من دنك ولیّا @ برئی وَیرثٌ من ءال یَعَفُوب»ه [مریم: ه. ]٦‏ 

پس از نزد خویش فرزندی به من عطا فرما که وارث من و وارث خاندان یعقوب باشد. 

پاسخ: منظور از ارث در این آیه. علم و نبوت است؛ نه مال و ثروت. پیامبران 
هیچ درهم و دیناری از خود به‌ارث نگذاشته‌اند؛ بلکه تنها علم را به‌ارث گذارده‌اند که 
بزرگ‌ترین میراث است و هرکس علم کسب کند. بهره‌ی فراوانی به‌دست آورده 
است. از الله متعال می‌خواهم که شما را جزو کسانی قرار دهد که علم و عمل کسب 
می‌کنند؛ این» همان میراث واقعی و سودمند اسست. آیا غیر از این است. که اسان 
کرانه‌های زمین از خاور تا باختر را درمی‌نوردد تا به به میراثی که از پدرش مانده 
است. برسد؟ پس آیا سزاوار نیست که برای کسب علم که میراث پیامبران است» در 
گوشه و کنار زمین به تلاش و تکاپو بپردازیم؟ 

آری؛ ا است که از هیچ کوششی برای دست‌یابی به میراث پیامبران 
فروگذار نباشیم؛ همین فضیلت برای علم و دانش کافی‌ست که وقتی یک عالم» عملی 
را خالصانه انجام می‌دهد. این احساس را دارد که امام و الگویش محمد مصطفی 4 
است؛ زیرا الله متعال را آگاهانه و با بصیرت عبادت می‌کند؛ هنگام وضو گرفتن 
احساس می‌کند که به وضوی پیامبر# می‌نگرد و از آن بزرگوار الگو می‌گیرد؛ و 
آن‌گاه که نماز می‌خواند. گویا به نماز پیامبر ٌ نگاه می‌کند و مطابق روش آن بزرگوار 
نماز می‌گزارد و سایر عبادت‌ها را نیز به همین ترتیب انجام می‌دهد. لذا همین یک 
فضیلت برای علم و دانش» کافی‌ست. لطف و عنایت پروردگار در حق کسی که به او 
توفیق کسب علم می‌دهد. به‌مراتب بیش از لطف او در حق کسی‌ست که اموال 
فراوان و کاخ‌های باشکوه و همسران و فرزندان دل‌بند دارد. 


۳۳۹ شرح ریاض‌الصالحین 


آفریده‌هایت بی‌نیاز بگرداند. عنایت بفرما؛ به‌يقین تو بر هر کاری توانایی. 


اه د ا 
AT‏ و 





۷- وعن ابن مسعودتله الد سمعث رسول الل تقول وتك اة ام سَمِعَ مت 
ا بل كما سَمعَةه فرب مب ی من ساییعا. [ترمذی. این حدیث را روایت 
کرده و گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"٩‏ 

ترجمه: ابن‌مسعود اه می‌گوید: از رسول‌اله 38 شنیدم که می‌فرمود: «الله کسی را که 
جیزی از ما بشنود و آن‌را همان‌گونه که شنیده است- به دیگران- برساند» شاداب 


بگرداند؛ چه‌بسا کسی که - حدا یت - به او می رسد آن را از شنونده‌ی آن» بهتر دریابد). 


۳۸- وعن | هریر وه ال قال رسول اه امن سیل عن علم کته لحم 

یوم القیامَة پلجّام من تارا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی گفته است: حدیئی 
Mr.‏ ۲ 

ترحمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «هررکس از او درباره‌ی دانشی 

پرسیده شود و او- دانسته. پاسخ- آن‌را پنهان کند» روز قیامت با افساری آتشین به 


لگام کشده می‌شود). 


شرح 
نووی له چندین حدیث در باب فضیلت علم آورده است که بیش‌ترش گذشت؛ 
از آن حمله حدیثی ست که ابن مسعو د ظا می گوید: پیامبر 5 فرمود: الط ال اما 
سَمع ما ین فلع گمَا سَمِعَه قرب مَل اوی من سامع» یعنی: «الله کسی را که 
چیزی از ما بشنود و آنرا همان‌گونه که شنیده است- به دیگران- برساند» شاداب 
بگرداند؛ چه‌بسا کسی که- حدیث- به او می‌رسد. آن را از شنونده‌ی آن» بهتر 


مس ت 
هام 


دریابد». لذا «نضرّ». یعنی شاداب بگرداند؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۷۶۴؛ آلبانی جه در مشکاة المصابیح, ش: ۲۳۰ این حدیث را صحیح دانسته است. 


)۲( صحیح الجامع. ش: ۶۲۸۴؛ و صحیح بى داود» از آلبانی چ ش: ۳۱۰۶. 
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وجوه یََمَیذ اضر @ إل رها تاطرهٌ @ 4 [القیامة: ۰۲۲ ۲۳] 

برخی چهره‌ها در آن روز شادابند و به پروردگارشان نگاه می کنند. 

آنان که روز رستاخیز پروردگارشان را با چشم می‌بینند. چهره‌های شادابی دارند. 
امید است که هکت دیدار خودش را نصیبمان بگرداند. لك هم‌چنین می‌فرماید: 

فوفلم لَه سر دك لیم وه تضرة وسرورا 69 [الانسان: ۲۱۱ 

بی‌گمان الله» آنان را از سختی آن روز نگاه می‌دارد و به آنان سرور و سادی می‌رساند. 

یعنی: الله متعال چهره‌هایشان را شادب و دل‌هایشان را شادمان می‌گرداند؛ لذا با 
گریزی که به مفهوم لغوی واژه‌ی انضرا داشتیم» مفهومی که از این حدیث برداشت 
می کنیم. این است که پیامبرقل برای کسی که حدیثی از آن بزرگوار بشنود و آنرا 
همان‌گونه که شنیده است. به دیگران نیز برساند» دعا نموده که اللهك در روز 
رستاخیز چهره‌اش را شاداب بگرداند. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «چه‌بسا 
کسی که- حدیث- به او می‌رسد. آن را از شنونده‌ی آن» بهتر دریابد» یعنی فهم و 
برداشت دقیق‌تری نسبت به راوی حدیث. داشته باشد. همین‌گونه نیز هست؛ زیرا 
چه‌بسا یک راوی» حدیثی را رق درک معانی و مفاهیم آن به‌درستی روایت کرده و 
آن را به علمایی رسانده است که مفاهیم و احکام فراوانی از آن» برداشت کرده‌اند و 
بدین‌سان مردم از آن استفاده برده‌اند. پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که مثال 
شخص نخست. مانند زمین سختی‌ست که آب باران را بر روی خود نگه می‌دارد و 
مردم از آن برای آشامیدن و کشاورزی و آبیاری استفاده می‌کنند؛ اما مثال فقیه مانند 
زمین حاصل‌خیزی‌ست که آب باران را جذب می‌کند و در شاف و گیاهان 
فراوانی می‌روید؛ این» مثال آن‌دسته از علماست که احکام و مسایل شرعی را از 
احادیث. بیرون می‌کشند و آنرا برای مردم بیان می کنند. 

حدیث ابوهریره‌ اه هشداریست نسبت به کسانی که وقتی از آن‌ها درباره‌ی علمی 
پرسیده می‌شود. به‌رغم این‌که پاسخش را می‌دانند. آن‌را کتمان می‌کنند. در این 
حدیث آمده است: «هرکس از او درباره‌ی دانشی پرسیده شود و او- دانسته. پاسخ- 
آنرا پنهان کند. روز قیامت با افساری آتشین به لگام کشیده می‌شود»؛ زیرا او آن‌چه را 
که الّه نازل SORE‏ مشخص بود که قصد پرسش‌گره 


۴۳۲ شرح ریاض‌الصالحین 





فراگرفتن آن مسأله یا پی بردن به موضوع مورد سوالش و عمل به آن می‌باشد. جایز 
نیست که از پاسخ‌گویی به او خودداری کنید؛ اما اگر برایتان روشن بود که قصدش 
آزمودن شماست. تصمیم با خودتان است که جوابش را بدهید یا خیر؛ زیرا الله متعال 
۳ 1ج . 2 TS‏ او ام > و و ی 
سَمْعُون للکذب آڪلون للسخت فان جاءوك فاخگم بَيْنَهُمَ از اغرض 
و اس ۱ ۲ ۲ 
عنهم # [الائدة: 6۲ ] 
بهودیان فوق‌العاده شنوای سخنان دروغ (و پذیرای باطل» و بسیار حرام‌خوارند. اگر نزدت 
آمدنده در میانشان دواری کن يا از آنان روی بگردان. 
زیرا الله متعال می‌دانست که این‌ها از آن جهت پیامبر له را داور قرار نمی‌دهند که 
به ځکم او عمل کنند؛ بلکه فقط می‌خواستند بدانند که آن بزرگوار چه دارد؟ لذا اگر 
با خود شماست که پاسخش را بدهید یا از پاسخ‌گویی به او خودداری کنید؛ هم‌چنین 
اگر می‌دانستید که فتوا دادن یا بیان خکم در آن لحظه. پیامد بدی به‌دنبال دارد. 
پاسخ‌گویی را به وقت دیگری موکول کنید؛ اين. کتمان علم نیست؛ بلکه موکول کردن 
فتوا به زمان مناسبی‌ست؛ زیرا گاه ممکن است که بیان یک خکم در لحظه یا شرایط 
ویژه‌ای» مصلحت نباشد. از این‌رو موکول کردن آن به یک وقت دیگ ایرادی ندارد. 


ماد عاد عادو 
رک 


ت 
2 و وم 


۹- وعنه قال: قال رسول الله «منْ تلم علما مِما یی به وجه للك لا 
یم الا یضیب به عرضا من دنه لم یذ عرّف اجه یوم القیامة». [روایت ابوداود 
با اسناد 0 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرکس علمی را که تنها برای 
رضای اللهك فرا گرفته می‌شود. به‌خاطر دست‌یابی به چیزی از دنیا بیاموزد. روز 
قیامت بوی بهشت به مشامش نمی رسد). 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۶۱۵۹؛ آلبانی جل در مشکاة المصابیح. ش: ۲۲۷ اين حدیث را صحیح دانسته 


لته 
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شرح 

مژلف له در فضیلت تعلیم و تعلی حدیثی بدین مضمون آورده است که 
ابوهریره 4# می‌گوید: رسول الله فرمود: «هرکس علمی را که تنها برای رضای ال کت 
فرا گرفته می‌شود به‌خاطر دست‌یابی به چیزی از دنیا بیاموزده روز قیامت بوی 
بهشت به مشامش نمی‌رسد». 

علوم بر دو گونه است: نوعی از آن تنها برای رضای الط فرا گرفته می‌شود که 
همان علوم دینی و علوم پایه‌ی آن. مانند زبان عربی‌ست. و نوع دیگر علومی مانند 
هندسه معماری. میکانیک و امثال ان است که از ان» به علوم دنیوی ياد می‌شود و 
کسب آن با هدف دست‌یابی به مال و ثروت دنیا و امثال آن» هیچ ایرادی ندارد؛ مثلا 
کسی در یکی از رشته‌های مهندسی تحصیل می‌کند تا به شغل مورد علاقه‌اش دست 
یابد یا در رشته‌ی میکانیک درس می‌خواند تا به کار و حقوق دل‌خواه خود برسد. لذا 
ایرادی ندارد که انسان از فرا گرفتن چنین علومی» هدف دنیوی داشته باشد؛ اما چه 
خوب است که در تحصیل این علوم نیت نماید که علاوه بر اشتغال» به مسلمانان نیز 
خحدمت نماید و هدفش این باشد که ایتک مسلمانان در رشته‌ی مورد نظرش به 
کفار برداشته شود و دیگر ناگزیر نباشند کا پیش‌برد برنامه‌ها و فعالیت‌های 
اقتصادی و صنعتی خود و امثال آن» از نیروهای بیگانه کار بگیرند. با این حال اگر 
ك از مر و عار شیر فا اشفا رز دس و 
باشد. ایرادی ندارد و گناهی بر او نیست که چرا با هدف دنیوی درس خوانده است 
و مانند کسی‌ست که براي افزایش مال و رر تی داد و سك می‌کنلة اما غل رن 
را تنها باید برای رضایت اللهکڭ فرا گرفت و اگر کسی با هدف دست‌یابی به چیزی از 
دنیا به تحصیل در این علوم بپردازده بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد؛ این هشدار 
شدیدی‌ست و نشان می‌دهد که هرکس دين و علوم دینی را وسیله‌ی ارتزاق خود 
قرار دهد یا با هدفی دنیوی به کسب این علوم بپردازد. مرتکب گناه کبیره شده است 
و هیچ برکتی در علم او نیست؛ مثلاً کسی بگوید: «برای این که توجه مردم را به‌سوی 
خود جلب کنم يا به نام و نانی برسم به تحصیل در این علوم می‌پردازم» یا بگوید: 
«در این رشته درس می‌خوانم تا مدرکی بگیرم و مشغول تدریس شوم و حقوقی 


۳ 


بگیرم» یا با چنین اهدافی به تحصیل علوم دینی بپردازد؛ بوی بهشت به مشام چنین 


FF‏ شرح ریاض‌الصالحین 


کسی نخواهد رسید. در رابطه با نظام‌های آموزشی فعلی که کسی در دانشکده‌ها و 
مراکز آموزش عالی به تحصیل در رشته‌های علوم اسلامی می‌پردازد و مدرکی 
می‌گیرد. قابل یادآوری‌ست که گرفتن مدرک نباید فقط به‌خاطر دنیا باشد؛ لذا اگر 





دانش‌جویی بگوید: «من درس می‌خوانم تا مدرکی بگیرم و به کرسی تدریس دست 
یابم و از این طریق به مردم خدمت کنم» یا با چنین اهدافی مدرک بگیرد. این» نیت 
خوب و پسندیده‌ای‌ست و هیچ ایرادی ندارد. البته آن‌چه مایه‌ی تأسف است» این که 
امروزه مهم‌ترین معیار برای تشخیص صلاحیت و استخدام افراده همین مدارک است؛ 
در صورتی‌که فردی به‌رغم این‌که مدرک دکترا دارد. اما در حد و پایه‌ی یک 
دانش‌آموز دبیرستان نیز دانش و اطلاعات ندارد؛ ولی همین که مدرک دارد. به‌عنوان 
استاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» تدریس می‌کند. این به جای خود؛ ولی 
ضروری‌ست که سوابق و توانایی‌های علمی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. حال که 
شرایط این گونه است. ایرادی ندارد که در تحصیل علوم دینی نیم‌نگاهی هم به مدرک 
داشته باشید تا از این طریق بستر و شرایط کافی برای شما در زمینه‌ی تدریس و 
انتقال آموخته‌هایتان به دیگران, فراهم شود؛ اما همواره به‌یاد داشته باشید که هدفتان 
دنیا و کالای زودگذر و فناپذیر آن نباشد؛ بلکه رضایت اللهك و خدمت به مردم را 
هدف خویش قرار دهید تا 2 و هشدار شدیدی که در این حدیث آمده است؛ 
دامن‌گیرتان نگردد؛ زیرا الحمدلله که رسول‌اله 4 میزان دقیقی به ما معرفی کرده و 
فرموده است: ما لعن اقات وتا لک ار ما ری یعنی: «اعمال به 
نیت‌ها بستگی دارند و دست‌آورد هر کسی, همان چجیزی‌ست که نیت کرده است». لذا 
به دانش‌جوی علوم اسلامی که در دانشگاه درس می‌خواند تا مدرکی بگیرد و به 
شغلی دست یابد یا می‌گوید: «من» از خانواده‌ای فقیر هستم و می‌خواهم از این طریق 
به شغل دل‌خواهم برسم» می‌گوییم: تو که از این طریق خواهان دست‌یابی به دنیا 
هستی» زیان‌کاری؛ ولی اگر هدفش خدمت به مردم باشد و با توجه به این که داشتن 
مدرک برای تدریس در مراکز آموزشی ضروری‌ست. ایرادی ندارد که دانش‌جو و 
طالب علم نیم‌نگاهی به کسب مدرک داشته باشد؛ این نیت خوبی‌ست که می‌خواهد 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱. [مترجم] 
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از طریق کسب مدرک. آموخته‌های خود را به دیگران منتقل نماید؛ اما توجه داشته 
باق که کے مور را هقی از توهل و شرا از هان ادو هاف 
دنیوی در کسب علوم دینی. پاک بگرداند؛ زیرا ارزش و اهمیت علوم دینی. فراتر از 
آن است که با آن چیزی از دنیا کسب شود؛ فرجام کالای دنیا روشن است؛ می‌دانید 
که اگر خوردنی یا نوشیدنی باشد. به کجا ريخته می‌شود؛ کالای دنیا هرچه باشد. از 
دو حال خارج نیست: یا انسان» می‌میرد و آن‌را ترک می‌کند یا این که کالای دنیاء 
صاحبش را ترک می گوید و از دستش می‌رود؛ ولی آخرت. ماندگار و باقی‌ست؛ پس 
چرا علم دین را که به‌خاطر عبادت‌هاست و خود. عبادتی بزرگ به‌شمار می‌آید. 
پله‌ای برای رسیدن به کالای دنیا قرار دهیم؛ این. گمراهی در دین و بی‌حردی‌ست. 
علوم دینی را برای الط و حمایت از شریعتش نیز برای از میان بردن جهل و نادانی 
از خویشتن و هم‌کیشان خود قرار بده و از آن برای راهنمایی دیگران به سوی‌هدایت 
و رهنمود الاهی استفاده کن تا میراث‌بر رسول‌اله 6 باشی؛ زیرا علماء وارثان پیامبران 
مسیون هشال OC E EOE‏ ی هدرن ارت هر 
راخ 


اه د ا 
AT‏ و 


۰- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سَمعَتُ رسول الله ول إن 
الله لا به قبط العلم رعا يزع ین لاس ون يَف الم بض فتاه 
إا لم نیع ان تاش رووا جُهالا؛ فسئلوا فأَفتوا بغیر جلم» فصّلوا وأضلوا. [متفق 
E‏ 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص می‌گوید: از رسول الله شنیدم که 
می‌فرمود: «همانا الله» علم را به‌یک‌باره از میان مردم برنمی‌گیرد؛ بلکه آنرا با وفات 
علما از میان برمی‌دارد تا آن‌گاه که عالمی را باقی نگذارد» مردم سرگردگانی جاهل را 
به‌رهبری می گیرند و مسایل خود را از آنان می‌پرسند و آنان نیز بدون آگاهی فتوا 
می‌دهند و بدین سان هم خودشان گمراه می‌شوند و هم دیگران را گمراه می‌کنند». 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۰ و صحیح مسلم, ۷۳ 
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شرح 

امام نووی 2 در ادامه‌ی این باب حدیثی بدین مضمون آورده است که غبدالله 
بن عمرو بن عاص می گوید: پیامبر ی فرمود: «همانا الله» علم را به‌یک‌باره از میان 
مردم برنمی‌گیرد»؛ این حدیث» اشاره‌ای‌ست به این‌که سرانجام علم و دانش از 
سینه‌های مردم برداشته می‌شود و در زمین» عالمی نمی‌ماند که مردم را به سوی دين 
اللهك ارشاد و راهنمایی کند؛ لذا امت رو به‌انحطاط و فروپاشی می‌نهد و آن‌گاه که 
قرآن از سینه‌های مردم و از میان مصحف‌ها برداشته شود همگی گمراه می‌گردند. 
اهل سنت بر این باورند که قرآن» کلام نازل‌شده‌ی الاهی‌ست و مخلوق نیست؛ بلکه 
از سوی الله متعال آمده است و به‌سوی او باز می‌گردد؛ بازگشت قرآن به‌سوی الله 
متعال در آخر زمان» یعنی در زمانی خواهد بود که مردم به‌کلی قرآن را ترک 
می‌گویند. آن‌را نمی‌خوانند و به آن عمل نمی‌کنند. بازگشت قرآن به‌سوی الله» برای 
حمایت از آن است؛ همان گونه که الط از کعبه در برابر ابرهه که قصد ویرانی آن‌را 


STS‏ نازل فرمود: 


مر قَعَلَ ریت بأضحب آلفیل ۵ ألم َل گَيْدَهَُ م ی تضلیل © 
ویو یوم و 
مَأصُول 45 [الفیل: ۰۱ ۵] 


قرار نداد؟ و پرندگانی را گروه‌گروه بر آنان فرستاد که روی آنان سنگ‌ریزه‌های کلوخی 

سختی می‌انداختند. و سرانجام. آنان را همانند کاه جویده‌شده قرار داد. 

لك دسته‌هایی از پرندگان بر آنان فرستاد که هر کدامشان. سنگ‌ریزه‌ای با خود 
داشت و هر یک از این پرندگان به سراغ یکی از سپاهیان ابرهه می‌رفت و آن 
سنگ‌ریزه را روی او می‌اندانخت و بدین‌سان سپاهیان فیل از پا درآمدند و الله» آنان را 
مانند کاه جویده‌شده گردانید؛ یعنی مانند علف‌هایی که چاریایان جویده و آن‌گاه این 
علف‌ها مخلوط شده باشد. 

ولی در آخر زمان که مردم حرمت این خانه را نگه نمی‌دارند و با انواع گناه و 
معصیت نسبت به آن هتک حرمت می‌کنند. اللهك مردی نیمه‌لنگ و کوتاه‌قامت از 
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اهالی حبشه بر آنان مسلط می‌گرداند که با سپاهیانش به مکه می‌آید و یکایک 
سنگ‌های کعبه را یکی پس از دیگری بیرون می‌کشد و آنرا ویران می کند. ببینید؛ الله 
متعال» ابتدا کعبه را در برابر آن کافران نگه داشت؛ زیرا می‌دانست که پیامبرش مردم 
را از گمراهی. و شرک و تاریکی به سوی هدایت و عدالت و توحید رهنمون خواهد 
شد؛ ولی در آخر زمان که مردم این حرمت را می‌شکنند. کعبه از سر جایش برداشته 
می‌شود و اللەڭڭ بەحکمت خویش» کسی را بر آن OTE‏ ویران 
کند؛ در آن هنگام» هیچ کس هیچ نمی‌گوید و هیچ‌کس به مقابله با آن مرد ویران‌گر 
برنمی‌خیزد. قرآن کریم نیز از سینه‌ها و از میان مصحف‌ها برداشته شده» به‌سوی 
اللهك بالا می‌رود؛ زیرا از سوی الله متعال آمده است و به‌سوی او باز می‌گردد. 
همین‌طور علم و دانش از سینه‌های مردم برداشته می‌شود؛ البته نه به‌یک‌باره» بلکه با 
وفات علما. لذا علمای راستین» یکی پس از دیگری می‌میرند و دیگ هیچ عالمی 
باقی نمی‌ماند؛ در آن زمان مردم. افراد نادان را ب‌رهبری و ریاست خویش می گیرند و 
از آنان فتوا می‌خواهند؛ و این بی‌خردان نیز از روی جهالت فتوا می‌دهند؛ روشن 
است که دیگر» چیزی از اسلام راستین و مبتنی بر کتاب و سنت» باقی نمی‌ماند؛ زیرا 
علما و پیروان کتاب و سنت مرده‌اند. این حدیث. به کسب علم و دانش تشویق 
می‌کند و این خبر را به ما می‌دهد که با کسب علم و دانش. خود را برای رویارویی با 
چنین وضعیتی آماده کنیم؛ نه این که تسلیم شویم و هیچ اقدامی نکنیم؛ گزارش یک 
واقعیت يا خبر دادن از آن» بدین معنا نیست که انسان, آن‌را بپذیرد و در برابرش 
تسلیم شود؛ یعنی وقتی پیامبر؟ خبری را به ما رسانده است. معنایش این نیست که 
دست روی دست بگذاريم و هیچ کاری انجام ندهیم؛ همان‌گونه که رسول‌ال ِا 
فرموده است: الق سن مَنْ کان فلکم حَذو الفُذة بالقذة حى و دلوا جُخُرَ صب 
َو یعنی: «مو به مو و به‌طور کامل» از روش پیشینیان خود پیروی خواهید 
کرد؛ حتی اگر ورد ور و ری بر مین a a E‏ 
کو ام ولا از یی اتمه ور ار قرو اف ۰ رد رش 
چه کسی؟» اين» به معنای تأیید چنین روی‌کردی نیست؛ بلکه یک هشدار است و 
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رسولالله# به امتش یادآوری نموده که از روش يهود و نصارا پیروی نکنند. به 
عبارت دیگر این خبر پیامبر## یک هشدار است؛ نه این که آن‌را تأیید کرده یا مباح 
فان تاه تباید ارق رها یی ایام با ها شنت ازی از در 
کنیم و بدانیم که اخبار با اخطار تفاوت E‏ وه ل ال ر «داوه اسح که عا 
خواهند مُرد؛ این» بدین معناست که اینک فرصت را غنیمت شماریم و تا علما در 
میان ما هستند. از آن‌ها استفاده کنیم؛ زیرا زمانی می‌رسد که رهبرانی بی‌خرد از روی 
نادانی برای مردم فتوا می‌دهند و بدین‌سان هم خودشان گمراه می‌شوند و هم دیگران 
زا کته ك 


اه د ا 
AT i‏ و 


۳- کتاب: حمد و ستایش» و شکر و سپاس الله متعال 


شرح 

مولف ‏ بخشی از کتابش را به موضوع حمد و ستایش الله متعال و شکر و 
سپاس او اختصاص داده است. 

حمد یعنی توصیف و ستایش اللّه متعال با صفات کمالش و پاک دانستن او از هر 
چیزی که منافی ستودگی و کمال اوست. الله متعال سزاوار حمد و ستایش می‌باشد و 
بهخاطر جمال و کمال صفات والایش» همراه با محبت و تعظیم ستایش می‌گردد. 
اللهك خود را به حاطر E‏ آفرینش ستوده است؛ چنان که می‌فرماید: 

(ََْند یله یی عَلی لسوت ررض وَجَعلَ اَلطلْعتِ لور [الانعام: [١‏ 


همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله است که آسمان‌ها و زمین را آفریده و تاریکی‌ها و روشنی 
را پدید آورده است: 


و خود را به‌حاطر فرو فرستادن کتب بر بنده‌اش ستوده است؛ می‌فر ماید: 
ان به یی آنرک عل غبیه لكب ول َل أ عوجا ®)[الكهف: ۲۱ 
همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله است که کتاب را بر بنده‌اش فرو فرستاد و در آن کجی و 
انحرافی نگذاشت. 

هن Sha E‏ و همتایی ندارد: 


ول اند بتو یی تم تخد تخد ولا وَل يڪن 4 َرِيكٌ فی لك وَل 
وق الیل وه تگبیرا @) [الاسراء: ۲۱۲۱ 


E‏ ویژه‌ی الله است که فرزندی برای خود نگرفته و هیچ شریکی در 

فرمانروایی ندارد و چنین نیست که به سبب ناتوانی» یار و یاوری داشته باشد. و چنان که باید 

او را به بزرگی یاد کن. 

و نیز خود را ستوده است که پایان و فرجام آفریدگان ا در دست ارد و اوست 
2 ا 


باو ول ند رکه ر ت لَب @) ٠‏ زمر 2 
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و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش حلقه زده‌اند و ضمن حمد و ستایش پروردگارشان 

او را به پاکی یاد می‌کنند. و در میانشان به‌حق داوری می‌گردد و گفته می‌شود: همه‌ی حمد 

و ستایش از آن الله» پروردگار جهانیان است. 

لذا الله به‌حاطر آغاز آفرینش» تداوم آن و پایان دادن به آن ستوده است؛ 
هم‌چنین از آن‌رو که کتاب و شریعت را بر بنده‌اش فرو فرستاده ستایش می‌شود؛ 
EL‏ ال مارا خی ی اویش اش ازیو هر که مرش لیر 
ا می‌رسید. می‌فرمود: «اْند له اي بیغمته کم الصاغات۰۵ یمنی: فحمدو 
ستایش. از آن الله است که به لطفش نیکی‌ها به انجام می‌رسد» و چون مصیبت یا امر 
E‏ او می‌رسید» می‌فرمود: «الحنْدٌ لله لک حال الله متعال علاوه بر 
این که خودش را ستوده» به بندگانش نیز دستور داده است که او را ستایش کنند: 

«فُل اَم يله وم عل عباده زین أَضطین » [نمل: ]٥۹‏ 

بگو: حمد و ستایش از آن الله است و درود و سلام بر بندگانش که (آنان را) برگزید. 

بدین‌سان به ما دستور داد که او را ستایش کنیم؛ بلکه این امر را یکی از ارکان 
نماز قرار داد؛ زیرا نماز بدون خواندن سوره‌ی «حمد» درست نیست و سوره‌ی حمد. 
با حمد و ستایش الله آغاز می‌شود: مد له رت لین ؛ اگر اين آیه از سوره‌ی 
فاتحه ساقط شود و تلاوت نگردد نمازتان درست نیست؛ لذا حمد و ستایش الله 
متعال بر هر انسانی واجب است. و همین‌طور شکر و سپاس؛ یعنی سپاس گزاری از 
هن به‌حاطر نعمتهای بی‌شمارش» واجب می‌باشد. به‌راستی الله متعال چه همه 
نعمت به ما داده است! نعمت عقل و تن‌درستی. مال و ثروت. خانواده. امنیت و 
دیگری نعمت‌هایی که قابل شمارش نیست: 

وان ترا نة آل محضوها» [النحل: ۱۸] 


(۱) صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع» از آلبانی له ش: ۴۶۴۰. 
(۲( حمد و ستایش در همه حال. ویژه‌ی اله متعال انیت 
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همین دم و بازدم یا نفس کشیدن را در نظر بگیرید که در هر دقيقه چند بار تکرار 
می‌شود و اگر بند آید. انسان هلاک می‌گردد؛ پس در هر نفسی دو نعمت وجود دارد 
و همین نعمت نیز قابل شمارش نیست؛ سایر نعمت‌ها از قبیل: عقل. اولاد. مال و 
ثروت. و دین و ایمان به‌جای خود؛ همه‌ی این‌ها نعمت‌های بزرگ‌ست که انسان باید 
شکر و سپاسش را به‌جای آورد. علما گفته‌اند: شکر و سپاس» یعنی اطاعت و 
فرمان‌برداری از نعمت‌دهنده؛ لذا شکر نعمت. این است که انسان از اللهك فرمان 
ببرد؛ به‌ویژه این که سپاس گزاری‌اش متناسب با نعمتی باشد که به او داده شده است؛ 
اگر اللهك به تو مال و ثروت بخشیده. بايد اثرش در لباس» خانه و سواریات و 
همین‌طور در صدقات و بذل و بخششی که می‌کنی» وجود داشته باشد؛ هم‌چنین اگر 
الله متعال به تو علم و دانش داده است. بايد نشانه و اثرش در تو دیده شود؛ یعنی 
باید به نشر آن در میان مردم بپردازی و به دیگران آموزش دهی و به سوی الله 4# فرا 
بخوانی؛ لذا شکر و سپاس از جنس نعمتی‌ست که الله متعال به بنده‌اش می‌بخشد. 

لذا کسی که از الله نافرمانی کنا در حقیقت نعمت‌های الاهی را ناسپاسی کرده 
است؛ الله متعال می‌فرماید: 

وال کر رل لین با عت اه طفرا ولو قومهم دار وار @ جهگم 

]۲۹ ۰۲۸ آلمَراز ®4 [ابراهیم:‎ Oe 

آیا ندیدی کسانی را که نعمت اله را به کفر و ناسپاسی تبدیل نمودند و قومشان را به 

سرای نابودی و هلاکت کشاندند؟ (به سرای) دوزخ که وارد آن می‌شوند و چه بد 

جایگاهی‌ست! 

آدم گنهکار» در حقیقت ناسیاس نعمت‌های الاهی‌ست و به همان اندازه که گناه و 
عخصیت می‌کنده از میزان سپاس گزاری‌اشش کاسته می‌شوده اگرچه به‌زیان حداوند 3 را 
شکر کند. کسی که به‌زبان شکر می‌گوید و در عمل» معصیت و نافرمانی می‌کند. در 
گفته‌اش صادق نیست؛ زیرا شکر و سپاس‌گزاری» یعنی اطاعت و فرمان‌برداری از 
پروردگار نعمت‌دهنده و منت گذار. همان‌گونه که گفته‌اند: «شکر نعمت. نعمتت افزون 
کند». الله متعال می‌فر ماید: 


۴۴۲ شرح رياض الصالحين 


و آن‌گاه که پروردگارتان وعده داد: اگر سپاس‌گزاری نمایید حتماً نعمتم را بر شما 





اگر انسان سپاس گزاری نماید. الله متعال نعمتش را بر او می‌افزاید و چنان‌چه 
ناسپاسی کند. خود را در معرض عذاب الاهی قرار می‌دهد که بسیار سخت و شدید 
ا متعال هی فر مایا 

ِ لین ءامو وا ین مب ما ررقم رافکزو یه إن کم اه 

تعْبدون © # [البقرة: ۱۷۲] 


ای ۳9 از نعمت‌های پاکیزه‌ای که نصیبتان کرده‌ايم» بخورید و شکر الله را به جای 


پس شکرگزار الله باشید که این نعمت‌ها را به شما داد و راه رسیدن به این 

نعمت‌ها را برایتان فراهم ساعت. اگر الله متعال بخواهد. ما را از این‌همه نعمت 

و ی O‏ 
رينم ما ما رون @ عم رو ۹ خن آلررغوت @ لو نما لته 
خعتا تشز تلکهون © إا لنفرون 8 بل ن عخزومون @ رتم الما 
ّى تقربوق @ َأ نزاشنوه ین آلمزن خن آلمنزلوت 8 لاه جعلنه 
اجاجا فلو تفکزون ق مریم اقا 9 @ شم آنمانم مجرتها ام 
کن المنشفون ن کن جع لهاد کر متا لَلمْفوینَ @) [الواقعة: ۷۳۰۳] 


آیا به آن‌چه می‌کارید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ اگر 
بخواهیم» به‌طور قطع آن را گیاهی خرد و خشکیده می‌گردانيم و بدین ترتیب شما شگفت‌زده 
می‌شوید. (و می‌گویید:) به‌راستی ما زیان کرده‌ایم؛ بلکه ما محروم و بی‌بهره‌ايم. ایا به آبی 
که می‌نوشید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می‌فرستید یا ما نازلکننده‌ایم؟ اگر 
واه او و هو ات زیر سای ی کارت ا ای که رگن 
می کنید. توجه نموده‌اید؟ آیا شما آن را پدید آورده‌اید یا ما پدیدآورنده‌ایم؟ ماه آن را پند و 


بهره‌ای برای رهگذران قرار داده‌ایم. 
الله متعال به او بخشیده است» علم و ثروتش را از دیگران دریغ نمی‌کند. اگر الله 


کات دو متا مرن شک و سام ا ۴۴۳ 





متعال به شما نیرو و تن‌درستی داده است. بايد به هم‌کیشانی که به کمک و یاری شما 


اه د a‏ 
AT‏ و 


۲ باب: فضیلت ستایش و سپاس‌گزاری پروردگار 


قاذ کرون آذ کم واشکروا ی ولا تفرون 49 [البترة: ۱۵۲] 
پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و شکر و سپاسم را به جای آورید و مرا ناسپاسی 
و می‌فرماید: 


لین گرم لا زیدتطن» رهیم: ۷] 
اگر سپاس گزاری نمایید حتماً نعمتم را بر شما می‌افزايم. 
و نیز می‌فرماید: 
وَل مد بل [الاسراء: ۱۱۱] 
و بگو: حمد و ستایش ویژه‌ی الله است. 
ه‌بچنین هی فرماید: 
«وءاجر دوه آن امد يله زب الَْلَيينَ ©{ ۱۶ 


و پایان دعایشان این است که: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی اللهء پروردگار جهانیان می‌باشد». 


شرح 

ملف جه بابی درباره‌ی حمد و ستایش پروردگار و نیز شکر و سپاس او گشوده 
و این آیه را یادآور شده است که الله متعال می‌فرماید: 

«فاد كرون آذ کرک واشکروا ی ولا تکفرون 49 [البقرة: ۱۵۲] 

پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم و شکر و سپاسم را به جای آورید و مرا ناسپاسی نکنید. 

باید دانست که ذکر و یاد الله» همان ذکر قلبی‌ست و ذکر زبانی به‌تنهایی» ذکری 
ناقص می‌باشد؛ زیرا اللهك می‌فرماید: 

ولا ط من آَغفلتا قله عن ذکرتا رنب هود [الکهف: ۲۸] 

از کسی که دلش را از یادمان غافل نموده‌ايم و او از خواسته‌ی نفس خویش پیروی نموده 

نفرمود: کسی که زبانش را از ذکر خویش باز داشته‌ايم؛ بلکه فرمود: کسی از 


باب: فضیلت ستایش و سپاس گزاری پروردگار ۴۴۵ 





قلبش را از یاد خود غافل کرده‌ايم. لذا ذکر سودمند. ذکر قلب است و چنین ذکری در 
همه حال, ممکن می‌باشد؛ یعنی انسان می‌تواند در 14 راه می‌رود پا آن‌گاه که 
نشسته یا دراز کشیده است» در آیات الاهی بیندیشد که جزو ذکر و یاد اوست؛ 
هم‌چنین گفتن عبارت‌هایی که در سنت آمده است» جزو ذکر و یاد الله متعال است؛ 
اذکاری مانند: «ا إله الا الله وَحده لا شريك له الملك و امد وهو عل 13 شَيْءِ 
قدیرژّا» و «سبحان اللّه) و.... 

نماز نیز نمونه‌ای از ذکر الاهی‌ست؛ الله متعال می‌فرماید: 

وآقم لور سره تن عن الفخقاء ونك ولذگر له آستبز» 

۱ ۱ [العنکبوت: ۵ ] 

و نماز را برپا دار؛ بی‌گمان نماز از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد. و ذکر و یاد الّه» 

بزرگ‌تر است. 

علما درباره‌ی این فرموده‌ی الاهی که «یاد و ذکر الله بزرگ‌تر است». گفته‌اند: 
معنایش این است که نماز بزرگ‌ترین یاد و ذکر الله متعال می‌باشد. در هر حال 
شایسته است که انسان همواره با زبانش ذکر الله بگوید و با قلبش نیز در ذکر و یاد 
الله باشد؛ یعنی قلب و زبانش, هم‌زمان الله را یاد کنند تا ذکری کامل حاصل شود؛ 
زیرا اگرچه ذکر زبان به‌تنهایی سودمند است. اما ناقص می‌باشد و ذکر قلب» مهم‌تر و 
اساسی‌تر اشت: الله هتال س فزماند: فاد كرون رڪ ؛ یعنی: «مرا یاد کنید تا 
من نیز شما را یاد کنم». از پیامبر ثابت است که الله کل می‌فرماید: امن دَگرنی في 
تَفسه ڏگزته في تفيي وَمَن د گرني فی مادکره فی مَلا حَيْرٍ مهم؛ " یعنی: «هرکه مرا 
در تنهایی یاد کند. من نیز او را پیش خود یاد می‌کنم و هرکس مرا در جمعی ياد 
نماید. او را در جمعی بهتر از آنان یاد می‌کنم». این» بیان‌گر فضیلت ذکر است. الك 
می‌فرماید: «واشکزرا 0 تَکُفْرّونِ € بعنی: «و شکر و سپاسم را به‌جای آورید و 
مرا ناسپاسی نکنید». پیش‌ت مفهوم سپاس گزاری و نیز کفران و ناسپاسی بیان شد. 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۱۱۳۷ 


۴۴۶ شرح ریاض الصالحین 





۳ 3 


- وعن ابي هربرةته أن التي آي ل ليله آنري به بقَدَحبنِ من خر وین فتظر 
إلا فا خد ان قال جبریل: اند له الي ها للیظرة لو أحَذْتَ ار عَوَثْ 
أمَنّكَ. [روایت مسلم] ٠‏ 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: شب معراج برای پیامبر ی پیاله آوردند که در یکی» 
شراب و در دیگری» شیر بود. آن بزرگوار به پیاله‌ها نگریست و سپس پیاله‌ی شیر را 
گرفت. جبرئیل اا گفت: حمد و ستایش ویژه‌ی الله است که ۰ به‌سوی فطرت 
رهنمون شد؛ اگر پیاله‌ی شراب را می گرفتی» امتت گمراه می‌شد». 


a 


- وعنه: عَنْ رسولٍ ال قال: َل ار ذي بال لا بدا فيه با لله فهو 
أفط اخ حو او اداد ا ووا کیا 

ترجمه: ابوهریره 4 می‌گوید: رسول اه فرمود: (هر کار مهمی که با الحمدلله 
آغاز نشود. نافرجام و بی‌برکت است». ۱ 


۳- وعن اي مومی الأشعرىّ4 أن رسول الله قال: ادا مات ولد الَبُده قال ال 
تال لملاثکته: فبضتمْ و عبدي؟ فیقولون: نحم. فیقول: قَبضْتَم مره فاد 
فیقولون: َعَم . فیقول: فماذا قال عَبِْي؟ فیقولون: دك واستزجع. فیقول الله تعَال: 
نو لِعَبّدي بَیْتا نی اه وسَمَوه بیت المیاء [ترمذی این حدیث را روایت کرده و 


گفته است: حدیثی حسن E‏ 


ترحمه: ابوموسی اه می گوید: رسول‌اله #6 فرمود: «هرگاه فرزند بنده‌(ی مومن) 
می میرد الله متعال به فرشتگانش می فرماید: فرزند بنده‌ام را گرفتید؟ پاسخ می‌دهند: 
آری. می‌فرماید: ثمره‌ی دل او را گرفتید؟ می‌گویند: بله. می‌فرماید: بنده‌ام چه گفت؟ 


پاسخ می‌دهند: حمد و ستایش تو را به‌جای آورد ولا لِلّهِ ون اليه جغوت )4 


)۱ صحیح بخاری» ش: 7۹/۰۹ وصحیح مسلم, ۶۸ 
(۲) ضعیف است؛ ضعیف 0 ش: ۴۲۱۸؛ و ضعیف یی داوده ش: ۱۰۳۱ 


به‌شماره‌ی ۹۳۷ آمده انتبت. 





گفت."" الله متعال می‌فرماید: خانه‌ای در بهشت برای بنده‌ام بسازید و آن‌را خانه‌ی 


"حمد " بنامید). 


٤‏ وَعن انی قال: قال رسول الله لد الله ی عَن العَبدِ یا کل الا کل 
قَيَحْمَده یه ویر السَرْبة فده علیها». [روایت مسلم]" 

ترحمه: انس له می‌گوید: رسول‌اله 2 فرمود: «الله متعال از بنده‌ای که غذایی 
می‌خورد و او را حمد و سپاس می‌گوید یا هنگامی که جرعه‌ای آب می‌نوشد و الله را 
حمد و ستایش می‌کند. راضی و خشنود می‌شود؛. 

شرح 

این‌ها احادیثی‌ست که مولف له در باب حمد و شکر الله آورده است؛ ناگفته 
پیداست که هر چه داریم» نعمت‌های الاهی و لطف و عنایت اوست و چنان که مصیبت 
یا آسیبی به ما برسد» پناهگاهی جز الله نداریم؛ هر مسأله‌ی ناگوار یا اذیتی که به انسان 
برسد به‌لطف پروردگار کفاره‌ی گناهان انسان می‌باشد؛ حتی الله متعال به‌حاطر خاری 
که در پای مسلمان فرو می‌رود. گناهانش را می‌بخشد؛ لذا الطاف و نعمت‌های الاهی؛ 
بی‌شمار و غیرقابل شمارش می‌باشد و بر ما واجب است که همواره اللهك را به‌خاطر 
این‌همه نعمت» ستایش کنیم و شکر و سپاس او را به‌جای آوریم. یکی از فواید حمد و 
ستایش» این است که اگر در آغاز کاری الخمداله بگوييم با کاری. ابا نام و با اه آغاز 
کنیم» الله متعال آن‌را برای ما حجسته و مبارک می‌گرداند؛ لذا ملفی که کتابش را با 
حمد و ستایش پروردگار آغاز می‌کند یا سخنرانی که در ابتدای سخنرانی‌اش الْهکك را 
می‌ستاید. در کتاب و سخنرانی هر دو خیر و برکت خواهد بود. گفتنی‌ست که گفتن 
بسم‌الله نیز همین گونه است و می‌توانیم به جای گفتن الحمدلّه. بسم‌الله بگوییم که گفتن 
بسم‌الله نیز مایه‌ی خیر و برکت است. هنگامی که اسان حیوانی ی توا 
می‌گوید. آن حیوان. حلال و بابرکت خواهد بود؛ اما اگر الحمدلله بگوید. ذبیحه حلال 
نمی‌شود؛ زیرا ذبیحه» فقط با بسم‌الله حلال می‌گردد؛ اگر هنگام ذبح کردن» فقط الله اکبر 


(۱) یعنی الحمدله و نَا لله رانا له َجُون» گفت. 


)۲( صحیح مسلم, ش: ۷۳۴ [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۴۳۴ و نیز ۴۳۳۱ آمده انس : (مترجم)] 


۴۴۸ شرح ریاض‌الصالحین 





بگوید و بسم‌الّه نگوید. باز هم آن ذبیحه حلال نیست. از پیامبر ی روایت شده است: 
«هر کار مهمی که با الحمدلله آغاز نشود. نافرجام- یعنی بی‌برکت- است». البته 
ا که بیان شد بسمالله می‌تواند جای‌گزین حمد باشد؛ چنان‌که در ابتدای 
خوردن و آشامیدن» و نیز در آغاز هنگام وضو گفتن بسمالله ضروری‌ست؛ هم‌چنین 
زمانی که انسان با همسوش نزدیکی می‌کند» باید این دعا را بگوید: فبشم الله ال EE‏ 
الشَيْطانَ وَجْتَبْ السَیْطانَ ما رَرَفَْتَا» " یعنی: «به نام الله؛ یا الله! شیطان را از ما و فرزندی 
که نصیبمان می‌کنی» دور بگردان». 

یکی از فواید حمد و ستایش. این است که «لله متعال از بنده‌ای که غذایی 
می‌خورد و او را حمد و سپاس می‌گوید یا هنگامی که جرعه‌ای آب می‌نوشد و الله را 
حمد و ستایش می‌کند. راضی و خشنود می‌شود». برخی از علما رحمهم الله واژه‌ی 
لاک يا غذا را که در این حدیث آمده است. به ناهار یا شام تفسیر کرده‌اند و 
برخی دیگر گفته‌اند: منظور. هر لقمه‌ای‌ست که انسان می‌خورد؛ چنان‌که امام احمد 
حنبل 2 هر لقمه‌ای که می‌خورد. الحمدلله می گفت؛ از او پرسیدند: ای اباعبدالله! چرا 
با هر لقمه‌ای که می‌خورید. الحمدلله می‌گویید؟ فرمود: «خوردن و الحمدله گفتن از 
خحوردن و ساکت بودن بهتر است». گویا برداشت امام احمدخه از رال که یا غذا که 
در این حدیث آمده به‌جای هر نوبت غذاء هر لقمه بوده است؛ ولی بیش‌تر علماء 
آن‌را به هر نوبت غذا تفسیر کرده‌اند؛ یعنی کافی‌ست که انسان پس از هر وعده‌ی غذا 
الحمدلله بگوید و گفتن آن پس از هر لقمه‌ای ضروری نیست. لذا «الله متعال از 
بنده‌ای که غذایی می‌خورد و او را حمد و سپاس می گوید یا جرعه‌ای آب می‌نوشد و 
لله را حمد و ستایش می‌کنده راضی و خشنود می‌شود». از الله متعال می‌خواهم که 
رضایتش را نصیب همه‌ی ما بگرداند. 

یک پرسش و پاسخ آن: 

خوردن و آشامیدن با دست چپ چه خکمی دارد؟ 

خوردن و آشامیدن تا دست چپ حرام است و کسی که با دست چپش می‌خورد 
یا می‌نوشد. شبیه و پیرو شیطان می‌باشد و از رهنمود الاهی دوری کرده است؛ زیرا 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۱۴۱ ۰۳۲۷۱ ۸۵۱۶۵ ۶۳۸۸ ۷۳۹۶ و مسلم. ش: ۱۴۳۴ بهنقل از ابن‌عباس سل 


باب: فضیلت ستایش و سپاس گزاری پروردگار ۴۴۹ 





شخصی نزد رسول‌اله 76 با دست چپ خود. غذا خورد؛ پیامبر کل به او فرمود: «با 
دست راست خود بخور)». آن مرد گفت: نمی‌توانم. پیامبر 5 فرمود: (هیچ گاه نتوانی». 
چیزی جز کب آن مرد را از اطاعت بازنداشت؛ وی از آن پس نمی‌توانست دست 


فان رایخ خر رویز 


راستش را به سوی دهانش بلند کند. 
آشامیدن از دست راست خود استفاده کند؛ گاه دیده می‌شود که برخی از افراد. در 
لا تور شاه رش کیت وی تا هنشت راشت علا س عر ون اما نان وا دی سیک 
چپ می‌گیرند وبا دست. چپ آب می‌نوشند؛ می کویند: دست زاست.ما جرب ابت 
و ناچاریم لیوان را در دست چپ بگیریم تا آلوده نشود؛ می‌گوییم: این» یک مسأله‌ی 
ساده و مستحب نیست که از کنار آن به‌سادگی بگذریم؛ زیرا آشامیدن با دست چپ 
حرام است و آنجه حرام می‌باشد. فقط در ضرورت شدید و شرایط خاص و 
گریزناپذیر جایز می‌گردد و آلوده شدن یا چرب شدن لیوان ضرورت نیست؛ بلکه 


امکان شستن لیوان وجود دارد. 


اد د ا 
AT‏ و 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۶۱۸. [مترجم] 


۴- کتاب: درود و صلوات بر رسول‌الله 4 


۳- باب: امر به درود فرستادن بر پیامبر و فضیلت آن؛ و 
پاره‌ای از اشکال و عبارت‌های صلوات 


شرح 
مولف چ در کتابش بایی به نام «امر به درود فرستادن بر پیامبر یي گشوده است. 
امر یا دستور گاه برای وجوب است و گاه برای استحباب؛ زمانی که افاده‌ی 
وجوب می کند» بدین معناست که انسان با ترک آن عمل. گنهکار می‌شود و مفهرم 
استحباب. این است که اگر انسان آن‌را انجام دهد. اجر می‌برد و اگر آن‌را انجام ندهد 
پا ترک نماید. گنهکار نمی‌شود؛ لذا تنها وجه مشترک میان واجب و مستحب. این 
است که انسان با انجام هر دو اجر و ثواب می‌یابد؛ اما ثواب واجب. بیش از اجر 


2 


ي 
ORR‏ 


مستحب می‌باشد؛ زیرا در حدیث قدسی آمده است که الله متعال می‌فرماید: «مَا نمتب 
ا عي بقیء أَحَب إل نّا افارضت عليه یعنی: «محبوب‌ترین چیز نزد من که 
بنده‌ام با آن به من تقرب و نزدیکی می‌جوید. اعمالی‌ست که بر او فرض کرده‌ام». 
فاو کیان و و وحوهوارده این است: که اسان با بر که و 
گنهکار و سزاوار مجازات الاهی می‌شود؛ ولی کسی که عمل مستحبی را ترک کند. 
اگرچه از اجر و ثواب آن محروم می‌گردد. اما گنهکار نمی‌شود. علما درباره‌ی درود 
فرستادن بر پیامبر و اختلاف نظر دارند که آیا در همه‌ی غمر» یکبار واجب است یا 
بنا بر اسباب» واجب می‌باشد يا اصلاً واجب نیست؟ صحیح, این است که درود 
فرستادن بر رسولاله 5 به حسب اسباب. واجب است؛ مثلاً زمانی که نام آن بزرگوار 
به ميان می‌آید؛ و گرنه» اصل بر این است که درود فرستادن» مستحب می‌باشد؛ مگر 
این که سببی چون ذکر نام پیامبر وجود داشته باشد که در این صورت واجب 
است. اما مفهوم صلوات یا درود فرستادن بر رسول‌اله 3 چیست و این که می‌گویيم: 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۵۰۲ به‌نقل از ابوهریره ظا 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۵۱ 





"للم صل عل َّ...» چه مفهومی دارد؟ بسیاری از مردم این درود را می‌گویند یا 
این دعا را بر زبان می‌آورند اما معنایش را نمی‌دانند؛ اين» درست نیست که انسان 
معنا و مفهوم چیزی را که می‌گوید. نداند؛ بلکه باید مفهوم هر دعایی را که بر زبان 
می‌آورید. بدانید تا با عبارتی که در آن گناه است» دعا نکنید. یک مفهوم للم صل 
عل حَمَدٍ» این است که «یا الله! در جمع فرشتگان والامقامت. از محمدئ به‌نیکی یاد 
بفرما»؛ به عبارت دیگر: نیکی‌ها و ویژگی‌های ستوده‌اش را برای فرشتگانت یادآوری 
کن تا بر محبتشان به آن بزرگوار افزوده شود و بدین‌سان اجر و ثواب بیش‌تری ببرند. 
این» یکی از مفاهیم درود فرستادن بر پیامبر ی می‌باشد. 

اما آیا درود فرستادن بر کسی غیر از پیامبر ی جایز است؟ 

پاسخ این پرسش. مفصل می‌باشد؛ اگر درود فرستادن بر کسی غیر از پیامبر 5 
تابح صلوات بر آن بزرگوار باشد. ایرادی ندارد؛ از این‌رو وقتی از پیامبر یل درباره‌ی 
کروی صلوات بر ایشان پرسیدنده فرمود: «بگویید: "له َل عل مد وغل آل 
محمٍّ؛ ولی اگر درود بر کسی غیر از پیامبر ك جداگانه یا به‌صورت مستقل باشد, در 
صورتی‌که به حسب سیب يا با وجود دلیل یا قرینه‌ای باشد ایرادی ندارد؛ مثلا 
هنگامی‌که شخصی صدقه یا زکات اموالش را نزدتان می‌آورد تا آن‌را توزیع کنید 
ایرادی ندارد که بر او صلوات بفرستید و با ذکر نامش» بگویید: «لَء صل عل فلان» 
زیرا الله متعال به پیامبرش می‌فرماید: 

(حخُذ من ولمم صدلة لطهرهم يهم بها وصل عَلَهمْ 4‏ [التوية: ۱۰۲] 

بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین‌وسیله آنان را پاک 9 تزکیه نمایی و بر 

آن‌ها درود بفرست. 

چنان‌که عبدالّه بن ابی‌اوفی که می‌گوید: وقتی زکات طایفه‌ام را آوردم» پیامبر 4 
دعا کرد: "له صل عل آل ابی اوی" و بدین‌سان برای آن‌ها دعا کرد. 

هم‌چنین اگر صلوات فرستادن بر یک نفر برای شما عادت نشود و این گونه نباشد 
که هر بار که نام او به ميان می‌آید» بر او درود و صلوات بفرستید. ایرادی ندارد که 
هر از چند گاهی. بگویید: «لَهمٌ صل ع فلان» یعنی: هر از چندگاهی گفتر گفتن له 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۱۴۹۸, ۴۱۶۶ ۶۳۳۲) و مسلم. ۱۰۷۸ به‌نقل از عبدالّه بن ابی‌اوفی ظ. 


۴۵۲ شرح رباض‌الصالحین 





13 ي بکر) يا "للم ص عل عم يا «عَل غشمات» يا «عل عَّ» ایرادی ندارد؛ 
البته مشروط به این‌که آنرا شعار و عادت خویش قرار ندهید و هر بار که نام این 
بزرگواران به میان می‌آید. با چنین عبارتی بر آنان درود نفرستید؛ به‌گونه‌ای که انگار 
هر یک از آنان در حلا یک پیامبر بوده است! 

سپس مؤلف در ابتدای این باب این آیه را آورده است که اللهك می‌فرماید: 

وإ لله ومتیگته. يُصَلُونَ عل لین مايا الذي عاعثوا صلا عليه منوا 

تسلینا 465 [الأحزاب : ۵1] 

همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای مؤمنان! بر او درود بفرستید و چنان که 

باید سلام بگویید. 

با اندکی تأمل و درنگ می‌بینید که در این آیه یک خب یک دستور و یک تأکید 
آمده است؛ خبر, این است که: «الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند». همه‌ی 
فرشتگان موجود در آسمان‌ها و زمین بر پیامبر 3 درود می‌فرستند؛ فرشتگان؛ 
موجوداتی در عالّم غیب هستند که فقط اللهکڭ تعدادشان را می‌داند. "بیت معمور" 
خانه‌ای در آسمان هفتم است که روزانه هفتادهزار فرشته وارد آن می‌گردند و دوباره 
نوبتشان نمی‌شود که داخل این خانه بروند! یعنی فرشتگان دیگری وارد این خانه 
می‌شوند؛ چه کسی تعدادشان را می‌داند؟ آری؛ کسی جز اكك شمار فرشتگان را 
نمی‌داند. در حدیشی آمده است که پیامبر 2 فرمود: أطت السّماءٌ وق ها أن تی ما 
6۹ 


مس و 
5 


فِيهَا مرضعٌ أربع أَصَابعَ إلا وَمَلَكُ واضعٌ جبهتهُ ساجِدًا لله تَعَالى» 
صدا درآمده است و حق دارد که (از سنگینی) صدا کند؛ زیرا در آن هیچ جایی 
به‌اندازه‌ی چهار انگشت وجود ندارد مگر این که فرشته‌ای پیشانی‌اش را بر آن‌جا نهاده 
و برای الله متعال به سحده رفته است). این» در حالی‌ست که آسمان به‌مراتب از زمین 
گسترده‌تر می‌باشد. حال فکرش را بکنید که در این آسمان‌های هفت‌گانه که هر یک 


یعنی: «آسمان به 


از دیگری» پهناورتر است. چه همه فرشته وجود دارد! وقتی تعداد فرشتگان را 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ۰۴۱۱ [متر جم] 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۵۳ 





الاهی بیکران است؛ شگفتا از این‌همه فضیلتی که به پار کا عنایت کرده است! فان 
0 وَمََیکتَُ, EE‏ عل نی :ان و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند». این 
خبر» برای این است که نیز تشویق شویم و بر آن بزرگوار درود بفرستیم؛ از این رو الله 
متعال در ادامه‌ی آیه می‌فرماید: «یتایها زین منوا ؛ یعنی: ای مومنان! به مقتضای 
ایمان خود. بر او درود بفرستید. الله متعال در این‌جا با اشاره به ایمان مومنان» آنان را 
به درود فرستادن بر پیامبر خویش دستور داده است؛ زیرا ایمان. اصلی‌ترین انگیزه‌ی 
تین ی ی از متا میس «یتایها یم EE‏ 
لیم @) «ای مومنان! بر او درود بفرستید و چنان‌که بايد سلام بگویید»؛ لذا دو دو 
دستور شد: درود فرستادن (صلوات) و سلام گفتن. «صلر عَلَیّه 4 » یعنی: از الله 
بخواهید که در جمع فرشتگان والامقامش از محمدعل به‌نیکی یاد کند؛ سل 
تسیا 4 یعنی: چنان‌که باید به او سلام بگویید؛ مفهومش این است که: از الله 
متعال بخواهید که تا زنده است. او را از بیماری‌های جسمی و آسیب‌های معنوی در 
حفظ و یناه خویش قرار دهد و آن‌گاه که درگذشت. دعا کنید که از آسیب‌های 
معنوی در امان باشد؛ یعنی از اللهك بخواهید که شریعتش را از دست‌بُرد بدخواهان, 
بدعت گذاران و دشمنانش حفظ کند و نیز پیکر مبارکش را در قبر. محافظت بفرماید؛ 
موو ات که وو تفر ود رود کر رسول له را ا لا یل ی زر 
زمین حفر کردند تا به قبر پیامبر برسند و پیکر مبارکش را بربایند؛ یکی از 
پادشاهان. در خواب دید که دو نفر چنین قصدی دارند. وی به این خواب اهمیت داد 
و برای پی‌گیری به مدینه سفر کرد و برای این‌که آن‌دو را پیدا کند. به امیر مدینه 
گفت: همه‌ی اهالی مدینه را دعوت کن؛ گویا ویژگی‌های آن دو نفر را در خواب 
دیده بود و اگر آن‌ها را می‌دید. می‌توانست آنان را شناسایی کند. امیر مدینه. اهالی 
شهر را به ضیافت دعوت کرد؛ اما پادشاه آن دو نفر را در میان جمع نیافت؛ لذا از 
آن‌جا که به درستی خواب خود باور داشت. پرسید: گویا همه در این مهمانی حضور 
نداشتند؛ گفتند: نس همه‌ی اهالی مدینه در این مهمانی حاضر بودند» مگر دو نفر که 


در مسد ھنند .گت ان دو نفر را نزدم بیاورید. وقتی آن‌دو را نزد پادشاه آوردند؛ 


۴۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





همان دو نفری بودند که پادشاه در خواب دیده بود و آنان را شناخت. سپس دستور 
قبر بکشند تا کسی به پیکر مبارک دست نیابد. 


هه 


خلاصه این‌که للم کل ول کا یک در اين دوران که رسول‌ال ی وفات 
نموده. بدین معناست که پروردگارا! جسم آن بزرگوار را پس از مرگش نیز از هرگونه 
تعرض و آسیبی محافظت بفرما؛ این مفهوم سلام گفتن به رسول‌اله 2 می‌باشد. 
گفتنی‌ست که الله متعال» اجساد پیامبران را بر زمین حرام کرده است و امکان ندارد که 
زمین» پیکر پیامبری را بخورد؛ به‌عبارت دیگر: پیکر هیچ پیامبری نمی‌پوسد و خاک 
نمی‌شود. در هر حال الله متعال در آیه‌ای که پیش‌تر بیان شد به ما دستور داده است 
که به پیامبرش درود بفرستیم و به او سلام بگوییم؛ مفهوم صلوات و نیز سلام گفتن 
به پیامبر ی بیان گردید. صلوات يا درود فرستادن بر رسول‌اله 6 در موارد مشخصی. 
واجب است؛ از جمله زمانی که نام آن بزرگوار برده شود؛ زیرا رسول الله که فرموده 


و ۰ - و 


است: «غْم أن رَجْل کر عنده قَلَمْ یْصل ع یعنی: «بینی آن‌کس که نام من 
نزدش برده شود و درود نفرستد. خاک آلود باد». این ۳ از آن دارد که آن 
شخص» خوار و زبون باد. لذا وقتی نام پیامبر کک را شنیدید. بگویید: «اللَهُمَ صل وم 
عَلَ محمٍَّ... زیرا این حق پیامبر 5 بر شماست. هم‌چنین از دیدگاه بسیاری از علما 
صلوات بر پیامبر 2 در تشهد پایان نمازه واجب می‌باشد و بسیاری از علماء این را 
یکی از ارکان صحت نماز دانسته‌اند؛ و شماری دیگر نیز گفته‌اند: درود فرستادن بر 
پیامبر 4 در تشهد اخیر» سنت است؛ برخی هم آنرا واجب دانسته‌اند. لذا بهتر است 
که انسان» از روی احتیاط هم که شده. درود بر پیامبر کل را در پایان نمازه ترک نکند. 
ات۱ اگر انسان ضمن دعا گر دن٤‏ بر پیامبر 5 درود بفرستد. همان گونه که در 
حدیث آمده است. خواسته‌ی دعاکننده پذیرفته و گناهش آمرزیده می‌شود . از این‌رو 
تا می‌توانید بر پیامبر 5 درود بفرستید تا ایمانتان افزايش یابد و گشایش در امور 
نصیبتان گردد؛ اما این نکته را به‌یاد داشته باشید که پیامبر یل نیز انسانی‌ست که هیچ 


نفع و ضرری برای هیچ کس در دست او نیست؛ پس هیچ‌گاه نگو: «یا رسول‌اله! برایم 


)۱( ر.ک: حد بت شماره‌ی ۴°۰۸ 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۵۵ 





چنین و چنان کن»؛ «یا رسول‌الله! برایم آمرزش بخواه»؛ یا رسول‌اللّه! مدد!» این حرام 
است و شرک اکبر به‌شمار می‌آید؛ زیرا جایز نیست که کسی را با الله بخوانید. مگر 
دعا؛ ی اللهك نیست؟ الله متعال می‌فرماید: 
تقد ناموت نش ان 
E‏ ۱ [غافر : 1۰ ] 
و9 و فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بی‌شک آنان که از عبادت من 
اگر کسی بپرسد که حق پدر و مادر بیش‌تر و بزرگ‌تر است یا حق رسول الیل 
می‌گوییم: حق رسول‌الهت بر خود انسان نیز بیش‌تر می‌باشد؛ از این‌رو بر انسان 
واجب است که جان‌فدای رسول الله باشد و آن بزرگوار را از خویشتن» و پدر و 
مادر و فرزندانش و از همه‌ی مردم بیش‌تر دوست بدارد. شاید این پرسش مطرح 
شود که مگر الله متعال, حق پدر و مادر را پس از حق خود ذکر نفرموده است؟ 

مهب و و و < 1 

رو ی وا له نب عبَدوا الا یه ولوين بسا 48 [الاسراء: ۲۳] 

و پروردگارت فرمان a‏ را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید. 
بدون 1 ۳ yT‏ پذیرفته نمی‌شود؛ E‏ ام 0 
عباد نة ش ول نسی‌گردا به ارت دیکر ول هدن هر ید فرط اسای ارد 
را از آن جهت ذکر نفرمود که حق آن ۱ الاهی‌ست. 


اه د د 
و 


الله متعال می‌فرماید: 
من لته وَمَلَیکتة ته, يُصَلُونَ عل ال تايها زین ع ی وم 
تسلیما 44 [الأحزاب : 67] 


همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان! بر او درود بفرستید و چنان که 
باید سلام بگویید. 


۴۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 
نووی 2 عنوان این باب را «امر به درود فرستادن بر پیامبر» گذاشته است؛ 
دسئور داده انتسنتت: الله متعال از فرشتگان و مردم» فرستادگانی برمی گزیند و هر که را 
جنان که بهترین و برگزیده‌ترین وشالت را به محمد مصطفی ۶ داد و با او سلسله‌ی 
نبوت را به پایان رساند؛ لذا هیچ پیامبری» پس از او نمی‌آید و هرکس پس از او 
ادعای پیغمبری کند» دروغ‌گو و کافر است و هرکس» پیامبر دروغین را تصدیق نماید. 
او نیز کافر می‌باشد؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


ًا گن مد باح ن رجالسکم ر ا 
آله بکُل شى Di‏ [الأحزاب : ]٤١‏ 


الله متعال به صلوات و سلام فرستادن بر پیامبرش دستور داده است؛ چنان که 


می‌فرماید: 
إن آله ماب کار بضلرق غل ی ایا ی ی e‏ 
تملیما 48 [الأحزاب : ۵7] 
همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان! بر او درود بفرستید و چنان که 
باید سالام بگویید. 


اللهك ابتدا خبر داد که خودش و فرشتگانش بر پیامبر # درود می‌فرستند. 
همان‌گونه که می دانید. این آیه در سوره‌ی «احزاب» قرار دارد که الک در آن 
پیامبرش را به تقوا و پرهیزگاری فرمان داده و بزرگ‌ترین آیه درباره‌ی عمل و رفتار 
ر ee‏ ۱ 

و ی انت لَه لله ولا ثطع آلگفرین ا إن لته کات علیمّا 

حکیَار» [ا*حزاب : ۱] 


ای پیامبر! تقوای الله پیشه ساز و از کافران 9 منافقان اطاعت مکن. بی گمان اللهء دانای 


کید ارب 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۵۷ 





هر ال میا کر این سوره به پیامبر 4 فرمود: 

ووذ تقول لبق آنعم اله عليه وأَنعنت عليه أشي لك رجات وان 

آله ونغفی فى تفس ما الله مُبدیه وی @) e‏ 

و RE‏ مخت او 

می‌گفتی: «همسرت را نگاه دار و تقوای الاهی پیشه کن» و در دلت چیزی را پنهان 

میتی که له ق را اشک ھی کد و ار مرحم ری و له مه ایو کف از از شرس 

سزاوارتر است. 

پس از این که این دستورهای کوبنده بر پیامبر 6 نازل شد. الله متعال برای تسلی 

خاطر آن بزرگوار ین ايه ا 

من لته وَمَاتَیکتة که یْصلون عل ی بايا زین ی I‏ لوا 


نلیا 465 [الأحزاب : 67] 
همانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای موّمنان! بر او درود بفرستید و چنان که 
باید سلام بگویید. 


لد ین دون له ورشوله لمهم له ف انیا رلاجرد ود هم عد 
مهب [الأحزاب : 6۷] 


< 
@ 


دور ھی کف و راان عدا زار تدای آماده کرد انش 


لذا اين دستورهای کوبنده» با دو آیه‌ای که ذکر شد. جبران گردید. 
وَمَلتَیکِتَه َتحت شامل همه‌ی فرشتگانی‌ست که در آسمان‌ها و زمین هستند؛ پعنی: 
همه‌ی فرشتگان بر پیامبر ت درود می‌فرستند. پیش‌تر بیان شد که درود الاهی بر 
پیامبرش بدین معناست که او را در جمع فرشتگان. می‌ستاید و فضایل و نیکی‌هایش 
را در میان فرشتگان والامقامش بیان می‌فرماید. درود فرستادن فرشتگان بر پیامبر E‏ 
بدین معناست که برای او دعا می‌کنند و از الله می‌خواهند که بر او درود بفرستد و 
فضایل و جایگاهش را بالاتر ببرد. سپس الله متعال به ما دستور می‌دهد که بر پیامبر 5 
صلوات و سلام بفرستیم. این فرمان. به‌صورت مطلق آمده و زمانش بیان نشده است؛ 
اما در سنت» زمان‌ها یا مواردی که باید بر آن بزرگوار درود بفرستیم» آمده است؛ از 


۴۵۸ شرح رباض‌الصالحین 





له وو هد تما ان که اههد کد ای رو لا به ما امش یلم که 
در نماز» چگونه بر شما صلوات و سلام بفرستیم؛ فرمود: بگویید: الهم صل عل ند 
رل آل و کما ع رف وغل آل ابراهیم يم ال حَييد يد البرك عل 


د 


2 


1 محم وعل آل مي ما بارکت عل ابراميم وعل آل ابراهیم م ات ید جید». از دیگر 
مواردی که باید بر پیامبر ی درود بفرستیم. زمانی‌ست که نام آن بزرگوار برده می‌شود؛ 
برخحی از علما درود e‏ را واجب و برخحی 


غ أف ۵ و 17 


مستحب دانسته‌اند؛ زیرا پیامبر 6 فرموده است: «رغم جا رت عنده 
ع یعنی نی: «بینی E E‏ 
باد». باری جبرئیل ال تن نز تاش رک GP O‏ 
در نزد او برده شود و او بر تو درود نفرستد»؛ پیامبر ی فرمود: «آمین». لذا درود 
فرستادن بر پیامبر ی در زمانی که نام مبارکش به میان می‌آید. بنا بر دیدگاه بسیاری از 
علما؛ واجب است ؛ اما بیش‌تر علما گفته‌اند که مستحب می‌باشد. زارا عليه 

یعنی از الله بخواهید که بر او درود بفرستد؛ پس بگویید: له صل عل محّ. 
ولد تسیا : «و چنان‌که باید بر او سلام بفرستید»؛ یعنی از الله متعل بخواهید 
که آن بزرگوار را از هرگونه آفت و آسیبی در زندگی‌اش و نیز از هر گونه بلا و 
آزمونی در هنگام حشر شدن, محافظت بفرماید؛ زیرا هر یک از پیامبران در هنگام 
حشر شدن این دعا را زمزمه می‌کند که: له سلم الم سلم# یعنی: يا الّه! در این 
سختی‌ها و آزمون‌ها؛ به من سلامت و عافیت عنایت کن. 

دعای سلامتی برای پیامبر# سلامت دین و شریعتش را نیز شامل می‌شود؛ یعنی 
با گفتن . ۳9 از لك می‌خواهيم که شریعت پیامبرول را از دست برد 
)هام د تدا ی ای ف کد ان کب اه عل ههار غا 
توانمند و ربانی را بر آن می‌دارد که پاس‌دار شریعتش در برابر گزافه‌کاری‌های 
بدعت گذاران و بدخواهی‌هایی دشمنان باشند. 


A ی مه‎ 
و‎ AT i 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۵۹ 





10 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أله س رسول ال ول امن ص 
صلا صق الله عَكَيهِ بها ء عشرآ(روایت س 

ترحمه: از عبدالله بن عمرو بن عاص ا روایت است که وی از رسول الله شنید که 
می‌فرمود: «هرکس یک درود بر من بفرستد. الله متعال در برابرش ده درود بر او 
می فر ستد). 


-وعن ابن مسعوو4 أن رسول الله قال: ؤل الاس بي يوم القبامَة أ رهم ى 
ESOS SRE‏ کف AE a SEN‏ 

ترجمه: از ابن‌مسعودفله روایت شده است که رسولالله 4 فرمود: «نزدیک‌ترین 
شخص به من در روز قیامت» کسی‌ست که بیش از همه بر من درود بفرستد). 


۵ سح مس 


۷- وعن اوس بن اوس خ4 قال: قال وال اوه إن من فلا ايڪ یوم 
اجْمَعتة زوا من الصَلاة فیه فا لام م مَْروضة کج :با رسول اله 
وکیف تعرض صلائنا عَلَيْكَ و قذ أَرمُت؟؛ قال: ول بلیت. قال: نله حَرَمَّ عل الارض 
اساد ابا ء. [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۳1 

ترجمه: اوس بن اوس <#ه می‌گوید: رسول‌اله 5 فرمود: « از بهترین روزهای شماء 
روز جمعه است؛ پس در آن روز بر من فراوان درود بفرستید که درود و صلوت شما 
به من عرصه می‌شود». گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه درود ما بر شما عرضه می‌شود» 
در حالی که پیکر شما- در قبر- پوسیده و خاک می گردد؟! فرمود: «الّ اجساد پیامبران 

شرح 

اين سه حدیث درباره‌ی فضیلت درود فرستادن بر پیامبر ی است؛ پیش‌تر معنای 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۳۸۴. [این حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۱۰۴۴ گذشت. (متر جم)] 
(۲) ضعیف است؛ کک ش: ۰۸۲۱ 1 کک 
پیش تر بە‌شماره‌ی ۱۱۶۵ گذشت. ا 





است که عبدالله بن عمرو بن عاص ا می‌گوید: پیامبر ی فرمود: «هرکس یک درود 
بر من بفرستد. الله متعال در برابرش ده درود بر او می‌فرستد»؛ یعنی: هنگامی که 
می گویی: "له صل عل محمٍّ الله متعال در برابر ده درود بر تو می‌فرستد و ده بار 
در جمع فرشتگان والامقامش از تو به‌نیکی یاد می‌فرماید. این بیان‌گر فضیلت درود 
بر پیامبر ي است و نشان می‌دهد که آن بزرگوار» جایگاه بسیار والایی در نزد الله 
متعال دارد؛ زیرا هرکه یک درود بر پیامبر #5 بفرستد. الله متعال در برابرش ده درود بر 
آن شخص می‌فرستد. 

در حدیت دوم آمده است: از ابن‌مسعودظه روایت شده است که رسول اله 44 
فرمود: «نزدیک‌ترین شخص به من در روز قیامت» کسی‌ست که بیش از همه بر من 
درود بفرستد). این هم تشویقی برای درود فرستادن بر پیامبر کل است. 

و اما حدیث سوم؛ اوس بن اوس له می‌گوید: پیامبر 6 دستور داد که روز جمعه. 
بر آن بزرگوار» فراوان درود بفرستیم؛ سپس رسول‌اله ی خبر داد که درود ما بر آن 
بزرگوار عرضه می‌گردد؛ یعنی به او خبر می‌دهند که فلانی فرزند فلانی بر تو درود 
فرستاد؛ یا این که به او گفته می‌شود: شخصی از امتت بر تو درود فرستاد. الله بهتر 
می‌داند که آیا نام شخص را برای پیامبر ی ذکر می‌کنند یا خیر؛ مهم این است که 
درود ما به پیامبر کي عرضه می‌گردد و به آن بزرگوار می‌رسد. گفتند: ای رسول‌خدا! 
چگونه درود ما بر شما عرضه می‌شود. در حالی‌که پیکر شما- در قبر- پوسیده و 
خاک می گردد؟! فرمود: «الله» اجساد پیامبران را بر زمین حرام کرده است». لذا پیامبران 
هرچه در درون زمین بمانند. پیکرهایشان سالم می‌ماند؛ در صورتی که اجساد ایز 
انسان‌ها می‌پوسد؛ اگرچه گاه الله متعال برخی از مردگان را گرامی می‌دارد و زمین. 
اجسادشان را نمی‌خورد؛ ولی آن‌چه غالب و قطعی‌ست. این که اجساد مردگان در 
زمین. می‌پوشد و خاک می‌شود؛ مگر اجساد پیامبران. 

در هر سه حدیث. به کثرت درود بر پیامبر #5 تشویق شده است؛ به‌ویژه در روز 
جمعه؛ اما هر زمان که ممکن بود تا می‌توانی» بر آن بزرگوار درود بفرست؛ زیرا الله 
متعال در برابر هر درو ده درود بر تو می‌فرستد. له صل و سلم عل عبدک 
ورسولک مد وعل آله و آصحابه آمعین. 


ماد ملد ما2 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۶۱ 





2 
N OS, ره ها‎ 


۸- وعن أي هیر قال: قال رسول اللهع: : «رَغم نف رج د کرت عندة فلم 
بل 6 [ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن 


A 


ترجمه: ابوهریرهت#» می‌گوید: رسول الله فرمود: «خوار و زبون باد کسی که نام 


من نزدش برده شود و بر من درود نفرستد). 


۹- وعنه‌تله: قال: ال رسول اوه لا جْعلوا قري عیدا وصلوا E‏ ان 
صلاتَُم تَبلعنی حَیث کنْتَمْ. [روایت ابوداود با اسناد صحیح]" 

ترجمه: ابوهریره#» می‌گوید: رسول‌الله 6 فرمود: «قبر مرا محل رفت و آمد قرار 
ندهید و بر من درود بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید. به من می‌رسد». 


وم و ت 
۰ 


۰- وعنه: أن رسول الله قال: ما من أحد یلم إا رد الله ي ژويي حى 
رد عَلَيهِ السَلام». [روایت ابوداود با اسناد صحیح ]۳1 

تر حمه: ابوهریره ظا می گوید: رسول‌اله 5 فر مود: (هر که بر من سلام بفرستد. 
به‌قطع الله متعال روحم را به من باز می‌گرداند تا جواب سلامش را بدهم». 

-وعن عل قال: قال رسُولٌ اللهت: «البخیل مَنْ ذکرث عِنْدَه فَلَمْ يُصلَ ع». 
دم ات نت را زوا E‏ که ارس اش شین ماش ۱۳ 

ترحمه: علی نله می گوید: رسول الله فرمود: (بخیل» کسی‌ست که نام من نزد او 
برده شود و بر من درود نفرستد). 


4 


۴- وعن فُصَّألَة بن عبییخه قال: سمع م رسول ال رجا یذغو في صلاته لم 
يمَجدِ الله تعَال رز اب تا رسول له تل: «عجل هَدا» نم دعا؛ فقال ل4- 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۳۵۱۰؛ و إرواء الغلیل» ش: ۶؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۲۸۱۰. 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۷۲۲۶؛ و صحیح ابی داود. از آلبانیج ش: ۱۷۹۶ آلبانی ل در مشکاة 
المصابیح. ش: ٩۲۶‏ این حدیث را حسن دانسته است. 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۵۶۷۹؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: ۱۷۹۵. 

(۴) صحیح الجامع» ش: ۲۸۷۸؛ صحیح الترمذی. از آلبانی جه ش: ۲۸۱۱ 


۳۶۲ شرح رياض الصالحين 





یم وا لد 


و عبر اڏا صم آحَذکن یبدا بخیید رَه باه وللناء یه نم بل عل 
الى م یو بعد بما شاء». [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی, این حدیث را ۹ 
و دانسته است :۹۲ 

ترجمه: قضاله بن بيده می گوید: رسول‌اله ی از مردی شنید که در نماز خویش 
دعا می‌کرد» نه الله را به‌بزرگی یاد نمود و نه بر پیامبر# درود فرستاد. رسول الله 
فرمود: «اين مرد» عجله کرد». سپس او را به حضور خواست و به او- یا به دیگری- 
فرمود: «هرگاه یکی از شما نماز گزارد- و خواست دعا کند- با حمد و ستایش 
پروردگار پاکش آغاز نماید و سپس بر پیامبر #٤‏ درود بفرستد؛ آن‌گاه هر دعایی راکه 
می‌ خواهد. بگوید). 

شرح 

در این چهار حدیث نیز به درود فرستادن بر پیامبر ی امر شده است؛ چنان که 
ابوهریرهت#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «قبر مرا محل رفت و آمد قرار ندهید و بر 
من درود بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید. به من می‌رسد». یعنی: برای 
بزرگ‌داشت قبر من. سالی یک یا دو بار سر قبرم نیایید و برای زیارت قبر من بار 
DE‏ نیع E‏ اس 
هنگامی که انسان به مدینه سفر مک باید قصدش نماز خواندن در مسجد پیامبر 4 
باشد؛ نه زیارت قبر آن بزرگوار؛ چراکه هر نماز در مسجدالنبی. بر هزار نماز در 
مساجد. دیگر غیر از مسجدالحرام» برتری دارد. پیامبر 7 فرمود: «و بر من درود 
بفرستید؛ زیرا درود شما هرجا که باشید. به من می‌رسد»؛ لذا هرجا که باشیم- چه در 
دریاء چه در خشکی و چه سوار بر هواپیما- و بر پیامبر 3 درود بفرستیم درود ما به 
آن بزرگوار می‌رسد؛ فرقی نمی‌کند که در مدینه باشیم یا دور از آن. در حدیث بعدی 
آمده است: رسول‌اله ی فرمود: «هرکه بر من سلام بفرستد. به‌قطع الله متعال روحم را 
به من باز می‌گرداند تا جواب سلامش را بدهم». چنین به‌نظر می‌رسد که این 
درباره‌ی کسی‌ست که سر قبر پیامبر ی می‌ایستد و می گوید: «السلام علیک أيها اس 


(۱) صحیح الجامع. ش: (۶۴۸. ۳۹۸۸؛ و صحیح آبی داود. ش: ۱۳۳۱. 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر 2 و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... F۴۶۳‏ 





ورحمة الله وبرکاته؛ و نیز احتمال می‌رود که این حدیث. عام و فراگیر باشد؛ به‌قین 
هشال بر هن کار و اتاشستا: 

سپس مؤلف» حدیث علی بن ابی‌طالب و فضاله بن عبید ها را ذکر کرده که در 
هر دو به صلوات بر رسول‌اله #5 تشویق شده است؛ البته درباره‌ی حدیث فضاله ظا 
چنین به‌نظر می‌رسد که آن مرد. در نمازش» همین‌که تشهد را خواند بدون ثنا و 
ستایش پروردگار و نیز بدون درود فرستادن بر پیامبرک# بلافاصله دعا کرد. روشن 
است که در تشهد ابتدا ثنا و ستایش اللهك می‌آید؛ آن‌جا که می‌گوییم: «العحیات لله 
والصلوات والطیبات؛ و سپس سلام بر پیامب ر قرار دارد؛ آن‌جا که می‌گوییم «السلام 
عل البي» سپس بر پیامبری درود (صلوات) می‌فرستيم و آن‌گاه دعا می‌کنيم. 
گفتنی‌ست: فقط گفتن سلام بر پیامبر 3۴ يا صلوات فرستادن به‌تنهایی. جایز می‌باشد؛ 
اما بهتر است که سلام و صلوات, هر دو گفته شود. 


ود مه A‏ 
AT‏ و 


۳- وعن أي محمد کعب بن غجرةت» قال: حَرَجَ عَلیتا الى فقلنا: با سول 
کک 3 


الله قذ عَیمتا کیف سل یت یف نص علیت؟ قال: «فولو: الم صل عل مه 


۵ 


g 2 


وعل آل مه کما صلیت عل آل إِبراهِيم نك ميد مجید. للم ارك عل تم وعل آل 
مه گما بارکت عل آل ابراهيم نک ید ید». [متفق علیه]۱" 
ترجمه: ابومحمد. کعب بن غجره 4ه می گوید: پیامبر ی نزدمان آمد؛ عرض کردیم: 
1 ۳ ی ۲ 2 )¥( ا ۲ 
ای رسول‌خدا! می‌دانيم که چگونه به شما سلام بگوييم؛ اما چگونه بر شما صلوات 
بفرستیم؟ فرمود: «بگویید: الله صل 13 ا ول کف کما ف ع آل 
میم نك ید تجید. الم ارك عل محمد وعل آل ممّی» ما بارت عل آل ابراهیم 
۶- وعن أي مسعود البدري قال: تاتا رسول لت ون في مجلس سعد بن 


و ی 


اة فقال له شیر بُنْ سعد: مرا الله تعال أنْ نصل عَلیك يا سول ال فکیّف نصا 


)۱( صحیح بخاری» ش: (۰۳۳۷۰ ۶۲۵۷): و صحیح مسلم, ش:۴۰۶. 
(۲) یعنی: می‌دانیم که در تشهد بگوییم: «السلام علیک آیها النبی ورحمة الله وب رکاته». [مترجم] 
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عَلَيْكَ؟ فسکت رسول الله حى منیا أنه لم بسأله ثم قال رسُول الله 4: «قولو: الله صل 
ڪل مد وعل آل یه گما صَلیت عل آل راهيم وارك ڪل محم وعل آل مه ما 
بارکت عل آل ابراهيم نك ید مید والسلام ما قذ عَلمتَم. آروایت مسلم" 

ترجمه: ابومسعود بدری اه می‌گوید: ما در مجلس سعد بن عباده که نشسته بودیم 
که رسول‌اله 5 نزدمان آمد؛ بشیر بن سعد از آن بزرگوار پرسید: ای رسول‌خدا! الله 
متعال به ما دستور داده است که بر شما صلوات بفرستیم؛ چگونه بر شما صلوات 
بفرستیم؟ رسول الله آن‌قدر سکوت کرد که آرزو کردیم ای کاش این پرسش را از 
ایشان نمی‌پرسید. سپس رسول‌الهت فرمود: «گویید: الم صل عل مه وغل آل 


وم 


مه گما یت عل آل ابراهیم» وبا عل مت وغل آل یه گما EE‏ 


ابراهی ات ید جید»- و افزود:- (و سلام گفتن نیز همان گونه انیت که می‌دانید). 


0- وعن ابي ید السَاعِدِیٌ قال: قالوا: یا رسول الله یف نصلّ عَلَيْكَ؟ قال: 
«قولوا: الم صل َل مد وعل آزواجه وَذریته گَمَا صلیت عل آل ابراهیم» وبارك عل 


سیم ره عور رو کک ےآ ار کے E‏ و e‏ )۳( 
محمد وَل آژواجه وذریته» كما باركت عل آل |براهيم نك ید مجید». [متفق علیه] 


۲ ۷ 


3 


ترجمه: ابو حمید ساعدی که می گوید: صحابه د گفتند: ای رسول‌خدا! چگونه بر 
شما صلوات بفرستیم؟ فرمود: «بگویید: الم صل عل محمد وعل آژواجه وَذرَیْیه کما 


صلیّت عل ال ابراهیم» وارك عل محمیه عل آژراجه ودرییه» کما بارکت عل آل ابراهیم 
نك ميد جي" 
وراه 
این سه حدیث درباره‌ی چگونگی درود فرستادن بر پیامبر #5 می‌باشد؛ در حدیث 
کعب بن غج رەه آمده است که آنان از پیامبر ي پرسیدند که حگونه بر آن بزرگوار 


(۱) صحیح مسلم. ش:۴۰۵. 

)۲( صحیح بخاری» ش: ۲۳۶۹؛ و صحیح مسلم» ش:۴۰۷. 

(۲) ترجمه‌ی درود: «یا اللّه! بر محمد و همسران وفرزندانش درود بفرست؛ همان‌گونه که بر خاندان 
ابراهیم درود فرستادی؛ و به محمد و همسران و فرزندانش برکت عنایت کن؛ همان‌گونه که به خاندان 
ابراهیم برکت دادی. همانا توء ستوده و بزرگ و قدرتمندی». 


باب: امر به درودفرستادن بر پیامبر ی و فضیلت آن. و پاره‌ای از اشکال... ‏ ۴۶۵ 





صلوات بفرستند؛ زیرا البته پیامبر یل به آنان چگونگی سلام گفتن را آموزش داده و 
فرموده بود که بگویند: «السَلام عليك ايها السبي ورحمة الله وبرکاته» لذا چگونگی درود 
فرستادن بر آن بزرگوار را پرسیدند. رسول‌اش 9 فرمود: «بگونید: ا تیه 
وکل آل ددا پیش‌تر بیان شد که منظور از درود و صلوات الّه بر بنده» این است 
که او را در جمع فرشتگان والامقامش بستاید. گفتنی ست: منظور از آلمحمد در 
این‌جا. همه‌ی پیروان آن بزرگوار هستند؛ زیرا آل و خاندان هر کسی» هم به پیروانش 
اطلاق می‌شود و هم به خویشاوندان نزدیکش؛ لذا در محل دعا شایسته است که آل 
محمد به پیروانش معنا گردد؛ زیرا شمار پیش‌تری را دربرمی‌گیرد و بدین‌سان این 
دعاء شامل همه‌ی پیروانش می‌شود. مگر واژه‌ی «آل» به معنای پیروان نیز به‌کار 


می‌رود؟ 
آری؛ همان گونه که الله متعال می‌فرماید: 
و وم أَلسَاعة لا ال فتعون مد آلعَدّاب 4 [غافر: 1 ] 
و روزی که قیامت برپا گردده (فرمان می‌رسد:) فرعونیان را وارد سخت‌ترین عذاب 
بگردانید. 


می‌بینید که آل فرعون به معنای فرعونیان یا پیروان فرعون می‌باشد. و فرعون در 
رس این‌ها وارد دورخ می‌شود؛ ی متعال می‌فرماید: 


يقد یَفدُمْ قوْمَُر یوم الق ة قَوردهه ] ا ا د 62 4 [هود: 1۹۸[ 


فرعون در روز رستاخیز پیشاپیش قومش حر کت می کند و آنان را وارد آتش می‌گرداند. و چه 
بد جایگاهی‌ست که به آن وارد می‌شوند! 


«گا صَلَيْتَ عل ابراهیم وغل آل ابرَاهیم؛ یعنی: « همان‌گونه که بر ابراهیم و 
پیروان ابراهیم درود فرستادی». «همان‌گونه» با حرف «کاف» در این‌جا برای تعلیل 
است. نه تشبیه. در واقع با گفتن این عبارت به افعال گذشته‌ی الك متوسل می‌شویم 
و از او می خواهیم: همان‌گونه که در گذشته بر ابراهیم و خاندان و پیروانش درود 
فان امس اتکی e‏ و اند ان رم a‏ تسس ان اشکل 
رفع ِ که چرا درود و صلوات بر محمد به‌عنوان تابعی از درود بر 
ابراهیم ا ذکر شده است. در صورتی‌که محمد برترین و برگزیده‌ترین پیامبر 
الاهی‌ست؟! پاسخ. همان است که بیان شد؛ حرف «کاف» در این‌جا برای تعلیل است» 
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نه نشبيه. «إِنَكَ کید جیدا؛ ی «تو» ستوده و بزرگ» تواناء باعزت و قدرتمند و 
چیره‌ای. حمید» یعنی محمد و ستوده. و واژه‌ی مجید. برگرفته از «مجد» است که به 
ما ی کت فعض E‏ ناس شتا 

«بارلك عل مه وَعل آل مٍَ» یعنی: به محمد و خاندان و پیروانش برکت عنایت 
کر ار کک به ای یر فر اوا ی کر و ماند کاز مس اک 

عبارتی که در این حدیث امده است» بهترین روش درود فرستادن بر پیامبر 
بزرگوارقل است؛ البته عبارت «صل الله عليه وسلم» حداقل درودی‌ست که علما به 
جای این درود طولانی. در کتاب‌هایشان آورده‌اند و کفایت می‌کند. 

الفاظ درودی که در حدیث ابومسعود بدری و نیز در حدیث ابوحمید ساعدی م 
آمده به الفاظ درودی که گذشت. نزدیک است؛ البته با این تفاوت که در حدیث 
ها دک هو نی ترشیت اجه 
ود راتسا که ا لد کاک هس داش کار ی را فر هت ونت 
در میان آنان تقسیم کرده بود؛ زیرا سوده هټ نوبت خود را به عایشه هټ داد؛ از این‌رو 
پیامبر #5 دو روز در خانه‌ی عایشهه بود: یکی نوبت خود عايشه و دیگری, نوبت 
ری پیامبر 96 نوبنت هر یک از همسران را مطابق فرمان الاهی؛ به‌عدالت رعایت 
می‌کرد. 


ای د ا 
AT i‏ و 


۵- کتاب: اذکار 
۴- باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن 


الله متعال می‌فرماید: 

3 رل لله ا کب 4 [العنکبوت: 40 ] 
و ذکر و یاد الله» بزرگتر است. 

و می‌فرماید: 

قاذ کرو کم [البقرة: ۱۵۲] 
پس مرا یاد کنید تا من نیز شما را یاد کنم. 

و می‌فرماید: 

«واذ کر رب ف تفییك ضرع وَخِيفَة وَذُونَ هر ین ول اعد رصال 
ولا تکن من العَفلیی 468 [الأعراف: ۲۰۵] 
و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفای) وجودت» بامداد و شامگاه با زاری و بیم و بدون بلند 
کردن صدا یاد کن و از غافلان مباش. 

و می‌فرماید: 

«راذ کرو له يرا للم تفلخون @) ال ۲۱۰ 
و الله را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید. 

و می‌فرماید: 

ون آلمنلییی والمنتت وللنوّینین والنویتت والقلیتین والقیعب 
ليقي ژلشیقب زلشبرین وبرت لشیمن تب 
رالمتَصیَفَین والْمتَصََفت والصَتبیین رالصتَیعت لین نز 
وآلحفلت وال کرین أله گثیرا والنکرت أَعَدّ الله هم مغر ۷ 
عظيمَاق » ا : [Yo‏ 


@ 


به‌راستی مردان و زنان مسلمان» و مردان و زنان مؤمن» و مردان و زنان فرمان‌بردارء و 
مردان و زنان راست‌گو و مردان و زنان بردبارء و مردان و زنان فروتن» و مردان و زنان 
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صدقه‌دهنده و مردان و زنان روزه‌دارء و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که الله را 

بسیار یاد می‌کنند. الله برایشان آمرزش و پاداش بزرگی آماده کرده است. 

و می‌فرماید: 

«یتایهاآلذین منوا اذ روا له ذ كرا گییرا ® وَسبَحوه بکرة وأصیلا 4 

[الأحزاب : ۰۶۱ ]٤١‏ 
ای مؤمنان! الله را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید. 
آیات فراوانی در این‌باره وجود دارد. 
شرح 

مو لف 23 در «ریاض الصالحین» بخشی به نام کتاب اذکار گشوده ایی : 

اذکار. جمع ذکر است و مراد از آن» ذکر الط می‌باشد. وی ضمن گشودن این 
بخش, بابی را به «فضیلت ذکر و تشویق به آن) اختصاص داده و چندین آنه دور 
این‌باره آورده اسشست., 

گفتنی‌ست: ذکر الط زبانی قلبی و نیز با سایر اعضا و جوارح انجام می‌شود؛ 
ذکر قلبی. همان تفکر و اندیشیدن است؛ بدین‌سان که انسان در نام‌ها؛ صفات. احکام 
افعال و آیات الاهی بیندیشد. ذکر زبانی هم که روشن است و شامل هر سخن یا 
گفتاری‌ست که مایه‌ی تقرب و نزدیکی به اللهك می‌باشد؛ مانند: «لاإلهلاالله» 
(سبحان‌اللّه, «الله اکبر» و نیز تلاوت قرآن» مطالعه‌ی سنت و مطالعه‌ی کتاب‌های 
دینی و نیز امر به معروف و نهی از منکن و...؛ همه‌ی این‌ها سبب تقرب و نزدیکی 
انسان به الله کت هستند. 

و اما در و یاد پروردگار با افعال که همان وکر خداوندکك با اندام و جوارح 
می‌باشد. به معنای انجام هر عملی‌ست که انسان را به الله متعال نزدیک می‌گرداند؛ 
مانند قیام در نماز و هم‌چنین رکوع. سجده و نشستن؛ اما چنین مشهور شده است که 
ذکر. یعنی گفتن «لاالهللاالله» سبحان‌الله, «الله اکبر؛ و «الحمدلله» و..؛ اما 
همان‌گونه که بیان شد معنا و مفهوم ذکر فراتر از این است. 

مولف له آیاتی درباره‌ی ذکر آورده است؛ از جمله. این آیه که الله متعال 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۶۹ 





«(يتايها آلذین ءامنا اذ روا له ذکرا کیرا 8 ومبَخوه بُڪرة واصیلا @)4 
[الأحزاب : ۰۶۱ ]٤١‏ 

ای مؤمنان! الله را بسیار یاد کنید و صبح و شام او را به پاکی یاد نمایید. 

الله متعال در این آیه مومنان را مورد خطاب قرار داده و به آن‌ها امر فرموده است 
که او را فراوان و در همه حال و در هر مکان و زمانی یاد کنند؛ به‌ویژه در ابتدای روز 
و ابتدای شب؛ البته احتمال می‌رود که منظون همه‌ی لحظات شبانه‌روز باشد. الله 

«واذکزوا له کنیرا للم تفلخون 48 [الجمعة: ۱۰] 

دستور به ذکر و ياد الله در ضمن امر به پایداری در برابر دشمن نیز آمده است؛ 
چنان که الک می‌فرماید: 

تاها یی نوا دا تیم فع کاتبوزردگیرا له کییط اسف 

تفلخون) 4 [الأنفال: 60] 


ای موّمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه‌رو شدید» پایداری نمایید و الله را زیاد یاد 
کنید تا رستگار شوید. 


بدین‌سان الله متعال بیان فرموده که ذکر و ياد او» یکی از عوامل پایداری و 
پیروزی در برابر دشمن است. پیروزی یا موفقیت. واژه‌ی جامعی‌ست که دست‌یابی به 
هدف دل‌خواه و رهایی از هر امر ناخوشایندی را در برمی‌گیرد. له متعال می‌فرماید: 

قل مآ آوی یت من آلکتب وام اصلو إَِ لضلوة نكن عَن آننختاء 

گر رل بر وله یلم ما تضتفون 48 [لستکبوت: ]٤٥‏ 


آن‌چه را که از این کتاب به تو وحی شده است. بخوان و نماز را برپا دار. بی‌گمان نماز از 


برخحی از علما درباره‌ی این فرموده‌ی الهی که ودک له بر گفته‌اند: 
معنایش این است که بزرگ‌ترین یاد و ذکر الله متعال در نماز می‌باشد. و گفته شده: 
معنایش این است که ذکر و یاد الله به‌طور عموم. بزرگ‌تر است. هنگامی که انسان 


نماز می‌گزارد قلبش زنده می‌شود و در نماز الله کت را فراوان یاد می کند. الله متعال 


۴۷۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ضمن بیان پاره‌ای از ویژگی‌های نیک زنان و مردان مسلمان و فرمان‌بردان می‌فرماید: 


ولد رین له کییرا وال کرت اَعَد له هم مُعفرة جرا عظیتا @) 


[الأحزاب : ۳۵] 
کرده است. 


خرن کم وآشکزوا ی ولا تَصَفْرون 45 [البترة: ۱۵۲] 

ced oS 

آیات فراوانی از این دست وجود دارد که بیان‌گر فضیلت ذکر است و به ذکر و 
4 مان تقو نمی ARE‏ ال ای بر که تاو تسه رنه 
پروردگارشان را یاد می‌کنند. ستوده و بیان نموده که آنان» خردمندند؛ چنان‌که 
می‌فرماید: 

لد ی خلي مت والارض راخیلف الیل وهار لیب لول لالب 

@ لین یذ گرون لته قیما وَفَعودا وغل جنوبهم کون ف لق 

لسوت والایض زرا ما علقت هها بنظاا بای SE‏ ب آلّار 8 


[آل عمران: ۰۱۹۰ ۲۱۹۱ 


همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


در آفرینش آسمان‌ها وژمین: می‌انفیشت زو ی کویندا) اف پزوزدکای ما این را بی‌بوده 

یافریده‌ای؛ تو پاکی, پس ما را از آتش دوزخ محافظت بقرما 

لذا شایسته است که همواره در باد و ذکر الله متعال باشیم؛ این» برای زبان دشوار 
نیست و هر دم می‌توانیم این اذکار را بر اه باشیم که: لالهلا الله وسبحان الله 
والحمد لله واللّه اکبر. کار بسیار ساده‌ای‌ست و اجر و ثواب فراوانی هم دارد. امید 
یت E a‏ وا زان E‏ 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به ان ۴۷۱ 





1-وعن اي هریره» قال: ال رسول اله:: «کلمتان خَفیفتان عل الَسَان» تقیلتان 
في المیزان» خبیبتان إلى الرّحُن: سبحَان الله وَجَده سَبْحَانَ الله العظيم. [متفق عليه" 

ترجمه: ابوهریره#ه می‌گوید: رسول الله فرمود: «دو کلمه وجود دارد که بر زبان 
سبک است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین می‌باشد و محبوب پروردگار رحمان 
است: سَبْحَانَ الله رح سُبْحَانَ الله العظیم». 

۷- وعنأتء ال رسول الهت: «لأن أَفُولْ. سَبْحَان الله امد لله ولا ال 
إلا ا کم حب إل مقا طلعت عليه الشَمس». [روایت ملا" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 4# فرمود: «این‌که بگویم: سُبْحَانَ 
امد نی ولا له إلا ال وال کش برایم از آنچه که خورشید بر آن طلوع می‌کند. 


ال 


دوست‌داشتنی تر است». 


پر ا نی .تن 


E 
ييي وم أب َحد بافضل ِا جاءبه لا رل عمل رنه‎ 

وقال: «مَنْ قال سُبْحَانَ الله وبمحمده في يوم مِمَةَ مره خلت خَطایاه وان کات مثل 
رید البحرا. [متفق علیه ]۲1 

ترحمه: ابوهریرهت» می گوید: رسول الله #4 فرمود: «هرکه روزانه صد بار بگوید: لا 
له لا ال دة لا شریك له له الماك وه اند وکر عل کل شیو قدیژ پاداشی برابر با 
آزاد کردن ده برده به او می‌رسد و صد نیکی برایش ثبت می‌شود و صد گناه از 
گناهانش پاک می‌گردد و آن روز تا غروب؛ ۰ حفاظت می‌شود و هیچ‌کس 
عملی بهتر از او انجام نداده است؛ مگر کسی که بیش از او این ذکر را گفته باشد». 


۳ 
۶ 


(۱) صحیح بخاری, ش: ۶۴۰۶ و صحیح مسلم» ش:۲۶۹۴. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۲۶۹۵. 
(۳) ضحیح بشاری» ش: (۳۲۹۳ ۶۴۰۳)؛ و صخیح مسلم: ش:۲۶۹۱: 


۴۷۳ شرح رباض‌الصالحین 





و فرمود: «هرکس روزانه صد بار بگوید: سْبْحَانّ الله ویو گنامانش پاک 

می‌شود؛ اگرچه همانند کف دریاء فراوان باشد». 
شرح 

هر سه حدیث ابوهریره بیان‌گر فضیلت ذکر است. 

نخست: پیامبر #5 فرمود: «دو کلمه وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در 
ترازوی اعمال سنگین می‌باشد و محبوب پروردگار رحمان است: سَبْحَانَ الله وََندو 
ُبْحَانَ اه العظیم». روز قیامت که اعمال انسان را وزن می‌کنند و این دو کلمه را در 
ترازو می‌نهند. سنگینی این دو کلمه در ترازو نمایان می‌شود؛ ضمن این که پروردگار 
MR A E‏ 
متعال عملی را دوست داشته باشد. انجام‌دهنده‌ی آن‌را نیز دوست دارد. به عبارت 
دیگر: انسان می‌تواند با گفتن این دو کلمه» محبت الاهی را جلب کند. سان اله 
TES E‏ کر ی E‏ 
می‌کنی که اللهك از هر جهت» کامل است؛ ذکر تسبیح و تحمید در کنار هم» بیان گر 
کمال لطف و احسان پروردگار نسبت به بندگانش می‌باشد و نیز نشان گر کمال علم 8 
ری EEE A‏ ها ۱ 

سَبْحَانَ الّه العظیم یعنی: الله دارای عظمت و جلال و شکوه است و هیچ چیز 
و هیچکس در قدرت. حکمت: و علم از او بزرگ‌تر نیست؛ او در ذات و صفاتش 
بزرگ و بی‌همتاست. 

ای بنده‌ی خدا! همواره این دو کلمه را بر زبان داشته باش؛ زیرا بر زبان راندن 
این دو کلمه. کار دشواری نیست؛ بلکه هم در ترازوی اعمال. سنگین است و ۳ 
قوش اه ال مه با نله نی شاه اس که نان اس ی LIS‏ بر ارو 
زبان ان و بگوید: سَبْحَانَ اله وَصَنیو سَبْحَانَ الله العظیم. 

حدیث دوم: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌الله 4# فرمود: «اين‌که بگویم: سَبْحَانَ ال 
امد دی ولا له إلا ال الله ابل برایم از آنچه که خورشید بر آن طلوع می‌کند. 
دوشت داشتتی تر است»؛ یعنی گفتن این اذکان برایم از تمام دنیا محبوب‌تر است. 
این‌ها نیز اذکار سبکی ست؛ بعنی گفتن این اذکار» کار دشواری نیست. امروزه مردمې» 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۳۷۳ 





دشت و دریاء و زمین و آسمان را درمی‌نوردند و سختی و خطر سفر را به جان 
می‌خرند تا شاید به اندکی از مال و ثروت دنیا دست یابند؛ و شاید هم به آن‌چه 
می‌خواهند» نرسند؛ ولی شگفتا که در انجام این کارهای بزرگ. اما سبک و آسان, 
کوتاهی می‌کنیم؛ او ایا باه ی وی اس که او 
سا بیع که رت لاله بیان فرمود که کف این افکار وا از قمهی ها یشرت 
دوست دارد. بە‌راستی اگر همه‌ی دنیا از ان تو باشد. آن‌گاه که بمیری. به چه دردّت 
می‌خورد و چه استفاده‌ای از آن می‌بتری؟ اما سَبْحَانَ ال وا مد لب ولا إله إلا الل 
ال کب نیکی‌های ماندگاری‌ست که باید قدرش را بدانیم؛ الله متعال می‌فرماید: 
لمال ولون ربت غیرد انيا ليث لصحت حير عند ریت وا 
ویر آملا @) [الکهف: 25 ] 
مال و فرزندان» زیور زندگی دنیا هستند و کارهای نیک پایدا, نزد پروردگارت از نظر پاداش» 
بهتر و آمیدبخش‌تر است. 


لذا شایسته است که فرصت را برای انجام چنین کارهایی غنیمت بدانیم. 

حدیث سوم: هرکه روزائه صد بار بگوید: لا اله الا ال وَحَده لا شریت له له 
الم وه اد هو عل کل سَيْءٍ دی به فضایل پنج‌گان‌ی ذیل دست می‌یابد: 

یکم: پاداشی برابر با آزاد کردن ده برده به او می‌رسد. 

دوم: و صد نیکی برایش ثبت می‌شود. 

سوم: و صد گناه از گناهانش پاک می‌گردد. 

چهارم: و آن روز تا غروب. از شر شیطان حفاظت می‌شود. 

پنجم: و هیچ کس عملی بهتر از او انجام نداده است؛ مگر کسی که بیش از او این 
ذکر را گفته باشد. 

این‌ها فضایل پنجگانه‌ای‌ست که در حدیث برای گفتن لا له لا الله وَحْدَهٌ لا 
قریق هه له المك وله اند هر عل کل عم یگ بیان شده ا ار اسان 
است؛ می‌توانید صبح که به مسجد می‌آیید. در بین راه یا هنگامی که در انتظار نماز 
نشسته‌اید یا پس از طلوع فجر این ذکر را بگویید. این هم یکی از اذکار و 
کارهایی‌ست که چه خوبست که انسان به آن پای‌بند باشد و در ابتدای روز آنرا 


۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 





بگوید تا در طول آن‌روز از شر شیطان حفاظت شود. 

هم‌چنین «هرکس روزانه صد بار بگوید: سبحان الله ومد گناهانش پاک می‌شود؛ 
اگرچه همانندی کف دریاء فراوان باشد». بهتر است که سَُبْحَانَ الله وَصَمه را در پایان 
روز بگوییم تا گناهانی که در آن روز مرتکب شده‌ايم محو شود. در هر حال, لحظات 
مر ما فرصتی‌ست که دوباره تکرار نمی‌شود؛ پس لحظات زندگی خود را با انجام این 
کارهای آسان که ثواب فراوانی دارد. غنیمت شماریم. از الله متعال می‌خواهيم به ما 
توفیق دهد که ذکر و شکر او را به‌ جای آوریم و به‌نیکی عبادتش کنیم. 

- وعن أي یوب الأنصاريّ عَن يد قال: «مَنْ قال لا ال الا الله ده لا 
ریت ال وله ا محمد وهو عَلَ کل ٿَيٰءِ قدیل عفر مراب کان کمن أَعتق رَه 
آنفس من وَلدِ (سمَاعیل». [متفق علیه]" 

ترجمه: ابوایوب انصاری که می‌گوید: پیامبر یل فرمود: «هرکه ده بار بگوید: لا له 
لا ال رده لا شریت 4 4 الملْك وله اند وهُو عل کل یو قدیی مانند کسی‌ست که 
چهار برده از فرزندان اسماعیل ام را آزاد کرده است». 


۰- وعن ۳1 در قال: قال لي رسول الله ت: لا خی بات حب الکلام ‏ الّه؟ إن 


حب الکلام إلى الله: سَبْحَانَ له نیوا [روایت مسلم]"" 


ترجمه: ابوذرط» می گوید: رسول الله به من فرمود: «آیا تو را از محبوب‌ترین سخن 
در نزد الله آگاه نسازم؟ دوست‌داشتنی‌ترین گفتار در نزد الله سبِحاق الله مدو می‌باشد)». 


0- وعن ۳1 مالك الأشعرىًّ قال: ال رسول اللهك ‹ الطهُورُ مَطر الإيمانء 
امد له تملاًالیبزان» وار ا ا تملکن- اوا ا ارت 
والاض. [روایت مسلم]" 


(۱) صحیم بخاری, ش: ۶۴۰۴؛ و صحیح مسلم. ش:۲۶۹۳. 
(۲) صحیح مسلم» ش:۲۷۳۱. 
۳( صحیح مسلم, ش: ۳۳۳ [اين حدیت پیش تر به‌شماره‌ی ۳۶ و بخشی از آن نیز به‌شماره‌ی ۱۰۳۸ 


آمده است. (مترجم)] 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۷۵ 





ترجمه: ابومالک اشعری ده می گوید: رسول‌الله 5 فرمود: «پاکیز کی نصف ایمان 
است. و «اممدلله) ترازو(ی نیکی‌ها) را پر می‌کند و «سبحان اللّه وامدللّه» فاصله‌ی 


۲- وعن سعد بن أي وقا ص4 قال: جَاء اغراي عَراي ال رسول الله# فقاَ: علي 
کالما َو قال: «قْ: لا اه إلا الله وَحَده لا ريك له الله اکر گبیر وا مد لله گثیره 
َمبحَانَ الله رب العالین» ولا حول ولا فد الا بالثه 4 العزيز اكيم قال: فهوّلاء لری 
ما لي؟ قال: «فل: الم اغفْرلي» وا ركني واهدنی واززقنی!. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص 4 می‌گوید: بادیه‌نشینی نزد رسول‌اله ی آمد و گفت: 

من یاد بده تا آذرا بگویم. پیامبر ی فرمود: «بگو: لا له الا الله وَحَدهُ لا شريك 

لله بر کبیراء وا ند لله کثیراء وَسْبْحَان الله رب العالیی ولا حول ولا فو إلا باه 
عرض کرد: این‌ها که e‏ پروردگارم می‌باشد؛ برای خودم چه؟ 
فرمود: «بگو: الهم اغف لي وَامني واخدنی» وازژفنی. 

۳- وعن توبا:» قال: ان زسول الله إا انضرف مِنْ صلاته استَعة ستَعْمر لاه وقال: 
"له نت السَلام ومنك اسلا تبارکت یا دا ا خلال وال کرام. قیل للاورَاع- وهو أحَد 
رواة ا لحديث-: کی الاستَغْمَاز؟ قال: تمول: تفر له عفر الله. [روایت مسلم]"" 

ترجمه: ثوبان اه می‌گوید: رسول‌اله 7 پس از پایان نماز که سلام می‌داد. سه بار 
استغفار می‌کرد و می‌گفت: للع آذت للم وَمِنْكَ السَلام تبارکت يا دا الجلال 
الا کرام به اوزاعی که از راویان حدیث است» گفته شد: استغفار چگونه است؟ 
پاسخ داد: بدین‌سان که بگویی: «أُسْتَعْفِرٌ الله» َستعفر الله 

شرح 

این‌هاء دیگر احادینی‌ست که مولف له در باب فضیلت ذکر آورده است. پیش‌تر 

درباره‌ی برخی از این احادیث سخن گفتیم؛ از ان جمله این حدیث که: «هرکس ده 


۴۷۶ شرح ریاض الصالحین 

بار بگوید: لا اله لا الله وده لا ريك له 4 ال وله اند وهو ع کل َيءِ یی 
مانند کسی‌ست که چهار برده از فرزندان اسماعیل اث را آزاد کرده است»؛ یعنی گویا 
چهار برده از برترین انسان‌ها از نظر نسب که همان فرزندان اسماعیل ات هستند» 





آزاد کرده است؛ زیرا بنی‌اسماعیل بهترین تسب را در میان انسان‌ها دارند و نسب 
سایر مردم به کسان دیگری برمی‌گردد. این حدیث. بیان‌گر فضیلت این ذکر است. 

هم‌چنین حدیثی بدین مضمون گذشت که: «دوست‌داشتنی‌ترین گفتار در نزد الله 
سُبْحَانّ الله همه می‌باشد». پیش‌تر حدیثی بدین مضمون آمده بود که: «دو کلمه 
وجود دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین می‌باشد و محبوب 
پروردگار رحمان است: سَبْحَانَ اللّه مه سَبْحَانَ الله العظیم)». 

حدیث ثوبان اه نیز بیان‌گر یک ذکر در وقت مشخصی‌ست؛ چنانکه ثوبان له 
می‌گوید: رسولالله که پس از پایان نماز که سلام می‌داد. می‌گفت: «َستَفر الله» أستَعفرٌ 
ال تفر الله؛ ال نت الملام ومثلك السَلام؛ تبَارکت يا دا امجلال والاگرام!. انسان 
پس از پایان نمازش استغفار می‌کند تا اگر نقصی در نمازش بوده است. آمرزیده 
شود؛ هم‌چنین می گوید: "للم نت الملام وَمنك السلام تبارکت پا دا امخلال 
الا کرام» و بدین‌سان با توسل به این نام والا و نیکوی الاهی از اللهك که از هر عیب 
و نقصی پاک و سالم است. می‌خواهد که نمازش را نماز سالم و کاملی قرار دهد تا 
کفاره‌ی گناهان و مایه‌ی رفع درجاتش باشد. 

6- وعن الغيرة بن شعبًت» أن رسول الله گان دا قرع من الصَلاة ول قا: 
«لا إله إلا لوخد لا شریاک له له المُلْكُ وله اند وهو عل کل سَيْءٍ دی ال لا 
ماع یم أغطیْت» ولا معطي لِمَا منْعت ولا ینقع اهنك ا اف علیه](٩‏ 

ترجمه: مغیره بن شعبه اه می‌گوید: رسول‌اله 5 هنگامی‌که از نماز فارغ می‌شد و 
سلام می‌داد» می‌گفت: لا له لا الله رده لا ريك له لامك وله امد وهو عل کل 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۶۳۳۰ 0۷۲۹۲؛ و صحیح مسلم. ش:۳٩۵.‏ 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۳۷۷ 





ا ی ولا یم دا اد منك 
الج 


۶ وعن عبد الله بن رنه کول در کل صلاَقِ جين یلم «لا اله الا 
الله وَحَدَهُ لا شریت له الم وه المد > وهو ع کل مه فییره لا حول ولا ف قوة إا 


ح ۵ و 


باه لا إله الا الل ولا تب لا ایا له اتمه وله وه لمَضل وله القََاء ان لا اله لا الله 


مخلصین له لین ولو گر الروت قال ابی :وان رسول ال هل بهن در کر 
صلاة. [روایت مسلم]۲ 

تم از دا زد روایت است که وی در بایان هر کان کی از ان که 
سلام می‌داد. می‌گفت: «لا له إلا الله َْدَه لا ريك له 4 لك وه اند وه عل کل 
شَيْءِ ردیر لا حول ولا فوَة الا باه لا اله الا الله و ل 
له الَتاءُ ان لا اه لا الله مخلصیت له الدينَ ولو کرة الکافروت». " ابن‌زبیر هه 
می گوید: رسول الله پس از هر نمازی» این ذکر را ورد زبانش قرار می‌داد. 


)۱( شارح لھ به‌اندازه‌ی کافی پیرامون معانی و مفاهیم این اذکار سخن گفته است؛ از این‌رو نیازی به 
تکرار آن نیست. البته در مواردی که مفهوم ذکر یا دعایی در شرح حدیث نیامده باشد. بنده مفهوم آن‌را 
در پانوشت آورده‌ام. گفتنی‌ست: ذکر مفاهیم این دعاها و اذکار از آن جهت اهمیت دارد که دعاکننده یا 
ذاکر. هنگام گفتن این دعاها و اذکار مفهومش را دریابد؛ وگرنه از آن‌جا که گفتن واژه‌های هر یک از 
اذکار مسنون» عبادت است. لذا حفظ کردن این الفاظ ضرورت دارد تا انسان» با گفتن این اذکار به 
فضایل آن‌ها دست یابد. [متر جم] 

(۲) صحیح مسلم. ش: .۵٩۴‏ 

(۲) ترجمه‌ی ذکر: «هیچ معبود راستینی جز الله نیست؛ او» یکتاست و شریکی ندارد؛ فرمانروایی و 
ستایش» از آن اوست و او بر هر کاری تواناست؛ هیچ بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای 
اطاعت) جز به خواست و توفیق الله وجود ندارد. معبود برحقی جز الله وجود ندارد؛ هیچ چیز و 
هیچ‌کس جز او را عبادت و پرستش نمی‌کنیم؛ نعمت و کمال و لطف و احسان» همه از آن ن اوست و 
ستایش نیکو, او راست. معبود راستینی جز او وجود ندارد و با اخلاص در دین و E‏ تنها او را 


می‌خوانیم؛ هرجند برای کافران ناخوشایند باشد». [مترجم] 


۴۳۷/۸ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

این دو حدیث درباره‌ی اذکاری‌ست که در اوقات مشخصی گفته می‌شوند؛ زیرا 
اذکار دو گونه‌اند: اذکار مقید که وقت مشخصی دارند؛ و اذکار مطلق. برخی از اذکار 
مقید به نماز هستند و برخی دیگر از اذکان مقید به وضو که اصطلاحا به آن‌ها اذکار 
وضو و اذکار نماز نیز گفته می‌شود. این دو حدیث. یعنی حدیث مغیره بن شعبه و 
عبدالله بن زبی ره درباره‌ی اذکار نماز است. 

مغیره بن شعبه له می‌گوید: رسول‌الله 4# هنگامی که از نماز فارغ می‌شد و سلام 
می‌داد» می گفت: "لا ال لا الله وَحده لا شریك ل4 له الم وله ان وهو عل کل مَيء 
ی الم لا ماع لا آخطلیت ولا مغ لا متف ولا یم دا اد مینك اجه 

۱ له الا الله له یعنی هیچ معبود برحق و راستینی جز الْطان وجود ندارد که 
سزاوار پرستش باشد و بت‌ها و معبودانی که جز الله پرستش می‌شوند. شایسته و 
از ان نیستند؛ هرچند کسانی که آن‌ها را عبادت می‌کنند. نام «اله» یا معبود را 
بر آن‌ها بگذارند و آن‌ها را معبودان خویش بخوانند؛ بلکه معبودانشان همان گونه‌اند که 
الله متعال می‌فر ماید: 
شم وبازسشم ما آنول له ها 
من سْلّن » کک 


«اله» ۲ معبود را بر آن‌ها گذاشتید؛ در E‏ که) الله د هیچ 0 بز درستی. | ۳۳ ۳ 


نکرده است. 
ول ریا ماع با کت اه اسان این که SEE‏ ریک 


ما تون دوه لاسام ون 


ندارد, بر مفهوم «لا له لا ال؛ و وحدانیت الک تأکید می‌شود و بیان می‌گردد که الله 
متعال در الوهیتش یکتا و بی‌شریک است و فرمان‌روایی و حمد و ستایش. ویژه‌ی 
اوست و او بر هر کاری تواناست. فرمانروایی و حاکمیت مطلق» فراگیر و گسترده از 
آن اوست؛ هم‌چنان که فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در آن‌هاست و نیز 
مالکیت انسان‌هاء جانوران» درختان» دریاهاء رودخانه‌ها؛ فرشتگان و نیز ماه و 


خورشید. به او اختصاص دارد و همه‌ی این‌ها و آن چه که ما می دانیم و نمی دانیم» 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۷۹ 





ملک او هستند و او هرگونه که بخواهد و حکمتش اقتضا کند. در ملک خویش 

وله امد یعنی کمال مطلق ویژه‌ی اوست و او در همه حال. سزاوار حمد و 
ستایش است؛ چه آن‌گاه که در خوشی و نعمت به‌سر بریم و چه آن‌گاه که در رنج و 
سختی باشیم. انسان در خوشی‌ها پروردگارش را ستایش می کند و او را سپاس 
می گوید و آن‌گاه که گرفتار رنج و سختی شود باز هم پروردگارش را می‌ستاید و 
خویش را نمی‌داند؛ اما الله متعال به مصلحت هر چیزی. اگاهی کامل و مطلق دارد؛ از 
این‌رو انسان» پروردگارش را در همه حال می‌ستاید؛ چنان‌که اگر مسأله‌ی 
خوشحال‌کننده‌ای برای ہمیرک پیش می‌آمد. می‌گفت: اند له اي بنغمته کن 
الصَاحاتِ؛ یعنی: «حمد و ستایش از آن الله است که به لطفش نیکی‌ها به انجام 
می رسد). و اگر مسأله‌ی دیگری» برایش پیش می‌آمد می گفت: « الد یه علَ کل 
حال" اما متأسفانه به جای عبارت مذکور عبارت دیگری در میان مردم رایج شده 
که می گویند: «الحمد لله الذی لا بحمد عل مکروه سواها؛ یعنی: «حمد و ستایش از آن 
کا که کی اس ای کی ا یه و مسا 
ناقصی‌ست. زیرا بیان گر کم‌صبری ستایش گر است یا حداقل نشان می‌دهد که چنین 
ای کر از کال ورس خو وان تاه یرای هو کاهء ل ق 
آمد» با همان الفاظی. اللهك را حمد و ستایش کنید که رسول الله ستایش کرده است: 
« ند که عل کل حال» 

«للهم لا مایم لما أَغطیّت ولا معطي لما مَتَعْتَ» ولا نم دا اد منك اد یعنی: 
«یا الله! هی چ کس جلودار بخشش و عطای تو نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌چه را که 
بخشش نمی‌خواهیم و اگر کسی چیزی به ما بدهد. می‌دانيم که دهش و بخشش 
الاهی‌ست و الله متعال برای ما مقدر فرموده است که فلان شخحص. فلان چیز را به ما 


ببخشد و آن‌شخص, فقط سبب بوده است؛ البته به ما دستور داده شده که دهش و 


)۱( صحیح است؛ ر.ک: صحیح الجامع. از آلبانی چند ش: ۴۶۳۰. 
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بخشش دیگران را جبران کنیم؛ SS‏ ام صَتَعَ إل ِ 
م 0 قان لم تجذوا ما تُکافئوته اذغوا له نی َرَو ترزا نم قد کفَاْنو» 
اهر کین ا کو کی توا کر کو اکن نی زرای چا 

بخشش و نیکی‌اش نیافتید» آن‌قدر برایش دعا نمایید که خودتان احساس کنید که 
نیکی اش را جبران کرده‌اید). 

ولی هر نیکی و بخششی که به ما می‌شود. می‌دانيم که الله متعال آن‌را برای ما 
ا له و ن هر بر آن داشته است که چنین دهشی به ما بېخشد. 

«ولا ی دا اد مِنْكَ ا جد یعنی: «ثروت و بهره‌ی هیچ روتمند و سرمایه‌داری» 
او را از تو بی‌نیاز نمی‌گرداند و در برابر تو سودی برایش ندارد». لذا مال و ثروت 
هیچ کس و نیز زن و فرزندانش و دیگر بهره‌هایی که از دنیا برده است. او را از الک 
بی‌نیاز نمی‌کنند و در برابر الله هیچ سودی برایش ندارند؛ زیرا فرمان‌روایی آسمان‌ها و 
زمین از آن الله متعال می‌باشد و به‌راستی چه بسیار ثروتمندانی که با زن و فرزندان 
خود. خوش و خرم زندگی می‌کنند و ناگهان بیمار می‌شوند و هیچ‌کس جز اللهك 
نمی‌تواند این بلا را از او دور کند و بهبودش ببخشد؛ یا فردی با ثروت و سرمایه‌ی 
فراوان» ناگهان افسرده می‌شود و به ناراحتی و اندوهی دچار می‌گردد که از کسی جز 
اللهك برایش هیچ کاری ساخته نیست! 

لذا با گفتن چنین دعایی. همه چیز را به الله واگذار می‌کنیم. هم‌چنین شایسته 
است که ی از پایان نماز. هنگامی که سلام می‌دهد. سه بار استغفار کند و 
سپس بگوید: الهم نت اللام ومئك السلا تبارکت يا دا امجلال والاگرام» 
گفتنی‌ست: ترتیب اذکار» واجب نیست؛ یعنی فرقی نمی کند که ابتدا کدام‌یک از اذکار 
را بگویید؛ ولی بهتر است که ابتدا سه بار استغفار کنید و سپس دعای مذکور و آن‌گاه 
سایر اذکار مسنون را بگویید. ان‌شاءالله پیرامون حدیث عبدالله بن زبیره؛ نیز سخن 
خواهیم گفت. 


SS ود‎ 
و‎ AT 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۸۱ 





(- وعن أي هریرتتفه اَن فْقَراءَ المهَاچرین توا رسول اللهك فقالوا: مب أُل 
دنور بالد جات العل انیم ا e‏ کا نی ویضومون کنا تصوم 
َیتَصَدَفْونَ ولا تقصدق» ویِعتفون ولا تعتقْ. . فقال رسول الهت. فلا أَعَلْم شیا 
تدرکون به مَنْ سگم » یوق به مَنْ بعکم لا َو ال ینم لا من 
مثل ما صعتم؟» قالوا: بی یا رسول النّه قال: يخن وتحمَدُون وکَیرُون دی 
کل صَلاةٍ ثلائً وثلایین مر قال و صالح الراوي عن اي هريرة4ب ما سيل عن ن كيفية 
زکرم قال: و انش واه و تفر وم کا اا 

وَثلاثِینً. [متفق علیه]" 

وزاد مسلمٌ في روایته: فرع فقَراء امه جرین إلى رسول له َالو: سم خن 
الاموا بما فعلتاه لوا مِْلّه؟ فا رسول الله ذلك فضل له وه من یام 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: فقرای مهاجران نزد رسول‌ال کل آمدند و گفتند: 
ثروتمندان درجات والا و نعمت‌های جاویدان را از آن خود ساخته‌اند؛ آن‌ها همانند 
ما نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند و نیز صدقه وگن و ما نمی‌توانیم صدقه بدهیم 
و برده آزاد می‌کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم. رسول‌اله# فرمود: «آیا عملی 
به شما بیاموزم که به‌وسیله‌ی آن به کسانی که از شما پیشی گرفته‌اند. برسید و از 
آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد مگر کسی که مانند شما عمل 
کند؟» گفتند: بله» ای رسول‌خدا!» فرمود: «پس از هر نماز» سی و سه بار "سبحان‌الله" 
سی و سه بار "امدلله" و سی و سه بار "الله اکبر" بگویید». ابوصالح- راوی حدیث 
از ابوهریره4#- می‌گوید: هنگامی‌که از ابوهریره‌#» درباره‌ی چگونگی این ذکر 
پرسیده شد. پاسخ داد: (نمازگزار) هر یک از اذکار سبحان‌اللّه الحمدلله و الا کبر را 
سی و سه بار بگوید. ۱ 

مسلم در روایت خود افزون بر این آورده است: پس از مدتی فقرای مهاجران نزد 
SE ON EAE E E as‏ که 
چه‌کار می‌کنیم؛ آن‌ها نیز همین عمل را انجام می‌دهند. رسول‌اله #5 فرمود: «این» فضل 
الله است که به هر کس بخواهد می‌بخشد». 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۸۳۲: و صحیح مسلم ش: ۵٩۹۵‏ 


FAY‏ شرح رباض‌الصالحین 





شرح 

این» یکی از احادینی‌ست که مؤلف چ درباره‌ی فضیلت یکی از اذکار پس از نماز 
آورده است؛ پیش تر بیان شد که اذکار بر دو گونه‌اند: مطلق و مقید؛ و 0 جزو اذکار 
مقید می‌باشد. ابوهریره‌تنه می‌گوید: فقرای مهاجران نزد رسول‌اله #۶ آمدند و گفتند: 
ثروتمندان. درجات والا و نعمت‌های جاویدان را از آن خود ساخته‌اند.پیامبر ی فرمود: 
«چگونه؟» گفتند: آن‌ها همانند ما نماز می‌خوانند و روزه a‏ می‌دهند و 
ما نمی‌توانیم صدقه بدهیم و برده آزاد می‌کنند و ما توانایی آزاد کردن برده نداریم. 
رسول‌اله یل فرمود: «آیا عملی به شما بیاموزم که به‌وسیله‌ی آن به کسانی که از شما پیشی 
گرفته‌اند. برسید و از آیندگان خود سبقت بگیرید و کسی برتر از شما نباشد. مگر کسی 
که مانند شما عمل کند؟» گفتند: بله» ای رسول‌خدا!» فرمود: «پس از هر نماز. سی و سه 
بار سبحان‌اللّه " سی و سه بار "امدلله" و سی و سه بار اللّه اکر" بگویید». پس از مدتی 
فقرای مهاجران نزد رسول‌اله 5 بازگشتند و گفتند: ای رسول‌خدا! برادران ثروتمندمان 
شنیده‌اند که ما چه‌کار می‌کنیم؛ آن‌ها نیز همین عمل را انجام می‌دهند. رسول الله فرمود: 
«این» فضل الله است که به هر کس بخواهد. می‌بخشد». 

i‏ از نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود: 

این حدیث. نشان‌گر این است که صحابه‌: در کارهای نیک بر یک‌دیگر پیشی 
می‌جستند؛ چنان‌که هر یک از آن‌ها دوست داشت که در انجام کارهای نیک جلوتر 
از دیگران باشد. 

این حدیث نشان می‌دهد که گفتن سی و سه بار "سبحان‌الله" سی و سه بار 
"ممدللّه" و سی و سه بار اله اکبر" پس از نمازهای پنج‌گانه سنت است که در 
مجموع. نود و نه بار می‌شود؛ در حدیثی دیگر آمده است که بار صدم با ذکر لا اله 
لا ال رَد لا شریت له له المك وه اند CER‏ شیم قییژه کامل می‌گردد. 
این» یکی از روش‌های ذکر پس از نماز است. یکی از روش‌های دیگر بدین ترتیب 
است که هر یک از اذکار سبحان‌اللّه امدللّه لاللهالاالله و اللّهاکبر را پیست و پنج 


بار بگویید که در مجموع» صد بار می‌شود. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن FAY‏ 





و ان ی واه کر 
ده بار بگویید. همه‌ی این روش‌ها از پیامبر## ثابت است؛ لذا گاه به این روش عمل 
کنید و گاه به آن روش. 

هم‌چنین از این حدیث. حوصله و سعه‌ی صدر پیامبر در پاسخ‌گویی به مسایل 
نمایان می‌شود؛ زیرا آن بزرگوار در پی بیان حقيقت بود و بدین منظور هرگز از پا 
نمی‌نشست و بی‌حوصله نمی‌شد؛ بلکه حق و حقیقت را همواره برای مردم بیان می‌فرمود. 

نگته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود این است که وقتی الله متعال 
به کسی نعمتی ببخشد یا لطفی به او بکند. این» از فضل اوست که آن‌را به هرکس که 
بخواهد. می‌بخشد؛ یکی را فقیر و دیگری را به فضل خویش روتمند می‌گرداند؛ اين؛ 
لطف و دهش الاهی‌ست و جور و جفا در حق دیگران نیست و الله متعال فضل و 
بخشش خویش را به هرکه بخواهد. می‌دهد؛ هم‌چنین شخصی را از نعمت علم 
بهره‌مند می‌گرداند و به شخصی هم علم و دانش نمی‌دهد؛ فضل و بخشش, همه به 
دست خداست و آن‌را به هرکه بخواهد. عطا می‌کند. 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود. این است که اصحاب ثروتمند 
نیز مانند اصحاب فقیر هد به حاطر اشتیاق فراوانی که به انجام کارهای نیک داشتند. در 
این زمینه بر دیگران سبقت می‌جستند؛ از این‌رو همانند فقرا پس از هر نمازی» سی و 
سه بار "سبحان‌الله" سی و سه بار "الحمدلله" و سی و سه بار "له اکبر" می گفتند. 


۷- وعنه عَنْ رسول الله قال: «مَنْ سبح الله في دب کل صَلاَةٍ تلاناً وئلائین» 
ويد الله نلائا لین ویر الله تلاناً وَنَلاَثِينَء وقال تام المکة: لا إله الا ال وَحدَهٌ لا 
مريك له لالم وله ا محمد وهو عل کل شم قدي غفرث طایاه وان ائ مل رب 
البَخرا. [روایت مسلم ]۱ 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله 76 فرمود: «هرکس پس از هر نمازی. سی 
و سه بار سبحان‌اللّه سی و سه بار اطمدللّه و سی و سه بار الا کبر بگوید و صدمین 
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بار لا له الا الله وَحد؛ لا ريك له له الملك وله اند وو عل کل شی قدیر را بگوید. 
گناهانش آمرزیده می‌شود؛ اگرچه مانند کف دریاء فراوان باشد». 


۰ 


۸- وعن کعب بن جر عن رسول له قال: «مُعَعَباتْ لا یخی ال و 
٤‏ بر صلاومکنو: ات وقلانون ية ثلاث وتلئونتخييدة وزع 

ثلائون ت ڪبيرَة). [رواء بل ۱ 

ترجمه: کعب بن عجرهتْ:» می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «اذکاری پس از هر نماز 
واجبی‌ست که گوینده- یا انجام‌دهنده‌ی- آن ناکام نمی‌شود: سی و سه بار سبحان‌اللّه 
سی و سه بار اممدلله و سی و چهار بار لها کبر. 


SS ی‎ 
و‎ AT 


سیم س و 2 


الکلمّات: للم ِي ام پات ین ت ان والبْخلٍ» وود 4 پا« من آنْ أ إل ازل ا 
رأَعوذ بك من َة نی غود بل من فتنة 2 الا [روایت بخاری]"۲ 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص نله می گوید: رسول‌اله ی در پایان هر نماز- پیش از 
ا این کلمات به الله پناه می‌برد: : للم ای أعوذ لت من ان وله غود بلق 
aS‏ ا العمب ود بلق من فة لدي ود بلق من فة الق 

4 وعن معاذك: أن رسول الله أخذ بيده وقال: «يا معان وله لقٍ 
فقَال: «اوضیك با معا لاد عن في ذبر کل صلاة تفول: لمأت عل ذكرك و وف 
وَحْسُن عبادیَكَ». [روایت ابوداود با اسناد صحیح]1" 
تخد ان ا ووا نک ایگ کر ا اون را کرت و کرو درا 


معاذ! به الله سوگند که من» تو را دوست دارم)؛ و افزود: «ای معاذ! به تو سفارش 


)۱( صحیح مسلم ش:۵4۶. 
(۲) صحیح بخاری. ش: (۰۲۸۲۲ ۶۳۶۵). 


(۲) صحیح الجامع. ش: ۹۶٩‏ و صحیح یی داود. از آلبانی چم ی اا خدیت پیش نز 
به‌شماره‌ی ۳۸۹ آمده است. (مترجم)] 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۸۵ 





می‌کنم که در پایان از هر نمازی- پیش از سلام- این دعا را ترک نکنی: الم أي 
13 ذ کرك و شکرك وح حسْز عبَادَیكَ ٩۱‏ 
شرح 

می‌گوید: رسول‌اله یل در پایان هر نماز- پیش از سلام- با این کلمات به الله پناه 
می‌برد: الم نی أَعودٌ بلق من ان والبْخل وود بل من ان رد إل رد العمُره رود 

در حدیث معاذ بن جبل ظ4 آمده است که پیامبر ي سفارش فرمود که در پایان هر 
نمازی» این دعا را بگوید: "لمأت عل ذکرك وشکرك وَخْسْن عبَادیّك». شایسته‌ی 
يادآوریست: در چنین احادیثی. هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود 
منظور این است که نمازگزار آن‌را پس از اتمام نماز و آن‌گاه که سلام می‌دهد» بگوید 
و چنان‌چه به گفتن دعا توصیه شده باشد. منظور, این است که آن دعا پس از تشهد و 
پیش از سلام» گفته شود. از این‌رو حدیث سعد بن ابی‌وقاص و معاذ بن جبل هل 
بیان‌گر این است که نمازگزار این دو دعا را در پایان تشهد و پیش از سلام بگوید.!۲ 
اشاره کرد که: له ی اغود بك من غاب جَهتَم وین عذاب ار وین فة الما 
وَالمَمَّات» وین فة ايج الجَالٍ» " یعنی: «یا الله! از عذاب دوزخ عذاب قبر از 
فتنه‌ی زندگی و مرگ و از فتنه‌ی دجال به تو پناه می‌برم». و نیز دعایی که در حدیث 
سعد بن ابی‌وقاص 5ه آمده است: "للَم ِي اعود بلق من ان والبْحُل» وَأعُودُ بك من 
أن رد لى آردل الم وَأعُوذُ بك من فثنة الدنیّه غود بلت من َة الَره. لذا آن‌گونه 
که در این حدیث آمده است. از پنج چیز به الله پناه می‌بریم: 

نخست: از بخل که همان حرص و آز مال و ثروت است. 


(۱) ترجمه‌ی ذکر: «یا اله! یاری‌ام کن که تو را یاد کنم. شکر و سپاست را به‌جای آورم و به‌نیکی 
عبادتت نمایم». 

(۲) از این‌رو در ترجمه‌ی این احادیت, قید «پیش از سلام» را ذکر کرده‌ام. [مترجم] 

(۲)صحیح مسلم» ش: ۵ به‌نقل از ابوهر یر ظا 
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دوم: از ترس و بزدلی که همان خوددوستی‌ست. بُخل» انسان را از بذل مال و 
ثروت از جمله ادای زکات» خرج کردن و مهمان‌نوازی و امثال آن باز می‌دارد و ترس 
و بزدلی باعث می‌شود که انسان برای جهاد پیش‌قدم نشود یا از ترس مرگ و زندان 
و امثال آن» سخن حق را نگوید. 

سوم: : «وَأعوة پلق من آن أر إلى رل العُرٍ یعنی: «و از این‌که به پیری و فرتوتی 
برسم. به تو پناه می‌برم. پس ا ا اا حدی از پیری و فرتوتی‌ست که وقتی 
انسان به چنین مرحله‌ای می‌رسد. هر چه را می‌دانسته است. از یاد می‌برد و مانند بچه 
می‌شود؛ هم‌چنین ممکن است که انسان در اثر یک حادثه مانند حادثه‌ی رانندگی» 
حافظه‌اش را از دست بدهد. زوال عقل و فراموشی. یکی از عوارض پیری و 
فرتوتی‌ست و چه‌بسا باعث می‌شود که نزدیکان انسان از او خسته شوند و حتی او را 
به خانه‌های سالمندان بسپارند. هیچ انسانی دوست ندارد که چنین وضعیتی پیدا کند 
و به این حد از پیری و فرتوتی برسد. گفتنی‌ست: واجبات شرعی از جمله نماز و 
روزه از کسی که مبتلایان به آلزایمر و فراموشی ساقط می‌گردد و تکلیف از آنان 
برداشته می‌شود. 

چهارم: رود پك من فة الدنیا* یعنی: «و از فتنه‌ی دنیا به تو پناه می‌جویم». 
بزرگ‌ترین آزمون برای انسان‌هاء دنیاست و دنیا اصلی‌ترین عامل فریفته شدن 
انسان‌هاست؛ به‌ویژه در این عصر فتنه که مردم با تب و تاب فراوان در پی دنیا 
می‌دوند؛ همان‌گونه که پیامبر ی فرموده است: «والله ما el‏ کک وک 
شی آن ثفتع یسم انيا كما فُيَحَٺ عل مَنْ کان قَبْلکم ماسو ها کم 
ارقا لک کا الک یعنی: «به ال سوگنده من برای شما از ایت 
فقر نگران نیستم؛ بلکه از این می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به روی شما گشوده شود و 
Eu ۱‏ 
بیردازید و دنیاء همان‌گونه که آنان را به هلاکت کشاند. شما را نیز به هلاکت برساند). 
این» واقعیت عصر حاضر است؛ دنیا از هر جهت به سوی ما گشوده شده و در منازلی 
مانند کاخ‌های شاهان زندگی می‌کنيم و بر خودروهایی مانند ماشین‌های حکام سوار 


)۱( صحیح بخاری» ش: 1۵۸ و صحیح مسلم» ش: ۹۶۱ ر.ک: حدیث شماره‌ی ۳۶۱- [مترجم] 
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می‌شویم و از خوراک و لباس و امکاناتی برخوردار شده‌ایم که پیش تر سابقه نداشت؛ 
انسان‌ها به دنیا و لذت‌های زودگذر آن فریفته شده‌اند. 
فتنه‌ی دنیاء آزمون بسیار بزرگی‌ست و انسان باید نسبت به آن هوشیار باشد؛ از 
فلا تَعرَتَصم یره لیا ولا یرصم بالل آلْعْرور ی [لقمان: ۳۳] 


پنجم: «رأَعودُ بلق من فِتَتَةَ القبر» یعنی: «و از فتنه‌ی قبر به تو پناه می‌آورما. فتنه‌ی 
قبر نیز آزمون بسیار بزرگی‌ست؛ آن‌گاه که مرده را به خاک می‌سپارند» مرده صدای 
کفش‌های دوستان و نزدیکانش را می‌شنود تا این که آن‌جا را ترک می گویند و او را 
در قبرش تنها می‌گذارند؛ در ان هنگام دو فرشته نزد میّت می‌آیند و از او درباره‌ی 
پروردگار دین و پیامبرش می‌پرسند. اگر مومن باشد. این پرسش‌ها را به‌درستی پاسخ 
می‌دهد و می گوید: پروردگارم» اللّه؛ پیامبرم» محمد و دینم» اسلام است؛ اما اگر ریاکار 
یا منافق باشد. می گوید: نمی دانم» نمی‌دانم. آن‌گاه او را با گرزی آهنین می‌زنند و او از 
شدت درد» آن‌چنان فریاد برمی‌آورد که همه‌ی موجودات جز انسان‌ها و جن‌ها 
فریادش را می‌شنوند. این» از لطف و رحمت پروردگار است که ما صدای عذاب قبر 
را نمی‌شنویم؛ و گرنه زندگی» بسیارناگوار می‌شد و از این بابت رنج فراوان 
می‌بردیم. در صورتی که صدای عذاب قبر را می‌شنيديم از دو جهت. آزرده‌خاطر 
می‌شدیم: 

اگر مُرده» از بستگان و عزیزان ما بود از بابت عذاب شدن عزیز خود. 
می‌رنجيديم و چنان‌چه میّت از نزدیکان ما نبود. به خاطر صدای دل‌خراش و 
آزاردهنده‌ی عذاب قبر» رنج می‌بردیم. پس فتنه‌ی قبر آزمون بر کر ست. 

این ها موارد پنج‌گانه‌ای بود که پیامبر ي به یارانش آموزش داد که از هر یک از 
آن‌ها به اللهك پناه ببرند. 

در حدیث معاذطله آمده است که پیامبر ی به وی فرمود: «ای معاذ! به الله سوگند 
که من» تو را دوست دارم». این» فضیلت بسیار بزرگی برای معاذظ#ه به‌شمار می‌آید که 


پیامبرمان» با سوگند فرمود که معاذ را دوست دارد. انسان بهترین‌ها را برای دوستش 


FAA‏ شرح رباض‌الصالحین 





می‌خواهد؛ رسول الله که می‌خواست بهترین هدیه را به معاد تقدیم کند. 
زمینه‌سازی کرد و او را برای پذیرش این هدیه آماده ساخت و پس از اظهار محبت به 
او فرمود: «ای معاذ! به تو سفارش می کنم که در پایان هر نمازی- پیش از سلام- این 
دعا را ترک نکنی: له آي ع كرك وشکرك وَحسْن عِبَادَيّك». همان‌طور که 
پیش‌تر بیان شد» هرگاه به گفتن ذکر پس از پایان نماز توصیه شود منظور این است 
که نمازگزار آنرا پس از اتمام نماز و آن‌گاه که سلام می‌دهد. بگوید و چنان‌چه به 
گفتن دعا توصیه شده باشد. منظور این است که آن دعا پس از تشهد و پیش از 
سلام» گفته شود. این قاعده بنا بر حدیث ابن‌مسعوده تأیید می‌گردد که در آن آمده 
است: نماز گزارء پس از تشهد. هر دعایی که دوست دارد. بخواند؛ هم‌چنین الله متعال 
درباره‌ی ذکر می‌فرماید: 

إا قَضَِئم لو فاد کزوا له سا وفغودا وغل جنُویکُم [الساء:۱۰۳] 

و هنگامی که نماز را به جای آوردید. الله را در حالت ایستاده و نشسته و (خوابیده) بر 

پهلوهایتان یاد کنید. 

ان عل ذكرك» بدین معناست که مرا به هر گفتاری که مایه‌ی نزدیکی به 
توست. موفق بگردان؛ هم‌چنین هر تفکر و تدبری که انسان را به امک نزدیک کند. 
ذکر الاهی محسوب می‌شود. «وَشُكرك: و یاری‌ام کن که سپاس تو را به حاطر 
یت ھا کی و او قاط اکا کف از من دور ودای 
به‌جای آورم. به‌راستی اللهکګ چه همه نعمت به ما بخشیده و چه همه بلا را از ما دور 
فرموده است! پس شایسته است که شکر و سپاس اللهك را به‌خاطر همه‌ی این‌ها ادا 
کنیم. گفتنی‌ست: خسن عبادت یا پرستش خوب و به‌جاء دو شرط دارد: یکی 
احلاص برای الله5ك؛ و دیگری» پیروی از رسول‌ال ک4 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۸۹ 





0۱ وعن ۳ ھریر 45 أن رسول الله ال «ذا نهد حدم فلیستعذُ باه من 
ارب ول 1 ٍ ود بك من عذاب ب جَهَم ومن عذاب الب » ومن فتتة المحیا 
والممات» ومن شر فة المییح ال جَاٍ!. [روايت مسلم]" 


ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله #5 فرمود: «هرگاه هریک از شما تشهد را 


خر هن با 0 - از چهار چیز به اله اه بجوید و بگوید کک و بت من 


لجال 


۲- وعن ع قال: گن سول الله ردا اق مل الصَلاة کون من آخر مَا يَمُولُ 
لته والسلیم: الهم اغیز ی ما قَدْمَتْ وما أَحُرْتْ» ومّا سرت ومَا َغلنت ومَا 
رف وَمَا نت أَعَلمْ به من انت لْممََمُ نت الموَحْنُ لا له الا نت [روایت 

1 

ترجمه: على اه می گوبد: رسولاله 4 هنگامی که نماز می‌گزارد» یکی از آخرین 
دعاهایی که بین تشهد و سلام می‌خواند. این بود که می‌گفت: اللهمٌ اغفرلي ما قَدَمْتُ 
نت المع لا إله الا آَنت». 

شرح 

در این دو حدیث که مو لف 2 آورده اذ کار با دعاهایی که در نماز گفته می‌شو د. 

ابوهریره#» می گوید: رسول الیل فرمود: «هرگاه هریک از شما تشهد را خواند.- 
در پایان آن- از چهار چیز به الله پناه بجوید و بگوید: الم اي اعود بك ین عَدّاب 


جمدم ر عَدّاب الق وَمِنْ فة الما وَالْمَمَاتِء وین شم فشتة المییح الدَجًال. 
پیامبر 35 دستور داده است که وقتی تشهد را به پایان رساندیم پړ پیش از سلام دادن 


از این چهار مورد به لك پناه ببریم: 


(۱) صحیح مسلم. ش:۵۸۸. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۷۷۱. 


ا شرح ریاض‌الصالحین 





یکم: "للم ئي غود بل من داب جهن یعنی: «یا لها از عذاب دوزخ به تو پناه 
می‌جویم». این بدین معناست که از الط از بابت هر گناهی که مرتکب شده‌ايم 
عفو و گذشت می‌خواهیم؛ و چنان‌چه مرتکب معصیت نشده باشیم. بدین معناست که 
له ما را از آتش دوزخ دور بگرداند. 

دوم: (وَمنْ عذاب القَبر؛ و از عذاب قبر نیز به الط پناه می‌بریم؛ زیرا در قبر 
علانیی اتی شرا اران ی عدا وای رای که کارا ورد کار فانک 
پیامب رت از کنار دو قبر عبور کرد و فرمود: اهما بان وَمَا یدبا في گبیره أمَا 
أحَدُهما فکان لا ټشګرئ من البَوْل» وأمّا الاخرٌ فکان يَمْثِي بالَميمَة َي التّاس* ۲ یعنی: 
«اين دو نفر عذاب می‌شوند. آن هم به‌خاطر گناهی که آن را بزرگ نمی‌دانستند؛ یکی 
از آن‌هاء از ادرار خود پرهیز نمی‌کرد و دیگری» در میان مردم سخن‌چینی می‌نمود؛. 

«رمن فة ایا رالات یعنی: «و از فتنه‌ی زندگی و مرگ نیز به تو پناه 
می‌جویم». فتنه‌ی زندگی» همه‌ی بلاها و آزمون‌هایی‌ست که در زندگی» دامن‌گیر 
انسان می‌شود و دو مبنا و محور دارد: یا برخاسته از جهل و ناآگاهی یا عدم شناخحت 
حقیقت است و یا شهوت و هوای نفس» خاستگاه آن می‌باشد. جهل و نادانی باعث 
می‌شود که حق و حقیقت بر انسان پوشیده بماند و در نتیجه در باطل بیفتد و هلاک 
شود. شهوت و هوای نفس نیز باعث می‌شود که انسان به‌رغم این‌که حقیقت را 
می‌داند. آن‌را نپذیرد و در پی باطل برود! 

درباره‌ی فتنه‌ی مرگ گفته شده که همان. سوال دو فرشته‌ای‌ست که در قبر به سراغ 
میت می‌آیند و از او درباره‌ی پروردگان دین و پیامبرش می‌پرسند. هم‌چنین برحی از 
علماء فتنه‌ی مرگ را به تلاش شیطان در آستانه‌ی مرگ هر انسانی معنا کرده‌اند؛ 
بدین‌سان که شیطان هنگام مرگ هر یک از انسان‌ها می‌کوشد که او را گمراه بگرداند؛ 
چنان‌که به سراغش می‌آید و چه بسا با وسوسه و نیرنگ او را به کفر فرا می‌خواند و از 
او می‌خواهد که به پروردگارش کافر شود! این فتنه. یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌هاست. 

و اما فتنه‌ی مسیح دجال؛ دجال. مردی بدطینت. دروغ‌گو و پلید است که در آحر 
زمان ظهور می‌کند و مردم را به گمراهی می‌کشاند و آن‌ها را به پرستش و عبادت 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۱۶ ۲۱۸ ۱۳۶۱, ۶۰۵۲ ۶۰۵۵)؛ و مسلم. ش: ۲۹۲. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۹۱ 





خویش فرا می‌خواند و بسیاری از مردم. الا ماشاءالله به او می‌گروند. این دروغ‌گوی 
کافر لوچ و نابیناست و چشمش مانند دانه‌ی انگور برآمده می‌باشد و ميان دو 
چشمش, نوشته شده است: «کافر» (ک» ف» ر)؛ و هر مومنی می‌تواند آن را بخواند؛ 
چه باسواد باشد و چه بی‌سواد. اما منافقان و کافران» نمی‌توانند کلمه‌ی کافر را که در 
میان چشمان دجال نوشته شده است. بخوانند؛ اگرچه باسواد باشند. این» یکی از 
نشانه‌های الاهی‌ست. دجال با آن فتنه‌ی بزرگش» چهل روز در زمین می‌ماند؛ روز 
اول برابر با یک سال است و روز دوم با یک ماه و روز سوم با یک هفته برابری 
می‌کند و سایر روزهایش. همانند روزهای عادی‌ست. وی. مردم را به پرستش خویش 
فرا می‌خواند و می‌گوید: من» پروردگار شما هستم. بوستان و آتشی با اوست؛ بوستان 
یا بهشتی که با خود دارد. در حقیقت» دوزخ است؛ و برعکس» آتشی که با اوست؛ 
بهشت است."" از این‌رو پیامبرعل فرموده است: «بزرگ‌ترین فتنه از زمان آفرینش 
آدم الا تا برپایی قیامت. فتنه‌ی دجال می‌باشد و هر پیامبری به قومش درباره‌ی دجال 
ا ا ت 

خلاصه این که نمازگزار در آخرین تشهد و پیش از سلام از این چهار مورد به 
لك پناه می‌برد. علما رحمهم‌الّه اختلاف نظر دارند که آیا گفتن این دعا در پایان 
تمه واجب است یا سنت؟ بیش‌تر علماء این را سنت دانسته و گفته‌اند: ترک آن؛ 
نماز را باطل نمی‌کند؛ ولی شماری از علما آن‌را واجب دانسته‌اند و بر این باورند که 
اگر کسی آن را ترک کند. نمازش باطل می‌باشد؛ چنان‌که یکی از بزرگان تابعین به نام 
طاووس له فرزندش را دید که این دعا را در نمازش نخواند؛ به او گفت که نمازش 
را اعاده کند. لذا از آن‌جا که این دعاء این‌همه خير و فضیلت دارد» پس شایسته است 
که اسان آن وا فرک کنل تابر دیدگاه آنصشعه از علما که کفتن این دفا وا وات 
دانسته‌اند» نمازش کامل باشد و باطل نشود. 


ماه د د 
AT i‏ و 


(۱) ر.ک: صحیح بخاری» ش: ۳۲۸؛ و صحیح مسلم, ش: ۰۲۹۳۲ 
(۳) صحیح است؛ نگا: صحیح الجامع. ش: ۰۷۸۷۵ 


۴۳۹۲ شرح رياض الصالحين 





۳ 
و 


۳- وعن عائشة قالّت: کان المع ینز آن يمول فى زکوعه وسجوده: 
«سبحانك الم ربا وحمدك اللهمٌ اغفر لي». [متفق علیه ٩۱]‏ 

تر حمه: عایشه # می گوید: پیامبر 5 در رکوع و سجود خویش» این دعا را تسا 
می‌گفت: «سَبْحَانَكَ الله نا وحَنرك الهم اغفر لی» 


+۳- وعنها ان رسول الله کان یقول في زکوعه وسجوده: «سبوح فذوس رب 
لجع مه سرا ۲2( 
الملائِكَة والروح». [روایت مسلم] 

ترجمه: عایشه* می‌گوید: پیامبر ¥ در رکوع و سجده‌ی خویش می‌گفت: 


ج2 هو م۸ 


«سبوځ قدوش رَبّ المَلاَئِڪَة والرُوح» 


۰۵- وعن ابن عباسحل: أن رسول الله قال:«اما ارو فعَظَمُوا فيه الرَبَکّف 
ما السجُود فاجتهدُوا في الذُعَاءِ ققَمنْ أن يُسَْجَابَ لکُم. [روایت مسلم]۳ 

ترجمه: ابن عباس م می‌گوید: رسول الله 5 فرمود: «در رکوع. عظمت و بزرگی 
پروردگارکك را بگویید و در سجده برای دعا کردن بکوشید که شایسته است که 
دعایتان- در سجده- پذیرفته شود). 

شرح 

این‌ها اذکاری‌شتا که در اوفات و زمانهای ھی گفته ی شردهجتان که مادز 
مومنان عایشه‌ی صدیقه* می‌گوید: پیامبر یل در رکوع و سجود خویش, این دعا را 
بسیار می‌گفت: «سبْحَاتََ له نا ونر ال اغفزلی» این پس از آن بود که ال 
متعال سوره‌ی «نصر» را بر او نازل فرمود: 

إا جاء تضر له رفن @ ریت الئاس یَدخلون نی دين أله ارجا @ 

سیخ ند ربق وسکفیر لر گان توا 4 [التصر: ۵۱ ۲۳ 

هنگامی که یاری الله و پیروزی (فتح مکه) فرا رسد و مردم را ببینی که گروه‌گروه وارد دین 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۸۱۷ ۴۹۶۷)؛ و صحیح مسلم, ش:۴۸۴. 
(۲) صحیح مسلم. ش:۴۸۷. 
)۳( صحیح مسلم, ش:۴۷۹. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۳ 





الله می‌شوند (بدان که زمان مرگت نزدیک شده است). پس پروردگارت را با حمد و ستايش 

به‌پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. بی‌گمان اوء توبه‌پذیر است. 

آن‌گونه که ابن‌عباس ا گفته است: این سوره به پیامبر کل خبر می‌داد که زمان 
وفاتش نزدیک شده است؛ ابن‌عباس دق می گوید: عمرتفه مرا با بزرگان بدر در مجلس 
خود جای می‌داد. گویا یکی از آن‌ها ناراحت شده و گفته بود: چرا این پسر با ما 
وارد مجلس می‌شود. حال آن‌که ماء پسرانی به سن او داریم؟ عمر 4 فرمود: شماء 
خود می‌دانید که او از کجاست «و از شأن او آگاهید). لذا روزی مرا صدا زد و با 
آن‌ها به مجلس ود برد. من دریافتم که می‌خواهد دلیل اين کارش را به آنان نشان 
دهد. پرسید: درباره‌ی این سخن الله متعال» چه می‌گویید که فرموده است: دا جَاء 
تض E‏ مخ ؟ گفتند: الله متعال» به ما دستور داد که وقتی ما را یاری نمود و 
پیروز گردانید. او را ستایش کنیم و از او درخواست آمرزش نماییم. برحی هم 
سکوت کردند و چیزی نگفتند. سپس از من پرسید: آیا تو نیز چنین نظری داری؟ 
گفتم: خیر. فرمود: پس» چه می‌گویی؟ پاسخ دادم: اين. خبر وفات رسول‌اله ع بود که 
الله به او خبر داد و فرمود:¥(إِدا جَاءَ تَصر صر أله ولمح [یعنی: هنگامی که پاری الله و 
پیروزی (فتح مکه) فرا رسد (بدان که زمان مرگت ِِ شده است).] و این 
علامت اجل توست. مخ مد ری تفه هه كن ترا @) تالنصر: ۲۳ 
[یعنی: پس پروردگارت را با حمد و ستایش به‌پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه. 
بی‌گمان او توبه‌پذیر است.] عمر فرمود: من نیز از این سوره. همان برداشتی را 
دارم که توء گفتی." 

خلاصه این که رسول‌اله 35 به پیروی از این فرمان الاهی, در رکوع و سجده‌ی 
خویش این دعا را بسیار می‌گفت: I‏ وحَنیلقه الم از لی» 
معتایش این است که شما با گفتن این ¿ عبارت. الک را با کمال صفاتش و نیز نفی 


هر گونه عیب و نقصی از او می‌ستایید و از او درخواست امرزشن می کنید. 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۱۱۵. [مترجم] 


۳۹۴ شرح ریاض‌الصالحین 





اما حدیث دوم عايشه ي | الممنین می‌فرماید: پیامبر ی در رکوع و سجده‌ی 
خویش می گفت: اسبوځ قوش رب ب المَلاَئِڪَة والرُوح» 

این هم تنزیه و تقدیس الله متعال است؛ بنده با گفتن این عبارت. بیان می‌دارد که 
اللهك که پروردگار فرشتگان و جبرئیل است» از هر عیب و نقصی پاک و منزه 
می‌باشد؛ فرشتگان سپاهیان پروردگارند که ما آن‌ها را نمی‌بينيم و «روح» همان جبرئیل 
امین الق است که برترین فرشتگان می‌باشد. 

لذا شایسته است که به‌پیروی از پیامبرمان محمد مصطفی کف این دعا را در رکوع 
و سجده‌ی خویش. فراوان بگوییم: «سْبْحَاَكَ له رتا وحمركت له اغنز ی" و نیز 
اين عبارت را که: «سبوخٌ دوش رب الملایَكَّة والرُوح» 

در حدیث ابن‌عباس ا آمده است که رسول اله فرمود: «در رکوع. عظمت و 
بزرگی پروردگار 5ك را بگویید و در سجده برای دعا کردن بکوشید که شایسته است 
که ا در سجده- پذیرفته شود). این» بخشی از حدیثی‌ست که رسول‌الله 5 در 
ابتدای آن فرمود: را و ا ارافان راکعًا E‏ نی: «آگاه باشید که 
من از خواندن قرآن در رکوع و سجده منع شده‌ام). و سپس افزود: «پس در رکوع. 
عظمت و بزرگی پروردگارطك را بگویید و در سجده برای دعا کردن بکوشید که 
اک ا ور شام لیف شوه زرا ات مان که قوسعال 
سجده است. بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می‌باشد». البته گفتن دعای 
قرآنی در حالت رکوع یا سجده جایز است و هیچ ایرادی ندارد؛ مثلاً می‌توانیم این 
دعا را که دای فرام دنق کشت را عفر مادنا رای فتاه 
مرکا 53 کیت اد ُدامتا ونر عل الْقَوْم آلگفریی 48 [آل عمران: ۱4۷] یعنی: 
و رز گناهانمان را بیامرز و از زیاده‌روی‌هایمان در کارها درگذر و ما را 
ثابت‌قدم بدار و بر گروه کافران پیروزمان بگردان». 

ولی قرائت قرآن در رکوع وسجده. حرام است؛ لذا رسول‌اله لا فرمود: «در رکوع 
عظمت و بزرگی پروردگار را بیان کنید؛ یعنی در رکوع بگویید: «سُبحاق ری العظيم» 
یا اسان الك الوا و امثال آن. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۹۵ 





و در سجده بگویید: «سْبْحَانَ رَي الاعْل» و سْبْحَاََ له تا ومد له 
اغفر لی» و فراوان دعا کنید؛ «زیرا شایسته است که دعایتان در سجده پذیرفته شود». 


Sa وت‎ 


و و مه و ۵ مس 


*۳- وعن أي هريرة أن رسول الله قال: قرب مَا یکُون العَبدُ من 
ساج فا کرو العاء. (روایت مسل ]° 
تر حمه: ابوهریره اه می گوید: رسو ل الله فرمود: (بنده زمانی که در حال سجده 


۳2 


ریه وهو 


است» بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می‌باشد؛ پس -درسجده- فراوان دعا 
کنید). 


۳۷- وعنه: اَن رشول اله گن يمول في سجوده: "للم اغفز لي دني که دق 
له راز اف انیا ون رز روانت سل ۲۱ ۱ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 35 در سجده‌اش می گفت: "له اعفر لي 
ڏئي کل ده وجله وَأرْه وخر وعلانیته یمه 

شرح 

این دو حدیث درباره‌ی اذکار ودعاهای به‌حصوصیست که مولف له در باب 
«فضیلت ذکر» آورده است. نخست. حدیثی بدین مضمون که ابوهریره اه می گوید: 
رسول‌اله 5 فرمود: «بنده. زمانی که در حال سجده است» بیش از هر زمانی به 
پرورد گارش نزدیک می‌باشد؛ پس-درسجده- فراوان دعا کنید»؛ زیرا بنده شریف‌ترین 
و بالاترین عضو بدنش را هم‌سطح پایین‌ترین عضو خویش قرار می‌دهد و بدین‌سان 
پیشانی‌اش را بر خاک می‌ساید و در برابر الط کرنش می‌کند؛ و این» کمال 
E E‏ رگراک اسان هتساوخان 
و هم در گفتار» پروردگارش را ستایش می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز گذشت» 
رسول‌الله #6 به کثرت دعا در سجده سفارش فرمود تا بدین‌سان کرنش عملی. و 
ستایش زبانی و نیز نیاز و وابستگی انسان به پررودگارش. همه یک‌جا جمع شود. 


(۱) صحیح مسلم» ش:۴۸۲. 


۴۳۹۶ شرح ریاض‌الصالحین 


ایکا ری الْغلّ» اشاره‌ای‌ست به این که الله در ذات و صفاتش والا و برتر 





است و انسان. در برابر جلال و عظمت پروردگار ناچیز و فروافتاده می‌باشد. 

در حدیث دوم آمده است: رسول الله در سجده‌اش می گفت: لل اعفِرلي دي 
: ده وجل ره وآجره وغلانیته ویر 

۳ یکی دیگر از دعاهایی‌ست که در سجده گفته می‌شود و نشان می‌دهد که 
سجده گنجایش دعاهای فراوانی را دارد؛ زیرا دع؛ عبادت است و انسان هرچه 
بیش‌تر دعا کند. انوا بیش‌تر عبادت کرده است؛ ضمن این که انسان با چنین 
دعایی» همه‌ی گناهان خویش اعم از آشکار و پنهان» و کوچک و بزرگ را به‌حاطر 
می‌آورد و از الط آمرزش می‌خواهد؛ این» همان حکمتی‌ست که پیامبر ی ضمن 
درخواست آمرزش برای گناهان آن‌ها را به‌تفصیل بیان نمود تا ما یاد بگیریم که 
شایسته است که همواره انواع گناهانمان را به‌خاطر داشته باشیم و به‌پیروی از 
رسول‌اله ی چنین دعاهایی را به‌کثرت بگوییم؛ زیرا دعاهای جامع و سودمندی‌ست. 


SS ی‎ 
و‎ A 


۶ ه و ت 


۳۸- وعن عاشهةّهه قالث: افتَقَذْتُ اوه دات لیلْة فتحسسث فاذا هو راکع- 
أو سَاجِدٌ- یِفُول: «سُبْحَانَكَ وَحَمیك لا إله الا آنت». وني ر وت یدي عل بن 
قَدَمَيْه» وَهُو نی المسجد وَهمّا مَنْضویتان فقو «للة 1 غود برضاك ین سَحَطكَ» 
وبمعَاقایك ین غشوبیك. وأغوٌ بك منت لا حصي تناء عَلَيْكَ نت کما ايت ڪل 
تفیست». [روایت مسلم]" 

ترجمه: عايشه * می‌گوید: شبی پیامبر کل را کنار خود نیافتم؛ اطرافم را بررسی 
کردم؛ ديدم که در حالت رکوع- یا سجده- می‌گوید: سْبْحَاتََ ورك لا له زا 
أنت». و در روایتی آمده است: دستم به کف پاهایش خورد؛ آن ne n‏ 
رفته و دو پایش را بالا گرفته بود و می‌گفت: الله ا ود برضاكٌ من سَخطك» 
وبسعاقایك من قوبیك واعود ٻكَ منك لا آخصي تناء عَلَيْكَ انت کما یت عل 
َفيك 


2 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۴۹۷ 





۹- وعن سعد بن ی وقاص‌ل» قال: كتا عنْد رسول اللهك فُمَالّ: «یعجو 
أَحَدصم آن بیب في کل يوم اف حَستَة؟ فَسَالُ سای من جُلسائه: کف یکی 
آلف حستَه؟ قال: سبح ملد َسبيحة قَیکتَب له ألم ES‏ عَنه آلف خَطیئَهةا. 
[روایت مسلم]"" 

ترجمه: سعد بن ابی‌وقاص "له می‌گوید: نزد رسول‌اله ی بودیم که فرمود: «آیا هر 
یک از شما از به‌دست آوردن هزار نیکی در روز ناتوان است؟» یکی از هم‌نشینانش 
پرسید: چگونه هزار نیکی کسب کند؟! فرمود: «صد مرتبه سبحان‌اله بگوید. هزار نیکی 
برایش نوشته می‌شود یا هزار گناه از او پاک می گردد). 

شرح 

این دو حدیث درباره‌ی ذکر و فضیلت آن است؛ حدیث نخست بدین مضمون 
است که ام‌المومنین عایشه‌ی صدیقه ی می‌گوید: «شبی پیامبر یل را کنار خود نیافتم؛ 
لذا اطراف را جستجو کردم». عایشه؛ محبوب‌ترین همسر پیامبر ی بود و او نیز 
محبت فراوانی به رسول‌اله 38 داشت؛ از این‌رو یکی از شب‌ها که از خواب برخاست» 
متوجه شد که پیامبر ی کنارش نیستند؛ لذا نگران شد و در جستجوی آن بزرگوار 
بیرون رفت و ایشان را در مسجد يا در حال سجده یافت. در روایتی آمده است که 
مادر مومنان می‌فرماید: «دستم به کف پاهای پیامبر 3 خورد که به سجده رفته و دو 
پاش وا تالا کف موف هلا از اف SS.‏ ماه کروانت که سل کم 
بايد دو قدم خویش را به هم بچسباند و میان آن‌ها فاصله نگذارد؛ زیرا اگر پاهای 
ام کین حالنت Ea‏ داش ستاو SO‏ نب کنت هر بای 
ایشان نمی‌خورد؛ هم‌چنین در اصحیح ابن خزیمه» آمده است که پیامبر ي در حالت 
سجده دو پایش را کنار هم قرار می‌داد. گفتنی‌ست که زانوها بايد به همان حالت 
طبیعی باشند؛ یعنی زر آن‌ها را به هم بچسباند و نه میان آن‌ها فاصله بیندازد. 
یکی از دعاهایی که پیامبر# می‌خواند» این بود که می‌گفت: *الهع نی غود برضال من 
سَحَطكَ» معنایش این است که آن بزرگوار با انجام کارهای نیک که مایه‌ی رضایت و 


خشنودی پروردگار است. از کارهای زشت که موجب نارضایتی اللهك می‌باشد. 


(۱) صحیح مسلم» ش:۲۶۹۸. 


۴۹۸ شرح رياض الصالحين 





دوری می کرد و به اللهك پناه می‌جست. درمان هر چیزی» متضاد ان است و ویژگی 
پادزهر را دارد؛ چنان‌که متضاد خشم. رضایت و خشنودی‌ست» لذا به‌وسیله‌ی 
رضایت و خشنودی يا آنجه که مایهی رضایت و خشنودی‌ست. از خشم و غضب 
الاهی به او پناه می‌بُرد و همین‌طور با عفو و بخشش الاهی. از مجازاتش پناه 
می جست؛ «وَبمعَاقَاِكَ من عقوبَتك) یعنی: با درخواست آمرزش از اه کت از او 
می‌خواست که به‌جای مجازاتش, او را مشمول عفو و گذشت خویش قرار دهد. 
«وَغود بلق منلتا؛ یعنی: «و از تو. به تو پناه می‌آورما. این» مفهموی فراگیر دارد؛ زیرا 
هیچ راه نجات و یناهگاهی جز یناه بردن به الله متعال وجود ندارد و هیچ کس 
نمی‌تواند تو را از عذاب الاهی برهاند یا تو را در پناه خویش قرار دهد؛ پس جاره‌ای 
جز این نداری که از عذاب اللهکګ به خودش پناه ببری. 

از این حدیث چنین برداشت می‌شود که پیامبر در پاره‌ای از موارد یا هر از 
چند گاهی. در مسجد نیز نماز نافله می‌خوائد؛ گرچه خواندن نافله در خانه» برتر 
می‌باشد؛ زیرا پیامبر 5 فرموده اسنت: «قَإِنً فصل الضلاة صَلاةٌ الم ف يته ال 
اک ی رضم اد سای تما رها درا نیبم اسف 

این حدیث. هم‌چنین بیان‌گر محبت عايشه هټ به پیامبر 5 است و تعجب هم 
ندارد؛ زیرا پیامبرول از میان زنانش» پس از خدیجه 9 عایشه ف را از دیگران بیش‌تر 
ده شناد دامست خدیجه ا همسر نخست پیامبر یل بود و تا زمانی که حیات داشت. 
پیامبر ی با هیچ زن دیگری ازدواج نکرد و پس از وفات خدیجه* نیز همواره از این 
بانوی بز ر گوارء یاد می فرمود؛ لذا پیامبر 4 از ميان همسران زنده‌اش» عایشه هه را از 
همه بیش‌تر دوست داشت. 

نکته‌ی دیگری که از این حدیث برداشت می‌شود این است که انسان با توسل 
به صفات الاهی, از ضد آن» به اللهك پناه می‌برد؛ به‌عبارت ساده‌تر با توسل به صفت 
رضایت و خشنودی از خشم الاهی به او پناه می‌جوید و از عقوبت و مجازات نیز با 
توسل به عفو و گذشت الله کت از او پناه می‌خواهد. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۷۳۱ به‌نقل از زید بن ثابت ا 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۹ 





نکته: برای انسان جایز نیست که هنگام سجده» دو دست یا یکی از دستانش و 
نیز دو پا یا یکی از پاهایش را از زمین جدا کند؛ زیرا واجب است که سجده بر هفت 
عضو بدن انجام شود: پیشانی و بینی» دو کف دست. دو زانو» و انگشتان دو پا؛ لذا 
جدا کردن آن‌ها از زمین در هنگام برخاستن» نماز را باطل می‌کند؛ البته اگر لحظه‌ای 
پايش جدا شد و سپس به‌سرعت آن را برگرداند. به پندار بنده» اعاده‌ی نماز بر او 
واجب نیست. 


۳-۹ 


مد وعن اي در أن زسول اللهك قال: يصب لک سلا مِنْ حدم 
صدقة: فک یه ی وک خییدة صَدقه ول تهلبلة صدقه ول تصببرة صَدقَه 
ا صقةه وتف عن المنگر دق ویْزی من دك رکعتان یرما من 
لس [روایت مسلم](٩‏ 

ترجمه: ابوذرته می‌گوید: پیامبر 6 فرمود: «هر صبح (هر روز) در برابر هر مفصل 
انسان» یک صدقه لازم است؛ هر "سبحان‌اللّه" گفتن. یک صدقه است؛ هر "مدلله" 
گفتن. یک صدقه است؛ هر الاه گفتن. یک صدقه است؛ هر "اللّها کبر" گفتن» 
یک صدقه است؛ هر امر به معروف» صدقه است؛ هر نهی از منکر. صدقه است؛ و به 
جای همه‌ی این‌هاء خواندن دو رکعت نماز "ضحی " کافی‌ست». 


اد د a‏ 
A‏ و 


۱- وعن آم المؤمنين جُويْرية بنت امحارثه: أَن الي حَرَجَ من عندها بُکرة 
ِن لالح وهي في مَنجیها مرجم عد أن آضعی وهي جالِس فقال ما زلت 
عل الحال التي فارقَئك عَلیه؟» قالث: نم فقال الیْ:: لذ فلث بعِ آزیع کیمّات 


م۵ 9 وم 


تلات مرا و زئث بمّا قلت مُندُ الم لورَنتَهنَ سَبْحَانَ الله ومحمده عَدَدَ خَلقه 
ورضا تسه وَزنة عرشه وَمِدَادَ کماته. [روایت یل 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۷۲۰ این حدیت» پیش تر به‌شماره‌ی ۱۱۴۷ آمده است. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۲۶. 


۵۰۰ شرح ریاض‌الصالحین 





و 6 مس رح و 89 ار 


وني رواية ل: «َبُحان الله عَدَدَ حَلقه سَبْحَانَ الله رضا تفه سَبْحَانَ الله ره 
عرشه سبحَانّ الله مداد کلمًاته». 

وي رواية الترمني: «آلا أََلَمَِ لمات تولیتها؟ مان الله عد له سُبِحَانَ الله 
عَدَد خلقه سُبحانّ الله عَدَدَ حلقه سَبْحَانَ الله رضا تسه سبُحَانّ اللّه رصا تفسه 
سبحان الله رضا تفه سبحان الله زه عزشه سَبْحَانَ الله نة عرشه سبْحَانَ الله زد 
عرشه سُبْحَانَ الله مداد لماه سُبْحَانَ الله مداد ماه سبحان الله مداد لماه 

ترجمه: از امالمژمنین جویریه بنت حارث ۷ روایت است که پیامبر ی یک روز 
صبح زود. هنگام نماز از نزد او بیرون رفت و جویریه در جای نماز خود- به ذکر- 
نشسته بود. پیامبر ی هنگام چاشت بازگشت و جویریه‌؛ هم‌چنان نشسته بود. 
پیامبر 5 فرمود: «تو هم‌چنان در همان حالتی هستی که تو را ترک کردم». پاسخ داد: 
بله. پیامبر 5 فرمود: «پس از تو» چهار کلمه گفته‌ام که اگر با آنچه که تو در طول 
امروز گفته‌ای» وزن شود سنگین‌تر خواهد بود: سْبْحَانّ الله ره رن فا ورضا 
تفیه وَزته ره یداد کماته. 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: «سْبْحانّ الله عَدَدَ له سُبْحَانَ الله رضا 
تیه سَبْحَانَ الله زنة ره سَبْحَانَ الله مداد کلمَاه» 

و در روایت ترمذی آمده است: «آیا کلماتی به تو یاد بدهم که آن‌ها را بگویی؟ 
EE‏ اه EOE OEE‏ خافه اسان ار 
رضا تسه سَبْحَانَ الله رضا تفس سَبْحَانَ الله رضا تفه سبْحانَ الله زتة عرشه» 
سَبْحَانَ الله زتة عرشه» سُبحَان الله رَه عرشه سُبْحان الله مداد گلمَاته سبْحَان الله مداد 
گلمَاته» سُبْحَانَ الله مداد کلمَاه. 

شرح 

در این احادیث فضیلت پاره‌ای از اذکار آمده است؛ از جمله آنچه که امالمۇمنین› 
جویریه ها روایت کرده که پیامبر 5 هنگام نماز صبح از نزد وی بیرون رفت و سپس 
هنگام چاشت بازگشت. در آن هنگام جویریه هي مشغول ذکر و تسبیح بود؛ پیامبر ِا 
پس از بازگشت» جویریه ي را هم‌چنان در حال ذکر دید و برایش بیان فرمود که من 
کلماتی گفته‌ام که از اذکاری که توء از صبح تا این خط کفته‌ای و ا سه نان 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۵۰۱ 





ان الله وه غده ا بح باه اسان :یله مره رضا تشیبها» سه بار 
(سيخان الله و دة َة عَرها؛ سه بار اجان الله وو مداد ماه 

اسان الله رنه عرد خَلقه» به این معناست که شما به شمار آفریده‌های 
اللهك او را ستایش می‌کنید؛ همان‌گونه که می‌دانید. شمار آفریده‌های الاهى زا كشن 
جز خود الک نمی داند: 

وما يلم جو جنود رد بلق ار هوق » ۱۳۱۶ 

و کسی جز الله ا سپاهیان پروردگارت را نمی‌داند. 

«سَبْحَانَ الله ری َة عَرشْه؛ شما با گفتن اين عبارت. الط را به وزن و 
سنگینی عرش الاهی می‌ستایید و به‌راستی کسی جز اللهك وزن عرش را نمی‌داند؛ 
زیرا عرش» بزرگ‌ترین مخلوقی‌ست که ما سراغ داریم. پیامبر لا فرموده است: ما 
السَمَواتِ الب والأرضين السّبع في الکرسی الا گحَلقة لت في فلاة من الأرض ون 
فضل العرش على الكرسيّ کضل الفلاة على هذه الْقة" یعنی: «هفت آسمان و 
هفت زمین به نسبت کرسی. مانند حلقه‌ای هستند که در زمین پهناوری افتاده است و 
بزرگی عرش نسبت به کرسی» مانند بزرگی زمین پهناور به این حلقه می‌باشد». لذا 
عرش آفریده‌ی بسیار بزرگی‌ست و کسی جز آفریننده‌اش, اندازه‌ی ان را نمی‌داند. 

«سَبْحَانَ الله حمیو رضا تفه بدین معناست که شما الک را آن‌قدر می‌ستایید 
و تسبیحش را می کویید. که راضی شود؛ لذا حمد و ستایش و نیز تسبیحی که الله 
متعال را راضی نماید» برترین حمد و تسبیح است. 

اجان اله وتو شداد طانهه "متام همان ایتار توش اس و سشان و 
شگفتی‌های الاهی به‌قدری عظیم و فراوان هستند که یم قلمی» توانایی نوشتن آن‌ها 
را ندارد: ۱ 

«ولز نّا ف اازض من مجَرة فك ربخ ار دهد من بَعْدِو سَبعَة بر ما 

قدت گلملث آله إن الله عز زۇك [لقیان: ۲۷] 


اگر درختان روک س > قلم شوند و دریا مرکب گردد و پس از آن» هفت دریای دیگر به 
مددش بیایند» سخنا ن (و شگفتی‌های) الله پایان نمی‌یابد. بی‌شک اه توانای حکیم است. 


(۱) آلبانی چند این حدیث را با توجه به شواهدی که دارد. صحیح دانسته است. 


۵.۲ شرح ریاض‌الصالحین 





الله متعال هم‌چنین می‌فرماید: 

«فل لو گن آلبخز یداد گت ری لکد ابر قبل آن تقد كلت ری ولز 
جئتا بمئله مَدَدا 3 4 [الکهف: ۱۰۹ ] 
بگو: اگر دریا برای نوشتن سخنان پروردگارم جوهر شود پیش از آن که سخنان پروردگارم 
پایان پذیر دربا پایان می‌بابد؛ هرچند دریای دیگری همانند آن به کمک بیاوریم. 


لذا سخنان الاهیء پایانی ندارد؛ البته مهم این است که بر این ذکر پای‌بندی کنیم: 
سه بار «سَبْحَانَ الله وه عَدَدَ حَلْقِهٍ» سه بار «سْبْحَاَ الله وَصَنده رضا تَهْسه» سه 
بار «سَبْحَانَ الله رنه رِنَةَ عَرْشِه» سه بار اسْبْحَانَ الله وََمْدِهِ مِدَادَ گلمَاتِه» که در 


مجموع می‌شود: دوازده بار. 


۴- وعن أي موسی الشعری:» عن الس قال: «مَتَل الزي يد كر رب والزي لا 
یذ کره مَل ال والیت». [روایت بخاری] 1 

ورواه مسلم فَقَالّ: ال ابیت الَذِي یذ کر الله فيه وَالبیّتِ الذي لا یذ کر ال فيه 
مثل ال والمیت!. 

ترجمه: ابوموسی اشعری هه می‌گوید: پیامبر #5 فرمود: «مثال کسی که پروردگارش 
را دک می کند و آنکه او را یاد نمی کند» مانند زنده و مرده است). 

و مسلم بدین‌سان روایت کرده است که پیامبر ٤‏ فر مود: «مثال خانه‌ای که الله در 


آن یاد می‌شود و خانه‌ای که الله در آن ياد نمی گر دد مثال زنده و مرده است». 


۳- وعن أي هريرة أن رسول الله قال: «یفول الله تَعَال: أنا عند ن عَبري 
ي ونا مَعَهُ لا د گرَنيء فان ڏگرني في تفیه دگرثه في تفيي وان ڏگرني في ملا کرد 
مه ۰و و ۳ ,۲ 
في مَل خی منهم». [متفق علیه]"" 

ترجمه: ابوهریره» می‌گوید: رسول‌اله 32 فرمود: «الله متعال می‌فرماید: من نزد 
گمان بنده‌ام هستم- و با او مطابق گمانی که نسبت به من دارد رفتار می‌کنم - و هرگاه 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۴۰۷؛ صحیح مسلم» ش: .۷۷٩‏ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۷۴۰۵ صحیح مسلم» ش: ۲۶۷۵. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۲ 





مرا یاد کند. با او خواهم بود؛ اگر مرا در تنهایی یاد کند. من نیز او را پیش خود یاد 
می کنم و اگر مرا در جمعی یاد نماید. او را در جمعی بهتر از آنان یاد می‌کنم». 


۳ 


٤‏ وعنه قَالّ: ال رسُول اللهتل: «سَبَع الْمُمَردُونَ»؛ قالوا: وَمَّا المَمَرّدُونَ؟ یا رسول 
لّه؟ قال: ال کرو ال کثیرً ولد کرات». [روایت مسل ]° 

ترجمه: ابوهریره که می‌گوید: رسول‌الله 1 فرمود: «مُقردان- و آن‌ها که در خلوت 
خویش به‌سر می‌برند- گوی سبقت را ربودند». عرض کردند: ای رسول‌خدا! مُفردان 
چه کسانی هستند؟ فرمود: «مردان و زنانی که الله را فراوان یاد می‌کنند». ۱ 

شرح 

این احادیث بیان گر فضیلت ذکر است. 

رسول‌الّه 6 در حدیث نخست فرموده است: «مثال کسی که پروردگارش را ذکر 
می‌کند و آن‌که او را یاد نمی‌کند. مانند زنده و مرده است»؛ زیرا کسی که الله متعال را 
یاد می‌کند. الله متعال نیز دل او را زنده می گرداند و به او شرح صدر می‌دهد؛ ولی 
کسی که الله متعال را ذکر نمی کند» اطمینان و آرامش قلبی ندارد و سینه‌اش برای 
اسلام گشوده نیست و آمادگی پذیرش ارزش‌های اسلامی را ندارد؛ از این‌رو همانند 
مُرده است. شایسته است که از مثال پند بگیریم و به‌یاد داشته باشیم که انسان هرچه 
از ذکر و یاد لك غفلت ورزد. قلبش سخت‌تر می‌شود و سرانجام. دل‌مرده می‌گردد. 
یناه بر الّه. 

دو حدیث دیگر نیز فضیلت ذکر را می‌رساند؛ کر انسان» اش را در تنهایی یا در 
دل خویش یاد کند. الله متعال نیز او را پیش خود یاد می‌فرماید و اگر الله متعال را در 
میان جمع یاد کند. الله متعال» او را در جمعی بهتر» یعنی در میان فرشتگان والامقامش 
او را یاد می‌نماید. در این حدیث آمده است: فان د کرني في تفه که دو معنا دارد: 

یکی این ‌که انسان پروردگارش را با زبان و در خلوت و تنهایی ذکر کند؛ 
به گونه‌ای که کسی نشنود. 


و دیگری» این که انسان پروردگارش را در دل خویش باد نماید. 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۷۶. 


۵.۴ شرح ریاض‌الصالحین 





در هر دو صورت. الله متعال بنده‌اش را پیش خود یاد می‌فرماید و اگر بنده 
پروردگار متعال را در میان جمع یاد کند. الله متعال نیز از او در میان فرشتگانش 
به‌نیکی یاد می‌فرماید. اين» نشان می‌دهد که ذکر و یاد الاهی در میان جمع. از ذکر او 
در تنهایی یا در دل» بهتر است؛ مگر این که انسان بترسد که ریا و خودنمایی هو 
گفتنی‌ست: این» بدین معنا نیست که انسان به وسوسه‌های درونی‌اش توجه کند؛ یعنی 
اگر بت ماع ۳۵ علنی پروردگار» ریاست. نباید بگوید: پس ذکر نمی‌گویم؛ 
بلکه به این وسوسه‌ها هیچ توجهی نکند و الله متعال را نزد مردم و نیز در دل خویش 
با کم هی ان بای تا شا تین تایه 

و سومین حدیث بدین مضمون است که ابوهریره 4# می گوید: رسول‌اله 5 فرمود: 
«مفردان- و آن‌ها که در حلوت خویش به‌سر می‌برند- گوی سبقت را ربودند. عرض 
E‏ ای رسول‌خدا! شُفردان چه کسانی هستند؟ فرمود: «مردان و زنانی که الله را 
فراوان یاد A‏ 

لذا آنان‌که الله متعال را فراوان یاد می‌کنند. از دیگران پیشی گرفته‌اند؛ زیرا 
عملشان بیش از دیگران بوده است و به سوی خير و نیکی شتافته‌اند. 


اه د ا 
AT i‏ و 


۵ وعن جابر تیه قال: سمعث رسُول اللهك یقُولْ: «أَفْضْلْ ال کر لا اله ال ۱ 
ا ا و E‏ ون که و ق 

ترجمه: جابره می‌گوید: از رسول الله شنیدم که می‌فرمود: «برترین ذکره 
لااله! لاله می‌باشد). 


٩‏ - وعن عبد الله بن دس رطف ان ا قال: یا ول اه ان تراچ الاسلام فد 


کرت ڪي فَاڂيزني پء بت به؛ قال: «لا يرال لساك رطباً من ذ 9 
عل فاخیزنی بتي: یزا زطبا من 


ره ام 


a 


[ترمذی. این حدیث را روایت کرده و گفته است: E.‏ 


(۱) صحیح الجامع, ش: ۱۱۰۴؛ آلبانی 2 در السلسلة الصحيحة, ش: ۱۴۹۷ این حدیث را حسن دالسته است, 
)۲( صحیح الجامع. ش: NV.‏ آلبانی چم در الکلم الطیب. حدیت شماره‌ی ۳ این حدیت را صحیح دانسته اینینته 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۵.۵ 





ترجمه: عبدالله بن بُسرطله می‌گوید: مردی عرض کرد: ای رسول‌خدا! انجام 
پیامبر ی فرمود: «زبانت پیوسته به ذکر الله» تر باشد». 


۷-وعن جابرخه عن انى قال: «من قال: سبُحان الله وحمده غرسث له له 
في امجنة. [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: حدیثی حسن 


ا 


ترجمه: جابرظ می‌گوید: پیامبر 5ک فرمود: «هرکس بگوید: سُبُحان الله وحمده 
برای او درختی خرما در بهشت کاشته می‌شود». 


و 
0۶ 


۸- وعن ابن مسعوده قال: قال رسولٌ اللّه#: یت براهیم لَيلَةَ نرق 
ال یا مد ری e‏ من السلا وَاخْبرْهُ أن اة طببة ال ع الایه وت 
یعَانْ وان غراسها: سُبْحَانَ ال وا مُدُ هه ولا له إلا ال وال أ كبر [ترمذی اين 
ارت روا وان وی که ای ات ی a‏ 

ترجمه: ابن‌مسعودتله می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «شبی که مرا به آسمان‌ها 
بردند» ابراهیم( اعتت) را دیدم؛ به من گفت: ای محمد! از طرف من به امتت سلام 
برسان و به آن‌ها خبر بده که بهشت. خاکی پاکیزه و آبی گوارا دارد و زمینی هموار و 
حاصل خیز است که نهال‌ها و کاشته‌هایش سْبْحَان الم وا مد لله ولا له إلا الله وال 
اکر می‌باشند). 


-٩‏ وعن أي الدرداءه قال: قال رسول الله «ألا نم بر أغمالکهه» 
وازکها عند مَِیککُه وازفیها في دَرَجَایَه وخبر لکُمْ من اي الذَهَب والفضة 


2 ۳ 
ت و بر و 


2 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۶۴۲۹ السلسلة الصحيحة. ش: ۶۴ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: 
(۰۲۷۵۷ ۲۷۵۸)؛ در برخی از این روایت‌ها. «سبحان الله العضظیم و بحمده» آمده است. 
(۲) صحیح الجامع. ش: ۶۴۲۹ السلسلة الصحيحة. ش: ۶۴ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: 
(۰۲۷۵۷ ۲۷۵۸)؛ در برخی از این روایت‌ها. «سبحان الله العضظیم و بحمده» آمده است. 


۵۶ شرح ریاض‌الصالحین 





«ذ کر الله تَالا. [روایت ترمذی؛ ابوعبدالله حاکم نیشابوری گفته است: اسنادش؛ 
۷ 


صحیح انتتتا: 

ترجمه: ابودرداء 4 می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «آیا شما را از بهترین کارتان و 
پاک‌ترینش در نزد فرمان‌روایتان- پروردگار متعال- و از موثرترین عملتان در بالا 
پردن درجات و جایگاه شما که برایتان از انفاق طلا و نقره بهتر است و نیز بهتر از 
این که با دشمنتان روبه‌رو شوید و گردن آن‌ها را بزنید و آن‌ها گردن شما را بزنند. 
آگاه کنم؟ عرض کردند: بله. فرمود: «ذکر الله متعال». 

شرح 

این دسته از احادیث نیز جزو اجادیثی‌ست که مولف له در فضیلت ذکر آورده 
است؛ اما پاره‌ای از این احادیث» ضعیف است؛ از جمله این حدیث که از عبدالله بن 
سره روایت شده که أن رَجُلاً قال: یا رسول اللّه» ان شرا الاسلام قَذْ گر عل2» 
در این حدیث ضعف وجود دارد و اگر صحیح باشد. معنایش این است که آن مرد 
عرض کرد: «ای رسول‌خد! انجام همه‌ی نوافل شرعی برایم دشوار است»؛ وگرنه. 
گفتن لاإلهإلاالله انسان را از انجام تکالیف شرعی بی‌نیاز نمی‌گرداند؛ بلکه گفتن این 
کلمه» سرآغاز مسژولیت‌پذیری در اسلام و انجام واجبات شرعی‌ست و انسان مکلّف 
است که فرایض يا واجبات دینی‌اش را انجام دهد؛ ولی گاه پرداختن به نوافل. دشوار 
است. یکی از احادیثی که گذشت. این بود که پیامبر ی فرموده است: «برترین ذکر 
لاله[ لاله می‌باشد». شکی نیست که این» کلمه‌ی بسیار بزرگی‌ست و انسان با گفتن 
آن وارد اسلام می‌شود؛ لذا این کلمه» کلید اسلام است و همان‌گونه که در ا 
آمده: إ9 کلید بهشت می‌باشد. یکی از این احادیث در فضیلت اسيجان اله 
وان للّه» ولا له لا ال وال TS‏ و در آن بیان شده که وقتی انسان» این 
اذکار را می‌گوید. به‌ازای هر کلمه‌ای» برای او درختی در بهشت کاشته می‌شود. 
هم‌چنین در یکی از این احادیث بیان شده است که ذکر» یکی از بهترین و 
پُرفضیلت‌ترین کارها و نیز جزو محبوب‌ترین اعمال در نزد ان می‌باشد و یکی از 
اسباب و عوامل پایداری در برابر دشمن است؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۵۱۵۲؛ و السلسلة الصحيحة, از آلبانی جه ش: ۱۰۵. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۵۷ 


E,‏ اما دا ا فة فاتَبیواً واد روا ال كما لك 
ت ®( [الأنفال: ]٤٥‏ 


ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمن) روبه‌رو شدید. پایداری نمایید و الله را فراوان 
یاد کنید تا رستگار شوید. 





همه‌ی این احادیث. بیان‌گر فضیلت ذکر است؛ لذا چه خوبست که انسان الله 
متعال را فراوان یاد کند. پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که «دو کلمه وجود 
دارد که بر زبان سبک است؛ ولی در ترازوی اعمال سنگین می‌باشد و محبوب 
پروردگار رحمان است: سْبْحَا الله َو سَبْحَانَ الله العظیم). 


ای د ا 


مخ 


۰ وعن سعد بن ان وقاص 4 أنه دخل مَحَ رو اله عل امراق وب پدیها 


مس ام 


SE‏ - سبح پوه قال ال بر با فا سر عَلیك من هَذا - أو افص -؟» 
فقال: «سَبْحَانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ في السَمَاِ وسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ في الأض 
وسَبْحَانّ الله عَدَد ان لته وسبخان الله عَدَ ما و وال أكَبَر مِْلَ ذلك 
ومد له مثل دَلِك؛ ولا له الا الله مثل دلَِ» ولا حول ولا فرّة الا بالّه مِْلَ دلِكَ. 
[ هو ان یت وتات ری که یهد نش سس اش ]۲ 

ترحمه: از سعد بن ابی‌وقاص 4ه روایت شده است که او با رسول‌اله یا نزد زنی 
رفتند که جلوی او هسته‌هایی از خرما- یا سنگ‌ریزه‌هایی- بود که آن زن با آن‌ها 
تسبیح می‌گفت. پیامبر ی فرمود: «آیا تو را از چیزی آگاه کنم که برایت از این کار 
آسان‌تر- یا بهتر- باشد؟» و سپس افزود: اسْبْحَانَ اللّه عَدَد ما حل ق الما وسَبُحَانَ 
الله عَده ملق في الازش وسْبْحَان الله عتة ما بين دك وشْبخان الّهعَتَد ما هو 
حال والله اکر مغل ذلك وا ند مله مغل 5لت ولا لها الله یل لته ولا حول ولا 
وة إلا باه مثل ذلك 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۱۵۵ ۲؛ ضعیف اف داود از آلبانی چم ش: ۲۲ ۲؛ آلبانی چم گوید: 
اصل حدیث بدون این‌که در آن ذکری از «خصی» (-سنگ‌ریزه) یا «توئ» (-هسته‌ی خرما) باشد. 


صحیح است و مسلم لھ آن‌را در صحیح خود به‌نقل از جویریه فا روایت کرده انت 


۵۰۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۱- وعن ابي موسی ال قال لي رسول الهه: لا دنت عل گنز ین نوز 
ا لمجِتّة؟» قفلث: بل یا رسول الله؛ قالّ: «لا حول وَلا فرع إلا ا 

ترجمه: ابوموسی 4 می‌گوید: رسول‌اله 9 به من فرمود: «آیا تو را به گنجی از 
گنج‌های بهشت. راهنمایی کنم؟» گفتم: بله» ای رسول‌خدا! فرمود: الا حول ولا قو الا 
باه 

شرح 

این دو حدیث نیز در بیان فضیلت ذکر است؛ چنان که پیش‌تر نیز احادیثی در 
این‌باره گذشت. در حدیث سعد بن ابی‌وقاص اه آمده است که پیامبر له از کنار زنی 
عبور کرد که جلوی او هسته‌هایی از خرما- یا سنگ‌ریزه‌هایی- بود که آن زن با آن‌ها 
تسبیح می گفت. پیامبر ا فرمود: «آیا تو را از چیزی آگاه کنم که برایت از این کار 
آسان‌تر- یا بهتر - باشد؟» و سپس او را به ذکری رهنمون شد که پیش‌تر نظیرش بیان 
گردید: سه بار «سُْحَانَ الله رنه عَدَدَ خَلقه» سه بار «سُبْحَانَ الله وََمْدِهِ رضا 
َفْسِهٍ» سه بار «سْبْحَانَ الله رنه نة عَرْشه» سه بار «سْبْحَانَ الله رنه مداد 
کلمَایه" که در مجموع می‌شود: دوازده بار. 

و حدیث دیگر» حدیثی بدین مضمون است که ابوموسی 4# می گوید: رسول‌اله 4 
به من فرمود: «آیا تو را به گنجی از گنج‌های بهشت. راهنمایی کنم؟» پرسش, در 
این‌جا برای تشویق است؛ یعنی رسول‌اله 9 ابوموسی 4ه را تشویق فرمود تا خوب به 
رهنمود ایشان توجه کند. ابوموسی له می‌گوید: گفتم: بله» ای رسول‌خد! فرمود: لا 
حول و الا بالها. این عبارت بیان‌گر این است که حرکت و چاره‌اندیشی انسان, 
تنها با اراده و توفیق پروردگار به سرانجام می‌رسد و انسان از خود هیچ توان و 
نیرویی ندارد و نمی‌تواند جز به قدرت و اراده‌ی ال که از حالی به حال دیگر شود. 
لذا این عبارت. کلمه‌ی «استعانت» یا کمک خواستن است؛ یعنی زمانی که از انجام 


کاری عاجز شویم یا از بابت مسأله یا پیش‌آمدی» رنجور و ناتوان شویم. این کلمه را 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۴۲۰۵ ۶۴۰۹)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۴. 


باب: فضیلت ذکر و تشویق به آن ۵۰۹ 





می گوییم و از الله متعال کمک می‌خواهيم. گفتنی‌ست که این کلمه بر خلاف پندار و 
کردار برخی از مردم کلمه‌ی «استرجاع» نیست؛ یعنی: برخی از مردم همین که به آن‌ها 
گفته می‌شود: «فلان مصیبت روی داده است». می گویند: «ا حول ولا ق الا باللّه؛ در 
صورتی که (استرجاع» این است که بگوییم: إا لله وان اه زجعون 4 لذا 
«لا حول ولا فَوَةَ إلا باللّه» کلمه‌ی استعانت و کمک خواستن از الله متعال است و 
انسان برای کارهایش یا اصلاح آن‌ها با گفتن این عبارت, از اللهك کمک می‌گیرد. 
همان‌گونه که الله متعال در مثالی که درباره‌ی دو باغ‌دار بیان می‌کند. از زبان یکی از 
آن‌ها که مؤمن و نیک و کار است» می‌فرماید: 
وولا لد دحلّت جَنتك فلت ما شاء ال لا فره لا با [لكهف: ۲۳۹ 


(باغ‌دار مؤمن به آن یکی که ایمان نداشت» گفت:) چرا آن‌گاه که وارد باغت شدی, نگفتی: 
«آنجه الله بخواهد. (همان می‌شود)؛ هیچ توان و قدرتی جز به خواست الله نیست»؟ 


۳ 
0 


یعنی: به او گفت: اگر این را می‌گفتی و چنین باوری داشتی» برایت بهتر بود و 
باغت از میان نمی‌رفت. در صورتی که باغ‌دار بی‌ایمان» هنگامی که وارد باغش شد به 
ور ی گردید و رستاخیز را انکار کرد؛ الله متعال می‌فرماید: 

«ودحل جنر هو الم تیه قال ما اطم آن تبید هذ بدا @ وما ی 

آلسَاعة فایمَة 4 [الکهف: ۰۳۵ ۳۲] 

(آن باغ‌دار تیان در حالی که بر خویشتن ستم‌کار بوده وارد باغش شد و گفت: به گمانم 

این باغ هرگز نابود نخواهد شد و گمان نمی‌کنم که قیامت برپا شود. 

و 
لغزنده و بی‌گیاه تبدیل نمود. خلاصه این که الا حول ولا فوَة الا بالله»: گنجی از 
گنج‌های بهشت است و وقتی می‌خواهید که الله متعال در کاری به شما کمک کند یا 
هنگامی که از انجام کاری ناتوان می‌شوید. این کلمه را بگویید تا الله متعال آن را 
برای شما آسان و فراهم بگرداند. 


۵- باب: ذکر الله متعال در حالت ایستاده. نشسته و 


درازکشیده» و نیز بدون وضو و در حالت جنابت و حیض؛ مگر 
تلاوت قرآن که برای جنب و حایض روا ندست"" 


لن فى خَلّق آلمَمَوّت ولازض واختلّف الیل والتهار یت لاو لالب 
© آلذین یذ کزون له قبسا وَقَمودا وغل جُنُوبهمٌ) [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱] 


همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


2 


۴- وعن عائشةه قالت: کان رسول الله يكر الله تعای َل کل آخیانه 
[روایت مسلم]" 
ترجمه: عايشه* می‌گوید: رسول‌اله یل در تمام اوقات خویش الله متعال را یاد 


می‌کرد. 


۳- وعن ابن عبایں ا عن ای قال: ال آن ق 
الل 1 جنا الشَیْطَانَ» و خر جب الشْیْطَان ما ما ررَفتَت فقضي بیتهما وک لم صر 
[متفق علیه] " 

ترجمه: a‏ می‌گوید: پیامبر 5 فرمود: «اگر هریک E‏ 
با همسرش بگوید: د بشم الله اله جنبتا مان وج و جتّب ايان ما ر و از آن 


هم‌بستری فرزندی مقدّر شود. شیطان زیان و آسیبی به و نمی رساند). 


۱( آلبانی چ گوید: درباره‌ی این استثنا حدیث صحیحی وجود ندارد؛ از اين‌رو مولف نیز هیچ حدیثی 
در این‌باره نیاورده است؛ بلکه حدیث عايشه فی که در ادامه می‌آید و نیز سایر احادیث. خلاف آن‌را 
اثبات می‌کند. 

(۲) صحیح مسلم ش: ۳۷۳. 

(۳) صحیح بخاری. ش: (۱۴۱ ۵۱۶۵)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۴۳۴. 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «به نام اللّه؛ یا اله! شیطان را از ما و فرزندی که نصیبمان می‌کنی, دور بگردان». 


باب: ذکر الله متعال در حالت ایستاده» نشسته و درازکشیده و نیز... ۵۱۱ 





شرح 
نووی 4 در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی بدین عنوان گشوده است: «ذکر الله 
ال کر عالت اا ستاو دا کا ره اس امت که اسان اه 
فال را من همه ال ا کف ر ا و ری ا ای گروه 
است که می‌فرماید: 
للل ف نی لسوت ررض راخیلف لیٍ ولتهار ليت لول الب 
۵ لدی ید كرون له تا وا وگل جُنُوبهٌ) [آل عمران: ۱۹۰ ]1٩۱‏ 


همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


آری؛ در خود آسمان‌ها و زمین و نیز آفریده‌های شگفتآوری که در این‌هاست. 
نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد؛ آنان‌که حکمت‌ها و اسرار آفرینش را 
درمی‌پابند. آسمان گسترده‌ای که بر فراز ماست و نیز زمین پهناوری که زیر پای ما 
قرار دارد. با نشانه‌هایی چون دریاهاء درختان» رودخانه‌ها و کوه‌هایی که در انت 
نشانی از آفریننده‌ی آن‌هاست: 

در اختلاف شب و روز از لحاظ گرما و سرماء و کوتاهی و بلندی و نیز تفاوتشان 
پیش می‌آید نشانه‌های بزرگی وجود دارد. با نگاهی به تاریخ و تحولات و 
دگرگونی‌های دوران‌های گوناگون و تفاوت‌های شب و روز. نشانه‌های شگفت‌انگیز 
الاهی به چشم می‌خورد و بر ایمان انسان می‌افزاید. شاهد موضوع از این آیات؛ 
این جاست که الله متعال می‌فرماید: «ْذین یذ کرون له یلا وقغودا وغل جنوبهم): 
«آنان که ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلوها آرمیده‌اند- یعنی در همه حال- الله 
متعال را یاد می کنند. 

مولف له حدیث عایشه‌* را نیز آورده است؛ حدیثی بدین مضمون که 
بزرگ‌بانوی اسلام فرموده است: «رسول‌اله #5 در تمام اوقات خویش الله متعال را یاد 
می کرد)؛ چه آن‌گاه که ایستاده بود و چه هنگامی که SONS)‏ با بر پهلو آرمیده بود؛ 


حتی مردم را تشویق نمود که هنگام هم‌بستری با همسرانشان نیز الاك را یاد کنند؛ 


۵۱۲ شرح ریاض‌الصالحین 





چنان که فرمود: «اگر هریک از شما هنگام هم‌بستری با همسرش بگوید: شم اللّه الم 
شیطان زیان و آسیبی به او نمی‌رساند». لذا شایسته است که انسان در همه حال, الله 
متعال را فراوان یاد کند؛ ولی ناگفته نماند که علما گفته‌اند: ذکر الله متعال در 
مکان‌های نامناسب و آلوده‌ای چون توالت شایسته نیست؛ زیرا ارزش و جایگاه ذکر 
الاهی. فراتر و برتر از این است که در چنین مکان‌هایی صورت بگیرد. این» دید گاه 
برحی از علماست. والّه اعلم. 


۶ باب: ذکر هنگام خوابیدن و بیدار شدن 


4- عن حُدَیفَة وی ۳ قالا: کان رسول الله ٍذا آَوی إل فراشه قال: 
«باسملت ال خی وأموث» وَإِدَا اسْتَیقّظ قال: المد لله الي ايائ بعد ما مات وليه 
لور [روایت بخاری]"٩‏ 

ترجمه: حذیفه و ابوذر ا می‌گویند: رسول‌ال ی هنگامی که به رخت‌خواب 
می‌رفت. می‌گفت: ا پاشیلق أَموتْ و یا" و هنگامی که بیدار می‌شد. این دعا 
را می‌گفت: امد له اي انا بعد ما متا والیه اوه( 

شرح 

ملف جل می گوید: «باب: ذکر هنگام خوابیدن و بیدار شدن». 

این» یکی از الطاف و تتت ها الله متعال بر ماست که اذکاری را برای هنگام 
خوابیدن و بیدار شدن» و خوردن و آشامیدن و نیز اذکاری را برای آغاز و پایان روز و 
سایر کارها و حتی اذکاری را برای ورود به دستشویی و لباس پوشیدن مقرر فرموده 
است؛ همه‌ی این‌ها بدین خاطر است که تمام اوقات و لحظه‌های زندگی ماء در ذکر 
و ياد اللهك سپری شود. لذا اگر این اذکار از سوی الله متعال مشروع نشده بود انجام 
آن‌ها بدعت و نوآوری در دین به‌شمار می‌آمد؛ اما الله متعال این اذکار را مقرر فرمود 
تا نعمت‌هایش را با انجام ای ین عبادت‌ها بر ما بیفزاید. از آن جمله حدینی‌ست که 
مولف له از حذیفه و ابوذ ره ذکر کرده است؛ این دو بزرگوار می گویند: رسول اله 5 
هنگامی که به رخت‌خواب می‌رفت» می گفت: "للم پاسمك ارف و خی یعنی 
رسول الله 4 هنگامی که می‌خواست بخوابد» دعای یادشده را می‌خواند؛ زیرا الله متعال» 
ذاتی‌ست که زنده می کند و می‌میراند؛ او» هرکه را بخواهد. زنده می‌گرداند و هرکه را 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۳۱۴ به‌نقل از حذیفه ا نووی له خود نیز این حدیث را پیش‌تر به‌شماره‌ی 
۱ فقط به‌نقل از حذیفه ظا آورده است. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الله! به نام تو می‌میرم- می‌خوابم - و به نام تو زنده - بیدار- می‌شوم». 

(۳) ترجمه‌ی دعا: «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله می‌باشد؛ ذاتی که ما را پس از آن‌که میراند. زنده 
کرد و بازگشت. به سوی اوست». 
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بخواهد. می میراند. از این‌رو پیش از خواب می‌گوییم: "الم باسْيكَ أَمُوتُ و خی 
یعنی: «یا اللّه! با نام تو می‌میرم و با نام تو زنده می‌شوم». تناسب این ذکر با خواب از 
آن حهت است که خواب» نوعی مرگ می‌باشد؛ جنان که از خواب» به «مرگ کو چک» 
یاد کرده‌اند. الله متعال 


9 تسم بالل َعَم ما جرخنمبلتهار شم تسم فيه لفط 
ی [الأنعام: 1۰] 

8 ی a‏ جرا ری می برد ور میا Eg‏ 

می‌دهید. آگاه است و سپس شما را در رو بلند می‌کند تا مُهلت مشخص به سرآید. 

و می‌فرماید: 

الله كوف E‏ ول مت تمت فی ماما [الزمر: ]٤١‏ 

له جان‌ها را هنگام مرگشان می‌گیرد و نیز جانی را که نمرده است» به‌هنگام خواب آن 

وی سل هام کت E E‏ 
الد ده لذي انا هد ما متا والیه اور بدین‌سان الط را ستایش می‌کنيم 
که ما را پس از خواب که برادر مرگ است. بیدار و زنده گردانید و به‌یاد می‌آوریم که 
الله متعال ما را پس از مرگمان برمی‌انگیزد. لذا خوابیدن و بیدار شدن. اشاره‌ای به 
E A E ARAS NS EE NOE‏ 
الله متعال آنرا سبب آسودگی جسم و تن و بازیابی توان و نیرو برای ادامه‌ی کار و 
فعالیت قرار داده است. لذا خواب» گذشته از این‌که مایه‌ی آسایش جسمی‌ست؛ 
یادآور زندگی پس از مرگ نیز می‌باشد و به ما یادآوری می‌کند که پس از مردن, از 
قبر خویش برانگیخته شده. حی و زنده در برابر اللهك حاضر می‌شویم. 

E ASD ES eS‏ و که اه 
O O O E‏ 
روزی برانگیخته می‌گردد و نتیجه‌ی اعمالش را می‌بیند» برای او عمل کردن بی‌معنا 
خواهد بود و دیگر هیچ عمل نیکی انجام نمی‌دهد؛ از این رو فراوان می‌بينيم که الله 
متعال ایمان به آخرت را در کنار ایمان به خویش ذکر فرموده است و آیات فراوانی از 
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این دست. وجود دارد. لذا شایسته است که هر یک از ما وقتی به رخت‌خواب 
می رود این دعا را بگوید: «للَهم باسيك ا ا و آن‌ گاه که بیدار می‌شود. 
aS‏ للّه آلدي OE N ES‏ 


۷- باب: فضیلت حلقه‌های ذکر و استحباب پای‌بندی به آن و 


نهی از جدا شدن از آن بدون عذر 


الله متعال یر 

> و 2 رم و ا < 1 1 
«وآضبز تفسك مَحَ آلذین یعون رهم بالْعدزة رلْعَیِی ییون وجَْء ولا 
فد اه ِِ [الکهف: ۲۸] 


-٥‏ وعن اي هريرةً قال: قال رسول :نله تال ملاڪ یوفون في 
الطرق ییون هل الک فاذا وَجَدوا قَوْمَاً یذکرون الکته تنادا: هلموا ال 
حَاجَتکُم فیخنونهه تیه إل اما یه اد و هو أغلم-: ما یقول 
عبادي؟ َلّ ون یسبخونك» ویْکبرونات» وَجْمَدونك» ویمَجَدونت فیقول: هل 
روني ؟ فیقولون: لا وله ما رزد. فیقول: گیف لو رژنی» قال: یقولون: لو رد کنر 
امد لَك عبادهٌ ومد لت تنجیدا وک َك تَسبیحا. فیول: فماذا یساْلونَ؟ قال: 


سے سره مه 


یقولوق. یلو اه قال: یفول: وهل راوها قال بَمُولونَ: لا والّه یا رب ما رآ 
قال: یقول: فکیف لو رأها؟ قال: یمُولونَ و نم هم راوها 6ا امد عَلیها جرصا وش لها 


طلباء واعَظم فیها رَغبة. قال: فیم تَعَوَدُونَ؟ قال: یِقولون: یتَعَوَدُوَ من الثّار؛ قال: 
فیقول: هل رَأُومَا؟ قال: یَقُولونَ: لا والئه ما ره فیقول: گیف لو رآزها؟ قال: بمولون: 


و رها ناد نها رار ود لها اه قال: فیمول. قأشهذضن أي ق رت 
قال: یفُول مك مِنَ المَلاَئِكَة: فیهم فلانْ لیس منهم نما جَاء ماج قال: هم اْلساء 
تیپ یسیع 

وف رواية لسلم عن آي هريرة# عَن ال قال لان له مَلاَيِڪة سيار فلا 


مه و وی مه 


یعون تجایس الک فاد تعذرا خلسا قبه دک > فعَدُوا مه وحَف بَعَضُهمُ بعضا 


¢ 


)۱( صحیح بخاری. ش: ۶۳۰۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۶۸۹. 
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بأجْنْحَتَهم حَی یمَلّوا ۶ هم وَين السّماء الذي فادّا توا عَرجُوا وصعذُوا إل 
السمّاء سم اکن وه هو أَعلَمُ- 1 من ین جنم؟ فَیفُولون: جتا من عند عبادٍ لَكَ 
ف الاض: یسبحوتك ویحبرونك رت دونك ویسألونك. ال وماذا 
سالونی؟ قالوا : یسألوتت جَسَتَكَ. قال: ول روا جَسّي؟ قالوا: له اَي رَبٌ. قال: فکیف لو 
۳ جَتتي؟! قالوا: ویستجبرونك. قال: وم یستجیرونی؟ قالوا: من تارك یا رب. قال: وهل 
روا تاري؟ قالوا: له 7 فکَیف لو رآوا تاري؟ قالوا: وَيَسَْغفِرُونك؟ فیمُول: قذ عَمَرْتُ 
هم يم ما لاه وَجَْنهم ممّا استجازوا. قال: فیقولون: رب فیهم فلا عَبد 
انا 
ترحمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «الّه فرشتگانی دارد که در 
جستجو ی ذاکران و یادکنندگانش در راه‌ها گشت می‌زنند و چون گروهی را ببینند که 
جستجوی آن بودید» بیایید. آن‌گاه ذکرکنندگان را تا آسمان دنیا زیر بال‌هایشان 
می گیرند. سپس الله با این که آگاهی مطلق دارد. از فرشتگان می‌پرسد: بندگانم چه 
می گویند؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: پاکی و بزرگی تو را بیان می‌کنند و تو را 
می‌ستایند و تمجیدت می‌نمایند. الله می‌فرماید: آیا مرا دیده‌اند؟ پاسخ می‌دهند: خیر؛ 
به خودت سوگند که تو را ندیده‌اند. اللهك می‌فرماید: اگر مرا می‌دیدند. چه 
می کردند؟ می گویند: اگر تو را می‌دیدند» بیش‌تر عبادتت می‌کردند و تو را بیش از 
این بزرگ می داشتند و نو را بیش تر نسبیح می گفتند. آن‌گاه الله كك می‌فر ماید: جه 
می‌خواهند؟ فرشتگان می‌گویند: از تو بهشت را درخواست می‌کنند. الله متعال 
می‌فرماید: آیا آن را دیده‌اند؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: پروردگارا! خیر؛ سوگند به 
خودت که آن را ندیده‌اند. می فرماید: اگر آن را می‌دیدند. چه می کردند؟ فرشتگان 
می‌گویند: اگر آن را می‌دیدنده به آن علاقه‌ی بیش‌تری یا می‌کردند و بیش‌تر به 
دنبال آن می‌رفتند و رغبت بیش‌تری به آن نشان می‌دادند. اه کت می‌فرماید: از چه 
چیزی پناه می‌خواهند؟ می‌گویند: از دوزخ. الهکّك می‌فرماید: آیا آن را دیده‌اند؟ پاسخ 
می‌دهند: پروردگارا! خیر؛ به خودت سوگند که آن را ندیده‌اند. الله متعال می‌فرماید: 
اگر آن را می‌دیدند» چه می کردند؟ فرشتگان می گویند: اگر آن را میدید ند» از آن 
بیش‌تر دوری می‌کردند و ترس بیش‌تری از آن داشتند. الله کك می‌فرماید: شما گواه 
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باشید که من آنان را بخشیدم. یکی از فرشتگان می‌گوید: فلانکس که در میان 
آن‌هاسته جزو آن‌ها نیست؛ بلکه برای کاری به آن‌جا آمده است. الله متعال 
می‌فرماید: آن‌ها کسانی هستند که هم‌نشینشان نیز (بی‌نصیب نیست و) بدبخت 
نمی‌شود). 

و در روایتی از مسلم آمده است که ابوهریره 4 می‌گوید: پیامبر 45 فرمود: «الّه 
متعال افزون بر فرشتگان نگهبان و نویسنده‌ی اعمال فرشتگانی دارد که در جستجوی 
مجالس ذکر: گشت می‌زنند و چون مجلس ذکری را بيابند. با آنان می‌نشینند و با 
بال‌های خود آنان را در بر می گیرند تا آن که میان آنان و آسمان دنیا را پر می‌کنند و 
آن‌گاه که اهل مجلس پراکنده می‌شوند. فرشتگان به آسمان بالا می‌روند و الک که 
خود. آگاهی مطلق دارد- از آنان می‌پرسد: از کجا می‌آیید؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: 
از نزد عده‌ای از بندگانت در زمین که تو را به پاکی و بزرگی یاد می‌کردند و 
لاإله‌إلاالله و حمد و ستایش تو را می‌گفتند و به تو عرض نیاز می‌نمودند. می‌فرماید: 
از من چه می‌خواهند؟ فرشتگان می‌گویند: از تو بهشتت را درخواست می‌کنند. 
می‌فرماید: آیا بهشت مرا دیده‌اند؟ پاسخ می‌دهند: پروردگارا! خیر. می‌فرماید: اگر 
بهشت مرا می‌دیدند. چه می‌کردند؟ فرشتگان می‌گویند: و از تو پناه می‌جویند. الله 
متعال می‌فرماید: از چه چیزی به من پناه می‌جویند؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: 
پروردگارا! از دوزخت. می‌فرماید: آیا دوزخ مرا دیده‌اند؟ فرشتگان در پاسخ می‌گویند: 
خیر. اللهك می‌فرماید: پس اگر دوزخم را می‌دیدند. چه می‌کردند؟ می‌گویند: از تو 
آمرزش می‌خواهند. الله متعال می‌فرماید: من آنان را آمرزیدم و خواسته‌ی آن‌ها را 
برآورده ساختم و آنان را از چیزی که پناه خواستند. پناه دادم. فرشتگان عرض 
می‌کنند: پروردگارا! فلان بنده‌ی گنهکار نیز در میان آن‌هاست که از کنارشان عبور 
می‌کرد و با آنان نشست. می‌فرماید: او را نیز آمرزیدم؛ این‌ها کسانی هستند که 
هم‌نشینشان نیز (بی‌نصیب و) بدبخت نمی‌شود)». 

شرح 

مؤلف له در کتابش. بابی پیرامون فضیلت حلقه‌های ذکر گشوده است؛ منظور از 
حلقه‌های ذکر» جمع شدن برای یاد اللهك می‌باشد. وی» سپس این آیه‌ی کریمه را 
آورده است که الله متعال می‌فرماید: 
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«واضیر تفسك مَع ا ین يَدغُونَ ربهُم بالْعدوة وَالْعَشِىَ بُریدُون 0 
مد عَيتاك عنم » [الکیف: ۲۸] 
خودت را با کسانی شکیبا بدار که صبح و شام پروردگارشان را می‌خواننده در حالی که 
رضای او را می‌جویند؛ و دیدگانت را از انان برنگردان. 
الله متعال در این آیه به پیامبرگل دستور داده است که خودش را با این 
بزرگواران. شکیبا بدارد؛ یعنی با چنین کسانی بنشیند؛ زیرا کسانی که چنین 
ویژگی‌هایی دارند. بهترین هم‌نشینان او هستند: دون رَبَهُم باْعَتوة ری : 
یعنی: (صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند». ان‌شاءالله که حضور در نماز صبح و 
عصر» جزو همین گردهمایی‌های خجسته می‌باشد. #یْریدُون وج : «در حالی که 
رضای او را می‌جویند». این» بیان گر احلاص آن‌هاست و نشان می‌دهد که قصدشان 
از این جمع شدن و دعا و عبادت. این نیست که از آن‌ها تعریف شود یا این که 
دیگران درباره‌ی آنان بگویند که این‌ها چه آدم‌های عبادت‌گزاری هستند و چه همه 
عبادت می‌کنند! این افراد. هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌خواهند؛ پلکه خواهان رضایت و 
خشنودی اللهك هستند؛ پس به خاطر دنیا از چنین کسانی چشم e‏ و آنان را 
ترک مکن؛ البته اگر مصلحتی بزرگ‌تر از هم‌نشینی با ایشان در میان باشد. ایرادی 
ندارد که به‌حاطر آن مصلحت. این‌ها را ترک نمایی؛ مهم این است که به‌خاطر دنیا 
ترکشان نگویی. الله متعال در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: 
ولا فطع من آغقلتا فلب عن ذکرتا وب هوله وان مر فرطا 45 
[الکهف: ۲۸ ] 
و از کسی پیروی مکن که دلش را از یادمان غافل نموده‌ايم و او از خواسته‌ی نفس خویش 
پیروی نموده و کارش, زیاده‌روی و تبه‌کاری بوده است. 
یعنی: از آدم غافلی که قلبش از ذکر و ياد اللهك در غفلت است و او از 
خواسته‌ها و امیال نفسانی خویش پیروی می‌کند. و بدین‌سان دنیا و آخرتش را تباه 
می گرداند» پیروی مکن. 
این آیه‌ی کریمه بیان‌گر فضیلت جمع شدن برای ذکر و دعاست و نیز فضیلت 
ا ا اند و سای ده که فبان همه ده بر مرو اهاور دم او 
ا اسان ا وا ی مسانل اوق رافدای سای دبای کید 
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مولف له حدیثی از ابوهریره 4ه آورده که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده 
است؛ حدیثی بدین مضمون که: «الله» فرشتگانی دارد که در جستجوی ذاکران و 
یادکنند گانش در راه‌ها گشت می‌زنند». فرشتگان. جزو جهان غیب‌اند و اللهڭڭ آن‌ها را 
از نور آفریده است؛ آن‌ها به خوردن و آشامیدن نیاز ندارند و در جهان غيب به‌سر 
می‌برند و انسان آن‌ها را نمی‌بیند؛ البته گاه الله متعال آنان را به مردم نشان می‌دهد؛ 
چنان که جبرئیل اک در پوشش مردی که لباس بسیار سفیدی پوشیده بود و موهای 
بسیار سیاهی داشت. وارد مجلسی شد که پیامبر ی و یارانش نشسته بودند؛ آثار سفر 
بر او نمایان نبود و هیچ‌یک از اصحاب ن او را نمی‌شناخت. نزد پیامبر یل نشست و 
در شیر تایه کت سال هات ,تست که تناس کل امن .را داد اده این که 
گاه چنین مواردی روی می‌دهد؛ اما اصل بر این است که جهان فرشتگان عالّم غیب 
است. فرشتگان همه نیک‌اند و به جاهایی که مایه‌ی خشم پروردگار است» نمی‌روند؛ 
مانند خانه‌ای که در آن» مجسمه و تصویر باشد؛ هم‌چنین با کسانی با خود سگ یا 
زنگ دارند. همراه نمی‌شوند. 

الله متعال برخی از این فرشتگان را مآموریت داده است که در زمین به گشت‌زنی 
بپردازند و به میان حلقه‌های ذکر بروند. «و چون گروهی را ببینند که به ياد الک 
مشغولند. یک‌دیگر را صدا می‌زنند و می‌گویند: به‌سوی چیزی که در جستجوی آن 
بودید. بیایید. آن‌گاه ذکر کنند گان را تا آسمان دنیا زیر بال‌هایشان می‌گیرند. سپس الله 
با این که آگاهی مطلق دارد. از فرشتگان می‌پرسد: بندگانم چه می‌گویند؟ فرشتگان 
پاسخ می‌دهند: پاکی و بزرگی تو را بیان می‌کنند و تو را می‌ستایند و تمجیدت 
می‌نمایند. الله می‌فرماید: آیا مرا دیده‌اند؟ پاسخ می‌دهند: خیر؛ به خودت سوگند که 
تو را ندیده‌اند. لك می‌فرماید: اگر مرا می‌دیدند. چه می‌کردند؟ می گویند: اگر تو را 
می‌دیدند. بیش‌تر عبادتت می‌کردند و تو را بیش از این بزرگ می‌داشتند و تو را 
پیش‌تر تسبیح می گفتند. آن‌گاه الله می‌فرماید: چه می‌خواهند؟ فرشتگان می‌گویند: 
از تو بهشت را درخواست می‌کنند. الله متعال می‌فرماید: آیا آن را دیده‌اند؟ فرشتگان 
پاسخ می‌دهند: پروردگارا! خیر؛ سوگند به خودت که آن را ندیده‌اند». از همین‌روست 
که الق می‌فرماید: «أَغدَذث لعبّادي الان ما لا عن رس ولا دق سَمعَثْ ولا 


باب: فضیلت حلقه‌های ذکر و استحباب پای‌بندی به آن و نهی از ... ۵۲۱ 





خَطر عل لب جر یعنی: «برای بندگان نیکم نعمت‌هایی (در بهشت) فراهم 
کرده‌ام که هیچ چشمی ندیده هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی. خطور 
نکرده است». سپس اللهك از فرشتگان می‌پرسد: «از چه چیزی پناه می‌خواهند؟ 
فرشتگان می‌گویند: از دوزخ. اللهك می‌فرماید: آیا آن را دیده‌اند؟ پاسخ می‌دهند: 
پروردگارا! خیر؛ به خودت سوگند که آن را ندیده‌اند. الله متعال می‌فرماید: اگر آن را 
می‌دیدند. چه می‌کردند؟ فرشتگان می‌گویند: اگر آن را می‌دیدند. از آن بیش‌تر دوری 
می کردند و ترس بیش‌تری از آن داشتند. الط می‌فرماید: شما گواه باشید که من آنان 
را بخشیدم). ۳ است که وقتی الط کسی را ببخشد. آن‌شخص سزاوار ورود به 
بهشت و نجات از دوزخ می‌گردد. در ادامه‌ی این حدیث آمده است: «یکی از 
فرشتگان می گوید: فلان‌کس که در میان آن‌هاست» جزو آن‌ها نیست؛ بلکه برای کاری 
به آن‌جا آمده است. الله متعال می‌فرماید: آن‌ها کسانی هستند که هم‌نشینشان نیز 
(بی نصیب نیست و) بدبخت نمی‌شود). 

این حدیت. فضیلت مجالس صالحان و نیکوکاران را می‌رساند و نشان می‌دهد که 
چه‌بسا الله متعال به سبب هم‌نشین نیک. رحمت خود را شامل حال هم‌نشینان وی 
می‌گرداند؛ اگرچه هم‌نشینان فرد نیکوکار» همانند خودش نباشند؛ زیرا همان‌گونه که 
در این حدیث آمده است: الله متعال شخصی را که برای کاری به ميان نیکوکاران آمده 
بود آمرزید و فرمود: «آن‌ها کسانی هستند که هم‌نشینشان نیز (بی‌نصیب نیست و) 
بدبخت نمی‌شود». بنابراین جمع شدن برای ذکر و یاد اللهك و نیز برای قرائت قرآن 
و تسبیح و تحمید و تهلیل. مستحب است و هرکس برای خودش ذکر و دعا می‌کند. 
همان‌گونه که پیش‌تر گفتم اجتماع مسلمانان برای نماز صبح و عصر نیز جزو همین 
اجتماع‌ها و گردهمایی‌های خجسته می‌باشد؛ زیرا نماز شامل تسبیح. تکبین تهلیل 
قرائت قرآن و دعاست و از پیامبر ی ثابت است که فرشتگانی که بر انسان‌ها گماشته 


SS ود‎ 
و‎ i i 


۵1۲ شرح ریاض‌الصالحین 





7- وعنه وعن ی سعید سل قالا: قال زول الله تا لا يقَعدٌ وم ا له 
ڪ- الا حَََهُمُ المَلائِڪۀ وغشيتهم ره ونر عَلَیهم السَکینة؛ ود كرهم اله فِيمَنْ 
عنده». [روایت مسلم] 

ترجمه: ابوهریره و ابوسعیده می‌گویند: رسول‌اله ی فرمود: «هر گروهی که 
می‌نشینند و الکكْ را یاد می‌کنند. فرشتگان پیرامون آنان جمع می‌شوند و رحمت.؛ 
آن‌ها را می‌پوشاند و بر آنان سکون و آرامش نازل می‌گردد و الله آن‌ها را در جمع 
کسانی که نزد او هستند یاد می‌کند». 


۷- وعن أي واقٍ الحارث بن عوفٍ 4 أن رسول ال ی هو اش في 
الَسجيه ولاس مَعَهه اذل تلا تَرفأفبل اْتان إلى رسول الله وَذَهَبَ واجد؛ 
وا عل رسول ا ا أَحَذهما ری و اا ن ا لخد 
فجَلس عم ما لالت فأذیر ذاهباً. فلا قرغ رشول ان قال: «آلا خیرم عَن 
ار اللاه: ما أحَدُهم قوی إل الله فآ الله یه محر فاستخی قاستَحی الله 
منهه وأمّا الک فارص فَاَغرَض الله عَنْ». [متفق عليه" 

ترجمه: ابوواقد» حارث بن عوف 5 می‌گوید: باری رسول الله در مسجد با مردم 
نشسته بود که در این ميان سه نفر آمدند؛ دو نفر به‌سوی مجلس رسول‌اله ی آمدند و 
ماندند و دیگری» رفت. یکی از آن دو نفر. در میان مجلس جایی خالی یافت و 
همان‌جا نشست؛ و دیگری» پشت سر آنان نشست و سومین نفر پشت کرد و رفت. 
رسول‌اله یل هنگامی که- از پند و اندرز یارانش- فراغت یافت. فرمود: «آیا شما را از 
حال این سه نفر آگاه نسازم؟ یکی از آن‌ها به الله پناه آورد- و صادقانه به این مجلس 
آمد- و الله نیز به او یناه داد (و نشستن در این مجلس را برایش میسر ساخحت)؛ و 
دیگری» (از ایجاد مزاحمت) شرم کرد و الله نیز از او حیا کرد (و او را بخشید). و 
e‏ تفر ای ان RS E E‏ توف اد al EE‏ 
گروه نیکوکار بنشیند)». 


)۱( یم مسلم ش: ۴ ۷۰ 
)۲( صحیح بخاری» ش: ۶۶ و صحیح مسلم, ش: ۴ 1 
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شرح 

درل وی تست امه است که پیامبر فرمود: «هر گروهی که می‌نشینند و 
الط را یاد می‌کنند. فرشتگان پیرامون آنان جمع می‌شوند و رحمت. آن‌ها را 
می‌پوشاند و بر آنان سکون و آرامش نازل می گردد و الله آن‌ها را در جمع کسانی که 
نزد او هستند. یاد می‌کند». این» بیان‌گر فضیلت جمع شدن برای یاد الط می‌باشد؛ 
گفتنی‌ست لازم نیست که همه یک‌صدا و با هم ذکر بگویند؛ بلکه این حدیث مطلق 
می‌باشد و از سلف صالح ابت نیست که مانند برخی از طرق صوفیه به صورت 
گروهی و یک‌صدا ذکر بگویند. 

در این حدیث آمده است: بر کسانی که برای ذکر و یاد الط گرد هم می‌آیند. 
"سکینه " نازل می‌شود؛ سکینه. همان سکون و آرامش قلبی یا خشوع و انابت آن به 
سوی الْه ڭڭ می‌باشد. هم‌چنین «رحمت. این‌ها را می‌پوشاند»؛ یعنی: رحمت الاهی 
آنان را از هر سو در برمی‌گیرد و بدین‌سان بیش از هر زمانی به رحمت پروردگار 
نزدیک می‌گردند. «فرشتگان پیرامون آنان جمع می‌شوند»؛ زیرا کردار اين‌ها را 
می‌پسندند و برای تکریم ایشان» پیرامونشان جمع می گردند NS‏ می کنند. 
«و الله آن‌ها را در جمع کسانی که نزد او هستند. یاد می‌کند»؛ یعنی: الله متعال» ذاکران 
و یادکنندگان خویش را در ملکوت اعلی و در میان فرشتگان والامقامش یاد 
می‌فرماید. پیش‌تر نیز حدیثی گذشت که در آن آمده بود: هوَمَنْ د گرّني ف ملد ره ف 
ملا یر منهم۱4 یعنی: «و هرکس مرا در جمعی یاد نماید. او را در جمعی بهتر از 
آنان یاد می‌کنم» 

در دومین حدیثی که نووی له آورده, آمده است که باری رسول‌اله ی در مسجد 
با مردم نشسته بود که در این ميان سه نفر آمدند؛ دو نفر به‌سوی مجلس رسول الله 4 
آمدند و ماندند و دیگری» رفت. یکی از آن دو نفر» در میان مجلس جایی خالی یافت 
و همان‌جا نشست؛ و دیگری» پشت سر آنان نشست. گویا آمد که مزاحم دیگران 
شود یا جا را بر آنان تنگ بگرداند؛ اما سومین نفر به این جمع نپیوست و رفت. 
رسول‌الله یل هنگامی که- از پند و اندرز یارانش- فراغت یافت. فرمود: «آیا شما را از 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۸۱۳۷ 
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حال این سه نفر آگاه نسازم؟ یکی از آن‌ها به الله پناه آورد- و صادقانه به این مجلس 
آمد- و الله نیز به او یناه داد (و نشستن در این مجلس را برایش میسر ساخحت)؛ و 
دیگری» (از ایجاد مزاحمت) شرم کرد و الله نیز از او حیا کرد (و او را بخشید). و 
سومین نفر از الله روی گرداند و الله نیز از او روی گرداند (و توفیقش نداد که با این 
گروه نیکوکار بنشیند)». 





پروردگار مانند شرم و حیای آفریده‌هایش نیست؛ بلکه حیای کاملی‌ست که 
شایسته‌ی الط می‌باشد؛ چنان که پیامبر ا فرموده است: ال الله خی گریم* یعنی: 
«الله متعال» باحیا و کریم است» الله متعال می‌فرماید: 

لول لا بُنتني ین آحق» [الأحزاب : ۵۳] 

و الله از بیان حقیقت شرم ندارد. 

O, OER‏ تفیگ وت شود اما ای ES‏ سای شش 
آفریده‌هایش E‏ الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

لیس کمثله شیء 2 هو اسيع بصبز 43 [الشورى: ۲۱۱ 

هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او شنوای بیناست. 

بنابراین هرگاه صفتی از صفات الله متعال در لفظ همانند صفتی از صفات 
مخلوقات بود باید بدانید که این صفات مشترک لفظی. از نظر معنا یکی نیستند؛ زیرا 
«هیچ چیزی همانند الله نیست و او ن شنوای داناست». لذا وقتی بنا بر آیات صریح 
قرآن گفته می‌شود که الله متعال بر عرش استقرار دارد. این بدین معنا نیست که قرار 
گرفتن الله متعال بر عرش همانند قرار گرفتن یک انسان بر روی یک مرکب یا سواری 
تا یر ان اس وا ماش و کی را دراه اسان‌ها ان رم 
است؛ آن‌جا که می‌فرماید: 

لإا استوینم عَلیّه [الز خرف: ۲۱۳ 


... آن‌گاه که بر مرکب‌ها سوار می‌شوید و روی آن‌ها قرار می‌گیرید... 


)۱( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: (VFA (VOY)‏ 
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لذا اشتراک لفظی. به معنای همانندی و شباهت نیست؛ چنان‌که الله متعال 
می‌فرماید: 

یل یداه مبْسوطتان 4 [الائدة: 16] 

ش ری 

لذا نباید چنین پنداشت که دو دست پروردگا» همانند دستان ماست؛ زیرا هیچ 
جیزی همانند الله متعال نیست و همه‌ی صفات الاهی. منحصر به خود اوست و ما 
همان‌گونه که الله متعال را در ذاتش و نیز در عبادت» یکتا و یگانه می دانیم» در 


صفاتش نیز به وحدانیت او اعتقاد داریم: لین کیت سىء ود و ره یی آلبصیز» : 


یم جیزی همانند او دیست و او شنوای داناست». 


SS ود‎ 
و‎ A 


۸- وعن اي سعید الخدريڪ قال: حَرَجَ معاوي عل حَلقَة في المَسْجِي قَقَالَ: 
ما أَجْلَسَه؟ قالوا : جَلستا تک الله. قال: له ما أجْلسکم ال ذاك؟ قالوا: ما أجْلَسَنَا 
لا داك قال ل ما إي لتخم هم مه لَڪ وَمَا ن اح بمَزلتي من سول الله 
قل عَنْهُ حدیثا مِئي: ان رسول الله حَرَجَ عل حَلْقَةٍ من آضحابه فقال: «مَا أَجُلْسَُه؟» 
قالوا: لسا دک اللّه و مده ل ما اتا للاسلام وَمَنّ به علیتا. قال: ك ما 


م2 


أجلسَڪُم | الا 5اك؟» قالوا: واللّه مَا أَجلسَتا إا داك. قال: ما إن لم أَمتَخلفْکُم همه 
ڪه ولکنه آتاني جبریل قاخُبرَني أن الله باهي بِڪُمُ المَلاَئڪَ٬.‏ [روايت مسل“ 
ترجمه: ابوسعید خدری اه می گوید: معاویه اه به نزد گروهی که در مسجد گرد 
آمده بودند. رفت و گفت: چه چیزی شما را این‌جا نشانده است؟ گفتند: نشسته‌ایم» 
الله را یاد می‌کنیم. معاویه که فرمود: شما را به الله سوگند که فقط همین امر موجب 
شده است که این‌جا بنشینید؟ پاسخ دادند: هیچ چیزی جز همین امی ما را این‌جا 
ننشانده است. فرمود: من» شما را از روی بدبینی سوگند ندادم؛ و در میان اصحاب 
رسول‌اله 9 کسی نیست که کم‌تر از من» از آن بزرگوار حدیث روایت کرده باشد؛ 


باری رسول‌اله و به ميان گروهی از یارانش رفت که گرد آمده بودند و فرمود: (= 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۱. 
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جیزی موجب نشستن شما شده است؟) گفتند: نشسته‌ایم و الله را یاد می‌کنيم و او را 
می‌ستاییم که ما را به‌سوی اسلام رهنمون شد و بر ما منت نهاد. فرمود: «شما را به الله 
سوگند که فقط همین امر موجب نشستن شما شده است؟» پاسخ دادند: فقط همین 
امر موجب نشستن ما شده است. فرمود: «من» شما را از روی بدبینی سوگند ندادم؛ 
بلکه جبرئیل(ا8) نزدم آمد و به من خبر داد که الله در نزد فرشتگان به شما مباهات 
می کند). 
شرح 

این یکی از احادیثی‌ست که بیان‌گر فضیلت جمع شدن برای ذکر و ياد اللهك 
می‌باشد؛ حدیثی بدین مضمون که ابوسعید خدریةه می‌گوید: معاویه که به نزد 
گروهی که در مسجد گرد آمده بودند. رفت و گفت: چه چیزی شما را این‌جا نشانده 
است؟ گفتند: الله را یاد می‌کنيم. معاویه‌#» سوگندشان داد که آیا فقط همین امر 
موجب نشستن آن‌ها شده است؟ آن‌ها د سو كنك یاد کردند. سپس معاو يه اه فرمود: 
من» شما را از روی بدبینی سوگند ندادم؛ بلکه باری رسولالله #5 به میان گروهی از 
یارانش رفت که برای ذکر اللهك گرد آمده بودند و به آنان فرمود: «الله در نزد 
فرشتگان به شما مباهات می‌کند»؛ مثلاً می‌فرماید: به بندگانم بنگرید که برای یاد من 
گرد آمده‌اند. البته همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد» چنین اجتماعات و گردهمایی‌هایی 
بدین معنا نیست که همه‌ی حاضران. یک‌صدا ذکر بگویند؛ بلکه آن‌گونه که در این 
حدیث تصریح شده شایسته است که نعمت‌های الاهی از قبیل نعمت اسلام امنیت 
و نعمت تن‌درستی و امثال آن را یادآوری کنند؛ زیرا یادآوری نعمت‌های الاهی جزو 
ذکر و یاد پروردگارکك می‌باشد. در هر حال» این حدیث بیان‌گر فضیلت جمع شدن 
برای یادآوری نعمت‌های الاهی‌ست؛ از این‌رو سلف صالح عادت داشتند که چون 
برادر مسلمان خود را می‌دیدند. به او می‌گفتند: ختی با هم بنشينيم و تجدید ایمان 
کنیم؛ یعنی نعمت‌های الاهی را بر خودمان به‌یاد آوریم تا بر ایمانمان افزوده شود. 


۸- یاب: ذکر در صبحگاه و شامگاه 


الله متعال می‌فرماید: 
«وآذکر رب ف تفیت تضرعا وجیقة ودون آلجفر من آنقزل نو لصا 
و تن ین لین @{ [الأعراف: ۱۳۵ 


و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفای) وجودت. بامداد و شامگاه با زاری و بیم و بدون بلند 
کردن صدا یاد کن و از غافلان مباش. 


زبان‌شناسان گفته‌اند: واژه‌ی لصا . جمع کلمه‌ی «اصیل» است که به 


فاصله‌ی میان عصر و مغرب گفته می‌شود. 


وب مد ر بت یل طلوع انب ول غزویتا» [طه: ۱۳۰ ] 
و پیش از طلوع شور وق از غروبش, پروردگارت را به پاکی حمد و ستايش کن. 

و می‌فرماید: 

وب یمد ر بك بالعَیْ والابگر 45 [غافر : ۵۵] 


و صبح و شام به ۳ و ستایش پروردگارت بپرداز. 


زبان‌شناسان گفته‌اند: «عشْی» به فاصله‌ی زوال آفتاب تا غروب خورشید گفته 


می‌شود. 
وی بیوت ن ن ا فیها آنمة, یسب له فیها بالْعُدو 


رألاصال @ رجال لا ثلْهِيهمْ تَجَرة ولا بيع عن ذکر اه [النور :۰۳۰ ۳۷] 


(اين چراغ و نورش) در خانه‌هایی(ست) که الله اجازه داده ارج داده شوند و نامش در آن‌ها 
بامداد و شامگاه یاد گردد. مردانی که تجارت و داد و ستده آنان را از یاد الله باز نمی‌دارد. 


و می‌فرماید: 


لإا سرا آجبال مَعَه ُبَحو بالْعیی والاشراي 4۵ (ص:۱۸] 
ما کوه‌ها را هم‌آوا و رامش کردیم که شبانگاه و هنگام برآمدن آفتاب تسبیح می‌گفتند. 


۵۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 





شرح 

ملف لے می گوید: «باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه» که منظورش, فضیلت ذکر 
در ابتدا و پایان روز یا در آغاز روز و ابتدای شب است. بامداد از طلوع فجر شروع 
می‌شود و تا بالا آمدن خورشید در چاشتگاه ادامه دارد؛ شامگاه نیز از نماز عصر آغاز 
می‌گردد و هنگام نماز عشاء یا نزدیک به آن» پایان می‌یابد. لذا منظور از اذکار صبح و 
شام اذکاری‌ست که در این دو وقت گفته می‌شود. و منظور از اذکار شب. 
اذکاری‌ست که در شب می‌گوییم؛ مانند «آیةالکرسی» که آن را در شب ی 
سپس مؤلف 4 چند آیه در این‌باره ذکر کرده است؛ از آن جمله. این آیه که الله 


«وآذکر رَبَكَ فى تفیل تضرعَا و وَخِيمَة وذون آلجهر من لول اعدو رال 
ولا ڪن ین الغَنلین 48 [الاعراف: ۲۰۵] 


و پروردگارت را (با تدبر و) در (ژرفای) وجودت. بامداد و شامگاه با زاری و بیم و بدون بلند 
کردن صدا یاد کن و از غافلان مباش. 


«وآذکر ری ف تس بدین معناست که پروردگارت را در تنهایی و در 


ژرفای وجودت یاد کن؛ ضرع و خیفة#. یعنی ابا زاری و بیم و اميد به ال و با 
اظهار نیازمندی به او».«(وَخيفْة» یعنی با ترس از او یا با ترس از این‌که دعایت 
پذیرفته نشود؛ زیرا ا متعال می‌فرماید: 

ری نون ما لو لبم وجلهٌ تم ال رهم وجمون 4 

[الومنون : 7۰ ] 

و آنان که آن‌چه باید بدهنده می‌دهند و با این حال دل‌هایشان از این که به‌سوی 

پروردگارشان بازمی‌گردند. هراسان است. 

زیرا از این می‌ترسند که مبادا از آنان پذیرفته نشود؛ چراکه الله متعال تنها از 
پرهیزگاران همان گونه که می‌فرماید: 

نما ینمی الله من امین 4 [الاندة: ۲۷] 


الله تنها از پرهیزگاران» می‌پذیرد. 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۹ 





در آیه ای که مؤلف له آورده است. می‌خوانيم: ود کر رب نی تفس تَصَرُعَا 
خيفَة وَذُونَ جر م من لول یعنی «و پروردگارت را در ژرفای وجودت با بیم و 
امید و بدون بلند کردن صدا یاد کن». در ادامه می‌فرماید: رولا ڪن د من العَفلینَ 4 : 
E a GS ESO A RE‏ ری اس که 


ان‌شاءالله تفسیر آن‌ها در شرح و توضیح احادیث خواهد آمد. 


SS ود‎ 
و‎ A i 


9- وعن ۳1 هریر وه قال: قال سول هت امن ال < ي جن يض وحن يميي: 
مََاق اه نیم مقا ه میات اه حَد یوم القَيامَة بأفضَل ممّا جا 2 به الا أَحَد ال 


ماس کر 


مثل ما قال و زادا. [روایت 1 

ترجمه: ابوهریرهت#» می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «هرکس صبحگاه و شامگاه صد 
ان تکیت سعان ال 3 روز قیامت هیچ کس عملی بهتر از او با خود ندارد؛ 
مگر کسی که همانند او اند بیش از او این ذکر را گفته باشد». 


۰- وعنه قال جَاء رجل إلى ائ فقال: یا رسول الله ما ی من و 
عْتَنی ابا حَةه قال: ما لو فلت حبن أمسَیت: اعود بکلمات الله الَامّات من شم ما 
حَلق لم تَضْرَك [روایت مسلم ]۲ 

ترجمه: ابوهریره 5ه می‌گوید: مردی نزد پیامبرل آمد و گفت: ای رسول‌خدا! از 
عقربی که دیشب مرا نیش زد چه همه درد کشیدم! پیامبر ی فرمود: «اگر شامگاهان 
می‌گفتی: اغود لمات الله اللَامَاتِ من َر ما خَُقَ آسیبی به تو نمی‌رساند». 


۵ سم‎ ۵ oo 


0- وعنه عن ائ أله کان یقول إ اذا بح "له بك أضبَخت » وَيك أمسَیتّه 
وبا اه وبك مُوتْ. وَإَِيْكَ النْمُورُ؛ ولذا أمسّى» قَالّ: له بك أَمُسَیه وبك خي 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۹۲. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۹. 


۵۳۰ شرح ریاض‌الصالحین 





وب رتوت نموه [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
حدیثی حسن می‌باشد.]"" 

ترجمه: ابوهریرهه می‌گوید: پیامبر# بامدادان این دعا را می‌گفت: "الم پلق 
أَضبَختاه ويك میاه وبك ي وبك تَمُوتُ» والَیْكَ النْشُور» و شامگاهان می‌فرمود: 
هبلک میاه وبك خی ويك تموثه لك لور 

شرح 

نووی له این سه حدیث را در باب اذکار صبح و شام آورده است؛ حدیث 
تست به فیلات آيخ دک آشاره دارد که اسان بامدادان ص بان بگوید: سیحان اوه 
وََمْدِيٍ و شامگاهان نیز این ذکر را صد بار بگوید؛ در این صورت روز قیامت 
هیچ کس عملی بهتر از این عمل ندارد؛ مگر کسی که این ذکر را صد بار يا بیش‌تر در 
صبح و شام گفته باشد. با گفتن سَبْحَانَ الله رصم در حقیقت اللهك را از هر آن‌چه 
کش سای ESE a‏ زا مات کش مر بای 
آن‌جا که می‌گوییم: وَصَمُیو. لذا شایسته است که هر صبح و نیز هر شام این ذکر را 
صد بار بگوییم تا به فضیلتی که پیامبر له بیان فرموده است. دست یابیم. 

از دیگر دعاها یا اذکار صبح و شام گفتن اين دعاست که: «اَغُود بلمَاتِ الله 
لمَامّات من سر ما حَلقّ» این پناه آوردن به اش متعال از شر همه‌ی آفریده‌های اوست 
و چنانچه هر صبح و شام این دعا را سه بار بگوییم. هیچ زیان و آسیبی به ما 
نمی‌رسد. چنان‌چه مردی نزد پیامبر و آمد و گفت: ای رسول‌خدا! از عقربی که دیشب 
مرا نیش زد چه همه درد کشیدم! پیامب رل فرمود: «اگر شامگاهان می گفتی: غود 
بکلمَاتِ الله اللَامَاتِ من سر ما حَلَقَ» آسیبی به تو نمی‌رساند. 

یکی از اذکار و دعاهای صبحگاهی, این است که بگویيم: للع پلق أَضْبَحْتَاء وّبلق 
میاه وبلق تیاه بلق تَموثه الیل اور هم‌چنان‌که در شامگاه می گوبیم: "له 
بك أَمسَیتاه وبك مه وب موه وَإليَكَ الور 


(۱) صحیح ابی داود. از آلبانی جه ش: ۴۲۳۶. 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۳۱ 





پس شایسته است که بر این اذکار پای‌بند باشیم تا در شمار آن‌دسته از بندگان 
الاهی قرار گیریم که پروردگارشان را فراوان یاد می‌کنند. ۱ 

ناگفته نماند که منظور از «گِمَاتِ اله اَامَاتَ» یا کلمات کامل الل کلام تکوینی 
اوست که چون پیدایش چیزی را اراده کند. فقط کافی‌ست که به آن بگوید: پدید آی؛ 
پس پدید می‌آید. 


ای ماد ما2 


مه و 


۴- وعَنه: أن 


[ 


یں ین 
2 2 


با بکر الصديق خ4 قال: یا رسول الله مرن بکلمات أَفلَهَ دا 
أَضبِحتْ واذا أُمَسَيْتء قال: فل 1 فاطر السَمَاوات والازض عَالم ایب والسَهَادةه رت 
کل ٿَيْءِ ومییکه هد آن لا اه لا نت غود بلق من مر تفيي وت لین 
وش زکه؛ قالّ: «قلها اذا أَضبَخت وذا أَمُسَیَت ولا أحَذْتَ مَضجَعَكَ» [روایت ابوداود 
و ترمذی؛ ترمذی, این حدیث را حسن صحیح دانسته است.]!٩‏ 

ترجمه: ابوهریره 4ه می‌گوید: ابوبکر صدیق 4ه عرض کرد: ای رسول خدا! کلماتی 
به من یاد بده که صبح و شام بگویم. پیامبر ی فرمود: «بگو: له فاطر السَمَاواتِ 
والأزض عالم الب والتهَاقعه رب کل َيِءِ وملیگه امد آن لا !4 لا نت اعود بلت 
من شر تفي وم الشیطان وش رکه و سپس افزود: «اين را صبحگاهان و شامگاهان 
و آن‌گاه که به رخت‌خواب می‌روی» بگوا. 

شرح 

این یکی دیگر از اذکاری‌ست که در صبح و شام گفته می‌شود؛ ذکر یا دعایی که 
پیامب رل به درخواست ابوبکر صدیق که به این بزرگوار آموزش داد؛ چنان‌که پیامبر ا 
به ابوبکر صدیق:» فرمود: هر صبح و شام و پیش از خواب. این دعا را بگو: له 
قاطر السَمَاوات والازض عَالِمَ العَیْب والشَهَادءِ رب کل عيء ومليکه أشهد آن لا إل إا 


س مه 
ها ۰4 


آنت غود بك من شَرّ تفيي رَشَرّ السَيْطًانِ وَشرکه» یعنی: «یا الله! ای آفریننده‌ی 
آسمان‌ها و زمین» 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۴۴۰۲؛ و صحیح ابی داود. از آلبانی جل ش: ۴۲۳۵. 


۵۳۴۲ شرح رباض‌الصالحین 





«قاطر» یعنی آفریننده یا ذاتی که بدون هیچ الگو و نمونه‌ی قبلی» آسمان‌ها و 
زمین و همه‌ی آفریده‌ها را پدید آورده است. «عَالِمَ ایب والسَهَادة؛ یعنی: «ای دانای 
نهان و آشکارا» غیب. جهانی‌ست که آفریدگان ندیده‌اند و از دیدگانشان پنهان است؛ 
اما ال متعال گذشته, حال و آینده را می‌داند. «رَبٍ کل قَیْء وملِیکه: «ای پروردگار و 
ای مالک همه چیزا». این‌جا به تفاوت مفاهیم واژه‌های «رب» و «مالک» اشاره شده 
است؛ رب ذاتی‌ست که همه چیز را یدید است و مالک یعنی ذاتی که در 
آفریده‌هایش هرگونه که بخواهد» تصرف می کند. «أَشْهَدُ أن لا إل إل انت“ یعنی با 
قلب و زبانم گواهی می‌دهم که معبود راستینی جز تو وجود ندارد و هیچ چیز و 
هیچ‌کس جز الله سزاوار پرستش نیست و هر آن‌چه جز الله پرستش شود معبود 
باطلی‌ست و عبادت. ویژه‌ی الط می‌باشد. «َعُوذ بك من شر تفيي» اور ی 
خود به تو پناه می‌آورم»؛ زیرا نفس انسان» شرارت دارد؛ همان‌گونه که در قرآن کریم 


رَحِيمٌ 43 EE‏ 
و من خودم را تبرئه نمی‌کنم. به‌راستی نفس انسان» پیوسته به کارهای بد و ناپسند فرمان 
می‌دهد» مگر آن که پروردگارم رحم نماید. 


لذا اگر الّه متعال ما را از شر نفس ما حفظ نکند» نفس اماره ما را به کارهای 
زشت و ناپسند فرا می‌خواند و از این جهت. آسیب می‌بینیم؛ ولی اگر الله متعال» ما را 
از شر نفس محافظت بفرماید. به سوی کارهای نیک و پسندیده رهنمون می‌شویم. 
او المَیان وه رکه" و در لفظی دیگ «وشرکه» آمده است؛ اک به تور 
ماهی‌گیری یا دامی گفته می‌شود که با آن پرندگان را شکار می‌کنند؛ شیطان نیز 
انسان‌ها را به دام می‌اندازد و برای فریفتن آن‌هاء شهوت و شبهه‌انکنی و امثال آن را 
به‌عنوان دام به‌کار می‌گیرد. لذا از شیطان و دام او به الط پناه می‌بریم. ااا این 
دعا که در این کات نيامده از این قرار ا اقرف عل تفيي سوعا أو اجره إلى 


مسْلم)؛ یعنی: «از این که به خودم بل کنم- و مرتکب گناه شوم- با از این که به 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه 2۳۳ 





مسلمانی بد کنم» به تو پناه می آورم). پیامبر #٤‏ به ابوبکر صدیق اه دستور داد که این 
ذکر را صبح و شام و نیز پیش از خواب بگوید. 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۵ م‎ ۵ e 


۳- وعن ابن مسعوده قال: گان تی الله | اذا أمُسَى قال: ا وأمُمّی ابلك 
لب وا ند للب لا إله إلا الله وَحْدَه لا شریك له» قال الراوي: را قال فیهنّ: «الملْك 
ی هو عل کل شیم قدي رب سالك یرما في هذه الليکة ویر ما ده غود 
بلت من َر ما في هذه اللَيلَة وَسَرّ مَا ما ده وب اعود بك من الکسَل» وسوء الکته رب 


0 


اعود بك من عذاب في التارِء وعذاب في القَبْرِ» ولدّا بح ال َلك أيضاً: «أَصبَحْنَا 
وأصَبَحَ مك للها [روايت مسلم]" 

ترجمه: ابن مسعوده می‌گوید: پیامبر داي شامگاهان می‌گفت: سنا وفمّی 
الم له وانذ لله لا له إلا الله وَحْدَء لا شريك ل راوی می‌گوید: به گمانم 
پیامبر ی در اين دعاء اين را هم می‌گفت که: « المُلْكُ وه امد وهو عل کل سَيْءِ 
قدیل رب أسأل خير ما في هزه الیل ور ما بدا غود بلق من رمَا في هزه الیل 
ور مَا بَعدهاه رب غود بلق من الکسَل» وَسُوءِ الکبره َب غود بك من عذاب في التّاره 
وَعَدَاب في القَبر؛ و صبحگان نيز ا را می‌گفت. با این تفاوت که می‌فرمود: 
«أضبَختا وأضْبَحَ ال لله 

شرح 

این حدیث» بیان گر یکی دیگر از اذکار صبح و شام است؛ ابن مسعوداه 
می‌گوید: پیامبر: شامگاهان می گفت: OSE OE A‏ له الا 
الله وَحْدَه لا ريك له پیش‌تر مفاهیم این عبارات بیان شد. 

پیامب رک الط را فراوان و به روش‌ها و عبارت‌های گوناگون باد می‌کرد. و اما 
ادامه‌ی اين دعا: «له المَلكْ و امد و وهو عل کل سَيٰءِ قدي رب اساك حير ما في هذو 


الیل ور ما بَعدهاه غود بك من شم ما في هو الیل وم مَا بَعْدَهَاء رب اعود بلق 
من الکسَل وَسوءِ الكبر» و در روایتی (وَسوء الکبر» امه است. رب غود بك من 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۲۳. 


۳۴ شرح ریاض‌الصالحین 





عَدّاب في التّاره وَعَدّاب في الب پیامبر 5 صبحگان نیز این دعا را می‌گفت. با اين 
تفاوت که می‌فرمود: «َْبَحتا وأصَبَحَ الم لله برای آشنایی بیش‌تر با اذکار صبح و 

م» پيشنهاد می‌کنم که به کتاب «الاذکار از مؤلف همین کتاب. یعنی امام نووی جه 
یا به کتاب: «الوابل الصیب من الکلم الطیب» اثر ابن‌القیم #ه یا به دیگر کتاب‌هایی که 
علما در این زمینه نوشته‌اند. مراجعه کنید. 


۳2 


قال: قال اول الله : 


خد ولستتنن جنن يي وجب آضب, > ثلات مَرّات تکفیات 


1 وَعَنْ عبد د عبد الله بن خبیب- بضم م الخاءِ المعجَمة- طن 
قرفل هو ال 
من کل شَيْءٍا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این حدیث را حسن صحیح دا 
ا ؛ 


أ 


ترجمه: عبدالله بن خبیب 4ه می‌گوید: رسول‌اله ی به من فرمود: «هر صبح و شام 

(ثل و لله احد و 2 [یعنی سوره‌های "فلق" و "ناس "] را سه بار بخوان 
۳ 

این حدیث نیز درباره‌ی اذکار صبح و شام است؛ عبدالّه بن خبّیب هه می‌گوید: 
رسول‌اله 4 به من فرمود: «هر صبح و شام فل هو له أَحَد4 ۰ فل اعود رب 
ملق » وفْلْ غود رب آلتّاس را سه بار بخوان که تو را از همه چیز کفایت 
می‌کند». نخستین سوره‌ای که در این حدیث به خواندن آن در هر صبح و شام 
تقو نی شده است» وهی اشامن با همان فل هو الله احد #:می باشد. نله معتال 
این سوره را به‌طور ناب و ویژه به خود اختصاص داده است؛ چنان‌که هرجه الله 
متعال در این سوره بیان فرموده به ذات اقدسش تعلق دارد و در آن چیزی از احکام 
طهارت و نماز و سایر مسایل به ميان نیاورده است؛ لذا تمام سوره به‌طور ناب و ویژه 


(۱) صحیح ابی داود. از آلبانی له ش: ۴۲۴۱. 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۳۵ 





درباره‌ی توحید الط می‌باشد و اخلاص انسان با قرائت این سوره. کامل می‌شود؛ 
پس این سوره. هم خود ناب و خالص است و هم خواننده‌ی خود را ناب و خالص 
هی وای تزا از تشر کم رشان باس کل بیان و ان وو 
یکسوم قرآن برابری می‌کند؛ گفتنی‌ست: گاه پاداش یک عمل با پاداش یک عمل 
دیگر برابری می کند؛ هرچند اجزای تشکیل‌دهنده‌اش کوچک‌تر از آن باشد. مانند این 
عبارت: الا اه الا الله وده لا ریک له له المُلْكُ وه امد وَهُو عل کل مَيْء دیا که 
هرکس ده بار آن‌را بگوید» مانند کسی‌ست که چهار نفر از فرزندان اسماعیل ا را از 
قید بردگی آزاد کرده است»."" به‌رغم اين‌که گفتن این عبارت برابر با آزاد کردن چهار 
برده از نسل اسماعیل ا است» اما اگر آزاد کردن برده‌ای بر گردن کسی باشد [مثلا 
مژمنی را به‌اشتباه کشته است]» گفتن این عبارت کفاره‌ی گناهش به‌شمار نمی‌آید؛ 
زیرا برابری در ثواب» به معنای برابری در اجزا نیست. بنابراین سوره‌ی اخلاص» در 
ثواب» معادل یک‌سوم قرآن است. نه در اجزا؛ از این‌رو اگر کسی آن‌را سه بار در نماز 
بخواند. اما سوره‌ی «فاتحه» را نخواند. نمازش درست نیست. 

سوره‌های لفل اعود رب له و «فلْ غود رب آلتّاس زمانی بر پیامہر 5 
نازل شد که یک بهودی پلید به‌نام لبید بن اعصم. آن بزرگوار را سحر و جادو کرد؛ 
لذا اللهك این دو سوره را فرو فرستاد و جبرئیل اا دو سوره را بر پیامبر #5 خواند و 
بدین ترتیب اللهك سحر و جادو را از پیامبرش دور کرد. پیامبر 5 فرموده است: «مّا 
مود غود مفهماه ۱ بشید این و موره گر ام یام تس ASE a‏ 
با خواندن این دو سوره به اللهك پناه می‌بریم. 

فل ود پیب الق من شم ما خلَق 4 [الفلق: ۰۱ ۲] 


بگو: به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم؛ از شر آن‌چه آفریده است. 


(۱) صحیح مسلم ش: ۲۶۹۳ به‌نقل از ابوایوب انصاریته. [و نیز روایت بخاری. ش: ۶۴۰۴ به‌نقل از 
ابوایوب انصاری و ابن مسعود هچ (مترجم)] 


)۲( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۳۹ 


۵۳۶ شرح ریاض الصالحین 





«فْلّق»» یعنی سپیده زدن و شکافتن؛ به عبارت دیگر: هم به سپیده‌دم اطلاق 
می‌شود و هم به شکاف دانه و هسته. هر دو تعبیر در قرآن کریم آمده است؛ الله علا 
می فرماید: 

الق آلاضباح» [الأنعام: ]۹٩‏ 

(الله) شکافنده‌ی سپیده‌دم است. 

و می‌فرماید: 

لد له ال بت والتوٍی» [الأنعام: ]٩۵‏ 

الله» دانه و هسته را می‌شکافد. 

«من شر ما حَلَقَ 4؛ یعنی: از شر همه‌ی آفریده‌هایی که الط خلق کرده است؛ 
به او پناه می‌برم؛ در ادامه‌ی این سوره می‌خوانیم: 

وین َر غاسق ادا وقَب 43 [الفلی: ۳] 

... و از شر شب تاریک» آن‌گاه که همه جا را فرا گیرد (به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم). 

(غایق» یعنی: شب تاریک. آن‌گاه که شب فرا می‌رسد و همه جا را فرا 
می‌گیرد. درندگان و گزندگان در زمین پراکنده می‌شوند؛ از این‌رو از شر شب تاریک 
به الله پناه می‌بریم. 

وین سر لت ف اد 45 [الفلق: ]٤‏ 

... و از شر زنان جادوگری که در گره‌ها می‌دمند. 

(التفشت) › بجی ون جادو گر؛ و این هم شامل مردان جادوگر می‌شود و 
هم شامل زنان جادوگر؛ اما از آن جهت به زنان جادوگر تصریح فرمود که جادوگری 
[و گرايش به جادو و جنبر] در میان زنان. بیش‌تر است؛ چنان‌که جادوگران با انواع 
طلسم و افسون و با کمک گرفتن از شیاطین» سحر و جادو می کنند و در گره‌هایی که 
بدین منظور می‌بندند. می‌دمند. 

ومن مر حَاسِدِ دا حَسَد 45 [الفلق: ۵] 

و از شر هر حسودی, آن‌گاه که حسادت می‌ورزد. 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه 2۳۷ 





این جا سخن از زحم چشم است؛ یعنی کسی که حسادت می‌ورزد و دوست 


تناسب جالبی میان این آیات وجود دارد؛ به عبارت دیگر: همان‌گونه که شب 


تاریک و کم‌فروغ است. سحر و همین‌طور زخم چشم نیز نهان و پوشیده می‌باشد. از 
این‌رو تناسب زیبایی میان این آیات این سوره به چشم می‌خورد. 

:8 غود بر التّاس» نیز یکی از سوره‌هایی‌ست که با آن به الله متعال پناه 
می‌بریم: 

فل اغود برت آلتّاس ۵ مَلِك الاس 4۵ [الناس: ١ء‏ ۲] 

: (بگو به پروردگار مردم پناه می‌برم؛ به فرمانروای مطلق مردم». او» پروردگار و 
فرمانروای قدرتمند و چیره‌ای‌ست که هیچ چیز جلودار او نیست و قوانینش 
تغیبرناپذیر است.(له لاس 4: «به معبود راستین مردم پناه می‌برم»! الک 
معبودی راستینی‌ست که به‌حق پرستش می‌شود و معبود برحقی جز او وجود ندارد. 

من شر وان تا ۵ ی آلتّاس 4 [الاس: 4 ۲۰ 

«از شر (شیطان) وسوسه‌گر و کمینگرفته که (چون انسان. الله را یاد نماید. دیگر 

توان وسوسه ندارد و) عقب‌نشینی می‌کند؛ ( هم اشر او که در دل‌های مردم 
وسوسه می‌اندازد (به پروردگار مردم پناه می‌برم)». شیطان وسوسه‌های فراوانی در 
قلب انسان می‌اندازد؛ به‌ویژه در این دوران که انسان به‌رغم این همه پیش‌رفت در 
پریشانی و اضطرابی بی‌سابقه به‌سر می‌برد. به‌راستی که «دنیا» اسم بامسمایی‌ست؛ دنیاء 
یعنی پست و ناچیز؛ اصلا امکان اه کت کر دهم تاه 
EÛ‏ اسف RE‏ ی کنات O‏ فلوتی EN‏ سای ماک ۳ 
دنت بافته سیک اما وسوستها ی بسن شاطر یبن ار ع ای وان نید افا بافته 
است. لذا بايد توجه داشته باشیم که دنیا آن‌قدر ارزش ندارد که به آن بچسبیم. 
پیامبر ب فرموده است: «والّه ما الفثر كى عَلَيْم» ولكتي ادى أن کف عم 
انا کب میشفا N CR EM‏ کمن کت 


۵۸ شرح رباض‌الصالحین 





سره ۱ ۱ 
1 و )۱ 


یعنی: «به الله سوگند. من برای شما از بابت فقر نگران نیستم؛ بلکه از 
این می‌ترسم که دروازه‌ی دنیا به روی شما گشوده شود و مانند گذشتگان که بر سر 
دنیا با هم رقابت کردند. شما نیز به رقابت با یک‌دیگر بپردازید و دنیا همان‌گونه که 
آنان را به هلاکت کشاند» شما را نیز به هلاکت برساند». آن‌گاه که الط دنیا را از 
یک‌سو به روی انسان می‌گشاید. دنیا از سویی دیگر یا از چندین جنبه‌ی دیگر. تیره و 
ناخوشایند می‌گردد؛ از این‌رو چه به‌جا و خوب گفته‌اند که: «گهی زین به پشت و 
گھی پشت به زین». 

خلاصه این‌که بنا بر رهنمود این سوره از وسواس به اللهك پناه می‌بریم؛ گاه 
انسان درباره‌ی اصول دین و ذات پروردگار و نیز درباره‌ی قرآن کریم و پیامبر 
اکرم 5 دچار وسوسه می‌شود؛ برخی از مردم در زمینه‌ی طهارت. وسواس دارند و به 
بیماری وسواس دچار می گردند؛ برای وصی به دستسویی می روند کار بنج دف ای را 
پنج ساعت طول می‌دهند! همین‌طور در نمازشان نیز وسواس دارند و تکبیر تحریم را 
O‏ کل کی ان EE‏ ما که پر ی ی 
بدین ترتیب وسواس, به ترک نماز می‌انجامد. برخی هم در تعامل با خانواده‌ی 
خویش وسواس دارند و حتی خیال می‌کنند که همسرشان آن‌ها را از طریق غذا یا 
آب» سحر و جادو کرده است؛ لذا غذای خانه را نمی‌خورند و به غذای آماده یا غذای 
بیرون عادت می کنند! شگفتا که دیده شده است که مردی» همسرش را با کنیه صدا 
زده و گفته است: مادر فلان؛ و سپس این وسوسه در دلش افتاده که همسرش را 
طلاق داده است! خلاصه این‌که وسواس: نوعی بیماری‌ست و انواع گوناگونی دارد؛ 
اما باید دانست که دفع وسوسه؛ کار بسیار ساده‌ای‌ست؛ چنان‌که پیامبر اکر مک که 
سخنانی جامع و پرمحتوا می‌گفت. راه‌کار دفع وسوسه را بیان نموده و فرموده است: 
«قادّا بل ذل لیَسَتَعدُ باللّه ولد" یعنی: «هرگاه به این حد از وسوسه رسید. (از 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۱۵۸؛ و صحیح مسلم ش: ۲۹۶۱. ر.ک: حدیث شماره‌ی ۴۶۱. [مترجم] 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۳۲۷۶)؛ و مسلم» ش: ۱۳۴ بهتقل از ابوهریره ند 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۹ 





شر شیطان و وسوسه‌اش) به الله پناه برد و دیگر به آن ادامه ندهد». به عبارت دیگر: 
به آن توجه نکند؛ فقط دو کلمه: به الله پناه برد و بگوید: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجیم» البته این را با صدق و اخلاص بگوید و مطمئن باشد که هیچ پناهگاهی جز 
الله و هیچ راه گریزی از عذاب و آزمون الاهی جز بازگشت به سوی اللهك وجود 
ندارد. و دوم این که به وسوسه‌ای که در دلش می‌آید» هیچ توجه نکند؛ اگرچه این 
کار؛ در ابتدا کمی دشوار است؛ اما به‌تدریج عادی می‌شود و سپس وسوسه به‌کلی از 
ميان می‌رود؛ زیرا رسولالله ظ4 هیچ رهنمودی را خودسرانه و از ین خود نگفته 
است. پس با دو راه‌کاری که پیامبر اکرم 3 بیان فرمود. وسوسه از از ميان می‌رود. 

لفل غود نب آلا ۵ مَیكِ الئاس ۵ له الاس 48۵ [الناس: ۰۱ ۱۲۳ 
می‌توان گفت که این سه آیه انواع سه‌گانه‌ی توحید را در خود دارند: بر لایس 
> توحید ربوبیت است؛ ملك الاس توحید اسماء و صفات می‌باشد؛ زیرا 
فرمان‌روای مطلق» فرمان‌روایی‌ست که با تمام و کمال نام‌ها و صفاتش, فرمان‌روا 
باشد. و له الاس توحید الوهیت است. 

ین َر ناس اگاس @ ادى ینوی فی صُدور الاس @ من اة 
والتّاس 49 [الناس: ۰6 ]٦‏ 

علما گفته‌اند: «حْنّاس» به کسی گفته می‌شود که وقتی نام الله به ميان می‌آید. 
دل‌گیر می‌گردد و عقب‌نشینی می‌کند؛ شیطان وسوسه‌گر و کمین‌گرفته نیز در آن 
هنگام که انسان اللهك را یاد نماید. توان وسوسه را از دست می‌دهد و عقب‌نشینی 
a‏ خدیتت آمذه e‏ تقولت الغیلان فقادرا یال دان4 ۰ بر 
آن‌گاه که شیاطین به صورت‌های گوناگون و ترسناک نمایان می‌شوند یا شما را ترس 
و خیال برمی‌دارد اذان- یعنی الله‌اکبر- بگویید؛ زیرا شیاطین همین که نام و ياد اللهك 


(۱) ضعیف است؛ ر.ک: ضعیف الجامع. ش: ۳۲۶؛ و السلسلة الضعيفة از علامه آلبانی چم شن ۱ 


.۵۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ین مر اوراس اس © آلیِی یریش فی ضذور الگا ۵ من ند 

رالاس 45 [الناس: 6 ]٦‏ 

یعنی: «از شر (شیطان) وسوسه‌گر و کمین‌گرفته که (چون انسان الله را یاد نماید» 
دیگر توان وسوسه ندارد و) عقب‌نشینی می‌کند؛ (از شر همان) کسی که در دل‌های مردم 
وسوسه می‌اندازد؛ از جن‌ها و انسان‌ها(ی وسوسه‌گر به الله پناه می‌برم)». لذا گاه انسان از 
سوی جن‌های وسوسه‌گر که همان شیاطین جنی هستنده وسوسه می‌شود و گاه از سوی 
شیاطین انسانی؛ و به‌راستی شیاطین در زمان مه چه فراوان شده‌اند! گرچه که در 
دوران‌های گذشته نیز بوده‌اند و تا روز قيامت هم خواهند بود. الله متعال می‌فرماید: 

«رکتلك جَعَلَتا لک نی عدوا من النْجرمین» [الفر قان: ۳۱] 

ونان بای ا دشمنانی از گنهکاران قرار دادیم. 

شروان نامر ان نت ا ار اط ,دار له چان که ان به سر اعفان فی دو 
آن‌ها را وسوسه می‌کنند و پیدابش بدعت‌ها و نیز مذاهب باطل و آیین‌های دروغین؛ 
نتیجه‌ی وسوسه‌ی شیاطین است که از سوی آدم‌های ساده‌لوح و بی‌خرد پذیرفته می‌شود. 
هم‌چنین باید نسبت به وسوسه‌های شیطان‌های انسانی نیز به هوش باشید و مسایل ناروا 
و نادرستی را که در نظرتان درست و آراسته جلوه می‌دهند. نپذیرید. 

در هر حال شایسته است که انسان به فرموده‌ی پیامبر اکرم# به خواندن این سه 
سوره در هر صبح و شام پای‌بند باشد. 


ای د a‏ 


0- وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله : «ما من عَبْيٍ یَفُولْ في صباح 
کل يوم ومساء کل آیلة: بنم الله الذي لا یرمع اسیه سَيْءُ في الأرّض ولا في السَمَاءِ وهو 
السَمِيعُ العلیم تلا مَرّات الا لم یره سَيْءَ. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی. این 


حدیث را حسن صحیح دانسته است.]"؟ 


۶۸۹ 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۴۱ 





ترحمه: عثمان بن عفان می‌گوید: رسول‌الّه #6 فرمود: «هر بنده‌ای که روزانه 
صبح و شام سه بار بگوید: شم الله اي لا یضرع ايه م2 في الازض وَلا في السَمَاءِ 
وه السَمیع العَلِيمُ هیچ چیزی به او آسیب نمی رساند». 

شرح 

ملف 2 در فضیلت اذکار صبح و شام حدیثی بدین مضمون آورده است که 
عثمان بن عفان و : پیامبر 5 فرمود: «هر بنده‌ای که روزانه. صبح و شام سه 
بار بگوید: شم نم الله الي لا یرمع ايه مه في الازض ولا في السَمَاءِ وَهُوَ السَمِيعُ 
العَلِی هیچ چیزی به او آسیب نمی‌رساند». این عبارت بسیار آسان» فواید بزرگ و 
فراوانی دارد. یشم الله ِي لا یَضر مَع اشیه سَیَءٌ في الازض ولا في السَمَاء وه السَمِيعُ 
العَلِیمْ؛ زیرا فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین در دست الله متعال است و نامش بی‌اندازه 
مبارک و خجسته می‌باشد و چون بر چیزی برده شود. در آن چیز خیر و برکت 
خواهد بود؛ از این‌رو سنت است که انسان» خوردن و آشامیدن را با نام الله متعال آغاز 
کند و در ابتدای خوردن و نوشیدن بگوید: ايشم اللا هم‌چنین گفتن یشم اللّه» در 
جاها و موارد فراوانی از جمله: در هنگامی که انسان قصد هم‌بستری با همسرش را 
دارد. مسنون است. گفتنی‌ست: بنا بر قول راجح گفتن یشم اللّه» در ابتدای خوردن و 
آشامیدن واجب می‌باشد؛ زیرا پیامبر کل به این کار فرمان داده و بیان نموده است که 
شیطان در خوراک کسی که ام اللّه» نمی گوید» شریک می‌شود. پس همواره به‌خاطر 
داشته باشید که هر روز. صبح و شام سه بار بگویید: اشم الله اي لا یرمع اه 
شَيْءٌ في الأْزض ولا في السَمَاء هو السَمِيعُ العَلِيم. 

«السَمیحٌ» و «العَلِيم» از نام‌های الاهی‌ست. 

«السَمِيعا دو معنا دارد: 

نخست: به معنای شنواست؛ یعنی: ذاتی که هر صدایی را می‌شنود. آری؛ الله 
متعال. همه‌ی صداها را می‌شنود و هیچ چیزی بر او پوشیده نیست. الله متعال 
می فرماید: 


۵۴۲ شرح رباض‌الصالحین 





قد سیع الله قول ی تْجَيلك ف زجها وتفتک إل آله وله نم 

شاه 2 ان اه ۱ [الجادلة: ۱ ]۲ 

به‌راستی الله» سخن زنی را که درباره‌ی شوهرش با تو گفتگو می‌کرد و به الله شکایت 

ماجرا از این قرار بود که زنی نزد پیامبر له آمد و شکایت داشت که شوهرش 
نسبت به او "ظهار" کرده و گفته است که توء برای من مانند مادرم هستی. چنین 
ناشایست و بی‌اساسی بود؛ همان گونه که الله چ می‌فرماید: 

ع 7 اب زا ص 
رادي ین هون مِنڪُم من نسایهم ما کک اا 
دهم موم یو ن مُنگرا من لول وزرا غفور ©) 

[الجادلة: ۲ ] 
آن دسته از شما که نسبت به همسرانشان «ظهار» می‌کنند» (و می‌گویند: توه نسبت به من 
آن زن برای شکایت نزد پیامبر عل آمد؛ لذا الله متعال این آیه را نازل فرمود:۶قَد 


و ل 


سَيم 1 ول آلّق دق فى رَوجهًا : «به‌راستی الله» سخن زنی را که درباره‌ی شوهرش 
با تو گفتگو می‌کرده شنید». عایشه؛ می‌گوید: حمد و ستایش ویژه‌ی ذاتی‌ست که 
شنوایی‌اش همه‌ی صداها را دربرمی‌گیرد؛ به الله سوگند که هنگام گفتگوی آن زن با 
پیامبر ك من در اتاق بودم و برخی از سخنانش را متوجه نمی‌شدم؛ اما الله متعال از 
نی ینارون نا شست ۲ 


آری؛ هرچند صدایت پایین و کوتاه باشد. اللهك آن را می‌شنود: 


(۱) صحیح است؛ علامه آلبانی چ این اثر را در صحیح ابن ماجه. ش: ۱۶۷۸ و الارواء (۱۷۵/۷) 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه 2۳ 





«م حون آنا لا سم رهم وولهُم4 [الز خرف: ۸۰] 

پا گمان می کنند ماء رازشان و سخنان درگوشی آن‌ها را نمی‌شنویم؟ 

پس مبادا سخنی بگویی که سبب خشم پروردگار شود یا پروردگار متعال آن را 
نپسندد؛ همواره سعی کن سخنانی بر زبان بیاوری که مایه‌ی رضایت و خشنودی الله 
ا 

معنای دیگر «السَمیعٌ» این است که اللهك شنوای دعاست؛ یعنی: اجابت‌کننده‌ی 
دعاست؛ همان‌گونه که در قرآن کریم از زبان ابراهیم خلیل ال می‌خوانيم: 

ِن ری میم الدعاء 43 [ابراهیم: ۳۹] 

به‌راستی که پروردگارم شنوا و اجابت‌کننده‌ی دعاست. 

الله دعای هر درمانده‌ای ره حتی اگر کافر باشد. می‌پذیرد؛ چنان‌که دعای 
کشتی‌شکستگان طوفان‌زده در دریای متلاطم را بدان‌گاه که او را بدون شرک و 
مخلصانه می‌خوانند. اجابت می‌کنند و آنان را نجات می‌دهد. هم‌چنین دعای ستم‌دیده 
را می‌پذیرد؛ پیامبر ی فرموده است: «وائّق دغوة الوم فا لیس بینها وبين الله 
حجَابٍ». " یعنی: «و از دعای مظلوم بترس. زیرا هیچ حجابی» میان الله و دعای مظلوم 
وجود ندارد». الله متعال دعا و حمد و ثنای بنده‌ی عبادت گزارش را می‌شنود و 
می‌پذیرد؛ همان گونه که در نماز می‌گوییم: «سیع الله ِن حه 

«العلیمٌ» نیز یکی از نام‌های الله متعال است؛ علم الآاهی» بی‌اندازه و کسترده 
می‌باشد و همه چیز را در برگرفته است. اللهك می‌فرماید: 

وعندة, مایخ لیب لا یمه الا هو ریم ما ف بر رخ وما سمط 

من وَرقة الا یغلنها ولا حَبة نی لب الارض ولا رب ولا یابس الا نی 

کتب مبین 43 [الأنعام: ۵4] 

و9 کلیدهای و نزد اوست و کسی جز او از آن آگاه نیست. به آن‌چه در خشکی و دریاست» 


EE aE a SE A 
زمین» و هیچ تر و خشکی نیست مگر آن که در کتابی روشن ثبت شده است.‎ 


(۱) تخریج این حدیث پیش تر گذشت. [ر.ک: حدیث شماره‌ی ۲۱۳. (مترجم)] 


۵۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





الله متعال کلیدهای پنج گانه‌ی غیب را برشمرده و فرموده اسبیت: 

إن الل عنت, عِلم آلسَاعة وَترّل یت وَیعلَمُ ما فى لارام ومّا تذری 
ge‏ ۵ رم م2 2 و E,‏ و م2 ۳ ۳ 

تفش ماڏا تیب غدا وَمَا تذری تفس بای ارض تمَوت # [لقان: ۳] 
همانا دانش (مربوط به زمان) قیامت نزد الله است؛ (و اوست که) باران را فرو می‌فرستد و 
آنجه را که در رحم‌هاست» می‌داند و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه دستاوردی خواهد داشت 
و هیچ کس نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد. 


آری؛ کلیدهای غیب نزد الله متعال است؛ هر برگی در هر گوشه‌ی دنیا از درختی 
بیفتد. اللهك آن را می‌داند. به‌یقین که الله متعال از همه چیز, آگاه است. 

الله متعال می‌فرماید:(وَمَا ری تفس ی ام تَمُوت# : «و هیچ کس نمی‌داند 
در کدامین سرزمین می‌میرد». آیا در شهر و دیار خودش می‌میرد یا در نزدیکی آن یا 
در غربت؟ آیا در دریا می‌میرد یا در آسمان و سوار بر هواپیما؟ نمی‌داند؛ بلکه تنها 
امک می‌داند. یکی از برادران قابل اعتماد. برایم تعریف می‌کرد: در سفر حج» سوار 
بر رز پود و اور ی د ی که مادر بیمارش با او بود و او از مادرش نگهداری 
و پرستاری می کرد. کاروان هنگام بازگشت از مکه» در پایان شب به‌راه افتاد؛ او که از 
مادرش مراقبت می‌نمود نتوانست با کاروان حرکت کند؛ لذا از کاروان عقب ماند و 
صبح که شد به راه افتاد. اما به آن‌ها نرسید و راه را گم کرد. مسیری در میان کوه‌ها 
در پیش گرفت تا به خیمه‌ای رسید که چند نفر در آن بودند. از آن‌ها پرسید: راه 
"نجد" کجاست؟ گفتند: تو از راه نجد. خیلی دور شده‌ای. شتر را بخوابان و 
استراحت کن؛ ما خود. تو را می‌رسانیم. آن مرد» شتر را خواباند و مادرش را پایین 
آورد. هنوز مادرش به زمین تکیه نزده بود که الله متعال. جانش را گرفت. چگونه با 
حاجیان از "قصیم" به "مکه" آمده بود؛ الله متعال چنین مقدّر کرد که این مرد. راهش 
را گم کند و به این مکان برسد و مادرش در جایی که برایش مقدر شده بود. وفات 


نماید؛ زیرا الله متعال می‌فرماید: 


باب: ذکر در صبحگاه و شامگاه ۵۴۵ 





a 


2 وم 


3 ےو ك ك 
نله ۳ [لقمان: 6 ۳] 
و هیچ کس نمی‌داند که فردا چه دست‌آوردی خواهد داشت و هیچ کس نمی‌داند در کدامین 
سرزمین می‌میرد. به‌راستی که الله» دانای آگاه است. 


علم الاهی. همه چیز را در برگرفته است و الله متعال از آن‌چه که در درونت 
می‌گذرد. آگاه است و می‌داند که به چه چیزی فکر می‌کنی یا در چه اندیشه‌ای به‌سر 
می‌بری؛ چنان که می‌فرماید: 

ولد خَلقتا آلانسلن سل وََعَلم ما وسوس هه تَفُسهه 4 ۱۹۶۵1 

و به‌راستی ماء انسان را آفريده‌ايم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم. 

پس مبادا به خود وسوسه راه دهی یا به چیزی بیندیشی که الله نمی‌پسندد. 

ERE Es‏ این دعا را بگوییم: اشم الله اي لا 
يَصرّ مََ اشیه مين الازض ولا في السَمَاءِ وه ای العَلِيمُ. 


۹- باب: دعای قبل از خواب 


الله متعال می‌فر ماید: 

لد ف خلق لسوت والانض راختلب الیل والهار لیب ِِ 
زین کون له قينا وفغودا وغل جلوبهم وَيَقَگَرُونَ 

لسوت ي 2 ۱۹۱ 


همانا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و گردش شب و روز نشانه‌هایی برای خردمندان وجود 


در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند. 

5 وعن حدَیفَةٌ وي ذر: أن رسول اله کان 
«باسملت ال خی ومُوت. ا 

ترجمه: حذیفه و ابوذر می‌گویند: رسول‌ال ی هنگامی که به رخت‌خواب 
می‌رفت. می گفت: «پاسمك له خی و 

۷-- وعن عل أن رسول الله قال لَه ولْمَاطمهف: «ذَا ۳ إل فراشکما- و 
تایه وف رواية: بیغ أزبعاً وئلائيء وف رواية: ابیز أزبعاً رک [منق 
kê‏ 

ترجمه: از علی 4 روایت است که رسول الله به او و فاطمه ي فرمود: «هنگامی 
که به رخت‌خواب می‌روید- یا می‌خواهید بخوابید- سی وسه بار الا کبس سی و سه 
بار سبحان‌اللّه و سی و سه بار امدلله بگویید». در روایتی: سی و چهار بار تسبیح 
(-سبحان‌الله) آمده است و در روایتی دیگر: سی و چهار بار تکبیر (اللّهاکس. 


۸- وعن أي هريرة قال: قال رسول الهتل: 3 
ي 


نمض فراشَه بدَاخِلَة (زّاره فان لا ید 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۳۴ این حدیث پیش تر به شماره‌های ۱ و ۱۳۵۴ امه استت. 
(۲) صحیح بخاری, ش: (۰۳۱۱۳ ۸۵۳۶۱ ۵۳۶۲)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۲۷. 


باب: دعای قبل از خواب ۵۴V‏ 





2 
وم و و 


جني وّبك أرقحَه از آمُسکت تفيي فارخنهه وان أرسْتَهاه فاختظها بما تقظ به 
عبَادكَ الصَایین». [متفق علیه ٩۱]‏ 

ترجمه: ابوهریره:» می‌گوید: رسول‌اله کل فرمود: «هریک از شما هنگامی‌که به 
رخت خواب می‌رود. بسترش را از سمت داخل که روی او قرار می‌گیرد بتکاند؛ زیرا 
نمی‌داند که پس از او چه چیزی در بستر جای گرفته است؛ سپس بگوید: پاسمك ری 
َغْث جَنی» وب رقم ان آمسکت تفيي قارعنهه وان لته فاخمشها بتا عمط 
به عبَادكَّ الصاعیین). 

شرح 

ات خاش TT‏ ایس که اسان ی ارگ از یهار 
جمله آن‌چه در حدیث علی بن ابی‌طالب هه آمده است؛ فاطمه که کار خانه و آسیاب 
کردن گندم بر دوش او بود از پدرش, پیامبر اکر خدمت‌کاری درخواست کرد. 
پیامبر ی به آن دی یعنی علی و فاطمه هک فرمود: «آیا شما را به چیزی رهنمون شوم 
که برایتان از خدمت‌کار بهتر است؟» و سپس به آن‌ها فرمود: «هنگامی که به 
رخت خواب می‌روید- یا می‌خواهید بخوابید- سی وسه بار اللّهااکی سی و سه بار 
انا و ریزو هار بان اد یله کو این رام ما و تفت کار وگن 
است». لذا شایسته است که پیش از خواب این اذکار را بگوییم؛ زیرا با گفتن این 
اذکار» از یک‌سو با ذکر و ياد الط خوابيده‌ايم و از سوی دیگر. این اذکار انجام 
کارها را برای انسان» آسان می گرداند. 

در حدیث ابوهریره ظ4 آمده است: رسول الله ی فرمود: «هریک از شما هنگامی که 
به رخت خواب می‌رود. بسترش را از سمت داخل که روی او قرار می گیرد» بتکاند؛ 
زیرا نمی‌داند که پس از او چه چیزی در بستر جای گرفته است؛ سپس بگوید: 
باسيك ري وضغث جني» وَبكَ أرَقَعُهُ ان أَنسَکت تفيي قازعنهه وان رس 
فاحقَضها بما مق به با ااصاعیت». 

[ترجمه‌ی دعا: «یا اله! به نام تو پهلویم را بر زمین گذاشتم و به کمک تو آن را 
GL‏ کر خی ان را وی اعد ما کیتویب 


)۱( صحیح بخاری» ش: f۰‏ و صحیح مسلم» ش: ۱۴ 


۵۴۸ شرح رباض‌الصالحین 
کالبدم برگرداندی» آن را با آنچه که بندگان نیکوکارت را حفاظت می‌نمایی» حفاظت 


کن».] 
هنگامی که انسان می خوابد. الله متعال جانش را می‌گیرد؛ همان‌گونه که الله متعال 





می‌فرماید 
2 2و ep‏ 5 و صت صل 
له يتوف آلانشس جين مَوتها والّی لم تفت فى متایها 4 [الزمر: ]٤١‏ 
قبض می‌کند. 


البته می‌دانید که گرفتن جان در هنگام خواب. با قبض روح در هنگام مردن 
تفاوت دارد؛ روح يا جان انسان در هنگام خواب. به‌صورت مقطعی گرفته می‌شود؛ از 
این‌رو آدم خوابیده از اطرافش بی‌خبر است. الله متعال می‌فرماید: 

«وهو اذى یتسم بالل وَيَعَلَمُ ما جرختم بالتهار» [الأنعام: 1۰] 

وا تست که هم مار جزهرک حواب فروومی برد او از اعمای که دوز انم 

می‌دهید» آگاه است. 

چه خوبست که به گفتن این دعا قبل از خواب پای‌بندی کنیم: «پاسيك ري 
وضعث جني وّبك رف ان ا تفيي قار اء وان فاحمّظها بما و 
به عِبَادَكَ الصایق». 


ماه د ما2 


6۵ وعن عاش و رسو الله گان ا أخَدَ مَضجَعه تفت في یدیه ور 
بالمعوّذْات ومَسَم بهما جُسده. [متفق علیه]٩‏ 

وف رواية لهما: أن الي گان إذا وی إل فراشه کل له جع که نم نت فیهما 
قرا فیهما: (فٌل هو هد . فل و برب » و (فل غود یب آلگاس) م 


۳2 0 


مَسَحَ بهما ما استظاع من جَسده یبدا بهما عل رأیه وَوجهه وَمَا آقبل من جسَیو یفعل 


2 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۳۱۹؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۱۹۲. 


باب: دعای قبل از خواب ۵۴۹ 





ترحمه: عايشه له می گوید: رسول‌ال 9 هنگامی که به رخت‌خواب می‌رفت. در 
دستانش می‌دمید ول اع ب قان ول 
دستان مبارکش را بر بدن خویش می کشید. 

و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم آمده است: پیامبر ی هر شب. هنگامی که به 
رخت‌خوابش می‌رفت. دو دستش را در کنار هم قرار می‌داد و در آن‌ها می‌دمید و 
«فل هو اه أَد» «فْل غود زب انقلی» وف غود زب آلتاس» را در 


دستانش می‌خواند و سپس با دستان مبارکش هرجا از بدنش را که می‌توانست. مسح 


۱ 


قل آَعوذ برب الاس ) را می‌خواند و 


می‌نمود و ابتدا از سر و صورت و قسمت جلوی بدنش آغاز می کرد و ار ین کار را سه 
بار انجام می‌داد. 


جر ع 


۷۰- وعن اا قال: ال لي رسول امه ۰« انيت مَصْجِعَكَ فتوضا 
وَضوءك للصلات ثم ا عل شقَكَ الأيمَنء وفل: ال الشف فيي | ای هت 
وجهي ليك وَفْضت مرٍي اليك» وت ظهري الیكت زعب وه إليك لا مک ولا 
مَنجا منك الا إليك آمَنث ا الي رلت وَبتبیك ۳ رلت فان مت مت 
َل الفظرة واجْعَلهنَ آخر ما تفول. [متفق علیه]" 

ترجمه: براء بن عازب ‏ می‌گوید: رسولالله 4 به من فرمود: «هنگامی که به 
رخت خوابت رفتی. همانند وضوی نماز» وضو بگیر و سپس بر پهلوی راست خود. 
بخواب و این دعا را بگو: له لنت نفسي ٳليّك٬‏ ووجْهْث وجّمي لك وفوَضث 
آمري ان ولات ظهري إليّك. رغبة ورهبة یه ملجا را مثجی منت الا اجك 
آمَنتُ بکتابك ادي یرت وبنبيّك الذي ارتتلخاه رش ار هس ی 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۶۳۱۱ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۱۰. [این حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۸۱ و ۸۱٩‏ 
آمده است. (مترجم)] 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الله! با بیم و امید. خود را تسلیم تو نمودم و به سوی تو روی آوردم. کارهایم را 
به تو سپردم و به تو پناه آوردم (به تو توکل کردم)؛ در برابر توء هیچ پناهگاه و جای نجاتی. جز خودت 


وجود ندارد. به کتابی که نازل فرموده‌ای و به پیامبری که فرستاده‌ای, ایمان دارم». 


۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





فطرت (ایمان) از دنیا رفته‌ای و اگر شب را به صبح رساندی (و از دنیا نرفتی)» به 
نیکی فراوانی دست یافته‌ای. و این دعا را آخرین سخن خویش قرار بده». 

0- وعن انیں ج أن الى گان إا وی ال فراشه قال: «الحَمْدُ له الذي أَظعَم 
قان وکماتا وآوائه قك من لا کن له ولا ؤو (روایت مسلم]۱" 

ترجمه: انس 4ه می‌گوید: پیامبر #5 هنگامی که به رخت‌خوابش می‌رفت. این دعا 1 
می گفت: « ند له الذي ا وَسَمَادَاء وکنانتا وآوائه قَڪَم ممَنْ لا گان له ولا م مووي" 

۲ - وَعَنْ حذيفة أن رسول اه گان دا راد آن یر وضع یه لیم نت 
خد د ول للم قي عَذابك یوم تَبِعَْ عبادَكٌ». [ترمذی این حدیث را روایت 
کرده و گفته است: حدیثی حسن می‌باشد. ابوداود نیز این حدیث را از حفصه م 
روایت کرده است؛ در روایت حفصه هټ آمده است که پیامبر که این دعا را سه بار 
بش کی 

ترحمه: حذیفهع» می گوید: رسول اله #5 هنگامی که می‌خواست بخوابده دست 
زافو را ای او وھ کف له قي عَذَابَكَ یوْم تبْعَتُ تبْعَتُ عبادَ» ۲ 

شرح 

این احادیث. باقی‌مانده‌ی احادیثی‌ست که مؤلف لے در باب اذکار قبل از خواب 

آورده است. در حدیث عایشه آمده است: پیامبرع هر شب. هنگامی که به 


رخت‌خوابش می‌رفت. دو دستش را در کنار هم قرار 0 و در آن‌ها می‌دمید و 


۳ 


فل هو له آَحد)» «ثل آغوذ وب 4 ول آغوذ رب آلتاس» را در 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۱۵. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: حمد و ستایش ویژه‌ی الله است که ما را خوراک و آب داد و ما را کفایت کرد و 
پناهمان داد؛ چه بسیار کسانی که نه کفایت‌کننده‌ای دارند و نه پناه‌دهنده‌ای!» 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۶۴۶۹؛ آلبانی ج در مشکاة المصابیح. ش: ۲۱۳۷ اين حدیث را صحیح 
دانسته است: 


(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! در آن روز که بندگانت را برمی‌انگیزی» مرا از عذاب خویش محافظت بفرما». 


باب: دعای قبل از خواب ۵0۱ 





دستانش می‌خواند و سپس با دستان مبارکش هرجا از بدنش را که می‌توانست. مسح 
می‌نمود و ابتدا از سر و صورت و قسمت جلوی بدنش آغاز می‌کرد و این کار را سه 
بار انجام می‌داد. 

لذا شایسته است که به این سنت نبوی غمل کنیم. 

پیش‌تر حدیث براء بن عازب ا را شرح دادیم."" و اما حدیث انس بن مالک تب 
در این حدیث آمده است: پیامبر ي هنگامی که به 9 می‌رفت» این دعا را 
می‌گفت: "امد له الَڍِي أطعمتا وتقّاتاء وکمانا وآوانه نکم من لا گان له ولا مُوُوِيَ“ 
تعی خد و سای وم له است کار عورا و ات داد و مارا کات کرد 
افا ا ا ا کفته کفازت کی وا نت وه ا 

بدین‌سان اللهك را می‌ستاییم که به ما آب و خوراک داد؛ زیرا اگر الله متعال انواع 
خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها را برایمان فراهم نمی‌ساخت» چیزی برای خوردن و 
آشامیدن همان‌گونه که خود یر 

فرع ثم ما رون @ ۳ عون 1 9 آلررغون 2 لو شام عل ل 

خعت تم کین ج تا لمُعْرَمُود ت 8 بل تن تخزومون @ قرشم ما 

SS‏ من آلمژن آم خن المنزلون @ نام عله 

ات لا تَفکزون ® [الواقعة: ۰1۳ ۷۰] 

آیا به آن‌چه می‌کارید توجه ۰ آیا شما آن را می‌روبانید یا ما می‌رویانیم؟ اگر بخواهیم» 

به‌طور قطع آن را گیاهی خرد وخ ی کرد ارو بلین کر اب ای a‏ عی و 

(و می‌گویید:) به‌راستی ما زیان کرده‌ایم؛ بلکه ما محروم و بی‌بهره‌ايم. آیا به آبی که 


نوشید. توجه کرده‌اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می‌فرستید یا ما نازل کننده‌ایم؟ اگ 
می نو تو نرا از ایر کرو می جر ر یم* اگر 
بخواهیم آن را تلخ و شور می‌گردانیم» پس چرا سپاس نمی‌گزارید؟ 


«ما را کفایت کرد»» بدین معناست که به امور و نیازهایمان رسیدگی فرمود؛ و نیز 


به ما جا و پناه داد. لذا هنگامی که به رخت‌خواب می‌رویم» این دعا را می‌گوييم. 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۸۱ و .۸۱۹٩‏ [مترجم] 


۵۵۲ شرح ریاض‌الصالحین 





یکی دیگر از دعاهای قبل از خواب. دعایی‌ست که در حدیث حذیفه و 
حفصه‌سق آمده است؛ وو 0 هنگامی که می‌شواست. بخواید». دست راستش را 
زیر گونه‌اش قرار می‌داد و می گفت: «لهع قي عَذَابَكَ یوم تبِعَتْ عبادكَ». 

این‌ها. مجموعه‌ای از اذکار و دعاهایی بود که از پیامبر 6 ثابت شده است؛ لذا 
بکوشیم که این دعاها و اذکار را با همان الفاظی که پیامبر هل می‌گفت. حفظ کنیم و 


بز آن‌ها ا 


۶- کتاب: دعاها 
۰- یاب: فضیلت دعا 


الله متعال می‌فرماید: 


«وقال ریم آذغون آَستئجب کم [غافر: 1۰] 
و پروردگارتان فرمود: مرا وید تا دعای شما را بپذیرم. 

و می‌فرماید: 

«آدغوا ریم تضرعا وحفبه نيد اند لا مب أَلْمُعَْدِينَ 48 [الاعراف: ]٠١‏ 

پروردگارتان را با زاری و در 7 بخوانید؛ همانا او کسانی را که از حد می‌گذرند. دوست 


ندارد. 
ی ارم 
aS‏ وء و موی ]2 ۹ 
۶و لا سا عبادی عت فانی قریب اجیب دعوة الداع ذا دعان 4 


[البقرة: ۱۸۲] 
وم روا 


و الْمْصطْرَ زد داه ود شف یف السوء » [النمل: ۶۲ ] 
ET Ds e OSE‏ 
می‌کند؟ 


شرح 
ملف ل در کتابش «ریاض‌الصالحین» بخشی را به موضوع دعا اختصاص داده 
اکتا 
منظور از دعاء این است که انسان. پروردگارش را با عبارت‌هایی از قبیل: «یا رب» 
ال و «پروردگارا!» و امثال آن بخواند و از الط بخواهد که چیزی به او بدهد یا 


اش که ان با کشا تا زا از ای تون کل: 


۵۵۴ شرح رياض الصالحين 

سپس مو لف 2 بابی درباره‌ی فضیلت دعا گشوده و آیاتی از قرآن کریم را در 
این باره ذکر کرده است؛ از جمله این آیه که الله متعال می‌فرماید: 

«وقال ریم آذغون آستجتٍ کم [غافر: 1۰] 


و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 





اين» یک وعده با نوید است؛ و ال متعال خحلف وعده نمی‌کند. منظور از دعا در 
این جا هر دو نوع دعا می‌باشد: هم دعای مسألت یا درخواست. و هم دعای عبادت. 
دعای عبادت» این است که انسان با عبادت‌هایی که اللهك مشروع قرار داده است» 
پروردگارش را عبادت و پرستش کند؛ زیرا هر عابدی با زبان حال» و با زبان گفتارء 
دعا می‌کند. به عنوان مثال: نماز» عبادتی‌ست که شامل قرائت قرآن» ذکر الله تسبیح و 
دعاست. روزه نیز عبادتی‌ست که گرچه دعاهای زبانی در آن نمایان نیست. ولی 
انسان تنها به امید اجر و پاداش الاهی و ترس از مجازات او روزه می‌گیرد و این 
دعا به"ژیان الات عت انسان با روزه کر ھی از الل کلم خراهد. که او .وا از 
E‏ دا هو شاوی رس EEE‏ 

دعای درخواست. این است که انسان به درگاه الاهی عرض نیاز می‌کند و چیزی 
از او درخواست می‌نماید؛ مثلاً می گوید: پروردگارا! مرا بیامرز؛ پروردگارا! بر من رحم 
ا پرورد کار ایهم وی تم همان که که در ات امه ا #الدعام هو 
ا یعنی: «دعاء همان عبادت است». به عبارت دیگر: دعا. بخشی از عبادت 
می‌باشد؛ زیرا انسان از طریق دعا به سوی الط روی می‌آورد و به لطف و احسان 
الاھی اعتراف می کند. تچ لَحُمْ» : «تا دعای شما را بپذیرم». پذیرش دعای 
E‏ است E O IS‏ با EEE E‏ 


۷ ۳۳۷۲)؛ ابوداود در السنن» ش: ۱۴۷۹؛ ابن ماجه نیز در السنن خود» ش: ۱۲۵۸؛ نسائی در 
الکبری» ش: ۱۱۴۶۴؛ بخاری در الأدب المفرد (۷۱۴؛ ابن ابی شیبه در المصنف (۲۱/۶)؛ طیالسی در 


از یسیع الکندی از نعمان بن بشیر به‌صورت مرفوع. 


باب: فضیلت دعا ۵۵۵ 





مسأالت» این است. که ا ال خواسته‌ی انسان را برآورده ار این» وغده‌ی 
الاهی‌ست؛ اما اجابت دعا و پذیرش عبادت. شروطی دارد: 

۱- اخلاص: بدین معنا که انسان مخلصانه دعا نماید؛ به عبارتی: آن‌گاه که 
عبادت می‌کند. هیچ چیز و هیچ کس را با اللهك شریک نسازد یا الله متعال را از روی 
ریا و خودنمایی عبادت نکند یا بدین خاطر عملی عبادی انجام ندهد که مردم بگویند: 
فلان. حاجی‌ست پا فلانی سخاوتمند است پا فلانی» زیاد روزه می‌گیرد! 

اگر انسان چنین نیت‌هایی داشته باشد. عملش برباد و تباه می‌شود؛ لذا اخلاص 
در عبادت» یکی از اصلی‌ترین شرایط قبول شدن عبادت می‌باشد. در دعای مسألت 
نیز همین‌گونه است؛ یعنی هنگامی که انسان دعا می‌کند» باید با احساس نیاز به 
پروردگار مقعال دها تماید و این انخساس را داشته باشد که اللّه. متعال از او بی‌نیاز 
است و می‌تواند خواسته‌ی بنده‌اش را برآورده سازد. 

۲- هم‌چنین ضروری‌ست که دعا یا درخواست انسان درخواستی مشروع باشد؛ 
زیرا الله متعال درخواست نامشروع را نمی‌پذیرد؛ اگرچه دعای پدر و مادر در حق 
فرزندشان باشد؛ همان‌گونه که الله متعال و می‌فرماید: 


و 
ا 


۳ و ارم و بد و 2 و ۶ و 7 

#اذعوا رَبکم تضرعا وَخفية إِنهر لا حب المْعَتدینَ 468 [الأعراف: ۵ ۵] 

پروردگارتان را با زاری و در نهان بخوانید؛ همانا او کسانی را که از حد می‌گذرند. دوست 

ندارد. 

لذا اگر انسان. خواسته‌ی حرامی داشته باشد. دعایش پذیرفته نمی‌گردد؛ زیرا در 
این صورت انسان. تجاوزکار می‌باشد و از حد گذشته است؛ هم‌چنین اگر انسان 
چیزی بخواهد که در چارچوب شریعت ممکن نیست. دعایش بی‌مورد و غیرقابل 
قبول است؛ مانند این که بگوید: پروردگارا! مرا پیامبر بگردان. اين» جایز نیست؛ بلکه 
تجاوز از حد می‌باشد و پذیرفته نمی‌شود. همین طور اگر انسان برای ستم‌دیده‌ای 
بددعایی کند» دعایش قبول نمی گردد؛ از این رو بددعایی مادر در کف پسرش که 
همسر خویش را دوست دارد. بی مورد است و احابت نمی‌شود. هم چنين اگر پدری 
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این اطمینان و اميد بخواند که اللهك دعایش را می‌پذیرد؛ نه این که قصدش تجربه یا 
آزمایش باشد که آیا دعایش قبول می‌شود یا خیر؟! زیرا برخی از مردم با چنین هدفی 
دعا می‌کنند! لذا با یقین به این که اللە‌کڭ دعای بنده‌اش را می‌پذیرد» دعا نمایید و اگر 
حرام‌خواری دوری کند. لذا دعای رباخوار» کلاه‌بردار و حقه‌باز و امثال این‌ها پذیرفته 


م مور و ا 


نمی‌شود؛ زیرا پیامبر# فرموده است: ان الله ی لا یل إلا طیبّه ون الله 


نله 


مر 
نمی با آمر به الموسلین ققال کقال: «یتایها آلذیج عامئوا وا ین طیبت ما 
N ET‏ ©{ [البقرة: 11۷ وقال تعال: ائ 
لول کلواً ین لیب ھک اون لیم 3 1 


دگر ال بل اسر آفعت آغتر یمد ييه إلى ال ا زب ون رو 
مره حرام وملبْمه رام وعدي باگرام دان جاب لَلِكَ؟" یعنی: ران پاک 


Cs 


الس و فقط پاکیزه را می پذیرد. الله به مومنان همان دستوری را داده که به پیامبران 
داده است؛ جنان که می‌فرماید: 
ییا آلیین ءامو وا ین یب ما رزفتکم واشکروا يله ان کم ی 
تَعَبُدُونَ ©{ [البقرة: ۲ ۱۷] 
ای مؤمنان! از نعمت‌های پاکیزه‌ای که نصیبتان کرده‌ایم» بخورید و شکر الله را به جای 
و می‌فرماید. 
«(یتایها تنل فوا مع الطییت واغعلوا صلکا رن بما کفتلون علیع ج4 
[الومنون : [o۱١‏ 


(دستور دادیم:) ای پیامبران! از نعمت‌های پاکی که نصیبتان کرده‌ايم» بخورید و کارهای 
شایسته انجام دهید؛ همانا من به کردارتان دانا هستم. 


(۱) صحیح مسلم» ش: ۵ بەنقل از ابوهریر ەا 


باب: فضیلت دعا ۵۵۷ 





سپس پیامبر ¥ درباره‌ی شخصی سخن گفت که سفری طولانی کرده و 
ژولیده‌موی و غبارآلود است؛ دستانش را به سوی آسمان بلند می‌کند و می‌گوید: 
پروردگارا! پروردگار! در حالی که آب و غذا و لباسش. حرام می‌باشد و با حرام 
تغذیه شده است؛ دعای چنین شخصی جگونه پذیرفته می‌شود؟» هرچند دعای مسافر 
خسته و ژولیده‌موی به اجابت نزدیک است. اما پیامبر #5 پذیرش دعای مسافری را که 
با حرام تغذیه شده است. بعید دانست. 

این‌ها شرایط چهارگانه‌ی اجابت دعاست. 

الله متعال می‌فرماید: 

ورا 2 ا e‏ عى قان قريب a E‏ ادا ِِ [البقرة: ۱۸۲] 


E 
]۶۲ امن بحيب أَلْمْصَطرَ ادا دَعَاهُ يَڪشف اَلسوَءَ 4 [النمل:‎ 
می کند؟‎ 


* 


از 0 
پیش‌تر درباره‌ی فضیلت دعا و شرایط اجابت آن سخن گفتیم. الله متعال در این 
ای کر ا ر 
و عبّایی عَتی نی قريب غو الاع دا دَعَانِ فَلیستَجییو 
0 ینوی للم دون 49 [البقرة: ۱۸] 
و چون بندگانم از تو درباره‌ی من بپرسند» (بدانند که) من نزدیکم و درخواست دعاکننده را 


الله متعال در این آیه پیامبرش را مورد حطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: آن‌گاه که 
بندگانم از تو درباره‌ی من می‌پرسند که آیا من نزدیکم يا نزدیک نیستم, به آنان بگو: 


E8:‏ قريب ؛ همانا من» نزدیکم. قرب و نزدیکی پروردگار شایسته‌ی حلال و 
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عظمت اوست و نزدیکی مکانی نیست؛ زیرا الله متعال فراتر از هر چیزی‌ست؛ فراتر 
از آسمان‌های هفت‌گانه و فراتر از عرش؛ لذا نزدیکی مورد اشاره در این آیه 
شایسته‌ی جلال و عظمت اوست. از این‌رو اللهك با غلو و برتری بزرگ و بی‌پایانش 
که تنها به ذات اقدسش منتهی ست. در برتری خویش. نزدیک انیت و در نزدیکی اش 
دور؛ چنان‌که روزی پیامبر اکرم 2 به یارانش فرمود: «والْدِي ذعغوته فرب إلى خد 
من عق راجلة أَحَدکُم» یعنی: «آن‌که شما او را می‌خوانید. به هر یک از شما از 
گردن سواری او نیز نزدیک‌تر است»؛ اما فراتر از آسمان‌هاست و آسمان‌های 
هفت‌گانه و هفت طبقه‌ی زمین در دستش کم‌تر از یک دانه خردل در دست هر یک 
از ماست. او بر همه جیز احاطه دارد و معبود راستینی جز او وجود ندارد. 

وذا سَأَلّكَ عبادی عى قا ریب : «آن‌گاه که بندگانم از تو درباره‌ی من 
نردیکی و قربی‌ست که شایسته‌ی جلال و عظمت اه متعال می‌باشد؛ بدین معنا که 
لله متعال در زمین» نزد ما نیست؛ بلکه فراتر از آسمان‌هاست. اجيب دغوا الداع دا 
دَعَان 4 یعنی: «درخواست دعاکننده را بدان‌گاه که مرا می‌خواند. اجابت می کنم). 
شاهد موضوع همین‌جاست که الله متعال دعای هر دعاکننده‌ای را که با صدق و 
اخلاص او را بخواند و به او پناه بیاورد یا به او اظهار نیاز کند. می‌پذیرد؛ البته رعایت 
شرایطی که پیش‌تر ذکر شد. ضروری‌ست. الله متعال در ادامه‌ی این آیه می‌فرماید: 
فلیِستَجیبوا لی وَلیْْمنوا ی لعَلهُمْ یرَشدونَ 48 : «پس باید فرمانم را بپذیرند و به 
من ایمان بیاورند تا هدایت پابند». 

«فلْیسَتَجیبُوا ی رَلیوُینواً ی یعنی: آن‌گاه که آنان را به عبادت خویش فرمان 
دهم باید بپذیرند؛ یکی از فرمان‌های الط این است که بندگانش, او را بخوانند؛ 

«وقال رَبكُم آذغون أسْتَجبٍ کم [غافر: 1۰] 


و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. 


باب: فضیلت دعا ۵۵۹ 





ینوا ی 4 یعنی: باید به من ایمانی راستین بیاورند که هیچ شک و تردید و 
نیز هیچ گونه شرک و کفری در آن نباشد. در این صورت الله متعال دعا و عبادت آن‌ها 
را می‌پذیرد. للم یَشُذُونّ 8 «تا هدایت یابند»؛ ملع 4 در اين‌جا برای بیان 
علت است؛ پس مفهوم آیه همان است که بیان شد. از این‌رو باید فرمان الله را 
بپذیریم و به او ایمان بياوريم تا در همه‌ی کارهایمان. در مسیر رشد و کمال باشیم؛ 


این هم یکی از آیاتی‌ست که انسان را به دعای توأم با ایمان و اخلاص تشویق 


ی نان 
امن سيت اظ لاد داه 1 بت شم ا [التمل: ٩۲‏ ] 
می‌کند؟ 


این پرسش برای نفی و انکار است؛ یعنی هیچ کس جز الله کت دعای درمانده را 
اجابت نمی کند. آری؛ الله غل دعای هر درمانده‌ای را- حتی اگر کافر باشد- می‌پذیرد؛ 
جنان که دعای کش شکسگان طوفان‌زده در دریای متلاطم را بدان‌گاه که او را بدون 
شرک و مخلصانه می‌خوانند. اجابت می‌کند و آنان را نجات می‌دهد: 
e‏ ك اه 
می‌خوانند که دین و عبادت را ویژه‌ی او می‌دانند؛ و چون آن‌ها را به خشکی (برساند و) 
نجاتشان دهد تنها برخی از آنان راه اعتدال (و توحید) را در پیش می‌گیرند. و کسی جز 
وقتی الله کت دعای درمانده‌ی کافر را می‌پذیرد» پس درباره‌ی درمانده‌ی مژمن چه 
گمانی باید داشت؟ روشن است که الله متعال دعای درمانده‌ی موّمن را از باب اولی 
می‌پذبرد. به یقین تنها الله متعال است که دعای درمانده را احابت می‌کند و غیر او گاه 
اجابت می کند و گاه احابت نمی کند؛ چه‌بسا انسان گرفتار حریق می‌ شود یا در 
آستانه‌ی سقوط از لبه‌ی پرتگاه قرار می‌گیرد و هرچه کمک می‌خواهد. کسی نیست 
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که کمکش کند؛ اما آن‌گاه که از سر بی‌چارگی و درماندگی, اللهك را مخلصانه 
می خوانید. دعایتان را اجابت می‌فرماید: 
تن یا الط E‏ خی اس EEE‏ 
[النمل: ۰۲ ] 
آیا (معبودان باطل بهترند یا) ذاتی که دعای درمانده را آن‌گاه که او را بخوانده اجابت می‌کند 
و سختی و گرفتاری را برطرف می‌نماید و شما را جانشین (یک‌دیگر) در زمین می‌گرداند؟ 





و سپس در ادامه می‌فرماید: له مَْآلّ* یعنی: «آیا معبود برحقی جز الله 
وجود دارد؟» بدون شک هیچ معبود راستینی جز اللهك وجود ندارد که دعای درمانده 
را بدان‌گاه که او را می‌خواند. اجابت کند. اين» ری آشکار بر ادعای بت‌پرستان است 
که می‌گویند: بت‌هایشان به آنان کمک می‌کنند و دعا و درخواستشان را برآورده 
می‌سازند؛ این» ادعایی پوچ و بی‌اساس است. هرکه جز الله متعال را به‌فریاد بخوانی» 
حتی اگر پیامبر ¥ را صدا بزنی و بگویی: یا رسول‌اله! نجاتم بده یا گرفتاری‌ام را 
برطرف کن. مشرک و کافر شده‌ای و رسول‌اله 6 از تو بیزار است و اگر زنده بود با 
تو مخالفت و پیکار می‌کرد؛ زیرا تنها باید الک را بخوانيم و هرکه جز الله را 
بخوانیم» اجابت نمی کند. الله متعال می‌فرماید: 

«وتن أَضلْ مت يعوا من ون له من لا نتجیب هة إل یوم یه َه 

عن دعایهم عفلون ۵ وا خهر الاش گائوا هم آغداة ونوا بعبَادتهم 

گفرین 43 [الاحقاف: ۰۵ 1] 

و9 کے کون گمراه‌تر از کسی نیست که کسانی جز اله را به‌فریاد می‌خواند که تا روز قیامت 

نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان (-معبودان باطل) از دعا و درخواست ایشان 


و منکر عبادت این‌ها خواهند گشت. 


در هر حال آیاتی که مو لف 2 آورده انتنتت و همین‌طور بسیاری دیگر از آیات 
قرآن» بیان‌گر فضیلت دعاست و نشان می‌دهد که شایسته نیست که انسان چشم 


به‌هم‌زدنی هم خودش را از پرورد گارش بی‌نیاز بداند. 


اه د ا 
AT‏ و 


باب: فضیلت دعا ۵۶۱ 





۳-وَعن اعمان بن بشیر د عَن التي قال: «الذُعَاءُ هو العبَادةٌ ». [روایت 
ادا وک ی نمی این شود زیم 7 حسن صحیح دانسته است.]!٩‏ 

ترحمه: نعمان ہن بشیر طا می گوید: پیامبر 5 فرمود: (دعاء همان عبادت است». 

شرح 

ملف لے پس از ذکر آیاتی درباره‌ی فضیلت دعا و امر به آن. احادیثی را در 
این‌باره ذکر کرده است؛ زیرا دلایل و منابع شرعی. چهار مورد کتاب» سنت. اجماع 
مسلمانان و قیاس صحیح می‌باشد. اين‌ها دلایل و منابع چهارگانه‌ای‌ست که مسلمانان 
احکام شریعت الاهی را بر آن بنا نهاده‌اند که محور همگی این منابع» قرآن کریم 
است؛ اصلی‌ترین منبع» قرآن کریم می‌باشد و اگر الله متعال به اطاعت و فرمان‌برداری 
از پیامبرش دستور نمی‌داد» آن‌گاه سنت پیامبرق نیز دلیل و حجت نبود. هم‌چنین اگر 
اللهك اجماع این امت بر حق و حقیقت را قرار نمی‌داد و چنین مقدر نمی‌فرمود که 
امت بر گمراهی و ضلالتی اجماع نمی‌کند. در این صورت اجماع نیز دلیلی شرعی به 
شمار نمی‌آمد. هم‌چنین بنا بر دلایل قرآنی» می‌توان فرع يا مسأله‌ای را که درباره‌اش 
نصی وجود ندارد. به مساله‌ی همانندش که درباره‌ی ان نصی وجود دارد. الحاق کرد 
و بدین ترتیب بر اساس سبب و علت مشخص و مشترک این دو مسأله» در مورد 
فرع یا مسأله‌ی نخست کم نمود. بنا بر دلایل قرآنی هر یک از موارد مذکور 
دلیلی‌ست که با آن» احکام شرعی ثابت می‌گردد. 

در هر حال مؤلف لھ ابتدا آیاتی از قرآن کریم را درباره‌ی فضیلت دعا ذکر کرده و 
پس از آن به ذکر احادیثی در این‌باره پرداخته است؛ از جمله حدیثی بدین مضمون که 


نعمان بن بشیر هه می‌گوید: پیامبر ٤‏ فرمود: «دعاء همان عبادت است»؛ یعنی: دعا جزو 
ی این نکته را تأیید می کند؛ آن‌جا که اللهك می‌فرماید: 
2 وو > E‏ 
وقال کم اذغون اُسَڄبَ لصم ٳِنَ آلذین بَنتکیزون عن عاق 
ون جَهَتَمَ داخرین 45 [غافر : 1] 


(۱) صحیح الجامع. ش: ۳۴۰۷؛ و صحيح اك داود. از آلبانی له ش: ۳۴۰۷؛ آلبانی له در صحیح 
الدب المفرد. ش: ۵۵۰ اين حدیث را صحیح دانسته است. 
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و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. بی‌شک آنان که از عبادت من 

سرکشی می‌کنند. به زودی خوار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. 

اللهك فرمود:(یَمَتَحبرّونَ عن عبَادق 4 و نفرمود: «عن دعالی»؛ و این» نشان 
می‌دهد که دعاء همان عبادت است؛ از آنرو که وقتی انسان دعا می‌کند و پروردگارش 
را می‌خواند. در حقیقت به کمال الاهی اعتراف می‌کند و اذعان می‌دارد که الک بر هر 
کاری تواناست و هموست که دعا و درخواست بنده‌اش را اجابت می‌نماید و بخشش 
و عطا را بر این‌که نعمتش را بنده‌اش باز بدارد. ترجیح می‌دهد. لذا بنده‌ی عاقل» به 
کسی جز الله پناه نمی‌برد و کسی جز ال را نمی‌خواند؛ هیچ پادشاه و فرمان‌روایی را 
به کمک نمی‌خواهد و از هیچ‌یک از پیامبران و دوستان اللهك فریادخواهی نمی‌کند. 
اين» حقیقت عبادت است؛ لذا هنگامی که دعا می‌کنی؛ پاداش می‌یابی؛ چه دعایت 
پذیرفته شود و چه خواسته‌ات برآورده نگردد؛ زیرا با دعا و اظهار نیاز به پیشگاه الک 
عبادتش کرده‌ای. آن‌گاه که می‌گویی: «پروردگارا! مرا بیامرز؛ پروردگارا! بر من رحم 
فرما؛ پروردگارا! مرا هدایت کن»» همه‌ی این‌ها عبادت‌هایی‌ست که تو را به اللهك 
نزدیک می‌گرداند و اجر و وابش برای تو ثبت می‌شود. 


+۷- وعن عاشةه قالنْ: ان رشول الله یتح الوامع من الذعَاءِ وَیدغ ما 
سوّی دلِكَ. [روایت ابوداود با اسناد جیّد]"٩‏ 

ترجمه: عايشه ۳ می‌گوید: رسول‌اله ی دعاهای جامع را دوست داشت و جز آن 

-٥‏ وعن افیں قال: کن کنر دعاء الى : للم آتِتا في انیا حسَنةه ون 
الخرة حَستة» وقتا عَدَاب التّارا. [متفق عليه]" 


)۱( صحیح الجامع. ش: ۴۹۴۹؛ و صحیح داود از آلبانی ل ۹۳۲ 
(۲) صحیح بخاری. ش: ۶۳۸۹؛ و صحیح مسلم ش: ۲۶۹۰. 
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کان اض 


زاد مسلمٌ في روایته قال: وک ذا آراد آن يدعو بدغوة دعا بهاء وَإِدَا اراد آن 


يدعو بدعاء دعا بها فیه. 

ترجمه: انس که می‌گوید: بیش‌ترین دعای پیامبر 36 این بود که می‌گفت: الآ 
في انیا حَسَنَةه وَفي الاخرة حَستةه وقنا داب الا 

مسلم در روایتش افزون بر این آورده است که راوی می گوید: انس 4ه هنگامی که 
می خواست دعا کند. این دعا را می‌گفت و هر دعایی می‌کرد. حتماً این عبارت دعایی 
را هم در دعایش می‌خواند. 

شرح 

مؤلف ل در فضیلت دعاء احادیثی آورده است؛ از جمله: حدیثی بدین مضمون 
که عايشه د می‌گوید: «رسول‌اله یل دعاهای جامع را دوست داشت و جز آن را ترک 
می‌کرد»؛ یعنی: پیامبر 5 برای دعا کردن جامع‌ترین دعاها را انتخاب می‌کرد و معمولا 
به دعاهای جزئی نمی‌پرداخت؛ زیرا دعای جامع و فراگیر شامل جزئیات نیز می‌شود؛ 
به‌عنوان مثال: هنگامی‌که انسان از پروردگارش می‌خواهد که او را وارد بهشت 
بگرداند. کافی‌ست که بگوید: «پروردگارا! مرا وارد بهشت بگردان» و دیگر نیازی به 
گفتن جزئیات یا توصیف بهشت نیست؛ زیرا نعمت‌هایی در بهشت وجود دارد که 
انسان از آن بی‌خبر است و هنگامی که به توصیف بهشت و بیان جزئیات خواسته‌اش 
می‌پردازد انگار که نعمت‌های بهشتی را در جزئی گویی خود خلاصه کرده است؛ ولی 
اگر دعایش جامع و کلی باشد. فراگیرتر و زیباتر خواهد بود. 

گفتنی‌ست که تکرار دعا اشکالی ندارد؛ زیرا پیامبر ی در مواردی یک دعا را سه 
بار تکرار می‌فرمود. یکی از جامع‌ترین دعاهایی که غالباً پیامبرتل در دعاهایش 
می‌گفت. این دعای قرآنی بود که: ربا اتا نی نیا عة وق الاخرة حَسَتَة وه 
عَذَاب آلثار 63 [البقرة: ۱ یعنی: «در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی بده 


۹ 


و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار». ریتا ایا ف انا تا خد حَسَتَة 4 شامل همه‌ی خوبی‌های 
دنیا از قبیل: همسر شایسته. سواری خوب. مسکن راحت و دیگر خوبی‌های دنیا 
می‌شود؛ وی لا خرة حَسََةه نیز همه‌ی خوبی‌های آخرت را در برمی‌گیرد؛ مانند: 
حساب و کتاب آسان, دریافت نامه‌ی اعمال با دست راست. عبور آسان و راحت از 
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پل صراط. نوشیدن از حوض پیامبر و ورود به بهشت و دیگر خوبی‌های آخرت. 
این دعاء یکی از جامع‌ترین دعاها و بلکه از همه‌ی دعاها جامع‌تر است و انس یه 
همواره این دعا را می گفت و هرگاه دعای دیگری می کرد« حتماً این دعا را نيز در 
دعای خویش می‌آورد. به عبارت دیگر: آن بزرگوار این دعا را هرگز ترک نمی‌کرد. 
این بیان‌گر فضیلت این دعاست؛ لذا شایسته است که به این دهای جامع و کامل» 
پای‌بند باشیم؛ از این‌رو پیامبر ی در پایان طواف این دعا را می‌خواند و در هر دور 
طواف در میان «رکن یمانی» و «حجرالاسود» می گفت: رتا َتنا ف با اة 


وف آلجرة حَسََة وتا عَذَابَ الثا ره 


۰ 2 


وت مه 2 
A‏ و 


7- وعن ابن مسعودلء أَنَ لو کان یِولٌ: للم إن سالك الهْدی» واتّی» 
والعقاف» والغتی». [روایت ا 

ترجمه: ابن مسعودظه می‌گوید: پیامب 4 معمولا- این دعا را می‌گفت: الله إن 
سالك الهدی» والتّی» والعَمَّاف» والغى». 

شرح 

این» یکی دیگر از احادینی‌ست که مولف له در این باب آورده است؛ حدیثی 
بدین مضمون که عبدالله بن مسعوده می‌گوید: پیامبرع#- معمولا- این دعا را 
می کف له سالك الهدی والّّی» والعَمّاف» والغتی». پیامبرع# در این دعا چهار 
درحواست داشت: "له اي أسألكَ الهدَی» یعنی: «پروردگار! من از تو هدایت 
می‌خواهم». هدایت. به معنای علم و دانش سودمند است و بر دو نوع می‌باشد: 
هدایت علمی. و هدایت عملی. برخی از علما این دو نوع هدایت را با نام هدایت 
دلالت و هدایت توفیق ذکر کرده‌اند؛ هدایت دلالت. این است که انسان به راه راست 
رهنمون شود که همان هدایت علمی‌ست؛ و هدایت توفیق این است که انسان» توفیق 
عمل پیدا کند که همان هدایت عملی می‌باشد. لذا هنگامی که انسان از پروردگارش 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۲۱. [اين حدیث پیش‌تر به‌شماره‌ی ۷۲ آمده است. (مترجم)] 
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درخواست هدایت می‌کند. در حقیقت از او دو چیز می‌خواهد: از اکن می‌خواهد 
مه و ی 
در سوره‌ی «فاتحه» آمده است: آهیتا آلصَوّط ألَمُسْتَقِيَ)؛ یعنی ما را نه راه راشت 
و کارهای نیک راهنمایی بفرما و توفیقمان بده که کارهای E‏ انجام دهیم؛ زیرا مردم 
در این‌باره چهار دسته‌اند: 

گروهی که الله متعال به آنان علم و آگاهی داده است و آنان اهل عمل هستند؛ 
این بهترین دسته است. 

گروهی که هم از علم محروم شده‌اند و هم از عمل. 

گروهی که علم و آگاهی دارند. اما از عمل باز مانده‌اند. 

و گروهی که بدون علم» عمل می کنند؛ لذا گمراه می‌شوند. 

بهترین گروه دسته‌ی نخست هستند که علم و عمل را با هم دارند؛ و این در 
درخواست هدایت می‌گنجد. یا در این معنا که می‌گوییم:«(آهُینا آلصَرّط لمستَقیم4؛ 
یعنی: به ما علم و آگاهی و توفیق عمل بده. «والثقی»؛ یعنی: و از تو تقوا و 
پرهیزگاری می‌خواهم. تقواء واژه‌ای جامع است که انجام فرمان‌های الاهی و پرهیز از 
نواهی او را شامل می‌شود؛ تقوا هم‌خانواده‌ی واژه‌ی «وقایه» می‌باشد که به معنای 
حفظ و نگهداری‌ست و تنها چیزی که انسان را از عذاب الاهی می‌رهاند. انجام اوامر 
الاهی و دوری از نواهی اوست. 

«والعَقاف؛ یعنی: عفت و پاک‌دامنی و شامل انواع زنا از جمله: زنای چشم یا 
چشم‌چرانی» زنای دست زدن. زنای شرمگاه و زنای شنیدن می‌شود. الله متعال ما را از 
انواع این پلیدی‌ها مصون بدارد؛ زیرا زناه یکی از بدترین و زشت‌ترین کارهاست؛ الّه 
متعال می‌فر ماید: 

«وّلا کَریوا وا الف لهد گان فة قَحمَة وَسَآءَ سبیلا 3 4 [الاسراء: ۳۲] 

و به زنا نزدیک نشوید؛ بی‌گمان زناء کار بسیار زشت و راه بد و ناپسندی‌ست. 

زنه فساد اخلاقی و اجتماعی و تباهی قلوب و ادیان و نیز خراب شدن نسّب و 
تبار انسان‌ها را در پی دارد. ۱ 
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و «الغتی» بی‌نیازی از خلق است؛ بدین معنا که انسان نسبت به آن‌چه که مردم 
دارند. احساس بی‌نیازی کند و به آنچه الط به او بخشیده است- کم یا زیادت قانع 
باشد. قناعت گنج پایان‌ناپذیری‌ست. چه‌بسیار مردمانی که الله متعال مال و ثروت 
فراوانی به آن‌ها ارزانی داشته است. اما آن‌قدر مالدوست هستند که همواره احساس 
فقر می کنند! وقتی از لك درخواست بی‌نیازی می کنیم» در حقیقت از او می‌خواهیم 
که به ما قناعت بدهد تا نسبت به آن چه که به مردم داده است» احساس بی‌نیازی 
کنیم؛ این درخواست هم‌چنین بدین معناست که از الط می‌خواهيم که با بخشش و 
عطای خویش. ما را از دیگران بی‌نیاز بگرداند. لذا شایسته است که هر یک از ما 
به‌پیروی از پیامبر #5 این موارد چهارگانه را از الهکڭ بخواهد و بگوید: له 
سالك الهدی» والمتّی» والعماف» والغى» 


SS وت‎ 
و‎ A 


۷۷- وعن طارق بن اي4 قال: كان الرَجُلُ دا اسلم علَمَه ائ الصلاء ثم مر 
ان يدعو بهولاء الکلمَات: للم اغنز ی وارمني واهدنی وعافني وازقنی!. [روایت 
یل ۲ 

وني رواية له عن طارق: أنه سیع ايند ا فال با رسول اه کیف آقول 
جين سل ري قال. «فل: الهم اغفز لي وازخمني» وعافني وازژقني فان هولاء نم لا 
دنك وآخرتكت». 

ترجمه: طارق بن اشيم د می‌گوید: هرکس مسلمان می‌شد. پیامبر 9 نماز را به او 
آموزش می‌داد و سپس به او می‌فرمود که با این کلمات دعا کند: للع اغ ل 
َارعنني واهدنی وعافني وارژفني». 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است که طارق که می گوید: مردی نزد پیامبر 5 
آمد و عرض کرد: ای رسول‌خد! هنگامی که از پروردگارم چیزی می‌خواهم. چه 
بگویم؟ فرمود: «گو: الله انز یه وازکنیی» وعافني واژژيي که اين کلمات 
خواسته‌های دنیا و اخرتت را برای تو فراهم می‌اورد». 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۹۷. 
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شرح 

مؤلف له در ادامه‌ی این باب» حدیثی بدین مضمون آورده است که طارق بن 
اشيم اه می گوید: «ه رکس مسلمان می‌شد. پیامبرعل؛ نماز را به او آموزش می‌داد»؛ زیرا 
نماز مهم ترین رکن اسلام پس از شهادتین است. ارکان اسلام عبارتند از: شهاد تین - 
یعنی: گفتن آشهد آن اال الله وان محمداً رسول‌الله اقامه‌ی نماز, دادن رجات 
روزه‌ی رمضان و حج بیت‌الهالحرام. از آن‌جا که مهم‌ترین رکن اسلام پس از 
شهادتین» نماز است. لذا رسول‌اله ی نماز را به هر تازه‌مسلمانی آموزش می‌داد و 
سپس به او می‌فرمود که با اين کلمات دعا کند: له انز ي وزی :هدن 
وعافني» رَارژقنی»: اين دعاء شامل پنج درخواست مهم است که پیامبر ی به هر 
تازه‌مسلمانی آموزش می‌داد. 

لاغز له یعنی: «یا الها گناهانم را بیامرزه. گفتنی‌ست: کافر همین که مسلمان 
می‌شود الله متعال گناهانش را می‌آمرزد؛ الله متعال در این‌باره می‌فرماید: 

لین مر زن ینوا بُعْمَرَ هم ما مد سلف 46 [الأنفال: ۳۸] 

به کافران بگو: اگر (از کفر) باز آینده گذشته‌هایشان بخشیده می‌شود. 

با این حال درخواست آمرزش, هم‌چنان ادامه دارد و هر مسلمانی پس از مسلمان 
شین ا مرن اه وا اسان از کتام: ی تست همان کوب کک 
حا نت امه ات 11 بی دم حطاء وير این العرَایوَ ۹۱4 یعنی: «همه‌ی 
انسان‌ها حطاکارند و بهترین خطاکاران» کسانی هستند که وید کید 

ارَارخُني؛ یعنی: «بر من رحم بفرما» و رحمتت را بر من کامل بگردان. لذا این دعا 
هم شامل درخواست آمرزش می‌باشد. هم شامل طلب رحمت؛ درخواست آمرزش به 
ی ات اه ها نی تفای تفر ای رای همانهاش ات 
رحمت. به معنای دست‌یابی انسان به چیزهای دل‌خواهش می‌باشد؛ زیرا رستگاری دو 
بعد دارد: رهایی از بدی‌ها و امور ناگوار و دست‌یابی به اهداف و خواستنی‌ها. 

«واهینی» یعنی: مرا هدایت کن». پیش‌تر بیان شد که هدایت. همان علم و 


(۱) تخریج این حدیث پیش‌تر گذشت. [رک: شرح حدیث شماره‌ی ۸۷. (مترجم)] 
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آگاهی و توفیق عمل است. 

«وعَأفني؛ یعنی: از تو می‌خواهم که مرا از همه‌ی امراض عافیت ببخشی. امراض 
فا بو ک E N‏ اف اقا E‏ رها ی سا 
درباره‌ی امراض قلبی می‌فرماید: 

نی فلوبهم مر فَرَادَهُمْ له ما4 [البقرة: ۱۰] 

در دل‌هایشان, بیماری (نفاق) وجود دارد؛ پس الله بر بیماریشان افزود. 

لذا وقتی از اللهك عافیت می خواهیم. هم شامل سلامتی و تن‌درستی‌ست و هم 
شامل امراض قلبی. گفتنی‌ست امراض قلبی, به‌مراتب بدتر و شدیدتر از بیماری‌های 
جسمی‌ست؛ زیرا اگر انسان در برابر بیماری‌های جسمی شکیبایی ورزد و به اجر و 
ثواب الاهی امیدوار باشد. بیماری‌اش کفاره‌ی گناهان اوست و بر درجاتش در نزد 
اللهك می‌افزاید و نهایتش مرگ است؛ و مرگ فرجام هر موجود زنده‌ای‌ست. 

ولی امراض قلبی» تباهی دنیا و آخرت را در پی دارد؛ زیرا قلبی که به بیماری شک 
و تردید. یا نفاق و ریاء و یا به بیماری بی‌رغبتی به آموزه‌های دینی یا به مرض دشمنی 
با دوستان الاهی و امثال آن گرفتار شده دنیا و آخرت چنین انسانی تباه گشته است؛ ا 
این‌رو شایسته است که هنگام درخواست عافیت از اللهك بدین نکته توجه داشته باشیم 
که از او هم عافیت جسمی و تن‌درستی را درخواست می‌کنيم و هم سلامتی از امراض 
قلبی را. محور امراض قلب. شک و تردید و نیز شرک و شهوت است. 

در لفظ دیگری که ملف ۸ آورده آمده است: مردی نزد پیامب 5 آمد و عرض 
کرد: ای رسول‌خدا! هنگامی که از پروردگارم چیزی می‌خواهم. چه بگویم؟ فرمود: 
ابگو: الله اغفز لي وازعننی» وعافنی» واژژفنی». لذا شایسته است که انسان این دعای 
نبوی را فرابگیرد؛ چنان که پیامبر ی این دعا را به امتش و به هر تازه‌مسلمانی آموزش 
می‌داد. «ررْقنی" یعنی نیازمندی‌های جسمی‌ام از قبیل: آب و غذاء و لباس و مسکن و 
امثال آن را برآورده ساز و نیز روزی قلبم را که همان علم سودمند و عمل شایسته 
است. به من عطا کن؛ بنابراین رزق و روزی بر دو گونه است: رزقی که مایه‌ی حیات 
بدن است و رزقی که حیات قلب یا زندگانی دینی و ایمانی انسان را در پی دارد و 


انسان» هر دو نوع روزی را از الله متعال درخواست می کند. 


باب: فضیلت دعا ۵۶۹ 





۷۸- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسُول الله‌ت: للم مُصَرف 
لوب صرف فلوبتا عل طاعتّك». [روایت مسلم]' 

ترجمه: عبدالله بن عمرو بن عاص هلا می‌گوید: رسول‌ال ل چنین دعا کرد: "له 
مُصَرّف الْلْوب صرف فلوبتا عل طاعتق» 

۷۵- وعن اي هريرة4 عَن الى فا روا باه ین جَهدٍ بای رَد 
شا موه الما وَسَمَانة اعدا [متفق علیه ۱" 

وفي رواية ال سفيان: أك أي زذث واحدة نها 

ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: پیامبر# فرمود: «از گرفتاری طاقت‌فرسا و سختی 
بلاء (و نیز از) نگون‌بختی» سرنوشت بد (یا قضاوت نادرست از سوی خود) و 
شاد کامی دشمنان به الله پناه ببرید). 

در روایتی آمده است که سفیان- یکی از راویان- می گوید: شک دارم که یکی از 
این چهار مورد را من افزوده باشم. 

شرح 

مؤلف له حدیثی بدین مضمون ذکر کرده است که عبدالله بن عمرو بن عاص سل 
می‌گوید: رسول‌اله 4# چنین دعا کرد: له مُصَّ الوب رف فْلوبتا عل طاعیلق» 
یعنی: «پا اللّه! ای تغییردهنده‌ی دل‌ها! دل‌هایمان را به سوی اطاعت خویش متمایل و 
ثابت بگردان»؛ زیرا در حدیث آمده است: «دل‌های همه‌ی انسان‌ها همانند یک قلب 
در ميان دو انگشت از انگشتان پروردگار رحمان است و اللهك هرگونه که بخواهد. 
آن را دگرگون می‌گرداند». از این‌رو شایسته است که همواره از اللهك بخواهيم که 
ORS‏ بزاظاعت کرش E O‏ تذاری در این ها فلت رظن ره 
ذکر شده است؛ زیرا صلاح و فساد همه‌ی بدن به قلب بستگی دارد و پیامبر ی فرموده 
است: آلا وا في امسر مضع اذا صلحخت ص اة كه واذا قف فة اد 


)۲( صحیح بخاری» ش: (۶۳۴۷ ۶۶۱۶)؛ و صحیح مسلم, ش: ۰.۲۷۰۷ 


۷ شرح ریاض‌الصالحین 





۹ له رَه المَلْب؛ یعنی: «هان! پاره‌گوشتی در بدن وجود دارد که صلاح و فساد 
همه‌ی بدن وابسته به آن است. بدانید که آن عضو قلب است». 

در این دعا آمده است: اصرف فُلوبتّا عل طاغتق» در نگاه نخست به این دعا 
چنین به‌نظر می‌رسد که بهتر بود به‌جای «عل طَاعَتك» «الی طاعَتَك» گفته می‌شد؛ اما 
عبارتی که در متن حدیث آمده است. بلیغ‌تر می‌باشد و مفهومش این است که هم 
قلب ما را به اطاعت خویش متمایل گردان و هم آنرا بر این اطاعت ثابت و استوار 
قرار بده. در صورتی که بحث ثبوت و پایداری در مفهوم إلى طاعتك منتفی‌ست. و 
ثبوت و پایداری قلب بر اطاعت و فرمان‌برداری از اللهك بدین صورت است که به 
معصیت و افرمانی از او روی نیاورد و هرگاه از عبادتی فارغ می‌شود به عبادتی 
دیگر بپردازد؛ مثلاً پس از ادای نماز صدقه دهد و چون صدقه داد روزه بگیرد و 
آن‌گاه به کسب علم بپردازد و به همین ترتیب همواره در حال اطاعت و فرمان‌برداری 
از اللهك باشد؛ پس شایسته است که همواره این دعا را a.‏ للع مَُرّف المْلُوب 
مرف فلُوبتا عل طاعیك» 

و اما دومین حدیث؛ ابوهریره» می‌گوید: پیامبر تا فرمود: «َََدوا باله من جَهد 
تلا روف الشعای وموع A‏ اند ال فان رسر لاه گر ای یت ,دی 
دستور داده است که از چهار مورد به الط پناه ببریم: 

یکم: «جَهْدِ البلاءا؛ یعنی از بلا و گرفتاری طاقت‌فرسا. گفتنی‌ست: بلا بر دو گونه 
است: بیماری جسمی مانند انواع تا و بلای معنوی مانند این‌که کسی 
شخصیت انسان را رد کند یا با زبانش از او بد بگوید و خوبی‌هایش را پنهان نماید. 
چنین بلاهایی برای انسان. دشوار است؛ حتی از بیماری‌های جسمی نیز سخت‌تر 
می‌باشد. از این‌رو از گرفتاری‌ها و بلاهای طاقت‌فرسا به اللهك پناه می‌بريم. علاوه بر 
دو مورد مذکور ممکن است که انسان به سختی‌ها و مصایب بزرگی دچار شود. در 
این میان برخی از مردم الله را با شک و دودلی عبادت می‌کنند؛ اگر خیری به آنان 
برسد به آن آرامش می‌یابند و اگر بلایی به آنان برسد. روی‌گردان می‌شوند؛ لذا تا 
زمانی که در عافیت و آرامش به‌سر می‌برند. آسوده‌حاطرند و همین که اذیت و آزاری 
به آن ها می‌رسد یا شبهه‌ای برای آن‌ها پیش می‌آید» عنان صبر از دست می‌دهند و بر 


باب: فضیلت دعا ۵۷۱ 





تقدیر الاهی خشم می‌گیرند و حتی ممکن است به‌خاطر گرفتاری و بلایی که به آن 
دچار شده‌اند. چیزهایی در دلشان بیاید که شایسته‌ی اللهك نیست. 

دوم: «ودرك السّمَاءِ» یعنی از نگون‌بختی به لەك یناه ببرید. شقاوت. متضاد 
سعادت است و عامل سعادت و رستگاری» کار نیکوست؛ چنان‌که کار ناشایست یا 
بدکاری. مقدمه‌ی شقاوت می‌باشد. لذا وقتی از نگون‌بختی به الک پناه می‌بریم. 
بدین معناست که از او می خواهيم که ما را از انجام اعمال بدکاران و افراد 
نگون‌بخت مصون بدارد. 

سوم: «وَسُوءِ القَضاءٍ؛ این عبارت. دو معنا دارد: مفهوم نخستش این است که از 
این که بد قضاوت کنم يا خکم نادرستی نمایم. به اللهك پناه می‌برم. و معنای دومش؛ 
این است که اللهك تقدیری رقم بزند که برای انسان ناگوار است. گاه انسان عجولانه 
يا بر اساس هوای نفس کم می‌کند؛ اين. یکی از مفاهیم این عبارت است. 
همین‌طور ممکن است که الط امر ناگواری را برای انسان مقدار کند؛ این» مفهوم 
دیگری‌ست که از این عبارت برداشت می شود. 

چهارم: «(وَشَّمَادَة الأَغْدَاء» یعنی: از این که دشمنان به سبب شکست شما يا به هر 
دلیل دیگری شادمان شوند. به الله متعال یناه ببرید؛ ناگفته پیداست که دشمن از 
شکست و ناکامی طرف مقابل شادمان می‌شود و از بابت پیروزی يا موفقیت دشمن 
خویش» ا می‌گردد. از این‌رو از شادکامی و شماتت دشمن به اللهك پناه 
می‌بريم. این‌ها موارد چهارگانه‌ای بود که پیامبر ي به ما دستور داد که از آن‌ها به 
اللهك پناهنده شویم. 


۸۰- وعنه قال: کان و اله یقولْ: له أَضیخ لي دینی الذي هو عِصمَةٌ 
آمري واضیح لي داي الي فیها مَعَاشِيء واضیح لي آخرتي التي فیها مَعادي وَاجْعَلِ 
امياة زيادة لي في کل خی وَاجْعَل الوت رَاحَةّ لي من کل شرا [روایت مسلم]!؟ 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۲۰. 


۵۷۲ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجه ابو ھر یرک می کون ر سرلا کا می کف اهم ضاخ لي جيني 
عِصَمَةٌ أمُرِي» وأضلخ لي ياي الي فِيهَا مَعَاشْي» واضلخ لي آخرتي الي فیها ی معَادي» 
جع ایا ياء لي في کل خن وَاجُعَلِ الموت رَاحَة لي من کل َر 


۸۱- وعن عل قال: قال لي رسولْ اللهت:: «فل: له امین وسَدّدنیا. 

وفي رواية: ۳۹ سل الهی والسَدَاد. [روایت مسلم]" 

ترجمه: علی که می‌گوید: رسول‌اله بل به من فرمود: «بگو: له غدیی» وسدذیی» 
رواک شیک نله است؛ للم إن سالك ای والسَدَاده ۲۱ 


اي اح 


۸۲- وعن انس قال: کاَ رسول اللهك ول ا نی غود بك من العجز 
والکسلٍ, وان واهرم والبْخْلٍ» وأَعوذ بك من عَذاب الق وأعوذ بك من فة المخیا 
والممات». 

وفي رواية: «وَضلع الدین» وغل الرجَالٍ». [روايت E‏ 

ترجمه: انس اه می‌گوید: رسول الله همواره این دعا را می‌گفت: لهم إن 
بك العَجْزِ وَالگسَلِء وان واطرم والبْخل واعود بك من عَدَاب الق واعود بك 

فتتة المحیّا وَالمَمّات». 

کر روا امه ات «وضلع لین وَعْلَبة الرجَال ۱ 


ا غود 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا لا دینم را که نگه‌دارند‌ی من از بدی‌هاست و دنیایم را که زندگانی‌ام در آن 
اع خر زا کک کو ا کیا اا کا ی رای ن کک ادرا 
کارهای نیک قرار بده و مرگ را برای من مایه‌ی راحتی و رهایی از همه‌ی بدی‌ها بگردان». 

(۲) صحیح مسلم» ش: ۲۷۲۵. 

(۳) هر دو دعا یک مضمون دارد: «یا اله! از تو هدایت و پایداری در راه حق (و عمل درست که مبتنی 
بر سنت است) را درخواست می‌کنم». 

(۴) صحیح بخاری, ش: (۲۸۲۳, ۶۳۶۳ ۳۶۷)؛ و صحیح مسلم, ش: ۲۷۰۶. 

(۵) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! من از ناتوانی. تنبلی» ترس و بزدلی» و پیری و بُخل به تو پناه می‌برم؛ و از 
عذاب قبر و نیز از فتنه‌ی زندگی و مرگ به تو پناهنده می‌شوم». و اما ترجمه‌ی ادام‌ی این دعا در 


روایت دوم: «و از سنگینی بدهی و از چیرگی و ستم دیگران به تو پناه می‌برم». 


باب: فضیلت دعا ۵2۷۳ 





شرح 
یکی از احادیثی که ملف له در این باب آورده. حدیثی‌ست بدین مضمون که 
رسول الله به علی بن ابی‌طالب 4 فرمود که این دعا را بگوید: له أُسَألكَ 
الهدی والسّدَاد). پیش تر مفهوم هدایت بیان شد. و اما اسدادا بدین مفهوم است که 
گفتار, کردار و پندار اسان درمت و تلور او ارات باشت؛ ا ال عی دا 


نان و اتف له ولو ولا سییدا @ بُضلخ کم آغعدلسم 
E‏ عم [الأحزاب : ۷۰ [V1‏ 
ِ مخ تقوای الاهی پیشه کنید و سخن استوار بگویید تا الله اعمالتان را برای شما 


أ 


سخن استوار» یعنی گفتار درست و به‌جا؛ لذا ذکر الله متعال دو فایده‌ی بزرگ دارد: 

یکم: اصلاح کردار انسان. ۱ 

دوم: آمرزش گناهان. 

انی شایسته ات که اسان همواره این دعاو ا کو ا ی از ا هدایت و 
درست‌کاری و پایداری در راه حق را درخواست نماید: الله لف سل الهدّی 
والسَدَادّ» با الله اهیني وسَدّذني هر دو یک معنا دارد. از دیگر احادیث این باب 
حدیثی بدین مضمون است که ابوهریره 4 می‌گوید: رسول الله 5 می‌گفت: له اج 
لي يني اي هر عضته آمري» وأضلخ لي ياي اي فیها مَعَاشِي وأضلخ لي آخِرتي الي 
فیها مَعَادي وَاجُعَلِ الحا ریا لي في کل کنر واجعَل الموت را لي ین کل َر 

این دعا با موضوع دین آغاز شده است: له أَضلخ لي ديني اي هُوَ عضْعة 
أَمُري» یعنی دین نگه‌دارنده‌ی انسان از همه‌ی بدی ها و سپری در برابر دشمنان است 
و هرچه دین انسان درست و شایسته باشد. انسان از هرگونه بدی مصون می‌ماند. 
احلاص برای الق و پیروی از رسول‌اله ی دو شرط اساسی برای درست بودن دین 
است؛ از این‌رو دين کسی که به الله شرک می‌ورزد» درست نیست؛ هرکه از روی ریا 
و خودنمایی نماز بخواند پا از روی ریا و خودنمایی روزه بگیرد يا صدقه دهد و 
قرآن بخواند یا اعمالی از قبیل ذکر الط و طلب علم یا جهاد را از روی ریا انجام 
دهد اعمالش تباه و باطل است؛ ی الله متعال در حدیثی قدسی می‌فرماید: «ِنّ الله 


۵۷۴ شرح ریاض‌الصالحین 
قال: آنا آغنی الشرکاء عن القَّركِ مَن یل عَمَلاً أشرَكَ فیه مى غبري ترکثه وشرگۀ»" 
یعنی: «الله فرموده است: من بر حلاف شریکان» به‌طور مطلق از شرک بی‌نیازم؛ هر 
کس» عملی انجام دهد و جز من را در آن عمل. شریکم بسازد. او را با شرکش (عمل 


شرک‌آمیزش) وا می‌گذارم». بدعت‌گذار نیز همین‌گونه است و از شر و بدی مصون 





نیست؛ بلکه بدعتی که مرتکب می‌شود. عین بدی‌ست؛ پیامبر 5 فرموده است: اف 
ET EE E E E‏ 
هر بدعتی» گمراهی‌ست». بدعتگذار پا کسی که مرتکب بدعت می‌شود و به روشی 
که از پیامبر# ثابت نیست ذکر و تسبیح می‌گوید یا نماز می‌خواند. عملش مردود 
است. گاه شیطان یک عمل را به‌سان یک عبادت. زیبا و آراسته جلوه می‌دهد و انسان 
به آن فریفته می‌شود و با انجام آن می‌گرید و خاشعانه به انجام آن می‌پردازد؛ ولی 
انجام چنین اعمالی- اگرچه با گریه و خشوع باشد- بدعت است و هیچ سودی 
ندارد؛ بلکه مردود. و عین گناه و معصیت است؛ مگر نصارا به کلیسا نمی‌روند و 
نمی‌گریند؟ حتی گریه و خشوعشان از برخی از مسلمانان نیز بیش‌تر است! با این 
حال چون بر ضلالت و گمراهی قرار دارند. آن‌همه گریه و خشوع سودی برایشان 
ندارد. اهل بدعت نیز همین گونه‌اند؛ گاه اهل بدعت به‌ویژه صوفیه را می‌بينیم که اذکار 
فراوانی را ورد خویش می‌سازند و با گریه و خشوع ذکر می‌گویند؛ اما این‌همه ذکر 
سودی به حالشان ندارد؛ زیرا عملشان مطابق روشی که الّهکّك مقرر نموده نیست و 
پیامبر 4 فرموده است: من أَخدت في امتا ها ما لیس مله فهو رد یعنی: «(کسی که 
در دینمان. چیزی ایجاد کند که از آن نیست. بداند که عملش مردود است». هم‌چنین 
فرموده است: امن غيل عملا لیس عله مرا فهو رده(" یعنی: «مرکس عملی انجام 
دهد که امر (دین) ما بر آن نیست» عملش» مردود است». لذا «اضلخ لي دینی؛ بدین 
معناست که دینم را خالص و درست بگردان؛ «لَذي هو عصْعَه أَمْرِي» بدین نکته 
اشاره دارد که دین خالص و درست. نگه‌دارنده‌ی انسان از بدی‌ها و فتنه‌هاست. 


(۱) صحیح مسلم. ش:۲۹۸۵ به‌نقل از ابوهریره:. 
(۲) صحیح است؛ نک: صحیح الجامع (۲۵۴۹. ۴۳۶۹). 


(۳) هر دو روایت پیش ‌تر به شماره‌ی ۱۷۳ آمده است. [مترجم] 


باب: فضیلت دعا ۵۷۵ 





«وأصلِخ لي نيا ال فیها مَعَاشي» یعنی دنیایم را که زیستگاه من است» اصلاح 
بگردان. بی‌تردید دنیا سرای ماندگار و جای ماندن نیست؛ آنان‌که روزگاری در دنیا 
می‌زیستند. کجایند؟ شاهان و شاه‌زادگان کجایند؟ ثروتمندان و توان‌گران کجایند؟ 
EE SSO LE‏ هه AES‏ فتاه هام 
سرانجام از دنیا می‌روی و افسانه می‌شوی. به‌راستی که دنیاء قصه‌ی باد و برگ خزان 
است! اینک ما دربار‌ی اساتید, دوستان هم‌کلاسی‌هاء برادران و نیاکان نحود سخن 
می‌گوییم؛ گویا هرگز در دنیا نبوده‌اند؛ انگار همه‌اش خواب بوده و گذشته است! پس 
دنیا جای ماندن نیست؛ ولی خوشا به حال انسانی که از فرصتی که در دنیا دارد. در 
انجام کارهای نیک بهره‌برداری می‌کند و دنیایش را برای آخرتش مفید می‌گرداند. و 
افسوس و حسرت نصیب کسی خواهد بود که از دنیای خویش برای آخرتش استفاده 
نمی‌برد و بدین‌سان در دنیا و آخرت زیان‌کار می‌گردد. از این‌رو رسول الله 4# از دنیا به 
زیستگاهی تعبیر فرمود که انسان روزگاری در آن زندگی می‌کند و سپس آنرا وا 
می‌گذارد و از سفر دنیا به سرای خویش در آخرت باز می‌گردد؛ لذا در این دعا آمده 
است: «أضلخ لي آخرتي ال فیها معادي. آری؛ باز گشت همه به آحرت است و هیچ 
زا کرش از انم چا که و ا وی کا ا 

فل ان َو والاخرین @ لمَجْنُوغون إل میت یوم لو @ » 

]۵۰ ۰6٩ [الواقعة:‎ 

بگو: بی‌گمان پیشینیان و آیندگان. همگی در وعده‌گاه روزی مشخصء جمع می‌شوند. 

آری؛ الط روز قیامت همه‌ی گذشتگان و آیندگان را در میدانی بزرگ گرد 
می‌آورد؛ بانگ بزرگ آن روز به گوش همگان می‌رسد و چشمانشان به بالا دوخته 
می‌شود. الله در این‌باره می‌فرماید: 

ذلك يوم جوع له الاس وت وم مهرد @ وما وره إلا لاجل 

دود 63 # [هود: ۰۱۰۳ ۱۰] 

آن روزه روزی‌ست که مردم در آن گرد می‌آیند و آن روز روزی‌ست که همه آن را خواهند 

دید. و ماء ان را جز تا زمان مشخصی به‌تاخیر نمی‌اندازيم. 


۵۷۶ شرح ریاض‌الصالحین 





فرمود: «تا زمانی مشخص» و نفرمود: «تا زمانی طولانی و مشخص» لذا این 
دوران» خیلی زود سپری می‌شود و بازگشت هر کسی به سوی آخرت و روز 
رستاخیز است. شاعری فرزانه این را به‌عوبی به‌نظم درآورده ایت 

کل ابن انق واٍن طالت سلامته يرما عل آلة حدباء حسول 

«هر آدمی هرچند عمری طولانی کند. روزی او را روی تابوت حمل خواهند 
کر تا 

این» سرانجام همه‌ی ماست؛ کسی در آتش می‌سوزد و خوراک حریق می‌شود؛ 
دیگری» در بیابان می‌میرد و درندگان او را می‌خورند؛ آن یکی در دریا غرق می‌گردد 
و خوراک ماهی‌ها می‌شود؛ مرگ فرجام همه‌ی ماست؛ اما نمی‌دانیم که کی و چگونه 
پا در کجا؟ ولی بازگشت همه‌ی ما به سوی آخرت است؛ از این‌رو هر یک از ما 
به‌پیروی از پیامبرعٌ دعا می‌کند و می‌گوید: «وأصَلِح لي آخِرتي الي فیها معادي. 
اصلاح آخرت بدین معناست که الط انسان را از آتش دوزخ برهاند و او را وارد 
بهشت بگرداند. اميد است که الله متعال آخحرت من و شما را اصلاح نماید. 

اواجعل ابا ياه لي في کل یر » یعنی: «و زندگی را برای من موجب افزایش 
کارهای نیک قرار بده». انسانی که در دنیا توفیق کارهای نیک می‌یابد. همواره بر 
نیکی‌هایش افزوده می‌شود و خود نیز این را احساس می‌کند؛ از این‌رو با انجام هر 
کار نیکی» خوش‌حال می‌شود و می‌گوید: المد لته آآزی هنتا لها وم کت 
هذى ۳ اَن هدنا لت 4 [الأعراف: :]٤۳‏ «همه‌ی حمد و ستایش ویژه‌ی الله است 
که ما را به سوی این هدایت فرمود و اگر الله هدایتمان نمی‌کرد. هدایت نمی‌یافتیم». 
خلاصه این‌که هر روز بر نیکی‌های مسلمان نیکوکار افزوده می‌شود: نماز می گزارد. 
تسبیح می‌گوید. قرآن می‌خواند. امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. با برادر 
مسلمان خود گشاده‌روست. و بدین‌سان کارهای نیک انجام می‌دهد. چنین فردی 
هرچه بیش‌تر عمر کند. به نفع اوست؛ از این‌رو در حدیث آمده است: «حَيرٌ الاس 
َنْ طا مره وحَسن عَمَْ4" یعنی: «بهترین مردم. کسی‌ست که عمرش. طولانی و 
کردارش» نیکو باشد». 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۱۱۰ [متر جم] 


باب: فضیلت دعا ۵۷V‏ 





«وَاجْعَلِ المَوت رَاعَةّ لي من کل سر یعنی: «و مرگ را برای من مایه‌ی راحتی و 
رهایی از همه‌ی بدهی‌ها بگردان». مرگ پایان زندگی دنیاست؛ اما پیامبر کل دعا کرد 
که الط مرگ را رهایی‌بخش وی از همه‌ی بدی‌ها ۳ ده؛ زیرا انسان نمی‌داند که 
در دنیا چه بر سرش می‌آید؛ چه‌بسا اگر زیاد در دنیا بماند و عمری طولانی کند» رو 
به سراشیبی نهد و دینش تباه شود؛ چه‌بسا انسان آن‌قدر در دنیا عمر می‌کند که 
فتنه‌های فراوانی می‌بیند و کار به جایی می‌رسد که آرزوی مرگ می‌نماید یا آرزو 
می کند که ای کاش هرگز از مادر زاده نمی‌شد! ولی مرگی که پیش از رسیدن چنین 
فتنه‌هایی باشد. رهایی‌بخش انسان از این فتنه‌ها و بدی‌هاست؛ از این‌رو رسول‌اله 5ل 
در دعایش از اللهك درخواست نمود که مرگ را مایه‌ی راحتی و رهایی از همه‌ی 
بدهی‌ها قرار دهد. پيشنهاد می کنم که همواره به‌پیروی از پیامبر ع این دعا را بگویید: 
لَه َضِخ لي دبي اي هُوَ عضتة ري وأضلخ لي ذنياي الي فیها مَعَاثِي وأضیخ 
لي آخرتي الي فیها مَعَادي اج ال حياءَ زياد لي في کل خن وَاڄُعَلِ الموت راحَة لي من 


و 


کل کر 


ماد د ما2 
AT‏ و 


ا 


۳ - وعن أنست#» قال: کان رسول الله یِفُول: للم ٍ غود بت من العَجْز 
سل وان واهرم ابل واعود ك ین عَدَاب ال وأعود بك من فة المخیا 
والممات». 

وفي روایة: «وضْلع الدّین» وغلبة الرَجَال. [روایت مسلم]۱ 

ترجمه: انس له می گوید: رسول‌الله #5 همواره این دعا را می‌گفت: ۳۹ غود 
بلق من العَجْر والگسَل» وان واطرم والبْخلٍ» وود بك من عَذّاب الق واعود بل 
من فتلة المخیا وَالمَمَاتِ. 

و در روایتی آمده است: «وضلع لین وَعَلَبة الرجَالٍ» 


یم پجاری ۱۳۸۱۳۰ رو یج نش ۱۳۰ [ابن خی ی مادعا e‏ 
به‌شماره‌ی ۱۳۸۲آمده است. (مترجم)] 


۵۷۸ شرح ریاض‌الصالحین 





۲۳- وعن ۳1 بکر الصَدیق ت:: آنه قال لرشول الله : عَلّمْى ذعاء ذْعُو په في 
صلا قال. «قل: الم لمث تفيي ما گثبره ولا یر لوب لا آنت قاغفز یی 
مَْرَة من عثیك. وازعمنی نک نت العَُور الرَحیمٌ!. [متفق علیه]۱" 

ترجمه: از ابوبکر صدیق 4 روایت است که وی به رسولالله #5 عرض کرد: 
دعایی به من آموزش دهید که با آن در نمازم دعا کنم؛ رسول‌اله ی فرمود: «بگو: ال 
ی طلمث تفيي طلماً کثیر؛ ولا یر لوب لا أت فاغفز لي مغر من جنيكت 
وازخننی ان نت العَفور الرجیه. ۱" 

شرح 

انس بن مالک می‌گوید: پیامبر ¥ روایت است این دعا را فراوان می گفت: 
«لهع ِِ غود بك مق ام وا لحرن «هم و خزن» مترادف هستند؛ البته «هم» به نگرانی 
و اندوه آینده اطلاق می‌گردد و «خزن» به غم و اندوه گذشته گفته می‌شود. انسانی که 
در غم گذشته‌هاست و برای آینده نگران می‌باشد. زندگی تیره و تاری دارد؛ اما کسی 
که 9 وضعیت کنونی خود می‌پردازد و به صورتی که به او امر شده است. برای 
آیتلی. a‏ سکوت ین اراستی داره: از اینزی باس ان ازقی 
گذشته و نگرانی آینده به اللهك پناه می‌بُرد. بسیاری از مردم بی‌مورد و به صورتی 
نابه‌جا به ا خود بسیار می‌اندیشند؛ لذا نگرانی از آینده بر زندگی آن‌ها سایه 
می‌افکند و زندگی را به کامشان تلخ می گرداند؛ در صورتی که گذشت زمان نشان 
می‌دهد که بی‌مورد نگران بوده‌اند و اصل مسأله به گونه‌ای نبوده است که دلیلی برای 
نگرانی وجود داشته باشد. بسیاری از و نیز بیش از حد به گذشته می‌اندیشند و 
خود را در غم گذشته تباه می کنند. 


(۱) صحیح بخاری» ش: (۶۳۲۶ ۷۳۸۶ ۷۳۸۷)؛ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۵. [نووی گوید: در روایتی 
«رَفي بيتي» شه است؛ یعنی دعایی به من بیاموز که آنرا در خانه‌ام بخوانم. هم‌چنین علاوه بر «ظلماً 
کر «کبیر» نیز روایت شده است؛ پس شایسته است که با جمع‌بندی میان ان دو روایت, گفته 
شود: «کثیراً کبیرا».] 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الها من بر خویشتن ستم فراوانی کرده‌ام و کسی جز تو گناهان را نمی‌آمرزد؛ پس 


مرا با ی از سوی خویش بیامرز و بر من رحم فرما که تو بسیار آمرزنده و مهرورزی». 


باب: فضیلت دعا ۵۷۹ 





غود بك مق العَجْرٍ وإِهرَم وَالگسَلٍ» یعنی: «از ناتوانی» پیری و تنبلی به تو پناه 
می‌برم؛ زیرا هریک از این سه مورد. انسان را از کار و عمل باز می‌دارد؛ لذا پیامبر تا 
از ناتوانی» تنبلی و پیری به اللهك پناه می‌برد. 

واعود بك من ان والبْخْلٍ» یعنی: «و از ترس و بزدلی» و بخل به تو پناه 
می‌برم». ترس و بزدلی که همان خوددوستی‌ست. باعث می‌شود که انسان آن‌جا که 
باید دست به‌کار شود یا اقدامی بکند. هیچ کاری انجام ندهد؛ مثلاً سبب می‌گردد که 
انسان برای جهاد پیش‌قدم نشود یا از ترس مرگ و زندان و امثال آن» سخن حق را 
تا هیا هل میس ی اسان را ار اما ریت تفا وا 
زکات» خرج کردن و مهمان‌نوازی و امثال آن باز می‌دارد. 

«وأغوڈ بك من ضلع الب وَغلبَة الرجَال» با ین غلبة الیْن» وقهر الرجَال؛ هر دی 
صحیح و بدین معناست که: «و از سنگینی بدهی و از چیرگی و ستم دیگران به تو 
پناه می‌برم». بدهی. غم و اندوه روز و فکر و خیال شب است و خواب از چشمان 
الان را اسان ندهکان جاو دیهان است؛ اما الط به کسی که به‌قصد 
ادای بدهی» قرض می‌گیرد. در بازپرداخت بدهی‌اش کمک می‌کند؛ ولی کسی که 
قضید باژیرداعت ندارد توقعی نج ان نیست که له متعال او را بریشان می گرداند. 

تک هاش و راهم کل تا انا را ازج هی کیت و تیان ادا 
اجاره‌بهاست. مطمئن باشید که الط زمینه‌ی پرداحت آذرا برای شما فراهم 
می گرداند؛ حتی اگر کسی صادقانه قصد بازپرداحت بدهی‌اش را داشته باشد و به هر 
دلیلی» ا به سیب ورشکسنگی, از اداق آن باز بمانده اش متعال.در دنا با اشرت 
بدهی‌اش را می‌پردازد؛ البته ناگفته نماند که بدهکار در هر صورت باید حق بستانکار 
را بدهد؛ در دنیا ندهد. در آخرت از او می گيرند. 

و اما حدیث ابوبکر صدیق ف در این حدیث آمده است که ابوبکر صدیق از 
رسول‌الله ي خواست تا دعایی به او بیاموزند که با آن در نماز» دعا کند. دقت بفرمایید 
که پرسش‌گر کیست و همین‌طرر توجه نمایید که چه کسی پاسخ می‌دهد؟ آری؛ 
پرسش گر ابوبکر صدیق 44 می‌باشد و پاسخ گی رسول‌اله 3 محبوب‌ترین شخص نزد 


:۸ شرح ریاض‌الصالحین 





رسول‌اله #5 بودند؛ پس بی‌تردید پاسخی که به پرسش یک دوست از دوست دیگر 
گفته شود» جزو بهترین پاسخ‌هاست. 

ابوبکر 4ه عرض کرد: «دعایی به من آموزش دهید که با آن در نمازم دعا کنم». 
الخال و فان دفاو هه سس ال تشم اا ای ا مره 
«بگو: الله اي لمث فيي طماً گییرء ولا يعفر لوب ولا أت قاغْفز لي مَعْفرة ین 
عِنْيك وازکمنی نك نت العَفُور الرَجیم. این دعای جامع و سودمندی‌ست: 

له یلم تفيي طلماً کثیرا» یعنی: «یا الله! من به خویشتن ستم فراوانی 
کرده‌ام». این» اذعان بنده به ستم و جفاکاری نسبت به خویشتن است و یکی از آداب 
دعاست؛ به عبارت دیگر: یکی از چیزهایی که در دعا مهم است» عرض حال به 
پیشگاه الاهی می‌باشد؛ چنان‌که موسی اظ گفت: رب لنْ ما آنرلت رل من خر 
هقير" و بدین‌سان با عرض حال, به پیشگاه الاهمی عرض نیاز کرد؛ از همین‌روست 
که دعا را راز و نیاز گویند. 

ولا یم الدتوت لا انه ا کی جز تور کتاهان را نی را نا و 
ستایش الاهی و اعتراف به عجر و ناتوانی خویشتن و اذعانی‌ست به این که تنها اللهك 
گتاهان را می آموز همان گنه که AREN‏ 

رومن ر ت إل له » [آل عمران: ۱۳۵] 

و چه کسی جز الله» گناهان را می‌بخشد؟ 

اگر همه‌ی مردم جمع شوند تا یک گناه از گناهانت را ببخشند. نمی‌توانند و تنها 
کسی که گناهان را می‌آمرزد. اللهك می‌باشد. 

«قاغفز لي مَْفرَة مِنْ علی» یعنی: «پس مرا با آمرزشی از سوی خویش بیامرز». 
آمرزش را از آن جهت به اللهك نسبت داد که بدین شکل, بلیغ‌تر و بزرگ‌تر می‌باشد؛ 
زیرا بزرگی دهش, از بزرگی بخشنده است. «وارحمني»؛ یعنی: «بر من رحم فرما» و در 
آینده به کارهای نیک توفیقم ده. در این‌جا با توسل به دو نام از نام‌های اللهك 


(۱) سوره‌ی قصص. آی‌ی ۴ یعنی: « ای پروردگارم! به هر خير و نعمتی که نازل بفرمایی» نیازمندم». 


باب: فضیلت دعا ۵۸۱ 





خواست آمرزش و رحمت می کند و سیس می گوید: «إِنَّكَ أت العَفُورٌ الرَحِيمُ؛ یعنی: 
به‌یفین که تو آمرزنده‌ی مهرورزی». لذا شایسته است که انسان این دعا را در 
نمازش- در سجده یا پس از تشهد پایانی- بگوید. 


ای د 2 


۶- وعن ۳1 موسین. عن اسي | اه ان یذعو ب‌هذا الدعاء: للم اغفز لي 
خطیت وج واسراني ني امي وما أ نت آغتم په يئي ال غفزليجني وقزل» نی 
وعَنيي دك عندي ال اغفزیي مَا قَدَمْتُ وم أَعْرْتْ وم اسر رت وم أَعلْنْت وم 
نت أَغلم به میت الم وات اوح ونت ڪل کل سَيءِ قدیرا. [متفق عليه“ 

ترجمه: ابوموسی ک4 می‌گوبد: پبامبر کا با این عبارت دعا می‌کرد: له ار لي 
حَطِيتي وجَهي واسرانی ف ري 21 نت غلم ب به متي اث ار ی جڏي وهزلی؛ 
وخ َعَمدي وک کل عنيي» له TT‏ واا 
أَغَنث وَمَا آنت أعْلَمْ به متی» آنت الق وانت نت لیم وأنت عل کل شىء قدیرّ ۳ 


هھ چ 


۵- وعن عاشة: أن التي کن يمول في ذعاه: «للة ۳ اعود ذ باق من مر ما 
عمكث ومن بر ما ل أَعملْ» [روایت مسلم]؟ 

ترجمه: عايشه ۱ می‌گوید: پیامبر ¥ در دعایش می گفت: سك نی اعود بك من 
هرز قا E‏ 


)۱( صحیح بخاری» ش: Ba‏ و صحیح مسلم ش: ۷/۹ 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اله ! اشتباه‌ها و ندانم‌کاری‌هايم را و نیز زیاده‌روی‌ام در کارها و آنچه را که تو 


بهتر از من می‌دانی» بیامرز؛ یا اله؛ گناهانی را که به‌جدّی» شوخی و به عمد و خطا انجام داده‌ام, 
پخشای» و خود. معترفم که هعه‌ی این نوع گناهان در من وجود داریا اقا این توبی * که هرکد را 
بخواهی به سوی کارهای نیک و بهشت- به پیش می‌بری و- هرکه را بخواهی از کارهای نیک و 
بهشت - عقب می‌اندازی و تو بر هر کاری توانایی». 

( میم سل WF‏ 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا الّ! من از شر آن‌چه که انجام داده‌ام و از شر آن‌چه که انجام نداده‌ام, به تو پناه 


می‌برم»؛ ب 2 یعنی: از این‌که در آینده مرتکب عملی شوم که موجب خشم توست. به تو پناه می‌برم. [مترجم] 


۵۸۲ شرح ریاض‌الصالحین 





1-وعن ابن عمره قال: ان من دعاء رشول الله للم إن غود ب مِنْ 
وال مات وتحوّل عافیّتات» وفجاءة فتاه ومع مخطق» [روایت ا 

ترجمه: ابن‌عمر < می‌گوید: از دعاهای رسول‌ال ی بود که می‌گفت: لم 5 
غود بت من وال نِعْمَيِكَ» وتو عافییک وفجاءة نك یل وجهیع سَحَطك»" 


۱ 


۷- وعن زید بن رقم قال: کان رسُول اللهك یمُولْ: هم | نی غود بك مِنَ 
العجْز والسَل» والبْخلِ وا وعذاب لاله آب تفيي د تفواهاه وَرگها نت حَيْرُ 

من ماه نت ولثها وم لاه ال يعو بت ین لم ایغ ین لب لا یم 
ون تفس لا تَشبع؛ وین دعو لاه يجاب لهاا. [روایت مسلم]!؟ 

ترجمه: زید بن ارقم می گوید: رسو ل الله در دعایش- می گفت: له 
بت من القجز وال والبخل واهرم» وغذاب ال الُم آب تيي تفراهه رکه 
نت حير من امه آنت ولا ومَولاهاء الَهع ان غود بلق مین عم لا یم ؛ وَمنْ قلب لا 
س یں لا َشْبَع؛ وین دعو لا یُْتجاب لها" 


غود 


۸۸- وعن ابن عبایں أن سول الله گان یقول: له لَك أَسْلَمتْ» وبا 
منت لك نو واليك تبث وَبكَ خاصمت. وإلَيْكَ حَاگَمُتُ؛ قَاغُفِزلي ما دم 


هو ما ان شوه اغتنث نت تم وان مور لا إله الا آنْتا. 
زاد بعض الرواة: ولا حول افو و الا بالله». [متفق E‏ 


(۱) صحیح مسلم, ش: ۲۷۳۹. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! از زوال نعمتی که عطا کرده‌ای و از دگرگونی عافیتی که- به ما- بخشیده‌ای 
و از خشم و عذاب ناگهانی تو و از همه‌ی خشم و غضبت به تو پناه می‌برم». 

(۳) صحیح مسلم, ش: ۲۷۲۲. 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! از ناتوانی» تنبلی» بخل» پیری و عذاب قبر به تو پناه می‌برم؛ يا الّه! به نفس 
من تقوایش را عنایت کن و آن‌را پاک بگردان که تو بهترین کسی هستی که آن را پاک می‌گردانی؛ تو 
یاور و مالک و کارساز آن هستی. یا الله! از علم بی‌ثمر و بی‌سود و از قلبی که خشوع ندارد و از نفس 
حریصی که سیر نمی‌شود و از دعایی که پذیرفته نمی‌گردد. به تو پناه می‌برم». 

(۵) صحیح بخاری. ش: (۱۱۲۰, ۶۳۱۷)؛ و صحیح مسلم. ش: ۷۶۹. 


باب: فضیلت دعا ۵۸ 





ترجمه: بن عباس رسول الله در دعایش- می‌گفت: الهم لَكَ 
أسْلَنْث وب آمَنث» وَعَلَيْكَ توق وليك ابت وَبكَ خاصَنث» وإليَكَ کک 
َاغفز لي مَا قدَمُتْ ومَا وم تا ومَا لته آنت لد وت نت المع 
له لا نت برخی از راویان افزوده‌اند: «وّلا حول ولا قَوَة إلا باله» ٩۳‏ 

شرح 

این چند حدیث نیز درباره‌ی فضیلت دعاست که عبارت‌های دعایی گوناگونی را 
در خود دارد؛ از آن جمله این که پیامبر # از الله متعال درخواست نمود که اشتباه‌های 
گذشته و آینده‌ی او را بیامرزد: «للُْعٌ از لي ماقم وما ره ومّا أنْرَرث وَمَا 
أَغلنث وَمّا نت أَعْلَمْ به متي“ می‌بينيم که رسولالله# در مقام دعا خواسته‌اش را 
به‌تفصیل بیان نمود؛ یعنی انواع اشتباه‌ها را برشمرد. چنین روشی در دعا بسیار 
پسندیده است؛ زیرا انسان با چنین روشی همه ی اعمالش را به‌عاطر می‌آورد و برای 
خحطاهایی که در نهان و آشکار انجام داده و نیز برای کارهایی که دانسته یا ندانسته 
مرتکب شده است» آمرزش می‌خواهد؛ فایده‌ی دیگرش این است که انسان هرچه 
بیش‌تر دعا کند. محبت و دل‌بستگی‌اش به اللهك بیش‌تر می‌شود و بیم و امیدش نیز 
افزایش می‌یابد؛ از این‌رو پیامبریل: در درخواست آمرزش و دیگر دعاهایش به‌تفصیل 
دعا و مناجات می‌کرد. 

پیامب رل از موارد فراوانی به اللهك پناه جست؛ از جمله: از شر گناهان و آفت‌ها و 
پیامدهای آن. و نیز از عذاب قبر و دیگر مواردی که در احادیث پیشین آمد. شایسته 
است که انسان این دعاها را از روی این کتاب بنویسد يا این دعاها را حفظ کند و 


بخواند تا از فوایدش بهره‌مند شود. البته به‌ گمانم برخی از خوانندگان اینک این دعاها 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا اللّه! تسلیم تو شدم به تو ایمان آوردم. بر تو توکل کردم به‌سوی تو روی آوردم, 
با کمک تو با دشمنان مبارزه کردم و کم تو را برگزیدم؛ پس آن‌چه را که در گذشته مرتکب شدهام و 
آن‌چه را که در آینده از من سر می‌زند. پیامرز و گناهان نهان و آشکارم را ببخشای؛ تقدیم و تأخیر به 
دست توست (و توبی که هرکه را بخواهی به سوی کارهای نیک و بهشت به پیش می‌بری و هرکه را 
بخواهی از کارهای نیک و بهشت. عقب می‌اندازی)؛ هیچ معبود راستینی جز تو نیست و هیچ 


بازدارنده‌ای (از ؟ گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) جز به خواست و توفیق تو وجود ندارد. 


۵۸۴ شرح رباض‌الصالحین 





را می‌خوانند و از آن می‌گذرند؛ ولی چه خوبست که این دعاها را حفظ کرده به آن 
پای‌بند باشند. 


1 


۹-وعن عائشةدف: أن الي ان يدعو بهژّلاء الکمات: للم نی أَغوذ باك من 


فة الّاره وَعَدَاب الّاره وین شر الغتی وَالقَفُرا. [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی این 
حدیث را حسن صحیح دانسته است. این» لفظ ابوداود می‌باشد.]٩‏ 
ترجمه: عایشه هگ می‌گوید: پیامبر ج با این کلمات دعا می‌کرد: ال 


من فة الگار وعداب الگاره وم مر الغتی والقفر» ۲ 


۰- وعن زیاد بن علاقة عن عَمّه وَهوّ فطبَةٌ بْ مالك قال: کاَ ی یف 
للم ٍ ود باق من مُنکَرات ِ والاْعمال والاهواء». [ترمذی روایتش کرده و 
که نمی تسه تاشی ]۱۳ 


إن غود بلق 


ت 


ترجمه: زیاد بن علاقه از عمویش» قطبه بن مالک 4 روایت کرده است که پیامبر ط- 
در دعایش- می‌گفت: «َ نی اعود بك من مُنگراتِ الخلای والاغتال والأهواي» ° 


۱- وعن سكل بن مید قال: قلثْ: پا رسول الله على دعاء أَذغُو په قال: «قل: 
الله اني غود بت ین سر سي ون شر بصضري ون شر لساني وین ن شر قلي وَمنْ س 
مَنی). [روایت ابوداود و ترمذی؛ ترمذی» این حدیث را حسن دانسته ات ۵۳ 


(۱) آلبانی له گفته است: این حدیث به صورتی کامل‌تر در صحیح بخاری, در «الدعوات» به‌شماره‌ی 
۸ و در صحیح مسلم. در «الاستعاذة» به‌شماره‌ی ۲۷۰۵ آمده است. 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا اللّه! من از فتنه‌ی قبر و عذاب دوزخ و از شر ثروت و فقر به تو پناه می‌برم». 

(۳) صحیح الترمذی, از آلبانی لھ ش: ۳۸۴۳. 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! من از اخلاق و کردار ناپسند و از امیال نفسانی و باورهای نادرست به تو 
پناه می‌برع». 

(۵) صحیح الجامع. ش: ۴۳۹۹؛ آلبانی جه اين حديث را در صحیح الأدب المفرد. ش: ۵۵۵ صحیح 


دانسته است. 


باب: فضیلت دعا ۵۸۵ 





ترجمه: شکل بن مید اه می گوید: گفتم: ای رسول‌خدا! دعایی به من یاد دهید؛ 
٠ ۲ 1‏ اي اعوذ بك ین شر سمعي وَمِن شر بصري وین شر لساني وین شر 
چ ل i‏ 


-وعن أنیں 4# أن اَي كان یول: للم إن اعود بلق من البرص والجتُونِ 
وامجٌذام وسيء الاسمّام!. [روایت ابوداود با اسناد ا 
ترجمه: انس ظ4 می‌گوید: پیامبر#- در دعایش- می‌گفت: الله إن 


ار واثون» وا جام وی ءانقامه " 

۳ وعن ي هریرنه: ل گان رسول ال یول: له اي اعود بلق من 
الجوع ان بش الضْجیعء وأعودٌ ذ يك من ن انبانةه ان بششت البطانها. [روایت ابوداود 
با استاد ۱ 

ترحمه: ابوهریرە ظا می گوید: رسو ل الله 98 در دعا- می گفت: «یا اره! من از گرسنگی 


که بل هم‌خوابی‌ست ود نیز از خبانت که وی ژگی درونی بدی‌ست. به نو پناه می‌برم). 


ار 4 
اعود 


۳9 


۶- وعن ع ان مکنا امه فقا ِي عجرث عَنْ ن کتابتي فاعني ال لا 
عمك ماب لین رول اه و ان یل یل ج له عنل؟ قال: 


قل: له اکفني بحلایت عَنْ حرایك. وَغيني بِقَصْلك عَمَنْ سوا» [ترمذی روایتش 
کرده و گفته است: حدیئی حسن نی ۶ 
ترحمه: از علی له روایت است: برده‌ای- که با توافق صاحبش در پی تأمین پول 


آزادی خویش بود- نزدش آمد و گفت: من از تأمین پول آزادی‌ام ناتوانم؛ کمکم کن. 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا لّ) من از شر گوش. چشم. زبان و قلب خویش و نیز از شر شرمگاهم به تو پناه 
می‌برم». 

(۲) صحیح الجامع. ش: ۱۲۸۱؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی 2 ش: ۱۳۷۵. 

(۳) ترجمه‌ی دعا: «یا الّ! من از پیسی. جنون» جذام و بیماری‌های سخت به تو پناه می‌برم». 

(۴) صحیح الجامع. ش: ۱۲۸۳؛ و صحیح آبی داود. از آلبانی له ش: ۱۴۹۳. 

(۵) السلسلة الصحيحة. از آلبانی له ش: ۲۶۶. 


A۸۶‏ شرح رباض‌الصالحین 
علی هه گفت: آیا کلماتی به تو آموزش دهم که رسولالله 45 آن‌ها را به من یاد داد؟ 
اگر به‌اندازه‌ی یک کوه بدهی داشته باشی»- با گفتن این کلمات- الله متعال موجبات 
ادای بدهیات را فراهم می‌سازد. بگو: «للهم اکفی عَلالك عن حرامك» واعنش 
به لك شرا ۱۱ 





شرح 

این» مجموعه‌ای از دعاهای پیامبر کي است؛ از آن جمله این که پیامبر #4 از اخلاق و 
کردار ناپسند و نیز از امیال نفسانی و اندیشه‌های نادرست و آن‌گونه که در روایتی 
دیگر آمده است. از بیماری‌ها به الله پناه می‌بُرد. کردار ناپسند» همان گناهان است و 
اخلاق ناپسند به معنای رفتار و تعامل ناشایست با خلق خداست. هم‌چنین انسان 
امیال و خواسته‌هایی دارد؛ در این میان. برخی از مردم خواسته‌های خویش را تابع 
رهنمودهای پیامبر یل قرار می‌دهند و شماری دیگر. از خواسته‌های نفسانی خویش 
پیروی می‌کنند. بنا بر رهنمود و روش پیامبر؟ پسندیده است که انسان از انواع 
بیماری‌ها به اللهك پناه ببرد. همان‌گونه که در احادیث پیشین گذشت. پیامبر ی از 
پیسی. جنون. جذام و دیگر بیماری‌های سخت و ناگوار جسمی و عقلی به اللهك پناه 
ف یر 

جذام» بیماری عفونی و مُزمنی‌ست که با زخم‌های حاد» از میان رفتن بافت‌های 
بدن را در پی دارد؛ بدین‌سان که وقتی از یک قسمت بدن شروع می‌شود. به‌تدریج به 
سایر قسمت‌ها نیز سرایت می‌کند و آن‌ها را از بین می‌برد؛ از اين‌رو علما گفته‌اند: 
برای حفظ سلامت جامعه. جایز نیست که بیماران جذامی در میان مردم باشند و بر 
مسوولان و زمام‌داران واجب است که محل خاصی را به بیماران جذامی احتصاص 
دهند که امروزه از آن به قرنطینه‌ی بهداشتی باد می‌شود. جذام. یکی از سخت‌ترین 
بیماری‌های مُسری‌ست که به‌سرعت شیوع پیدا می کند و همه‌گیر می‌شود. 

(وَسَيء الاسمام)؛ یعنی: «و از بیماری‌های سخت به تو پناه می‌برم». این» شامل 
همه‌ی بیماری‌های سخت و بی‌علاج می‌شود که از آن جمله می‌توان انواع سرطان‌ها 


(۱) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! مرا با حلال خود. از آن‌چه که حرام کرده‌ای, کفایت بفرما و به فضل خویش 


مرا از غير خود. بی‌نیاز بگردان». 


باب: فضیلت دعا ۵۸۷ 





را نام برد. لذا چه خوبست که به‌پیروی از پیامبر اکرم 3 به فراگیری این دعاها اهمیت 
دهیم و بر آن پای‌بند باشیم. پیامبر# از گرسنگی نیز به الله پناه می‌بُرد و از گرسنکی 
به هم‌خوابی بد یاد می‌فرمود؛ آن بزرگوار خیانت را یکی از بدترین ویژگی‌های 
درونی می‌دانست و از خیانت به ان پناه می‌جُست. همان‌گونه که پیش‌تر گفتم: 
شایسته است که این دعاها را پادداشت و حفظ کنید و به آن‌ها پای‌بند باشید. 


اه د ا 
AT‏ و 


٥-وعن‏ عِمْران بن ا حصن : ان ائ عَلَمَ به خصیناً مين یَذعُو بهما 
الله لمق ژشيي » وأعذن ين م2 تنسي. [ترمذی روایتش کرده و گفته است: 
حدیٹی حسن می‌باشد.]"" 

ترجمه: از عمران بن حصین اه روایت شده است که پیامبریلٌ به پدر وی 
حصین ظ4 دو عبارت کوتاه یاد داد که با آن‌ها دعا می کرد: الله نی ۳ 


9 و مب ٩‏ )۲( 


2 ۶ و عف 2 


یا نله الله تماق ق: سل الله العف هکت 3 تُه جثث فَْلْ: یا رسول 


الله عم شَیا سا الله تال قال لي: : ا عَبّاس یا پا عم رسول اه سَلوا الّه العَافيَة 

ا [ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیفی حسن موا 
ترجمه: ابوالفضل. عباس بن عبدالمطلب له می‌گوید: گفتم: ای رسول‌خد! چیزی 

به من یاد ده که آن‌را از الله متعال بخواهم. فرمود: «از الله» عافیت بخواهید». چند 


روزی درنگ کردم و سپس نزد پیامبر یل آمدم و گفتم: ای رسول‌خدا! چیزی به من یاد 


(۱) ضعیف است؛ ضعيف الجامع» ش: ۴۰۹۸؛ و ضعیف الترمذی از آلبانی چ2. ش: ۶۹۰ 

(۲) ترجمه‌ی دعا: «یا الله! بینش درست و هدایتم را به من الهام کن و مرا از شر نفسم در پناه خویش 
قرار بده». 

(۳) صحیح الجامع. ش: ۷۳۹۸؛ و السلسلة الصحيحة. از آلبانی جح ش: ۱۵۲۳؛ و صحیح الأدب المفرد. 
ش: ۵۵۸ 


۵۸۸ شرح ریاض‌الصالحین 





ده که آن‌را از الله متعال بخواهم. فرمود: «ای عباس» ای عموی رسول‌خدا! از الله 
عافیت دنیا و آخرت را بخواهید). 


وه 


۷-وعن شَهرِ بن حوشّب فال: قلث 
دعاء سول الله إا گان عِنْدَك؟ قالت: ان IS‏ القُلوب تبث تبث قلي 


كَل دينك. [ترمذی روایتش کرک و گفته است: حدیتی حسن A‏ ۳ 


NT‏ توا رکش ریم ۳ چه بود؟ پاسخ داد: بیش‌ترین دعایش این 
بود که می‌گفت: «يا مُقَلَبَ لوب تبث قلي عل دينك" 


ص 


۸- وعن یی الدرداءك قال ال رشول الله ان من دعاء :ال سل 
حبك وخب من بات وَالعَمَلَ اي ینیب الهم اجْعَل بت أَحَبَّ ال من تفیی 
وهی ومن الماءِ البارد»» [ترمذی روایتش کرده و گفته است: حدیثی حسن Ela‏ 
SEO E as‏ سول راد سای فان 
داوود(39) بود که می‌گفت: الهع ی سالك بل وَحْبّ من مب والعمل الذي 
يبعي حبك الم اجْعَلْ حُبَكَ حب ال من تشيي» وغل وم الاء الباري.“ 


۹-وعن اُفیں 5 قال: قال رسول اللهت: لوا بیاذا الال والإکرام). [روایت 
ترمذی؛ نسائی این حدیث را از ربیعه بن عامرفه روایت کرده و حاکم. اسناد این 


8 ۰ . (۵) 
حد بت را تیه دانسته است. ] 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۳۸۰۱؛ و السلسلة الصحيحة, ش: ۱٩۲۰؛‏ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۲۷۹۲. 
(۲) ترجمه‌ی دعا: «ای گرداننده‌ی دل‌ها! قلبم را بر دین خویش استوار بگردان». 

(۳) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۴۱۵۳؛ و ضعیف الترمذی, از آلبانی جه ش: ۶۹۱. 

(۴) ترجمه‌ی دعا: «یا اله! من محبت تو را و محبت دوست‌دارانت را و نیز عملی را که مرا به محبتت 
نزدیک می‌گرداند. از تو درخواست می‌کنم؛ یا الها محبتت را نزد من از محبت خودم و از محبت 
خانواده‌ام و از آب خنک و گوارا محبوب‌تر بگردان». 

(۵) صحیح الجامع. ش: ۱۲۵۰؛ و السلسلة الصحيحة. ش: ۱۵۳۶. 


باب: فضیلت دعا ۵۸۹ 





ترجمه: انس 4ه می‌گوید: رسول‌اله ی فرمود: «یّا ذا الجَلاَلِ والا کرام را فراوان 


o7 وو‎ 


مام قال: : دعا رسُول الله بدعاٍ گثیر کم تخفظ مه سينا فلت 
یا رسول له 5 وت بد عاء گييرلمتخقظ منه هيما ال لام َل ا 
که تقول:لَع ای لت من حفر ما لت من لت لته وعوْ بك ینز 2 
استعَا مه نك ی وأنت المستعان وَعَلبْكَ البلا ۳ حول ولاف الا بال 
[ترمذی روایتش کرده و گفته است: ی 

ترجمه: ابوامامه 4 می گوید: رسولالله #5 دعای بسیاری کرد که بخشی از آنرا 
حفظ نکردیم؛ گفتیم: ای رسول‌خدا! دعای بسیار کردی و ما نتوانستیم چیزی از آنرا 
به حاطر بسپاریم. فرمود: «آیا شما را به ری زهتمرن شوم که همه‌ی آن دعا را در 


و 


خود داشته باشد؟ بگو: «الله ِي سالك من کا عیر ما سالک مه تبيك رب 


2 


رم وم و 


من َر ما استَعَاد مله تبیْك محمَدع» وأنت المُسَْعانء وَعَليْكَ عَليْكَ البلا ولا حول ولا ق 
إلا بالل 

۱- وعن ابن مسعوده قَالّ: گن من دعاء رشول :له سالك مُوجباتِ 
رحمتك وَعرَام مَعْفرتَك والسّلامة من کل انم والعَنِيمَةَ من كل بن والقَوْرَ با جتَّة 
والعَجَاة من ت التّارا. [ابوعبدالله» حاکم نیشابوری این حدیث را روایت کرده و گفته 


است: مطابق شرط مسلم» صحیح می‌باشد.]"۲ 


(۱) ضعیف است؛ ضعیف الجامع. ش: ۲۱۶۵؛ و السلسلة ال ش: ۳۳۵۶؛ و ضعیف الترمذی, از 
آلبانی جه . ش: ۷۰۳ 

EES SEN E Ee AG CGE AS 
می‌کنم و از شر آن‌چه که پیامبرت. محمد از آن به تو پناه جست. پناه می‌جویم؛ از تو درخواست‎ 
یاری می‌شود و کفایت با توست و هیچ بازدارنده‌ای (از گناه) و هیچ نیرویی (برای اطاعت) جز به‎ 
خواست و توفیق تو وجود ندارد».‎ 


(۲) ضعیف است؛ ضعیف الترمذی, از آلبانی له ش: ۱۱۸۴. 


۵۹۰ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابن مسعودطله می‌گوید: از دعاهای رسول الله بود که می گفت: للع 
سالك مُوجبَاتِ رخمیك. وَعَرَائمَ مرك والسَلامَةَ من کل امه والعَيِيمَة من کل بت 
لور باه والتَجَاة من الگار 

شرح 

این احادیث درباره‌ی فضیلت دعا و بیان‌گر پاره‌ای از دعاهای پیامبر ی است. از 
جمله ای ن که پیامب رت به حصین نله یاد داد که با این دو عبارت» دعا کند: له نی 
رشيي » وأجذني من شر تَفْسي» یعنی: «يا الله! بینش درست و هدایتم را به من الهام 
کن و مرا از شر نفسم در پناه خویش قرار بده». منظور از بینش و هدایت. علوم و 
توفیق عمل است؛ «رشد» یعنی راه راست که متضادٌ گمراهی و تبه‌کاری و معصیت 
است؛ لذا مفهوم این دعا این می‌شود که مرا به سوی کارهای نیک رهنمون شو. پس 
انسان موفق کسی‌ست که راه راست را می‌یابد و اين. هدف همه‌ی مومنان است؛ 
همان گونه که الله متعال درباره‌ی مومنان ا 

وڪي له «ِِ فلوم وکرَء یم کنر 

رالشنوق 3 تاو کک {O‏ ۰ 


نافرمانی را 1 نف نموده ا چنین e‏ 


9 ۴ 


این» مفهوم رُشد است. از دیگر احادیثی که در این بخش آمده. حدیثی‌ست بدین 
مضمون که عباس که از پیامبر 4 خواست که دعایی را به او یاد دهند که آن‌را بگوید؛ 
پیامبر #5 به او فرمود: «از الله عافیت بخواهید». عباس 4 پس از چند روز دوباره نزد 
پیامبر رفت و این درخواست را تکرار کرد؛ رسول الله 5 فرمود: «ای عباس» ای 
عموی رسول‌خدا! از ال عافیت دنیا و آخرت را بخواهید». عافیت» یعنی سلامتی از 
همه‌ی آفت‌ها که شامل آفت‌های جسمی و نیز آفت‌های فکری و قلبی می‌شود و 
کسی که از این آفت‌ها مصون بماند. خیر فراوانی یافته است. یکی دیگر از دعاهایی 
که پیامبر ی فراوان می گفت» این دعا بود که: یا مُمَلّب اقلوب َبْتْ ي على دینك؛ 


(۱) ری دعا کا الها من موجبات رمعت و اساب امرزشت و سلامت از هش گتاهان و 


بهره‌مندی از همه‌ی نیکی‌ها و رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ را از تو درخواست می‌کنم». 


باب: فضیلت دعا ۵۹۱ 





پیش‌تر نیز دعایی به همین مضمون گذشت که در آن آمده بود: «لَهع مسق لوب 
صرف قلوبتا عل طاعَيَكَ» گفتنی‌ست: می‌توانیم این دو دعا را با هم جمع و 
بکوییم: له یا مُقَلب لوب کبّث قَلي عل طاعت. الله یا مُصَرف لوب صر 
َي عل طاعیت». 

در این بخش» دعای داوود اة نیز ذکر شده است: الله ِي سالك حبك وخ 
مَنْ بك وَالعَمَلَ لي هی حبَّكَ...). این» یکی از دعاهای مهم است؛ کسی که 
اله کت و دوستانش او را دوست دارند. جزو اولیا و دوستان الاهی‌ست. هم‌چنین 
دوست داشتن کارهایی که الط دوست دارد. یکی از ویژگی‌های اولیاست. در هر 
حال شایسته است که به این دعا نیز پای‌بند باشیم؛ زیرا محبت پروردگان هدف هر 


(قل إن كنم تبون اه فا یعون بم له غير لم دلوبسفم» 
پت حشل. 
yS‏ 
حفظ آن‌ها برای شما دشوار است. آن‌ها را یادداشت کنید و از رو بخوانید؛ بدین‌سان 
هم به این دعاها پای‌بندی کرده‌اید و هم به‌تدریج در ذهن و حافظه‌ی شما قرار 
می گیرد. 


اد د 2 


۱- یاب: فضیلت دعا در غیاب دیگران 


الله متعال می‌فر ماید: 
«رلذیی جاغر من بفدمم بفولون ربا آغفر آنا ولاخویتا َذین 2 
بالایمن » [الحشر: ۱۰] 
(و نیز اموال فیء از آن) آیندگان ایشان است که می‌گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان 
را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند» بیامرز. 
و می فرماید: 
(وانعنیر نیت ولمزیییرآلزیب) اعد ۱۹ 
و برای گناهانت و برای ۳ و زنان باایمان درخواست آمرزش کن. 
الله متعال از زبان ویو ی 

1 نا عفر ی وی و متا نع و2 یوم ساب 3 [ابراهیم: ۱] 


ود روز برپایی حساب مرا و پدر و و مومنان را بیامرز. 


- وعن أي الدرداء #: أله سمح رسولّ ال يَمُول: «ما من عَبٍْ مُسلم یدغو 
لآخيه بظهر العَیب الا قال الملْكْ: وَلَكَ مشلا [ووایت ل 

ترجمه: از ابودرداء» روایت نت که از رسول الله شنید که می‌فرمود: «هر 
بنده‌ی مسلمانی که در غیاب برادرش برای او دعا کند. فرشته(ی گماشته بر وی) 
می‌گوید: و همانند آن. نصیب تو باد». 


۳- وعنه أن (سول الله کان یقولْ «دعوةٌ و المرء المسلم مخ بظهر اليب 
مُستَجابه عند راسه ملك مول ّما دعا خی َير قال المَلَكُ الموكلٌ به: آمیق وَلَكَ 
بمثْل». [روایت مسلم]" 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۷۳۲. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۳۳. 


باب: فضیلت دعا در غیاب دیگران ۵۹۳ 





ترجمه: ابودرداء #5 می‌گوید: رسول الله می‌فرمود: «دعای شخص مسلمان برای 
پرادرش در غیاب او پذیرفته می‌شود؛ بالای سرش فرشته‌ای گماشته شده است که 
هرگاه بنده برای برادرش دعای خیر می‌کند. آن فرشته می‌گوید: آمین؛ و همانند آن 
نصیب تو باد). 

شرح 

مولف» نووی له در کتابش «رباض‌الصالحین» بابی در فضیلت دعا برای دیگران 
در غیاب آن‌ها گشوده است؛ زیرا دعا در خلوت و تنهایی نشانه‌ی روشنی از صداقت 
ایمان بنده می‌باشد. هم‌چنین پیامبر فرموده است: لا یمن ا کی ب 
لاخیه ما يب لکفیه؛ " یعنی: «ایمان هیچ‌یک از شما کامل نیست تا آن‌که هرچه 
برای خود می‌پسندد برای برادر مسلمان خود نیز بیسندد». لذا دعای شما برای برادر 
مسلمانتان در غیاب او- بدون این که خودش سفارش کرده باشد- دلیل محبت شما به 
اوست و نشان می‌دهد که شما آن‌چه را برای خود می‌پسندید» برای او نیز دوست 
دارید. 

سپس مولف څل در این‌باره به سه آیه از قرآن کریم استدلال کرده است؛ از جمله: 
کک متعال به پیامبرش می‌فرماید: 

«واستففر لدثبك لین نمتب 4 [محمد : ۲۱۹ 

و برای گناهانت و برای مردان و زنان باایمان درخواست آمرزش کن. 

الله متعال در این آیه به پیامپرش دستور داده است که برای گناهان خویش و نیز 
برای زنان و مردان مومن آمرزش بخواهد؛ احادیث فراوانی مبنی بر درخواست 
آمرزش پیامبر ی برای گناهانش وجود دارد و ما می‌دانيم که آن بزرگوار برای مومنان 
نیز آمرزش می‌خواست. و وا فر لاف بدین معناست که از ال بخواه که 
گناهانت را بیامرزد. گفتنی‌ست: مغفرت یا آمرزش به معنای پوشاندن گناهان و 
بخشیدن آن‌هاست؛ زیرا واژه‌ی «مغفرت» هم‌خانواده‌ی کلمه‌ی «مغفر» می‌باشد و 


(۱) صحیح بخاری, ش: (۱۲۰۲, ۶۳۲۰) به‌نقل از عبداله بن مسعودتله [اين حدیت پیش‌تر به نقل از 


انس 4 به‌شماره‌ی ۱۸۸ آمده است. (مترجم)] 


۵4۴ شرح رياض الصالحين 





مغفر» یعنی: کلاه‌خود که سر را می‌پوشاند و در جنگ و پیکار برای حفاظت از سر در 


برابر تیر دشمن مورد استفاده قرار می گیرد. 

رف ان ها وی ۳ 

بالاب 6 [الحشر: ۱۰] 

(و نیز اموال فیء ازا آن) آیندگان انشا ن است که می‌گویند: ای پروردگارما ن! ما و برادرانمان 

را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند. بیامرز. 

این‌ها یک دسته از همان سه گروهی هستند که الله متعال درباره‌ی آنان فر موده 
است: 

مر ارين آآذین أخرٍجوأ من ديرو رم بُو فضلا من الله 

وَرضوتا وَيَّنصرُونَ له وَرسوله وتيك هم م آلصفوت @ ودين کرو لا 


لإي من لیم ون من هَاجَرَ رم ولا جذون فى ضدورهم حَاجة معا 


34 رگ 


وثا یرو عل تیه ۾ ولو کان بهم lt‏ ومن یوق تفه 
فلت هم يحون @ وَلذِينَ جَاءُو ین ا ولو و ربا آغفر لتا 
واخویتا ین بوتا پیت ولا عل فى فلوبا خلا لابين با رب 
نك رغوف رَجيمٌ 46 [الحشر: ۸ ۱۰] 
(و بخشی از اموال فیء) از آن فقیران مهاجری‌ست که از دیار و اموالشان بیرون رانده 
شده‌اند؛ فضل (و نعمت الله) و خشنودی او را می‌طلبند و الله و پیامبرش را یاری می‌کنند. 
ایشان, همان راستگویانند. (و هم‌چنین از آن) کسانی (است) که پیش از مهاجران در سرای 
هجرت جای گرفتند و راه ایمان را برگزیدند؛ کسانی را که به سویشان هجرت کرده‌اند. 
دوست دارند و در دل‌هایشان دغدغه و نیازی به آن‌چه به مهاجران داده شده است» احساس 
نمی‌کنند و (آنان را) بر خود ترجیح می‌دهند؛ گرچه خودشان بسیار نیازمند باشند. و کسانی 
که از وکل تفن خویتن مضون:بماننت همان رننتگارانن و نیز از آزم ایندگان قان 
است که می‌گویند: ای پروردگارمان! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتنده 
بیامرز و در دل‌هایمان هیچ کینه‌ای نسبت به موّمنان قرار مده؛ ای پروردگارمان! بی‌گمان توء 
بخشاینده‌ی مهرورزی. 


الله متعال در این انات مهاجران را با دو ویژگی هجرت و نصرت یاد فرمود و 
سپس ویژگی‌های انصار مدینه را برشمرد و آن‌گاه گروه سوم را معرفی فرمود که 


باب: فضیلت دعا در غیاب دیگران ۵۹۵ 





برای برادران ایمانی عرد که درگذشته‌اند» بعنی برای مهاجران و انصارص؛ در رابات 
شرس کل aE‏ سا ان تست 

و اما سومین آیه‌ای که مولف چغ ذکر کرد آیه‌ای‌ست که الط از زبان 
ابراهیم اقلا می‌فرماید: 

ریا عفر لى وود وَلِلْمُمِنِينَ یوم یوم آمیساب 49 [ابراهیم: ]٤١‏ 

پروردگارا! روز برپایی حساب مرا و پدر و مادرم و مومنان را بیامرز. 

این هم نمونه‌ای دیگر از دعا برای دیگران در غیاب آن‌هاست؛ کاری که روش 
پیامبران گذشته بوده است؛ هم‌چنین همه‌ی ما در نمازهایمان» برای هم‌کیشان خود 
دعا می‌کنیم؛ آن‌جا که در تشهد می‌گوییم: «السَلامٌ عَلَيْتا ول عباد الله الصَاعییت؛ زیرا 
پیامبر 5 فرموده است: انم 5 كت ڏَلكَ ا ىک عبد صالح في اسحا 
SES‏ کم این رام EEE Sl‏ ی ید SEO‏ 
آسمان و زمین می‌شود». لذا گفتن این عبارت در تشهد. به معنای دعا کردن برای 
بندگان نیک اللهك در غیاب آن‌هاست. سپس مولفه دو حدیث با دو لفظ مختلف 
و به یک معنا از ابودرداء ته آورده است؛ بدین مضمون که: «هر بنده‌ی مسلمانی که 
در غیاب برادرش برای او دعا کند. فرشته(ی گماشته بر وی) می‌گوید: و همانند آن» 
نصیب تو باد». لذا وقتی برای برادر مسلمان خود در غیاب او دعا می‌کند. فرشته‌ی 
موکل بر شما آمین می گوید e‏ می‌افزاید: «و مثل آن. نصیب تو بادا؛ این در 
صورتی‌ست که آن شخص خودش هش امش ده تک ها یاک ها 
برش اس ا کی دض کن گرا دای یداه مهب اک تبون 
درخواست وی در غیاب او برایش دعا کنید و خودش از آن بی‌اطلاع باشد این دعا 
وات اف اف 


ماه د ما2 
A‏ و 


)۱( صحیح بخاری» ش: ATI)‏ ۶۱۲۰ ۶۲۲۸): و مسلم, ش: ۳۰۲ به‌روایت: عبدالله بن مسعود ظا 


۲- یاب: مسایلی درباره‌ی دعا 


۳4 


6- وعن أسَامةٌ بن زیدهثٌ قال: ال رسول الله¥#: «مَنْ نع یه مَعرّوفه فقَال 
لفاعله: جَرَاك الله حير ققد بخ الََاءٍ). [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و 


e 


گفته است: حسن صحیح می‌باشد.]"٩‏ 


ترجمه: اسامه بن زید ا می گوید: رسول‌الّه 6 فرمود: (هر که به او نیکی شود و او 
EE E SE GENER ESS‏ 
ورد اس 

-٠‏ وعن جابرڪ قالّ: قال رسُول الله «لا تذغُوا عل أَنفْیکُ؛ ولا تدغوا ڪل 
الاڪ ولا تذعُوا عل آمواکنه لا واوا من الله سَاعَة سل فیها عَظاء ينجي 
لَکُم». [روایت مسلم]" 

ترجمه: جابر#ه می‌گوید: رسول‌اله 26 فرمود: «بر ضلا خود. فرزندان و اموالتان 
دعا نکنید؛ مبادا بددعایی شما با لحظه‌ی اجابت دعا از سوی ال هم‌زمان گردد و 
آن‌گاه ان دعا پذیرفته شوده. 


ء9 


(- وعن ی هريره أنَ رسول الله قال: « «أقرَب ما یکون العبد من رَبه وهو 
ساجک فا کرو لاء [روایت مل ]۹ 
ترجمه: ابوهریره اه می‌گوید: رسول الله فرمود: «بنده زمانی که در حال سجده است» 
بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می‌باشد؛ پس -درسجده- فراوان دعا کنید). 
سرج 
این‌ها مسایلی مرگب از انواع دعاست؛ از جمله آن‌که در حدیث اسامه بن زید هټ 


آمده است که پیامب ری فرمود: «هرکه به او نیکی شود و او به نیکی کننده بگوید: جرا 


(۱) صحیح الجامع» ش: ۶۳۶۸؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی جْه. ش: ۱۶۵۷ 

(۲) یعنی: «لّه به تو جزای خير دهاد!» 

(۳) صحیح مسلم. ش: .۳۰۰٩‏ 

(۴) صحیح مسلم, ش:۴۸۲. [اين حدیث پیش تر به‌شماره‌ی ۴۸۲ آمده است. (متر جم)] 


باب: مسایلی در باره‌ی دعا ۵۹۷ 





اه نی فل دای از او ها ین کاما سای ا ره اش اک کی 
شما کمک کرد یا هدیه و مالی بخشید و يا چیزی به شما آموزش داد یا به ترفیع 
شغل و جایگاه ا شماء کمکتان گرده باید در صدد جبران خوبی اش باشید؛ 
زیرا پیامبر ی فرموده است: «من صَتَعَ ال RE‏ 
نیکی کرد نیکی‌اش را جبران کنید». 

جبران نیکی» به وضعیت شخص بستگی دارد؛ پاداش برخی از مردم این است که 
OI EON COS OE OV‏ 
نمایید. برخی از مردم راضی به بذل و بخشش مالی یا هدیه‌ی مادی راضی نیستند و 
ES ES E‏ که کیک دیا ی بش رای وش 


مخروفا قافو یعنی : «هرکه به شما 


شما هدیه کند و شما نیز همانند آن را به او هدیه دهید» چه‌بسا آن‌را نوعی بی‌احترامی 
تلقی کند؛ ا برای چنین افرادی» دعا ES E.‏ 
sS‏ توا ك بعنی: «اگر چیزی 
کل کک ا زا ا کا و 0 و می و اند کوت جر الله 


E NR TET ES 


a 


آخرتش را از اللهك درخواست می کنید. 

حدیث دوم که از جابر اه می‌باشد. بدین مضمون است که پیامبر ا فرمود: « 
ضلٌ خود. فرزندان و اموالتان دعا نکنید؛ مبادا بددعایی شما با لحظه‌ی اجابت دعا از 
سوی الله» هم‌زمان شود و آن‌گاه آن دعا و نی مرا ری د 
و غضب. زیاد روی می‌دهد؛ انسان در حال عصبانیت» خودش و فرزندانش را 
بددعایی می کند؛ مثلاً می‌گوید: «خدا تو را بکشد»؛ حتی برخی از مردم فرزندان خود 
را لعنت و نفرین می‌کنند و می‌گویند: «نفرین خدا بر توا» اه خودش رحم کندا 
هم‌چنین برخی از مردم در هنگام عصبانیت بر ضد همسر و خواهر و عزیزان خود. 


(۱) یعنی: «لّه به تو جزای خير دهاد!» 
)۲( صحیح است؛ صحیح الجامع. ش: ۶۰۲۱. 
)۳( صحیح است؛ صحیح الجامع. نب ۱ ۵۲ 


۵۹۸ شرح رباض‌الصالحین 





حتی بر ضلا مادر خویش دعا می‌کنند! - پناه بر الله- برحی هم در رابطه با اموال 
خویش بددعایی می‌کنند؛ مثلاً وقتی ماشینشان دچار عیب می‌شود. می‌گویند: بلا تو را 
بزند! پیامبر یل از همه‌ی این‌ها نهی فرموده است؛ زیرا وقتی در حق فرزندتان بددعایی 

کنید» ممکن است که با لحظه‌ی اجابت دعا از سوی الط هم‌زمان شود و آن‌گاه 
این بددعایی پذیرفته شود. لذا به‌جای بددعایی و نفرین دعای خير کنید؛ درباره‌ی 
اموال خود نیز دعای خیر نمایید؛ مثلاً اگر ماشین شما ایرادی دارد» دعا کنید که ال 
متعال مشکلات را برطرف سازد. 

در حدیث ابوهریره‌عه آمده است که پیامبر ي فرمود: «بنده زمانی که در حال 
سجده است. بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می‌باشد؛ پس-درسجده- 
فراوان دعا کنید». انسان در آن هنگام که اللهك را می‌خواند. به او نزدیک است؛ در آن 
هنگام الله متعال نیز به بنده‌اش نزدیک و همان‌گونه که خود می‌فرماید: 

ودا سل عبایی عتی تا یب اجيب دغوة الاع دا دعان فَیسعجیبا 

0 ینوا ی للم دون 448 [البقرة: ۱۸۲] 

و هنگامی که بندگانم از تو درباره‌ی من می‌پرسند» (بگو:) من نزدیکم و درخواست دعا- 


کننده را آن‌گاه که مرا می‌خواند. اجابت می‌کنم؛ پس باید فرمانم را بپذیرند و به من ایمان 
بیاورند تا هدایت یابند. 


نزدیک‌ترین حالت بنده به پرورد گارش. زمانی‌ست که بنده در حال سجده می‌باشد؛ 
نز تلهم کال کرت زر روش درا ال ای ون هنگام سجده 
شریف‌ترین و بالاترین عضو بدنش را هم‌سطح پایین‌ترین عضو خویش قرار می‌دهد 
فک ال ای اما اک هی بای ترا ات کش SE‏ 
کال هار ر ا و و مایت زاوست سر اه ا ی ا 
کرنش و هم در گفتار» پروردگارش را ستایش می‌کند. از این‌رو در سجده‌ی نماز 
فرض و نفل. فراوان دعا کنید؛ چه برای رفع نیازهای دنیوی خویش و چه برای 
برآورده شدن خواسته‌های اخروی خود؛ در هر صورت دعا در سجده پذیرفته 
می‌شود و ایرادی ندارد که در سجده از اللهك مال و ثروت يا خانه‌ی راحت و 
ماشین خوب درخواست کنید؛ هم‌چنین ایرادی ندارد که در سجده برای خودتان و 
پدر و مادرتان آمرزش بخواهید؛ زیرا دعاء عبادت است و هرچه از الله بخواهید- در 


باب: مسایلی در باره‌ی دعا ۵۹۹ 





صورتی که ر باشد- عملی عبادی 9 داده‌اید. هم‌چنان که در حدیث آمده 
اا آعدکم ره A‏ حَتَی شراك تعله ادا نع ۲ یعنی ھر یک 
از شماء همه‌ی نیازهایش را از الله بخواهد؛ حتی بند کفش خود را زمانی که پاره 
می‌شود». بند کفش» کم‌ترین یا کوچک‌ترین چیزی‌ست که انسان می‌تواند آن را از 
پروردگارش درخواست نماید؛ زیرا خواستن از پروردگار یا عرض نیاز به درگاهش» 
عبادت و بندگی اللهك روی آوردن به سوی او پیوند با او و پناهنده شدن به اوست 
و بدین‌سان لب انسان همواره با پروردگارش می‌باشد. پس تا می‌توانید. دعا کنید و 
از توبه و استغفار غفلت نورزید؛ پیامبر فرموده است: اه یمان عل تيء ون 
تفر ال نی الیرم مک مرو یعنی: «گاه بر دلم- لحظه‌ای- پرده‌ی غم و غفلت 
می‌نشیند؛ و روزانه صد بار از الله آمرزش می‌خواهم). 

این در حالی بود که الط گناهان گذشته و آینده‌ی آن بزرگوار را بخشید؛ اما آن 
پورگرار زان تیه بو استغمان غافل تفش سس ما که بدگان سرایا که کار شیب 
باید روزی صد بار آمرزش بخواهيم و از استغفان غفلت نورزیم؛ اگر صد بار بگوییم: 
«أستغفر الله وأتوب الیه» چند دقيقه وقت می‌گیرد؟ به‌قطع کم‌تر از ده دقیقه؛ پس 
برای دست‌یابی به خير فراوانی که در استغفار وجود دارد و نیز به‌پیروی از پیامبر 
اکرم 5 از این کار غفلت نکنیم. 


SS ود‎ 
و‎ A 


ور مس مر و 3 کک بر ۵ 


۷- وعنه أن رشول الله قال: «یْْتَجَابُ لاْحَدکرم ما لم يَعَجَلء بفول: قذ دغوث 
ری فلم یستجب لي». [متفق علیه ]۲ 
وفي رواية لسلم: الا یال یتجَابُ لب کک و قطيعة رجه ما له 


مه ام ۳۳ 


مه مه 


يَتَعجِل» قیل: یا رسول اللّه مّا الاستعجال؟ قال: «یفول: قَد 
یستجیبٌ لی» ۰ فیستجیه عند ذَلِكَ وَیدغٌالعَاء. 


(۱) تخریج این حدیث پیش‌تر گذشت و بیان شد که حدیثی ضعیف است. 
(۲) صحیح مسلم. ش: ۲۷۰۲ به‌نقل از اغر مزن ی ظ4 [اين حدیث به‌شماره‌ی ۱۸۷۸ آمده است. (مترجم)] 
(۳) صحیح بخاری, ش: ۶۳۴۰ و صحیح مسلم. ش: ۲۷۵۳. 


f‏ شرح رباض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول الله فرمود: «دعای هر یک از شما پذیرفته 
می‌شود؛ مادامی که عجله نکند و نگوید: دعا کردم و دعایم پذیرفته نشد». 

در روایتی از مسلم آمده است: «دعای بنده همواره پذیرفته می‌شود؛ مادامی که 
درخواستش ش حاوی گناه یا قطع رابطه‌ی خویشاوندی نباشد و عجله نکند). پرسیدند: 
ای رسول‌خدا! عجله چیست؟ فرمود: «این‌که دعاکننده می‌گوید: بارها دعا کردم و 
ندیدم که دعایم پذیرفته شود؛ بدین‌سان مانده و رنجور می گردد و دست از دعا 
می کشد). 

شوج 

این حدیث درباره‌ی آداب دعاست؛ ابوهریره‌ظ4 می گوید: پیامبر #5 فرمود: «دعای 
عجله فرمود: «(عجله این است که) دعاکننده می‌گوید: بارها دعا کردم و ندیدم که 
دعایم پذیرفته شود؛ بدین‌سان مانده و رنجور می گردد و دست از دعا می‌کشد». این 
شتاب‌زدگی؛ پیامد جهل انسان است؛ زیرا تخیر اجابت دعاء يا به سبب حکمتی‌ست 
که فقط الله متعال می‌داند؛ پا به سبب وجود عاملی از عوامل قبول نشدن دعا. البته 
هنگامی که دعا می‌کنید» باید امیدتان بر یأّس و ناامیدی از این که دعایتان پذیرفته شود 
با خیر» غالب باشد؛ اگر خواسته‌ی شما بر آورده شد به منظور و خواستهی 
دل‌خواهتان رسیده‌اید و اگر درخواست شتا برآورده نگردید. چه‌بسیار بلاهایی که از 
شما دور شده است و شما متوجه نشده‌اید؛ یا ثوابش برای آخرت شما ذخیره 
می گردد. پس هیچ‌گاه از دعا کردن ناامید و خسته نشوید؛ بلکه تا می‌توانید. دعا کنید؛ 
چه دعایتان به‌ظاهر پذیرفته شود و چه به آنچه می‌خواهید. نرسید؛ هرگز به اللهك 
سوء ظن نداشته باشید و از یاد نبرید که الله متعال» حکیم و سنجیده‌کار است؛ چنان که 


ا 
ا رد E‏ و ر ان ِ وق رش ے وو 
e‏ 
کم و وم فر [البقرة: ۲۱] 


چه‌بسا چیزی را ناگوار بدانیده ولی برایتان خوب باشد؛ و چه بسا چیزی را دوست بداریده 


SS ود‎ 
و‎ A 


باب: مسایلی در باره‌ی دعا ۶۰۱ 





ەرو 


۸- وعن أي أمامة4 قال: قيل لرسول ال یلع أَسْمَم قالّ: «جَوْف الیل 
الآ ودبْر الصَلَواتِ المکثوبات». [ترمذی» این حدیث را روایت کرده و گفته است: 
حدیٹی حسن می‌باشد.]"" 

ره ییامام هي کو یاه از وس لا برش نی که کتامی ها به سارت 
نزدیک‌تر است؟ فرمود: «دعا در دل نیمه‌ی پایانی شب و دعا در پایان نمازهای 
فرض». ۱ ۱ 


o‏ و 


104- وعن عَبادة بن الصامتته أن رسولّ الله قال: «مَا علالاأزض مُسَلِمٌ يَذْعُو 
الله تال بغوة الا تاه الله إيّاهاء أو رف عَنه من السو منلهه ما لم بذع بائم أو 
قطیعة رحما؛ فَقَالَ رجْلْ من القوم: إذاً ڪر قال: له اکتر». [ترمذی» این حدیث را 
روایت کرده و گفته است: حسن صحیح ۲ 

ترجمه: عباده بن صامت 4ه می‌گوید: رسول‌اله 3 فرمود: «هر مسلمانی که روی 
زمین دعا کند و چیزی از الله بخواهد. الله خواسته‌اش را برآورده می‌سازد يا همانند 
آن. بدی را از او دور می‌کند؛ به‌شرطی که دعایش حاوی گناه یا قطع رابطه‌ی 
ی ان ون اوه ورس شوت دعازدمی کيم: 
پیامبر ی فرمود: «احسان الله» بیش‌تر است». 

[نووی: ی نیز این حدیث را به‌نقل از ابوسعید آورده که در آن افزون بر این 
وه ی من الأخر مثْلها»؛ «یا به همان اندازه پاداش برای او 


ذخیره می‌شود).] 


- وعن ابن عباس:: | أن ول الله کن يمول عند د الکرب: «لا اله إا الد 
لعظی الحليم > لا اله الا الله رب العَرْش العظیم» لا اله الا الله رب السَمَاوات» وَرَبٌ 
ی ورب العَرْش الکریم». [متفق علیه]۲ 


(۱) صحیح الترمذیء از آلبانی له ش: ۲۷۸۲. 
(۲) صحیح الجامع» ش: ۵۶۳۷؛ و صحیح الترمذی, از آلبانی له ش: ۲۸۲۷. 
(۳( خحیج بخاری» ش: ۶2۳۳۶ و صحیح مسلم» ش: VT‏ 


نف شرح ریاض‌الصالحین 





تر حمه: ابن عباس مق می گوید: رسول الله 5 هنگام اندوه و پریشانی می گفت: ل 
له ٍلا الله العظیم ا حلم لا له إلا الله َب العَرْش العَظیم» لا اله إلا الله رب السَماوات» 
ES‏ وی A‏ ع )0 
ورب الازض وَرَبَ العَرّش الكريم. 

شرح 

این‌ها آخرین احادیثی‌ست که نووی #2 در این باب آورده است. 

در حدیث نخست آمده است: از رسول الله پرسیدند که کدامین دعا به اجابت 
نزدیک‌تر است؟ فرمود: «دعا در دل نیمه‌ی پایانی شب و دعا در پایان نمازهای فرض». 

آری؛ دعای نیمه‌شب به اجابت نزدیک است؛ زیرا الله متعال در یکسوم پایانی 
شب به آسمان دنیا می‌آید و می‌فرماید: «چه کسی مرا می‌خواند تا دعایش را بپذیرم؟ 
چه کسی از من درخواست دارد تا خواسته‌اش را به او عطا کنم؟ چه کسی از من 
آمرزش می‌خواهد تا او را بیامرزم؟» پس شایسته است که انسان در این بخش از شب 
در دعا و مناجات بکوشد. 

و فرمود: «دعا در پایان نمازهای فرض»؛ در متن قالش مده ات «وَدْبْرَ الصلوات 
المَحتُوباتِ» که منظور. در پایان نمازهای فرض. یعنی پس از تشهد و پیش از سلام 
است» جنان که رسو ل الله 5 پس از ۳ تشهد بدین نکته رهنمون شده اب که: سم 
dt‏ الدّعاء ما ا یعنی: (سپس هر دعایی که خواست. بگوید). لذا منظور از 
«دعا در پایان نمازهای فرض» دعا کردن پس از تشهد و پیش از سلام می‌باشد؛ زیرا 
پس از سلام» محل ذکر است؛ نه دعا؛ بدین دلیل که الله متعال می‌فرماید: 

ذا قَصَيَعُمْ لصو اذ کزوا له ما وفخودا ول جُوبیکُم1النساء : ۱۰۳] 

پهلوهایتان یاد کنید. 


)۱( ترجمه‌ی ذکر: «هیچ معبو د برحقی جز الله بردبار وجود ندارد؛ هیچ معبود راستینی جر الله 
پروردگار عرش بزرگ وجود ندارد؛ هیچ معبود برحقی جز الله پروردگار اسمان‌ها و زمین و پروردگار 
عرش گران‌قدر وجود ندارد». 


باب: مسایلی در باره‌ی دعا ۳ 





می‌گوید: رسول الله فرمود: «هر مسلمانی که روی زمین دعا کند و چیزی از الله 
بخواهد. الله حواسته‌اش را برآورده می‌سازد یا همانند آن» بدی را از او دور می‌کند» و 
در روایتی از ابوسعیدفله آمده است: «یا به همان اندازه پاداش برای او ذخیره 
می‌شود). پیش تر در این‌باره سخن گفتیم و بیان نمودیم که در هر صورت. دعاکننده 
به شرطی که دعایش حاوی گناه نباشد و چیز حرامی از الله اڭ نخواهد؛ وگرنه 
دعایش پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا درخواست حرام یا دعای گناه‌آلود» ظلم است و الله 

,لا نیج الینون 445 

آری؛ الله متعال» ستم‌کاران را به مقصودشان نمی‌رساند. 

آخرین حدیث بیان گر دعا در هنگام اندوه و پریشانی‌ست؛ جنان که پیامبر 5 در 
هنگام اندوه و پریشانی این دعا را می‌گفت: لا له لا الله العظيمْ احلی لا إله إلا الله 
رب العزش العظیم» لا له لا الله رَبُْ السَمَاوات» وَرَبٌ الازض ورب العش الکریم!. اگر 
انسان در هنگام اندوه و پریشانی این دعا را بگوید. غم و غصه‌اش برطرف می‌شود. 


اد ماد a‏ 


۱ 


۳- باب: کرامات اولیا و فضیلت آن‌ها 


الا إن آویباء له لا ڪوف عَلیهم ولا هم یرون آلذیق ءامنوا َو 


3 0 2 کو ور ۳ و ور ر و 2 ۳ ۳ ام ص مت مر 
یتقو © له البْشْرَّى فى اخیوة الدَنْيَا وق الاخرة لا تبییل كلمت آله َلك 
رم وف 
بدانید که بر دوستان الله ترس و هراسی نیست و آنان ِ غمگیر نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 
آوردند و تقوا و پرهیزکاری پیشه می کردند. در زندگی دنیا و آخرت بشارت و مژده‌ی نیک 
و می‌فرماید: 
کس 1 a RO‏ > ا ت ا ی ا 2۳ 
وُر لیب دع التخله فسوظ عَلَيْكِ رطبا جی ۵ فكل وآذری» 
[مریم: ۰۲۵ [Y٦‏ 

و تنه‌ی خرما را به سوی خودت تکان بده تا برایت خرمای تازه بریزد؛ و بخور و بنوش. 


9 

نووی چغ در کتابش «ریاض‌الصالحین» بابی به عنوان «کرامات اولیا و فضیلت 
آن‌ها» گشوده است. 

شظوی ار ا ال ال مه ار 
پیروان پیامبر ¥ نمایان می‌سازد؛ این امر از سوی الله متعال. یا برای گرامی‌داشت 
دوستش می‌باشد و يا برای نصرت و یاری حق. 

MESSE TUES‏ واقعی, ثابت است؛ اما ببينیم اولی 
و دوستان الاهی چه کسانی هستند؟ الله متعال ویژگی‌های دوستان خویش را بیان 
نموده و فرموده است: 

لا بل آوییاء الله لا خرف علیهم ولا هم رون @ لین اموا راو 

يفون @ 4 اف ا 

بدانید که بر دوستان الله ترس و هراسی نیست و آنان غمگین نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 

آوردند و تقوا و پرهیزگاری پیشه می کردند. 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها ۶۵ 





این‌ها دوستان الله هستند که هم ایمان دارند و هم تقوا؛ نه آنانکه ادعا می کنند که 
ما اولیا و دوستان خدا هستیم و در عمل. دشمنان اویند. جنان که گاه دیده می‌شود که 
حتی می‌گویند: از آن‌جا که ما به کمال رسيده‌ايم. الله متعال همه چیز. حتی محرمات 
را برای ماء حلال گردانیده است! به‌راستی که این‌ها دشمنان الله هستند و دوست الله 
هر مومن پرهیزگاری‌ست: 

«آلا ٳِنَ آولیاء الله لا ڪوف عليهم ولا هُم رون © آلذین ءمَنوا واوا 

تون 5 آیونس : ۰۲ 1۳] 

بدانید که بر دوستان الله ترس و هراسی ثیست و آنان غمگیر نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 

آوردند و تقوا و پرهیزگاری پيشه می‌کردند. 

اینک بنگریم که معجزه‌ی پیامبر ك کرامت ولی» و تردستی و جادوی دشمن خدا 
یا جادوگری که مدعی دوستی خداست. جه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟ معجزه» امر 
خارق‌العاده‌ای‌ست که الّه متعال به دست پیامبرش برای تأیید و تصدیق او جاری 
می‌ساخت؛ مانند زنده کردن مردگان توسط عیسی اطا جنان که عیسی بن مریم اقلا 
مردگان را به اذن پروردگارء زنده می کرد؛ بلکه آنان را از قبرهایشان. زنده و روی با 
بیرون می‌آورد. الله متعال روز قیامت نعمت‌هایی را که به عیسی ام داده است» به او 
یادآوری می‌کند که از آن جمله» همین معجزه می‌باشد؛ همان‌گونه که الله متعال 


می‌فرماید: 
«واد رج موق بادنی4 [الاندة: ۱۱۰] 


...و آن‌گاه که مردگان را به اذن من زنده می‌کردی. 

عیسی ات بالای قبر می‌ایستاد و مرده را صدا می‌زد؛ آن‌گاه مُرده زنده می‌شد و از 
قبرش بیرون می‌آمد. آن بزرگوار هم‌چنین کور مادرزاد و پیس را هم بهبود می‌بخشید 
و از حاک و کل شکلی شبیه پرنده ی وی می‌دمید؛ آن‌گاه آن مجسمه به 
اذن پروردگار پرنده‌ای زنده می‌شد که می‌پرید. این هم از جمله معجزاتی بود که الله 
متعال به عیسی اك داد. خحلاصه این که معجزه. نشانه‌ای الاهی‌ست که الله متعال آن را 
در قالب کاری خارق‌العاده به دست پیامبران نمایان می‌سازد تا پیامبران خویش را 


ادو ا مان 


PF‏ شرح ریاض‌الصالحین 





آنهاست؛ مانند آن جه که برای مریم بت عمران ضا روی داد: 
«َجاعها الْمَحَاض ال جذع َة قالت لى مث قبل ددا رکنث نیا 
منسیا © فتادلها ين تحتها الا تحرنی قد جعَل رَبك تك سریا © وهرّت 
إليّك جذع لَخلة تسفظ عَلیِ زطبا یبا 445 [مریم: ۲۳ ۲۵] 
آن‌گاه درد زایمان او را به سوی تنه‌ی خرمایی کشاند. گفت: ای کاش قبل از این مرده و از 


یادها رفته بودم. آن‌گاه از فرودستش ندایش داد که اندوهگین مباش؛ پروردگارت زیر پایت 
چشمه‌ی آبی پدید آورده است. و تنه‌ی خرما را به سوی خودت تکان بده تا برایت خرمای 


سالم و تازه بریزد. 

این یکی از نشانه‌های الاهی‌ست که کرامتی برای مریم بود. درد زایمان. این بانو 
را به سوی تنه‌ی خرمایی کشاند؛ می‌دانید که تکان دادن تنه‌ی خرما آسان نیست؛ بله, 
تکان دادن سر درخحت خرما آسان و ممکن است؛ اما تکان دادن تنه‌اش دشوار 
می‌باشد. با ۳ حال مریم تنه‌ی درخت خرما را تکان می‌دهد و برایش خرمای 
تازه و سالم می‌ریزد؛ یعنی خرمایی که در برخورد با زمین. خراب نمی‌شود. ناگفته 
نماند که باردار شدن و زایمان مریم نیز جزو نشانه‌های الاهی و کرامتی برای آن 
بانوی بزرگوار بود؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: 

وَجَعَلْتَنهَا وایتها ءَيه للم 45 [الانبیاء: ]٩۱‏ 

و مریم و فرزندش را نشانه‌ای برای جهانیان قرار دادیم. 

و اما تردستی يا جادویی که به دست جادوگران و با به‌کار گرفتن جن‌ها به‌انجام 
می‌رسد. هم فتنه‌ای برای خود این افراد است و هم فتنه‌ای برای دیگران؛ چراکه 
برخی از مردم به چنین کارهایی فریفته می‌شوند! فردی» کاری خارق‌العاده انجام 
می‌دهد. اما ویژگی‌های اولیای الاهی را ندارد که آن امر خارق العاده را کرامت بدانیم؛ 
پیامبر هم نیست که بروز چنین کارهایی از وی معجزه باشد؛ پس شکی نیست که 
چنین کارهایی از سوی شیاطین است. 

لازم به یادآاوری‌ست که گاه الله متعال» امر خارق‌العاده‌ای را توسط افراد دروغ گو 
و سودجو جاری می‌سازد تا دروغشان را برملا کند. گفته می‌شود: عده‌ای نزد 
مسیلمه‌ی کذاب که در "یمامه" ادعای نبوت کرد آمدند و به او گفتند: «چاهی داریم 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها 2۷ 





که آبش کم شده است» و از او خواستند که سر چاه برود تا در آن برکت بیفتد و آب 
کند! این‌ها گمان می‌کردند که این پیامبر دروغین خواهد توانست کاری برایشان بکند؛ 
او درخواستشان را پذیرفت و سر چاه رفت و آب دهانش را در چاه انداخت. پیروان 
بی حردش توقع داشتند که چاه پر از آب شود؛ اما همان اندک آبی که در چاه بود. گم 
شد و در زمین فرو رفت و بدین‌سان اللهك نشانه‌ی دروغ‌گو بودن آن کذاب را په 
آنان نشان داد و آن دروغ‌گو را رسوا کرد. 

لذا به امور خارق‌العاده از چهار منظر نگریسته می‌شود: معجزه‌ی پیامبر» کرامت 
ولی. تردستی و جادوی جادوگر: و نیز رسوا شدن دروغ‌گویان سودجو. همان‌گونه که 
بیان گردید» هر یک از این‌ها نشانه‌ها و مشخصه‌های خودش را دارد. 

الله متعال می‌فر ماید: 

EE‏ یمارگ الیخراب وج چنتها را ال یریم لب نا 

ات هو ین عند اه ِن له یروق من یمام بير جساب 439 [آل عمران: ۳۷] 


هرگاه زکریا وارد کک 9 نزدش غذا 1 گفت: ای مریم "این 


می‌دهد. 

و می‌فرماید: 

«واذ آغترشنوهم وَمَا یعبدون لا له أ انا رل آلگَهَفِ ینشرٌ کم ریم 
من 3 مه وم لکم م من آمرگم رقا وی ألشمُش لا طلعت َو 


عن کمفهم دات ال تون ر ولا غربّت تم تَقرضَهم م دات لّمَال» [الکهف: ۰۱ ۲۱۷ 
مان یت کر کش اش TT‏ ای O‏ 
گرفته‌اید» پس به غار پناه ببرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و برای شما در 
کارتان گشایشی فراهم سازد. و خورشید را می‌بینی که چون طلوع می‌کنده از سمت راست 
غارشان متمایل می‌شود و چون غروب می‌کند. سمت چپشان را ترک می‌نماید. 


شرح 
ِ ِ" ک که كِِِ تفه خارق‌العاده‌ای‌ست که الله متعال به دست 


۸ شرح ریاض‌الصالحین 





دینش باشد. هم‌چنین از این منظر» مشخصه‌های مواردی چون معجزه. جادوگری و 
تردستی و نیز امور خارق‌العاده‌ای را که برای رسوا کردن دروغ‌گویان سودجوست. 
بیان کردیم 

اینک یادآوری می‌کنيم که کرامت هر یک از اولیاء معجزه یا نشانه‌ای برای پیامبر 
متبوعش به‌شمار می‌آید؛ زیرا وقتی یک نفر که از فلان پیامبر پیروی کرده است؛ 
کرامتی می‌یابده در حقیقت کرامتی که یافته است. شهادتی از سوی اللهك بر صحت 
روش او و نیز دلیلی تون درم شریعتی‌ست که از آن پیروی می‌کند؛ از این‌رو 
می‌گوییم: کرامت‌های هر یک از اولیای این امت. معجزه‌ای برای پیامبر اکرم ی است. 

a e‏ یی وف او راداوه و ان هام از ههام 
اولیا آمده است؛ از جمله این آیه که الله متعال در 

ّما دَل عَلیها ها رگرب A AEN‏ ررق ال زیم أن لت هدا 

ال هو ین عند أله إن له [rv TT‏ 

هرگاه زکریا وارد محراب (و عبادتگاه) او می‌شده نزدش غذا می‌بافت. گفت: ای مریم! این روزی 

از سا برایت آم م دا ار زد ال له هر کر بخواهد: کی حساب روزی من‌دهد: 

همسر عمران» یعنی مادر مریم زمانی که باردار بود» فرزندش را نذر کرد تا فارع 
ات وو کا را هادیت کته اند مالس ان بارهم شاه 

اذ بآ 

۳ ET IEEE eT 

وضعث ولیس الا کر کالانق لس موه رب 

یط آلزجيم 8 فتقبلها رها 0 حَسن وأتبتها تبائا حستا وله 

زرا ما دعل علیها زرا یات وَجَدَ a‏ را قال لمر 9 يآ لك 

تا الٿ هو ین عند الله ِن له یرو من باه پغتر جساب 45 

[آل عمران: ۰۳۵ ۳۷] 


کار دنیا تو را عبادت کند؛ پس, از من بپذیر که همانا تو شنوای دانایی. و زمانی که وضع 
دنیا آورد. اگاه‌تر بود- و پسر» مانند دختر نیست. من» نامش را مریم نهادم 9 او 9 فرزندانش 
را از شر شیطان رانده‌شده. در پناه تو قرار می‌دهم. و پروردگارش او را (به عنوان نذر 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها ۹ 





مادرش)» به‌نیکی پذیرفت و به‌شایستگی و با پرورشی نیکو او را پرورش داد و زکریا را 
گفت: ای مریم! این روزی از کجا برایت آمده است؟ پاسخ داد: از نزد الله؛ الله هر که را 


آری؛ هرگاه زکریا به محل نماز و عبادت مریم دی می‌رفت» نزدش غذایی 
می‌یافت که در آن فصل وجود نداشت؛ لذا می‌پرسید: ای مریم! این روزی از کجا 
برایت آمده است؟ مریم پاسخ می‌داد: «از نزد الله» و نمی‌گفت که مثلاً فلانی» این غذا 
را آورده است. به‌يقین الله متعال بر هر کاری تواناست و بدین‌سان مریم هټ بدون 


لَه حح وم 2 


واسطه یا تلاش بشری» از سوی ال روزی می‌یافت: ان :آله رف مَن يِسَاءُ یر 
حسَاب 3 ): «الله هرکه را بخواهد بی‌حساب روزی می‌دهد». 

اا و الاهی را به‌حاطر آورد و اذعان نمود که اللهك بر 
هر کاری تواناست؛ لذا با این‌که سن و سالی از او گذشته و پیر شده بود و از آن‌جا 
که:فرژننی کد ات ا این باون که الیو کر کاری تواناست» فا کرد که الق یه از 
فرزندی عنایت کند؛ 0 9 صاحب فرزند ون 
کرامت برای زکریال* بود. مریم کرامت‌های دیگری هم داشت که در صفحات 
گذشته بیان شد. 

و از جمله‌ی کرامت‌ها می‌توانیم به آن‌چه که برای اصحاب کهف روی داد. اشاره 
کنیم. کهف» غاری بزرگ در ميان کوه بود؛ هفت جوان که هم‌شهریان خود را در 
شرک و کفر دیدند از آن‌ها کناره‌گیری کردند و از شهر خود هجرت نمودند و به 
ری هن لبود اه رون همان کر که مععال مایب 

ِنَم فيه فقي ءامو برتهم وزذتهم نی © وَرَبظتا عل قلوبهم إذ اموأ او را 

رب اشتوب وألأزض أن كدعا من ونب إلا نة فلت 8 خعتا @ مولا 

متا ادوا درن ر اون علنهم لظن بين بان تن طلم تن 
ر a‏ گی @ و ذ اروش وه رار إل آله أ و ال الف 

يدشر کم ریم من مه تسش ن آمرگم یر 
e‏ 


2 شرح ریاض‌الصالحین 


آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوزدند و ما بر هدایتشان افزودیم و دل‌هایشان 
را محکم و استوار ساختیم؛ آن‌گاه که برخاستند و گفتند: «پروردگارمان» پروردگار اسمان‌ها و 
زمین است و هرگز معبودی جز او را نمی‌پرستيم که در این صورت سخنی گزاف (و دور از 
حق) گفته‌ایم. این‌هاء قوم ما هستند که جز او (<لّه) معبودان دیگری برگزیده‌اند؛ چرا دلیل 
روشنی برای حقانیت معبودانشان نمی‌آورند؟ هیچ‌کس ستم‌کارتر از کسی که بر اه دروغ 
ببندده نیست. و (به یک‌دیگر گفتند:) اینک که از آنان و آن‌چه جز الله می‌پرستند» کناره 





گرفته‌ایده پس به غار پناه ببرید. 


همان‌گونه که گفتیم» این غار در دل کوه قرار داشت و دهانه‌اش به سوی شمال 
شرق بود؛ به‌گونه‌ای که خورشید نه در ابتدای روز و نه در پایان روز به‌طور مستقیم 
بر آنان نمی‌تابید. بدین‌سان الله متعال این را برایشان فراهم ساخت و آنان را در 
خوابی عمیق فرو برد؛ زیرا آنان تقوا پیشه کردند و الله متعال می‌فرماید: 

ومن د ينق له لَه ین آمره ترا ۷4 [الطلاق : ]٤‏ 

و هر کس تقوای الله پیشه سازد» (النه) برای او در کارش آسانی پدید می‌آورد. 

این‌ها نیز تقوا پیشه کردند و با همین هدف به غار پناه بردند؛ لذا الله متعال در 
کارشان آسانی قرار داد: 

ری لنش لا طلعت ترَوزعن کففهم ذات آلییین واذا غربّت تفرطهه 
دات ألیّمَال» [الکهف: ۱۷] 


و خورشید را می‌بینی که چون طلوع می‌کند. از سمت راست غارشان متمایل می‌شود و 
چون غروب می‌کند. سمت چپشان را ترک می‌نماید. 


sv 


یعنی: خورشید به‌طور مستقیم بر آنان نمی‌تابید؛ بلکه فقط به‌اندازه‌ی نیاز یا 
به‌اندازه‌ای که بخار غار گرفته شود و بدن‌های این‌ها نپوسد. بر دهانه‌ی غار می‌تابید. 
گفتنی‌ست: آنان در محل وسیعی از غار قرار داشتند؛ همان‌گونه که الله متعال 
می‌فرماید: «وَهمٌ فی فْجَوة یه که به همین معناست. «فجوّة؛ یعنی: مکان وسیع؛ این 
واژه در احادیث نیز به همین مفهوم آمده است. خلاصه این که این» یکی از نشانه‌های 
الاهی‌ست که چنین مکانی را برای آنان فراهم ساخت و آنان را در خوابی عمیق فرو 
برد؛ مگر چه‌قدر خوابیدند؟ یک روز دو روز» یا سه روز؟ خیر؛ آن‌ها سیصد و ته 
سال خوابیدند! نه سرما بیدارشان کرد و نه گرما؛ نه از بابت تشنگی بیدار شدند و نه 
به سبب گرسنگی. این» کرامتی از سوی الله برای آنان بود؛ سبحان اله! آیا امکان دارد 
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که یکی از ما سه روز بخوابد و گرسنه يا تشنه نشود و احساس سرما یا گرما نکند؟! 
اما این‌ها ۳۰۹ سال در غار خوابیدند: 
«ولیثوا نی گنهن تلث مانة ینت وازائو نها ®4 [الکیف:۲۵] 
(اصحاب کهف) سیصد سال در غارشان ماندند و نه سال بر آن افزودند. 


اللهك می‌فرماید: 
«(وَئُقَلَمُهُمَ دات آلْيَمين وَدَات آلتّمال» A‏ 


آنان را به چپ و راست می‌گرداندیم. 

در صورتی که آن‌ها خوابیده بودند؛ و آدم خوابیده» خودش پهلو به پهلو می‌شود و 
به چپ و راست می‌گردد؛ اما از آن‌جا ا عمل» با اراده‌ی خود آنان نبود. الله 
متعال این عمل را به خود نسبت داد. همان‌گونه می‌دانید تکلیف از آدم خوابیده 
برداشته می‌شود تا آن‌که بیدار گردد. ۱ 

الله متعال اصحاب کهف را که در خوابی عمیق و طولانی فرو رفته بودند. به چپ 
و راست می گرداند تا به سبب عدم تحرک» به خون‌مردگی و زخم بستر و در نتبجه 
به عفونت دچار نشوند؛ از این‌رو اگر کسی در آن هنگام آنان را می‌دید. گمان می کرد 
که بیدارند؛ در حالی که خوابیده بودند. هم‌چنین الله متعال به آنان هيبت و شکوه 
فراوانی داد؛ چنان که می‌فر ماید: 

لو اطْلَعت عَلَیَهم ولیت منهم فرازا ولمیفت منهم زغبا 48 [الكهف: ۱۸] 


اگر به ایشان نگاه می‌کردی» از آنان روی می‌گرداندی و می‌گربختی و همه‌ی وجودت از 
دیدنشان آکنده از ترس می‌شد. 


کرامات اصحاب کهف فراوان است؛ ولی اینک به مواردی که دکر شد» بسنده 
می کنیم و در صفحات آینده به این موضوع می‌پردازيم. از اللهك می‌خواهيم که ما را 
جزو دوستان گرامی‌اش قرار دهد؛ به‌یقین او بر هر کاری تواناست. 


۶۱۲ شرح رباض‌الصالحین 





«واد آغتزاشنوهم وَمَا يعدو الا له وتا پل الق يَنشُرَ کم ریسم 
من ره وهی کم ین امرکم یَرَفْقا ری الشْمُش إا طلعت تروز 
عن کهْیهم دات آلییین ود غربّت نَفَرضُهُمْ ذات ألشَمَالٍ) [الکهف: ۰۱5 ۱۷] 
(اضاب: کف یه یک‌دیگر کت اینک. که از آنان و ان خد خر له آمی‌پرنشنم کبارد 
گرفته‌ایده پس به غار پناه ببرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و برای شما در 


کارتان گشایشی فراهم سازد. و خورشید را می‌بینی که چون طلوع می‌کند» از سمت راست 
غارشان متمایل می‌شود و چون غروب می‌کنده سمت چپشان را ترک می‌نماید. 


شرح 

مولف له در باب کرامات اولیا و فضیلت آن‌ها چند آیه از قرآن کریم را ذکر کرده 
است که از آن جمله آیاتی درباره‌ی اصحاب کهف است؛ همان جوانانی که به الله 
ایمان آوردند و از هم‌شهریان و اقوام خویش که مشرک و کافر بودند. کناره‌گیری 
کردند و به غاری در دل کوه پناه بردند؛ آن‌ها ۹ سال در غار» به خوابی عمیق فرو 
رفتند؛ بن آن که گرسنگی و تشنگی» یا گرما و سرمایی را احساس کنند؛ بدن‌هایش نیز 
تغییر نکرد؛ زیرا الله متعال آن‌ها را به چپ و راست می گردانید. اين» یکی از کرامات 
الله متعال درباره‌ی آنان بود که مکانی امن برایشان فراهم ساخت و هیچ‌کس 
پیرامونشان نبود؛ با این حال» بدن‌هایشان به همان حالت نخست باقی ماند و هیچ 
یک روز یا کم‌تر از یک روز خوابیده بودند؛ از این‌رو الله متعال می‌فرماید: 

كگِ و یود رش رت ور و 2 ۳ ردو و و ر و 

«وکتلت بَعَتتَهُم لیتساءلوا هم قال فایل منم کم لبنثم قالوا لبنتا يما أو 

هت مر ا ا 

جَعَص یوم ©) [الکهف: ۲۱٩‏ 

و بدین‌سان بیدارشان نمودیم تا (در این‌باره) از یک‌دیگر بپرسند؛ یکی از ایشان گفت: چه 


پیش آمدن چنین پرسشی برای آنان. طبیعی بود؛ زیرا هیچ تغییری نکرده بودند. 
این‌که برخی از مردم می‌گویند: «موها و ناخن‌هایشان بلند شده بود» اشتباه و 
بی‌اساس است؛ زیرا اگر این گونه بود. خودشان متوجه می‌شدند که مدت زیادی در 
خواب بوده‌اند. این» از کرامات اللهك نسبت به اصحاب کهف بود که آن‌ها را مدتی 
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طولانی در خوابی عمیق فرو برد تا نظام سرکوب‌گری که ایمان و یکتاپرستی آنان را 
برنمی‌تابید» سرنگون شود و پادشاهی عادل و شایسته روی کار بیاید. هنگامی که از 
خواب برخاستند. یکی از خودشان را برای خرید غذا به شهر فرستادند؛ او با پولی که 
از ۳۰۹ سال قبل با خود داشت. غذایی خرید و همین‌که پول غذا را پرداخت کرد 
فروشنده و دیگر اهالی شهر شگفت‌زده شدند و بدین ترتیب به اصل موضوع پی 
بردند. 

این» از کرامت‌های الاهی نسبت به آنان بود؛ شایسته است که چنین آیاتی را که 
بیان‌گر قدرت پروردگار است. با تأمل و درنگ مورد مطالعه دهیم. این آیات نشان 
می‌دهد. که وقتی بنده‌ای در مسیر رضایت الاهی گام بردارد الله متعال نیز او را از 
دهش و بخشش خویش برخوردار می‌گرداند و به حکمت خویش آن‌چه بخواهد به 
او ارزانی می‌دارد. 


ماه د ا 
۳ 


لا ان اولیَاء الله لا خوف علیهم و هم جرنون © الذین ءامَنُوا وكاتوا 
22 لب ۰ او ی م ےک 
يده E‏ ری و ES NN‏ تبُدیل كلمت التّه ذلك 
خر زر ؛ ال ظیم ©4 [يونس : ٦۲‏ ۲۱ 
بدانید که بر دوستان الله ترس و هراسی ثیست و آنان غمگیر نمی‌شوند؛ آنان که ایمان 
دارند؛ در 8 ۳ رستگاری بزرگ است. 


* 


سوج 
مولف جه باب کرامات اولیا را با همین آیه آغاز کرده است. پیش‌تر درباره‌ی 
بخش نخست این آیه که درباره‌ی ویژگی‌های اولیاست. سخن گفتیم. ابوالعباس 
حرانی مه با استناد به این آیات» گفته است: ۱ ا نیکوکار و پرهیزگاری: ولی و 
دوست خداست») . الك می فرماید: ۳ ان لا الله ف علیَهم و۷ هم 
نون ؛ یعنی: «بدانید که بر دوستان الله هیچ ترس و هراسی نیست و آنان غمگین 
نمی‌شوند». منظور» این است که آنان نسبت به آینده‌ی خویش نگران نیستند و بر 


گذشته‌ی خویش نیز غم و حسرت نمی‌خورند؛ زیرا آن‌ها مفهوم زندگی را دریافته‌اند 


۶۱۴ شرح رياض ‌الصالحين 





و به الله کت ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند و بدین‌سان در شمار دوستان 


الاهی قرار گرفتهاند. سپس فرمود: هم بر فى اة نیا وق آلاخرة» یعنی: 
«در زندگی دنیا و آغرت. بشارت و مژده‌ی نیک دارند». بشارت و مژده نیک در 
زندگی دنیاء می‌تواند به صورت خواب‌های صادقانه و شادی‌بخشی باشد که خودشان 
می‌بینند یا دیگران درباره‌ی آنان می‌بینند؛ مثلاً شخصی در خواب می‌بیند که او به 
مزده‌ی بهشت می‌دهند یا کسی دیگر چنین خوابی درباره‌ی او می‌بیند. يا این که 
خودش را در خواب. در وضعیت پا شکل و قیافه‌ی خوب و مناسبی مشاهده می‌کند. 
خلاصه این که پیامبر 4 در این‌باره فرموده است: «يِلكَ عَاجلْ بشرّی امن" یعنی: 
«این» مزده‌ی زودهنگامی برای مومن است» که نشان از مژده‌ای اخروی برای او دارد. 

از دیگر مژده‌های زودرسی که در دنیا نصیب مومن می‌شود. این است که توفیق 
اطاعت می‌پابد و به سبب فرمان‌برداری از الوا احساس خشنودی و شرح صدر 
می‌کند و بدین‌ترتیب روشن می‌شود که چنین شخصی. از دوستان خداست؛ زیرا 
نیکی اش او را حوش‌حال و بدی‌اش او را ناراحت کند» مومن است». ُذا اگر با انجام 
کار نیک خوش حال و فراخ‌بال شدید یا به‌حاطر ارتکاب عملی زشت ناراحت گشتید. 
این را بشارتی برای خویش بدانید و به‌یاد داشته باشید که این» ویژگی اهل ایمان و 
بندگان پرهیزگار الّه متعال است؛ از این‌رو نامر غ فرمود: «وجعلّث قرَةْ عيني في 
۱۱ یعنی: «روشنی چشم من در نماز است». یکی دیگر از مژده‌هایی که در 
ی 
می‌ستایند و از او به‌نیکی یاد می‌کنند؛ وقتی دیدید که مردم خوب و نیکوکار شما را 
وه بایان هت ی N AL‏ که 
سعادت و نیک‌بختی انسان و بیان‌گر لطف الاهی‌ست. در این میان» بدگویی و 


(۱) صحیح مسلم. ش: ۲۶۴۲ بهنقل از ابوذر ظا 
)۳( صحیح الجامع. تشون ی ۲۹۲ ۳ 
(۳) روایت نسائی (۳۹۲۹. ۳۹۴۰): احمد (۱۲۸/۳, :)۱۹٩‏ آلبانی له در صحیح الجامع. ش: ۲۱۲۴ این 
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خرده گیری بدکاران و اهل باطل هیچ اعتباری ندارد؛ زیرا آن‌ها معیار حقیقت نیستند و 
شهادتشان در نزد الله متعال پذیرفته نمی‌شود. 

یکی از بشارت‌هایی دنیوی مومن. این است که وقتی دنیا را ترک می‌کند 
فرشتگان نزدش می‌آیند و او را به بهشت و سعادتی همیشگی نوید می‌دهند: 

من ی الوا ربا له شم آنتقنوا ال علي الملتیکة آلا تافو ولا 


2 


روا وشرو با تة الى کلم وعذون ۵ من رلياو عُه م فى ليره انیا 
وق آلاخرة کم فیها ما مه أنه نفشُڪُم وَلُم فیها مَا تدَعْونَ را 
من غفور زجب 43 [فصلت: ۰۳۰ ۳۲] 


فرشتگان» (هنگام مرگ) بر آنان نازل می‌شوند (و می‌گویند:) نترسید و اندوهگین نباشید و 

شما را به بهشتی مژده باد که وعده داده می‌شدید. ما در دنیا دوستان شما بودیم و در آخرت 

نیز یاران شما هستیم؛ و آن‌جا هر چه دلتان بخواهد» دارید و هر چه درخواست کنید. برایتان 

فراهم است. (این‌ها) پذیرایی و پیش کشی از سوی پروردگار آمرزنده و مهرورز (است). 

از دیگر مژده‌های مومن در هنگام مرگش» این است که در آن هنگام به جانش 
گفته می‌شود: «ای جان پاک که در پیکری پاک بودی! از این جسم پاک به سوی 
رحمت و = خشنودی اللهك بُرون آی» و بدین‌سان مومن در هنگام هرکش ۰ خشنود و 
خر سند می گردد. 

مومن در قبر خود نیز مژدهی زستکارئی می‌یابد؛ آن‌گاه که در قبر به پرسش‌های 
فرشتگان درباره‌ی پروردگارء دين و پیامبرش پاسخ درست می‌دهد. ندایی از اسان 
می رسد که «بنده‌ام» راست و درست گفت؛ بستری از بهشت برای او بکستشر انا و 
لباسی از بهشت بر او بپوشانید و دربی از بهشت به روی او بگشایید». 

ن ِي سبقّث ن م ا انق اه تات E‏ 

وج اج ت نسم درن @ لا رهم مرن آل 

لمهم الْمتیکه هذا يو شم لدی کن و عدون 3 [الانبیاء: ۱۰۳۰۱۰۱] 


همانا کسانی که پیش تر» از سوی ما برایشان نیکی مقرر شدء از دوزخ دور می‌مانند؛ صدای 


۶۱۶ شرح ریاض‌الصالحین 


سختی بزرگ (رستاخیز) آنان را اندوهگین نمی‌کند و فرشتگان به استقبالشان می‌آیند (و 





خحلاصه این که مومنان نیکوکار و پرهیزگارء در دنیا و آخرت مژده‌ی نیک دارند. 

1 تبْدیل لِکِعت لته «در سخنان الله»» یعنی در قوانین و فرمان‌های تقدیری 
و تشریعی او هیچ دگرگونی و تغییری وجود به‌ویژه در سخنان تکوینی و 
تقدیری ال که هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌را تغییر دهد. ولی سخنان تشریعی‌اش 
یی ی کا باطل گرایان و اهل باطل آن را تحریف می‌کنند؛ مانند بهودیان 
و نصرانی‌ها که کتاب‌های آسمانی را تحریف کردند؛ در این میان سخنان تکوینی 
پروردگار تغییرناپذیر است. 


عم ۶ و ی 


۱- وعن ي محمد عبد لرن بن ی بكر الصدیق»: ان اصحاب ال 2 کاوا 
سا فقَرَاءَ ون ن التي قال مَرَة: امن کان عند؛ طعَامُ تین قَلیْذْهبِ ببّایث ومن کانَ 


ا 


ده طعامٌ أُرَبَعَةِء فلیذْعَبِ ایس + پا" ر کما قال» ون 2 
وله اي بَقرة ون ابا ڪر ت ّى عند الى ثم بت ئی صل الات ٤‏ 


۳ 


رج فجاء ب بعد ما مّی مق ال ما اء ال قالث له امرنه ما حَبَسَكَ عَنْ أضْیافت؟ 
قال: أو ما عَشْْتَهم؟ قالت: بو حى تجيء وَقذ عرضوا یه » قالّ: قَدَهَبث آنا قاختَبات 


فقال: یا عن قَجَدَّعَ وَسب» وقال: گوا لا هنیا الله لا مه ده قال: یم اه ما کت 
و سم ی 

لك فنظر إليها آبو بكر فقال لامرأته: يا آخت بني فرایی ما هذا؟ قالت: لا وقرّة عيني 
ي لان زنل لت لات مرا قاکل ماو بر ول نما کان ذلك من 


الشیطان» يعني: یمینَه. ثم أکل منها لقمت م لا رل :3 بح عنده 9 
یتنا ون قوم عَهده فمطی الاجل د قرفت اي عقر رجلا مع ل رجل منهم آتاس, ال 
ألم کم مع کل رجل فاکلوا من ون وی رواية: مر وه 
فَحَلَمّت الما لا تطحم فخلف الصَيْفُ. ا لضاف هار مر 


یطعمه. قال بو بکر: هه من ال لشَیطان؛ فدَعَا بالطعام فا کل گنه جر رف 
لف الا ربث من اها ك منهه فال يا أَختَ بي فراس» ما هَذا؟ فقالث: وَفرة 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها 2۹۷ 


ها الان لار منها قبل أن اء فا کلوه وب بعت با إلى التي فدگر اد نه اگ 
13 وف روايَة: دبا بکر قال لعب امن : وك اطیاقته فإ مُنطلق إلى ای 
فرُع ین قرام َل أن اي و هم پا عند فمال: اطعموا؛ 
فقالوا: این رَبْ مَنرلنا؟ قال: اظْعَمُوء قالوا: ما حن باکلیت خی يچيء رب مَْرلتاء قال: 


الوا عتا قرا َه ان جاء وَلَم تطعَمُوا لین مه فابه فعَرَفث أله ید ع > له 


ک 





2 مس َه و 


جَاء تَتَحَیِتْ عَنه فقال: OS‏ 
عَبْدَ الرَمن» قسکت. فقال: يا غنتر آفسْث علیت ٍن گنت تَنتغ صوتي نا جنك 
فََرَجْتُ فقْث: سل أضْیافَك فقالو: دق اانا به فقال: اما انتظرئموني والّه لا 
نها ال الآَخَرُونَ: والّه لا تَعَمهُ حَیی تَطعَمَه؛ فَال: یلم ما لکُم لا 
تبون عنا قراکم؟ هات طعامك» فجاء یه وضع يده ؛ فقَال: يشم الل الأول من 
الا شیاه فا کل و کل [متفق علیه ٩۱۲‏ 
ترجمه: ابومحمد. عبدالرحمن پسر ابوبکر صدیق ا می‌گوید: اصحاب صفه 
مردمانی فقیر بودند؛ باری پیامبرع فرمود: «هرکه غذای دو نفر را دارده سه نفر را 
مهمان کند و کسی که غذای چهار نفر را دارد» پنجمی و ششمی را ذ نیز با خود-برای 
پذیرایی- ببرد» یا چنین چیزی فرمود. ابوبکر اه سه نفر را با خود- به خانه- آورد و 
پیامبر ¥ ده نفر را با خود به خانه بُرد. ابوبکر اه نزد پیامبر 5 شام خورد و تا ادای 
نماز عشا درنگ کرد و آن‌گاه پس از گذشت پاسی از شب که خدا خواست- به 
خانه- بازگشت. همسرش از او پرسید: جه چیزی باعث شد که دیرهنگام نزد 
مهمانانت بیایی؟ ابوبکر سوال کرد: مگر به مهمان‌ها شام نداده‌ای؟ پاسخ داد: برایشان 
شام بردند؛ اما آن‌ها نخوردند تا تو بیایی. عبدالرحمن می‌گوید: من رفتم و پنهان شدم. 
پدر (عابوبکر) صدایم زد و گفت: ای کودن! رو از این که به مهمانان غذا نداده بودم) 
افتاد. و بعد سوگند یاد کرد که خودش از آن غذا نخورد. عبدالرحمن 4 می‌گوید: به 
الله سوگند. هیچ لقمه‌ای برنمی‌داشتیم مگر آن که از پایین بیش‌تر می گشت؛ به‌گونه‌ای 


که همه سیر شدند و غذا از اولش هم بیش‌تر شده بود. ابوبکر هه نگاهی به غذا 


)۱ صحیح بخاری» ش: (۲ ۶۰ ۰ و که مسلم ش: ۷ ۳ 
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انداخت و به همسرش گفت: ای خواهر بنی‌فراس! این چیست؟! همسرش گفت: 
چشمم روشن! به الله سوگند کا غاا سه برابر بیش‌تر از اولش شده است. آن گاه 
ابوبک رف از آن غذا خورد و گفت: سوگندی که خوردم از سوی شیطان بود؛ و سپس 
لقمه‌ای از آن غذا برداشت و بعد غذا را نزد پیامبر یل فرستاد و غذا تا صبح نزد 
پیامبر یل بود. میان ما و عده‌ای» پیمان و قراری وجود داشت که سررسید آن فرا رسید؛ 
ما دوازده سرگروه بودیم و با هریک از ما چند نفر دیگر نیز بودند که تنها الله 
تعدادشان را می‌داند؛ همگی از آن غذا سیر خوردند. 

در روایتی آمده است: ابوبکر #ه سوگند یاد کرد که خودش از آن غذا نخورد؛ 
همسرش نیز همین گونه قسم خورد؛ آن‌گاه مهمانان سوگند ياد کردند که تا ابوبکر غذا 
نخورد. آنان نیز غذا نخورند. ابوبک ره فرمود: «اين قسم از جانب شیطان بود» و 
سپس از اهل خانه خواست تا غذا را بیاورند و با مهمان‌ها شروع به خوردن کرد. هر 
لقمه‌ای که برمی‌داشتند از پایین بیش‌تر می‌شد. ابوبکر اه گفت: ای خواهر بنی‌فراس! 
این جیست؟ همسرش پاسخ داد: چشمم روشن! به الله سوگند که این غذا اینک از 
اولش که هنوز نخورده بودیم بیش‌تر شده است. همه از آن غذا خوردند؛ سپس 
ابوبکر اه آن را نزد پیامبر ب فرستاد.- عبدالرحمن- یادآور شده است که پیامبر لا نیز 
از آن غذا تناول فرمود. 

و در روایتی آمده است: ابوبکر به عبدالرحمن فرمود: «تو نزد مهمانانت باش؛ من 
نزد پیامبر یل می‌روم. پیش از آن‌که بیایم» پذیرایی از ایشان را تمام کرده باشی». 
عبدالرحمن رفت و آن‌چه داشت. برای مهمانان آورد و گفت: بفرمایید. مهمانان 
گفتند: صاحب‌خانه کجاست؟ عبدالرحمن گفت: شما بفرمایید. گفتند: تا میزبانمان 
نیایده نمی‌خوریم. عبدالرحمن به آنان گفت: پذیرایی را از ما بپذیرید که اگر پدرم 
بیاید و ببیند که شما هنوز غذا نخورده‌اید. ما را سرزنش می‌کند؛ ولی آن‌ها غذا 
نخوردند. لذا دریافتم که پدرم از من خشمگین می‌شود. وقتی آمد. من به گوشه‌ای 
رفتم. پرسید: چه کردید؟ خانواده ماجرا را برایش بازگو کردند. گفت: ای عبدالرحمن! 
من سکوت کردم. دوباره نیز مرا صدا زد؛ باز هم هیچ نگفتم. آن‌جا بود که گفت: ای 
کودن! تو را سوگند می‌دهم که اگر صدایم را می‌شنوی, بیایی! نزد پدر رفتم و گفتم: 
از مهمانانت بپرس. آن‌ها گفتند: راست می‌گوید؛ او برایمان غذا آورد- اما ما 
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نخوردیم -. ابوبکر اه فرمود: «شما فقط به‌خاطر من منتظر ماندید؛ به الله سو گند که 
امشب غذا نمی‌خورم». دیگران گفتند: به الله سوگند که تا غذا نخوری, ما نیز 
نمی‌خوریم. ابوبکر 4 فرمود: «وای بر شما! چرا پذیرایی ما را نمی‌پذیرید؟ - 
عبدالرحمن!- غذایت را بیاور». عبدالرحمن غذا را ای ری وا هسوی 
غذا برد و گفت: «بسم‌الله؛ سوگندی که خوردم از سوی شیطان بود». بدین ترتیب 
ابوبکر از آن غذا تناول نمود و مهمامان نیز غذا خوردند. 
شرح 

این داستان درباره‌ی کرامات اولیاست که انس« درباره‌ی ماجرایی که برای 
پیامبر ی روی داد. روایت کرده است. برخی از مهاجرانی که به مدینه می‌آمدند. جز 
لباس‌های تنشان چیز دیگری نداشتند؛ «صفه» یعنی سکو. آن‌ها در سکویی که در 
مخت نود خان گرفته بودند تا این‌که. له معال, بر انشان سین فقدار فرمود. که 
ساکنان مدینه نزدشان می‌آمدند و هر تعداد که ممکن بود. با خود به خانه‌ی خویش 
می‌بردند. شبی پیامبر ی فرمود: «هرکه غذای دو نفر را دارد. سه نفر را مهمان کند و 
کسی که غذای چهار نفر را دارد. پنجمی و ششمی را نیز با خود-برای پذیرایی- 
ببرد» و بدین‌سان به صحابه هد دستور داد که به اصحاب صفه غذا بدهند. پیامبر ی که 
بخشنده‌ترین مردم بود. ده نفر را مهمان کرد و ابوبکر صدیق 4 سه نفر را با خود به 
خانه پرد؛ خلاصه این‌که هر کسی متناسب با وضعیت و توانایی خویش تعدادی از 
اصحاب صفه را مهمان کرد. ابوبکر ظ4 مهمانانش را به خانه برد و به پسرش 
عبدالرحمن سفارش نمود که از مهمانان پذیرایی کند و خود که همواره در خدمت 
پیامبر 5 بود و کسب فیض می کرد» به خانه‌ی آن بزرگوار رفت و شام نیز در خانه‌ی 
آن بزرگوار بود. هنگامی‌که به خانه باز گشت» پاسی از شب گذشته بود. از خانواده‌اش 
پرسید: به مهمانان شام داده‌اید؟ گفتند: خیر. و چون گمان کرد که خانواده‌اش در 
پذیرایی از مهمانان کوتاهی کرده‌انده سخت برآشفت و با پسرش عبدالرحمن دعوا 
کرد. عبدالرحمن 4 ترسیده بود که پدرش با او دعوا کند یا کتکش بزند. پنهان شده 
بود. و چون ابوبکر تفه او را سوگند داد که بیرون بياید و خودش را نشان دهد. او نیز 
بیرون آمد و برای پدرش توضیح داد که او برای مهمانان غذا برده است؛ اما خودشان 
مط مانده‌انن تا شما مات مهمانان نیز همین زا گفنند.سیین اتویک له سوه کند. ناد 
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کرد که خودش از آن غذا نخورد. مهمانان نیز قسم خوردند که تا ابوبکر غذا نخورد. 
آن‌ها نیز نخواهند خورد. بدین ترتیب دو سوگند صورت گرفت؛ اما سوگند مهمانان 
که حق مهمانی داشتند. در اولویت بود. ابوبکرث» فرمود: «سوگندی که خوردم از 
سوی طان بود» و برای این‌که مهمانانش غذا بخورند سوگندش را شکست و 
شروع به خوردن کرد. آن‌گاه مهمانانش نیز غذا خوردند. شاهد موضوع این‌جاست که 
هر لقمه‌ای که برمی‌داشتند» از پایین بیش‌تر می‌شد! به‌راستی این برکت و افزايش غذا 
که به چشم نیز دیده می‌شد, چه و از کجا بود؟ آری؛ کرامتی برای ابوبکر صدیق 4ه 
بود که برترین فرد این امت و نخستین ولی پروردگار در میان امت اسلام به‌شمار 
می‌آید. وقتی همه سیر شدند. غذایی که در ظرف مانده رد از اولش» یعنی از زمانی 
که هنوز چیزی نخورده بودند نیز بیش‌تر بود. ابوبکرغ#» آن غذا را نزد پیامبرع برد. 
پیامبر یل نیز عده ای را به آن غذا فراخواند و همه از آن سیر خوردند. 

ابوبکر له آن غذا را نرد پیامبر ي برد تا به آن بزرگوار نشان دهد که به قدرت 
پروردگار چه اتفاقی افتاده است؛ همان پروردگاری که فرمانروایی همه چیز در دست 
EA EEE E e‏ ان ام او 
پدید می‌آید. 

شاهد موضوع از این حدیث این جاست که ماجرا کرامتی برای یکی از اولیای الله 
متعال است؛ آری؛ کرامتی برای ابوبکر صدیق 4 می‌باشد و ما گواهی می‌دهیم که آن 
بزرگوار یکی از دوستان خدا و بلکه به‌طور مطلق برترین ولی و دوست پروردگار 
پس از پیامبران می‌باشد؛ زیرا او جزو صلیقان است که در جایگاه دوم نیکوکاران 
امت‌ها قرار دارند؛ و جایگاه نخست از آن پیامبران است؛ همان‌گونه که الله متعال 


«وَمن بطع له رَلرمول بت م ع لین نع م الله عَلیّهم ین ان 
البق ین راء وَين وعنن | 1 [النساء : 1٩‏ ] 


خواهند بود که اله به آنان نعمت داده است؛ و چه رفیقان نیکی هستند! 
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ابوبکر صدیق 4 برترین بنده‌ی صلدیق پروردگار از زمان آفرینش آدم اط تا 
زمانی‌ست که حیات بشر در روی زمین ادامه دارد و یکی از اولیا و دوستان خحداست 
و آن‌چه در این حدیث امده است» کرامتی آشکار برای آن بزرگوار می‌باشد. 

این حدیث. بیان گر نکات فراوانی‌ست؛ از جمله این که نشان‌گر فضیلت ابوبکر 
صدیق اه می‌باشد و نشان می‌دهد که او یکی از اولیای الاهی‌ست و همان‌گونه که 
شن نز یادآوری کردیم: او برترین ولی خدا پس از پیامبران است؛ زیرا در ميان چهار 
دسته‌ای که الله متعال نعمت ویژه‌اش را به آنان بخشیده است» جزو صدیقانی‌ست که 
پس از پیامبران در جایگاه دوم قرار دارند. 

از این حدیث چنین برمی‌آید که انسان به سبب خشمی که مبتنی بر سبب یا 
دلیلی به‌جا باشد. سرزنش نمی‌شود؛ زیرا ابوبکر صدیق که خشمگین شد و حتی به 
پسرش دشنام داد و او را سرزنش کرد؛ چنان‌که عبدالرحمن نیز از ترس پدر پنهان 
شد و ابوبکر اه او را صدا می‌زد و می‌گفت: ای نادان! لذا درمی‌يابيم که ار کی را 
بر سبب يا دلیل به‌جایی حشمگین شود سزاوار سرزنش نیست و این خدشه‌ای بر 
جایگاه و رتبه‌ی او وارد نمی کند. 

هم‌چنین درمی‌يابيم که انسان می‌تواند در شرایط خاص و بنا بر سبب يا دلیل 
درست. فرزندش يا کسی که را که زير سرپرستی او قرار دارد. با عناوینی چون: 
کودن یا نادان صدا بزند؛ در گذشته میزبان برای این که حق مهمان را به‌جای آورد. 
سوگند می‌خورد و مهمان نیز برای این که میزبان در زحمت نیفتد. قسم یاد می‌کرد؛ 
اما هر دو تنها به نام الط سوگند می‌خوردند. نه به چیزی دیگر. اما امروزه بسیاری 
از افراد ناآگاه قسم زن‌طلاق می‌خورند! اين. اشتباه بزرگی‌ست. به عنوان مثال: 
شخصی» به مهمانی می‌رود و به میزبانش می‌گوید: زن‌طلاق باشم اگر بگذارم خودت 
را به‌حاطر من در زحمت بیندازی و گوسفندی ذبح کنی. میزبان هم سوگند یاد 
می‌کند و می‌گوید: «زن‌طلاق باشم اگر اين گوسفند را برای تو ذبح نکنم»! اين» اشتباه 
ات پیام E‏ کان غالا فلیخلت بانله ار یت ۰ ES‏ که 
می‌خواهد سوگند بخورد. به نام الله سوگند یاد کند. یا سکوت نماید؛. اما قسم 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۲۶۷۹ ۶۶۴۶)؛ و صحیح مسلم. ش: ۱۶۴۶ به‌نقل از عبدالّه بن عمر رضی‌اله عنهما. 
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زن‌طلاق. هرگز؛ گناه زن چیست که برخی از مردم به زن‌طلاق قسم می‌خورند و 
بدین‌سادگی طلاقش می دهند! این» اشتباه بسیار بزرگی‌ست. 

به‌جاست یادآوری کنم که هرگاه قسم می‌خورید «ان‌شاءالله بگویید؛ زیرا اگر 
(ان‌شاءالله» بگوبین. د است. که سو کند ود را به توفیق ال عملی سازند و اگر 
نتوانستید به سوگند خود عمل کنید» کفاره‌ای بر شما واجب نمی‌شود. بنابراین خود را 
به گفتن «ان‌شاءالله» عادت دهیم تا از یک‌سو الط به ما توفیق دهد که قصد و 
اراده‌ی خود را عملی بسازیم و از سوی دیگر در صورتی که سوگند خود را بشکنيم 
کفاره‌ی قسم بر ما واجب نشود. 

نمی دانم داستان سلیمان م3 را می‌دانید که روزی سوگند یاد کرد که با نود زن 
نزدیکی کند تا بچه‌دار شوند و آن‌گاه که بچه‌ها بزرگ شدند. در راه الله متعال پیکار 
انیت دق بش مانند: که ماهر ان مه همه له اد در رل ال آهست می‌داوند: 
سلیمان ام آروز کرد که الله متعال این‌همه فرزند به او بدهد و همه‌ی آنان مجاهد و 
رزمنده‌ی راه الله باشند. او آرزو نکرد که فرزندانش در کشاورزی و کسب و کار دنیا 
اک وی اسان ینمی کف ای ریق کر 
«ان‌شاءاللّه» اما او که عبادت‌گزاری جدی و کوشا بود. «ان‌شاءاللّه! نگفت و به‌رغم 
این که تصمیمش را عملی ساخت. اما فقط یکی از آن زن‌ها یک فرزند فلج و کم‌توان 
به‌دنیا آورد. اين» یکی از نشانه‌های الاهی بود تا به او نشان دهد که همه چیز در 
دست اللهك می‌باشد؛ پیامبرمان. محمد مصطفی #5 فرمود: «اگر ان‌شاءالله می گفت» 
سوگندش تحقق می‌یافت و صاحب فرزندانی می‌شد که در راه الله جهاد می‌کردند». 
باری قریشیان نزد پیامبر 5 آمدند و به او گفتند: خبر گروهی از پیشینیان را برایمان 
بازگو کن که از شهر خویش به غاری پناهنده شدند؛ یا گفتند: به ما درباره‌ی 
تفر و بل شام اه e O E‏ 
می‌آورم؛ زیرا تاریخ‌های موثقی در این‌باره در دست نبود. رسول‌الهیِ# بر این گمان 
بود که شب بر او وحی می‌شود و پاسخ این پرسش را از طریق وحی دریافت می‌کند؛ 
اما یک روز دو روز و در نهایت پانزده روز گذشت و وحی بر او نازل نشد. این امر 
برای پیامبر 6 بسیار ناگوار بود؛ زیرا به قریش وعده داده بود که فردا پاسختان را 
می‌گویم و از آن روز پانزده روز می‌گذشت تا این‌که این داستان [یعنی داستان 
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اصحاب کهف يا داستان ذوالقرنین] بر آن بزرگوار نازل شد. الله متعال در سوره‌ی 
کهف به پیامبر بر گزیده‌اش» محمد مصطفی ی فرمود: 

ولا تقول مَأتء إن ال لك غدا @ بل آن ياء له راذکر رَبك لذا 

نیت وقل عم آن هی رن لاب من ها رشدا و [الکهف: ۰۲۳ ۲] 

و هیچ‌گاه نگو که من فردا این کار را خواهم کرد مگر این که (بگوبی:) اگر الله بخواهد. 

همه چیز به دست خداست؛ از این‌رو هنگامی که می‌خواهید درباره‌ی خودتان 
قسم یاد کنید یا در برابر فرزند یا مهمان خویش سوگندی بخورید در کنار آن؛ 
«ان‌شاءالله» نیز بگویید تا به دو فایده‌ی مذکور دست یابید: نخست این که از یک‌سو 
اللهك به شما توفیق دهد که قصد و اراده‌ی خود يا سوگندتان را عملی بسازید و از 
سوی دیگر. در صورتی که سوگند خود را بشکنید. کفاره‌ی قسم بر شما واجب 
نشود. 

به داستان ابوبکر صدیق 4ه و مهمانانش بازمی گردیم: 

ابوبکر 4 سوگند ياد کرد که غذا نخورد؛ مهمانانش نیز قسم خوردند که تا 
میزبانمان غذا نخورد. ما نیز غذا نمی‌خوریم. از این‌رو ابوبکر صدیق سوگند خویش 
و ری a Se‏ 
این که اگر کسی درباره‌ی کاری سوگند یاد کند رشن دریابد که بهتر آنست که بر 
خلاف سوگند خویش عمل نماید» به گزینه‌ی بهتر عمل می‌کند و به‌حاطر شکستن 
سوگندش کفاره می‌دهد؛ چنان‌که پیامبر 3 بدین نکته تصریح نموده و فرموده است: 
امن علّف کل یمین ثم ری أتّی ده یلها قلات الَفوی»: یمنی: «مرکس سوگندی 
یاد کند و خلاف آن را به تقوای الاهی نزدیک‌تر ببیند. همان کاری را انجام دهد که 
به تقوه نزدیک‌تر است». لذا اگر سوگند یاد کردید که با فلانی صحبت نکنید. بهتر 
است که سوگند خود را بشکنید و کفاره‌اش را بدهید و با آن شخص صحبت کنید. 
هم‌چنین اگر بین شما و دوستتان مسأله‌ای پیش آمد و شما قسم یاد کردید که دیگر 
درب خانه‌اش را نزنیده سوگند خود را بشکنید و با او سخن بگویید و کفاره بدهید. 


هم‌چنین اگر نزد فرزندتان قسم خوردید که «چنان‌چه فلان‌کار را بکنی؛ با تو حرف 


)۱( [صحیح مسلم, ش: ۶۵۱ ر.ک: حدیت شماره‌ی و2 (مترجم)] 
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نمی‌زنم»» و فرزندتان آن کار را انجام داد باید با او سخن بگویید و به‌خاطر 
سوگندتان کفاره بدهید. خلاصه این‌که اگر درباره‌ی کاری سوگند یاد کردید و سپس 
دریافتید که عمل نکردن به قسمی که خورده‌اید. بهتر است. پس قسم خود را بشکنید 
و کفاره بدهید. 

برخی از علما از این حدیث چنین برداشت کرده‌اند که اگر کسی به‌قصد اکرام و 
نکوداشت شخصی دیگر سوگند یاد کند و سپس به همان دلیل به سوگند خویش 
عمل نکند. کفاره ای بر او نیست؛ زیرا ابوبکرعه به‌رغم این‌که قسم خورد که غذا 
رو هن نت که مر و و مه کی فا ری اس از 
نشده که آن بزرگوار کفاره داده باشد. برخی از علما از این حدیث چنین برداشتی 
دارند که البته استدلالشان ضعیف است؛ زیرا در این حدیث همان‌گونه که کفاره دادن 
ابوبکرت» نیامده» به همین شکل تصریح نشده است که آن بزرگوار کفاره نداد؛ پس 
این ESE‏ ای ات ها SARE‏ هس طرو 
تالف وود که E‏ اوه پاش اه ای ری ی کات زنل رس 
مستدل نیست؛ زیرا متون و نصوص روشنی وجود دارد که هرکس سوگندش را 
بشکند. باید کفاره بدهد؛ چه شکستن قسم نتیجه‌ی کار خودش باشد و چه بر انجام 
کاری از سوی دیگران قسم خورده باشد و آن‌ها آن وا انجام ندهند. از این‌رو اگر 
فسم بخورید. مثلاً بگویید: به الله سوگند که حتماً باید این غذا را بخوری و آن‌گاه 
مهمانتان آن غذا را نخورد. باید کفاره‌ی سوگند را ادا کنید. مثالی دیگر: هم‌چنین با 
دوستی به درب خانه‌اش می‌رسید و او می‌گوید: بیا داخل؛ شما می‌گویید: والله که 
داخل نمی‌آیم. ولی او هم‌چنان تأکید می‌کند و می‌گوید: به الله سوگند که حتماً باید 
داخل بیایی. می‌گوییم: اگر به داخل خانه‌اش بروید. باید کفاره‌ی قسم را ادا کنید؛ 
هرچند سوگند شما برای نکوداشت دوستتان یا برای این بوده است که مزاحمش 
نشوید. این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که هم ابوبکر صدیق 4# سوگند یاد کرد و 
هم مهمانانش؛ در چنین مواردی سوگند کدام طرف اولویت دارد؟ می‌گویم: سوگند 
کسی که ابتد قسم خورده است؛ زیرا یکی از حقوق هر مسلمانی بر هم‌کیشانش این 
است که سوگندش را تحقق بخشد؛ اما ابوبکر صدیق 4 از روی تواضع و فروتنی و 
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به‌احترام مهمانانش به‌رغم این که ابتدا قسم خورده بود از حقش گذشت و سوگند 
مهمانانش را در اولویت قرار داد. 

نکته‌ی دیگری که از داستان ابوبکر صدیق ک4 برداشت می‌شود. اهمیت 
مهمان‌نوازی‌ست؛ یعنی شایسته است که از مهمان خویش به‌خوبی پذیرایی کنیم؛ زیرا 
مهمان‌نوازی» یکی از ویژگی‌های ایمانی و جزو کمال ایمان می‌باشد. بدین دلیل که 
پیامب ری فرموده است: «وَمَنْ گان یمن باه لیم الاخر قَْیکرم يمه یعنی: 
«هرکس به الّه و روز قيامت ایمان دارد» مهمانش را گرامی بدارد». حق پذیرایی از 
مهمان که واجب است. یک شبانه‌روز می‌باشد و سه روز پذیرایی. سنت است و بیش 
از آن» مباح. برخی از علما این را مقیّد بدین دانسته‌اند که در آن شهر رستوران نباشد؛ 
و گفته‌اند: اگر در شهرتان رستوران بود. پذیرایی از مهمان واجب نیست. می‌توانید به 
مهمانتان بگویید: به رستوران برو و پول غذایش را حساب کنید. ولی دیدگاه درست 
در این‌باره این است که این مسأله به عادات مردم بستگی دارد؛ زیرا برخی از مردم 
این نحوه‌ی پذیرایی یعنی بردن مهمان به رستوران را نوعی اهانت قلمداد می‌کنند؛ در 
این صورت باید از مهمانتان در خانه پذیرایی کنید. برخحی هم برایشان فرقی نمی‌کند؛ 
تشن نشکا که هی ایس رم EN‏ وسفور ان مرول 
پا حتی اگر برایش مهم نبود. پول غذایش را به او بدهید تا خودش هر رستورانی که 
خواست. غذا بخورد. در جاهایی که هتل و مسافرخانه وجود دارد نیز همین گونه 
است؛ اما اگر مهمانتان به خانه‌ی شما آمد و می‌دانستید که با این قصد آمده است که 
پیش شما باشد. بهتر است که از او در خانه‌ی خویش پذیرایی کنید؛ مگر این که 
کا ر در این کار باشد؛ مثلا وقت شما گرفته شود و از کار مهم‌تری باز بمانید؛ 
زیرا هر چیزی به موقعیت بستگی دارد." 


ای د 2 


)۱( 1 صحیح بخاری» ش: £۰۸ و صحیح مسلم, ش:۴۷؛ ر.ک: حدیت شماره‌ی NY‏ (مترجم)] 
(۲) و چه خوبست که مهمان, موقعیت و شرایط میزبانش را دریابد؛ به‌عنوان مثال: از میزبان نویسنده, 
انتظار نداشته باشد که تمام‌وقت در خدمت او بنشیند و وقتشان را در بگومگوها و تعریف‌های بیهوده یا 


کم‌فایده سیری و ضايع کنند. 


۶۲۶ شرح ریاض‌الصالحین 





2 
أ ۳ ۳ 


6- وعن ابي هريرة قال: قالّ رسول اللهع#: امد گن فيما فلکم من 
حد فان عمرا. [روایت بخاری؛ مسلم نیز این حدیث 2 
از عايشه هط نقل کرده است؛](٩‏ 

ترجمه: ابوهریرهت» می‌گوید: رسول‌اله 6 فرمود: «در امت‌های پیش از شماء 
مردمانی بودند که به آن‌ها الهام می‌شد و اگر در امت من یک نفر این‌چنین باشد. آن 
یک نفر عمر است». 

شرح 

پیش‌تر ماجرایی گذشت که بیان‌گر فضیلت و کرامتی بود که اللهك به ابوبکر 
صدیق 4ه عنایت فرمود. سپس مولف. حدیثی از ابوهریره#» درباره‌ی کرامت و 
فضیلت عمر بن خطاب 44 آورده است؛ بدین مضمون که پیامبر کل فرمود: «در امت‌های 
پیش از شماء مردمانی بودند که به آن‌ها الهام می‌شد و اگر در امت من یک نفر این چنین 
باشد. آن یک نفر عمر است». منظور از اين که به آنان الهام می‌گردید این است که راه 
درست به آنان نشان داده می‌شد؛ لذا آن‌چه می‌گفتند. مطابق حقیقت بود و آن‌چه انجام 
می‌دادند. درست و به‌جا. اين» لطف و کرامت الاهی‌ست که انسان سخنی بگوید یا 
فتوایی بدهد یا قضاوتی بکند و سپس درستی گفتار یا فتوایش نمایان شود. عمر اه یکی 
از کسانی بود که روی‌کردش بیش از همه مطابق حق و حقیقت بود و هرچه می گذشت 
نمایان می‌شد که توفیق بی‌نظیری در راستای ره‌یابی به حق و حقیقت داشته است. 
مولف له نمونه‌هایی را در این‌باره ذکر کرده است که ان‌شاءالله در صفحات بعد می‌آید. 
پیامبر #5 فرمود: «اگر در امت من یک نفر این‌چنین باشد. آن یک نفر عمر است؛ گویا 
باو ا را تعطاب:به جم ا زارا کف اس که اوک دزی در سانشان 
حضور نداشت؛ چون ابوبکر صدیق ک4 در این زمینه نیز گوی سبقت را از عمر 
فاروق ظ4 ربوده بود. در هر صورت هیچ اشکالی بر این موضوع وارد نیست و می گوییم: 
ابوبکر 4ه به گونه‌ای بود که بدون الهام به راه درست رهنمون می‌شود؛ یعنی به توفیق الله 
متعال. در ذات و شخصیت خود به‌گونه‌ای بود که با ظرافتی عجیب و بی‌نظیر درست و 
نادرست را به‌خوبی و در یک آن» تشخیص می‌داد؛ چنان‌که پیش آمدهای فراوانی» این 


(۱) صحیح بخاری» ش: ۳۶۹۸؛ و صحیح مسلم» ش: ۲۳۹۸. 
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برتری ابوبکر بر عمر ا را نمایان ساخته است که از آن جمله می‌توانیم به آنچه در 
داح گذشت» اشاره کنیم. در پیمان حدیبیه» به‌ظاهر نسبت به مسلمانان جفا 
شده بود؛ یکی از بندهای این پیمان این بود که اگر شخصی از قریشیان مسلمان می‌شد 
و به مسلمانان می‌پیوست. پیامبر #5 باید او را به قریش باز می‌گرداند؛ اما اگر شخصی از 
مسلمانان به قریش می‌پیوست. قریشیان ملزم به بازگرداندن آن‌شخص به مسلمانان 
نبودند. ظاهر این پیمان» نوعی جفا در حق مسلمانان بود و عمره نمی‌توانست چنین 
جفایی را " ی مسلمانان تحمل کند. لذا نزد پیامبرول رفت و عرض کرد: ای 
رسول‌خدا! چگونه؟ چگونه؟ اگر کسی از آنان مسلمان شود و نزد ما بیاید او را به آن‌ها 
برگردانیم؛ ولی هرکه از ما به آنان بپیوندد. او را به ما باز نمی‌گردانند؟! چگونه این خفت 
را بپذیریم؟ مگر ما برحق نیستیم و دشمنان ما بر باطل نیستند؟ رسول‌اله ی فرمود: آری؛ 
اما این» فرمان الله متعال است و من» بنده و فرستاده‌ی اویم و هرگز از الله متعال نافرمانی 
نمی کنم؛ به‌یقین الط ما را یاری خواهد کرد». عمرظ#ه که از متقاعد کردن پیامبر 5 مبنی 
بر عدم پذیرش چنین سازشی درمانده شده بود. نزد ابوبکر صدیق هه رفت تا از او برای 
قانع کردن پیامبر ل کمک بگیرد؛ ولی در آن شرایط بحرانی پاسخ ابوبکر صدیق ده 
حرف به حرف مانند پاسخ رسول الله بود؛ فرمود: «او دعا ال متعال است و 
TT‏ ای اسر ون ام 

در این میان» چه کسی گنه موضوع را بهتر درک کرد؟ آری؛ ابوبکر صدیق حْ: 

و اما نمونه‌ای دیگر از این دست: هنگامی‌که رسول‌الله ی درگذشت. مدینه را 
ظلمت و تاریکی فرا گرفت و مردم سخت پریشان و آشفته بودند؛ فشار مصیبت بر 
مردم بسیار شدید بود. همه در مسجد جمع شده بودند. عمرتْه می‌گفت: رسول‌اله 5 
نمرده است؛ بلکه مانند موسی ال به میعاد پروردگارش رفته است و باز می‌گردد و 
دست و پای کسانی را که می‌گویند: «او مرده است» می‌برد. 

ولی زمانی که رسول‌اله 75 رحلت فرمود ابوبکر ته در حومه‌ی مدینه در منطقه‌ی 
«سْنح» بود. وقتی خبر وفات پیامبر کل را شنید. به مدینه آمد و بی‌آن‌که با کسی سخن 
بگوید به سراغ رسول ال 3 رفت و دید که پارچه‌ای روی پیامبر 3 کشیده‌اند؛ آن‌را از 
صورت پیامبر ول کنار زد» آن بزرگوار را بوسید و فرمود: «پدر و مادرم فدایت؛ به الله 


سوگند که او تو را دو بار نمی‌میراند. مرگی که برایت مقر بود» فرا رسید». سپس نزد 
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مردم رفت و عمرّه را دید که زیر فشار مصیبت. آن‌قدر پریشان شده بود که وفات 
پیامبر ی را رد می‌کرد و می‌گفت: به‌زودی پیامبر #٤‏ به خود می‌آید. ابوبکر هه به عمر 
فرمود: «ای عمر! بنشین و تحمل کن». سپس ابوبکر صدیق 4 بالای منبر رفت و در آن 
شرایط سخت. سخنرانی شیوا و بزرگی ی مردم ايراد نمود که شایسته است با آب 
طلا نوشته شود؛ فرمود: «ای مردم! ه رکه محمد را عبادت می‌کرده بداند که محمد 4 
وفات کرده است؛ و هرکه الله متعال را می‌پرستیده بداند که الله زنده است و هرگز 
ات و 

نك میت راهم نون 48 [الزمر: ۳۰] 

بی‌گمان تو خواهی وش آنان نیز خواهند مُرد. 

و نیز این آیه را خواند که لك می‌فرماید: 

وتا إلا وش 1 قد لت من قنیه لقن مات أو فيل یلمع 

سر تیه فلن يضر آله کک ۱ 


بر با کشت شود به گذشته از و و هر کس از آیین خود E‏ 

زیانی به الله نمیرساند. 

عمر اه می گوید: «به الله سوگند. زمانی که ابوبکر 4 این آیه را تلاوت نمود. فهمیدم 
که به‌راستی رسول‌اله 5 رحلت فرموده است؛ دیگر پاهايم مرا تاب نیاورد و به زمين 
افتادم». اما بنگرید که در آن شرایط سخت ابوبکر صدیق 4ه چه‌قدر شکیبا و استوار بود! 

و اما به‌عنوان سومین نمونه: رسول‌الله 27 چند روز پیش از وفاتش لشکری را به 
فرماندهی اسامه بن زید هه آماده فرمود تا در مرز شام به مقابله‌ی رومیان بروند؛ هنوز 
لک هر اط E e‏ ام تفت بوک این نبا هماع 
صحابه هد به جانشینی پیامبر ی برگزیده شد. در آن زمان برخی از عرب‌ها مرتد شدند و 
از دادن ز کات امتناع ورزیدند؛ لذا ابوبکر صدیق 4ه تصمیم گرفت که با آنان» پیکار کند 
هعرق که در آق شرایط کسیل لشکر اسامه‌طه را صلام نمی‌دینه به ابرنکر صلدین اه 
گفت: فعلاً که به این لشکر نیاز داریم» از گسیل آن خودداری کنید. ابوبکر صدیق هه 
فرمود: به الله سو گند. پرچمی را که رسول‌اله ی بسته است» باز نمی‌کنم. و آن‌گاه لشکر 
اسامهت#» را گسیل فرمود. این کار ابوبکر صدیق اه به‌قدری درست و به‌جا بود که تأثیر 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها ۶2۹ 





روانی شدیدی بر دشمنان گذاشت؛ آن‌ها با شنیدن حرکت لشکر اسامه به سوی شام 
گفتند: گویا مسلمانان» توان و قدرت بالایی دارند که چنین لشکری به سوی شام 
فرستاده‌اند. در نتیجه بسیاری از قبایل به دامن اسلام باز گشتند و مسلمان باقی ماندند. 
I CTE‏ ۱ 
است. از این‌رو از ابوبکر صدیق اه به‌عنوان مرد تصمیم گیری‌های بزرگ در شرایط 
سخت یاد می‌شود؛ اما هر دوی این بزرگوار جزو کسانی بودند که در شرایط ویژه 
تصمیم‌های درست. باشکوه و بی‌نظیری می‌گرفتند. از له متعال می‌خواهيم که ما را در 
بهشت. جزو هم‌نشینان این بزرگواران قرار دهد. آری؛ هرچه ایمان انسان قوی‌تر باشد و 
ال مثعال را بیش‌تر عبادت کنده الثه متعال با ایمان و علم و عمل صالحی که بنده‌اش 
دارد. او را به سوی تصمیم‌گیری‌ها و کارهای درست و به‌جا رهنمون می‌شود؛ چنان که 
بنده‌ای بدون آگاهی از دلایل کتاب و سنت» عملی را نیک و درست می‌پندارد و آن‌گاه 
که تحقیق و بررسی می کند» می‌بیند که پندارش مطابق آموزه‌های کتاب و سنت است؛ 
این» خودش کرامتی الاهی‌ست. عمر فاروق نیز چنین کرامتی داشت؛ هم‌چنان که 
پیامب رل درباره‌اش فرمود: «اگر در این امت کسی باشد که به او الهام شود. آن یک نفر 
عمر است». 


اه د ما2 
AT‏ و 


۲- وعن جابر بن سَهْرَةّ4» قالّ: مشک هَل الكوقة سَعْداً يعني: ابق أي وقَاص 4 
إل عُمَرَ بن الخطاب:» فَعَرَل تخل لیم عَمَار فشگوا کی گرو اله لا ي 
بص »قوسل الیه فقَا: يا آبا مساق ان هلک يرْعَمُونَ الك لا ين تصن ءفقَالّ: 


ا 
نا وال نينث صل بهم صلا رسول اه حر نه صل صلا اليكاء ق رگد 


4 ۳2 
E‏ ر و 


في اون وف في الخرتان قال. دك الظنّ بك یا آبا اسحاق» » وزمل مه وجلا- أ 
رجَالاْ- ال الكوقة يسال عه هل الکوفة قَلمْ یدَء م منجدا الا شال له وت 
مَعَروفاه حقی دَحَلّ مَسجداً لي بیس قا رجل مهم يقال اما نا کی 


آبا سعتت فقال. ما اذ نََدتتا قانْ سَغداً ان لا یز باس ولا یسم بالسَویه ولا 
یل في القَضِيّة. قال سَعد: آما الله لأَذْعُوَنَ بقلات: ال ان كان عَبْدك هَذَا کذبا ام 
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ریاء ومع فطل غمره وال قَفره وعرضه للفتن. وان بعد دك دا سل یفول: مب 
کبیر عفشون ای وا سَغْد. 

قال عب الب بن مر الراوي عن جابر بن سرا Ss‏ 
حَاجِباه عل عَیتَْه من الکتر وانهُ ليتَعَرّصُ لِلْجَوارِي في الظرق فَيَعْمِرْهُنً. [متفق علیه]" 

ترجمه: ۳ بن سمره ا می‌گوید: اهالی کوفه از سعد بن ابی‌وقاص":- که 
والی آن‌ها بود- به عمر بن خطاب 5ه شکایت کردند. عمر#ه او را برکنار کرد و 
عمارطله را بر آنان گماشت. شکایت اهالی کوفه RE‏ این بود که او وب نماز 
نمی‌خواند! عمرطله سعد اه را احضار کرد و فرمود: ای ابواسحاق! این‌ها ادعا می کنند 
که تو خوب نماز نمی‌خوانی. پاسخ داد: من مطابق نماز رسول‌اله ی برای آنان امامت 
می‌دهم و نقصی در آن نیاورده‌ام. - مثلاّ- نماز عشا را بدین صورت به‌جا می‌آورم که 
دو رکعت نخست را طولانی می‌خوانم و دو رکعت پایانی را کوتاه. عمر اه فرمود: ای 
ابواسحاق! ما نیز درباره‌ی تو چنین گمانی داریم. آن‌گاه یک- یا چند نفر- را با او به 
کوفه فرستاد تا در این‌باره از اهالی کوفه تحقیق کنند؛ بازرس در همه‌ی مساجد کوفه 
درباره‌ی سعدَه تحقیق و پرس‌وجو کرد و همه از سعد به‌نیکی ياد کردند تا 
این که بازرس به مسجد طایفه‌ی (بنی‌عبس» رفت. شخصی از ایشان به نام اسامه بن 
قتاده که به ابوسعده مشهور بود برخاست و گفت: اینک که نظر ما را می‌خواهی. 
سعد با لشکریان در جنگ حاضر نمی‌شد و غنایم را مساوی تقسیم نمی‌کرد و در 
قضاوت و داوری عادل و دادگر نبود. سعدا گفت: به الله سوگند که سه دعا می کنم: 
یا الله! اگر این بنده‌ات به‌حاطر نام و شهرت دروغ گفت. عمرش را طولانی و آکنده از 
فقر و تنگ‌دستی بگردان و او را به فتنه‌ها گرفتار کن. از آن پس که- مردم- جویای 
حال آن شخص می‌شدند. پاسخ می‌داد: پیری کهن‌سالم که گرفتار فتنه شده‌ام؛ دعای 
سعد مرا گرفت. 

عبدالملک بن غمیر که از جابر بن سمره ا روایت می‌کند. می‌گوید: من آن 
شخص را دیدم که ابروهایش از بابت پیری روی چشمانش افتاده بود و در کوچه و 
بازار برای دختران مزاحمت ایجاد می‌کرد. 


)۱( صحیح بخاری» ش: ۹۷۵۵ و صحیح مسلم ش: FOr‏ . 
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شرح 

این» یکی از کرامت‌هایی‌ست که مولف #ه در کتابش آورده است؛ روایتی که 
جابر بن سمره ها درباره‌ی سعد بن ابی‌وقاص 45 نقل کرده است. مشهور بود که 
رل هه ماب لها بای له سا آنی رای یه او یت برد 
چون دعا می کرد الله متعال دعایش را می‌پذیرفت. امیر مومنان. عمر بن خطاب 4 او 
را امیر کوفه قرار داده بود؛ زیرا مسلمانان پس از فتح عراق. شهرهای جدیدی بنا 
نهادند که مشهورترین آن‌ها. بصره و کوفه می‌باشد؛ امیرالمؤمنین حاکمانی بر این 
شهرها گماشت و به فرمانداری سعد بن ابی‌وقاص 4 بر کوفه خکم داد. اهالی کوفه 
از سعد به امیرمومنان ۳ فاروق 4 شکایت کردند و گفتند: او حوب نماز 
نمی‌خواند. در صورتی که سعد#ه صحابی بزرگواری بود که رسول‌اله 36 او را به 
تا رواد خر میت واه ستضیور هراس راید او ترس تبنم کار و 
شکایت دارند که خوب نماز نمی‌خوانی! سعد هل پاسخ داد: من مطابق نماز 
رسول‌اله ی برایشان امامت می‌دهم. و سپس نماز عشا را ذکر کرد. گویا شاکیان 
به‌حاطر نماز عشا از سعد شکایت داشته‌اند. سعد گفت: من به‌شیوه‌ی 
رسول‌اله 1 و بدون کم و کاست نماز را برایشان برپا می‌داشتم؛ در نماز عشا دو 
رکعت نخست را طولانی و دو رکعت پایانی را کوتاه می‌خواندم. عمرفله آن بزرگوار 
را تأیید کرد و گفت: ما نیز درباره‌ی تو همین توقع را داریم و گمان ما به تو 
نیکوست؛ ولی از آن‌جا که از سعد له شکایت شده بود. عمر هه از روی وظیفه‌شناسی 
و احساس مسوژولیت. مردانی را به کوفه فرستاد تا شکایت مردم را پی‌گیری کنند و به 
تحقیق و پرس‌وجو درباره‌ی سعد بپردازند. بازرسان به هر مسجدی که رفتند. 
دیدند که مردم از سعد به‌نیکی یاد می کنند تا این که به مسجد طایفه‌ی «بنی‌عبس» 
رسیدند. مردی برخاست و گفت: حال که نظر ما را می‌خواهید. بدانید که این مرد- 
یعنی سعد- به‌عدالت داوری نمی‌کرد و با لشکریان در میدان نبرد حاضر نمی‌شد و 
غنایم را عادلانه تقسیم نمی‌نمود. و بدین‌سان سه اتهام بر سعد وارد کرد. سعد بن 
ابی وقاص نله فرمود: «به الله سو گند که سه دعا می کنم: یا اللّه! اگر این بنده‌ات به‌خاطر 
نام و شهرت دروغ گفت» عمرش را طولانی و آکنده از فقر و تنگ‌دستی بگردان و او 
را به فتنه‌ها گرفتار کن». بدین ترتیب سعد هه بر ضد آن شخص سه دعا کرد؛ البته به 


۳۲« شرح رباض‌الصالحین 





صورت مشروط؛ چنان‌که گفت: «اگر قصد این شخص. نام و شهرت است و بدین 
خاطر دروغ می‌گوید...». الله متعال دعای سعده را پذیرفت؛ لذا آن مرد. به‌گونه‌ای 
فقیر و سال‌خورده گردید که ابروهایش از شدت پیری روی چشمانش افتاده بود و در 
کوچه و بازار با ایجاد مزاحمت برای دختران. بی‌آبرویی می‌کرد. خودش نیز از خود 
به پیرمردی فتنه‌زده یاد می‌نمود و می گفت: دعای سعد مرا گرفت. 
خلاصه این‌که اين» یکی از کرامت‌هایی بود که الله متعال با آن» سعد بن 
ای وقاصن کر کرای داشبت: 
از این روایت چنین برمی‌آید که هرکس زمام امور مردم را در دست بگیرد» هر 
مقام و منزلتی که داشته باشد. باز هم در معرض انتقاد و خرده‌گیری از سوی 
شیخالقا ی ترا دزی ات تال رفی و مطرهی فیرش شرودهی بارخ له دزد 
که: 
اعتزل ذکر الاغانی والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
ودع الذکری لأيام الصى فلأيام الصبی نجم آفل 
یعنی: از ترانه‌سرایی و غزل‌گویی و نیز از بذله‌گویی کناره‌گیری کن و سخنان 
درست و به‌جا بگو و یاد و خاطرات دوران جوانی را واگذار که ستاره‌ی آن دوران 
افول کرده ( وآن دوران گذشته است و اینک زمان توبه می‌باشد). 
وی در این سروده‌ی حکیمانه‌اش می‌گوید: 


(۱) اشاره‌ی شارح 22 به منظومه‌ی لامیه‌ی ابن‌الوردی‌ست. ابن‌الوردی, همان ابوحفص» عمر بن مظفر 
حلبی‌ست که امام و فقیهی شافعی‌مذهب بود. عبدالحی بن العماد در شذرات الذهب می‌گوید: ابن الوردی 
حکم قضاوت را به‌نیابت از شیخ شمس‌الدین بن النقیب دریافت کرد و خودش به سبب خوابی که دید. 
از این منصب کناره‌گیری نمود. وی ملازم شیخ تقی‌الدین و برخی دیگر از علما بود و با اشتغال به 
نوشتن و نوشتارهایی که از خود برجای گذاشت. شهره‌ی آفاق گردید. خوش‌رفتار و گشاده‌رو بود و 
بی‌دلیل سخن نمی‌گفت؛ خودش می‌گوید: هر قضاوتی که کردم. پاسخی برای آن در پیشگاه الله متعال 
آماده نمودم. ذهبی او را در المختصر. عالمی هوشیار, نیکوکا, متواضع و آگاه به فقه و زبان عربی 
دانسته است که از اساتید فراوانی از جمله ابوالعباس حرانی له کسب فیض کرد. سبکی در «طبقات 
الشافعية» (۳۷۴/۱۰) اشعار ابن‌الوردی را شیرین‌تر از شکر و گران‌بهاتر از جواهر خوانده است. 


[مترجم] 
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إن نصف الناس أعداء لمن ولى الاحکام» هذا إن عدل 

یعنی: نیمی از مردم دشمن حاکم خویش هستند؛ آن‌هم در صورتی که حاکمشان 
عادل باشد! 

از دیگر نکاتی که از این حدیث برداشت می‌شود این است که مظلوم يا ستم‌دیده 
می‌تواند متناسب با ستمی که بر او رفته است» بر ضلا ستم‌کار دعا کند و این جایز 
است؛ هم چنان‌که سعد بن ابی‌وقاص 4 برای آن شخص که گواهی دروغین داد. 
بددعایی کرد. هم‌چنین روشن می‌شود که الله متعال دعای مظلوم را می‌پذیرد؛ از این‌رو 
رسول‌الله ‏ هنگامی که معاذ بن جبل 4 را برای دعوت به یمن فرستاد و به او مأموریت 
داد که زکات اموالشان را جمع‌آوری کند به او فرمود: اد ورام موام؛ واگ 2 
الوم فا یس بینها وبين الله ججَابٌ»"" یعنی: «... از گرفتن اموال قیمتی آن‌ها (به 
عنوان زکات) بپرهیز و از دعای مظلوم پروا کن؛ زیرا هیچ حجابی. میان الله و دعای 
مظلوم وجود ندارد». آری؛ آن‌گاه که آدم ستم‌دیده دعا می‌کند و از الله کمک 
می واش حتی اگر کافر باشد- الك انتقامشس را دیر یا زود از ستم‌کار می‌گیرد؛ و 
این از جهت اقامه‌ی عدالت است؛ زیرا الله متعال. عادل‌ترین حاکم و دادگرترین داور 
است و از کمال حکمت اوء دادگری در میان بندگانش می‌باشد؛ لذا حق مظلوم را از 
ظالم می‌ستاند. "7 اگر مسلمان ستم‌دیده دعا کند. چه می‌شود؟ 

از ذیکر نکانی که از. این خدایت برداشته می کو این است که مسا کردن 
چیزی در دعاء جایز می‌باشد؛ مثلاً انسان هنگام دعا کردن بر ضدٌ کسی می‌تواند 
بگوید: «یا اللّه! اگر فلانی چنین و چنان است. با او چنین و چنان کن»؛ یا بگوید: «یا 
الله! اگر فلانی به من ستم کرده است. حقم را از او بگیر یا او را به فلان چیز گرفتار 
بگردان». بدین‌سان می‌توانید متناسب با ستمی که بر شما رفته است. بر ضلا ستم‌کار 
دعا کنید. استثنا در دعاء در قرآن کریم نیز آمده است؛ آن‌جا که الله متعال می‌فرماید: 


2 


و و 


ره ر زر مس ور وو رو م2 > EE rg‏ چ ر رم ٣ر‏ > 
(والذین پرمون او جهم ول يڪن شهداء إلا انفسهم فشهدة احدهم 
ریغ هت پانقه زر لین NEO‏ 


(۱) صحیح بخاری, در چندین مورد. از جمله: (۱۳۹۵ ۱۳۵۸)؛ و صحیح مسلی ش: .۱٩‏ [ر.ک: 
احادیث ۲۱۳ و ۱۰۸۴ همین کتاب. (مترجم)] 
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TT e TS‏ 
[النور ٦:‏ 4] 


و آنان که به همسران خویش نسبت زنا می‌دهند و گواهی جز خودشان ندارنده حکم گواهی 
هک ام رای ای ای که سا اه تام اراد کر ار 
راست‌گویان است و پنجمین گواهی بدین ترتیب است که (بگوید:) لعنت الله بر او باد اگر از 
دروغ‌گویان باشد. و زن بدین‌سان می‌تواند مجازات (زنا) را از خود دور نماید که چهار بار 
به‌نام الله سوگند یاد کند و گواهی دهد که شوهرش دروغ‌گوست. و پنجمین گواهی (زن» 
این توت ا کش له بر رتناک ی زاس کر ناش 

شهروندان جامعه‌ی اسلامی. مسولیت‌پذیر بود و به مسایل آنان به‌دقت رسیدگی 

می‌نمود؛ از این‌رو آن بزرگوار در همه‌ی زمینه‌ها. چه در مسایل جنگی و چه در 

دوره‌های صلح و نیز در همه‌ی مسایل دینی و دنیوی به عدالت و مدیریت دقیق 

مشهور و زبان‌زد گردید. او در حقیقت پس از ابوبکر صدیقته برترین خلیفه در 
es‏ 3 3 1 ۳ و 1 ۲ 

میان خلفای راشدین ٥ى‏ به‌شمار می‌اید و خلافتش از ان جا که به‌پيشنهاد ابوبکر 


۶- وعن عروة بن الزبیر آن سعید بن زید بن عمرو بن یل نف حَاصَمنه وی 
انان توق نی اي رافعث هقی اا ر 
كيا ین آزیها غد اي یفث ین رسول اله۱۳ قالّ: مَادّا میت من رَسُول 
الله قال: سمعث رسولّ اللهك يَقُول: «مَنْ أحَدَ شْبْراً من الازض ظلماء طوقَه إلى سبع 
ضبن ا؛ تا مَروان: لا سالك بِيتَةً بعد هدّه قَقَالَ سعیدتد: الهم اِنْ كانت کاذب 
قاعم بَصَرَهاء ولا في أزضها. قال: فما ماتث حى ڏَهَبَ بَصَرهَاء وَبیتَما هي تمثي في 
رها إذ وَقَعَتْ في حُفرَةٍ فمائث. [متفق علیه]۱" 


)۱( صحیح بخاری, ش: ۸ و صحیح مسلم, ش: 2-۱ 
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eae aa‏ وأنه رآها عَمَيَاءَ 
کل اد تقوا تقول: أصابّي دعو سعید» وأنها رت على بثرفيالار ال خاصمته فیها؛ 
فوَقَع فیهه فکانث قَبرها. ۱ 

ترجمه: از عروه بن زبیر روایت است که اروی بنت قیس نزد مروان بن حکم از 
سعید بن زید بن عمرو بن تفیل #ه شکایت و ادعا کرد که سعید 4 بخشی از زمین او 
را گرفته است. سعید 4 گفت: من» بخشی از زمینش را تصاحب کنم؛ آن‌هم پس | 
این که حدیثی از رسول‌الهت- در این‌باره- شنیده‌ام؟! مروان پرسید: از رسول الله چه 
شنیده‌ای؟ پاسخ داد: از رسول‌الله 5 شنیدم که می‌فرمود: «هرکه یک وجب از زمین- 
کسی- را به‌ناحق تصاحب کند. روز قیامت همین یک وجب از هفت زمین, به تور 
گردنش پیچیده می‌شود». مروان به سعید هه گفت: دیگر, از تو هیچ دلیلی نمی‌خواهم. 
سعیدثله گفت: یا اله! اگر این زن دروغ‌گوست. چشمانش را کور بگردان و او را در 
زمین حودش بکش. راوی می‌گوید: آن زن پیش از مرگش نابینا شد و در حالی که در 
زمین خویش راه می‌رفت. در جاله‌ای افتاد و مُرد. 

در روایتی از مسلم همین معنا از محمد بن زید بن عبدالله بن عمر آمده است که 
مکی ن وی آن ون زا که کور ده وی دید کد رای واه رر مر دواو دست 
می‌کشید و می‌گفت: دعای سعید مرا گرفت. آن زن در همان زمینی که از بابت آن از 
سعید 4 شکایت کرده بود. در چاهی افتاد و آن چاه قبر او گردید. 

شرح 

تک اد کراشت‌های اولیا این کک که ال ,ال دفاهایان را کک کند؛ 
به‌گونه‌ای که آن را به چشم خویش می‌بینند. هم‌چنان‌که آن زن نزد مروان شکایت 
کرد که سعید4# بخشی از زمینش را تصاحب کرده است. سعید اه فرمود: «من. 
بخشی از زمینش را تصاحب کنم؛ آن‌هم پس از این‌که حدیثی از رسول الله 5 در 
این‌باره- شنیده‌ام؟!» گفتند: چه شنیده‌ای؟ پاسخ داد: از رسول‌اله ی شنیدم که 
می‌فرمود: «هرکه یک وجب از زمین- کسی- را به‌ناحق تصاحب کند. روز قیامت 
همین یک وجب از هفت زمین به دور گردنش پیچیده می‌شود». لذا امکان ندارد که 


این حدیث را از رسول‌اله 76 شنیده باشم و باز بخشی از زمین این زن را تصاحب 
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کنم. هر مومنی که به الله و پیامبرش ایمان دارد. وقتی چنین خبری از زبان پیامبر 
صادق که شکی در صدقاتش نیست. بشنود حتی یک وجب از یک زمین را غخصب 
نمی‌کند. رسول الله یک وجب را از جهت مبالغه بیان فرمود؛ و گرنه تصاحب یک 
سانتیمتر نیز همین خکم را دارد و روز قیامت همین یک سانتیمتر از هفت زمین به 
دور گردنش پیچیده می‌شود؛ زیرا زمین. هفت طبقه است؛ همان‌گونه که الله متعال 


نی خل سب سوت وین آلازض مهن » [الطلاق : ۲۱۲ 

الله» ذاتی‌ست که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن‌ها را خلق کرد: 

لذا هفت طبقه‌ی یک قطعه از زمین» به مالک آن تعلق دارد؛ یعنی کسی» حق 
ندارد زیر زمین دیگران» تونلی حفر کند. به عنوان مثال: شما زمینی به بات نه متر 
مربع دارید که در میان زمین همسایه‌ی شما قرار گرفته است؛ همسایه‌ی شما حق 
ندارد برای متصل کردن زمین‌های خود به یکدیگر, از مسیری که از زیر زمین شما 
می‌گذرد. تونل حفر کند. فضای بالای زمین نیز به مالک آن. تعلق دارد؛ از این‌رو 
بنای سقف یا سایه‌بان و امثال آن در زمین دیگران به معنای غصب زمین آن‌هاء و 
نارواست. 

روز قيامت همه چیز دنیا محشور می گردد؛ حتی حیوانات. در آن روز کسانی که 
در دنیا زمینی را غصب E‏ با وضعیتی که در این حدیث آمده است. برانگیخته 
می‌شوند و هفت طبقه‌ی زمین غصبی به دور گردنشان پیچیده می‌گردد؛ از این‌رو 
پیامبر ا فرمود: «لَعَنَ الله من عير مار ا یعنی: «لعنت الله بر کسی باد که 
هاش اس را کو مر دعا راهان و ات فا سا وای 
تعیین حدود اراضی نصب می کنند. اگر کسی» این علامت‌ها را تغییر دهد تا زمینی را 
که خارج از محدوده‌ی زمین‌های اوست. تصاحب کند. از رحمت الله بدور می‌باشد؛ 
زیرا رسول‌الله 7 چنین کسی را نفرین کرده و این» بدین معناست که چنین کاری» در 
شمار گناهان کبیره قرار دارد؛ چراکه این وعید یا هشدار سخت درباره‌ی آن بیان شده 


است: هم لعنت و هم به دوش کشیدن هفت طبقه از زمین غصبی در روز قیامت. لذا 


() صحیح مسلم ش: ۱۹۷۸ بهنقل از على ظا 
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آنان که امروزه جندین هکتار را به‌ناحق تصاحب می کنند» یعنی زمین خواران جه 
وضعیتی خواهند داشت؟! این‌ها با شگردهای گوناگون زمین‌هایی را که به آنان تعلق 
ندارد. غصب می کنند و مردم را از منابع خدادادی و چراگاه‌های این زمین‌ها مخروم 
می گر دانند! در صورتی که چراگاه‌ها حزو اموال عمومی مسلمانان محسوب می‌شود؛ 
هم چنان که نشانه‌های زمین و علایم راه‌ها جزو اموال عمومی‌ست. از این‌رو علما 
گفته‌اند: منافع عمومی بر منافع شخصی اولویت دارد و صرفاً احیای یک زمین دلیل 
نمی‌شود که آن زمین برای هميشه در ملک کسی درآید؛ بلکه حاکم و زمام‌دار 
مسلمانان می‌تواند با نظرداشت منافع عمومی. ساختمان بنا شده در چنین زمینی را از 
میان ببرد یا درختان کاشته شده در آن را قطع کند و بدین‌سان دست آن شخص را از 
منافع و اموال عمومی کوتاه نماید؛ شخص حاکم یا زمام‌دار نیز مالک چنین زمین‌هایی 
نیست؛ بلکه او فقط کارگزار يا مسؤول تأمین منافع عمومی‌ست. متأسفانه همین که 
بازار زمین تکانی می‌خورد. برخی از مردم می‌کوشند که با روش‌های گوناگون 
زمین‌های دیگران یا بخشی از آن زمین‌های همسایگان خود را تصاحب کنند! چنین 
افرادی در معرض خطر بسیار بزرگی قرار دارند. اینک نکته‌ی مهم و ظریفی را که 
علما گفته‌اند» بادآوری کنم؛ اين‌که اگر شخصی دیواری بسازد و در نماسازی حتی 
به‌اندزه‌ی یک سانتیمتر به زمین همسایه تجاوز کند. مسؤول است و روز قيامت بايد 
در نزد الله متعال پاسخ گو باشد. پس آنان‌که چندین هکتار زمین را غصب می‌کنند. چه 

مروان پس از شنیدن این حدیث از زبان سعیدطه به آن بزرگوار گفت: «دیگر از 
تو هیچ دلیلی نمی‌خواهم»؛ زیرا می‌دانست که امکان ندارد که سعید ظ4 آن زمین را 
به‌ناحق از آن زن تصاحب کند. لذا سعیدفله دعا کرد و گفت: «یا اله! اگر این زن 
دروغ گوست. جشمانش را کور بگردان و او را در زمین خودش بکش)». همین گونه 
هم شد؛ آن زن پیش از مرگش نابینا گردید و در همان زمینی که از بابت آن از 
سعید اه شکایت کرده بو در چاهی افتاد و مُرد. 

این» کرامتی از سوی اللهك برای سعید بن زیدظله بود. آری؛ الله متعال دعای 
سعید ضلْه را اجابت کرد و در زندگانی وی. این را به او نشان داد. پیش‌تر بیان شد که 
دعای ستم‌دیده- هرچند کافر باشد- پذیرفته می‌شود؛ زیرا الله متعال» عادل‌ترین حاکم 


۶۳۸ شرح ریاض‌الصالحین 
و داد گرترین داور است و از کمال حکمت او دادگری در میان بندگانش می‌باشد؛ لذا 
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آری؛ الله متعال. ستم‌کاران را به مقصودشان نمی‌رساند. از این‌رو به این داستان و 
نیز نیز ماجرای سعد بن N‏ که پیش تر e‏ ی a‏ رت ِ 
as‏ 7 


اه د ما2 
AT i‏ و 


۵- وعن جابر بن عبد الله ال e‏ ُي من الیل فقال: ما 
َراي الا مَْولاً في اول مَنْ یل من أَضحاب ال5 ون لا أ ر بفيي ریات 


عبر تفس رسول اه وانَ َل ین قافض» واستوص بات بر فأضبختاه فکن أوَلَ 
و ی ای ی وی 
تة 2 أشهرء فاذا هو کیوم وضعتَه عیر آذنه» فجَعَلَه في فرع دَق [روایت بخاری] 

ترجمه: جابر بن عبدالله ا می گوید: در آستانه‌ی جنگ احد پدرم شب‌هنگام مرا 
صدا زد و به من گفت: درباره‌ی خویش گمانی جز این ندارم که از میان اصحاب 
پیامبر ی جزو نخستین کشته‌شدگان خواهم بود؛ عزیزترین کسی که از خود برجای 
می‌گذارم» پس از رسول‌اله ی تویی. قرضی بر گردن من است؛ آن‌را ادا کن و سفارش 
مرا درباره‌ی نیکی به خواهرانت بپذیر. صبح که فرا رسید. پدرم نخستین کسی بود که 
کشته شد. یکی دیگر از کشته‌ها را با او در فیرش دفن کرد م؛ اما دلم راضی نشد که او 
رابا محص دیگری در یک قبر بگذارم. لذا پس از شش ماه او را بیرون آوردم و او- 
بدون هیچ تغییری- مانند همان روزی بود که دفنش کرده بودم؛ جز گوشش. آن‌گاه او 
را در قبر جداگانه‌ای به خاک سپردم. 


(۱) صحیح بخاری. ش: (۰۱۳۵۱ ۱۳۵۲). 


۱ 
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شرح 

پیش‌تر نمونه‌هایی از کرامات اولیل ذکر شد. در این حدیث. آن‌چه ميان عبداله 
بن حرام و پسرش جابرل؛ گذشته. آمده است. عبدالله 4 شبی پیش از جنگ اد 
پسرش جابر را بیدار کرد و به او گفت: گمان می‌کنم که نبحستین کشته از میان 
اصحاب پیامبر ی باشم. پس از رسول‌اله ی عزیزترین و محبوب‌ترین فرد برای من 
تویی. سپس به او وصیت کرد که من قرضی دارم؛ آنرا بیرداز و آن‌گاه به او وصیت 
نمود که مراقب خواهرانش باشد و از آن‌ها به‌نیکی سریرستی نماید. عبدالله بن 
حرام 4 وارد میدان نبرد شد و آن‌قدر جنگید که به شهادت رسید. شمار کشته‌های 
مسلمانان در غزوه‌ی احد. به هفتاد تن رسید؛ لذا برای مسلمانان دشوار ۸ که برای 
هر نفر» یک قبر حفر کنند؛ از این‌رو هر دو يا سه نفر را در یک قبر به خاک 
می‌سپردند. پیکر عبدالله بن حرام 4 و یکی دیگر از گشته‌های احد را در یک قبر به 
توس دنه اف ال ان ای تفه که بقر شا کش فیک کزکه ق اش از 
این‌رو پس از گذشت شش ماه قبر پدرش را نبش کرد و پیکر وی را از قبر بیرون 
آورد؛ جسد پدرش جز در ناحیه‌ی گوش. هیچ تغییری نکرده بود. سپس جابر 4ه 
پدرش را در قبر جداگانه‌ای به خاک سپرد. جابر#ه به وصیت پدرش درباره‌ی 
خواهران خویش عمل کرد؛ حتی بدین منظور با بیوه‌زنی ازدواج نمود. زمانی که 
پیامبر 5 از ازدواج جابر ظا اطلاع EET‏ تَرَوَجُت بڪرَا ثلاعبّت 
وَلاَعِبُهَا؟» یعنی: «آیا با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که بایک‌دیگر بازی کنید؟» جابر ظه 
پاسخ داد: ای رسول‌خدا! چند خواهر یتیم داشتم؛ از این‌رو با بیوه‌زنی ازدواح کردم که 
از خواهرانم سرپرستی و نگه‌داری کند. 

این حدیث بیان‌گر کرامتی برای ابوجابن عبدالله بن حرام« می‌باشد که الله متعال 
رژیای او را تحقق بخشید و بدین‌ترتیب عبداله له نخستین کسی بود که در جنگ احد 
به شهادت رسید؛ هم‌چنین پس از گذشت شش ماه که جسدش را از قبر بیرون آوردند» 
هیچ تغییری در بدنش جز در گوش وی, پدید نیامده بود. این هم از کرامات اوست. 

ان پم ردن می پوس ناش شوه گر وان دای که برای 
آفرینش دوباره‌ی انسان‌ها در روز قیامت. مانند دانه‌ی بذر است و اجساد از این 
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استخوان سر برمی‌آورند. گفتنی‌ست که اجساد پیامبران علیهم‌السلام نمی‌پوسد و تغییر 
نمی‌کند؛ پیامبر 3 در این‌باره فرموده است: و ال حرم عل الازض آأجسّاد الانبیاء»۱۱ 
یعنی: ال احساد پیامبران رابر زمین حرام کرده است). لذا پیکر هیچ پیامبری نمی‌پوسد 


و خاک نمی‌شود. گاه برخی از سایر افراد نیز از این کرامت برخوردار می‌شوند. 


ای ملد a‏ 


(- وعن آنست» أن رَجُلَينِ من صحاب ال خَرَجَا من عند این یل 
مُظلِمَة ومتهما مثل المضباحین َي آبدیهت. قَ افترقه صارمَع کل واجد مها اج 
خی اتی أَهله [روایت بخاری]۲ 

[نووی: بخاری» این راویت را از چند طریق نقل کرده که در برخی از آن‌ها آمده 
است: آن دو نفر؛ سید بن خضیر و عبّاد بن بشر بوده‌اند.] 

ترجمه: انس اه می‌گوید: دو نفر از اتات پیامبر #5 در شبی تاریک از حضور 
آن بزرگوار بیرون آمدند و پیشاپیش آنان دو نور چراغ‌مانند قرار داشت و چون از 
یکدیگر جدا شدند. با هر یک از آنان یکی ا نور باقی ماند تا آن‌که به خانه‌ی 
خویش رسیدند. 

شرح 

نووی جه در باب کرامات اولیا و فضیلت آنان» روایتی بدین مضمون آورده است 
که انس می‌گوید: آمتید بن خضیر و عبّاد بن بشر در شبی تاریک از حضور 
پیامبر یل بیرون آمدند و پیشاپیش آنان دو نور چراغ‌مانند قرار داشت و چون از 
یک‌دیگر جدا شدند. با هر یک از آنان یکی از آن دو نور باقی ماند تا آن‌که به خانه‌ی 
خویش رسیدند. می‌دانید که در آن زمان, کوچه‌ها چراغانی نبود؛ حتی در کم‌تر 
خانه‌ای چراغ روشنایی وجود داشت. این دو صحابی بزرگوار ا از حضور پیامب رل 
به سوی خانه‌هایشان به‌راه افتادند؛ پیشاپیش آنان دو چراغ روشن مانند لامپ برقی 


E ES‏ توش مین کروه ام رقم و مساق نان تشر 


(۱) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۰۱۴۰۷ [متر جم] 
(۲) صحیح بخاری» ش: (۰۳۶۳۹ ۰۴۶۵ ۳۸۰۵). 
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بلکه الله متعال این دو نور چراغ‌مانند را برایشان فراهم فرمود. هنگامی که از یک‌دیگر 
جدا شدند. با هر یک از آنان یکی از آن دو نور باقی ماند تا آن‌که به خانه‌ی خویش 
رسیدند. این» کرامتی از سوی الط برای آن‌ها بود که با این نو مسیر حرکتشان را 
روشن فرمود. 

نور معنوی هم وجود دارد که الله متعال آنرا در قلب بنده‌ی مومن خویش 
می‌افکند تا کرامتی برای او باشد؛ از این‌رو می‌بينيم که الله متعال. علوم گسترده و 
ارزشمندی را به روی برخی از علما می‌گشاید؛ چنان‌که برخی از علما در رشته‌های 
گوناگون علمی. از مهارت و توانایی کم‌نظیری برخوردار می‌شوند که انسان را 
به‌شگفت وا می‌دارد؛ رای تایب با ابوالعباس حرانی څل اشاره کرد الله متعال 
به‌واسطه‌ی او منت فراوانی بر امت اسلامی نهاد و با اين‌که آن بزرگوار در سال ۷۲۸ 
هجری وفات نمود و صدها سال از وفاتش می‌گذرد. اما این امت هم‌چنان از 
کتاب‌هایش بهره می‌بُرد. الله متعال دانشی وسیع» فهمی دقیق و استدلالی قوی به او 
عنایت کرده بود؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کس در مباحثات علمی بر او چیره نمی‌شد. خود 
می‌گوید هرکه با من برای اثبات اندیشه‌ی باطل و نادرستی بحث می کند و می‌کوشد 
تا پندار باطلش را با استدلال به آیه یا حدیثی اثبات نماید. همان آیه پا حدیث را 
دلیلی بر ضد او قرار می‌دهم و با استدلال به آیه یا حدیث مورد استدلالش, ناردستی 
پندار وی را ثابت می‌کنم. 

این یکی از الطاف و نعمت‌های الاهی‌ست که به بنده‌اش این‌چنین استدلالی 
عنایت می کند. نمونه ه‌ای فراوانی از این‌دست در مناظره‌های شیخ‌الاسلام وجود 
دارد؛ چنان‌که مناظره‌اش با قاضی مالکی در «العقيدة الواسطیة» شگفت‌آور است؛ 
قاضی مالکی می‌کوشید که سلطان را به دستگیری شیخ‌الاسلام متقاعد کند؛ اما 
شیخ‌الاسلام با استدلال به اقوال و دیدگاه‌های موجود در مذهب ان شخص. تمام 
رشته‌های او را پنبه می‌کرد؛ به گونه‌ای که حتی خود قاضی نیز شگفت‌زده می‌شد و 
تعجب می کرد که نقی‌الدین چگونه این‌همه اطلاعات درباره‌ی مذهب ما دارد؟ 
شیخالاسلام در تمام رشته‌های علمی. از جمله در صرف و نحو و بلاغت و زبان 
عربی» تخصص و مهارت شگفت‌آوری داشت؛ حتی شاگردش ابن‌القیم مه در «بدائع 
الفوائد» بحث علمی دقیقی درباره‌ی تفاوت‌های (مدذح) و «حمد» دارد و نشان می‌دهد 
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که مفاهیم واژه‌ها در زبان عربی» با تقدیم یا تأخیر یک حرف. متفاوت و دگرگون 
می‌شود. وی پس از طرح این مباحث می گوید: مباحث استادمانجه درباره‌ی صرف و 
نحو بسیار شگفت‌آور بود. 

شیخ‌الاسلام فقط به صرف و نحو اشتغال نداشت و دامنه‌ی پژوهش و دانش 
وی بسیار گسترده‌تر بود. باری وارد مصر شد و آن‌جا با زبان‌شناس مشهوره ان 
دیدار کرد. وی شیخالاسلام را می‌ستود؛ حتی قصیده‌ای در مدح ایشان دارد که در 
بخشی از آن آمده است: 

یعنی: «ابوالعباس برای یاری شریعت و حمایت از آن» همان نقشی را ایفا کرد که 
ابوبکر صدیق در برخورد با قبایلی چون مُضر برای مقابله با بدعت‌ها انجام داد». 

زمانی که شیخ‌الاسلام به مصر رفت» مردم از جمله: ابوحیان در جلسات او حاضر 
می‌شدند و مسایل گوناگون را به بحث می گذاشتند و از دانش شیخالاسلام استفاده 
می‌بردند. ابوحیان که دریای علم نحو بود. مسأله‌ای نحوی را با شیخ‌الاسلام به بحث 
گذاشت؛ اما شیخ‌الاسلام تدای هی که ارس تسه اسان 
| که امام واه ور کاب کر هی زا کته شخ 
شیخ‌الاسلام فرمود: سیبویه که در علم نحو پیامبر نیست؛ مگر هرچه گفته است. باید 
رم اور نی پیش هتفای هرود تساه کرد ان ناوتان ای مس 
سخت برآشفت؛ زیرا سیبویه در نزد نحوی‌هاء دارای همان جایگاهی‌ست که بخاری 
در نزد اهل حدیث دارد. از این‌رو ابوحیان که دیروز ابوالعباس حرانی را می‌ستود. در 
نکوهش او شعر سرود! 

خلاصه این که الله متعال کرامتی نمایان و قابل حس به آن دو صحابی بزرگوار 
عنایت فرمود؛ دو نور چراغ‌مانند. هم‌چنین الله متعال در قلب بنده‌ی مومن خویش. 
نوری معنوی قرار می‌دهد که انسان در پرتو آن نون پیرامون شریعت الاهی به‌گونه‌ای 
سخن می‌گوید که انگار همه‌ی متون دینی پیش روی اوست. این هم یکی از کرامات 
و نعمت‌های الاهی‌ست. از لك می‌خواهيم که ما 7 از این نور بهره‌مند بگرداند و ما 
را جزو بندگان نیکوکار و دوستان پرهیزگارش قرار دهد. 


A ی‎ 
و‎ A 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها ۶۴۲ 





۷-وعن أي هريرة#ه قال: بَعَتَ رسول الله عَشرة رهط عينا سرية وأمَرَ 
علیهم عاصم بنَ ثابتٍِ الانصاري:» فانطلقوا حتی إذا انوا بإهداة بَيْنَ عسفان وَمَکدة؛ 


یروا لي من هذیل يقال لهم: نو میان فنفروا لهم بقریب من مَِةِ رجل رام» فافتصوا 
آتارهه فلمااخس بهم عَاصمٌ وأصحابه. جوا ل مَوْضْع فَأ حاط بهم القَِم فقّالوا: انزلوا 


2 
ب هو ع و وم 0 وه 


قاطوا یدیم وَلکم العهدُ والییثاق أن لا نثل منم أحَدا. فقال عَاصِمُ بن ثابتِ: 
ّا الوم ما أنه قلا ئرل عل دم کافر الله بر عتا بيك فَرَمُوهُمْ بالتبل فَمتلوا 
عَاصما وَدَرَلَ يهم تلا تَقَرِ عَلَ الحَهُدِ والمیثاتی منم خبَیْبٌه وَرَيدُ بن اذَه وَرجْل 
آخر. فَلَمَّا استمکنوا مهم أَطلْفوا أَوتَار قسیهم. فربطوهم بها. قال الرَجُلُ القَالِتُ: هَدَا ول 


جه / مه و og‏ و ھەر وه و یوس عم و رل و مس ۶و 
الغدر والله اه اصحبگم ان لي بهوّلاء اسوة» پرید الفتیل فجر وه وعا موه فایی ان 
ماه رفن بير E E‏ اه ا ا ما ره ر س 

بَصحبهم فقتلوه وانطلقوا خبیب ورد ابن الَیْتّه حى باغوهما بمکة بعد و ۾ بدر؟ 


فابَاع نو احارث بن عامر بن تَقلٍ بن عبد متا خبیباء وکان خيب هو قََلَ ا محارت 
يوم بذر. قلیت خيب عِنْدَهُمْ آسیرا ی أَجمعوا َل َنِه فاستعا من بَعض بَنَاتِ 
امخارث موی جد بها رنه قَدَرَڄ بُ لها هي غفلَهة حَی آتاه فوجدته سه عل 
ده ولوتی پیب ققزعث قرع عرق خيب قال شین أن ها كث ال 
ذیق؛ قالت: واه ما رايت آسیراً خبرا من یب فوالثه لد وجَدثه وما کل قظناین 
علب في ده واه وت بالتيید ما كه من ره اث تفول له ری روقّه ال 
بقل" خرجوا هن الحرم لیلد ي اليل ال هم بيب دون اص رکتتانه 
تركو فرع رکعتین فقال. والله ولا آن سبوا أن ما ي جَرَع آرذث الهم أحْصِهْ 


عدداء وَاقَتَلهُمْ ددا ولا ثبق منهم احدا. وقال: 
اس 2 ور و ° 7 مک ی مه کے ی 
فلسث آبال حین افتل مُسلما عل اي جنب کان لله مَصرَعي 


0 
2 0 


ذلك في ذات لاله وان بَا يبار عَلَ آزصا لو مُمَرَعٍ 
وکان خيب هو سن لكل مشیم فيل صَبراً الصلاة. وأخبر- يعي اَي #- أضحابه 
يوم اُصِيبُوا ترفن وت تاش من فرش ال عاصم بن ابت جنق دوه فيل أن 
توا بتيء مه يعرف وگن فل رجلاً من غظمائ قبعت الله لعاصم مل ال ین 


۳ 
Tor go 2 


7 مس رو و هو و و و ۵1۰ ده و رو ۶ ۰ )۱( 
الذبر فحمته من رسلهم. فلم یقدروا ان یقطعوا منه شینا. [روایت بخاری] 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۰۴۵. 


۶۴۴ شرح ریاض‌الصالحین 





ترجمه: ابوهریره4» می‌گوید: رسول‌اله 35 گروهی ده نفره را برای تجسس- 
وجمع‌آوری اطلاعات از دشمن- فرستاد و عاصم بن زید انصاری 4# را به فرماندهی 
آنان گماشت. آن‌ها به‌راه افتادند تا این که به منطقه‌ی «هَذا» در بین «عُسفان» و و 
رسیدند. خبرشان به یکی از طوایف هذیل به نام بنی‌لحیان رسید. نزدیک به صد مرد 
a e a AE‏ جای با با مرحمان 
کردند. همین که عاصم و پارانش از حرکت دشمن باخبر شدند. به جایی پناه بردند. 
تیراندازان دشمن» مسلمانان را محاصره کردند و گفتند: پایین بیایید و تسلیم شوید؛ به 
شما قول می‌دهيم که هیچ‌یک از شما را نکشیم. عاصم بن ابت‌ گفت: ای 
همراهان! من که با امان هیچ کافری پایین نمی‌روم. يا الّه! خبر ما را به پیامبرت کل 
پرسات: سس کافران به‌موی آن‌ها تیرانذاری کردند و غا را ۳ 
مسلمانان به نام‌های خبیب و زید بن دنه و مردی دیگر بر عهد و پیمانی که کافران 
ادنك مایش رتد کافر ان همین که یر این سه تفر دست باس کارهای کمان‌هایشان 
را باز کردند و ایشان را با آن‌ها بستند. سومین مرد گفت: این» نخستین خیانت و 
بی‌وفایی‌ست؛ به الله سوگند که با شما نمی‌آیم و این دوستانم که کشته شدند. الگوی 
ی هیر ی او کو ابا کرد بر نوی ول معا وتا کرد ای راز کد و 
خیب و زید بن دنه را با خود بردند و پس از جنگ بدر, آن‌دو را در مکه فروختند. 
پسران حارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف. خبیب را خریدند؛ خبیب. در جنگ بدر 
حارث را کشته بود. خبیب 4 مدتی در اسارت آنان بود تا این که تصمیم گرفتند که او 
را بکشند. خبیب از یکی از دختران حارث تیغی گرفت تا موهای زاید خود را با آن 
بتراشد. در این میان که آن زن متوجه نبود. پسربچه‌اش نزد خبیب هه آمد. ناگاه متوجه 
شد و دید که خبیب در حالی که تبغ را در دست دارد. پسر او را روی پاهایش 
نشانده است؛ لذا سخت ترسید و جیغی زد که خبیب اه فهمید و گفت: می‌ترسی بچه 
را بکُشم! من هرگز اين کار را نمی‌کنم. آن زن می‌گوید: به اھ سوگند, هیچ اسیری 
بهتر از خبیب ندیدم. به الله سوگند. در یکی از روزها که با زنجیری محکم بسته شده 
بود» دیدم که خوشه‌ی انگوری در دست داشت و آن زمان هیچ میوه‌ای در مکه نبود. 
آن زن همواره می‌گفت: این رزقی بود که الله نصیب خبیب 4 کرد. هنگامی که 
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گفت: اجازه دهید تا دو رکعت نماز بخوانم. آن‌ها او را رها کردند و او دو رکعت 
نماز گزارد و گفت: به الله سوگند. اگر گمان نمی‌کردید که من از روی ترس و 
بی‌تابی چنین می‌کنم. حتماً بیش‌تر نماز می‌خواندم. یا الّ! یکایک آنان را هلاک 
گردان و آن‌ها را جدای از هم- یکی پس از دیگری- نابود کن و هیچ‌یک از آنان را 
باقی نگذار. و سپس شعری بدین مضمون گفت: 

[اینک که مسلمان کشته می‌شوم. باکی ندارم که بر کدامین پهلو بیفتم؛ این 
په‌خاطر الله متعال است که اگر بخواهد, اندام تکه‌تکه‌ی بدن را نیز خجسته 
E‏ 

یی تی کسش وی اک ا هر ا اک 
بی‌دفاع کشته می‌شنوده با نهاد. پیامبرقة همان روز عبر عاضمرو ممراهانش را یه یاران 
خویش اعلام فرمود. عاصم» یکی از بزرگان قریش را کشته بود؛ لذا قریشیان 
همین‌که از کشته شدن عاصم 4ه اطلاع یافتند. گروهی را فرستادند تا قطعه‌ای از 
بدنش را برای شناسایی بیاورند؛ اما الّه متعال سایه‌ای ابرمانند از زنبوران عسل برای 
عاصم له فرستاد که از جنازه‌ی او در برابر فرستادگان قریش نگه‌داری کردند و 
بدین‌ترتیب این‌ها نتوانستند پاره‌ای از بدن عاصم اه را جدا کنند. 

[نووی: احادیث فراوانی پیرامون کرامات اولیا وجود دارد که پاره‌ای از آن‌ها؛ 
پیش‌تر در همین کتاب گذشت؛ از جمله: حدیث آن نوجوانی که نزد راهب و ساحر 
می‌رفت؛ و نیز حدیث جریج. و حدیث سه نفری که درون غار گیر افتادند و 
همین‌طور حدیث مردی که از ابر صدایی شنید که می‌گفت: باغ فلانی را آبیاری 
۱ در هر حال دلایل فراوان و مشهوری در این‌باره در دست است.] 


)0 مترجم در همین معنا گوید: 
باکی نیست چون که میرم بر دين جان سپارم بهر الله در ره دين 
نیست مراغم از این بابت که همه بهر اوست. اوست متین 
(۲) به ترتیب» ر.ک: احادیث شماره‌ی ۳۱ ۰۲۶۴ ۱۲ ۵۶۷ 


۶۴۶ شرح ریاض‌الصالحین 





۸- وعن ابن عمرڳ قال ما سمقث غمرعء ول لتيء قظّ: إن لاَطنَهُ گده لا 
کان گما بَظن. [روایتا بیخاری ٩۱]‏ 

ترجمه: ابن عمر ا می‌گوید: هیچ‌گاه از عمره نشنیدم که درباره‌ی چیزی 
بگوید: «گمانم در این مورد» چنین است». مگر این که مطابق گمانش می‌شد. 

شرح 

مولف جّ باب کرامات اولیا و فضیلتشان را با ذکر حدیثی از ابوهریره اه 
درباره‌ی عاصم بن ثابت انصاری و همراهانش ادامه داده است؛ ماجرا از این قرار بود 
که پیامبر ی آنان را که ده نفر بودن» برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات از تحرکات 
دشمن گسیل فرمود. زمانی که به نزدیکی مکه رسیدند. گروهی از قبیله‌ی هذیل از 
حضور نیروهای تجسس و اطلاعات. باخبر شدند و نزدیک به صد تیرانداز به دنبال 
آنان به راه افتادند و آن‌ها را به محاصره درآوردند و از آنان خواستند بدون مقاومت 
تسلیم شوند تا کاری با آن‌ها نداشته باشند؛ حتی قول دادند که هیچ‌کس را نکشند. 
عاصم اه گفت: محال است که زير پیمان یک کافر: پایین بروم؛ زیرا کسی که در 
پیمانش با الله خیانت کند. به بندگان او نیز خیانت می‌ورزد. باری ابوموسی اشعری له 
در نامه‌ای به عمر بن خطاب ک4 اجازه خواست که یک نصرانی را به عنوان حساب‌دار 
بیت‌المال استخدام کند؛ زیرا آن شخص در حساب‌داری» توانمند بود. عمرظه در 
پاسخ ابوموسی 4# چنین نوشت: «من به کسی که به الله و پیامبرش خیانت کرده است؛ 
اعتماد ندارم»؛ زیرا هر کافری. خیانت‌کار است؛ از این‌رو نباید به سرپرستی بیت‌المال 
گماشته شود. ابوموسی 4 دوباره این درخواست را مطرح کرد و یادآوری نمود که 
این مرد؛ حساب‌دار توانمندی‌ست. عمرطه در نامه‌ای به ابوموسی ا چنین نوشت: 

بسم‌الّه الرحمن‌الرحیم 

از امیرمومنان بنده‌ی الله» عمر بن خطاب به ابوموسی؛ نصرانی, مُرد. والسلام. 

یک کلمه در یک جمله: نصرانی مُرد؛ یعنی چنین فرض کن که او مرده است؛ 
مگر با مرگ او محاسبات بیت‌المال تعطیل می‌شود؟ لذا چشم‌داشت ابوموسی :4 به 
استخدام آن نصرانی پایان یافت. 


(۱) صحیح بخاری. ش: ۳۸۶۶. 
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خلاصه این که عاصم بن ثابت‌ ظ4 نیز از این که با عهد و پیمان کافران تسلیم شود 
خودداری کرد؛ زیرا آن‌ها هذیلی‌ها» کافر و غیرقابل اعتماد بودند. آن‌ها شروع به 
تیراندازی کردند و این ده صحابی را به رگبار بستند؛ عاصم و شش تن دیگر له 
کشته شدند و سه نفر باقی ماندند. این سه نفر گفتند: به پیمان خویش وفا کنند با 
نکنند. تسلیم می‌شویم. هذیلی‌ها این سه نفر را دستگیر کردند و سپس تارهای 
کمان‌هایشان را باز نمودند و ایشان را با آن‌ها بستند. سومین مرد گفت: این» نخستین 
خیانت و بی‌وفایی‌ست؛ به الله سوگند که با شما نمی‌آیم و این دوستانم که کشته 
شدند. الگوی من هستند. پس او را کشیدند تا با خود ببرند؛ و چون مقاومت کرد او 
را کشتند و خبیب و زید بن دنه را با خود بردند و پس از جنگ بدن آن‌دو را در 
مکه فروختند. عده‌ای از اهالی مکه خبیب را خریدند؛ زیرا خبیب» در جنگ بدر یکی 
از بزرگانشان را کشته بود. خبیب له مدتی در اسارت آنان بود تا این که تصمیم 
گرفتنل که اوق را کین در یکی از ایام اسارت» پسربچه‌ای نزد خبیب هه رفت؛ خبیب 
طبق عادت هر آدم مهربان و دل‌سوزی, آن پسربچه را روی پاهايش نشاند و نوازش 
کرد. اگر شما نیز به بچه‌ها و خردسالان مهر و محبت می‌ورزید. بدانید که این 
نشانه‌ی رحمت الاهی نسبت به شماست؛ زیر اللهك رحمت ویزه‌اش را نصیب 
بندگان مهربانش می گرداند و آنان را از رحمت خویش برخوردار می گرداند. باری 
اقرع بن حابس 5ه پیامبر ا را دید که به گمانم حسن و حسین ا را می‌بوسیدند. 
گفت: من ده فرزند دارم و هیچ‌یک از آنان را نبوسیده‌ام. پیامبر 5ة فرمود: امَنْ لا یَرَحَم 
ا یعنی: «(کسی که مهر نورزد» مورد رحمت قرار نمی گیرد». هم چنین مادر 
مومنان» عایشه‌ی صدیقه ها می گوید: عده‌ای بادیه‌نشین از پیامبر یل پرسیدند: آیا شماء 
کودکان خود را می‌بوسید؟ فرمود: «بله». گفتند: ولی به الله سوگند که ماء کودکانمان را 
نمی‌بوسیم. پیامبر 2 فرمود: «أَوأَمْلِكٌ ٍنْ گان الله تزع من فلوم الرّمة؟4" يعنى: 
«وقتی الله» رحم و مهربانی را از دل‌های شما برداشته است. من نمی‌توانم برای شما 
کاری انجام دهم». اسامه بن زید ا می‌گوید: پسر دختر رسول ال را که در حال 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی .۸٩۸‏ [متر جم] 
(۲) ر.ک: حدیث شماره‌ی ۲۳۱ [متر جم] 


۶۳۸ شرح رباض‌الصالحین 





مرگ بود به ایشان دادند؛ اشک از چشمان رسول‌اللّه 6 سرازیر شد. سعدظله گفت: ای 


رسول خداا این جیست؟ پیامبر و ا ا ا ال تال ف لوب 
عباده» وم یرحم ال لله من عباده ا 2 بعنی: «این» رحمتی ست که الله متعال» در 


اه وتو فا رفح 
باشند). 
خبیب اه که قلبی مهربان داشت. آن پسربچه را روی زانوان خویش نشاند؛ وی 
پیش تر از اهل خانه تیغی گرفته بود تا موهای زاید خویش را بتراشد. آن بچه مشغول 
بازی بود و مادرش بی‌خبر که ناگاه مادرش او را روی پای خبیب نله دید که تيغ در 
دستش بود! گمان کرد که خبیب فرصتی برای انتقام پیدا کرده است! ای وای؛ این 
اسیر چه خواهد کرد؟ او بچه‌ام را خواهد کُشت؛ اما خبیبت#:» آن صحابی بزرگوان 
امانت‌دار بود و چون از جیغ مادر به موضوع پی برد فرمود: می‌ترسی بچه را ا 
من هرگز این کار را نمی‌کنم. آن زن می‌گوید: به الله سوگند. هیچ اسیری بهتر از 
خبیب ندیدم. به الله سوگند در یکی از روزها که با زنجیری محکم بسته شده بود 
دیدم که خوشه‌ی انگوری در دست داشت و آن زمان هیچ میوه‌ای در مکه نبود. آن 
زن همواره می گفت: اين» رزقی بود که الله نصیب خبیب 5اه کرد. این» مانند داستان 
مریم هک می‌باشد؛ همان‌گونه که الله متعال os‏ 
و غلیها وگریا الیخراب وَجد عندها را قال یریم 
الٿ هو ین عند الله ِن هرق من یناه عير جساب 45 
ِِِ 


ا 


۹3 
ف لك هذا 


می‌دهد. 

آری؛ این» کرامتی از سوی الله متعال برای خبیب اه بود که از آسمان سفره‌ای از 
انگور برای خبیب اه فرو فرستاد؛ و آن فصل در مکه میوه‌ای وجود نداشت. خبیب 
مدتی اسیر آن مردم بود تا این که تصمیم گرفتند که او را به قصاص پدر خویش- که 


(۱) رک: حدیث شماره‌ی ٩۳۱‏ [متر جم] 


باب: کرامت اولیا و فضیلت آن‌ها ۶۴۹ 





خبیب او را در بدر کشته بود- بکُشند؛ اما از آن‌جا که ځرمت حرم را نگه می‌داشتنده 
خبیب را از حرم بیرون بردند تا او را بیرون از حرم بکشند. یادآوری می‌شود: اگر 
کسی بیرون از حرم مرتکب قتل شود و سپس وارد حرم گردد. کشتنش در محدوده‌ی 
حرم جایز نیست؟ زیرا الله متعال می‌فرماید: 

ومن دَحَلَهُر کان ءامتا 4 [آل عمران: ۹۷] 

هر کس واردش شود در امان است. 

این» قانونی‌ست که در جاهلیت وجود داشت و اسلام آن را تأیید کرد. حال این 
پرسش مطرح می‌شود که با این وصف. جنایت‌کاران به حرم پناه می‌برند؛ در این 
صورت چه باید بکنیم؟ می‌گوییم: آن‌ها را در درون حرم نمی‌کشیم؛ بلکه آنان را در 
تنگنا قرار می‌دهیم تا ناگزیر شوند که حرم را ترک کنند و آن‌گاه که از حرم بیرون 
رفتند. آنان را مجازات می‌کنيم. ولی چگونه آنان را در تنگنا قرار می‌دهیم؟ علما 
گفته‌اند: آب و غذا را از آنان باز می‌داریم و به آن‌ها اجازه‌ی داد و ستد نمی‌دهیم؛ و با 
آنان سخن نیز نمی‌گوییم. 

خبیب تفه به آنان گفت: اجازه دهید تا دو رکعت نماز بخوانم. آن‌ها او را رها 
کردند و او دو رکعت نماز گزارد و گفت: به الله سوگند. اگر گمان نمی‌کردید که من 
از روی ترس و بی‌تابی چنین می‌کنم. حتماً بیش ‌تر نماز می خواندم. یا اله! یکایک 
آنان را هلاک گردان و آن‌ها را جدای از هم- یکی پس از دیگری- نابود کن و 
هیچ‌یک از آنان را باقی نگذار. و سپس این شعر را سرود: 

لست أبالي جين أفتل ميا عل ي جلب گان لله قضريي 
وت في ات الاله وان تا ارك عل اوصال یلو مر 

ی وک کیان نمی ری تاک ارم که ی دامن وتان این 

په‌خاطر الله متعال است که اگر بخواهد. اندام تکه‌تکه‌ی بدن را نیز خجسته 


می گرداند».! 0 


)0 مترجم در همین معنا گوید: 
بای نیست چون که میرم بر دین جان سپارم بهر الله در ره دین 


نیست مرا غم از این بابت که همه بهر اوست. اوست متین 


۶۵۰ شرح ریاض‌الصالحین 





لذا از کرامت‌های آن مرد بود که الله متعال به او میوه‌ای داد که در آن فصل در 
مکه یافت نمی‌شد و او با دستانی بسته به زنجیر از آن میوه تناول می‌نمود. هم‌چنین 
او نخستین کسی بود که سنت نماز خواندن برای هر مسلمان اسیری را که بی‌دفاع 
کشته می‌شود. بنا نهاد و سپس پیامبر ی این روش را تأیید فرمود. هم‌چنین او بر ضد 
این قوم بددعایی کرد و دعایش اجابت شد. 

عاصم بن ثاب ته یکی از بزرگان قریش را کشته بود؛ لذا قریشیان همین که از 
کشته شدن عاصم له اطلاع یافتند» گروهی را فرستادند تا قطعه‌ای از بدنش را برای 
شناسایی بیاورند؛ اما الله متعال سایه‌ای ابرمانند از زنبوران عسل برای عاصم که فرستاد 
که از جنازه‌ی او در برابر فرستادگان قریش نگه‌داری کردند و بدین‌ترتیب این‌ها 
نتوانستند پاره‌ای از بدن عاصم ظ4 را حدا کنند. 

کرامات فراوانی ثابت است که مولف #2 پاره‌ای از آن‌ها را در این باب یادآوری 
کرده است. شیخالاسلام چند می گو بد: از اصول اهل سنت و جماعت. این است که به 
کرامات اولیا و علوم و مکاشفاتی"" که الله متعال به دست دوستان خویش جاری 
می‌سازد. باور دارند. وی هم‌چنین می گوید: کرامات در امت‌های پیشین نیز وجود 
داشته است؛ هم‌چنان‌که در صدر این امت تا روز فیامت وجود دارد. و نمونه‌هایی از 


کرامات اولیا را در کتابش «الفرقان بین آولیاء الشیطان وار لاء الرهن» ذکر کرده است. 


اد د ا 
AT i‏ و 


(۱) همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد» بروز کرامت بدون سعی يا اراده‌ی ولی می‌باشد؛ بر خلاف کارهایی 
که صوفیه و جادوگران از طریق تقرب به جن‌ها و عبادت و تعظیم شیاطین که شرک اکبر است. انجام 
می‌دهند؛ آن‌ها مرتکب این شرک می‌شوند تا به گمان باطل خویش, پرده کنار رود و به مکاشفاتی 
دست یابند! اما کرامات دوستان راستین پروردگار, کاملا متفاوت از تردستی و جادوی جادوگران و 


مدعیان کشف و مکاشفه می‌باشد. 
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